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مقدمه

دانش‌نام�ه‌ی ه�زاره، یکـی از بزرگ‌تریـن مجموعه‌هـای اطلاعاتـی اسـت کـه در مـورد قـوم هـزاره، یکی از 
اقـوام افغانسـتان، توسـط جمعـی از نویسـندگان هزاره‌تبـار در حـال جمـع‌آوری می‌باشـد. ایـن دانش‌نامه، 
بـا هـدف ارائـه‌ی اطلاعات دقیـق، بی‌طرفانـه و به‌روز بـه مخاطبـان گسـترده‌ای از دانش‌پژوهـان، محققان، 
دانش‌جویـان و علاقه‌منـدان بـه علـوم مختلـف عرضـه می‌شـود. بـا این حـال، همان‌طـور که هر اثـر بزرگ 
و تأثیرگـذار بـا نقدهـا و بررسـی‌های مختلـف مواجه می‌شـود، دانش‌نامه‌ی هـزاره نیز از این قاعده مسـتثنی 

. نیست
کتـاب حاضـر، تحـت عنـوان »نقدهـا و دفاعیه‌هـای دانش‌نامـه‌ی هـزاره«، مجموعـه‌ای از نقدهایی را 
شـامل می‌شـود کـه منتقـدان و متخصصـان افغانسـتان، به‌ویـژه از میـان هزاره‌هـا، در مـورد دانش‌نامـه‌ی 

هـزاره نوشـته و از طریـق فیس‌بـوک یـا روزنامه‌هـا بـه نشـر سـپرده‌اند.
 در فضای مجازی و غیرحضوری منتشـر 

ً
هـدف اصلـی این کتـاب، ثبت گفتمان‌هایی اسـت که عمدتـا

شـده‌اند. بـا جمـع‌آوری ایـن نقدهـا در یـک کتـاب، بـه ارزش تاریخـی آن‌ها افـزوده شـده و به عنـوان یک 
منبـع تحقیقـی، برای بررسـی‌های بیشـتر در خصـوص دانش‌نامه‌ی هـزاره و هم‌چنیـن دانش‌نامه‌نـگاری در 

حـوزه‌ی زبـان فارسـی و افغانسـتان، می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشـته باشـد.
پـس از چـاپ جلـد اول دانش‌نامه‌ی هزاره، نقدهایی دیگر نیز توسـط نویسـندگان و منتقـدان در فضای 
مجـازی منتشـر شـد، اما متأسـفانه هیچ‌کـس به جمـع‌آوری آن‌ها همـت نگماشـت و این نقدهـا به‌صورت 

پراکنـده و فراموش‌شـده در حافظـه‌ی فضـای مجازی باقـی مانده و یا فراموش شـدند.
بـا گـردآوری ایـن کتـاب، در صـدد ثبـت گفتمان‌هـای علمـی بـرای عبـور از غوغاسـالاری حاکـم بـر 
جامعـه‌ی خـود هسـتیم، تا تلاش‌هـا و جریانات روشـن‌گری فراموش نشـوند. در ایـن کتاب، تا حـد امکان 
تالش شـده اسـت کـه نقدهـا و دفاعیه‌هایـی کـه در فضای مجـازی به‌صـورت پراکنده منتشـر شـده‌اند، بر 

اسـاس تاریـخ و زمان انتشـار آن‌هـا ترتیب و تنظیم شـوند.
هرچنـد در جریـان جمـع‌آوری ایـن مقـالات و یادداشـت‌ها، طرح اولیـه این‌گونه بـود کـه اول نقدها و 
سـپس دفاعیه‌هـا تنظیم شـوند؛ امـا در نهایت بـه این نتیجه رسـیدیم که بر اسـاس زمان نشـر و گفتمان‌های 
موجـود کـه بـه لحـاظ تاریخی بـه ترتیـب توسـط منتقدیـن و نویسـندگان منتشـر می‌شـدند، ایـن ترتیب را 

رعایـت کنیم.



اکبـری، تحـت عنـوان  آقـای عبداللـه  نقـد  بـا  نقدهـای جلـد دوم دانش‌نامـه‌ی هـزاره،  آغـاز  کلیـد 
»آشـفته‌نگاری‌های دانش‌نامـه‌ی هـزاره« بـه تاریـخ ۲۳ دلـو ۱۴۰۲ در هفته‌نامـه‌ی جـاده‌ی ابریشـم رقـم 
خـورد و پـس از آن، نویسـندگان زیـادی بـه نقـد ایـن کتـاب پرداختند کـه آثارشـان در این کتـاب گنجانیده 

است. شـده 
تدوین‌کننـده، هرچنـد از آقـای اکبـری خواسـته بـود کـه نقـد خـود را بـرای چـاپ در ایـن مجموعـه 
بفرسـتد؛ امـا ایشـان بن�ا بـه دلای�ل و ملاحظات�ی، از ای�ن کار منص�رف ش�ده و عذرخواه�ی کـرده بـود. بـا 
ای�ن وجـود، در ای�ن کت�اب، تـا حـد ممکـن تالش شـده اسـت تـا یادداشـت‌ها و نقدهـای سـایر منتقدان 

جمـع‌آوری شـوند.
امی�د اس�ت ک�ه ای�ن کتاب-مجموعـه نقدهـا و دفاعیه‌هـای دانشـنامه‌ی هـزاره- بـه روشن‌سـازی نقاط 
قـوت و ضعـف دانش‌نامـه‌ی هـزاره کمـک کـرده و زمینه‌سـاز بهبـود و ارتقـای کیفیـت آن در آینـده باشـد. 
هم‌چنیـن ایـن اثـر می‌توانـد بـه عنـوان منبعـی ارزش‌منـد بـرای پژوهش‌گـران و دانش‌جویـان در حـوزه‌ی 
مطالعـات انتقـادی و نق�د مت�ون علمـی مـورد اس�تفاده قـرار گی�رد. به‌طـوری کـه بـا مطالعـه‌ی ایـن کتاب، 
و  شـود  حاصـل  آن  بـه  مربـوط  دفاعیه‌هـای  و  نقدهـا  هـزاره،  دانش‌نامـه‌ی  از  دقیق‌تـر  و  عمیق‌تـر  درک 
بتوانـد زمینه‌سـاز بحث‌هـا و گفت‌وگوهـای علمـی سـازنده و پیشـرفت‌های بیشـتر در عرصـه‌ی دانـش و 

گـردد. دانش‌نامه‌نـگاری 

امان فرهمند

۱۸میزان ۱۴۰۳
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محمد عزیزی

حـال که بحث دانشـنامه هزاره، بـار دیگر 
مطـرح شـده، خـوب اسـت کـه خردجمعی 
هـزاره ها موضـوع را جدی بگیرند و سـنجیده 
و فهمیـده در مـورد آن موقف مسـئولانه اتخاذ 
کننـد؛ تا خشـت هـای اول این بنـای بلند، از 

ته�داب ک�ج و »ت�ا ثریا ک�ج« نرود!
۱( فکر نکنم کسـی با اصل کار »دانشنامه 
هـزاره« مخالـف باشـد؛ امـا فعال بـه دلیـل 
مسـاعد نبـودن فضـای ذهنـی و فیزیکـی در 
جمع آوری و تدوین دانشـنامه، چنین تلاشـی 
هرچند کـه متمولان و متولیـان اصلی، صادق 
و دلسـوز هـم باشـند، خالـی از امـا و اگرهای 
گوناگـون نیسـت و نمیتوانـد داده هـا معیـاری 
و مطابـق واقـع، باشـد. تحقیقـات میدانـی و 
علمـی، فعال در افغانسـتان. ممکن و میسـر 
نیسـت و معلومـات فیسـبوکی، مخابراتـی و 
ویکـی پیدیایـی مدخل نویسـان آنهم بیشـتر 
از  پیاپـی  از کشـورهای خـارج، دانشـنامه را 

اعتبـار علمـی مـی انـدازد و بـه گاهنامـه یک 
حلقـه افـراد رفیـق و مصاحـب، تنزیـل مـی 
دهد! مشـت نمونـه خروار؛ گفتـه های محمد 
حسـین فیـاض )مدخـل نویـس( در جـدال 
های دفاعی فیسـبوکی شـاهد اسـت کـه خود 
در یـک منطقه نه رفته و نه شـناخت دارد، بلکه 
تیلیفونی یا فیسـبوکی از کدام مسافر پرسیده و 
آن را مسـتند سـاخته و در جـواب منتقدین هم 
بـا همیـن سـادگی و مسـخرگی، از خـود رفع 

مس�ئولیت م�ی کند!
۲( بـه فـرض الزام بـر ادامه کار و انتشـار؛ 
فهرسـت مدخل نویسـان دانشـنامه با معرفی 
بایـد در اختیـار  از هویـت شـان،  مختصـر 
عمـوم قرار گیـرد تا افرادی مثل هاشـمی صدر 
ارزگانی که چندسـال پیش گنـد نژادگرایی اش 
بالازد و اخراج شـد، سـلب اعتمـاد، و به افراد 
خوشـنام و خوش سـابقه و منصف و شایسته، 

مس�ئولیت داده شود.
۳( آن عـده نخبگان و فرهیختگانی که نام 
شـان در بخـش هـای مختلـف کـدر مرکزی 
دانشنامه، تشریفی و تعارفی درج است و خود 
از رونـد عملـی کارکـرد و نظـارت، هیچ خبر 
و اثـر ندارنـد، از لیسـت برداشـته شـوند و از 
عنوان و اعتبار شـان، اسـتفاده صـورت نگیرد. 
خبـر دارم کـه برخی افـراد فقط نام شـان درج 

اس�ت و در عم�ل هیچ س�همی ندارند!
۴( مهمتـر از همـه اینکـه به قـول معروف 
»جنـگ دهقـان بـر سـر شـدیار«؛ موضـوع 
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قومیت در »دانشـنامه هزاره«، جدا مورد مداقه 
و مباحثـه قرار گی�رد! وقتی عنوان »هـزاره« داده 
میشـود، الزامـا غیـر هـزاره در آن جـا نـدارد. 
»هـزاره فرهنگـی« و »هزاره مذهبـی«، فریب 
و غلـط انـدازی محـض اسـت کـه صرفـا در 
ح�وزه امتی�ازات، به جان ه�زاره زده می ش�ود! 
اگـر هـزاره فرهنگـی و مذهبـی ملاک باشـد، 
دانشـنامه بایـد تاجیـک و ایرانـی و هنـدی و 
عـرب و بلـوچ و کـرد و... را در سـطح جهـان 
ش�امل ش�ود!! درحالیکه »هزاره«، فعلا شامل 
مردمانی در جغرافیای مشخصی از افغانستان 
مـی شـود کـه در احصائیـه رسـمی کشـور، 
خـودرا هـزاره ثبـت کـرده اند و رسـما خـودرا 
هـزاره مـی گوینـد. کثیـری از سـادات یـا هر 
نـژاد دیگر کـه در جامعه هزاره زیسـت دارند و 
خـودرا هزاره مـی گویند و در شناسـنامه هزاره 
ثبـت شـده انـد، هـزاره انـد؛ امـا آن هایـی که 
حتـی در شناسـنامه هـزاره نیسـتند و در مواقع 
ضـرر و مواطن خطـر، خودرا کنار می کشـند 
و هـزاره نمـی گوینـد، انصافـا چه پیونـدی به 
هـزاره دارند و چه نسـبتی به »دانشـنامه هزاره« 

می رس�انند!؟”
 14فبروری2024

غمنامه یا دانشنامه هزاره

فاضل کیانی

بارهـا حضـوری، تلفنـی و یـا بـه صورت 
مکتـوب، از دبیـر محتـرم و سـران دانشـنامه 

ه�زاره‏ گلای�ه ک�ردم و پرس�یدم ک�ه:
یـک( منابـع و اسـناد و شـواهد تاریخی، 
جغرافیایـی، تمدنـی، فرهنگـی و ادبـی هزاره 

شناسـی شـما چیست؟
آیـا بـر پایـه فرضیه‌هـا و گمانه‌زنی‌هـای 
سیاسـی یک قرن اخیر، دانشـنامه می‌نویسید 
یـا بـر اسـاس منابـع و شـواهد تاریخـی حـد 
اقـل هزارسـاله دوران اسالمی؟ اگـر گزینـه 
اول باشـد غمنامـه و تکرار جعلیات دشـمنان 
هـزاره اسـت؛ اما اگـر گزینه دوم باشـد مبارک 

و میمون اس�ت.
دو( هـزاره شناسـان و یـا مشـاوران علمی 
شـناس  هـزاره  واقعـا  شـما  شناسـی  هـزاره 

هسـتند؟
سـه( آیا برای هزاره شناسـی خـود معیار و 

مبنای مشـخص علمی دارید؟
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چهـار( آیـا میدانیـد کـه تمـدن ایرانـی و 
پارسـی مربـوط بـه ایـران کیانـی اسـت؟

پنـج( آیـا میدانید کـه ایـران کیانـی، ایران 
اوسـتا و شـاهنامه و ایـران تاریخی اسـت؟

و  اوسـتا  ایـران  کـه  میدانیـد  آیـا  شـش( 
شـاهنامه، زابلستان و کابلسـتان و خراسان در 

حـوزه جبـال هندوکـش و بابـا اسـت؟
هفت( آیا میدانید که زابلسـتان، سیسـتان 

و خراسـان تاریخی افغانسـتان است؟
و  زابلسـتان  کـه  میدانیـد  آیـا  هشـت( 
سیسـتان تاریخـی، هزارسـتان بزرگ اسـت؟
نـه( آیـا میدانید کـه ایرانیـان و پارسـیان و 
زابلیـان و خراسـانیان و سیسـتانیان تاریخـی، 

نیـاکان هزاره‏هـا بـوده انـد؟
و  اصیـل  آریاهـای  کـه  میدانیـد  آیـا  ده( 
آریاهـای کیانی و باختریـان و زابلیان تاریخی 
در تندیس‌هـا و مینیاتورهـای باسـتانی، دارای 
چشـمان بادامـی و سـرهای گـرد و بینی های 

کوتـاه و باریـک بـوده اند؟
متاسـفانه در برابر این پرسش‌های بنیادین 
و ژرف و تحقیـق شـده، به جـای اینکه تامل و 
تفکـر و توجـه و یـا شـک عالمانه کننـد، تنها 
کادمیک )؟(  یک پوزخند شـاعرانه علمـی و آ

زدن�د و راه ترکس�تان خ�ود را ادامه دادند.
متأسـفانه سـران محتـرم دانشـنامه گویـا 
سـوگند خـورده انـد و یا پـروژه و تعمـد دارند 
تمـدن  و  فرهنـگ  و  تاریـخ  از  را  هـزاره  کـه 
چندهزارسـاله و از هویت اصیل نیاکان شـان 

جـدا کـرده و بـه برهـوت ترکسـتان سـرگردان 
س�ازند.

غمی دیگـر اینکه برخـی از خوانندگان ما 
چنـان احساسـاتی و سـطحی نگرنـد که فقط 
روی نـام بابـه مـزاری زوم کـرده انـد کـه چـرا 
شـهید ننوشـته اسـت در حالـی که نادرسـت 
نیسـت؛ امـا درد اصلـی ایـن اسـت کـه در 
دانشـنامه صدها مدخل اصلی دیگـر ویران و 

بی�ران ش�ده اند.
14فبروری2024
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موضوع گرایش‌های حزبی و 
سیاسی و نحوه پرداختن 

دانشنامه هزاره به آن

اسدالله شفایی

نظرهـا  و  نقـد   طـرح یـک رشـته 
ً
اخیـرا

محتـوای  بـه  راجـع  مجـازی  فضـای  در 
دانشـنامه هـزاره بحث‌هایـی را پیرامـون ابعاد 
دسـت  تمامـی  و  آورده  پیـش  دانشـنامه  کار 
انـدرکاران تدویـن دانشـنامه هـزاره آن را به فال 
نیـک می‌گیرنـد. طرح نقـد و نظرها بـه بهبود 
کار دانشنامه‌نویسـی در جامعـه‌ای که پیشـینه 
چندانـی در ایـن زمینه نـدارد، کمـک خواهد 
کـرد. دوسـتان شـما در بنیـاد دانشـنامه هیـچ 
کـدام ادعای فضـل ندارند امـا در اثر یک دهه 
بحـث و تبادل نظر به یک چارچـوب و اصول 
بـرای کار پژوهشـی از نـوع دانشنامه‌نویسـی 
رسـیده و خـود را بـه رعایـت آن بـه شـدت 
متعهـد می‌دانند. بنیاد دانشـنامه هـزاره در نظر 
دارد در چنیـن فضایـی بـه طرح دوبـاره برخی 

موضوعـات مرتبط با هـدف نقـد و ارزیابی و 
احیان�ا رف�ع ابه�ام مخاطبان بپ�ردازد.

راجع بـه نحـوه پرداختـن دانشـنامه هزاره 
بـا موضـوع جریان‌هـای سیاسـی و جناحـی 
بایـد گفت کـه در دانشـنامه هـزاره بر اسـاس 
اصـول  رعایـت  و  پایبنـدی  آن  شـیوه‌نامه 
مدخل‌هـای  تدویـن  در  علمـی  بی‌طرفـی 
مربوطه یک امر محوری اسـت و قرار نیسـت 
هیـچ نـوع گرایش حزبی و سیاسـی در جریان 
تدویـن آنها بازتاب داشـته باشـد. این موضوع 
بـا توجـه بـه پیشـینه گرایـش بـه جریان‌هـای 
سیاسـی در جامعـه یکـی از مهم‌تریـن امـور 
بـرای دسـت‌اندرکاران دانشـنامه هـزاره اسـت 
و مقـالات زیـر نظـر کارشناسـان و اعضـای 
شـورای علمی به طور مکرر بررسـی می‌شود 
تـا هرگونـه شـائبه جانبـداری و موضع‌گیـری 
در آنهـا از بیـن بـرود. بـر همیـن اسـاس در 
مدخل‌هـای راجـع بـه اعضـا و بنیانگـذاران 
احزاب و رهبران سیاسـی به عنـوان مثال صرفا 
به شکل مسـتند به منابع و شـواهد به موضوع 
پرداختـه شـده و نباید هیچ عبارتـی که حاکی 
از داوری و موضع‌گیـری باشـد، بـه کار گرفته 
شـود. اتخـاذ همیـن روش در مـواردی باعث 
ایجاد شـبهه بیـن خواننـدگان دانشـنامه راجع 
بـه موضع شـورای علمـی و بنیاد دانشـنامه در 
شـماری از چهره‌هـای متعلـق بـه تشـکل‌ها 
و احـزاب گذشـته یـا کنونـی شـده اسـت. در 
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دانشـنامه هـزاره افـراد متعلـق بـه جریان‌های 
بـدون  مائوئیسـتی  یـا  و  چـپ  جهـاد،  دوره 
هیـچ نـوع داوری و صرفـا براسـاس منابـع و 
شـواهد بـه طـور متـوازن معرفـی شـده و از 
هرگونـه ابـراز نظـر تحلیلـی و یا سـوگیری در 
ایـن رابطـه خـودداری می‌شـود. هـدف بنیـاد 
دانشـنامه تولیـد یـک متـن مرجـع بـه دور از 
هرگونـه پیش‌داوری و یـا موضع‌گیری جناحی 
اسـت و قضـاوت دربـاره جریان‌هـا و دسـت 
انـدرکاران آنهـا بـر عهـده خواننـدگان و عموم 

اس�ت. جامعه 
در ویرایـش دوم جلد نخسـت تمامی نقد 
و نظرهـای مطرح شـده تا دو سـال پیش مورد 
بررسـی قرار گرفته و اعمال شـده است. با این 
وصـف، امیدواریـم خوانندگانـی کـه هرگونه 
نقـد و نظـر تـازه‌ای راجـع بـه موضع‌گیـری 
سیاسـی در دانشـنامه هـزاره دارنـد، به شـکل 
صفحـات  و  متـن  بـه  ارجـاع  بـا  و  مسـتند 
 
ً
مربوطه مطرح سـازند تا در مـواردی که احیانا
لغزشـی از اصول علمی و بی‌طرفـی کامل در 
تدویـن مقالات صورت گرفته باشـد، ارزیابی 

مج�ددی ص�ورت گیرد.
15فبروری2024

محمد عزیزی

برخی مدخل نویسـان »دانشنامه هزاره«؛ 
به جـای اسـتقبال از نقدهـا در یافتـن خطاها 
و کاسـتی هـای عمـدی یـا سـهوی یـا سـهل 
گیـری کار و نوشـتار شـان؛ نقـش گولکیپـر 
ناشـی و پرخاشـی را ایفا می کننـد و با توهین 
منتقدیـن،  اسـتخفاف  و  لفظـی  تعـرض  و 
چلوصـاف تیـم دانشـنامه را از آب می کشـند 
و وانمـود مـی کنند که دانشـنامهء هـزاره، دفتر 
داسـتانی یا شـعری شخصی شـان است و دل 
شـان و بایسکل شـان هرطور می کنند، کسی 

ح�ق انتقاد ن�دارد!
شـرکای  و  نویسـان  مدخـل  عـده  ایـن 
فکـری و قلمـی شـان، بـرای دور زدن نقدها و 
سـبک کردن سـنگینی بار نقدهـا، آب را غتول 
مـی کننـد و نقدهـا را در پیونـد به بابـه مزاری 
سـمت و سـو مـی دهنـد؛ تـا بـه افـکار عامه 
وانمـود کننـد کـه بلـی، کار مادرسـت اسـت 
و منتقدیـن، جناحی و سـلیقوی برخـورد می 
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کنند! حتی در مواردی بیشـرمانه پای سـازمان 
نصـر را هـم در میـان مـی کشـند؛ تـا بـا ایـن 
خودارضایـی ناجایـز، نقدهـا را بـه انحـراف 
ببرنـد و رگ حزبی و جناحی یک عـده افراد را 
بیدار و حمایت ش�ان را با خود داش�ته باش�ند!
اهانت بزرگ و نابخشـودنی است اگر فکر 
کنیـم خرد جامعه و بخصوص نسـل تحصیل 
کـردهء امـروز هـزاره، تـا ایـن حـد خوابیـده و 
خمـود اسـت کـه نتوانـد خـود طبن و طال را 
ازهم تشـخیص دهد و تابع احساسـات این و 

آن، فرمایش�ی و »کوتل�ی« عمل کند؟!
نقدها هم در گذشـته و هـم حال، بر جنبه 
هـای زیـادی از خلط ها و خطاها در قسـمت 
افراد و اشـیاء و جغرافیا متمرکزانـد! و صدالبته 
کـه »مـزاری« سـردار مقاومـت عدالتخواهی 
بایـد  هـزاره«،  »دانشـنامه  در  هـم  »هـزاره« 
جایـگاه اصلـی خود را داشـته باشـد و هرگونه 
غلـط انـدازی )چـه افـراط و چه تفریـط(، در 
بـاب ایشـان و دیگـر سـرداران عدالتخواهی، 
شـدیدا مـورد بازخواسـت قـرار مـی گیـرد و 
اینکه نفس یـک عده بدبین به مـزاری و خائن 
بـه عدالتخواهـی، بنـد می آیـد و اختنـاق می 

گیرن�د، به خود ش�ان تعل�ق دارد!
مسـئولان  و  مرکـزی  کـدر  از  انتظارهـا 
اصلـی دانشـنامه این اسـت کـه اگر بناسـت، 
دانشـنامه ادامـه یابـد و در حـد گاهنامهء یک 
حلقـه، از اعتبار نیفتـد، نقدها را از هر کسـی 
و آدرسـی حتـی »نصـری هـا«، بـا جبیـن باز 

و منحیـث یـک امتیـاز، تحویـل بگیرنـد و به 
حقد و حسـد و عداوت تاویل نبرند! سـازمان 
یافته و سـنجیده عمل کننـد و اجازه ندهند هر 
مدخـل نویـس، با پـرت و پلای شـخصی در 
مواجهـه با نقدها، حیثیت و منزلت دانشـنامه 
را در انظـار عامـه و وجدان جامعـه فرهیختهء 
هـزاره، ضـرب صفر کنند و از اعتمـاد و اعتبار 

بیندازند!!
15فبروری2024
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دانشنامه هزاره؛ روایت ناتمام 
و وارونه از زیست جهان هزاره 1

امان الله فصیحی

هـزار  دانشـنامه  نخسـت  جلـد  انتشـار 
انتقـادات جـدی را در پیداشـت؛ تـا انجـا که 
مسـؤولین ایـن اثـر را بـر آن داشـت کـه از نـو 
بـاز نگـری و مجـددا جلـد نخسـت را چاپ 
نماینـد. انتظـار می‌رفـت کـه نسـخه موجـود 
بـا کمترین مشـکلات در اختیار نویسـندگان 
قـرار می‌گرفـت، اما متأسـفانه مشـکلات این 
نسـخه نیـز فراوان اسـت تـا آنجای کـه اعتبار 
و روایـی ایـن اثـر را شـدیدا خدشـه دار کـرده 
و بـا اطمینـان نمی‌تـوان از آن به‌عنـوان یـک 
اثـر عملـی یاد کـرد و مرجـع کارهـای علمی 
معرفـی نمـود. روایـت ایـن اثـر از هـزاره نـه 
تنهـا ناتمام اسـت، بلکه وارونـه و مجعول نیز 
اسـت. ادعـای مذکـور را از دو روش می‌تـوان 
اثبـا کرد؛ روش اسـتقرایی و روش قیاسـی. در 
این قسـمت با اسـتفاده از روش اسـتقرایی سه 

مدخ�ل بررس�ی می‌ش�ود.

متنـی  از  نگارنـده  زریافتـه:  آخونـد   .1
مطلـب را نقـل کـرده اسـت کـه نویسـنده آن 
قـدرت تشـخیص لقـب و منطقـه را نداشـته 
اسـت. در متـن مقالـه آمده اسـت که حجت 
... بـا بازگشـت او بـه کابل، زریافتـه نیز همراه 
او بـه کابـل رفـت و ... زریافتـه پـس از چنـد 
ماه به بهسـود برگشـت. نویسـنده توجه ندارد 
کـه زریافته اسـم مکان اسـت. چنیـن برخورد 
سـطحی بـا یـک چنیـن سـرمایه اجتماعـی 
توهین و تخفیف آن اسـت. در حالیکه ایشـان 

مجته�د زمان�ه‌ی خ�ودش بوده اس�ت.
2. اونـی: نویسـنده گان مدخل اونی هیچ 
شـناخت دقیق از اونی ندارند و گرفتار خطای 
تعمیـم خـاص بـه عـام شـده اسـت. معرفی 
خصوصیات جغرافیایـی اونی کاملا ناصواب 
اسـت. مناطـق مختلـف به‌عنـوان قریه‌هـای 
اونـی ذکـر شـده اسـت کـه در واقـع چنیـن 
نیسـت. در ذکـر افـراد معروف منطقـه نیز کم 
دقتی صورت گرفته اسـت و افـرادی را که ذکر 
کرده‌انـد، هیچکـدام از اونـی نیسـتند و افـراد 

مع�روف و ش�ناخته ش�دۀ منطق�ه نیامده‌اند.
3. کوتـل اونـی: در مدخـل کوتـل اونـی 
نیـز خطاهـای زیـادی صـورت گرفته اسـت؛ 
اولین خطا این اسـت که نویسـندگان شـاهراه 
گـردن دیـوال را بـا شـاه راه کابل – اونی- سـیاه 
سـنگ و کوتـل حاجـی‌گگ خلـط کرده‌انـد. 
شـاهراه گـردن دیـوار کابـل را بـه چخچـران و 
هـرات وصل می‌کنـد نه مرکز بامیـان. خطای 
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کـه  اسـت  ایـن  نویسـندگان  دیگـر  فاحـش 
اطلاعـات مرتبـط با سـال 1394 تـا 1396 را 
به منبعی ادرس داده اسـت که در سـال 1391 
نشـر شده اسـت. این یعنی نویسـندگان حتی 
در منبـع شناسـی هـم دقـت ندارنـد و معنای 
ایـن سـخن ایـن اسـت کـه اطلاعـات ذهنی 
نـگارش شـده اسـت. در مقاله آمده اسـت که 
این سـرک از کوتل اونی شـروع شـد و تا مرکز 
بامیـان بـه بهره‌بـرداری رسـید. ایـن در حالی 
اسـت که این سـرک تـا پای کوتل بـود نه مرکز 
بامی�ان و مجری ب�روژه نیز ش�رکت غلغه بود.
بـه تحـولات زمـان  اشـتباه دوم مربـوط 
جهـاد اسـت. طبـق روایـت نویسـندگان مقر 
سـیدعلی علـوی در قل غلام حسـین سـنگر 
اصلـی و خـط مقـدم مبـارزه علیـه جهـاد و 
علـوی فـرد شـماره یک جهـاد در میـدان بوده 
اسـت. دیگـران هیـچ نقشـی نداشـته‌اند. این 
در حالـی اسـت کـه جهـاد در میدان از سـال 
1358 در قالـب یـک جبهـه مردمـی شـروع 
شـده اسـت و ایـن جبهـه مناطـق مختلـف 
میـدان و حتـی برخی مناطق پشـتون نیشـین 
را نیـز آزاد کـرده بودنـد. علوی در سـال 1361 
در پایگاه قل غلام حسـین مسـتقر شده است 
و قبـل از آن ابراهیـم قاسـمی انجا بوده اسـت 
)من شـخصا ایـن مطلـب را از اقای قاسـمی 
شـندیم(. در زمان اسـتقرار علوی در قل غلام 
حسـین مناطـق از چنگ دولت آزاد شـده بوده 
و خطـوط دفاعی زیاد توسـط احـزاب حرکت 

اسالمی و سـازمان نصـر ایجـاد شـده بـوده. 
بـرای مثـال پایـگاه اقـای داکتـر صـادق مدبر 
در سـیاخاک  اسـت.  بـوده  پیتـاب  در سـیاه 
نیروهای سـازمان نصرمسـتقر بوده است )در 
مـورد جزیـات جبهات میـدان متـن جداگانه 
لازم اسـت. نویسندگان دانشـنامه می‌توانند از 
شـخصیت‌های مهم چون داکتـر مدبر، وکیل 
فهیمـی، حاجـی فصیحـی، وکیـل ناصـری، 
دیگـر  و  میرزایـی  حاجـی  پویـان،  اینجینـر 
شـخصیت‌های بهسـود اطلاعـات بگیرند(. 
طبـق روایـت راویـان زنده علوی هیچ نقشـی 
در جهاد در بهسـود نداشـته اسـت؛ چه رسـد 
کـه فاتح معرفـی شـود. نهایتا جایـگاه او پس 
از اسـتقرار در قـل غالم حسـین عضویت در 
شـورای نظامـی بـوده کـه در راس آن شـهید 
طبـق  اسـت.  بـوده  محمـدی  عبدالحسـین 
شـخصیت‌های فعال در آن زمـان این گزارش 
نیـز  مناطـق  بـا سـاختاری  و  اشـتباه  کامال 
سـازگار نیسـت و دروغ شاخدار اسـت. دلیل 
ایـن خطـا این اسـت کـه نویسـندگان مطلب 
را از مقالـه اعتمـادی در نشـریه بنیـاد وحدت 
حـزب وحـدت اکبـری اسـت. اعتمـادی نیز 
درک روشـن از منطقه نداشته و بدنبال قهرمان 

س�ازی عل�وی بوده اس�ت.
اشـتباه سـوم مربـوط بـه قهرمـان سـازی 
و کشـته شـدن علـوی اسـت؛ در مقالـه برای 
علـوی افتخـارات سـاخته شـده اسـت، امـا 
ایجـاد  در  او  نقش‌هـای  و  اشـتباهات  از 
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و  مـردم  اذیـت  و  آزار  داخلـی،  جنگ‌هـای 
دشـمنی آشـکار او با استاد شـهید مزاری پس 
از جـدا شـدن محمداکبری از حـزب وحدت 
اسالمی افغانسـتان ذکـری در میـان نیامـده 
اسـت. در حالیکه علـوی مشـکلات فراوانی 
را بـر نیروهـای حزب وحدت اسالمی ایجاد 
کـرده بـود. همچنیـن روایـت کشـته شـدنش 
یکطرفـه امـده اسـت. در حالیکـه اقتضـای 
نگارش دانشـنامه این اسـت کـه روایت رقیب 
را نیـز باید بیارد و قضـاوت را به‌عهده خواننده 
بگـزارد. امـا اینجـا به یـک روایت اکتفا شـده 

. ست ا
اشـتباه چهـارم مربوط به جنگ بـا طالبان 
اسـت؛ نویسنده مدعی شده اسـت که از سال 
1375 تـا 1377 فرقـه 97 حـزب وحدت در 
اونـی مسـتقر بوده کـه قومندان آن نیـز مرحوم 
علیـار بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که 
فرمـان  زیـر  بـوده  بامیـان  در  فرقـه 97  اولا 
مرحـوم علیـار و فرقه اونـی 098 بوده اسـت. 
ثانیـا قومندان فرقه محمدحسـین فهیمی بوده 
اسـت کـه الان در کابل اسـت و مرحوم علیار 
در ماهـای اخیـر به‌عنـوان قومنـدان عمومـی 
جبهـه و به‌منظـور ایجـاد هماهنگی بیشـتر از 
بامیـان امده بـود. ثالثـا خط مقـدم جنگ هم 
در کوتـل اونـی نبـوده بلکـه در جلریز، سـیاه 
پیتـاب و سرچشـمه بـوده اسـت و جبهـه نیـز 
از کوتـل انقالب شکسـت خـرد نـه از طرف 

اونی.

اشـتباه پنجـم مربـوط بـه کوچی اسـت؛ 
طبـق ایـن بیـان این مدخـل هجـوم کوچی‌ها 
از  منطقـه  ایـن  در  و  بـوده  اونـی  منطقـه  از 
سـال 1392 تـا 1398 پایـگاه علیپـور قـرار 
داشـته اسـت. این در حالی اسـت کـه هجور 
کوچی‌هـا همـواره از دشـت گلولـه یـا گولـه 
از خـوات و کجـاب بـوده اسـت. ایـن بـرای 
همـگان معـروف اسـت. مقـر علیپور نیـز در 
دشـت نیـرو بـود. نگارنده خـود در انجـا رفته 

اس�ت.
بـا ایـن بـی دقتی هـا چگونـه می‌شـود به 

ایـن دانشـنامه اعتمـاد کرد؟
16فبروری2024
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دربارۀ دانشنامه هزاره

محمدکاظم کاظمی

بـه تازگـی موجـی از مباحـث و انتقادها و 
دفاعیات دربارهٔ »دانشـنامهٔ هزاره« شروع شده 
 جـای دارد کـه شـورای علمی 

ً
اسـت. طبیعتـا

دانشـنامه در صورت صلاحدید به روشنگری 
 پذیرش این نقدها بپـردازد. ولی 

ً
و یـا احتمـالا

مـن هـم بـه عنـوان کسـی کـه سـطر سـطر و 
کلمه کلمهٔ این دانشـنامه را خوانـده‌ام، ضرور 

می‌بین�م که نکات�ی را بی�ان کنم.
مـن ویراسـتار فنـی و ادبـی این دانشـنامه 
پرویـن  خانـم  همراهـی  بـا  البتـه  بـوده‌ام، 
از  مرحلـه  یـک  کـه  گونـه‌ای  بـه  ولـی‌زاده، 
ویرایش را ایشـان انجام داده است و مرحله‌ای 
 همـهٔ این دانشـنامه 

ً
دیگـر را من. پـس طبیعتا

را خوانـده‌ام و حتـی مدخل‌هایـی را کـه در 
ویراسـت دوم اصالح شـده یـا افـزوده شـده 

اس�ت، بازبین�ی ک�رده‌ام.
البتـه گفتنـی اسـت کـه ویراسـتاری مـن 
 ویرایش فنی و زبانی بود و هیچ تصرفی 

ً
صرفـا

در محتـوای کتاب نداشـته‌ام. در مـواردی هم 
کـه در حین کار نظری یا پیشـنهادی در محتوا 
داشـته‌ام، آن را صـرف نظر از کارویراسـتاری، 
 
ً
بـه شـورای علمی مطـرح کـرده‌ام کـه طبیعتا
گاهی پذیرفته شـده اسـت و گاهـی خیر. پس 
مـن در مـورد نقدهـای محتوایـی، صلاحیت 
اظهـار نظـر یا پاسـخگویی نـدارم و ایـن کار 

ش�ورای علمی دانش�نامه است.
یعنـی  خـودم  کار  حـوزهٔ  در  هم‌چنیـن 
ویراسـتاری هـم مدعی نیسـتم کـه کار بدون 
نقـص اسـت، به خصـوص با توجـه به حجم 
بـالای ایـن کتاب کـه ۱۲۰۰ صفحـه در قطع 
وزیـری بـوده اسـت و می‌توانـم بگویـم یکی 
از سـه ویراسـتاری عظیمـی بـوده اسـت کـه 
انجـام داده‌ام، در کنار »افغانسـتان در پنج قرن 
اخیر« و »افغانسـتان در مسـیر تاریخ«. از این 
روی، از خواننـدگان دانشـنامه نیـز خواسـتارم 
کـه نکاتـی را کـه در این حـوزه به چشمشـان 
آمده اسـت، چه کلـی و چه جزئـی بیان کنند 

ت�ا چ�راغ راه آینده باش�د.
ولـی در کنـار نقدهـای عالمانـه‌ای که بر 
دانشـنامه انجـام شـده اسـت و مـن برخـی از 
آن‌هـا را دیـده‌ام، شـاهد ارزیابی‌های شـتابزده 
کار  ایـن  شـمردن  خفیـف  و  خـوار  نیـز  و 
هـم بـوده‌ام، بـه خصـوص از سـوی بعضـی 
افـرادی کـه خودشـان معترف‌انـد کـه آن را به 
دقـت نخوانده‌انـد. از ایـن روی، می‌خواهـم 
ایـن  بـه  چشـم‌اندازی  ممکـن،  حـد  تـا 
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دانشـنامه بگشـایم تا قضاوت‌ها در مـورد آن، 
باش�د. دقیق‌ت�ر  و  منصفانه‌ت�ر 

واقعیـت این اسـت کـه ایـن دانشـنامه از 
حیـث محتوایـی کـه ارائـه کـرده و از حیـث 
معیارهـای علمـی کـه بـه کار بسـته اسـت، 
کاری عظیم و بی‌سـابقه در افغانسـتان اسـت. 
البتـه کار خالـی از نقص هم نمی‌تواند باشـد 
در  هـم  کاسـتی‌هایی  یـا  خطاهـا   

ً
طبیعتـا و 

آن رخ داده اسـت. حتـی مـن خـودم ممکـن 
اسـت نقدهایـی بـه بعضـی مدخل‌هـای آن 
داشـته باشـم، از جملـه مدخل‌هـای گیاهـان 
دارویـی کـه بـه نظـرم تفصیـل بسـیار یافتـه 
اسـت یـا بعضـی مدخل‌هـا در مـورد قریه‌ها 
و آبادی‌هایـی کـه اطلاعـات دندان‌گیـری بـه 

نمی‌ده�د. ش�خص 
جلـد اول دانشـنامه کـه تـا کنـون منتشـر 
شـده و بـه حرف »ب« رسـیده اسـت، حدود 
هشـتصد مدخـل دارد. و ایـن مدخل‌هـا بـه 
موضوعـات مختلـف و متنوعـی اختصـاص 
دارنـد مثـل اشـخاص، کتاب‌هـا، احـزاب و 
تشـکل‌ها، مکان‌هـا، آداب و رسـوم، غذاهای 
محلـی، بازی‌هـای محلـی، صنایـع دسـتی، 

باوره�ای عامیان�ه، مش�اغل و حرفه‌ه�ا.
به راسـتی کـه این‌قدرمعلومات کـه دربارهٔ 
قوم هـزاره و زندگی و مفاخـر و جغرافیای آنان 
در ایـن دانشـنامه آمده اسـت، نه در مـورد این 
قـوم در هیـچ منبـع دیگـری آمـده اسـت، نـه 
دربـارهٔ هیچ یـک از اقوام و طوایف افغانسـتان 

آمده اسـت. دوسـتان هزارهٔ ما دیگـر می‌توانند 
مطمئن شـوند که بـازی محلـی »اوچیرتک« 
یـا رسـم مردمـی »انـداز بنـداز« یـا افسـانهٔ 
»اسـب ابلـق« در ایـن دانشـنامه ثبت شـده و 
دیگـر در غبـار تاریـخ از بیـن نخواهـد رفت. 
ایـن چیـزی اسـت کـه اکنـون شـما داریـد و 
اقـوام دیگـر هنـوز ندارنـد. بخـش مهمـی از 
تاریـخ، مفاخـر، ادبیات، آداب و رسـوم شـما 
در اینجـا ثبـت شـده و مانـدگار شـده اسـت. 
ایـن چیز کمـی نیسـت. من تعجـب می‌کنم 
که شـخص هـزاره باشـد و این همـه مواریث 
فرهنگـی و اجتماعـی و تاریخـی خـود را کـه 
در ایـن کتـاب مانـدگار شـده اسـت و مرجع 
مراجعـهٔ پژوهشـگران همـه اعصـار می‌تواند 

باش�د، دس�ت ک�م بگیرد.
هـزاره  بـرای جامعـهٔ  ایـن  مـن  نظـر  بـه 
جـای مباهـات و سـربلندی دارد کـه یکـی 
)در  افغانسـتان  دانشـنامه‌های  غنی‌تریـن  از 
ایـن  دربـارهٔ  آریانـا(  دایرةالمعـارف  کنـار 
قـوم اسـت و آن هـم نـه از سـوی یـک نهـاد 
دولتـی، بلکـه از سـوی یـک بنیاد متشـکل از 
دانشـمندان و نویسـندگان هـزاره منتشرشـده 
اسـت. بـه خاطرم هسـت کـه وقتی دانشـنامه 
منتشـر شـد، دوسـت عزیـز مـا بصیراحمـد 
حسـین‌زاده بـه مـن گفـت کـه ای کاش ما نیز 
چنیـن دانشـنامه‌ای بـرای هرات می‌داشـتیم و 
آرزومنـد بود که چنیـن امری تحقـق یابد، که 
مـن هم ایـن آرزو را دارم. نه تنها بـرای هرات، 
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کـه بـرای کل کشـور و همـه اقـوام و طوایف. 
حتـی دیـده‌ام کـه بعضـی دوسـتان ایرانـی از 
این که چنین کاری در افغانسـتان انجام شـده 

اس�ت، اظه�ار حی�رت کرده‌ان�د.
البتـه همان‌طـور که گفتـم، این دانشـنامه 
خالـی از نقـص نیسـت، ولی شـما ایـن را در 
نظـر بگیریـد کـه مـا بـا حـدود ۸۰۰ مدخل 
فقـط در حـرف »الـف« و »ب« مواجهیـم. 
بایـد دید و سـنجید که میـزان ایـن نقایص در 
مقایسـه با کل این ۸۰۰ مدخل چقدر اس�ت.
گفتنـی اسـت که بعضـی از ایـن نقص‌ها 
و ایرادهـا هـم حاصـل سـوءتفاهم اسـت و به 
ایـن دلیـل کـه کار دانشـنامه هنـوز بـه پایـان 
نرسـیده اسـت، به چشـم منتقدان آمده است. 
دیـدم کـه دوسـت عزیـزی انتقـاد داشـت که 
 دربـارهٔ حزب نصر 

ً
چـرا در این دانشـنامه مثلا

مباحـث کامل و جامعی نیامده اسـت. خوب 
دوسـت ما دقت نکرده اسـت کـه حزب نصر 
در حـرف »ن« اسـت و ایـن دانشـنامه هنـوز 
از حـرف »ب« نگذشـته اسـت. یـا خیلی‌هـا 
شـاید از ایـن کـه شـهید عبدالعلی مـزاری در 
این دانشـنامه نیسـت ولی آقای محمد اکبری 
هسـت، شـکایتمند باشـند. ولـی بـاز از ایـن 
نکتـه غافل هسـتند کـه نام شـهید مـزاری در 
حـرف »م« خواهـد آمد، ولی نـام آقای اکبری 

در ح�رف »ال�ف« بوده اس�ت.
بـه هـر حـال مـن بـه عنـوان عضـوی از 
جامعـهٔ کشـور ما به خـود می‌بالم کـه ما برای 

قـوم هـزاره چنین منبـع علمی مهمـی داریم و 
 عزیـزان هزارهٔ مـا جای دارد که بیشـتر 

ً
طبیعتـا

از ایـن بـه ایـن دانشـنامه ببالنـد، در تقویت و 
اصالح و بهبـود آن بکوشـند و البتـه از نقـد 
و نظـر دریـغ نکننـد، ولـی نقـدی که بعـد از 
خوانـدن متن باشـد و بـا وقوف بر گسـتردگی 

دامن�هٔ مباحث دانش�نامه.
مـن البتـه ایـن سـطور را در حالی نوشـتم 
کـه نـه افتخـار دارم کـه عضـوی از جامعـهٔ 
هـزارهٔ کشـور باشـم و نـه در ایـن کار منفعت 
ویـژه‌ای دارم. حتـی می‌شـود گفـت کـه اگـر 
کار دانشـنامه بـه تعویق بیفتـد، در این اوضاع 
فرصـت  مقـدار  یـک  می‌توانـم  پرمشـغله، 
عقب‌مانـدهٔ  کارهـای  بـه  کـه  باشـم  داشـته 
وقتـی  از  کـه  نمانـد  پنهـان  برسـم.  خـودم 
دوسـتان گفته‌انـد کـه مطالـب جلـد دوم در 
بیـم فراگرفتـه  آماده‌شـدن اسـت، مـرا  حـال 
اسـت. هزار صفحـه ویراسـتاری دانشـنامه و 
نـه یـک متـن معمولـی، کاری اسـت کـه هم 
زمـان می‌طلبد و هـم حوصله و دقـت، که در 

زندگی‌ه�ای م�ا س�خت نای�اب اس�ت. 
البتـه کـه دانشـنامه همچـون بسـیاری از 
متـون دیگـری کـه ویرایـش می‌کنـم، برایـم 
منبعی اسـت از آگاهی و تجربـه. من در حین 
ویرایـش ایـن اثـر بسـیار چیزهـا آموختـه‌ام و 
از ایـن روی مـن بـه ایـن می‌بالـم کـه نقشـی 
ولـو در حـد یک ویراسـتار فنـی و زبانـی، در 
بزرگ‌تریـن پـروژهٔ تحقیقی کشـورم داشـته‌ام. 
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فقـط از این قضیه حسـرت می‌خـورم که چرا 
بیشـترین تهاجم‌ها به این دانشـنامه، از سـوی 
بعضی عزیـزان هـزارهٔ ما صـورت می‌گیرد در 
حالـی که بیشـترین نفـع و بهـرهٔ آن نیز متوجه 

ق�وم هزاره اس�ت اس�ت.
البتـه در مـواردی هم نقدهـای عالمانه‌ای 
بـر ایـن کار صورت گرفته اسـت که حسـاب 
آن‌هـا از ایـن تهاجم‌ها جداسـت و بایـد آن‌ها 
را بـه دیدهٔ قدر نگریسـت و بر اسـاس آن‌ها در 

بهب�ود و ارتقای کار کوش�ید.
17فبروری2024

محمد عزیزی

نـه  اسـت،  »هـزاره«  بـرای  “دانشـنامه« 
»هزاره« برای »دانش�نامه« و فدای »دانشنامه!”
برخـورد بـا موضـوع مهـم »مقاومـت«، 
نباید سـلیقوی و دلبخواهی بر اسـاس فیصله 
چنـد شـاعر و داسـتان نویـس در »دانشـنامه 
هـزاره« صـورت گیـرد و در پیونـد بـه تعریف 
سیاسـی،  انسـانی،  هـای  زیرمجموعـه 
فرهنگی، ادبی. هنـری و گفتمانی آن، تصمیم 

رد ی�ا قب�ول گرفته ش�ود!
گذشـته از اینکـه در سـطح دنیا نسـبت به 
اطالق »مقاومـت«، انتخاب واحـدی وجود 
نـدارد، و حـوزه کاربـرد آن بـه جنـگ هـای 
میهنـی و داخلـی، متفـاوت و مـورد اختلاف 
»قانـون  متـن  در  »مقاومـت«  امـا  اسـت؛ 
اساسـی« افغانسـتان در کنـار »جهاد« رسـما 
ثبـت و درج اسـت و حیـن تسـوید و تدقیـق 
و تصویـب در لویـه جرگـه قانـون اساسـی، 
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مفصـل بحـث و چانـه زنی صـورت گرفت و 
س�رانجام ب�ه اتف�اق آرا تصوی�ب ش�د!

ایـن بحـث هـا و پافشـاری هـا در قانـون 
همیشـگی  تهاجـم  بـر  مبتنـی  اساسـی، 
امـروز  تـا  آن  دوام  و  خارجـی  کشـورهای 
از گذشـته تاحـال،  صـورت گرفتـه و مـردم 
فصل به فصـل در برابر تجـاوزات خارجی در 

ح�ال مقاوم�ت ب�وده ان�د و هس�تند.
بعـد از تهاجـم شـوروی سـابق و ختـم 
اشـغال، تهاجم پاکسـتان و دخالت مسـتقیم 
کابینـه  تشـکیل  حتـی  افغانسـتان  امـور  در 
مجاهدیـن در پشـاور و دیسـانت آن بـه کابل، 
تهاجم رسـمی عربها و پاکستانی ها در لباس 
طالـب در دهه هفتاد و جنـگ های خونین در 
جبهـات و محاذات مختلـف و دوام حملات 
حتـی در دوران حضـور امریکا تا امـروز ادامه 
دارد و مـردم پیوسـته در حـال مقاومـت بـوده 

اند!
در  هـزاره،  دانشـنامه  انـدرکاران  دسـت 
لفافـه تخنیکـی و پـز علمـی، کاری نکنند که 
از آن سـوی بـام بیفتنـد و صفحات درخشـان 
تاریـخ مقاومـت مردم را بر خالف متن قانون 
اساسـی کشـور، به تحریف ببرنـد و تصریف 

علم�ی کنند!
بحث رسـمیت مقاومت در سـطح کلان 
کشـوری در جـای خـود؛ امـا وقتـی مقاومت 
برابـر عبدالرحمـن، مقاومـت  هـزاره هـا در 
عدالتخواهـی کابـل، مقاومـت علیـه طالبان 

در مزارشـریف، بلخاب، دره صـوف، بامیان، 
بهسـود، غور، غزنی، دایکنـدی، ارزگان، و... 
را مقاومت نمی شناسـند و نمی نویسند، پس 
چـه مـی گوینـد!؟ مقاومـت در برابر اشـغال، 
اگـر جهاد اسـت، پـس مقاومت چیسـت؟ و 
در براب�ر کیس�ت؟ و به چه اطلاق می ش�ود؟!
انصـراف از مقاومـت های چند دهه پسـا 
جهـاد، در واقـع صحه گذاشـتن غیرمسـتقیم 
مجـدد بـر همـان »شـورش« اسـت کـه در 
چاپ اول دانشـنامه، پنبه اش زده شـد و هزینه 
هـای گزافـی از جیـب تاجـر و کارگـر هـزاره 
تهیدسـت را در بخاری ها خاکسـتر کـرد و به 

داد!! باد 
بـا اصـرار بـر آن، بـه شـکل دیگـر و از راه 
دیگـر، اگـر خـرد و حساسـیت جامعـه را می 
خواهنـد آزمایـش کننـد، مطمئـن باشـند که 
مـردم فریب نمـی خورند و گذشـت ناپذیر بر 
پـای ارزشـهایی که با خون بهترین سـرداران و 
فرزندان شـهید خود خلـق کرده اند، ایسـتاده 
انـد و هرگز گنـدم نمایی و جوفروشـی را قبول 
ندارنـد؛ »دانشـنامه« بـرای »هزاره« اسـت، نه 
»هزاره« برای »دانش�نامه« و فدای »دانشنامه!”

17فبروری2024
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مشکلات »دانشنامه‌ هزاره« 
علت دارد نه دلیل

محمدهادی احمدی

کادمیک  ایـن دومین‌بار اسـت که اعتبـار آ
»دانشـنامه هـزاره« و روایـی و پایایـی‌ آن زیـر 

می‌رود.  س�وال 
حـدود پنج سـال پیـش، هنگامی کـه این 
انتشـار یافـت،  دانشـنامه بـرای نخسـتین‌بار 
فضـای عمومـی پـر از انتقاد و اعتراض شـد و 
ایـن انتقادهـا و اعتراض‌ها مسـتند و مسـتدل 
بودند. این مسـاله سـبب گردید که آن نسـخهِ 

اول�ی از دور خارج ش�ود. 
در همیـن‌ حـال، امـا امیـدواری بـر ایـن 
بـود کـه نسـخه بعـدی، دیگـر آن ضعف‌ها و 

خلاءه�ای گذش�ته را نداش�ته باش�د. 
ولیکـن می‌بینیـم کـه در نسـخه جدیـد 
بازهـم‌ مشـکلات کمـاکان باقی اسـت و این 
ی 

ّ
نسـخه نیـز محـل نقد-و-انتقادهـای جـد

ق�رار گرفته اس�ت. 

 
ً
حالا کـه چنین اسـت‌، پرسـش‌ها قاعدتا
از »متـن« به »مولـف« تغییر مسـیر می‌دهد، 
یعنی به جای اینکه بپرسـیم چـرا این مدخل‌ و 
آن مدخل چنین و چنان نوشـته شـده، پرسش 
 دیگر مطرح کنیم 

ِ
را بایـد در پیونـد به موضـوع

و آن اینکه: 
اساسا چرا چنین مشکلی رخ می‌دهد؟

بـه عبـارت دیگـر، بـه رغـم انتقادهـای 
گسـترده و مسـتند، چرا بازهم ما بـا متنی رو-
به-رو هسـتیم کـه ده‌ها‌ مورد ضعف ناشـی از 

غ�رض و م�رض را ب�ا خ�ود دارد. 
بـه نظـر می‌رسـد ایـن پرسـش پرسـش 
ی اسـت و ما را می‌بـرد به یـک گام پیش 

ّ
جـد

از نوش�تن و تدوی�ن دانش�نامه! 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش می‌تـوان گفت 
که مدخل‌نویسـان این دانشـنامه -به اسـتنایی 
جـای  آنهـم  کـه  آن،  کادمیـک  آ چهره‌هـای 
بحـث خود را دارد- از صلاحیت لازم علمی‌، 
مـورد   

ِ
موضـوع در  تخصصـی‌  و  کادمیـک  آ

پژوهـش، بهره‌منـد نیسـتند. و حتـی، برخـی 
از اینـان صلاحیـت اخلاقـی‌ِ به عهـدهِ گرفتنِ 
چنیـن امانت بـزرگ و سـنگین را نیـز ندارند. 
چـه اینکـه ایـن دسـته اخیر، نوشـتن شـان در 
ایـن پژوهش‌نامه، نه بـرای تولیـد »دانش« که 
بـرای رسـیدن بـه پیش‌فرض‌هـا، پیش‌فهم‌ها، 
پیش‌د‌اوری‌هـا و پیش‌دانسـته‌‌های خود شـان 

ص�ورت گرفته اس�ت.
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می‌تـوان  کـه  اسـت  جهـت  همیـن  از 
از غـرض  ناشـی  متـن  ایـن  گفـت ضعـف 
)عـدم صلاحیـت اخلاقـی( و مـرض )عـدم 
عبارتـی،  بـه  و  اسـت  علمـی(  صلاحیـت 
مشـکلات موجـود در این متن »علـت« دارد 

ن�ه »دلی�ل”!. 
اگرچـه واضـح اسـت کـه منظـور از عدم 
صلاحیـت علمـی چیسـت؛ امـا بازهـم در 
یـک تعبیـر سـاده و همه‌فهـم می‌تـوان گفـت 
در دنیـای مـدرن امـروز کسـی می‌توانـد در 
همچـون مـوارد )تولیـد دانشـنامه بـرای یـک 
مـردم( دارای صلاحیـت علمی شـمرده شـود 
که: اولا فارغ شـده از یک رشـته علمی‌ِ مرتبط 
 تحقیـق و دارای مـدرک معتبـر در 

ِ
بـا موضـوع

ای�ن مورد باش�د. 
دوم، مدخلـی را کـه می‌نویسـد‌ سـازگار 
 
ً
بـا رشـته علمـی‌اش باشـد، نـه اینکـه مثال
فارغ‌شـدهِ رشـته فقـه و شـرعیات بـرای یـک 
مدخـل  قوم‌نـگاری  و  اتنوگرافیـک   

ِ
موضـوع

بنویس�د. 
برای روشـن شـدنِ بیشـترِ موضـوع، چند 
پرسـش را در نظـر بگیریـم کـه بـا تامـل روی 
آنه�ا به ه�دفِ این یادداش�ت نزدیکتر ش�ویم: 
آیـا منظـور از نوشـتن‌ِ »دانشـنامه هـزاره« 
هزاره‌هـا  مـورد  در  معتبـر  معلومـات  تولیـد 
اسـت؟ اگر چنین اسـت، پس چه کسـی، در 
چـه مضمونـی صلاحیت دارد ایـن معلومات 

و »دانـش« را تولیـد کنـد؟

علمـی  پژوهـش  روش  کـه  کسـی  آیـا 
نکـرده،  تحصیـل  کادمیـک  آ شـکل  بـه  را 
مدخـل  موضـوع،  یـک  مـورد  در  می‌توانـد 
محققانـه بنویسـد؟ آیـا کسـی که مثلا رشـته‌ 
تحصیلـی‌اش فقـه اسـت، می‌توانـد در مورد 
یـک موضـوع اتنوگرافیـک مدخـل بنویسـد؟ 

موضوع�ی(‌.  صلاحی�ت  )ع�دم 
آیا کسـی که رشـته علمی و تحصیلی‌اش 
آماتـور  طـور  بـه  نیسـت،  »قوم‌نـگاری« 
می‌توانـد قوم‌نـگاری کنـد؟ بـا ایـن وصـف، 
نتیجـه کارش در عرصـه قوم‌نـگاری از چـه 

اسـت؟  برخـوردار  اعتبـاری 
نویسـنده  -کـه  مدخلـی  و  نوشـته  آیـا 
کادمیـک در یـک سـطح بـالا  آن شـخصِ آ
نیسـت- می‌توانـد مرجع مراجعه یـا ریفرنس 
کادمیـک قرار  بـرای محققان و پژوهشـگران آ
گیـرد؟ اگـر جـواب منفـی اسـت، پـس چـه 
فایـده کـه ایـن همـه هزینه مصـرف گـردد تا 
کتابـی تولیـد شـود کـه نمی‌توانـد در مراکـز 

علمـی و پژوهشـی مـدار اعتبـار باشـد؟ 
آیا کسـی که یک پژوهش علمـی را به دور 
از اصـل »عینیـت« در راسـتای پیش‌فهم‌هـا، 
خـود  پیش‌فرض‌هـای  و  پیش‌داوری‌هـا 
چنیـن  اخلاقـی  صلاحیـت  می‌نویسـد، 

پژوهـش علمـی‌ را دارنـد؟ 
فکـر می‌کنم مشـکل بنیـادیِ »دانشـنامه 

ه�زاره« در همی�ن س�وال‌ها نهفت�ه اس�ت.
17فبروری2024
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دانشنامه هزاره؛ روایت ناتمام 
و وارونه از زیست جهان هزاره ۲

نگاه ناتمام به فاجعه‌ی افشار و 
حذف بهسود از زیستگاه هزاره

امان الله فصیحی

در ادامـه روش اسـتقرایی دو مدخل دیگر 
را خدم�ت عزیزان معرف�ی می‌کنم:

۱. افشار، جنگ 
شناسـه مدخـل افشـار چنیـن نـگارش شـده 
اس�ت: کش�تار غیر نظامیان در منطقه افش�ار. 
یـک. در ایـن مدخـل فاجعه کـه در میان 
مـا شـهرت دارد به جنگ تبدیل شـده اسـت. 
جنـگ نیـز یـک جنـگ داخلـی بـوده کـه در 

زم�ان دول�ت اسالمی اتف�اق افتاده اس�ت. 
دو. از دولـت وقـت به‌‌‌صـورت مکـرر بـه 
عنـوان دولـت اسالمی و از احـزاب همـکار 
و  اسالمی  اتحـاد  اسالمی،  جمعیـت  بـه 
حرکـت اسالمی تعبیـر شـده اسـت، امـا از 
حـزب وحـدت فقط یـک بار به عنـوان حزب 

وحـدت اسالمی یـاد شـده و دیگـر کامال 
حـزب وحـدت تعبیـر شـده اسـت. دوگانـه 
دولت اسالمی و حـزب وحدت پـر تراکنش 

اس�ت. 
س�ه. از رهبـر شـهید فقـط یـک بـار ذکـر 
رفتـه اسـت. آن هم به مناسـبت نقل تعـداد از 
کشـته شـدگان. دیگر فرمایشـات رهبر شهید 

اصال انع�کاس نیافته اس�ت.
نیروهـای  مقالـه  نـگارش  طبـق  چهـار. 
حرکـت  و  اسالمی  اتحـاد  نظـار،  شـورای 
اسالمی بـا همـکاری برخـی افـراد متعلـق 
بـه حـزب وحـدت کـه بعـدا بـه تبانـی متهم 
شـدند، شـروع شـد. بعـدا دو نفر را نـام میبرد 
کـه حـزب وحـدت ان هـا را بـه اتهـام تبانـی 

محاکم�ه و اع�دام ک�رد. 
پنـج. در نقـل گـزارش فاجعـه بـه یـک 
گـزارش حقـوق بشـری و بعـد حقوق بشـری 
آن اکتفـا شـده اسـت. در فاجعه افشـار نقض 
حقـوق بشـری در اوجـش خلـق شـد، امـا 
فاجع�ه بش�ری تم�ام فاجع�ه نیس�ت. فاجعـه 
افشـار زوایـای دیگـری دارد کـه مکـرر بیـان 
شـده اسـت. اقتضای روش دانشـنامه نگاری 
ایـن اسـت کـه تمـام مطالـب گفتـه شـده در 

م�ورد بای�د ذکر ش�ود. 
شـش. پیـش زمینـه جنـگ نیـز خـروج 
حـزب وحـدت از دولـت اسالمی معرفـی 

ش�ده اس�ت. 
هفت. جز سـید حسـین انوری از کسـان 
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دیگـر از عوامل دخیل در جنگ نامبرده نشـده 
بـه عنـوان مهم‌تریـن  نیـز  انـوری  از  اسـت. 
متحد دولت اسالمی یاد شـده. اسـم دیگران 

کامال حذف ش�ده اس�ت. 
هشـت. در نیروهـای دخیـل هـم فقـط 
از شـورای نظـار و اتحـاد اسالمی یـاد شـده 

اس�ت. 
از  ذکـری  هیـچ  واکنـش  بحـث  در  نـه. 

نیس�ت.  ش�هید  رهب�ر  فرمایش�ات 
ده. بـه نقـل از مرتضـوی نوشـته اسـت 
کـه در مراسـم تحویـل دهی افشـار بـه حزب 
وحـدت داکتر عبدالرحمـان، نماینـده دولت 
اسالمی در سـخنرانی اش از رخـداد پیـش 

آم�ده اظه�ار پش�یمانی و تاس�ف ک�رد.

۲. افغانستان، زیستگاه هزاره‌ها
در صفحـات پایانـی ایـن مدخـل زیسـتگاه 
هزاره‌هـا معرفی شـده اسـت. جای و اسـامی 
بـه  مختلـف  ولایـات  در  هزاره‌هـا  طوایـف 
صـورت کلـی یـا مـوردی ذکـر شـده اسـت. 
ولـی هزاره‌هـای میـدان وردک، بهسـود فعلی 
و بهسـود تاریخـی و هزاره‌های بهسـود کاملا 
حـذف شـده اسـت. مـن از شـاری محمدی 
نویسـنده ایـن مقاله تعجـب کـردم. در حدی 
کـه پـس از دوبـار خوانـدن نتوانسـتم خـود را 
قانـع کنـم. لـذا بـه خانـواده دادم کـه بخواند؛ 
امـا ایشـان نیـز از هزاره‌هـای میدان و بهسـود 

س�ر نخ پی�دا نتوانیس�ت. 

۳. در قسـمت مشـاهیر آیا کاتب به اندازه 
کمال‌دیـن بهزاد نیسـت که ذکر میشـد؟

17فبروری2024
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محمد عزیزی

جنـاب محمدکاظـم کاظمـی ویراسـتار 
مـدح  در  بسـیار هدفمنـد  هـزاره،  دانشـنامه 
و سـتایش و خواهـش و سـفارش دانشـنامه 
هـزاره سـنگ تمـام گذاشـته؛ امـا نگفتـه کـه 
چـرا علیرغم تجدید چـاپ جلـد اول، بازهم 
دانشـنامه با ضعف ها و کاسـتی های جدی و 
گذشـت ناپذیر چاپ شـده و دقـت علمی در 

اصلاح�ات آن ب�ه کار نرفت�ه اس�ت؟!
کار  ایـن  کـه  اسـت  درکار  تعمـدی  آیـا 
و  هـا  مبالاتـی  بـی  نتیجـه  در  خجسـته، 
تحریـر  هیئـت  در  کسـانی  نظرتیریهـای 
بـا  بـار  نرسـد و هـر  بـه سـامان  تدویـن،  و 
مشـکلات بیشـمار موضوعـی و معلوماتی و 
معرفتـی، نقدها و اعتراضهـا را برانگیزد و رفته 

بینجامـد!؟ کار  توقـف  بـه  رفتـه 
بـالای  رده  متصدیـان  و  کارگـزاران  آیـا 
تصمیـم گیـر و مسـئولیت پذیـر، حـق شـک 
و تردیـد در صداقـت مدخـل نویسـانی کـه 

بـه تکـرار، داده هـای شـان ناقـص و خالف 
واقـع از آب در آمـده و حیثیت بیطرفی، اعتبار 
علمی و اعتماد جمعی دانشـنامه را زیرسـوال 
بـرده انـد، را به خـود داده و در عـزل این افراد و 
انتخاب افراد مسـلکی به جای شـان به هدف 
غنابخشـیدن به محتـوای علمـی و اجتناب از 
خطاهـای عمـدی و سـهوی و دخیـل کـردن 
احساسـات شـخصی و سـلیقوی در مدخـل 
هـا، تصمیم گرفته و به نـوآوری در روش کار و 

کارگـزار، فکـر کـرده اند!؟
18فبروری2024
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جناب آقای کاظمی، به چه 
پرسشی باید پاسخ دهد؛ 
به »نقدهای عالمانه« یا 
»ارزیابی‌های شتابزده«؟

محمدهادی احمدی

پس از نقد و انتقادهای اخیری که نسـبت 
بـه ضعف‌هـا، عیب‌هـا و خطاهایِ ویراسـت 
دومِ دانشـنامه هـزاره، صـورت گرفـت، امروز 
جنـاب آقای محمـد کاظم کاظمی ویراسـتار 
فنـی و ادبـی ایـن دانشـنامه، یادداشـتی را در 
صفحه فیسـبوک‌اش نشـر کرده کـه از جهاتی 

درخ�ور مک�ث و تأمل اس�ت:
جنـاب آقای کاظمی در عیـن حالی که از 
اهمیت دانشـنامه سـخن گفته -که نقطه مورد 
توافـق همه اسـت- امـا در این یادداشـت‌اش 
نقاطی را نیز برجسـته کرده اسـت که می‌تواند 
در کل پروسـهِ نقـد را تحـت تأثیر قـرار دهد و 
از سـوی دیگـر، همه منتقـدانِ دانشـنامه را از 
فضـای گفتگـوی بیطرفانه خـارج نمـوده و به 

س�وی پوش�ه حزبی و رقابت گروه�ی براند.

آقـای کاظمـی در ایـن یادداشـت‌اش، در 
میـان این همه نقدهـای بیطرفانه، تنها کامنتی 
را دیـده کـه از یـاد نشـدنِ »حـزب نصـر« در 
این دانشـنامه شـکایت داشـته و یـا کامنتی که 
گفتـه چـرا »شـهید عبدالعلـی مـزاری در این 
دانشـنامه نیسـت، ولـی آقـای محمـد اکبری 

. » هست
دیدگاه‌هـای  مجمـوع  از  کاظمـی  آقـای 
منتقـدان، اعـم از »عالمانـه و شـتابزدهِ« )بـه 
تعبیـر خـود آقای کاظمـی( همین دو مـورد را 

ب�ه عن�وان مث�ال ی�اد کرده اس�ت.
گویـا  کـه  کاظمـی  آقـای  بحـث  ایـن 
را مطـرح  »دوسـت عزیـزی« حـزب نصـر 
کـرده و یـا کسـانی از نبـودِ نام شـهید مـزاری 
»شـکایت‌مند« و از ذکـر نـام آقـای اکبـری 
ناخرسـند بـوده، پی‌آیندهایـی را بـا خـود دارد 

ک�ه در ذی�ل ب�ه آنه�ا اش�اره می‌کن�م:
موضـوع،  ایـن  شـدن  مطـرح  بـا  یـک( 
بحث‌هـا و نقدهـا از یـک گفتگـوی سـالم و 
سـازنده بـه سـوی رقابت‌هـای کهنـه حزبـی 
تغییـر مسـیر می‌دهـد. یعنـی به جـای بحث 
سـالم و بیطرفانه روی دانشـنامه، یکی طرفدار 
حزب نصر و آن دیگـری طرفدار احزاب دیگر 
می‌شـود، در نتیجـه، آن مسـؤولیت واقعـی و 
رسـالت تاریخی‌ای کـه در زمینـه هرچه بهتر 
سـاختنِ دانشـنامه و زدودنِ عیب‌هـا از ایـن 
سـرمایه جمعـی وجـود دارد، بـه فراموشـی 
کـه  می‌بینیـم  همین‌حـالا  می‌شـود.  سـپرده 
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بحث‌هـا روی ایـن حـزب و آن حـزب حتـی 
در میـان آدمهای تحصیل‌کرده آغاز شـده و در 
نزد کسـانی کـه هنوز ویراسـت دوم دانشـنامه 
را نخوانـده اسـت ایـن ذهنیت به وجـود آمده 
کـه گویـا بحث‌هـای جـاری نقد نیسـت، بل 
نـق زدن یـک عـده اسـت که بـه خاطـر منافع 

گروه�ی خ�ود آنه�ا را مط�رح می‌کنند.
میـان کامنت‌هـا،  از  آقـای کاظمـی  دو( 
کامنتـی را مـورد توجـه و تمرکز قـرار داده و در 
ایـن یادداشـت‌اش رسـما آن را یـادآوری کرده 
کـه از تقابـل دیـدگاه میـان طرفـداران شـهید 

م�زاری و آق�ای اکب�ری حکای�ت می‌کن�د. 
دامـن زدن بـه این بحـث می‌توانـد قطبی 
سـاختنِ وضعیـت در یـک بحـث علمـی و 
رادیکالیـزه کـردن مناسـبات‌ در ایـن زمینـه را 
 بـه ضرر 

ً
بـه همـراه داشـته باشـد و ایـن جـدا

جامعـه مـا در کلیـت آن اسـت. برفـرض اگر 
کسـی چنیـن چیـزی را مطـرح کـرده اسـت، 
آیـا زیبنـده آقـای کاظمی اسـت که بـه حیث 
یـک نویسـنده و مهمتـر از همه یک شـخص 
مسـؤول در پـروژه دانشـنامه، چنیـن کامنتـی 
ذهـن  در  را  آن  و  نمـوده  برجسته‌سـازی  را 

خوانن�دگان تزری�ق نمای�د؟.
جالب است که خیلی از تحصیل‌کرده‌ها 
که اصلا نمی‌خواهد به قطب‌بندی‌ها در جامعه 
دامن بزنند، بدون توجه به پیامد این یادداشت، 
آن را همرسانی کرده و از پاسخ نرم جناب آقای 

کاظمی توصیف و تمجید نموده‌اند.

سـه( آقای کاظمی با پیش کشـیدن بحث 
سـازمان نصر و شـهید مزاری و آقـای اکبری، 
خواسـته اسـت بـار سـنگین پاسـخگویی را 
دانشـنامه سـبک سـازد؛  کارگـزاران  از دوش 
 خیلـی از کاربـرانِ این بحـث، دیگر 

ً
زیـرا اولا

مشـغول قطب‌بندی‌هـا میان خود می‌شـوند و 
معایـب بنیادیِ دانشـنامه را فرامـوش می‌کنند 
، اگـر روی سـوال‌های خـود را طـرف 

ً
و ثانیـا

کارگـزاران دانشـنامه نماینـد، آنهـا به سـادگی 
جـواب می‌دهنـد کـه هـدف از ایـن سـوال‌ها 
مسـایل حزبـی اسـت و مـا نمی‌توانیم بـه آن 

وارد ش�ویم. 
چهـار( آقـای کاظمـی در ایـن یادداشـت 
به‌‌گونـه تلویحـی و نرم، منتقـدانِ دانشـنامه را 
آدم‌هـای معرفـی کرده کـه توانایی تشـخیص 
ترتیـب الفبـا را نـدارد. یعنـی نمی‌فهمـد کـه 
حـرف »ن« و حرف »م« بعـد از »الف و ب« 
اس�ت و هنوز دانش�نامه به آنجا نرسیده است. 
علاوه برین، ایشـان منتقدان را به نخواندن 
و عـدم مطالعـهِ دانشـنامه متهـم کرده اسـت. 
حـال از آقای کاظمی باید پرسـید کـه این کارِ 
یـک فرد مسـوؤل درسـت اسـت که بحـث را 
روی مسـاله خواندن و نخواندن جهت دهد و 
یـا نـه؟ به جـای آن ببیند کـه آیا نقدِ بیان شـده 
بـر »متـن« وارد اسـت یـا خیـر؛ قطـع از نظر 
اینکـه ناقد چگونـه از متن اطلاع یافته اسـت. 
ایـن مسـلم اسـت که نقدکننـده حتمـا از یک 
راهـی اطالع یافتـه که چنیـن چیـزی در متن 
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وج�ود دارد، وگرن�ه چطور نقد کرده اس�ت؟!. 
آقـای کاظمـی در عیـن حالـی کـه چنین 
نسـبت‌های نفهمـی را بـه منتقـدانِ دانشـنامه 
 از ایـن هـم یـاد 

ً
حوالـه داده اسـت، سـریعا

کـرده که مـا با »نقدهـای عالمانه« نیـز روبرو 
 . هستیم

در ایـن صـورت، سـوال از آقـای کاظمی 
این اسـت کـه وقتی »نقدهـای عالمانـه« )به 
گفتـه خـود تـان( وجـود دارنـد، چـرا آنهـا را 
جـواب نمی‌دهیـد که بـه جـای آن کل تمرکز 
تـان روی »ارزیابی‌هـای شـتابزده« )بازهـم به 
تعبی�ر خود آقای کاظمی( ص�ورت می‌گیرد؟.
آیا یک شـخص مسـوول، آنهـم در قامت 
ویراسـتار فنی و ادبی، بایـد نقدهای عالمانه را 

ج�واب دهد ی�ا ارزیابی‌های ش�تابزده را؟.
پنـج( جنـاب آقـای کاظمـی در صفحـه 
نقدهـای  بـه  رسـیدگی  بـرای  فیسـبوک‌اش 
عالمانـه خـوب حـرف زده و از چنیـن نقدهـا 
آینـده  راه  »چـراغ  تـا  اسـت  کـرده  اسـتقبال 
باشـد«؛ امـا چـرا ایـن اسـتقبال‌اش عمال در 
متـن دانشـنامه صورت نمی‌گیـرد؟. ایـن را از 
آن جهـت گفتـم کـه برخـی نقدهای مسـتندِ 
مربوط به نسـخه اول چرا در نسخه دوم لحاظ 
نشـده اسـت؟ و حتی برخی از مدخل‌نویسان 

ب�ر بق�ای ای�ن اش�تباهات اص�رار دارند!.
در ختـم کلام بایـد گفـت کـه بـا نفـس 
تألیـف دانشـنامه هیچ کسـی مخالفـت ندارد 
و نقطه توافق همه اسـت؛ امـا در اینکه چطور 

این دانشـنامه قوی، جامع و برابـر با معیارها و 
کادمیک باشد و در روند تألیف  سـتندردهای آ
آن علایـق و سالیق نفـوذ نکنـد بحث‌هایـی 
وجـود دارد. اگر کارگزاران ایـن پروژه تحقیقی 
واقعـا می‌خواهنـد ایـن هدف بـرآورده شـود، 
پـس از چـه نگـران اسـت؟. مگـر نقدهـای 
عالمانـه چشـم‌های تیزبین‌ی نیسـتند که آنان 
و جامعـه ما را برای رسـیدن بـه اهداف علمی 

و تاریخ�ی ش�ان کم�ک می‌کنند؟.
18فبروری2024
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نقد یا سیاه نمایی؟

شکور اخلاقی

ارزش و جایـگاه نقد در عرصه سیاسـت، 
و  بـوده،  مبرهـن  کامال  فرهنـگ  و  اجتمـاع 
موجب رشـد و کمال می باشد. اما در مقابل، 
سـیاه نمایـی بیـش از آن، مـورد نکوهش خرد 
و خـردورزان می باشـد، چون سـد راه رشـد و 
کمـال می گـردد. مجمـوع دانشـمندان متفق 
انـد کـه نهادینه شـدن فرهنـگ نقـد در غرب 
سـبب رشـد و کمال در آن دیار گردیده است، 
خصوصـا در عرصه علـم، فرهنـگ، اخلاق، 

و...  اجتماع 
جامعـه شـرقی، از جملـه مسـلمانان در 
قـرون گذشـته اگر شـکوهی داشـتند و رونقی 
و سـخنی بـرای گفتـن؛ کـم از کـم در یکی از 
موارد مرهـون روحیه و فرهنگ نقد و وسـعت 
نظـر در عرصـه هـای گوناگـون، بخصـوص 

درمی�ان نخب�گان بوده‌ان�د. 
چنـد روزی اسـت که صفحـات مجازی 
عرصـه تاخـت و تـاز بـر یـک کارعلمـی و 

پژوهشـی )دانشـنامه هـزاره( گردیـده اسـت. 
سـخن در این نیسـت کـه دامن ایـن کار گران 
سـنگ و ارزشـمند از نیازمنـدی بـه نقـد تهی 
مـی باشـد، بلکـه بـرای پویایـی و بالندگی آن 
اگـر بـه خیلی چیزهـا نیازمند اسـت، بـه نقد 
بیشـتر نیازمند اسـت. امـا این تاخـت و تازها 
غیـر منصفانـه تر از آنسـت کـه بتوانـآن را نقد 
نامی�د. چنانچه غبـاری از اشـتباه بـر دامن آن 
نشسـته باشـد، ایـن غبـار چنـان ابر سـیاهی 
نیسـت که ارزش و اهمیت چنین کاری بزرگ 
بکاهـد، و آن را در معـرض تاخـت و تـاز غیر 
منصفان�ه ق�رار دهد. نقـد را معیارهای اسـت 
و روش هایـی، تـا از سـیاه نمایـی و گِل آلـود 
کـردن تمیز شـود. معیارهـا و روش هـای نقد 
را مـی تـوان در منابـع مربـوط به موضـوع نقد 
بدسـت آورد که این صفحه را گنجایش شـرح 

نیست.  آن 
کـم تریـن معیار و الـزام نقد، علم داشـتن 
به موضـوع مورد نقد، رعایـت اخلاق علمی، 
پرهیـز از پیـش داوری، جامع نگری و دخالت 
نـدادن امـور غیرعلمـی و نامربـوط و... مـی 
باشـد. ایـن معیارها و الـزام های نقد بایسـتی 
از مجـاری متناسـب بـا خودش مطـرح گردد 
تـا شـفافیت و پذیرایـی آن، از عـوام زدگـی 

مصئون باش�د. 
در پایـان، ضمـن ارج نهادن بـه همه آنانی 
کـه مـی خواهنـد »کاری« انجـام دهنـد، از 
جمله پدید آورندگان »دانشـنامه هـزاره«، باید 



34 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

گفـت هیـچ کاری-خصوصـا کار نخسـت-
بی عیب نیسـت؛ و فقط کسـانی اشـتباه نمی 

کنن�د که نم�ی خواهن�د کاری انج�ام دهند.
18فبروری2024

در باره »دانشنامه هزاره« به مثابه 
مهمترین سند هویتی تدوین‌شده 

در تاریخ هزاره‌ها

فرید خروش

الفبای دری/ فارسـی 32 حـرف دارد. اگر 
»آ« و »ا« را دو حرف جدا بشـماریم، می‌شود 
33 حـرف. آنچـه که از کار »دانشـنامه هزاره« 
)دایـرة المعـارف هزاره( انجام و منتشـر شـده 
اسـت، فقـط عناوینی هسـتند که بـا دو حرف 
تنهـا  می‌شـوند.  شـروع  »ب«  و  »الـف« 
عناویـن یـا مدخل‌هـای شـروع شـده بـا این 
دو حـرف، شـامل بیشـتر از 800 عنوان شـده 
اسـت. پـس مـا بـا یـک دانشـنامه دو جلدی 
سـر و کار نداریـم. اگـر دانشـنامه هـزاره بـا 
فارسـی،  زبـان  آخریـن حـرف  مدخل‌هـای 
یعنـی »ی« منتشـر شـود، در کمترین تخمین 
بـا 15 جلـد قطور سـر و کار خواهیم داشـت. 
تنها جلد اول دانشـنامه هزاره که منتشـر شده، 

شـامل 1200 صفح�ه می‌باش�د.
بنابرایـن، کسـانی کـه بـه نحـوی نگـران 
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ثبـت دقیـق معلومـات مربـوط بـه نـام خود، 
نـام اجـداد، نـام طایفـه، نام قبیلـه، نـام قریه، 
نـام ولسـوالی، و نـام ولایت خـود و یـا نگران 
درج دقیـق سـایر مـوارد هسـتند، و آن نام‌هـا 
بـا حـروف بعـد از »ب« شـروع می‌شـوند، 
بایـد کمـی صبـور باشـند و بعـد از چـاپ و 
نشـر جلدهای بعـدی دانشـنامه هـزاره نتیجه 
ارزیابـی دقیـق شـان را در قالـب نقـد منتشـر 
نماینـد. البتـه ممکـن اسـت در ورژن فعلـی 
نقایصی راجع به موارد ذکرشـده وجود داشـته 

باش�د ک�ه بای�د اصلاح گ�ردد.
یکـی از مـواردی کـه در انتقـاد بعضـی از 
منتقدیـن در فضـای مجـازی دیده می‌شـود، 
درج و عـدم درج کلمـه »شـهید« در ابتـدای 
نـام رهبـر شـهید اسـتاد مـزاری اسـت. ایـن 
شـهید  اسـت.  بجـا  و  درسـت  حساسـیت 
مـزاری و‌ کارنامه سیاسـی‌اش محور و اسـاس 
هویـت پسـاآپارتاید هزاره‌هـا اسـت. پـس در 
دانشـنامه هزاره به مثابه مهمترین سـند هویتی 
هزاره‌هـا، نام شـهید مـزاری به گونـه‌ای ثبت و 
درج شـود که هم جایگاه منحصربه‌فـرد او در 
تاریـخ هزاره‌هـا که واقعی و حقیقی هم اسـت 
در نظـر گرفته شـود، و هم دانشـنامه هـزاره از 
و علمـی خـارج  اسـتاندارد  نـگارش  مسـیر 
نگـردد. اما بر اسـاس مِتُـد دانشنامه‌نویسـی، 
نـام شـهید مـزاری در ذیـل حـرف »م« قـرار 
می‌گیـرد کـه عناویـن مربـوط بـه ایـن حـرف 

هنوز منتش�ر نش�ده اس�ت.

در همین رابطه نکتـه دیگری که باید گفته 
شـود، راجع به تیم مدیریتی نگارش و انتشـار 
دانشـنامه هزاره اسـت. شـناختی که من از این 
افـراد دارم، نـه تنهـا هیچ‌کـدام شـان مخالف 
شـهید مزاری نبـوده و نیسـتند، بلکـه همگی 
شـان اهمیـت نقش بی‌بدیل شـهید مـزاری را 
در تاریـخ هزاره‌هـا بـه درسـتی درک می‌کنند. 
اکثریـت افـراد ایـن تیـم چـه در گذشـته و چه 
بوده‌انـد.  از هـواداران شـهید مـزاری  اکنـون 
بنابرایـن، از ایـن نقطه‌نظر شـائبه و ابهامی در 
کار و زحمت ارزشـمند این افـراد در مدیریت 

نگارش و نش�ر دانش�نامه هزاره وارد نیس�ت.
بعضـی مشـکلات جزئـی در جلـد اول 
دانشـنامه هـزاره وجـود دارد. امـا نفـسِ کار 
نگارش و انتشـار دانشـنامه به آن پیمانه عظیم 
و مهـم اسـت کـه در تاریـخ هزاره‌هـا هیـچ 
نمی‌توانـد  تدوین‌شـده‌ای  و  مکتـوب  سـند 
بـا آن برابـری کنـد. بـه همیـن خاطر مـا باید 
افـرادی  تک‌تـک  سـپاس‌مند  و  قدرشـناس 
باشـیم کـه در نـگارش ایـن بزرگتریـن سـند 
هویت�ی هزاره‌ه�ا س�هم و نق�ش داش�ته دارند.
سـایر اقـوام افغانسـتان تاکنـون اقـدام بـه 
نـگارش یـک دایـرة المعـارف یـا دانشـنامه 
نکرده‌انـد. امـا از پنـج سـال پیـش بـه ایـن 
سـو کـه دانشـنامه هـزاره منتشـر شـده، مـن 
بـه کـرات دیـده‌ام و شـنیده‌ام کـه نخبـگان، 
و  اصحـاب  و  سیاسـیون،  تحصیل‌کـردگان، 
علم فرهنگ سـایر اقوام افغانستان کار نگارش 
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دانشـنامه هـزاره توسـط جمعی از نخبـگان و 
دانش‌آموختـگان قـوم هزاره را بسـیار تحسـین 
دانشنامه‌نویسـی  کار  حتـی  آنهـا  کرده‌انـد. 
هزاره‌هـا را کـه اصولا یک پروژه بسـیار عظیم، 
زمان‌بـر و مخصوصا مسـتلزم مدیریت دولتی 
و نیازمنـد بودجـه کلان حکومتی اسـت، یک 
کار حیرت‌آور و نشـانه‌ای از نگاه اسـتراتژیک 

دانس�ته‌اند. هزاره‌ه�ا 
بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد، عقلانـی 
بعضـی  خاطـر  بـه  کـه  نیسـت  شایسـته  و 
کم‌دقتی‌هـا و نقایـص جزئـی کـه طبیعـی و 
اجتناب‌ناپذیر اسـت، نفسِ کار بسـیار عظیم 
و اسـتراتژیک دانشـنامه هـزاره را زیـر سـوال 
ببریـم و در روند کار آن شـائبه و اخلال ایجاد 
نماییـم. ایـن البتـه بـه معنـای بسـتن دروازه 
نقـد و انتقـاد نیسـت. در انتقـاد از نقایـص 
احتمالـی موجود در دانشـنامه، لااقـل در این 
حد انصاف را داشـته باشـیم کـه بین »اهمیت 
نگارش و انتشـار دانشـنامه هزاره« و »نقایص 
جزئـی موجـود در دانشـنامه هـزاره« تفکیک 
قائـل شـویم و سـپس در رفـع آن نقیصه‌هـا 
بکوشـیم؛ نـه ایـن کـه کلیـت دانشـنامه را از 
بیـخ و بُـن تخریـب کنیـم. تـا جایـی کـه من 
می‌دانـم، تمـام مدیـران و تیـم رهبری‌کننـده 
طـول  در  هـزاره  دانشـنامه  نشـر  و  نـگارش 
پنـج سـال گذشـته پذیـرای شـنیدن نقدهـای 
اصالح  در  همزمـان  و  بوده‌انـد  منتقدیـن 
نقایص دانشـنامه بر اسـاس نقدهای معقول و 

 و جهـد متعهدانه داشـته‌اند. این 
ّ

علمی، جـد
 و جهـد هـم نتیجه‌بخـش بـوده و میـزان 

ّ
جـد

تـازه منتشـر  نقایـص در ورژن  مشـکلات و 
شـده نسـبت به ورژن سـال 2018 بـه حداقل 

ممک�ن رس�یده اس�ت.
دانشـنامه  مـورد  در  خلاصـه  معلومـات 

ه�زاره:
تاریـخ،  بـاره  در  دانشـنامه  ایـن  در   -1
مناطـق  فرهنـگ  و  سیاسـت  جغرافیـا، 
شـاخه  زیـر   ۳۴ در  افغانسـتان  هزاره‌نشـین 
موضوعـی از جمله اشـخاص، آثـار تاریخی، 
رسـم و رواج‌هـا، احـزاب سیاسـی، گروه‌هـا، 
نـام مکان‌هـا، نـام سیاسـتمداران، شـاعران، 
هنرمندان، ورزشـکاران و… معلومات علمی 

و مس�تند ارائ�ه ش�ده اس�ت.
2- ادر ایـن دانشـنامه بـه تمـام قـوم هزاره 
اعـم از شـیعه و سـنی و اسـماعیلی، بیات‌هـا 
و قزلباش‌هـا کـه زیسـتگاه مشـترک، فرهنـگ 
بـا  تاریخـی  مشـترک  تعامـل  و  مشـترک، 
هزاره‌هـا داشـته و دارنـد پرداخته شـده اسـت. 
پاکسـتانی، هزاره‌هـای  همچنیـن هزاره‌هـای 
فـرارود  هزاره‌هـای  و  )خاوری‌هـا(،  ایرانـی 
)ماوراءالنهـر/ آسـیای‌میانه( نیـز شـامل ایـن 

دانش�نامه ش�ده اس�ت.
3- در این دانشـنامه زیسـت‌بوم قوم هزاره 
بـه معنـای عـام آن در نظـر گرفته شـده اسـت 
که شـامل مناطقی می‌شـود که بر بنیاد اسـناد 
تاریخـی موجود و قطعـی، در روزگاری دور یا 
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نزدیـک، هزاره‌ها باشـندگان اصلـی آن مناطق 
بوده‌اند.

4- در کار تحقیـق، تدویـن، ویرایـش، و 
ترجمـه ایـن مجموعـه بیـش از ۵۰ تن سـهم 
نویسـندگان  از  شـماری  نـام  اسـت.  داشـته 
و شـاعران شناخته‌شـده و همچنیـن برخـی 
از سیاسـتمداران پیشـین افغانسـتان در میـان 
تدوین کنندگان و مشـاوران این دانشـنامه دیده 

می‌ش�ود.
4- کار ترجمـه ایـن دانشـنامه بـه زبـان 

انگلیس�ی و پش�تو نی�ز آغ�از ش�ده اس�ت.
5- کار بـر روی ورژن دیجیتلی دانشـنامه 
هزاره در جریان اسـت و با انتشـار اپلیکیشـن 
آن، عمـوم مـردم می‌تواننـد از طریـق اینترنت 
و بـه وسـیله موبایـل و کمپیوتر بـه مطالب آن 

باشند. داش�ته  دسترسی 
6- پروژه تدوین و انتشـار دانشـنامه هزاره 
تـا کنـون بـدون حمایـت مالـی دولتـی و تنها 
و  اشـخاص  مالـی  حمایت‌هـای  طریـق  از 
نویسـندگان رضـاکار و داوطلـب انجام شـده 

. ست ا
18فبروری2024

محمد عزیزی

اصحـاب دانشـنامه، مقاومت را بـه دوران 
جهـاد و اشـغال منحصر کرده انـد تا مقاومت 
هـزاره هـا چه در صدسـال پیـش و چه از سـه 
دهـه قبل تا امـروز را شـورش و بغاوت قلمداد 
کنند و بـا ارزش زدایی هدفمند، هزارهء متمرد 
و شورشـی را مسـتحق قتل عام و نسـل کشی 

توسط حاکمیت س�تم بشمارند. 
موضوع،  شدن  طولانی  از  اجتناب  برای 
مواردی را اختصارا در دو نوبت قابل یادآوری 
در  آن  کاربرد  و  »مقاومت«  مفهوم  دانم:  می 
کند.  فرق می  دیگر  با کشورهای  افغانستان، 
القاآت و تشبثات تقلیدی را نباید علمی گفته 
دستمایهء دفن ارزشهای پذیرفته شدهء مردمی 
گرفت که قرار است دانشنامه با پول آن مردم، 
برای احیای ارزشها و ثبت داشته ها و دانستنی 
اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  انسانی،  های 
ادبی، هنری، صنعتی، اقلیمی، جغرافیایی و... 

همان مردم تدوین و تنظیم شود!
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فرانسـه، که »انقلاب کبیـر« آن، در تاریخ 
و تمـام دایـرت المعـارف هـای جهـان ثبـت 
اسـت، یا »انقالب اسالمی« ایران، بـا آنکه 
علیـه تجـاوز خارجی نبـوده اند؛ امـا انقلاب 
و وصـف »کبیر« و »اسالمی« ثبـت گردیده 
و بـا مدعـای علمـی، »شـورش« و یاغیگری 

قلم�داد نش�ده اند! 
تفـاوت اصلـی دیگـر اینکـه آن کشـورها 
ثبـات ملـی داشـته و هیچـگاه دولـت هـا و 
در  خـود  ملـت  از  بخشـی  هـا،  حکومـت 
جغرافیـا و نـژاد خـاص را بـا پـول و امکانـات 
خارجی سـرکوب و در پایتخت بمباران نکرده 
انـد؛ کاری که عبدالرحمـن با حمایت پولی و 
نظامـی »انگلیس« و لشـکر ایلغـار از »کرم« 
تـا کرانـه هـای »آمـو«، در سـرکوب هـزاره ها 
انجام داد! حکومت ربانی در پاکسـازی قومی 
هـزاره هـا از کابـل، سـه سـال لشـکر کشـید 
و بخشـی از ملـت را در پایتخـت، پیوسـته بـا 
»سـکر« و »سـوخو ۲۲" بمباران کـرد! طالبان 
با پشـتوانهء نظامی آی اس آی و عربسـتان، بر 
بلـخ و بامیان و سـمنگان و غزنـی، حمله کرد 
و هـزاره هـارا سـالها بـه محاصـرهء اقتصـادی 
کش�ید و‌ قتل عام های وحش�تناک انج�ام داد!
کـه  اسـت  ایـن  بـر  دال  همـه  هـا  ایـن 
حکومـت ملـی و منتخـب و مردمـی در صد 
سـال اخیر افغانسـتان، شـکل نگرفته اسـت. 
آنچـه بـوده بـه نـام حکومـت؛ یک قـوم، یک 
قبیلـه، یـک حـزب و یک گـروه با سـرنیزه و با 

حمایـت مسـتقیم خارجی، بـر ملت تحمیل 
شـده و بـا انگیـزه های قومـی و حزبـی، دمار 
از ملـت  از روزگار مـردم درآورده و بخشـی 
بخصـوص هـزاره هـا را پیاپی قتل عام و نسـل 

زدای�ی ک�رده اند!
مقاومـت مـردم در برابر سـرکوب و نسـل 
کشـی قومـی حاکمیت هـای حزبـی و قومی 
و قبیلـوی، با کـدام منطق، »شـورش« قلمداد 
گـردد و صبغـهء تمـرد و بغـاوت علیـه دولت 
حکومـت  و  دولـت  کـدام  شـود!  داده  ملـی 

! ؟ ملی
در کشـورهای دیگـر، چنیـن شـگفتی را 
سـراغ داریـد کـه دولـت و حکومـت، علیـه 
ملـت و برحذف موجودیت بخشـی از ملت، 
اقـدام کند و گسـترده دسـت به نسـل کشـی و 
اشـغال سـرزمین بزند!؟ و بعد مقاومت ملت 
علیـه ایـن سـتم و سـرکوب سیسـتماتیک؛ از 
سـوی دانشنامه نویسانش، شـورش ثبت شود 
تـا صبغـهء تمـرد و بغـاوت بگیـرد و به نسـل 

کش�ی حکوم�ت وجه�هء قانونی ببخش�د؟!
18فبروری2024
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در باب جدال جاری پیرامون 
دانشنامه هزاره

علی امیری

بعـد از نشـر یادداشـت انتقـادی عبداللـه 
اکبـری در بـاره ویراسـت دوم دانشـنامه هزاره، 
بحـث پیرامون این دانشـنامه بار دگر داغ شـده 
اسـت. طبعا من یکی از ناظـران این مباحثات 
ب�وده‌ام. خلاصـه از آنچـه کـه تـا کنـون اتفاق 

افت�اده، ب�ه نظر م�ن، به ق�رار ذیل اس�ت:
۱. تنهـا اکبـری نیسـت، زبـان انتقـاد از 
گوشـه گوشـه بلنـد اسـت و دامنـه آن وسـیع 
اسـت کـه از خطاهـای علمـی و روشـی و 
سـهل‌انگاری‌های ویرایشـی گرفتـه تـا غرض 
و مـرض و جعل و تحریـف تدوین‌کنندگان را 
در بـر می‌گیـرد. نکته‌هـای موجه و مسـتند در 
نقدهـا کم نیسـتند. پس بـه سـادگی نمی‌توان 

آن ه�ا را رف�ع و رج�وع ک�رد.
موضع‌گیری‌هـای  بـه  نقـد  و  بحـث   .۲
سیاسـی و علایـق قومی و سـلیقه‌ها و اغراض 

ش�خصی امیخته ش�ده اس�ت.

و‌کـج و  ناقـص  از تصویـر  منتقـدان   .۳
چهره‌هـای  و  افتخـارات  و  مبـارزات  معـوج 
سیاسـی هـزاره شـکوه دارنـد ولـی اصحـاب 
دانشـنامه و هواداران آن این انتقادات را سیاسی 

می‌خوانن�د.
۴. در چسـپاندن انگ سیاسی به مخالفان 
اصحـاب دانشـنامه پیشـگام بوده‌انـد. دو روز 
ارشـد  پیـش کـه کاظـم کاظمـی ویراسـتار 
دانشـنامه گفـت هنـوز بحـث در الـف و ب 
اسـت و به میم و نون)مزاری و نصر( نرسـیده، 
گفته‌های�ش واکن�ش تند برانگیخ�ت. در میان 
نقدهـای روزهـای اخیـر هیـچ کـس چنیـن 
چیـزی را مطـرح نکـرده بـود و بنابرایـن، هـم 
ایـن شـایبه که کاظمـی به سـفارش دوسـتان 
خـود تمـام نقدهـا را بـه الـف و ب و میـم و 
نـون تقلیـل داده باشـد، قـوت گرفـت و هـم 
نوشـته کاظمـی تالش بـرای سیاسـی کـردن 
بیشـتر بحث فهمیده شـد. کاظمـی می‌گوید 
هزاره‌هـا بایـد افتخـار کننـد کـه »اوچیرتک« 
در دانشـنامه ثبـت تاریخ شـده خیر اسـت که 

خ�ود تاری�خ تحریف ش�ود. 
۵. نبی خلیلی و اسـدالله شـفایی از گروه 
دانشـنامه واکنـش نشـان دادنـد ولـی چیـزی 
بـه  نفهمیـدم.  مـن  یـا  نگفته‌انـد  معنـاداری 
خصوص سـخنان شـفایی ترکیبـی از نصایح 
کلـی، موعظه‌هـای ملال‌انگیـز و هـم زمـان 
رجزخوانـی و مصالحـه بـدون اشـاره به اصل 
موضـوع اسـت که هیچ در خور یک شـخص 
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مسـئول نیسـت. سـخنان او نه اعتراف اسـت 
از  دفـاع  نـه  و  اسـت  معذرت‌خواهـی  نـه 
موضع‌شـان. نمونـه اعالی فرار از مسـئولیت 

. ست ا
بـه  مـورد  را  ضعـف  نقـاط  ۶.منتقدیـن 
مـورد و صفحـه به صفحـه نشـان داده‌اند مثل 
نـکات ویرایشـی بسـیار جدی کـه امـان الله 
فصیحـی اورده اسـت ولـی مدافعبـن نقـاط 
قـوت را تـا کنـون موردوار نشـان نداده اسـت. 
فقـط بـه صـورت کلـی گفتـه اسـت کـه اثـر 
مکتـوب خـوب اسـت یـا کار عظیم اسـت و 
یـا هیـچ کاری خالـی از نقـص نیسـت و…. 
تنهـا نمونـه عینـی از حسـن کار و نقطـه قوت 
دانشـنامه کـه در نوشـته کاظمـی بـه عنـوان 
حفـظ »اوچیرتک« از دسـت‌برد زمانـه و‌ گرد 
و غبـار تاریخ آمده، دسـتمایه تمسـخر کابران 

ش�د. واقع 
۷. بـه نظـر می‌رسـد اصحـاب دانشـنامه 
در ایـن جـدال قصـد داشـتند کـه خـود شـان 
را در عقـب سـنگر »علمی و حرفـه‌ای« بودن 
پنهان کنند و به مخالفان برچسـپ سیاسـی و 
نصری‌گـری بزنند تا از زحمت پاسـخگویی، 
رهایـی یابنـد. ولـی ظاهـرا ایـن شـگرد موفق 
می‌خواهـد  عمومـی  افـکار  اسـت.  نبـوده‌ 
مطمئن شـود کـه در ‌پـس آن همـه تبلیغات و 
هیاهـو واقعـا صداقت علمـی و نیت خدمت 

فرهنگ�ی نهفته اس�ت.
۸. وقتـی کـه کتـاب یـک طلبـه مافنـگ 

ایرانـی را بـه ریـش بزرگ‌ترین مرجـع معاصر 
دم  می‌جسـپانند،  فیـاض(  هزاره)ایـت ‌اللـه 
خـروس این علمی بـودن به سـختی می‌تواند 
در زیـر شـنل ایـن عزیـزان پنهـان بمانـد. این 
در  هیـچ‌گاه  مشـابه  موضوعـات  و‌  موضـوع 
و  مدافعـان  اشـاره  مـورد  اخیـر  جدال‌هـای 

اصح�اب دانش�نامه ق�رار نگرف�ت.
دفاعیـات  در  کـه  اسـت  درک  قابـل   .۹
اصحاب دانشـنامه به چنین موردی)انتسـاب 
کتـاب طلبـه ایرانی بـه ایت الله فیاض(اشـاره 
نشـود. زیـرا عبـای علمـی بـودن حضـرات 
چـروک بـر مـی‌دارد و خواننـده هرچـه هـم 
سـاده دل باشـد، لابد به وجدان علمـی اقایان 
دست‌کم مشـکوک خواهد شـد. لابد از خود 
پرسـان خواهـد کـرد که اگـر در ریـش فیاض 
زنـده بـا آن همـه حرمـت و حشـمت چنیـن 
انگل‌هایـی را می‌چسـپانند، آنجـا کـه پـای 
غـرض ‌‌مرض و حزب و‌ گـروه و حب و بغض 
در میان اسـت چه دسـته‌گل‌های کـه آب داده 

ش�د.  خواهند 
۱۰. ضـروری اسـت کـه بحث‌ دانشـنامه 
مـوردی و غیر سیاسـی شـود تـا حامیان‌مالی 
از ارزش کار و‌ جامعـه از صحـت مندرجـات 

آن‌ مطمئن ش�وند.
18فبروری2024
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سخنی با شاعر فرزانه و ادیب 
نامدار کشور جناب کاظم کاظمی

امان الله فصیحی

گفتگوهـا در مـورد دانشـنامه هـزاره دلیل 
شـد که سـرورگرامی مان اقـای کاظم کاظمی 
مـورد  در  مخصوصـا  و  دانشـنامه  مـورد  در 
بیـان  را  ارزشـمندی  نـکات  آن  ویراسـتاری 
نمایـد. مـا ایـن سـخنان ایشـان را بـه دیـده 
قـدر می‌نگریـم؛ زیـرا برخلاف مواجهـه تند، 
همـراه بـا تخفیف و تحقیـر منتقدان از سـوی 
برخـی از اعضـای شـورای علمی دانشـنامه، 
جنـاب شـما زمینۀ گفتگوی سـالم و سـازنده 
را گشـوده‌اید. امیـدوارم کـه ایـن گفتگوهـا به 
فرجام نیک برسـد و سـبب هرچه بهتر شـدن 
دانشـنامه گـردد و در حدی از بالندگی برسـد 
کـه مانند اصحـاب دایـرت المعارف فرانسـه 
گفتمان سـاز، جریـان فراتاریخـی و فرامکانی 
شـود. از همیـن رو، می‌خواهـم نکاتـی را در 
حوزه مسـئولیت جنابعالی به عرض برسـانم. 
بیـان  همانگونـه کـه شـخص جنـاب شـما 

فرموده‌اید و در ابتدای دانشـنامه نیز ذکر شـده 
اسـت، سـمت شـما ویراسـتاری ادبی/ زبانی 
اسـت. مطابـق سـطور نخسـت در مقدمـه 
دانشـنامه در صفحـۀ 35 نخسـت مقـالات 
ویرایـش فنـی و ادبـی شـامل مـواردی چـون 
ویرایـش فنـی، اسـتنادی و اطمینـان از درج 
درس�ت مناب�ع براس�اس ش�یوۀ APA، درج 
دقیـق رسـم الخـط واژگان و نام‌هـای محلی، 
اعراب گذاری ... شـده اسـت. بعد از سـپری 
نمـودن این مرحلـه برای ویراسـتاری نهایی به 
ویرسـتار دانشنامه سـپرده شده اسـت. بعد از 
ویراسـتاری نهایـی رئیـس و دوتـن از اعضای 
شـورای علمی آخرین بازنگری مقـالات را بر 

عه�ده داش�ته‌اند. 
باتوجـه بـه مطالـب ذکر شـده مـواردی به 
عرض جنابعالی رسـانیده می‌شـود که مراحل 
مذکـور در آن طـی نشـده اسـت. به‌نحوی که 
برخی آنها آسـیب جـدی به محتـوای مقاله و 
دانشـنامه وارد نموده و اعتبار مقاله را زیر سوال 
می‌بـرد. ناگفتـه نمانـد که ایـن مـوارد به‌عنوان 
نمونـه و به ‌صورت تصادفی نیز انتخاب شـده 
اسـت. البتـه من فعلا مدعی تعمیـم آن به کل 
مقـالات نیسـتم، ولـی اگـر مقالات بیشـتری 
مطالعـه شـود یقینا این میـزان افزوده می‌شـود 
و در آنصـورت می‌تـوان به کل جامعـه آماری 

نی�ز تعمیم داد. 
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1. یکسان نبودن کلمات و اسم مناطق
در مـوارد زیـاد اصطلاحات یکسـان اسـتفاده 

نش�ده اس�ت. ب�رای نمونه:
ناهور/ ناور 

دایکندی/ دای‌کندی
ابتداییه/ ابتدائیه

رئیس/ رییس
نهضت روحانیت و جوان افغانسـتان ص 
273/ سـازمان روحانیـت و جوان افغانسـتان 

ص 494
یکه اولنگ/ یکاولنک

مرگ/ مرک
ایسم‌تمور/ ایسوم تومور

شارستان/ شهرستان
مـوارد فـوق از نظر کمی و تراکنـش فراوان 
اسـت؛ کاربـرد آنهـا محـدود بـه چنـد مـورد 

 . نیست

2. القاب و عناوین
العـاده  فـوق  عناویـن  و  القـاب  از  اسـتفاده 
مهـم اسـت. یکـی از اصـول دانشـنامه عـدم 
اسـتفاده از القاب ارزشـی اسـت. اما در موارد 
مشـابه در ایـن مـورد چندگانـه عمـل شـده و 
از رویـه واحـد پیروی نشـده اسـت. برخی از 

نمونه‌ه�ای پ�ر تراکن�ش ذک�ر می‌ش�ود: 
اللـه  روح  خمینـی/  خمینـی/  آیت‌اللـه 

خمینـی
آیت‌الله محقق/ قربانعلی محقق

آیت‌الله امینی/ امینی
آیت‌الله خویی/ خویی

آیت‌الله اسـحاق فیاض/ اسـحاق فیاض/ 
فیاض محمداسحاق 

اسـتفاده دوگانه از عناویـن و القاب بیانگر 
این اسـت که القـاب و عناوین چـون آیت‌الله 
بـرای برخـی افـراد علم مشـهور، بالغلبـه و یا 
جـزء تخلـص/ اسـم فامیلی فرد شـده اسـت 
و از عنـوان ارزشـی و منزلتـی خـارج شـده 
اسـت و الا نباید استفاده می‌شـد. مثل آخوند 
خرسـانی، آخوند کوه بیرونـی، آخوند زریافته 
و مـوارد دیگـری که در فهرسـت مدخـل آمده 
اسـت. حـال سـوال ایـن اسـت اگـر عناویـن 
مذکـور بـرای افـراد نامبـرده جـزء لفب شـده 
اسـت، پـس چرا مثـل مـوارد دیگـر در ردیف 
مداخـل مرتبـط این جلـد نیامده اسـت. مثلا 
در آیت‌اللـه محقـق و آیت‌اللـه فیـاض واقعـا 
عنـوان آیت‌الله جزء تخلص شـده اسـت. اگر 
جزء تخلص نشـده و عناوین ارزشـی اسـت، 
پـس در متـن نبایـد بیایـد و خالف اصـل 
اسـت. نمی‌تـوان بـاور کرد که چنیـن خطایی 
از چشـمان تیـز بین ادیب فرهیختـۀ ما مغفول 

بماند! 
البتـه در مـوارد دیگـر نیز ایـن اصل نقض 
شـده اسـت. مثال در مـورد بلیـغ در مدخـل 
انـوری » تـورن جنـرال سـیدعلی بلیـغ« بـه 
ابراهیمـی،  در مدخـل  یـا  اسـت.  رفتـه  کار 
عیدمحمـد در مورد سـید واعظ تعبیـر »عالم 
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مشـهور آن زمان« به کار رفته اسـت که هر دو 
م�ورد بیانگ�ر جهت‌گی�ری ارزش�ی اس�ت. 

3. شهید استاد مزاری
سـخن دوسـتان در مـورد شـهید مـزاری نیـز 
چنیـن اسـت؛ مـا توقـع نداریـم کـه خالف 
اصل دانشـنامه نگاری مکتوب، شـهید مزاری 
در جلد اول آورده شـود. یا بخاطر پس نماندن 
از اکبـری اسـتاد مزاری نیز در جلـد اول بیاید. 
انتسـاب چنیـن توقعی بـه دوسـتداران اسـتاد 
شـهید واقعا جفا اسـت. برای دوسـتان شهید 
مـزاری از جهت ارزشـی و منزلتی فرقی ندارد 
که اسـتاد شـهید مـزاری در جلـد اول بیاید یا 
در جلـد آخر. بحث این اسـت کـه معیارهای 
زبانی دانشـنامه در حق ایشـان رعایت نشـده 
اسـت. هـم در مدخل‌گزینـی و هـم در متـن 
نویسـی. اسـتاد مـزاری در جاهـای مختلـف 
عبدالعلی مزاری ذکر شـده اسـت. در حالیکه 
القـاب چـون اسـتاد مـزاری، شـهید مـزاری، 
رهبـر شـهید، بابـه )همانگونـه کـه در مدخل 
بابـه ذکر شـده( ماننـد آیت‌الله بـرای خمینی 
اسـت و در گفتـار و نوشـتار عامـه و نخبـگان 
دیـده  مذکـور  پیشـوند‌های  بـدون  مـزاری، 
نمی‌شود. شـهرت استاد برای شـهید مزاری و 
آیت‌الله بـرای فیاض و محقـق همانند آخوند 
برای آخوند خرسـانی اسـت؛ چه رسـد موارد 

دیگر. 
کافـی اسـت کـه دانشـنامه نـگاران عزیز 

برونـد در کوچـه و بـازار پیمایـش کننـد کـه 
افـکار عمومـی؛ مخصوصـا نسـل جـوان بـا 
عبدالعلـی مـزاری بیشـتر انـس دارد یا اسـتاد 
مـزاری یـا شـهیدمزاری یا بابـه مـزاری. اصل 
دانشـنامه نـگاری و قاعده فلسـفی این اسـت 
کـه حکم الامثـال فی مایجـوز و فی‌مالایجوز 
نقـض  دانشـنامه  در  کار  ایـن  ولـی  واحـد. 
شـده اسـت. البتـه این سـخن در مـورد تعداد 
اشـخاص دیگـر نیـز صـدق می‌کند کـه فعلا 
ذک�ر نمی‌کن�م ت�ا برداش�ت سیاس�ی نش�ود. 

3. شناسه و عبارات متن
جنـاب اسـتاد شـما بهتـر از مـن می‌دانیـد که 
شناسـه سـتون فقرات مدخل است. اما منطق 
مشـخص در اسـتفاده از شناسـه‌ها برای افراد 
مشـابه دیده نمی‌شـود. برای قربانعلی ارزگانی 
فرمانده جهادی و فعال سیاسـی معرفی شـده 
اسـت ولـی سیدحسـین انوری فعال سیاسـی 
و نظامـی. همچنین اشـخاص زیادی هسـتند 
کـه در زندگـی نامـۀ شـان حضـور در جهـاد 
آمـده اسـت، ولـی در شناسـه نیامـده اسـت. 

دلیل چیسـت؟ چرا؟
همچنیـن عبارات بـه کار رفته در توصیف 
کارهای همسـان اشـخاص، همانند نیسـت؛ 
بـرای مثـال در مقاله امینـی اشـترلی از تعابیر 
چـون مقاومـت در پیونـد بـا فاجعـه افشـار و 
طالبـان بـه کار رفتـه اسـت، ولـی در ارتبـاط 
بـا برخـی افـراد شـورش، جنـگ و امثـال آن 
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اسـتفاده شده اسـت. نمونه دیگر فاجعه افشار 
اسـت؛ در خـود مقالـه افشـار از آن بـه جنگ 
تعبیـر شـده اسـت، ولـی در برخـی مقـالات 
دیگـر فاجعـه، حادثه یا رخداد اسـتفاده شـده 
اسـت. این تکثرها نشـان می‌دهد که مقالات 
از جهت ویرایشـی یکسان سـازی نشده و هر 

کس�ی روی�ۀ خ�ود را ب�ه کار برده اس�ت. 

سـلیقه‌ای  و  نادرسـت  ناتمـام،  ذکـر   .4
احـزاب  و  نهادهـا 

سـروران‌گرامی  دیـد  از  کـه  دیگـر  موضـوع 
مغفـول مانـده اسـت، عـدم دقـت در اسـم 
نهادهـا و احـزاب اسـت. بـرای مثـال حـزب 
وحدت اسالمی افغانسـتان به‌صـورت مکرر 
حزب وحـدت به کار رفته اسـت؛ در حالیکه 
از احـزاب رقیـب به‌صـورت کامـل نامبـرده 
شـده اسـت؛ مثـل حـزب حرکـت اسالمی، 
اتحـاد اسالمی، جمعیـت اسالمی، حـزب 
اسالمی. این مسـاله زمانی معنا دار می‌شـود 
کـه در مواقـع حسـاس اسـتفاده شـود. مثـل 
دوگانـه حـزب وحـدت و دولـت اسالمی. 
برخورد سـطحی بـا حزب وحـدت القاکنندۀ 
برخـورد جهت‌گیرانه اسـت. در مدخل کوتل 
اونـی حتی حزب وحـدت بامیان بـه کار رفته 
اسـت. در حالیکـه در هیـچ سـندی چنیـن 

حزب�ی وحدت�ی وجود ن�دارد. 
در مـورد دیگـر نهادهـا نیز چیـن بی‌دقتی 
صـورت گرفته اسـت. بـرای مثـال در مدخل 

آشـتی در شـاهنامه فردوسـی آمـده اسـت که 
ایـن کتـاب در سـال 1369 توسـط اکادمـی 
علـوم جمهـوری اسالمی افغانسـتان چـاپ 
ایـن سـوال  متـن  بـا خوانـدن  اسـت.  شـده 
در ذهـن عزیـزان نیامـده اسـت کـه در سـال 
تـا  بـود  کجـا  اسالمی  جمهـوری   1369
اسـم  بالاتـر  باشـد؟ حتـی  کادمـی داشـته  آ
حکومت‌ها اشـتباه درج شـده اسـت؛ مثلا در 
مدخـل حیدرعلـی اعتمـادی، تعبیـر »دولت 
افغانسـتان«  خلـق  دموکراتیـک  جمهـوری 
اسـتفاده شده است که درسـت آن »جمهوری 
برخـی  در  اسـت.  افغانسـتان«  دموکراتیـک 
مقـالات حکومت نجیـب و در برخـی موارد 
حکومت مارکسیسـتی اسـتفاده شـده اسـت. 
همچنین در مورد نظام پیشـا طالبـان از تعابیر 
دولـت اسالمی، دولـت ربانـی و حکومـت 
ربانـی اسـتفاده شـده اسـت. در حالیکه یکی 
از اصـول دانشـنامه نـگاری اسـتفاده دقیـق از 
عناویـن رسـمی و یکدسـت در کل مقـالات 

 . ست ا

5. جملات مبهم و ناقص
در مـواردی جمالت مبهـم و ناقص اسـتفاده 
شـده اسـت. مثال در مدخـل حسـین انوری 
از  پـس   ..... »انـوری  اسـت:  آمـده  چنیـن 
تـا سـال‌های اخـر  سـقوط دولـت ربانـی و 
حیـات سیاسـی خـود، سیاسـتی همسـو بـا 
جمعیـت اسالمی کـرد.« آیـا ایـن جملـه از 
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نظـر ادبـی و سـاختاری درسـت اسـت؟ در 
مدخـل بابـه چنیـن آمـده اسـت: »قبـر بابـه 
بهسـود در کابـل در قلـۀ آن کـوه قـرار دارد.« 
ص 1055 قبـل آن نیـز اسـمی از کـوه بـرده 
نشـده اسـت. یا این عبـارت: »برخـی مناطق 
بـا بدون فرمـان از کابـل ... « ص 483. طبق 
اصـول دانشـنامه نگاری نبایـد از کلمات غیره 
یا سـه نقطـه اسـتفاده نمـود ولی در دانشـنامه 
آمده اسـت؛ یک نمونـه: »گفته می‌شـود اکثر 
مـردم کـوه بیـرون، و گـوردم و غیره از نسـل او 

اس�ت.«

6. نقل قول مستقیم
طبـق اصول دانشـنامه نـگاری در دانشـنامه از 
نقل قول مسـتقیم اسـتفاده نمی‌شـود. ولی در 
اینجـا به‌صورت مکرر اسـتفاده شـده اسـت. 
یـک نمونـه ذکـر عیـن عبـارت عزیـز رویش 
نقـل  گاه  متأسـفانه  اسـت.  ابـوذر  مقالـه  در 
قول‌هـای اساسـا غلط نقل شـده اسـت. برای 
مثـال در مدخل اپسـقال متن دانشـنامه چنین 
ایماق‌هـا«  و  در »هزاره‌هـا  الفنسـتون  اسـت 
می‌نویسـد: »هـر قریه رهبـری دارد کـه به نام 
اوقـی یاد می‌شـود و یـک یا دو نفر بزرگ‌سـال 
کـه به لفـظ ترکی افسـقال )یـا اپسـقال( گفته 
می‌شـود. )ماننـد اسـپین زر یـا ریش سـفید، 
در فارسـی بـه صـورت تحـت اللفظـی ریش 
بـه  وابسـته  همـه  می‌دهـد(  معنـی  سـفید 
 . سـلطان هسـتند.« )نایـل، 1397، ج3: 

اول عبـارت نشـان می‌دهد که نویسـنده خود 
منبع را مسـتقیم دیده اسـت، ولی آدرس نشان 
می‌دهـد کـه مسـتقیم ندیـده اسـت و از نایل 
نقـل کـرده اسـت. قطـع نظـر از اینکـه روش 
درسـت آدرس دادن لحـاظ نشـده اسـت، اما 
اساسـا عبارت درسـت نقل نشـده است. متن 
ذیـل عنوان فصل ایماق وهـزاره چنین نگارش 
شده اسـت: »هر روستا رئیسـی دارد که حُقی 
نامیـده می‌شـود و یـک یـا دو کلانتـر دارد که 
آق سـقال )ریـش سـفید( می‌خواننـد و همـه 
تابع سلطان اند.« )الفنسـتون، 1388: 430( 

ح�الا خ�ود دو عب�ارت را مقایس�ه بفرمایید!!!

7. بی‌دقتی در مستندات
آدرس‌هـا  یـک کار مهـم ویراسـتاران چـک 
مکـرر  به‌صـورت  متأسـفانه  امـا  اسـت. 
خطاهـای غیـر قابل اغمـاض دیده می‌شـود. 
بـرای مثـال در برخی مـوارد صفحـه کتاب‌ها 
نشـده  ذکـر  مـوارد  برخـی  در  و  شـده  ذکـر 
اسـت. یک نمونه مقاله ابوذر اسـت. مشـکل 
جدی‌تـر ایـن اسـت کـه تاریـخ نشـر منابـع 
متـن  در  شـده  ذکـر  رخدادهـای  تاریـخ  بـا 
همخوانـی نـدارد. برای مثـال در مقالـه کوتل 
اونی گفته شـده اسـت که سـرک گـردن دیوال 
در سـال 1396 ختـم شـد. ولـی منبعـی کـه 
بـه آن ادرس داده شـده اسـت در سـال 1391 
چـاپ شـده اسـت. در مدخـل اقتـدار ملـی 
حـوادث سـال‌های1384 و 1386 بـه منبعی 



46 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

ارجـاع داده شـده اسـت کـه تاریـخ نشـر آن 
1350 اسـت. چگونـه دقـت صـورت نگرفته 
اسـت؟ اما تاریخ دقیق چاپ آن 1391 اسـت 
و برخـی نویسـندگان درسـت اسـتفاده کـرده 
صـورت  چطـور  بی‌دقتی‌هـای  ایـن  اسـت. 
گرفتـه اسـت؟ یـا تاریـخ نشـر کتابـی کـه در 
سـال 1378 چاپ شده اسـت 1387 نگارش 

است. ش�ده 

8. اصول نگارشی
در قسـمت درسـت نگاری نیـز قواعد فاصله، 
نیـم فاصلـه و چسـبندگی نیـز رویـه یکسـان 
رعایت نشـده اسـت و بـه وفور دیده می‌شـود 
که قواعد مذکور درس�ت اعمال نش�ده است.

18فبروری2024

در باب دانشنامه هزاره 

محمدیونس طغیان ساکایی

آدمهـای ثروتمنـد و مالـدار را در هزارگـی 
»بـای« میگوینـد. یکـی از ایـن بـای هـا بـه 
ایالق میرفـت. در یـک دره تنـگ رمـه و گله 
او را تعـدادی از چوپانـان و پـاده وانان که همه 
بچـه ها و نواسـه های خودش بودند، با سـر و 
صدای بسـیار به سـوی اطراقگاه ایلاقی شـان 
میراندنـد. در ایـن فرصـت یـک رهرو بـا بای 

ملاق�ی ش�د و سالم کرد و پرس�ید:
بـای! همـه این گله و رمـه از خودت اس؟ 
بـای درحالی که سالم او را هم علیک نگرفته 
بـود، با خشـم گفـت: از مه که نیـس از توس. 
بعـد ایـن شـخص بـا زبـان نـرم پرسـید: این 
همـه مـردم، چوپانـان و گاوچرانـان بچه های 
خودت هسـتند؟ بازهـم بای همان جـواب را 
داشـت: از مه کـه نیس از توس. این شـخص 
رهـرو بازهـم با خـون سـردی گفت: بـای! مه 
یک سـوال پرسـیدم حالی تو جنـگ میکنی؟ 
بـای گفت: جنـگ که نمیکنم از تو میترسـم؟ 
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ایـن گونـه برخوردهـا بـار بـار از بـای سـرزده 
بـود و مـردم اینگونـه رفتـار را حمل بـر نادانی 
و بیسـوادی او میکردنـد. اما حقیقـت این بود 
کـه عقـده هـای تاریخـی ایـن بـای هـزاره در 
یـک دره تنگ دورتر از دسترسـی حکومتی ها 
سـر باز کـرده بود. ایـن رهرو بیچـاره اگر خود 

را از کن�ار ب�ای رد نم�ی کرد، ل�ت میخورد.
حقیقـت ایـن اسـت کـه قـوم هـزاره در 
سـه صـد سـال گذشـته توهیـن شـده اسـت. 
مـردم چگونگـی از دسـت دادن زمیـن، خانه 
و گورسـتان آبایـی خـود را نسـل اندر نسـل به 
خاطـر دارنـد. زخمهـای ایـن بیجـا شـدن از 
سـرزمین آبایـی هنـوز التیـام نپذیرفته بـود که 
گرفتـار بلایی دیگر شـدند. عبدالرحمان خان 
برای سـرکوب خوانین پشـتون از لشـکر عقده 
منـد هزاره اسـتفاده کـرد و پس از فرونشـاندن 
فتنـه هـای قومی در شـرق و جنوب کشـور به 
سـراغ میران هـزاره رفـت. چون دید کـه اینجا 
مـردم هـزاره بـا اتکا بـر جغرافیای دشـوارگذار 
کار را به درازا میکشـند، از علمـای دین فتوای 
جهـاد علیـه هـزاره هـا را بـه دسـت آورد. در 
ایـن جنـگ بیـداد همـه مـردم، از همـه اقـوام 
شـریک سـاخته شـدند. شـرح ایـن حـوادث 
هولنـاک در سـراج التواریـخ وجـود دارد و در 
ذهـن ناخودآگاه جامعه نیز ثبت شـده اسـت. 
عبدالرحمـان چراگاههـای هزارجـات را برای 
کوچی های پشـتون قبالـه داد و جنـگ و کینه 
دایمـی را میـان ایـن دو قـوم دایمـی سـاخت. 

یـک طرف این قضیه هم سالح داشـت و هم 
قـدرت دولتی و جانـب دیگر تنهـا تکیه خانه 
داشـت کـه در آنجا میگریسـت. خشـونتهای 
جنـگ کابـل در دهـه هشـتاد ناشـی از همان 
عقـده هـای سـر بـه مهـر سـه صدسـاله بـود 
کـه به نمایش گذاشـته شـد. جامعه شناسـان 
مـی بایسـت بـه سـراغ ایـن مشـکل بـزرگ 
میپرداختنـد. امـا روح عمومـی جامعـه هزاره 
بـه  تنظیمـی  جنگهـای  از  فراغـت  از  پـس 
زودی راه خـود را یافتند. در بیسـت سـال دوره 
جمهوریـت درعرصـه های مختلـف تعلیم و 
ورزش و موسـیقی و کسـب کار از جـان مایـه 
گذاشـتند. چـون درک کـرده بودنـد کـه آلام 
ناشـی از جنـگ و نسـل کشـی را میتـوان بـا 

زدودن فق�ر و بیس�وادی کاه�ش داد.
آغـاز کار دانشـنامه هـزاره نیـز ریشـه در 
چنین اندیشـه هایی داشـت. جامعه و کشـور 
افغانسـتان در کل ناشـناخته اسـت واز جمله 
جامعه هزاره و سـرزمین هزاره جات ناشناخته 
تر بود. برای شـناخت این مردم و منطقه شـان 
لازم بـود که کاری انجام شـود. اقدامات اولیه 
صـورت گرفـت، تعـدادی از هـزاره هایـی که 
توانایی مالی داشـتند، بودجه و مصـارف آن را 
تامیـن کردند. عده ای از باسـوادان هزاره بدون 
چشمداشـت حـق الزحمـه وعـده همـکاری 
اعلام کردند و نتیجه آن جلد اول دانشـنامه در 
بیـش از یکهزار صفحه شـد. که در چندسـال 
پیـش در کابـل رونمایـی شـد. پـس از نشـر 
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جلـد اول نقدهایـی بر داشـنامه نوشـته شـد. 
ایـن ایرادها به حدی بود که دسـت انـدرکاران 
دانشـنامه مجبـور شـدند جلـد اول را دوبـاره 
چـاپ کنند. مـن که از جمله به قـول برخی از 
منتقدان »بـه اصطلاح عضو شـورای علمی« 
این دانشـنامه بودم/ هسـتم، گفتیـم کار کردیم 

و در جریان کار اش�تباهاتی هم داش�تیم. 
در ایـن اواخـر جلـد دوم در حـال اکمـال 
اسـت. امـا پیش از نشـر جلـد دوم و بر چاپ 
منتقـدان  از  تعـدادی  بازهـم  اول  جلـد  دوم 
خوانـده و ناخوانـده بـر آن ایـراد میگیرند. این 
ایرادگیـران دو دسـته انـد. دسـته اول کسـانی 
انـد کـه بـه چیزهایـی کـم قناعـت ندارنـد؛ 
میخواهنـد همـه امور بـه کمال مطلـوب ارائه 
شـود. نقدهایشـان راهگشاسـت و بـی شـک 
دسـت انـدرکاران دانشـنامه را یـاری میکند تا 
خطاهـا و اشـتباهات را بـه حد اقل برسـانند. 
امـا دسـته دوم تعـدادی از شـکاکین اند و حق 
هـم دارنـد کـه در همـه امور بـه دیده شـک و 
تردیـد نگاه کنند. چون در تمام عمـر از روزی 
که دسـت چـپ و راسـت را شـناخته انـد، از 
جامعه ناراسـتی و کـج رفتاری دیـده اند. باور 
ندارند که کسـانی هـم در جامعه شـان وجود 
دارد کـه بـدون معاش هـم حاضر بـه کارهای 
اجتماعـی انـد. اینهـا دیدنـد که همه کسـانی 
کـه لاف خدمـت بـه جامعـه و مـردم را سـر 
میدادنـد، بـا رسـیدن به قـدرت به مـردم خود 
پشـت کردند وتنهـا برای خود و خانـواده خود 

رسـیدند. اینها بارهـا به دروازه رهبـران رفتند و 
بـار نیافتنـد و اینهـا دیدنـد که همـه کارمندان 
دولـت مصروف پیـدا و پناه برای خـود بودند. 
اینهـا حالا حـق دارنـد در بـاره دخـل و خرچ 
امـور دانشـنامه کـه از کمکهـای مـردم تامین 
میشـود، وسـواس داشـته باشـند. امـا در میان 
ایـن منتقـدان افـراد حزبـی هم هسـتند و فکر 
میکننـد کـه چـرا اصحـاب دانشـنامه کارنامه 
ایشـان را برجسـته  هـا و مبـارزات جهـادی 
نمـی سـازند. درحالـی کـه جانب دیگـر این 
رویدادهـا مـردم اند. مردمـی کـه از اثر جهاد 
آسـیب دیـده انـد. آنهـا میخواهنـد کـه همـه 
کسـانی کـه عامـل بدبختـی و کشـته شـدن 
فرزنـدان شـان شـده انـد باید محاکمه شـوند 
و در دانشـنامه همـه جنایات جنگی برجسـته 
شـود. اما دانشـنامه به ایـن امور نمی پـردازد. 
نـه بـه منافع کـدام حزب سیاسـی می پـردازد 
و نـه وظیفه سـیاه و سـفید کردن کارنامـه ها و 

اعم�ال جن�گاوران را دارد.
یکـی از مهمتریـن وظایـف دانشـنامه در 
شـناخت جغرافیـای هـزاره جـات اسـت کـه 
متاسـفانه تقریبا هیـچ منبع برای شـناخت آن 
جـز تحقیقات میدانی وجود نـدارد. همکاران 
محلـی دانشـنامه افـراد متخصـص نیسـتند و 
در زمینـه تحقیقات میدانی چیـزی نمیدانند. 
شـاید در برخـی مـوارد حدود اربعـه یک قریه 
را درسـت درج نمـی تواننـد. امـا این مشـکل 
انـدک اندک کاهـش می یابد. یکـی از خوش 
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بختـی های مـا این اسـت که زمینـه اصلاح، 
کاهـش و افزایـش در دانشـنامه با پیشـرفتهای 
چـاپ دیجیتـال فراهـم اسـت. ممکن اسـت 
بنیـاد دانشـنامه ایـن بخـش را به گونـه دایمی 
فعـال سـازد و پیوسـته اشـتباهات اصالح و 
م�واردی بازمان�ده از قلم وارد دانش�نامه گردد.

دانشنامه هزاره از نقد 18فبروری2024
علمی تا کارشکنی

محمد مرادی

ایـن روزها بحـث دانشـنامه هـزاره دوباره 
داغ شـده اسـت. از ابتـدای آغـاز بـه کار بنیاد 
دانشـنامه هـزاره، بیـن بنـده و جنـاب اسـتاد 
ابوطالـب مظفـری مسـئول شـورای علمـی 
دانشـنامه هـزاره مکاتبـه شـروع شـد. ایشـان 
پیشـنهاد همکاری بـا این پـروژه را دادند اما به 
خاطـر ایـن که جـای دیگری مشـغول تحقیق 
و پژوهـش بـوده و هسـتم، نتوانسـتم افتخـار 
مشـارکت در نوشـتن مدخل‌هـای دانشـنامه 
را داشـته باشـم. البتـه ایـن باعـث نشـد کـه 
مکاتبـات مـن و جنـاب مظفـری در ارتباط با 
 گاهی 

ً
دانشـنامه هـزاره بـه پایـان برسـد. مثال

را  دانشـنامه  جنـاب مظفـری مطالـب خـام 
ارس�ال می‌ک�رد و از م�ن نظ�ر می‌خواس�ت. 
یکـی از مکاتباتـی کـه بیـن مـن و ایشـان 
رد و بـدل شـده اسـت بـه ۲۷ اگسـت ۲۰۱۹ 
بـا  ارتبـاط  در  مطلبـی  ایشـان  برمی‌گـردد. 
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مناطقـی از جنوب افغانسـتان از جمله منطقه 
و  کـرد  ارسـال  قندهـار  ولایـت  ارغنـداب 
خواهـان نظرم شـد. من بـدون این کـه دیدگاه 
خود را درباره مقاله ارسـالی ایشـان بنویسـم، 
چنـد نکتـه کلـی دربـاره نوشـتن دانشـنامه را 
خدمت اسـتاد مظفری نوشـتم و ارسـال کردم 
 و ب�دون تغیی�ر ب�ه ش�رح زیر اس�ت:

ً
ک�ه عین�ا

ضمن عرض سلام و روز به‌خیر
کـردم.  مطالعـه  را  ارسـالی‌تان  مطلـب 
بـدون آن کـه دربـاره محتـوای آن نظر خاصی 
داشـته باشـم، فقط چند نکته را قابـل یادآوری 
می‌دانـم کـه غیرمسـتقیم بـه محتـوای مقالـه 
ارسـالی هم برمی‌گیرد. البتـه در یادآوری‌های 
تکـرار  بلکـه  نیسـت  مـورد جدیـدی  بنـده، 
 توسـط افـراد دیگری 

ً
مکررات اسـت که حتما

 به ش�ما واصل ش�ده اس�ت.
ً
قبال

۱. بـدون تردیـد، یکـی از کارهای شـاق و 
دشـوار در عرصـه تحقیـق و پژوهش، نوشـتن 
فرهنگنامه و دانشـنامه اسـت. سـختی این امر 
نیـز بـر کسـی پوشـیده نبـوده و نیـازی هـم به 
توضیـح نیسـت. دلیـل آن‌هـم ایـن اسـت که 
بخش بیشـتر مواد فرهنگنامه‌ها و دانشنامه‌ها، 
تولیـدی اسـت نـه پوششـی و دریافتـی. بـه 
هرانـدازه کـه محتـوای فرهنگنامه‌هـا، تولیدی 
باشـد، به همان اندازه ارزش علمـی دارند. در 
تعریـف مواد تولیدی هم گفته‌شـده اسـت که 
جمـع‌آوری داده‌ها بـه صورت میدانـی، تولید 

محتوا اس�ت.

۲. همیـن لحظـه کـه در حـال نوشـتن 
ایـن جمالت هسـتم، ممکـن اسـت اتفـاق 
و اتفاقاتـی در گوشـه گوشـه جغرافیـای هدف 
مثـل منطقـه ارغنـداب، رخ داده باشـد. ایـن 
تغییـرات شـاید سیاسـی، اداری، جـوی و یـا 
زیسـت‌محیطی باشـد. اینجاسـت کـه مـا با 
مواجـه  اطلاعـات«  »به‌روزرسـانی  عبـارت 
بـا  اطلاعـات  به‌روزرسـانی  می‌شـویم. 
تولیدات و تحقیقات میدانـی، قرابت نزدیکی 

دارد.
۳. وقتی سـخن از شـرح جغرافیـا به میان 
تحقیـق  و  اطلاعـات  به‌روزرسـانی  می‌آیـد، 
میدانـی دست‌به‌دسـت هم می‌دهنـد و ارزش 
کار را بـالا می‌برنـد. ایـن نکتـه را بسـیاری از 
جغرافی‌نویسـان متقـدم مـا مثـل اصطخری/
خـود  آنـان  می‌کردنـد.  رعایـت  اسـتخری 
تـن بـه سـفرهای دشـواری می‌دادنـد تـا هـم 
اطلاعات‌شـان جدیـد باشـد و هـم خـود از 
نزدی�ک، ح�وزه م�ورد تحقی�ق را دیده باش�ند.
۴. بـا اطلاعـات قدیمـی و غیرحضوری، 
نمی‌شـود شـرح قابـل قبولـی از یـک منطقـه 
جغرافیایـی ارائـه کـرد. به‌طـور مثـال: کسـی 
کـه مشـهد فعلـی را از نزدیـک ندیـده باشـد، 
نمی‌توانـد ایـن شـهر را توصیف کند. مشـهد 
برف‌گیـر  شـهرهای  از  پیـش  دهـه  پنـج  تـا 
امـا در سـال‌های اخیـر،  ایـران بـوده اسـت 
ایـن خاصیـت خـود را از دسـت داده اسـت. 
بـرای  و  باشـد  ندیـده  را  مشـهد  کـه  کسـی 
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تحقیـق درباره مشـهد، به کتاب‌هـای قدیمی 
 به خطـا مـی‌رود. این در 

ً
مراجعـه کند، قطعـا

حالـی اسـت کـه تغییـرات جـوی، کندتـر از 
بقیـه تغییـرات زیسـت‌محیطی مثـل پوشـش 
 
ً
یـا مثال یـا نفـوس، رخ می‌دهنـد.  گیاهـی 
اگـر خواسـته باشـیم شـرحی از منطقـه باغتو 
ارائـه کنیـم، بایـد اطلاعات‌مـان به‌روز باشـد 
نـه ایـن کـه بـرای اطلاعـات بـه کتاب‌هـای 
چهل، پنجاه سـال پیـش مثل دانشـنامه آریانا 
مراجعـه کنیـم. به اطلاعـات عوام‌النـاس هم 
جغرافیایـی،  منطقـه  یـک  دربـاره  نمی‌شـود 
از  اعتمـاد کـرد. چشم‌داشـت مـردم عـادی 
موضوعـات و مناطـق، تفاوت‌هـای زیـادی با 
اصـل رویدادهـا و مکان‌ها دارد. مـردم عادی، 
فاصله‌هـا، رنگ‌هـا، فرهنگ‌هـا و جغرافیـای 
مناط�ق را متف�اوت از آنچه هس�ت، می‌بینند.
۵. برای نوشـتن فرهنگنامه‌ها و دانشنامه‌ها 
به‌خصـوص بـرای قسـمت نـگارش و شـرح 
جغرافیـا، بـه یـک تیـم میدانـی نیـاز اسـت. 
 اگـر اعضای ایـن تیـم را ۱۰ نفـر در نظر 

ً
مثال

بگیریـم، بایـد هـر کـدام آن‌هـا در یـک زمینه 
تخصص داشـته باشـند تا از تلفیـق اطلاعات 
جمع‌آوری‌شـده توسـط آن‌هـا، تصویر کاملی 

از منطق�ه، ب�ه دس�ت بیاید.
سـخن پایانـی ایـن کـه دانشـنامه‌ها، باید 
خاصیـت فصل‌الخطـاب داشـته باشـند کـه 
سـایر منابـع را پـس بزننـد و خـود بـه منبـع 
تبدیـل شـوند. امیـدوارم کـه این یادداشـت را 

به معنـای خالی کردن شـانه از بار مسـئولیتی 
که به دوشـم گذاشـتید، ندانیـد. وقتی مطلب 
ارسـالی‌تان را مطالعـه کـردم، گفتـم موضـوع 
کـه  بگـذارم  میـان  در  بـا شـما  را  کلی‌تـری 
در پنـج نکتـه خدمت‌تـان عـرض کـردم. در 
اخیـر، پیشـنهاد حقیـر ایـن اسـت کـه بـرای 
ادامـه کار دانشـنامه‌تان، تـا جایـی کـه امکان 
دارد، گروه‌هـای تحقیقاتـی میدانـی تشـکیل 
دهیـد تـا آن‌ها با حضـور در مناطـق مختلف 

افغانس�تان، اطلاع�ات را جم�ع‌آوری کنن�د.
وقت خوش و ایام به کام 

ایـن پیـام مـن بـه اسـتاد مظفـری بـود که 
ایشـان در پاسخ خود، ضمن تأیید موضوعات 
مطـرح شـده در پیـام، محدودیت‌هـای مالی 
متخصـص  تیم‌هـای  تشـکیل  در  مانعـی  را 

میدان�ی عن�وان کردند. 
جـدا از مکاتبـه مـن و جنـاب مظفـری، 
 مسـائلی در ارتبـاط بـا دانشـنامه هـزاره 

ً
اخیـرا

در فضـای مجـازی و شـبکه‌های اجتماعـی 
دست‌به‌دسـت می‌شـود کـه بـدون اشـاره بـه 
نویسـندگان و مصداق‌های مطالـب انتقادی، 
منتقـدان بـه سـه دسـته بـه شـرح زیر تقسـیم 

می‌ش�وند:
۱- دسـته اول، منتقـدان منصـف و دارای 
از سـر دلسـوزی،  بنیـه علمـی هسـتند کـه 
می‌خواهنـد دانشـنامه هـزاره بیش‌ازپیـش از 
قـوت برخـوردار باشـد زیـرا هیـچ کار علمی 
خالـی از نقـص و اشـکال نبـوده و دانشـنامه 
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هـزاره نیـز از ایـن اصل مسـتثناء نیسـت. این 
را بارهـا مدیران بنیاد دانشـنامه هـم پذیرفته‌اند 
که کار آن‌ها خالی از اشـکال نیسـت. بنابراین 
اگـر منتقـدی نقد علمـی منصفانـه دارد، باید 
بـه او نـه تنهـا میـدان داد بلکـه از او تقدیر نیز 

کرد.
۲- دسـته دوم، خواسـته و ناخواسـته بـه 
پروژه تخریب، کارشـکنی و حتی توقف ادامه 
کار دانشـنامه هـزاره پیوسـته‌اند. در ایـن نباید 
تردیـد کـرد کـه عـده‌ای نمی‌خواهند ایـن کار 
عظیم به سـرانجام برسـد. این که چـرا عده‌ای 
خواهـان شکسـت دانشـنامه هـزاره هسـتند، 
بـه بحـث بیشـتری نیـاز دارد ولـی همین‌قدر 
اشـاره شـود کـه تالش بـرای شکسـت ایـن 
برنامـه بزرگ و بـا ارزش در یک اقدام خودزنی 
صـورت می‌گیرد کـه ناشـی از مخالفت‌های 
شـخصی و نفسـانی و در صورت خوش‌بینانه 
از بـاب ندانـم‌کاری اسـت. هرچنـد می‌دانـم 
کـه دسـت‌اندرکاران تنظیم دانشـنامه هـزاره به 
کار خـود ادامـه می‌دهنـد اما تأثیـر تخریب و 
کارشـکنی‌ها در دلسـردی مسـئولان از ادامـه 
کار و کنـد شـدن روند تولیـد جلدهای بعدی 

دانش�نامه را ه�م نباید نادی�ده گرفت. 
۳- دسـته سوم، به دنبال سـبوتاژ و خروج 
دانشـنامه هـزاره از مسـیر علمـی بـه سـمت 
اهـداف کوچـک محلـی، جناحـی، گروهی 
و حزبـی هسـتند. ایـن عـده می‌خواهنـد کـه 
دانشـنامه هـزاره، رسـالت علمی خـود را کنار 

بگـذازد و خواسـته‌های کوچـک گروهـی را 
دنبال‌کننـدگان  کـه  همان‌طـور  کنـد.  دنبـال 
دانشـنامه هـزاره در جریان قرار دارنـد، تاکنون 
جلد اول این دانشـنامه منتشـر شـده است که 
مدخل‌هـای »الف« تـا »ب« را دربرمی‌گیرد. 
جلـد دوم نیـز در آسـتانه ویراسـتاری و آمـاده 
شـدن برای انتشـار اسـت. بنابراین راه طولانی 
و موضوعـات زیادی تا تکمیل دانشـنامه هزاره 
باقی مانده اسـت. سبوتاژکنندگان می‌خواهند 
کـه مطالـب مدخل‌هـای جلدهـای بعـدی 
منتشـر  و  تنظیـم  آن‌هـا  خواسـته‌های  طبـق 
شـوند. ایـن خواسـته‌ها همان‌طـور که اشـاره 
شـد بسـیار نـازل بـوده و در محـور گروه‌هـا و 
افـراد و عناویـن و القـاب آن‌هـا می‌چرخد. به 
عبارتـی، ایـن افـراد می‌خواهنـد که دانشـنامه 
هـزاره نه یـک دانشـنامه بلکه دفترچـه معرفی 
افـراد، گروه‌هـا و جریان‌های محلـی موردنظر 
منقـدان  از  سـوم  دسـته  لـذا  باشـد.  آن‌هـا 
دانشـنامه هـزاره، کارگـزاران و افـراد دخیـل در 
تنظیـم دانشـنامه را بـه مـرگ می‌گیرنـد تـا بـه 
تـب راضی شـده و تسـلیم خواسـته‌های آن‌ها 
شـوند. البته مسـئولان بنیاد دانشـنامه هزاره به 
رسـالت علمی خـود کمـاکان ادامـه خواهند 
داد ولی تأثیر فشـارهای سـبوتاژکنندگان را هم 
نبایـد در ادامـه کار دانشـنامه از نظـر بـه دور 

داشت. 
نتیجـه سـخن ایـن کـه نوشـتن دانشـنامه 
هـزاره نـه تنهـا افتخـار هـزاره اسـت بلکه من 
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کـه یـک هـزاره نیسـتم بـه آن افتخـار می‌کنم 
منتهـا بـاب نقـد علمـی و منصفانه دانشـنامه 
بایـد باز باشـد تـا جلدهـای بعدی دانشـنامه 
هـزاره بـا کمترین ایراد و مشـکل در دسـترس 

علاقمن�دان ق�رار بگیرد.
18فبروری2024

محمد عزیزی

اصحـاب دانشـنامه، بـا خـط کشـیدن بر 
در  »مقاومت«)ایسـتادگی(  ملـی  اصطالح 
افغانسـتان، ادبیات مقاومت را نیز نشـانه رفته 
و مطابـق میـل و علاقه خود، اشـعار بیشـمار 
از شـاعران هـزاره در سـه دهـه اخیـر را از رده 
مقاومت خارج دانسـته و شـعر مقاومت را در 
همـان چند جـزوه چاپ قم و مشـهد با هزینه 
ایران در سـالهای اشـغال و جهـاد، منحصر و 

منجم�د نم�وده اند!
این در حالیکه پا به پای سـتم و سرکوب و 
تهاجم بـر حذف و نفی هزاره، شـعر مقاومت 
و در کل هنـر و ادبیات مقاومت هزاره، از عهد 
عبدالرحمن به اینطرف همیشـه جـاری بوده و 
در ادوار مختلـف بـا زبان و بیان مختلف صدا 

و س�رود شده است!
»فیضـو  دلگـداز  و  محـرک  هـای  ترانـه 
خ�و، گل مام�د، مامدنبـی، پقی�ر زوار و...،” 
در پیونـد بـه سـرداران مقاومت هـزاره و نقش 
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آفرینـی شـان در قیام و مقاومت علیه اسـتبداد 
و سـرکوب خونیـن، همه از یکسـو اگـر مرثیه 
انـد؛ امـا از سـوی دیگـر، روح ایسـتادگی و 
پژواک مقاومـت و آزادگی را از متن و محتوای 
خـود در گوش دلهـا و جانها طنیـن می دهند 
و یـک مقاومـت جانانـه امـا سـرکوب شـده 
تاریخـی را با درد و اندوه پیامرسـانی می کنند! 
هرچنـد کـه اصطالح غیـر بومـی »مختـه« 
را هـم برخـی هـا از همـان قـم و مشـهد در 
سـایه پیشـانی ایرانی ها، شـخصی و سلیقوی 
اختـراع کـرده و بـه ایـن ترانـه هـا و مرثیـه هـا 
چسـپاندند تـا از جوهره مقاومت و حماسـه، 

ته�ی و خنث�ی نش�ان دهند!!
همینطور، ادبیات حماسـی-مرثیوی دهه 
هـای اخیـر پسـاجهاد تـا امـروز، که از بسـتر 
و رنـج و خـون و شـهادت  و درد  مقاومـت 
فصل‌هـای  در  هـزاره  قربانـی  و  مقاومـت  و 
مختلـف،  هـای  حکومـت  در  و  مختلـف 
برخاسـته و صـدا و سـرود شـده انـد؛ همـه 
پیونـد به مقاومـت دارنـد و روح مقاومت را از 
خ�ود زن�ده و فروزن�ده اله�ام و الق�ا می‌کنن�د!
کافیسـت به مجموعه های چاپ شـده در 
بیش از سـی سـال بعد از جهاد نظر انداخته و 
خوانده و دانسـته شود که انگیزه های مقاومت 
بر پای عدالت و نفرت از سـتم و سـرکوب، در 
هـر مثنـوی و غـزل و دوبیتـی و رباعـی، تا بی 
نهایـت جـاری و متمرکز بر حمایـت از آرمان 
مقاومـت و ایسـتادگی »هزاره« برپـای آزدی و 

عدالت سیاس�ی- اجتماعی در افغانستان اند!
هـزاران بیـت شـعر از ده ها شـاعر نامدار 
هـزاره در داخـل و خـارج کشـور، در راسـتای 
مقاومـت هزاره علیه سـرکوب و سـتم و حذف 
و نفـی، اگـر روزی جمـع آوری و نشـر شـود، 
تاریخـی  ادبـی-  سـنگین  و  وزیـن  میـراث 
مقاومـت هـزاره هـا را شـکل مـی دهـد و در 
حافظـه تاری�خ، ب�ه یـادگار م�ی گ�ذارد! اگـر 
میانه مـان با مفهوم »مقاومـت«، از هم اکنون 
روشـن نباشـد، »مقاومت« در دانشنامه هزاره 
به شـورش اسـتحاله گردد و ادبیـات مقاومت 
سـابق  شـوروی  اشـغال  دوران  بـه  منحصـر 
شـود؛ اشـعار فراوانی از ده ها شـاعر مقاومت 
سـرای از قدیم و جدید که از سـی سـال پیش 
تـا امروز سـروده شـده، چـه عنـوان بگیرند؟! 
ادبیات آشـوب؟! شـعرهای شـورش؟! سروده 
هـای سرکشـی؟! ترانه های تمـرد؟! بیت های 

بغ�اوت و بل�وا و.....؟!
کوتاهـی بزرگـی در سـطح داخـل کشـور 
اینکـه از بدی روزگار، هر شـاعری در گیرودار 
خـرچ نـان و لبـاس و مسـکن خـود، از جمع 
آوری اشـعار مقاومتـی، غافل مانـده و صدها 
شـعر و سـرود فاخر از نسـل کهن و نو مربوط 
بـه مقاومـت چنددهه اخیـر را نتوانسـته اند به 
چـاپ بسـپارند و نشـان بدهنـد که رود سـبز 
و سـیال شـعر مقاومـت در شـکل و محتـوا، 
زنـده تر از همیشـه جاری اسـت؛ همچنانکه 
مقاومـت علیـم سـتم و سـرکوب و حـذف و 
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نفی، زنده و جاری اسـت و تا تبعیض و سـتم 
و حذف و نفی و هزاره سـتیزی در افغانستان و 
جهان ادامـه دارد، مقاومت و ادبیات مقاومت 
ه�م ادام�ه دارد و هیچ�گاه متوقف نمی ش�ود!

19فبروری2024

دانشنامه هزاره

اسدالله سعادتی

1.منصفانـه نیسـت اگر کل کار دانشـنامه 
بـا دیـده تحقیـر و تخفیـف نگریسـته شـود، 
یـا ارزش ایـن کار مهـم نادیده انگاشـته شـود 
و یـا زحمـات طاقـت فرسـایی را کـه دسـت 
انـدرکاران عزیـز دانشـنامه متقبـل شـده انـد/
می‌شـوند، دسـت کـم گرفتـه شـود. نوشـتن 
و  دارد؛  فـراوان  ارزش  و  اهمیـت  دانشـنامه 
شـاید کاری اسـت در نـوع خـود کارسـتان و 
بی‌نظیـر. قومـی کـه در درازای تاریـخ انـکار 
شـده است؛ سـرکوب شـده اسـت؛ کوچانده 
شـده اسـت؛ قتـل عـام شـده اسـت؛ تکفیـر 
شـده است؛ انسـانیت زدایی شده اسـت؛ و از 
حقوق اساسـی خویش در مکتب و مدرسـه و 
دانشـگاه و دولت و قدرت و اداره محروم شـده 
اسـت؛ حـالا صاحـب سـخن شـده، و زبان 
پیـدا کـرده و می‌توانـد روایـت کنـد و تاریـخ 
و فرهنـگ و جغرافیـا و رجـال و افتخاراتـش را 
بـاز گویـد و فاش گویـد که: من کی هسـتم؟ 
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چکاره هسـتم؟ و بـر من چه رفته اسـت؟ این 
چیزی اسـت که باید از آن خوشـحال باشـیم. 
وقتـی از ایـن منظـر به دانشـنامه می‌بینیـم، به 
حکـم اخالق و وجـدان بایـد بـا ایـن پـروژه 
بـزرگ همراهـی کنیم. یـا با زبـان؛ یا بـا قلم؛ 
یـا با قـدم؛ یـا با مـال؛ یا بـا اختصـاص وقت 
و صرف انـرژی و... از دسـت اندرکارانش نیز 
بایـد صمیمانه سپاسـگزار باشـیم. من نوشـته 
شـاعر درد آشـنا، جنـاب کاظـم کاظمـی را 
خوانـدم و بـا بخـش هـای زیـاد آن موافقـم؛ 
هرچنـد کـه میدانـم بـه پرسـش‌های اصلـی 
پاسـخ نمی‌دهـد و ایشـان نیـز چنیـن چیـزی 

ادع�ا نکرده اس�ت.
ایـن  بـه  کاری  کـه  پیداسـت  2.ناگفتـه 
بزرگـی، با دسـت اندرکاران و مدخل نویسـان 
متعـددی کـه دارای ذهنیت‌هـا و اندوخته‌هـا 
و داشـته‌ها و بضاعت‌هـای علمـی و فکـری 
متفـاوت انـد، بـدون عیـب و کاسـتی و بدون 
 نا ممکن اسـت. این 

ً
خطـای انسـانی، تقریبـا

نکتـه برای کسـانی که کار نشـر و طبـع انجام 
داده انـد تا حدودی روشـن اسـت. از آنطرف، 
نقـد اینگونـه مـوارد و نشـان دادن خطاهـا و 
انسـانی  نادانسـته  و  ناخواسـته  لغزش‌هـای 
نیـز، تقریبـا کاری اسـت در راسـتای کمـک 
به دسـت انـدرکاران و نویسـندگان دانشـنامه؛ 
و بدینسـان جـای تقدیـر و سپاسـگزاری دارد، 
نـه جـای گلایـه و نگرانـی. البتـه بدان شـرط 
کـه معیارهـای فنی یـک نقد را داشـته باشـد، 

انصـاف را رعایـت کـرده باشـد، و زبان منتقد 
نیـز، بـه گونـه‌ای نباشـد کـه مخاطـب از آن 
تحقی�ر و تخفی�ف و تخری�ب احس�اس کند.
از  برخـی  اسـت  شـده  سـبب  3.آنچـه 
منتقدان دانشـنامه نگران شوند؛ نه کاستی‌های 
خطـای  از  ناشـی  نادانسـته‌ی  و  ناخواسـته 
انسـانی؛ بـل دخیـل شـدن احتمالـی غـرض 
ورزی‌هـای شـخصی و حـب و بغض‌هـای 
سیاسـی و گروهی اسـت. چنانچه در بند دوم 
یادداشـت یـادآوری شـد، خطاهایـی از نـوع 
اول قابـل فهـم، قابـل اغمـاض و قابـل توجیه 
اسـت؛ اما خطاهایـی از نـوع دوم، )اگر وجود 
داشـته باشـند( غیر قابل بخشـش، غیـر قابل 
 
ً
اغمـاض و غیر قابل توجیه اسـت. مخصوصا
اگـر غرض‌ورزی‌هـا و حـب و بغض‌هـا نقاط 
حساس تاریخ و مناسبات سیاسی-اجتماعی 
مـا را هـدف قـرار دهـد؛ و اگـر مقاومت‌هـا و 
خیزش‌هـا و عدالت‌طلبی‌هـای مـا را انـکار 

کن�د و ی�ا برعک�س نش�ان دهد.
نشـانه‌هایی در جریان نشر و نگارش جلد 
اول و دوم دانشنامه نمایان گردید که سبب شد 
پرسـش‌هایی در ذهـن برخـی از خواننـدگان 
خلجـان زنـد. بسـیاری‌ها نگـران شـدند کـه 
مبـادا هزاره‌هـا در دانشـنامه خودنویسـش از 
فـت و خیزهـای تاریـخ پر از 

ُ
زبـان خـود، در ا

درد، رنـج و حرمانش، شـورش‌گران مسـتحق 
بـه  پرسـش‌هایی  شـوند.  معرفـی  سـرکوب 
میـان آمـد که چـرا کاخ بلنـدی کـه از ادبیات 
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بـا  هزاره‌هـا،  فرهنگـی  حـوزه  در  مقاومـت 
بلخـی بنیـان نهـاده شـد، در جریـان انقلاب 
بـرج و بـارو گرفت و بـا مقاومت غـرب کابل 
و شـهادت رهبر شـهید سر به آسـمان سایید، 
اکنـون ناقـص، گزینشـی و مسـئله‌دار معرفی 
می‌شـود. ایـن پرسـش‌ها بیشـتر از اینکـه از 
نقد منتقدان سرچشـمه بگیـرد، از حاصل کار 
دانشـنامه نویسـیان و دفاعیـه برخی از دسـت 
اندرکاران آن ناشـی میشـود. یکی از نمونه ها، 
کلیـپ صوتـی آقـای محمـد حسـین فیـاض 

اس�ت که م�ن ش�خصا گ�وش دادم. 
بـه بـاور مـن آنچـه از زبان سـرخ قلـم در 
زمینـه و زمانـه مقاومت غـرب کابل بر سـینه 
تاریـخ فوران کرده اسـت، گنج عظیمی اسـت 
کـه از زیـر آوارهـای اسـتخوان مـا بـه دسـت 
آمـده اسـت. قـدر ایـن گنجینـه را اگـر سـید 
ابوطالـب مظفـری و کاظم کاظمـی و محمد 
حسـین فیاض و شـاعران و نویسـندگان دیگر 

ندانن�د، چه کس�ی بای�د بداند.
نگرانی‌هـای  کـه  بگویـم  نمی‌خواهـم 
 به حق، 

ً
فوق، و پرسـش‌های یاد شـده، لزومـا

یـا درسـت اسـت؛ امـا می‌گویـم بـه هـوش 
باشـیم. چشـمان مـان را بشـوییم. اوج‌هـای 
هـزاره را ببینیم و معرفی کنیـم. مقاومت غرب 
کابـل بلندتریـن قلـه‌ای اسـت کـه هزاره‌ها از 
رهبـر تا رهرو، از سیاسـت‌مدار تا روشـنفکر، 
از عالـم تـا عامی از شـاعر تا داسـتان نویس، 
از هـزاره تبـاری تـا هـزاره فرهنگـی از داخل تا 

خـارج –بـه اسـتثنای برخـی از سیاسـتمداران 
حامی دولت اسالمی مجاهدین- بـر فراز آن 
ایسـتادند و فریـاد زدنـد و فریـاد زدنـد و فریاد 
زدنـد تـا جهـان، مـا را شـناخت و ایـده مـا را 
شـناخت و دانسـت که ما کی هسـتیم و بر ما 
چـه رفته اسـت؟ مـزاری و غـرب کابـل در آن 
زمـان فقط سـمبول هزاره اسـت نـه هیچ چیز 
دیگـر. نـه بـه مدخل‌هـای دارای حـرف »م« 
خلاصـه می‌شـود و نـه بـه مدخل‌هـای دارای 
حـرف »ن«. مـزاری‌ای ایـن فصـل از تاریـخ 
هـزاره، نـه رقیـب اکبـری اسـت و نـه رهبـر 
یـک حـزب سیاسـی. نه بـه نصـر کاری دارد، 
نـه بـه سـپاه و نه حتـی به عنـوان رهبـر حزب 
وحدت اسالمی أفغانسـتان قابل فروکاسـت 
اسـت. او در ایـن فصلـی از تاریـخ فقـط بابه 
اسـت و از این جهـت حضور سـایه‌وارش در 
کل مناسـبات هـزاره جـاری. تکـرار می‌کنـم 
او در مقایسـه بـا هیـچ شـخصیتی سـنجیده 
نمی‌شـود؛ زیـرا او بابه قومی اسـت کـه اکنون 

ق�رار اس�ت صاحب دانش�نامه ش�ود.
 علـوم انسـانی بـه یـک معنـا با 

ً
4.اساسـا

یعنـی  اسـت.  ارزش‌داوری عجیـن  و  ارزش 
نمی‌تـوان ارزش را از علـوم انسـانی جدا کرد؛ 
زیـرا مـا در علـوم انسـانی بـا ذهـن انسـان و 
بـاور انسـان و دیـن انسـان و فرهنگ انسـان و 
هنجارهـای اخلاقـی انسـان سـروکار داریم؛ 
بـا دوگانه‌هایـی ماننـد داد و بیـداد؛ عدالـت و 
ظلـم؛ ظالم و مظلوم؛ آزاد و دربند؛ و سـتمگر 
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و تحـت سـتم سـروکار داریـم. ایـن دوگانه‌ها 
عمومـی  وجـدان  در  نـه  نیسـتند.  یکسـان 
انسانیت یکسان اسـت و نه در فصول مشترک 
مکاتـب اخالق و اخلاق جهانی. یکی شـان 
ارزش اسـت و دیگـری شـان ضـد ارزش؛ و 
لـذا نـگاه ارزش‌داورانـه در قبال هر دوی شـان 

صادق. 
مـا نمی‌توانیم خـود وجامعه انسـانی را از 
ارزش تهـی کنیـم؛ امـا می‌توانیـم در جانـب 
هنجارهـا  و  ارزش‌هـا  آن  درسـت  و  راسـت 
بایسـتیم، نـه در جانب اشـتباه آن. فـی المثل، 
»مقاومـت«  و  »قیـام«  کـه  نیسـت  آنگونـه 
واژه‌هایی باشـند کـه از آنهـا ارزش‌داوری فهم 
شـوند؛ اما از واژه »شورش« ارزش‌داوری فهم 
نشـود. بـه گواهـی تاریـخ؛ و حتـی براسـاس 
تجربـه زیسـته مـا، واژه شـورش همیشـه از 
طـرف حکومت‌هـای مسـتبد، برای سـرکوب 
و ناحـق جلـوه دادن انسـان‌های آزادی طلـب 
بـه کار رفتـه اسـت. در حالـی کـه واژه قیـام 
و  شـده  اسـتفاده  درسـت  جـای  بـه   

ً
اکثـرا

انسـان‌های خسـته از اسـتبداد بـه قیمت جان 
شـان بـه پـا خواسـته انـد و نـام شـان را قیـام 
گذاشـته انـد. پـس مطابـق ایـن مثـال، اگر ما 
هـزاره  از شـخصیت‌های  برخـی  ایسـتادگی 
در برابـر حکومت‌هـای اسـتبدادی گذشـته را 
شـورش می‌خوانیـم، ارزش‌داوری کـرده ایم؛ 
امـا در جهـت اشـتباه ارزش‌هـا ایسـتاده ایم و 
ضـد ارزش‌هـا را بـه جـای ارزش‌هـا تقویـت 

می‌کنیـم. کاری کـه هـم ظلـم اسـت و هـم 
تحری�ف واقعی�ت.

بی‌طرفـی علمـی به معنـای وارونـه جلوه 
دادن واقعیـت و کشـیدن مفهـوم یـک واژه از 
بسـتر سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی اش 
نیسـت و با کنار گذاشـتن ارزش‌های مسـتقر 
در  نـه  ایـن  نـدارد.  ربطـی  نیـز  جامعـه  در 
اسالم ممکن اسـت؛ نـه در لیبرالیسـم، نه در 
کمونیسـم و نه در ایسـم‌های دیگـر. بی‌طرفی 
و  حـب  کـه  اسـت  ایـن  معنایـش  علمـی 
بغض‌های شـخصی و گروهی، باعث نشـود 
کـه واقعیت‌هـای گذشـته و زیسـته را آنگونـه 
که هسـتند، گـزارش نکنیـم. باعث نشـود که 
افـرادی در یـک طـراز را ناطراز معرفـی کنیم. 
باعث نشـود کـه چیزی را از قلـم بیاندازیم که 
شایسـته به قلـم آوردن بوده اسـت؛ اما چیزی 
را شـامل کنیـم که اسـتحقاق شـامل شـدن را 
نداشـته اسـت. بی‌طرفی علمی این اسـت که 
چشـم مـا در برابر تمـام واقعیت‌ها باز باشـد، 

چ�ه خوش�ایند ما باش�ند، چه نباش�ند.
19فبروری2024
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چارچوب مفهومی غنی‌تر، 
مشکلات فکری و ذهنی‌کمتر

محمدامین احمدی

هـزاره جامعـه‌ای در حـال تحـول اسـت، 
بـرای درک بهتـر از هویـت و مسـائل خـود، 
نیـاز بـه چارچـوب نظـری و مفهومـی غنی‌تر 
کـه  مفهومـی‌ای  و  نظـری  چارچـوب  دارد. 
ذهنیت غالب و مسـلط بر هزاره‌هـا را در حال 
حاضـر می‌سـازد، ایـن نیازمنـدی را بـرآورده 

نمی‌توان�د.
عجالتا در این نوشـته که امیدوارم موجب 
سـوء تفاهـم نشـود، به برخـی از ایـن مفاهیم 

کلی�دی و دش�واری‌های،آن اش�اره می‌کنم:
قبیـل  از  اجتماعـی،  مفاهیـم  اغلـب   .۱
نـژاد، قـوم و حتی به بـاور برخـی از متفکران، 
طبیعـی،  امـور  آن،  نقش‌هـای  و  جنسـیت 
ذاتـی و از پیـش تعیین شـده و ثابت نیسـتند، 
بلکـه بر سـاخته و مصنـوع اجتماعی‌انـد. لذا 
بـه گفتـه چارلـز آر لاورنس، فیلسـوف رنگین 
پوسـت آمریکایی، برای مثال سیاه‌پوسـت نژاد 

نیسـت، بلکه »نژادشـده« اسـت. یعنی تلقی 
مـا از سـیاه پوسـت به عنـوان نـژاد، بیـان یک 
امـر ذاتـی و از پیـش تعییـن شـده در طبیعت 
نیس�ت، بلکه یک بر س�اخته اجتماعی است.
 )race(۲. ن�ژاد غیر از قومیت اس�ت. ن�ژاد
ژنتیکـی  ویژگی‌هـای  و  خـون  اسـاس  بـر 
 ethnic(تعیی�ن و تعری�ف می‌ش�ود، ام�ا ق�وم
مولفه‌هایـی  قومیت)ethnicity(براسـاس  و   )
چـون نـژاد، مذهـب، زبـان، تاریخ مشـترک، 
فرهنـگ و آداب تعریـف و تعییـن می‌شـود، 
یعنـی مجموعـه‌ای از ویژگی‌هـا روی هم رفته 
قومیـت را تشـکیل می‌دهنـد و لـذا قـوم بـر 

خالف ن�ژاد ی�ک مفه�وم فرهنگی اس�ت.
۳. تعییـن مرزهایی که اقـوام را از یکدیگر 
کامال جـدا و متمایـز کنـد، ممکن نیسـت؛ 
چـون اولا همان‌گونـه کـه اشـاره شـد، ایـن 
مفاهیـم از قبیـل انـواع طبیعـی نیسـتند کـه 
جنـس و فصـل داشـته باشـند و دارای ذات 
برسـاخته‌های  بلکـه  باشـند،  ماهیـت  و 
تشـکیل  مولفه‌هـای  ثانیـا  و  اجتماعی‌انـد 
دهنـده‌ آن‌هـا در حلقه‌هـای گوناگون بـا دیگر 
بهتریـن  لـذا  و ملـل مشـترک اسـت.  اقـوام 
مفهومـی که می‌تواند ایـن وضعیت را توضیح 
دهـد، مفهـوم »شـباهت خانوادگـی« اسـت 
کـه ویتگنشـتاین آن را ابـداع کـرد و می‌گفت 
مفاهیـم در معانـی خـود شـباهت خانوادگی 
دارنـد. این تحلیل عینـا در مورد اقـوام صادق 

اس�ت. 
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۴. هـزاره به عنوان قوم وسـیع‌تر و فراگیرتر 
از هـزاره بـه مفهوم نـژادی آن اسـت. هـزاره به 
مفهـوم نژادی فقیرتـر از هزاره بـه مفهوم قومی 
آن اسـت. هـزاره بـه مفهـوم قومـی شـباهت 
خانوادگی وسـیع دارد. تلقی قومـی از هزاره ما 
را از اسـتعمال هـزاره فرهنگـی کـه بـر جدایی 
و غیریـت سـازی دلالـت می‌کنـد، بی‌نیـاز 

می‌کن�د.
۵. در هـزاره هـا دو گرایـش وجـود دارد، 
یـا همـان  و  قـوم  از  یک‌گرایـش می‌خواهـد 
دیگـری  و  بسـازد  ایدئولـوژی سیاسـی  نـژاد 
ایدئولـوژی سیاسـی  از مذهـب  می‌خواهـد 
بسـازد. لـذا مشـکل خلـق می‌شـود، راه حل 
ایـن اسـت کـه نـه از مذهـب و نـه از قومیت 
هیچ‌کدام ایدئولوژی سیاسـی سـاخته نشـود؛ 
ایدئولـوژی قومـی و مذهبـی هیچ‌کـدام برای 
هـزاره بـا هـر مذهـب و مرامـی کـه باشـد، 

عدال�ت و براب�ری نم�ی‌آورد. 
۵. بر اسـاس تلقی قومی از هـزاره در واقع 
سـادات هـزاره قـوم نیسـت بلکـه یـک طبقـه 
اجتماعی اسـت، درسـت مانند مال، حاجی 
و خان لذا مشـکل هزاره و سـید مشکل قومی 
نیسـت بلکه مشـکل طبقاتـی اسـت. جامعه 
هـزاره که در حـال تحول اسـت هرگونه برتری 
جویـی و امتیـاز از پیـش تعییـن شـده را نفـی 
می‌کنـد، ایـن مبارزه بـه فروپاشـی طبقه خان 
و میـر در هزارسـتان انجامیـد و البتـه با هزینه 
سـنگین. اما مشـکل امتیاز ناشـی از سـیادت 

باقـی مانـد و در این دوره کـه از هرگونه منازعه 
تعبیـر قومـی‌ می‌شـود و صنعـت قـوم سـازی 
بـه برکـت سیاسـت در افغانسـتان در دو دهـه 
اخیر شـایع و عام شـد، ایـن منازعه اجتماعی 
و طبقات�ی نیز ص�ورت قومی به خ�ود گرفت. 
برخـی از نخبـگان سیاسـی سـادات در آغـاز 
می‌خواسـتند از مذهـب ایدئولـوژی سیاسـی 
سـاخته شـود که نتیجه نـداد و گرایـش دیگر، 
مسـلط شد. تسـلط این گرایش سـبب شد که 
نخب�گان یاد ش�ده به س�وی قوم‌س�ازی بروند.
یادداشـت  دو  در  خـودم  جانـب  ایـن 
دریکـی برداشـت راسیسـتی هـزارگان را نقـد 
کـرده بـودم و در دیگـری باور ضمنـی و پنهان 
بـه عـدم برابری سـید و هـزاره بر اسـاس خون 
را. در اولـی به کامنت‌های هزاره‌هـای نژادباور 
پاسـخ مـی‌دادم و در دومـی بـه کامنت‌هـای 

س�یدهای نژاد ب�اور .
19فبروری2024
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محمد عزیزی

وقتـی موضـوع »قومیـت« در »دانشـنامه 
هـزاره« از بیـخ حـل نشـود، هـر فصـل بایـد 
باشـیم. کسـانی چـون سـید  تقابـل  شـاهد 
نقیب و بدتر از نقیب، سـر و کله سـیاه شـان، 
دانشـنامه را منفـور و غیر قابـل تحمل می کند 
و اعتـراض بر حضـور آنها در دانشـنامه، هزاره 
هـا را دوامدار باهم مشـغول می سـازد و نفاق 

اجتماع�ی تولید م�ی کند!!
بیاییـد از خیـر هـزاره فرهنگـی بگذریـم 
و ایـن غیرعلمـی تریـن مدعـای مصلحتـی، 
کنـار  را  درآوردی  مـن  و  تاکتیکـی  منفعتـی 
بگذاریم و به رس�میت نشناس�یم! اگر کسـانی 
از مـا مـی رنجنـد، برنجند، بیـزاری از هـزاره، 
انتخ�اب ش�یرین خود ش�ان ب�ود نه ه�زاره ها! 
ایـن، بـه معنـای دشـمنی هـزاره بـا هیـچ قوم 
دیگـر نیسـت، حق انسـانی هـزاره اسـت! اگر 
کسـان دیگر، به هـزاره و فرهنگ هـزاره ارادت 
و اهتمـام و کمتریـن علاقـه و رابطـه داشـتند، 

صـف قومـی خـودرا رسـما در احصائیـه و 
شناسـنامه تابعیـت افغانسـتان، جـدا از هزاره 
ثب�ت و ای�ن جدای�ی را جش�ن نم�ی گرفتن�د!!
تاجیـک شـیعه هراتـی، چـه پیونـدی بـه 
هـزاره داشـته و دارد کـه کسـانی در رفاقـت 
پاطوقـی، گلشـهری، مشـهدی شـان، کاظـم 
کاظمـی و مـرادی را وارد دانشـنامه کننـد و از 
آنهـا منحیث گاردهای دم دسـت، بـرای نفاق 
انـدازی و زنـده کـردن حس گروهـی در هزاره 

ه�ا اس�تفاده ببرند!!
مـا هـزاره فرهنگـی نداریـم!! اگـر فرهنگ 
مشـترک و مذهـب مشـترک، مالک و معیـار 
هزاره بودن و شـامل در دانشـنامه شـدن باشد، 
حتـی  و  تاجیـک  و  تـرک  و  عجـم  و  عـرب 
کثیـری از پشـتونهای شهرنشـین را هـم بایـد 
در دانشـنامه شـامل کنند و »دانشـنامه شیعه« 

بدهند! عن�وان 
20فبروری2024
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پاسخ سید ابوطالب مظفری 
به نقدهای دانشنامه

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

در حاشیۀ نقد و نظرهای دانشنامۀ هزاره‌ *

قسمت اول 
رویـۀ این قلم در امور شـخصی و عمومی این 
 به نقدها پاسـخ ندهم. 

ً
بوده اسـت که معمولا

نقـد در هـر صـورت کارآمـد اسـت. نوشـتن 
نقـد بر هر اثری، بـه نحوی در میـان آوردن آن 
اسـت و خواسته یا ناخواسـته، برکشیدن آن اثر 
را نیـز در پی خواهد داشـت. بنابراین صاحب 
یـا صاحبـان اثر، باید منت‌دار کسـانی باشـند 
کـه بی‌مـزد، محصول‌شـان را از زاویه گمنامی 
به میـدان دیـد جامعۀ مخاطب بر می‌کشـند.
اینـک نیـز بـر همیـن نظـرم. امـا احسـاس 
می‌کنـم لازم اسـت اندکی از دسـت‌آوردهای 
تجربـی‌ام را در طول سـال‌ها کار در دانشـنامۀ 
هـزاره در میان بگذارم. برداشـت‌هایم را از این 
جریان مطرح کنم، شـاید به فهم بهتـر پاره‌ای 
از امـور و توضیـح ابهامـات کـه در نقدهـا از 

بـس تکـرار شـده اسـت و رنگ قطعیـت پیدا 
کرده کم�ک کند. 

 یـک پدیده 
ِ

اهـل فـن می‌داننـد که تاریـخ
نیز مانند خود آن پدیده مهم اسـت. دانشـنامۀ 
هـزاره در کشـور مـا یـک اتفـاق نـادر بـوده و 
اسـت. اگـر من و ما کـه از ابتـدای این جریان 
در متـن کار بودیـم چیـزی از سـیر تکویـن و 
تدویـن آن ننویسـیم بـه نحـوی بـه اختفـای 
تاریـخ ایـن پدیـده پرداخته‌ایـم و این درسـت 
ایـن  کـه  بدانـد  بایـد  آینـده  نسـل  نیسـت. 
مجموعـه در چـه تاریخـی و با چـه امکاناتی 
پـا به عرصۀ وجـود نهاد. بنابراین دوسـتان این 
نوشـتار را دفاع یا پاسـخ نقدها، به معنی رایج 

آن تلق�ی نکنند.
دانشـنامۀ هـزاره نیـز در نوع خـودش یک 
محصـول، منتهـا از نـوع فرهنگـی آن اسـت. 
جمـع اندکـی در فراینـد تولید آن شـریک‌اند، 
روشـن اسـت کـه اگـر ایـن فـراوردۀ‌ فکـری و 
عملـی با اقبـال یا عـدم اقبال عمومـی مواجه 
نیـز همـان  را  نفرین‌هایـش  و  آفریـن  شـود، 
جمع خواهد شـنید. بنابراین مـن و همکارانم 
هـم از نقـد اسـتقبال کرده‌ایـم و هـم نفرین‌ها 
و آفرین‌هایـش را بـه جـان خریده‌ایـم. ایـن 
محصـول بایـد بتوانـد در عرصـۀ آزمون‌هـای 
فکـری و عملـی و نیـز رقابت‌هـای ‌گوناگـون 
سیاسـی و اجتماعـی از روش و منش خودش 
دفـاع کنـد، در غیـر آن در قضـاوت بی‌رحـم 

تاری�خ، ضمان�ت بقاء ن�دارد. 
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۱. امور شخصی
بهتـر اسـت ابتـدا از خـودم رفـع چنـد اتهـام 
کنـم. روزگار را چـه دیدی! شـاید همیـن فردا 
دسـتِ مـا از قلـم کوتـاه شـد و آن‌گاه به‌عنوان 
یـک گـزارۀ تردیدناپذیـر در تاریـخ بمانـد کـه 
مظفـری  ابوطالـب  سـید  نـام  بـه  شـخصی 
علی‌رغم لاف عشـق بـه جامعۀ هـزاره، نقاب 
بـر چهـره داشـت و هدفـش از این کارهـا این 
بـود کـه از نمد ایـن قوم کلاهی بـرای خودش 
بسـازد. چنانکه نوشته اسـت:»یکی از کسانی 
کـه برکـت بـودن در جامعـۀ هـزاره را دیـده و 
عسـل شـیرین آن را چشـیده سـید ابوطالـب 
مظفری اسـت« هـزاره رنج کشـیده و مظفری 
شـعر گفته، شهره شـده و سـود برده است؛ اما 
سـرانجام با »نشر اسطورۀ شکسته در دانشنامه 
بـه زخم هزاره نمک پاشـیده اسـت«. واقعیت 
ایـن اسـت کـه مـن هیچـگاه شـعرم را بـرای 
کـس دیگـری نگفتـه‌ام؛ یعنـی من یـک ناظر 
بی‌طـرف نبـوده و نیسـتم کـه بیـرون از ماجرا 
نشسـته ‌باشـم و برای یـک موضـوع بی‌ربط و 
نامربـوط به خودم شـعر سـروده باشـم. شـعر 
درونی‌ترین فـراوردۀ احساسـی و عاطفی یک 
فـرد اسـت که تا ربط و نسـبتِ وثیق میـان ابژه 
و سـوژه برقرار نباشد، شـعری گفته نمی‌شود؛ 
اگـر هم گفته شـود چیز ارزشـمندی از کار در 
نمی‌آید. شـاید شـاعری به تفنن دربارۀ جابلقا 
و جابلسـا هـم قطعه‌ای بسـازد؛ ولـی اینگونه 
نیسـت کـه تمـام کارنامۀ سـی سـاله خودش 

مـن  کنـد.  دسـت  ایـن  از  امـوری  وقـف  را 
شـعر را بـرای خـود گفتـه‌ام و برای سرنوشـت 
از  عضـوی  را  خـودم  کـه  مردمـی  جمعـی 
آنـان می‌دانـم و بـا درد و رنج‌هایشـان، خـود 
و پدرانـم زیسـته‌ و گریسـته‌ایم. خوشـبختانه 
ایـن نظریۀ دیگر‌اندیشـی هـزاره در مـن وجود 
نـدارد و نخواهـد داشـت، حالا چـه برخی از 
ایـن خوشـش بیاید چـه بدش. مـن چنینم که 

نم�ودم دیگ�ر ایش�ان دانند. 
امـا قضیـۀ سـود و شـهرت احتمالـی کـه 
به دسـت آمـده یا نیامـده، امـری غیراختیاری 
اسـت و بیـرون از خواسـت مـن، کسـی را به 
جرم امـر غیراختیاری محاکمـه نمی‌کنند. اما 
این‌قـدر هسـت کـه مـن تـا امـروز از جهـت 
شـعرهایی کـه در موضوعـات جامعـۀ هـزاره 
سـروده‌ام نـه از شـخص و نـه از کـدام حـزب 
و گروهـی پشـیزی پـاداش دریافـت نکـرده‌ام 
امـا  دارم.  آسـوده  وجـدان  جهـت  ایـن  از  و 
اگـر دوسـتان این‌همـه طعـن، نیـش، کنایـه و 
دشـنامی را کـه در طـول ایـن سـال‌ها دیـده و 
شـنید‌ه‌ام شـهد و عسـل تلقی می‌کنند، حرف 
دیگـر اسـت. نکنـد بیماری شـکری کـه دارم 
از کثـرت ایـن عسـل‌خوری‌ها بـوده و خبـر 

نداشته‌ام. 
یـا رفیـق دیگـری نوشـته اسـت:»به نظـر 
می‌رسـد ایـن کتـاب )اسـطوره شکسـته( بـا 
پادرمیانی سـید ابوطالب مظفری به دانشـنامۀ 
هـزاره‌ راه یافتـه بـوده« همیـن بزرگوارانـی کـه 
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در مقـالات دانشـنامه گام بـه گام از مـا دربارۀ 
گـز و متر فالن قریه، سـند دسـت‌اول مطالبه 
می‌کننـد، آن وقـت خودشـان دربـارۀ چنیـن 
نسـبت‌هایی به یـک فرد، تنهـا به عبـارتِ »به 
بی‌خیـال  و  اکتفـا می‌کننـد  نظـر می‌رسـد« 
خوشـحال  می‌شـوند.  دلیـل  و  سـند  آوردن 
می‌شـوم اگر کسـی کدام سـند سـری و علنی 
آن،  موجـب  بـه  کـه  بیـاورد  میـدان  بـه  دارد 
مـن، علـت بـروز ایـن ذنـب ‌لایغفر شـده‌ام. 
بلـه در تصویـب ایـن سیاسـت و روش کـه 
هـر گونـه آثـار قلمـی و هنـری مـردم هـزاره و 
متعلقات‌شـان، اعـم از خـادم و خائـن در این 
کتـاب معرفـی شـود، سـهم داشـته‌ام. هنـوز 
هـم بر این باور هسـتم کـه دانشـنامۀ یک قوم 
نمی‌توانـد از نقاط مثبـت و منفی آن قوم برکنار 
باشـد. یک قوم در میان خود هرگونـه آدم دارد، 
در حـوادث تاریخی، هم حماسـه‌ و قیـام دارد 
و هـم فاجعـه و تـراژدی بنابرایـن انتظـار آن 
دسـته از عزیـزان ما کـه در این دانشـنامه فقط 
حماسـه‌های جامعۀ هزاره به‌عنوان روسـرخی 
منعکس شـود و نقطۀ نیرنگی‌هـا فاکتور گرفته 
شـود، آرزوی نیکـی اسـت؛ ولی متاسـفانه با 

س�اختار علمی دانش�نامه نمی‌س�ازد. 
دگر‌اندیشـی‌ها  ایـن  دیگـر  سـویۀ  البتـه 
عمیق‌تـر اسـت. برخی به صراحـت و یا کنایه 
حضـور مـرا به‌عنوان یـک بیگانه در دانشـنامه 
و  می‌داننـد  کاسـتی‌ها  ایـن  ایجـاد  باعـث 
نوشـته‌اند: »ابوطالـب در ایـن دانشـنامه چـه 

مشـکلات  از  »یکـی  اینکـه  یـا  می‌کنـد«. 
جـدی دانش‌نامـۀ هـزاره سـاختار معیـوب آن 
اسـت، به‌عنـوان نمونه مظفری رئیس شـورای 
علمـی ایـن نهـاد اسـت. بی‌تردیـد، در تمـام 
نهاد‌هـای علمـی، رئیـس آن حـرف آخـر را 
می‌زنـد بـه ایـن معنا کـه رئیـس بایـد فهیم‌تر 
از تمـام اعضـای و شایسـته‌تر از همـه باشـد. 
مظفـری چگونـه بر دکتـر مولایی... ریاسـت 
می‌کنـد« ایـن نکته‌هـا البتـه امـری اسـت که 
بایـد همکاران من دربـاره‌اش تصمیم بگیرند. 
اگـر دیدنـد و دیـدم کـه حضـور مـن بـه هـر 
شـکلی اعـم از بی‌لیاقتی چنانکه گفته شـده و 
یـا بیگانگی، کار دانشـنامه را با رکـود و مواجه 
می‌کنـد، بـدون هیچ دلخـوری از جمـع کنار 
مـی‌روم و خیلی هم خوشـحالم تـا خاطرم از 
ایـن آسـوده شـود؛ امـا دو نکته را خاطرنشـان 
می‌کنـم، اول اینکـه به فـرض یک فـرد بیرون 
از دایـرۀ یـک قـوم و کشـور و بـه قول دوسـتان 
بیگانـه هم اگر بیاید و کتابـی دربارۀ آن جامعه 
بنویسـد یـا در یـک تالش جمعی سـهم ولو 
کوچک بگیـرد، هیچ امر بعیـد و غیر معقولی 
نیسـت، چنانکه غالـب پژوهش‌های تاریخی 
و مردم‌شناسـی را کـه مـا امروزه داریم، کسـان 
دیگـر انجـام داده‌انـد. ایـن کار نه‌تنهـا ضـرر 
نـدارد کـه در جـای خـودش مفید نیز اسـت. 
از ایـن گذشـته، کار مـن در دانشـنامه‌ای کـه 
از خـود انضباط‌هـای گوناگونـی دارد، بیشـتر 
اجرایـی اسـت و هیـچ تصمیم مهمـی در این 
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دانشـنامه اعـم از مدیریتی و علمـی به تنهایی 
گرفتـه نمی‌شـود تـا باعث مشـکلی شـود. در 
ریاسـت شـورای علمـی نیـز کار مـن اجرایی 
اسـت؛ یعنی مـن دارم نظـرات علمی یکایک 
دوسـتان را بـا یـک حـق رأی اجـرا می‌کنـم و 
 
ً
هیچـگاه در یـک جامعـه مدیر اجرایـی لزوما
عالم‌تری�ن و فهیم‌ترین فرد آن جامعه نیس�ت. 
بـا بیان یک نکتـه دیگر درباره خـودم دایرۀ 
امـور شـخصی را می‌بندم و می‌روم سـر وقت 
امـور دیگر. گفته شـده کـه »از میان مسٔـولان 
دانش‌نامـۀ هـزاره، سـید ابوطالب مظفـری به 
تازگی از فعالیت و عضویت در سـازمان نصر 
و حـزب وحـدت کـه شـهید مـزاری دبیـرکل 
آن بـود، برا‌ئـت و بیـزاری جسـته اسـت« من 
چـون عضو رسـمی هیـچ حـزب و گروهی تا 
حـالا نبـوده‌ام، اطالع نـدارم که عضـو بودن 
و فعالیـت در احـزاب چـه تشـریفاتی داشـته 
اسـت؛ ولـی این‌قـدر می‌دانم که خیلـی نباید 
بـی در و پیکـر بوده باشـد و در حد یک کارت 
عضویـت یـا امضـای تعهـدی بایـد در میان 
بـوده باشـد و از طرفـی کلماتـی ماننـد عضو 
بودن و فعالیت داشـتن عاری از معنا نیسـت و 
نیـز کلمه برائت نیـز بار معنایی خاصـی دارد. 
ایـن کلمه در معنی مناسـب اینجا یعنی همان 
بیـزاری اسـت که خود نویسـنده نیـز تصریح 
کرده اسـت.‌ مـورد کاربـرد آن وقتی اسـت که 
مـورد تهمتی قرار گرفته باشـی و یـا در برهه‌ای 
از تاریـخ زندگـی خـود عضـو بانـد تبهکاری 

باشـی و بعـد از مدتی از آن تبـری بجویی. در 
شـمارِ جملات انشـایی اسـت. اما اگر کسی 
در یـک جملـه خبـری گفـت کـه مـن عضـو 
فلان جریـان نبـوده‌ام به معنی برائت نیسـت. 
سـازمان نصـر و حزب وحـدت از آن دسـت 
امـوری نیسـت که مـن از عضویـت آن برائت 
بجویـم. اما شـاید در مصاحبه‌ها گفته باشـم 
کـه من عضو حـزب و گروهـی نبـوده‌ام. یک 
بـار هاشـمی نامـی به جرم ضد سـید بـودن و 
در عالـم ناشـناختگی نوشـته بود کـه مظفری 
نصری اسـت و پدرش نیز نصری دو آتشـه‌ای 
بـود. مـن آنجا گفتـم که ایـن واقعیت نـدارد. 
پـدر مرحـوم مـن عضـو هیـچ حزبـی نبـود، 
سـال ۱۳۵۹ تا احـزاب در وطن پـا گرفت، ما 
بـه ایـران کوچیدیـم و بعـد از یک سـال پدرم 
در ایـران فـوت کـرد و سـعادت عضویـت در 
هیـچ حزب نصیبـش نشـد. در منطقـه‌ای که 
مـا زندگـی می‌کردیـم؛ یعنـی ارزگان خـاص 
و باغچـار تـا سـال‌های آخـر باقـی احـزاب 
 نبـود یا زیاد 

ً
بودنـد؛ اما سـازمان نصر یا اصلا

مطـرح نبود. من با سـازمان نصر سـال‌ها بعد 
وقتـی شـروع بـه تحصیل کردم، آشـنا شـدم. 
امـا این‌قـدر بگویـم کـه اکثـر دوسـتانم که با 
آن‌هـا رفاقـت و رفـت و آمـد داشـتم نصـری 
ایـن  نیـز در دفتـر  آمـدم  بوده‌انـد و رفـت و 
سـازمان بوده اسـت. شـاید همین نکته باعث 
شـده کـه خلق غیـور مرا هـم در سـیمای یک 
نصری شـناخته باشـند که البته هیچ اشـکالی 
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نـدارد، من از این نسـبت نه‌چنـدان مبتهجم و 
نه‌چنـدان ملـول به هرحـال تصـورات بیرونی 
دیگران از تو اسـت.اما در بیـان تاریخ واقعیت 
زندگـی خـودم حـق دارم بگویـم کـه بـه طور 

رس�می من س�ازمانی نبوده‌ام.
امـا حزب وحدت سـخن دیگری اسـت. 
در دورۀ شـهید اسـتاد مـزاری و دورۀ اسـتاد 
خلیلـی در بامیـان من و بسـیاری از دوسـتانم 
هـوادار این حـزب بودیـم. بـرای آرمان‌هایش 
شـعر گفتـه‌ام، قلـم و قـدم زده‌ام. نخسـتین 
کلیـپ بـرای فاجعـه افشـار را من و دوسـتانم 
در مشـهد تهیه کردیم و نخسـتین یادنامه بعد 
از شـهادت اسـتاد مـزاری بـا نـام »سـوگنامه 
ذوالفقـار« نیـز کار مـن و دوسـتانم در بنیـاد 
فرهنگـی کاتـب مشـهد بود کـه سـرمقاله آن 
را نیـز مـن نوشـتم. اولیـن و دومیـن مجموعه 
شـعر »تبر و بـاغ گل سـرخ«که جناب اسـتاد 
انتخـاب  شـریف سـعیدی گـردآوری کـرد، 
نامـش هـم برگرفتـه از شـعر مـن اسـت و هم 
طرح جلـدش را من در مشـهد انجـام داده‌ام. 
هیـچ‌کار فرهنگـی و جریـان ادبـی در تأيیـد و 
تقویـت حـزب در آن سـال‌ها در ایـران نبـود 
کـه بـه نحـوی پـای مـن در آن نباشـد؛ ولـی 
بـا وجـود ایـن، بـه شـکل رسـمی عضـو این 
حزب هـم نبـوده‌ام و هیـچ‌گاه فعالیت حزبی 
هـم نکـرده‌ام. بـا این کارهـا هیـچ مطالبه هم 
از کسـی نـدارم. مـن ایـن کارهـا را زمانـی 
انجـام داده‌ام کـه »نه از تاک نشـان بـود و نه از 

تاک‌نشـان« نسـل پرشـور امـروز در گهواره‌ها 
بودنـد. پـس بنابرایـن این سـخن بی‌سـند باز 
از کسـی کـه بـر کتابـی نقـد می‌نویسـید و 
خـودش هیـچ انضباطی در سـخنش نـدارد، 

اس�ت. بعید 

۲. پروژۀ بدیل
نکتـه دیگـری که ایـن روزهـا در نقدها بسـیار 
دیده می‌شـود سـخن از پـروژۀ بدیل دانشـنامه 
اسـت یـا اینکـه ایـن کادر موجـود عرصـه را 
خالـی کننـد تـا اهل تخصـص و تعهـد جای 
آنـان را بگیـرد. واقع‌بینانـه نـگاه کنیـم در ایـن 
م�ورد هم چن�د نکت�ه را نمی‌ت�وان ان�کار کرد. 
اول، می‌شـد و می‌شـود ایـن کار بـا جمع 
دیگـر، رویکرد، سیاسـت‌ و روش دیگر انجام 
بگیـرد. صریـح بگویـم کـه آن مصنـوع دیگر 
 تولید شـده نـه بدتر 

ً
 از آنچـه فعال

ً
هـم لزومـا

خواهـد بـود و نـه بهتـر؛ زیـرا اسـتعداد‌ها و 
توانایی‌هـای ایـن جامعـه همیـن اسـت. آن 
گـروه‌ فرضـی دیگـر نیـز نمی‌توانـد یک‌شـبه 
بـه مخـازن پنهانـی.از منابـع علمـی، ثـروت 
بـادآورده، تجربـۀ عملی در عرصـۀ پژوهش و 
توانایی‌هـای قلمـی و ذوقـی دسـت‌ پیـدا کند 
و یکبـاره جهانی بـه کام دل آزادگان بسـازد. در 
آن صـورت نیـز برخی از مردم راضـی بودند و 

برخ�ی دیگ�ر ناراضی. 
از طرفی روشـن اسـت که به دست‌ آوردن 
رضایت عموم، نه شـدنی اسـت و نه درسـت. 
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شـدنی نیسـت چون خلق افکار، احساسـات 
و خواسـته‌های متفاوتـی دارنـد. همسـوکردن 
تمـام ایـن افـکار و خواسـته‌ها و عواطـف در 
طـول تاریـخ بشـری دیده نشـده و اگـر هم در 
برهه‌ای از زمان به وقوع پیوسـته، دوام نداشـته 
اسـت. اما مطلوب نیست به دلیل اینکه عموم 
مـردم در همه‌چیز نه سـخنِ حـق می‌گویند و 
نـه سـخنِ معقـول و بنابراین هماره حـق نیز با 
 اگـر آن امـر مربوط به 

ً
همـه نیسـت. خصوصا

حوزه‌هـای تخصصی و علمی باشـد. سـخن 
غـرض‌ورزی،  از  آمیختـه‌ای  اغلـب  عمـوم 
جوزدگـی و دنبالـه‌روی اسـت. لازم نیسـت 
بـرای بـه دسـت آوردن رضایت‌خاطـر آنان به 
حقیقت‌هـا و واقعیت‌هـا پشـت پـا زد و حـق 
بـا هـر ضـرب و زوری کنارهـم  و باطـل را 
نشـاند و رضایت خلق را جلب کـرد. این کار 
سیاسـتمداران اسـت کـه بـا این روش سـعی 

می‌کنن�د بر گ�ردۀ مردم س�وار ش�وند. 
یکـی از تجربیـات کار علمـی دانشـنامه 
از توهـم  را  انسـان  نکتـه اسـت کـه  همیـن 
نجـات می‌دهـد. ایـن توهم تـا زمانـی وجود 
دارد کـه شـما در بیرون گود نشسـته‌اید. بیرون 
گودی‌هـا گمـان می‌کننـد کـه مـن بـه جـای 
فلانی‌هـا باشـم اینگونـه مدیریـت می‌کنـم، 
نویسـندگان درجه یک را جمع می‌کنـم، افراد 
با سـواد جامعـه را بـه کار می‌گیرم در شـورای 
علمی و بسـیار امور نابسـامان دیگر را سـامان 
می‌شـوی  کار  وارد  وقتـی  امـا  داد.  خواهـم 

دیگـر ایـن توهـم را نـداری. سـرت می‌خورد 
بـه دیـوار واقعیـت. برخی اهل نوشـتن اسـت 
بـا شـما کار نمی‌کنـد، هـم فکر نیسـت، هم 
سـلیقه نیسـت، برخی اهل علم اسـت، دیگر 
حوصلـه و مجـال کار را ندارنـد. سـن و سـال 
و بیمـاری از ایشـان تـوان کار جـدی را گرفتـه 
اسـت، برخی هسـتند کار هم می‌کننـد؛ ولی 
بـا ایـن مقـدار حقـوق یـا بی‌حقـوق بـا شـما 
همراه نمی‌شـوند زندگی‌شـان اولویـت درجه 
یک‌شـان اسـت. برخـی کار هـم می‌کننـد؛ 
ولـی نتیجـۀ کارشـان را وقتـی می‌بینـی آنـی 
نیسـت کـه تـو از دور خیـال می‌کـردی. ایـن 
اسـت کـه هزار نکتـه باریک‌تـر ز مـو در میان 
اسـت کـه تا آن زمـان نمی‌دانسـتی. جامعۀ ما 
تجربۀ کار جمعـی ندارند، تجربۀ کار جمعی 
و سـازمانی دیسـپلینی را طلـب می‌کنـد کـه 
طـی زمـان طولانـی تجربه بـه دسـت می‌آید 
و جامعـۀ شـتاب‌زده و در حاشـیه زیسـتۀ ‌ما از 
ایـن تجربیـات بی‌‌بهـره بوده‌انـد. یـک قریه را 
بـه چنـد نفـر از اهالی همـان قریـه بدهی هر 
کـدام از یک طـرف گـز می‌کنند و بـاور وثیق 
هـم دارنـد که بایـد این قریـه از ایـن طرف گز 
شـود و اگر نه خطایـی اتفاق می‌افتـد که بنیاد 

ق�وم را ب�ا خط�ر مواجه می‌س�ازد.
این‌گونـه اسـت کـه بایـد واقع‌بین باشـیم 
مـن می‌دانم کـه فـراوردۀ فکری و قلمـی را که 
مـن و همکارانـم، در دانشـنامۀ هـزاره در طی 
ایـن چنـد سـال عرضـه کرده‌ایـم، رضایـت 
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خاطـر تعـدادی از مردم مـا را جلب نکـرده و 
حتـی خاطـرِ جمعـی از دوسـتان عزیـز را نیز 
آزرده اسـت و بـه قول عزیزی »غم‌نامه« شـده 
اسـت. امـا در هـر صـورت، این را هـم به فال 
نیـک می‌گیریـم. چـون نسـبت بـه چنـد دهۀ 
قبـل چنـد گامی بـه پیش هسـتیم. بـزرگان ما 
شـاهدند که همین مـردم در دورۀ مقاومت چه 
فجایعـی که در میان خودشـان خلق نکردند؟ 
آبروهـا  چـه  و  نریختنـد  کـه  خون‌هـا  چـه 
کـه نبردنـد. گامـی بـه پیشـیم؛ چـون همـان 
داروگیرهـا امـروزه از لولـۀ تفنگ، بـه نوک قلم 
کشـیده شـده و از عرصـۀ میـدان بـه سـاحت 
فرهنـگ هـم  اسـت. جنـگ  آمـده  فرهنـگ 
بی‌تلفـات نیسـت؛ امـا هرچه هسـت برکاتی 
نیـز در پـی دارد. تـا زخم‌هـای آن جنگ‌هـا 
ترمیم نشـود، این حـالات و اتفاقـات نیز دور 

از انتظار نیس�ت.
20فبروری2024

درباره ویراستاری دانشنامه هزاره

محمدکاظم کاظمی

دربـارهٔ‌  یادداشـتی  پیـش  روز  چنـد  مـن 
دانشـنامهٔ هـزاره نوشـتم و انگیـزهٔ‌ نـگارش آن 
از ویراسـتاران  ایـن بـود کـه  یادداشـت هـم 
دانشـنامه بـودم و همـهٔ متـن را خوانـده بودم و 
می‌توانسـتم دربـارهٔ بعضـی مسـائلی کـه در 
این مورد گفته شـده اسـت، قضـاوت کنم. آن 
یادداشـت بازتاب قابـل توجهی یافـت، بارها 
بازنشـر شـد و پیام‌های بسـیاری هـم در تأیید 
یـا رد در ذیل آن نوشـته شـد. بعضی دوسـتان 
هـم بـاز در مطالبـی بـه آن یادداشـت اشـاره 
کردنـد و آن را نقـد کردنـد که سپاسـگزار همه 

. هستم
جنـاب امان‌اللـه فصیحـی در یادداشـتی 
جامـع و عالمانه بعضی کاسـتی‌های ویرایش 
دانشـنامه را بیـان کردند که برایـم آموزنده بود. 
بعضـی دوسـتان دیگـر هـم مطالبـی وزین و 
راهگشـا نوشـتند. از این میان بایـد به مطالب 
و  اسـدالله سـعادتی  مـرادی،  آقـای محمـد 
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محمدهادی احمدی اشـاره کنم و سپاسـگزار 
باشم.

در ایـن میـان البتـه بعضـی مواضـع تنـد 
یـا گمانه‌زنی‌هایـی هـم مطـرح  اتهام‌هـا  یـا 
می‌شـد کـه شـاید لازم بـود پاسـخ داده شـود 
ولـی نکته‌ای که جنـاب محمدهادی احمدی 
در این میان یادآور شـدند، برایم بسـیار جالب 
بـود. ایـن کـه بکوشـم به مطالبـی بپـردازم که 
و  جدی‌تـر  انتقادهـای  و  دارد  علمـی  جنبـهٔ 

اساس�ی‌تری در آن‌ه�ا مط�رح ش�ده اس�ت.
مـورد  در  قـدری  کـه  دیـدم  لازم  مـن 
ویراسـتاری دانشـنامه کـه در چنـد مـورد از 
یادداشـت‌های دوسـتان به آن اشـاره شده بود، 

بین�دازم. روش�نی 
امـا در مـورد مطلـب جنـاب فصیحـی. 
جای‌هـا  نام‌هـای  یکدست‌سـازی  مـورد  در 
اشـاره  ایشـان  کـه  تشـکل‌ها  و  اشـخاص  و 
کرده‌اند، حرفشـان در مجموع درسـت است. 
بلـه نام‌هـا بایـد بـه صـورت یکسـانی درج 
شـود. نبایـد در جایـی »ناهـور« بیایـد و در 
جایـی دیگـر »نـاور«. منشـأ ایـن اختلاف‌ها 
نویسـندگان   

ً
اولا کـه  اسـت  ایـن  واقـع  در 

دانشـنامه متعـدد بوده‌انـد یعنـی چنیـن نبوده 
اسـت کـه ما با کتابـی از یک نویسـنده مواجه 
 
ً
باشـیم. نزدیک ۵۰ نویسـنده بوده‌اند و طبیعتا
اختلاف‌سـبک نوشـتار هـم وجـود داشـت، 
اختالف در کاربـرد اسـامی هـم. از طرفی ما 
بـا حجـم بالایـی از مطالـب روبـه‌رو بودیـم، 

هـزار  حـدود ۴۵۰  و  مدخـل  حـدود ۸۰۰ 
 زمان بسـیاری هم 

ً
کلمه. چنیـن کاری طبیعتا

می‌بـرد. ویرایـش دانشـنامه قریـب بـه شـش 
مـاه زمـان بـرد. و از طرفـی وقتی حجـم زیاد 
اسـت، تعـداد نام‌هـا هـم بسـیار می‌شـود، به 
خصـوص کـه متـن ما یـک دانشـنامه اسـت 
و سرشـار از اسـامی اشـخاص و جای‌هـا و 

س�ازمان‌ها. و  تش�کل‌ها  و  کتاب‌ه�ا 
ایـن کـه این اسـامی باید یکدسـت شـود 
دور از نظـر مـا نبود. ولی شـما تصور کنید که 
مـا چند هـزار اسـم داریم کـه این‌هـا در هزار 
صفحه مطلب پخش شـده اسـت و از شـروع 
تـا پایـان کار حـدود شـش مـاه طول کشـیده 
اسـت. سـخت اسـت که شـخص همـه این 
اسـامی را در خاطر داشـته باشـد کـه هر کدام 

به چ�ه ش�کلی درج ش�ده‌اند. 
یکی از دوسـتان بیـان کرده بـود که حجم 
سـنگین نمی‌تواند مانـع و دشـواری‌ای در کار 
وانمـود شـود. چـه فـرق می‌کنـد کـه تـو یک 
کتـاب را در یک ماه کار کنی یا شـش کتاب را 
در شـش مـاه کار کنـی. ولی قضیه این اسـت 
کـه وقتـی یـک کتـاب قطـور داریـم، شـرایط 

می‌ش�ود. پیچیده 
بیاییـم قضیـه را بـا مثالـی روشـن کنـم. 
و  می‌شـود  سـاخته  خانـه‌ای  کنیـم  فـرض 
شـخصی مسـئول بررسـی و کنتـرل اسـت. 
لوله‌کشـی  و  بـرق  و  آب  سیسـتم‌های  بایـد 
و  دسـتگیره‌ها  و  قفـل  یکسـانی  و  تهویـه  و 
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شـیرآلات حمـام را کنترل کند که همه سـالم 
باشـند، یکدسـت باشـند و هم‌رنگ باشـند و 
درسـت کار کننـد. خـوب شـخص کارش را 
انجـام می‌دهـد و خانـه را تحویـل می‌دهـد و 
خانـه‌ای دیگـر را تحویـل می‌گیـرد. بـرای آن 
خانـهٔ دوم دیگـر نگـران یکدسـتی شـیرآلات 
یـا دسـتگیره‌ها بـا خانهٔ اول نیسـت. ولـی اگر 
ایـن شـخص قـرار باشـد که نظـارت بـر یک 
 بیسـت واحدی 

ً
مجموعـه آپارتمان‌هـای مثلا

را بـه عهـده داشـته باشـد، نـه تنهـا ملزومات 
یـک آپارتمـان، بلکـه کل ایـن مجموعـه را با 
 سیسـتم 

ً
هـم کنتـرل و نظـارت کنـد کـه مثلا

تهویـهٔ طبقـهٔ اول و ششـم یـک مجموعـه بـا 
هـم سـازگار باشـد. مـن مطالـب را در دوازده 
فایـل ورد که بـه تدریج آماده می‌شـد ویرایش 
 یک مقدار دشـوار اسـت که به 

ً
کـردم. طبیعتـا

خاطرم باشـد که کلمـه‌ای که در فایل سـوم به 
یک شـکل آمده اسـت، سـه ماه بعـد در فایل 
ش�ماره هش�تم هم با همان ش�کل آمده باشد. 
ایـن  کـه  شـد  بسـیاری  تالش   

ً
طبیعتـا

یکدسـتی صورت گیرد و حتی بسیاری از این 
اسـامی را با جستجو و جایگزینی کامپیوتری، 
بعـد از ویرایش یکدسـت کردیـم. آنچه باقی 
بـا  مانـده اسـت، فقـط مـواردی اسـت کـه 
وجـود ایـن تلاش‌هـا، از ذهـن و قلـم مانـده 
اسـت. البته بـا کامپیوتر مـا می‌توانیم کلمات 
مشـکوک را پیدا کنیم و یکدست بسازیم ولی 
کامپبوتـر قادر نیسـت موارد اختالف یک نام 

را مشـخص کنـد و مثال به ما گوشـزد کند که 
ایـن نـاور در جایـی دیگر به اسـم ناهـور آمده 
اسـت. ایـن را مـا بایـد حـدس بزنیـم و مورد 
بـه مـورد رفـع کنیـم و البتـه کـه شـکل ایدآل 
و مطلـوب ایـن اسـت کـه حتـی یـک مـورد 
هـم از قلـم نمانـد. ما یـک فهرسـت بلندبالا 
داشـتیم از اسـامی‌ای که احتمـال می‌رفت که 
بـه شـکل متفاوتی آمـده باشـد. همـه آن‌ها را 
بـا جسـتجوی کامپیوتـری جسـتجو کردیم و 
آن هـم نـه در یـک فایـل، بلکـه در فایل‌هـای 
متعـدد ایـن کتـاب. آنچـه باقـی مانـده، چند 
مـورد از دههـا مـورد اسـت کـه باقـی اصلاح 

است. ش�ده 
مشـکل ویراسـتار همین اسـت که کاری 
کـه انجـام داده چـون اصالح شـده اسـت، 
دیـده نمی‌شـود. در بسـیاری مشـاغل آنچـه 
انجـام داده شـده دیده می‌شـود. ولـی در مورد 
ویراسـتاری انچـه انجام نشـده دیده می‌شـود 
هرچنـد اینهـا یـک درصد یـا یک هـزارم کل 
مـوارد باشـد مثال. ایـن اسـت کـه بیشـتر به 
چشـم می‌زنـد و بعضی‌هـا هـم طبعـا تعمیم 

می‌دهن�د. 
 آنچـه اینجـا می‌گویـم بـه معنـی 

ً
طبیعتـا

توجیـه کاسـتی‌ها نیسـت. این کاسـتی‌ها رخ 
داده اسـت. مـن هـم مسـئولیتم را می‌پذیـرم 
و کاسـتی را قبـول دارم و در آینـده بایـد بیشـتر 
بـرای  می‌کنـم  مطـرح  انچـه  کنـم.  تالش 
کـه  کنیـم  کار  چـه  کـه  اسـت  چاره‌جویـی 
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خطاهـای انسـانی تقلیـل یابد. چـه کار کنیم 
کـه همـه چنـد هـزار اسـم در هـزار صفحـهٔ 
دانشـنامه، یکدسـت و مرتـب باشـد. شـاید 
لازم باشـد مراحل کنترلی بیشـتر شـود، چون 
بالاخره ویراسـتار هـم خالی از خطا نیسـت. 

ی�ا تدابی�ر دیگ�ری ک�ه می‌ش�ود س�نجید.
مشـکل دیگری کـه در کارهای بـزرگ رخ 
می‌دهـد و برای کسـی که کار هـزار صفحه‌ای 
نکرده است محسوس نیسـت، نیروی انسانی 
انـدک در برابـر حجـم بسـیاری از مطالـب 
اسـت. ما حـدود ۵۰ نویسـنده داشـتیم. ولی 
در مقابـل دو ویراسـتار داشـتیم یعنـی خانـم 

پروی�ن ول�ی‌زاده و من.
دانشـنامه‌های دیگر یک گروه ویراسـتاری 
دارنـد. ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا بـه 
انـدازهٔ یـک گـروه آدم باتجربـه در آن زمـان 
در اختیـار نداشـتیم. شـاید اکنـون نیروهـای 
کارآمدی داشـته باشـیم. ولی در سـال ۱۳۹۶ 
نداشـتیم. حتـی بـه ایـن فکـر افتادیـم کـه از 
بعضـی جوانـان دیگـر نیـز کمـک بگیریـم و 
گروهـی تشـکیل بدهیـم. حتی چنـد مدخل 
را بـه صـورت آزمایشـی بـه دوسـتان دیگـری 
هـم هـم سـپردیم. ولـی نتیجه‌بخـش نبـود. 
افـراد ورزیدگی یکسـانی نداشـتند و به سـبب 
ناهماهنگـی  و  تشـتت  کار،  سـبک  تفـاوت 
بیشـتر می‌شـد. پس به این نتیجه رسـیدیم که 
کار را مـن و خانـم ولی‌زاده پیـش ببریم آن هم 
به شـکلی کـه یک بار ایشـان همـه مطالب را 

ویرایـش کند و یک بار من. ایشـان بر بخشـی 
از امـور تمرکـز بیشـتر داشـته باشـد و مـن بر 

دیگر.  بخش�ی 
برای مجلـدات دیگـر دانشـنامه )اگر کار 
‌ تدوین این کار 

ً
تداوم یابـد و این موانع، عمال

ارزشـمند را بـه بن‌بسـت نکشـاند( می‌شـود 
پیشـنهاد کـرد که مدیـران، تعـداد ویراسـتاران 
بیشـتری را بـه کار بگیرنـد بـه خصـوص کـه 
هـزاره  بیـن جوانـان  در  مـا  ایـن سـال‌ها  در 
ویراسـتاران متعـددی داریـم کـه در آن زمـان 
هن�وز تجرب�هٔ کافی ب�رای این کار را نداش�تند.
جنـاب فصیحـی مسـائل دیگـری را هـم 
مطـرح کرده‌انـد کـه بعضـی از این‌هـا البتـه 
بـه نظـرم بـه نویسـندگان و شـورای علمـی 
برمی‌گـردد )مثـل شناسـه‌ها( و بعضـی هـم 
نکاتـی بـود کـه از آن‌هـا غفلـت شـده بـود، 
 
ً
مثـل ناهماهنگـی تاریخ‌هـای منابـع. طبیعتا
بـرای ادامـهٔ کار این‌ها هم باید در دسـتور کار 
ویراسـتاری باشد یا شـخصی برای نظارت بر 

ای�ن ام�ور تعیین ش�ود.
موضـوع دیگری کـه البتـه در نقدهای این 
دوسـتان ارجمنـد مطـرح نشـده ولـی بسـیار 
اسـت  لازم  و  کرده‌انـد  مطـرح  را  آن  کسـان 
توضیحـی بدهم، مسـئلۀ قومیت اسـت و این 
که گفته شـده اسـت که نبایـد دانشـنامۀ هزاره 

را ش�خص غیره�زاره ویرای�ش کند. 
البتـه این سـخن دو مورد نویسـندگان هم 
گفته شـده اسـت که در این مـورد باید متولیان 
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مـورد  در  ولـی  کننـد.  دانشـنامه روشـنگری 
ویرای�ش م�ن لازم اس�ت توضیح�ی بدهم.

گفتنـی اسـت کـه ویراسـتاری مـا فقـط 
ویراسـتاری فنـی بـوده اسـت نـه محتوایـی. 
نـدارد و  فنـی در محتـوا دخالتـی  ویراسـتار 
 مسـئلهٔ قومیـت اینجـا نمی‌تواند مؤثر 

ً
طبیعتـا

باشـد. من کتاب‌های متعددی از نویسـندگان 
مناطـق و اقـوام مختلـف کشـور و همین طور 
کتاب‌هـای بسـیاری از نویسـندگان ایرانـی را 
ویرایـش کرده‌ام. در ایـن میان بعضی کتاب‌ها 
 به هـزاره و هزاره‌جات ارتباط داشـته 

ً
مشـخصا

اسـت مثـل »مـردم هـزاره و خراسـان بـزرگ« 
تقـی خـاوری و »هزاره‌هـا« حسـن پـولادی 
بـا ترجمهٔ علـی عالمـی کرمانـی. کتاب‌های 
بسـیاری از شـعر و داسـتان دوسـتان هـزاره و 
غیرهـزاره را هـم ویرایش کـرده‌ام. تـا حال هم 
جـز در مـورد دانشـنامه، کسـی متعـرض این 
موضـوع نشـده اسـت. همیـن اکنـون بعضی 
از دوسـتان هـزارهٔ مـا هسـتند کـه کتاب‌هـای 
بسـیاری از نویسـندگان تاجیـک را ویرایـش 
کرده‌انـد و همیـن اکنـون مشـغول ایـن امـر 
هسـتند. ایـن هـم یـک خدمـت اسـت بـه 
و  وفـاق  مایـهٔ  ادبیـات کشـور، هـم  و  زبـان 
همدلـی بین‌اقـوام می‌شـود. مـن ندیـدم کـه 
کسـی از دوسـتان تاجیـک مـا گفته باشـد که 
چـرا ایـن کتـاب دربـارهٔ تاریـخ یـا جغرافیا یا 
رجـال سیاسـی تاجیک را یک ویراسـتار هزاره 

ویرایـش کـرد. اگـر هـم کسـی چنیـن چیزی 
 اش�تباه اس�ت.

ً
بگوی�د، طبیعتا

بـه نظـر مـن بایـد افـق دیـد مـا وسـیع‌تر 
باشـد و مسـائل را از منظر ملی و بلکه تمدنی 
بنگریم. مـا همه در برابر یـک تهاجم ویرانگر 
قبیله‌ای به کشـور هسـتیم، تهاجمی کـه هزاره 
و تاجیـک و تـرک و ترکمـن نمی‌شناسـد. بـه 
شـیعه و سـنی و سـید و عام کار ندارد. دشمن 
ایـن تمدن اسـت. همه برای این گروه دشـمن 
حسـاب می‌شویم و شایستهٔ تحقیر و تبعیض. 
 هـر چه بیشـتر بتوانیـم هم‌افزایی کنیم 

ً
طبیعتا

و نیروهـای خویـش را در برابـر ایـن حاکمان 
انحصارگر همس�و بس�ازیم، بهتر است.

به هـر حال مـن خیلـی اسـتقبال می‌کنم 
بـه  کـه  هـزاره  برومنـد  جوانـان  کـه  ایـن  از 
خصوص در سـال‌های اخیـر در دانش و ادب 
رشـد بسـیار داشـته‌اند و در عرصـهٔ تألیـف و 
ویراسـتاری هـم فعـال هسـتند، پـا بـه میدان 
بگذارنـد، بـه مدیـران دانشـنامه مراجعه کنند 
و بـه مـرور زمان کارها را خودشـان به سـامان 
برسـانند و مـرا کـه قریـب بـه ۳۲ سـال تمـام 
اسـت در کار ویراسـتاری هسـتم، از ایـن کار 
سـبکدوش سـازند، بـه خصـوص در کارهای 
سـنگین و جـدی‌ای کـه هـم فراغـت کامـل 
می‌خواهـد و هـم تمرکـز و آمادگـی ذهنـی و 
 از هر 

ً
هـم نیـروی جـوان و پویـا. من شـخصا

کسـی که گوشـهٔ کار را بگیرد استقبال می‌کنم 



نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره | 73

و بـر آن هسـتم کـه دسـت‌اندرکاران دانشـنامه 
هـم از این کـه نیروهـای جوان و فعال کشـور 
ایـن مسـیر را ادامـه دهنـد، اسـتقبال خواهند 

کرد.
20فبروری2024

محمد عزیزی

بـار دیگـر تکرار می کنـم که موضـوع قومیت 
در دانشـنامه هـزاره، باید ریشـه ای حل شـود. 
ایـن موضـوع، در پـرده ابهـام اسـت و بـا آن 
برخورد سـلیقوی، انتفاعـی، مصلحتی و غیر 

علمی ص�ورت م�ی گیرد!
برخـی ها در پیوند بـه تثبیت قومیت هزاره 
و مواجهـه بـا سـادات و تاجیـک هـای شـیعه 
در دانشـنامه هـزاره، مـی گوینـد کـه »تقلیـل 
گرای�ی نکنی�م؛ همه ه�زاره ان�د!” میگویند که 
قـوم و تبـار خالـص در جهـان وجـود نـدارد. 
در هـزاره بـودن، بایـد تمـام »عناصـر هویت 
سـاز« از قبیـل: »اجتمـاع انسـانی بـا تاریـخ 
مشترک، سرنوشـت مشـترک، نمادها، منافع، 
تجربـۀ تاریخـی، ارزش‌ها، اعتقـادات، زبان، 
ادبیـات  مشـترک،  سـرزمین  سـبک‌زندگی، 
و هنـر، موسـیقی، میـراث اسـاطیری، سـنن 
و  رسـوم  و  آیین‌هـا  و  اعتقـادات  آداب،  و 

یادمان‌ه�ا« دخی�ل اس�ت! 
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امـا مشـکلی کـه پیامـد و نتیجه ایـن نوع 
نـگاه بـه »قومیت« پیـش مـی آورد اینکه مثلا 
و مشـخصا در افغانسـتان، تاجیـک و حتـی 
ازبیک و پشـتونهای شهری و فارسـی زبان، با 
هـزاره ها مش�ترکات فوق را دارن�د. پس چطور 
هیچ تاجیک و پشـتون و ازبیک حتی شـیعیان 

ش�ان، خ�ود را ه�زاره نمی دانن�د و بالعکس!
منطق علمی، عملی و کاربردی دانشـنامه 
هـزاره از قومیـت اگـر همین باشـد، پـس چرا 
خـاص عنـوان »هـزاره« داده شـده؟ و بـا ایـن 
حـال چطـور هـزاره هـای سـنی از بدخشـان 
تـا بادغیـس و فـراه و نیمـروز، فرامـوش گرفته 
شـده؟ اگـر تعریـف علمـی فـوق را معیـار 
بگیریـم و چتـر قومیـت هـزاره را کلان کنیـم، 
برخـی پشـتونها، ازبیـک هـا تاجیـک هـا و 
ایرانـی هـا را هـم بـه طریـق ا‌‌ولـی شـامل می 
شـود. پـس بـا چـه معیـاری، برخـی هـا را 

بگیریـم و از برخـی دیگـر عبـور کنیـم!؟ 
اسـت،  مالک  و  معیـار  مذهـب  اگـر 
پشـتونهای پاراچنـار و پنجابی های پاکسـتان 
و هنـد و عـرب و عجـم و تـرک و بلـوچ، همه 
شـیعه اند و آیا دانشـنامه هـزاره همه را شـامل 
مـی شـود؟! اگـر نمـی شـود چـرا و بـه چـه 
دلی�ل؟ اصال مبن�ای برخ�ورد “یک بـام و دو 

ه�وا« چیس�ت؟!
بـه نظرم که چیزفهمان مـا، میان تصورات 
عینـی-  هـای  واقعیـت  و  علمـی  ذهنـی- 
اجتماعـی، متناقض می بافنـد و هویت هزاره 

را یکجانبـه بـرای دیگرانـی کـه هرگـز خـودرا 
هـزاره نگفتـه و نمـی گوینـد، از بـاب رفاقـت 
شـخصی، ارزان و رایـگان لیالم مـی کننـد و 

تحمی�ل هوی�ت م�ی فرمایند!
21فبروری2025
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نخبگان، استادان، فرهنگیان 
و قلم بدستان هزاره، 

السلام علیکم و رحمت الله 
برکاته!

امان الله فصیحی

به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت
که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی

اسـاتیدگرامی، نخبگان، فرهنگیـان و قلم 
بدسـتان، چنانکـه وعـده داده بـودم قسـمت 
از مشـکلات موجـود در دانشـنامه  دیگـری 
شـما  خدمـت  رسـالت،  یـک  به‌عنـوان  را 
عزیزان تقدیـم می‌نمایم؛ چون جـای دیگری 
به‌عنـوان مرجـع طـرح ایـن موضـوع سـراغ 
نـدارم. متأسـفانه ایـن مطلـب را زمانی نشـر 
می‌کنم که بجـای مواجهه علمی بـا انتقادات 
و دیدگاه‌ها، گفتگوهای سـازنده، تفسـیر سوء 
شـده و بـه منتقدیـن انـگ عقـدۀ شـخصی، 
حزبـی و سـمتی زده شـده اسـت و می‌شـود. 
به‌منظـور جلوگیری از تـداوم گفتگوها و طرح 

مشـکلات امـر بـه سـکوت داده می‌شـود و 
متأسـفانه یکطرفـه، پرداختـن به بن‌سـازه‌های 
هویتـی، قومـی تفسـیر شـده و افراط‌گرایـی 
خوانـده می‌شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه 
اسـاس سـوژه یـک امـر قومـی و سرنوشـت 
جمعی اسـت. این طبیعی اسـت کـه همگان 
نس�بت به سرنوش�ت خود حس�اس هس�تند. 
بدتـر از همـه بـه منتقدیـن گفته می‌شـود 
کـه دانشـنامه نگاری یک حرفه اسـت و شـما 
نمی‌دانیـد، پـس حـق نقـد هـم نداریـد. این 
یـک کار علمـی اسـت کـه زیـر نظر شـورای 
علمـی و کارشناسـان علمـی نـگارش شـده 
اسـت. حتـی گاه از سـوی برخـی متصدیـان 
گفته شـده اسـت که شـما چه بخواهیـد و چه 
نخواهیـد، دانشـنامه نـگارش می‌شـود؛ پـس 
چـه بهتـر کـه از این انتقـادات دسـت بردارید 
و پـروژه را خـراب نکنیـد. از این رو نخسـت، 
بـه  دانشـنامه  بنیـادی  مشـکلات  از  برخـی 
اختصـار خدمـت عزیـزان به‌عنـوان وجـدان 
آگاه، گـزارش می‌شـود و در پایـان سـوالاتی 
از »کارشناسـان و مشـاوران علمی دانشنامه« 
مطرح می‌شـود؛ امیـدوارم که سـروران‌گرامی 

دیدگاه�ای ش�ان را بی�ان نمایند. 

مشکلات 
1. مشکل نظری

نخسـتین مشـکل دانشـنامه ایـن اسـت کـه 
یـک تلقی و نظریه روشـن از تاریـخ، هویت، 
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فرهنـگ و جغرافیای هـزاره نـدارد. از خواندن 
مقـالات دانشـنامه انسـان بـه خوبـی متوجـه 
می‌شـود کـه اشـتراک ذهنـی و تلقـی روشـن 
در میـان متصدیـان و نویسـندگان دانشـنامه 
در پاسـخ به سـوالاتی چـون: هزاره کیسـت؟ 
دارد؟  امتـداد  کجـا  تـا  آن  تاریخـی  پیشـینۀ 
بن‌سـازه و سـازه‌های فرهنگـی- اجتماعـی او 
کدامنـد؟ امـروز بـه چـه کسـانی هـزاره گفته 
می‌شـود؟ وجـود نـدارد. این آشـفتگی نظری 
خـود را در مدخل گزینـی و نگارش مدخل‌ها 
انسـانی  مفاخـر  و  سـرمایه‌ها  تشـخیص  و 
به‌خوبی نشـان داده اسـت. هیچ مالک قابل 
فهـم بـر انتخـاب برخـی از ایـن مداخـل و 
نیاوردن مداخل از همین سـنخ وجـود ندارد؟ 
بـرای مثـال با کـدام سـند و مدرک معتبـر ابن 
سـینا و اخونـد خراسـانی هزاره شـمرده شـده 
اسـت؟ ولی شـخصیت‌های چـون ابوریحان 
بیرونـی در لیسـت وجـود نـدارد؟ در مـورد 
شـخصیت‌ها و مکان‌هـای دیگـر نیـز چنیـن 
و  رخـداد  و  منطقـه  و  انسـان  دههـا  اسـت. 
سـازه‌های فرهنگـی متناسـب بـا همیـن جلد 
وجـود دارد کـه آورده نشـده اسـت. بـه ایـن 
بیشـتر  گزینـی  مدخـل  بحـث  در  موضـوع 

می‌ش�ود.  پرداخت�ه 
ضعـف نظری در محتوا نیز اثـر گذار بوده 
اسـت. یـک نمونه مدخـل بامیان اسـت؛ اگر 
نظریـه مشـخصی حاکم بـودی، یقینـا بامیان 
به‌عنـوان نمـاد هویتـی، فرهنگـی و سیاسـی 

هـزاره بسـیار جاندارتـر از ایـن بایـد نـگارش 
می‌شـد؛ به‌نحوی کـه عمق تاریخی و گسـترۀ 
هویـت تمدنی و فرهنگـی هزاره را بـه‌ دیگران 
معرفـی می‌کـرد. حقیقتـا روان انسـان آزرده 
می‌شـود وقتی کـه میـراث تاریخـی، تمدنی، 
فرهنگی و سـرمایه‌ها و مفاخـر بامیانی که این 
همـه به آن افتخار می‌کنیـم به چند دهه تقلیل 
می‌یابـد و آن همـه گذشـتۀ پرافتخـار مغفـول 
می‌مانـد. ایـن ضعـف در تعییـن جغرافیـای 
طبیعی و اجتماعی هزاره نیز نمایان اسـت. آیا 
قلمرو زیسـت هـزاره همان مناطقی اسـت که 
ذیل عنوان زیسـتگاه هزاره در مقاله افغانسـتان 
آمـده اسـت؟ اگر چنیـن اسـت بـا هزاره‌های 
در  هـزاره  دیاسـپورای  و  مشـهد  پاکسـتان، 
کشـورهای غربـی و اروپایـی چـه بایـد کرد؟ 
مگـر همیـن حـالا دانشـنامه از سـوی همین 
مؤلفه‌هـای  نمی‌شـود؟!!  حمایـت  عزیـزان 
هویتـی هـزاره چیسـت؟ تلقـی تـک بعـدی 
نویسـندگان از عناصر هویتی و فرهنگی هزاره 
در مداخـل مرتبط با افراد، اشـخاص و برخی 

آداب و رس�وم ب�ه خوب�ی نمایان اس�ت. 
همانگونـه کـه بـا هـزاره هرکسـی از ظـن 
خـود، یـار شـده اسـت، دیـدگاه مشـترک و 
واضـح در مـورد دانشـنامه نـگاری نیـز وجود 
نـدارد. بایـد توجـه نمود کـه دانشـنامه نگاری 
بـه مثابـه »ارائـه گـزارش مسـتند و قابـل فهم 
بشـر« یـک امر جدیدی اسـت که مـا از جای 
دیگـر وام گرفته‌ایـم. بنابرایـن باید بـه قواعد و 
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لـوازم آن نیز کامال پای‌بند باشـیم. در ادبیات 
دوسـتان ما فقط روی حـذف عناوین و القاب 
تشـریفاتی و ترتیـب مداخل براسـاس حروف 
الفبـا تاکیـد می‌شـود، امـا ویژگی‌هـای دیگر 
آن ماننـد سـاختار، نحـوۀ نـگارش مقالـه و 
مخصوصـا منابـع قابل اسـتفاده در دانشـنامه 
اصال توجـه نشـده اسـت و غالب اسـتنادات 
دانشـنامه هـزاره بـا معیارهـای رایج سـنخیت 
نـدارد. بـرای عزیـزان فارسـی زبـان سـه منبع 

دانشـنامه نـگاری معرفی می‎ش�ود: 
شـیوه‌نامه تألیف مقاله در دانشـنامه جهان 

اسلام
https://rch.ac.ir/ContentP/shivename-

KolliDetail: 

ساختار مقاله در دانشنامه جهان اسلام:
https://rch.ac.ir/contentP/articleCreat-

eDetail

مـورد  منابـع  خوبـی  بـه  زیـر  ادرس  در 
اس�ت.  ش�ده  تعری�ف  اس�تفاده 

https://fa.wikipediaorg/.../%D9%88%D-

B%8C%DA%A9%DB%8C%E2...

مهم‌تـر از همـۀ اینهـا، کافـی اسـت که به 
چنـد مقالـه در دانشـنامه جهـان اسالم یا در 
دائـرة المعـارف بـزرگ اسالمی رجوع شـود. 

کامال ن�کات م�ورد نظ�ر بدس�ت می‌اید. 
نیـز سـنت  در دانشـنامه نـگاری غربـی 
بـر همین اسـت. کـه یک نمونـۀ آن دانشـنامه 

اس�تنفورد اس�ت. 

https://plato.stanford.edu/ 

نمونـه دیگـر دانشـنامه بریتانیـکا به‌عنوان 
در  زبـان  انگلیسـی  دانشـنامه  قدیمی‌تریـن 
جهان اسـت که بیش از 250 سـال سابقه دارد 
ک�ه روش آن روش معی�ار ش�ناخته می‌ش�ود.

2. مشکل مدخل گزینی
ناتمـام  منطـق  کـرد،  همراهـی  توفیـق  اگـر 
مدخل‌گزینـی دانشـنامه در مقالـه جداگانـه 
نشـان داده خواهـد شـد و بـه توفیـق الهـی 
نـه  موجـود  روش  کـه  می‌شـود  روشـن 
تنهـا در معرفـی پیشـینه، میـراث فرهنگـی، 
علمـی،  فرهنگـی،  انسـانی،  سـرمایه‌های 
اجتماعـی و طبیعـی، بن‌سـازه‌ها و سـازه‌های 
هویتـی، فرهنگـی و الگوهـای فکـری هـزاره 
ناموفـق اسـت، بلکه به تشـدید شـکاف‌های 
حـذف  بی‌حاصـل،  منازعـات  اجتماعـی، 
تنوعـات فکـری و بـه حاشـیه رانـدن دو حلقه 
اسـماعیلیه  و  سـنت  اهـل  هزاره‌هـا:  مهـم 
منتـج شـده اسـت. امـا در اینجـا فقـط بـه 
چنـد مـورد اشـاره می‌کنـم و عاجزانه از شـما 
می‌خواهـم کـه فهرسـت مدخـل دانشـنامه را 
مـرور فرمائیـد. در مورد اسالم به‌عنـوان دین 
هزاره‌ها و افغانسـتان کشـور هزاره‌ مقاله نوشته 
شـده اسـت، ولی بـه امـام ابوحنیفـه به‌عنوان 
پیشـوای هزاره‌هـای اهل سـنت و افغانسـتانی 
بـه انـدازۀ ابغـه و بابه الـف به‌عنوان یک رسـم 
خرافی ارزش داده نشـده اسـت. اگـر نام نامی 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frch.ac.ir%2FcontentP%2FarticleCreateDetail%3Ffbclid%3DIwAR04pVA_XxEFTib8bOlHeJ38U_27Dg_yohulWRNv-pbWk7pDcm7eZQY1Ntc&h=AT2Xkdiv8qGWOEoQTiOr8OroRskOJZp0xv65VkK4ZG4tt6zuXZUAewqVyv6aFXArR-CiMoqNcMf4AzW758tGrKWvhmYJ2iios6PExLrafKZbOGhhz1LjlwvlEz_LkjAP-vI_CckB4HsrmC-MsNWq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LB7b7ccIDXsHFv0FGTvQtW2_RL8Z5igqD-VJMhH2nE0n_ky5DQyJBpO4MrSd1UZOaW_1snIf78QkJ8AL5iMsZN5KGQdt_vUpiNcFsHV0tb_Ohzxn5nbXliu4O87Zbol2gq24a6yDp1epu2qmSlRV78SQVDH1owqeWf6C9r6ZyemgFxzMl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frch.ac.ir%2FcontentP%2FarticleCreateDetail%3Ffbclid%3DIwAR04pVA_XxEFTib8bOlHeJ38U_27Dg_yohulWRNv-pbWk7pDcm7eZQY1Ntc&h=AT2Xkdiv8qGWOEoQTiOr8OroRskOJZp0xv65VkK4ZG4tt6zuXZUAewqVyv6aFXArR-CiMoqNcMf4AzW758tGrKWvhmYJ2iios6PExLrafKZbOGhhz1LjlwvlEz_LkjAP-vI_CckB4HsrmC-MsNWq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LB7b7ccIDXsHFv0FGTvQtW2_RL8Z5igqD-VJMhH2nE0n_ky5DQyJBpO4MrSd1UZOaW_1snIf78QkJ8AL5iMsZN5KGQdt_vUpiNcFsHV0tb_Ohzxn5nbXliu4O87Zbol2gq24a6yDp1epu2qmSlRV78SQVDH1owqeWf6C9r6ZyemgFxzMl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2588%25DB%258C%25DA%25A9%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D9%25BE%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%3A%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9_%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%3Ffbclid%3DIwAR22zBb4E_dtfBwQj1VeoY-ZbFe2Vq2UaY4HV36PRy5f3BzXlLTJAfyNBcQ&h=AT2I6iQnUN9unaHw6wWu6iz24Qxh3W-KcpPWzgdb432ET5pXshFkpcLFnCeogSW1L6GqY92WCXk9R2Zs2zmjXaf1lyw8b8u7Lxyr3TBamjdYX5C_1lvPXytI26M5NTJEDeCZ8fJs7BPGGuNxZ--K&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LB7b7ccIDXsHFv0FGTvQtW2_RL8Z5igqD-VJMhH2nE0n_ky5DQyJBpO4MrSd1UZOaW_1snIf78QkJ8AL5iMsZN5KGQdt_vUpiNcFsHV0tb_Ohzxn5nbXliu4O87Zbol2gq24a6yDp1epu2qmSlRV78SQVDH1owqeWf6C9r6ZyemgFxzMl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2588%25DB%258C%25DA%25A9%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D9%25BE%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%3A%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9_%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%3Ffbclid%3DIwAR22zBb4E_dtfBwQj1VeoY-ZbFe2Vq2UaY4HV36PRy5f3BzXlLTJAfyNBcQ&h=AT2I6iQnUN9unaHw6wWu6iz24Qxh3W-KcpPWzgdb432ET5pXshFkpcLFnCeogSW1L6GqY92WCXk9R2Zs2zmjXaf1lyw8b8u7Lxyr3TBamjdYX5C_1lvPXytI26M5NTJEDeCZ8fJs7BPGGuNxZ--K&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LB7b7ccIDXsHFv0FGTvQtW2_RL8Z5igqD-VJMhH2nE0n_ky5DQyJBpO4MrSd1UZOaW_1snIf78QkJ8AL5iMsZN5KGQdt_vUpiNcFsHV0tb_Ohzxn5nbXliu4O87Zbol2gq24a6yDp1epu2qmSlRV78SQVDH1owqeWf6C9r6ZyemgFxzMl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplato.stanford.edu%2F%3Ffbclid%3DIwAR28hZrNx6KImyjNau4POkQgcBe_B3un3RZ8id0fMADl-7gxA2G7EHShZo4&h=AT2y9NE7ivPBmxlqZAJmFQ6rw8DAUvZR0ReSPukSevuXaMmLSS2JwJaMHegZkY25yKI0zFF5vFUYCLu4XbXS8ZatqWwVVH9xFsPPM_sEZ3ExpFtPGu_pl_wZypb_x2ttLnZNSoUUYY_5PBLbfKH9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LB7b7ccIDXsHFv0FGTvQtW2_RL8Z5igqD-VJMhH2nE0n_ky5DQyJBpO4MrSd1UZOaW_1snIf78QkJ8AL5iMsZN5KGQdt_vUpiNcFsHV0tb_Ohzxn5nbXliu4O87Zbol2gq24a6yDp1epu2qmSlRV78SQVDH1owqeWf6C9r6ZyemgFxzMl
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شـهید مزاری بـا حرف میم شـروع می‌شـود، 
پـس چـرا ابوخالـد کابلـی نیامـده اسـت؟ ایا 
ابوخالـد کابلـی هویـت مـا را بیشـتر معرفی 
می‌کنـد یـا فـردی کـه از بـس شـناخته شـده 
اسـت یـک صحفـه مطلـب، در مـورد او پیدا 
نمی‌شـود و برای کشـاندن او در حد دانشـنامه 

ب�ه دروغ تمس�ک می‌ش�ود.
بهتر نبود که در کنار معرفی آثار شخصیت‌های 

جهاد،  احکام  کتاب‌های  چون  دیگر  کشورهای 

احکام زکات و فقه صدقات، احکام نماز و احکام 

نشر،  بدون مشخصات  و کتاب‌های  بانوان  ویژه 

کتاب الیتیمه و الکفاح الاسلامی مرحوم محقق 

خراسانی معرفی می‌شد که شخص ایشان برای 

نادیده  قد تلاش کرد؟  تمام  احیای هویت هزاره 

انگاری این اشخاص به چه معنا است؟ آیا اینها 

هزاره نیست یا هزاره‌ای مطابق میل ما نیست یا ما 

خبر نداریم؟ جز اظهار تأسف چه می‌شود گفت؟ 

یا امان التواریخ مرحوم فیض محمد کاتب ارزش 

نداشت که بیاید؟ ولو در حد یک سطر؟ چنانکه 

در برخی مواقع فقط اسم مدخل ذکر شده است. 

اهـل  از همـه احـوال شـخصیه  مهم‌تـر 
تشـیع بـه عنوان کتـاب دکتـر عبدالله شـفایی 
و جمـع نویسـندگان و احـوال شـخصیه اهل 
تشـیع به‌مثابه قانـون یا حتی احوال شـخصیه 
از  یکـی  شـیعیان  خودمختـاری  به‌عنـوان 
هزاره‌هـا  مبـارزات  دسـتاوردهای  مهم‌تریـن 
چندیـن دهه، مناسـب نبـود که می‌آمـد؟ اگر 
»اذان گفتـن در گوش بچه«، »ایسـتاده شـدن 

شـمه چـای« یـا »ارغلـی« اسـم آهـو بـا تور 
مدخـل گزینـی صید شـده اسـت، آیـا احوال 
شـخصیه اهل تشیع مدخل شـده نمی‌تواند؟ 

بـه چـه دلیل؟ 
کتـاب اهلبیـت از دیـدگاه امـام ابوحنیفه 
اثـر دکتـر شـفق خواتی به‌عنـوان نقطـه وصل 
هزاره‌هـای امامی با کل افغانسـتان، طـرد و رد 
می‌شـود، امـا پـول جمـع آوری شـده از مردم 
بـه نـگارش مقالـه در مـورد معرفـی کتابی که 
در موضوعـات عمومـی یـا شـخصیت‌های 
اسـت،  شـده  نـگارش  دیگـر  کشـورهای 
پرداخـت می‌شـود؛ ایـن در حالـی اسـت که 
اینگونـه موارد نه بـه معرفی ما نیـاز دارد و نه با 
هویـت ما پیونـد می‌خورد و نه لازم اسـت که 
مـا هویت خـود را بـا چنیـن مـواردی معرفی 
کنیم. آیـا کتاب الهیـات علایی به‌عنـوان متن 
علمـی مهم بـه زبـان دری یـا الهیات شـفای 
ابـن سـینا به‌عنـوان بن‌سـازه‌های فرهنـگ بـه 
انـدازه مجلـه ارشادالنسـوان کـه پنـج سـطر 
ارزش  نیسـت،  آن  مـورد  در  بیشـتر مطلـب 
نداشـت کـه معرفی می‌شـد؟ وقتی ابن سـینا 
خـودش هـزاره شـد یقینـا آثـار او نیـز مربوط 
هـزاره اسـت. دلیـل ایـن همه سـطحی نگری 
ایـن  بـه  هـزاره  فرهنـگ  و  تقلیـل هویـت  و 
شـاخه‌های لـرزان چیسـت؟! خداونـد عالـم 

 . ست ا
به‌نظـر می‌رسـد همانگونه کـه روحانیون 
بخشـی از جامعه هزاره اسـت، روشـنفکرانی 
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چـون اسـدالله احمـدی، دایفـولادی، اکـرم 
گیزابـی، اکرم یـاری، خانم سـیماثمر، محقق 
نسـب و چهره‌هـای دانشـگاهی نیـز بخـش 
از جامعـه هزاره هسـتند کـه باید در دانشـنامه 
بیاینـد. البتـه مدیـران ارشـد دانشـنامه بـه این 
مطلـب اعتـراف دارنـد. امـا وضعیـت جلـد 
اول نشـان می‌دهـد کـه اگر دانشـنامه نـگاران 
ایـن  یقینـا  برونـد،  پیـش  موجـود  روش  بـا 
دانشـنامه  در  کـه  ندارنـد  اشـخاص شـانس 
بیاینـد؛ چنانکـه اسـدالله احمـدی )بـودا( از 
قضـای روزگار حذف شـده اسـت. ده‌ها نخبه 
و سـرمایه انسانی دانشـگاهی مرتبط با همین 
مدخل‌هـا نادیـده گرفتـه شـده اسـت؛ بـرای 
مثـال دکتـر عبدالکریم اسـکندری، دکتر ذاکر 
حسـین ارشـاد، دکتـر موسـی اکبـری، دکتـر 
علی‌بـاور اکبـری، دکتـر عیدمحمـد احمدی 
ارزگانـی و دکتـر عـارف احمـدی فعال مقیم 
اسـترالیا، دکتـر افضلـی مقیـم ایتالیـا، دکتـر 
مهـدی افضلی، دکتر یوسـف احمـدی، دکتر 
نیامده‌انـد.  ارتباطـاات(  )دکتـرای  احمـدی 
عنـوان امیـد و باقـری تـک مدخل اسـت، در 
حالیکـه افـراد دانشـگاهی زیـادی بـا همیـن 
تخلص هسـتند. نمونه دیگر ردیف احسـانی 
اسـت؛ در ایـن ردیـف چهره‌هـای برجسـته 
دانشـگاهی احسـانی نـام، نیامـده و بـه تیـپ 

خ�اص مح�دود ش�ده اس�ت. 
ابـن  علمـی چـون  نهادهـای  همینطـور 
سـینا به‌عنـوان دانشـگاه و ابوریحـان به‌عنـوان 

مدخـل  ارزش  عالـی  تحصیالت  موسسـه 
شـدن نداشـت؟ آیـا اینهـا بـه زیسـت جهـان 
هزاره تعلق ندارند؟ یا دوسـتان دانشـنامه نگار 
با دانشـگاه و دانشـگاهیان میانه ندارنـد و یا از 
ایـن اشـخاص و مراکـز شـناخت ندارند؟ که 

در ه�ر دو ص�ورت ج�ای تأس�ف اس�ت.

استادان گرامی!
در مـواردی برخی افراد و اشـخاص که از نظر 
منطـق مدخـل گزینـی کـه در جلـد اول جـا 
نداشـته‌اند، امـا بـا یـک ترفنـد و هوشـمندی 
از پنجـره وارد شـده‌اند. بـرای مثـال بـا حذف 
پیشـوند حـزب و هفتـه نامـه، اقتـدار ملـی به 
مثابـه حـزب و اقتدار ملـی به مثابـه هفته نامه 
آورده شـده اسـت و در ذیـل هـر دو بـه قـدر 
ضـرورت در ارتباط با شـهید کاظمی سـخن 
رفتـه اسـت. بـا آوردن هفتـه نامـه انصـاف در 
حقیقـت فعالیت‌هـای مرکـز تبیـان و عیسـی 
مـزاری معرفـی شـده اسـت. امـا از آن سـوی 
افغانسـتان،  دیگـر بـرای مثـال روزنامه‌هـای 
اطلاعـات روز، اوت لـوک و مجلـه الوحـده 
الاسالمیه، افـق نویـن بـه عنـوان موسسـه و 
مجلـه نیامـده اسـت. جالب‌تـر اینکـه بنیـاد 
امیـن تحـت عنـوان امین هـم خـودش و هم 
نشـریه آن آمده است، ولی بنیاد اندیشه نیامده 
اسـت. دلیـل برخـورد دوگانه چیسـت؟ حتی 
در مـورد برخـی افـراد قاعـده مدخـل گزینی 
براسـاس حروف تخلص آشـکارا نقض شـده 
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اسـت. به‌عنوان نمونه: اکبرشـاه، سید. محمد 
اسـحاق برگید شـده اسـحاق برگید. گاو سوار 

ش�ده: ابراهی�م گاو س�وار و اس�دالله بیگ.

3. مشکلات استناد و منابع
نخبگان عزیز

بایـد پذیرفـت کـه اعتبـار علمی یـک متن به 
روش گـردآوری اطلاعـات آن بسـتگی دارد. 
متأسـفانه از ایـن جهت دانشـنامه بسـیار فقیر 
اسـت کـه ایـن مشـکل خـود را در محتـوا به 
خوبی نشـان داده اسـت. چند نوع مشـکل به 
خوبـی نمایان اسـت؛ همانگونه که بیان شـد 
در دانشـنامه‌های مکتوب رسـم بر این اسـت 
کـه باید تمام مطالب مسـتند بـه متن مکتوبی 
باشـد کـه قبال نشـر شـده اسـت؛ آنلایـن یا 
مکتـوب. نگارنـده حـق نـدارد کـه مطلبـی را 
از خـود بنویسـد و بایـد هر مطلب خـود را به 
متـن ارجـاع دهد. امـا روش‌هـای گـردآوری 
اطلاعات در دانش�نامه هزاره عبارت اس�ت از: 
الف. مصاحبه: حجم وسـیعی از مقالات 
مبتنـی بر مصاحبه و با تسـامح تحقیق میدانی 
اسـت. روش تحقیقات میدانی نیز مشـخص 
اسـت؛ یا پیمایشـی اسـت که از طریق کمیت 
اعتبار اطلاعـات تضمین می‌شـود و راه آن نیز 
جمـع آوری اطلاعـات از طریـق پرسـش نامۀ 
بسـته اسـت. یا تحقیـق کیفی اسـت؛ تکنیک 
آن مشـاهده مشارکتی، مصاحبه عمیق، فوکس 
گروپ و مصاحبه سـازمان یافته اسـت. اما در 

دانشـنامه هیچ یکی از این مسـیرها طی نشـده 
اسـت. نوعا مصاحبـۀ تک نفری با یـک فرد یا 
نهایتا دو فرد همسـو انجام شـده اسـت. که در 
موارد زیادی سـوگیری نیز داشـته اسـت و هیچ 
فلتـری برای راسـتی آزمایـی آن وجود نداشـته 

است. 
اگـر بنـای دانشـنامه هـزاره بـر این اسـت 
کـه خالف اصـل عمـل نمایـد، بایـد معیار 
مشـخص می‌کرد و بـرای هر مـورد حداقل‌ها 
را مشـخص می‌کـرد و نگارنـدگان را مکلـف 
می‌کـرد کـه در هـر مـورد بـا اشـخاص آگاه 
دیدگاه‌هـای  تـا  شـود  مصاحبـه  مختلـف  و 
مختلف گـردآوری و از طریـق بالابردن تعداد 
مصاحبـه شـوندگان سـوگیری‌ها نیـز خنثی و 
کنترل شـود. که چنین کاری نشـده اسـت. ایا 
وجدانـا اطلاعات حاصـل از مصاحبه با یک 
نفـر اعتبـار و روایـی دارد؟ یـا مـا را به اشـباع 

نظـری می‌رسـاند؟ 
ــنی  ــدگان درک روش ــر آن نگارن ــاوه ب ع
از دانشــنامه نویســی و زندگــی نامــه نــگاری 
نداشــته اســت. بــه همیــن جهــت در مــوارد 
ــود  ــس خ ــت نوی ــۀ دس ــی نام ــادی زندگ زی
افــراد را نشــر کرده‌انــد و گاهــی در کنــار آن بــا 
دوســتان آن فــرد نیــز یــک مصاحبــه صــوری 
انجــام داده اســت. چگونــه نویســندگان خود 
ــه در  ــر آنچ ــرد ه ــه ف ــاخته‌اند ک ــع س را قان
مــورد خــودش یــا یــک منطقــه بیــان نمــوده‌ 

اســت، معتبــر اســت؟ 
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ب. منابـع مکتـوب: بلـه از منابع مکتوب 
هـم در مقاله‌هـا اسـتفاده شـده اسـت. اما دو 
مشـکل جـدی در ایـن قسـمت وجـود دارد؛ 
نخسـت اینکه حجم قابل توجـه این مقالات 
مثـل مصاحبه‌هـا تک منبعـی اسـت و به یک 
کتاب آدرس داده شـده اسـت؛ کپی از سراج و 
بالاپایین کـردن عبارات. متأسـفانه در مواردی 
کـه منابع متعـدد وجـود دارد، نیز اسـتقصای 
کامـل نشـده و صرفـا بـه منابعـی ارجـاع داده 
شـده اسـت که برای نگارنده مطلوبیت داشته 
اسـت. گاه اگـر در مدخل‌های حسـاس برای 
اسـکات خصـم و ظاهـر سـازی بـه منابـع 
رقیـب هـم ارجاع داده شـده اسـت، به نقاطی 
ارجـاع داده شـده اسـت که پیش‌فـرض ذهنی 
نویسـنده را تأمین نماید. از همیـن رو، محتوا 
یکسـویه و ناقص اسـت. حتی در بسـیاری از 
مـوارد اصال آدرس داده نشـده اسـت. حتـی 
تأسـف آورتـر اینکـه برخالف اصـل مسـلم 
دانشـنامه نگاری، نویسـنده فقط حـرف خود 
را آورده اسـت. حـال سـوال ایـن اسـت کـه 
ایـن نـوع مقالـه نـگاری چـه آورده‌ای دارد؟ 
چـه نوع دانشـی مسـتند در مورد یـک مدخل 
آن  خوانـدن  بـا  اسـت؟  شـده  آوری  جمـع 
مقالـه دانش‌های موجـود در مـورد آن مدخل 
حاصـل می‌شـود؟ عزیـزان می‌تواننـد مطابق 

انتخ�اب یک�ی از مق�الات را بخوانند. 
ج. داده‌هـای بـدون منبـع: عالوه بـر آن 
حجم وسـیع از مقالات کتاب‌ها اسـت و این 

کتاب‌هـا صرفـا تلخیـص شـده اسـت. هیچ 
دانشـی در مورد آنها جمع آوری نشـده است. 
ایـن خالف اصـل اسـت. دانشـنامه یعنـی 
جمـع آوری اطلاعـات تولیـد شـده در مـورد 
یک مدخـل؛ نه گـزارش محتوای آن. تأسـف 
اور زمانی اسـت کـه در موارد فـراوان داده‌های 
آمـاری بـدون ارجـاع بـه منبـع معتبـر آماری 
ذکـر شـده اسـت. به‌عنـوان نمونه بـه داده‌های 

آم�اری مقاله ایس�وم تیم�ور مراجعه ش�ود. 
د. اعتبــار نویســندگان: بحــث مهــم دیگر 
نویســندگان  مهــارت  و  اعتبــار  روش،  در 
اســت. متأســفانه بســیاری از مدخل‌هــا 
نــگارش شــده اســت  توســط عزیزانــی 
کــه شــناخت دقیــق از مدخــل و ارتبــاط 
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــا فض ــا دار ب معن
افغانســتان ندارنــد. از همیــن رو، هرآنچــه را 
مصاحبــه شــوندگان گفته‌انــد پذیرفتــه و درج 
دانشــنامه نموده‌انــد. عــاوه بــرآن بســیاری از 
نویســندگان افــراد شــناخته شــده در عرصــه 
ــن  ــذا از ای ــز نیســتند. ل ــگاری نی دانشــنامه ن
جهــت نیــز پایایــی و روایــی کار مــورد ســوال 
جــدی اســت. ناگفتــه نمانــد کــه بــرای هــر 

�ـود دارد. �ـتند وج �ـی مس �ـدر کاف �ـه ق �ـدام ب ک

4. مشکلات محتوایی
سروران گرامی

متأسـفانه محتوا نیز اسـیر مشـکلات فـراوان 
اسـت. علـت اصلـی آن بـه نداشـتن دیـدگاه 



82 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

مشـخص و منابـع معیـار بـر می‌گـردد کـه 
قبال بیان شـد. چـون محتوا محصـول تلاقی 
چارچـوب نظـری و منابـع اسـت. در نتیجـه 
محتـوای بیمار، جهـت‌دار، مشـوش و ناتمام 
تولید شـده اسـت. به‌عنـوان نمونـه در صفحه 
856 گفته شـده اسـت کـه فلان شـخص ... 
سندماستری خود را در سال 1393 از دانشگاه 
کاتـب دریافـت کرده اسـت. منبع این سـخن 
خود نویسـنده اسـت. در حالیکه بنـده همان 
زمـان مدیـر ماسـتری دانشـگاه کاتب بـودم و 
کاتب در آن سـال فراغت از ماسـتری نداشت 
و فـرد مذکـور تـرک تحصیل‌کرد. این سـخن 
یعنـی جعـل و متهم نمـودن یک نهـاد علمی 
بـه صدور سـند پیـش از وقـت و یا زیر سـوال 
بـردن اعتبـار علمی یک دانشـگاه و تراشـیدن 
امتیـاز بـرای یک فرد. یک نمونه دیگر مشـاهر 
ایسـوم تیمور، مشـاهر بامیان، اوجی، باداسیه 

و اونی اس�ت. 
در مـواردی بـه عناوین عمومی اتهـام وارد 
شـده اسـت. )مدخـل اونـی و کشـته شـدن 
علـوی( دلیـل آن ایـن اسـت کـه نویسـندگان 
تنهـا از هفته نامه بنیـاد وحدت اسـتفاده کرده 
اسـت. سـخنان ضـد و نقـض در مقـالات 
می‌خـورد؛  چشـم  بـه  مکـرر  به‌صـورت 
به‌عنـوان نمونـه صفحـه 525 و مدخـل اونی 
و کوتـل اونـی در مـورد قلمروهـای مـرزی 
بهسـود مقایسـه شـود. گاه مرزهای جغرافیای 
و اسـامی تاریخـی جابجا شـده اسـت؛ برای 

نمونـه به )مدخـل اونی و کوتـل اونی مراجعه 
شـود(. این‌هـا صرفا نمونه اسـت. مثـال دیگر 
اینکـه در مدخـل بادآسـیه گفتـه شـده اسـت 
کـه ایـن منطقه متصـل به کـوه بابا اسـت؛ در 
حالیکـه انجـا اصلا کوه نـدارد تا چه رسـد به 
کـوه بابـا. مهم‌تـر از همـه در مواردی اسـامی 
هویت سـاز تغییر کرده اسـت؛ بـرای مثال دره 

هزاره‌ه�ا ب�ه آبش�ار تغیی�ر کرده اس�ت. 
در مـوارد مختلـف پدیده‌هـای خرافـی و 
موهـن مثـل اوخلی فـال، بانـگ مـرغ، بانک 
کلاغ، بانـگ ناوقـت مـرغ، به‌عنـوان »بـاور« 
و برخـی افسـانه‌های تاریخ گذشـته مثـل بابه 
الـف بـه عمـوم مـردم منسـوب شـده اسـت؛ 
به‌صـورت مشـخص  مناطـق  برخـی  حتـی 
برجسـته نیـز شـده اسـت که ایـن امـر توهین 
و تحقیـر هویـت فرهنگـی هـزاره اسـت. در 
مدخل ایسـتاده شـدن شـمه چای گفته شـده 
اسـت کـه ایـن بـاور فعال هـم در دای‌کندی 
رایـج اسـت تا جایـی که بـا مشـاهده آن برای 
پذیرایـی از مهمـان آمادگـی می‌گیرنـد. اگـر 
دانشـنامه همین‌هـا را احیـا می‌کنـد چـه بهتر 
کـه احیا نکنـد. در موارد زیـادی مطالب مهم 
حذف شـده اسـت که خـود می‌توانـد به نفاق 
اجتماعـی و منازعـات درونـی دامـن بزنـد. 
برای مثال زیسـت‌گاه هزاره‌های میـدان وردک 
کامال در ذیـل عنـوان زیسـتگاه هزاره‌هـا در 

مدخ�ل افغانس�تان حذف ش�ده اس�ت.
نادیـده انـگاری افـراد معـروف و مشـهور 
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عالوه بـر مدخـل در محتـوا نیـز بـاز تولیـد 
برجسـته  شـخصیت‌های  اسـت.  شـده 
مناطـق در قسـمت معـارف و مشـاهر نیامده 
اماکـن  و  حـوادث  افـراد،  مـورد  در  اسـت. 
کـه دیدگاه‌هـای مثبـت و منفـی وجـود دارد؛ 
اقتضـای دانشـنامه نـگاری ایـن اسـت که هر 
دو جنبـه بدون سانسـور از منابع مختلف نقل 
شـود و هر نوع دانشـی کـه در مـورد آن وجود 
دارد مسـتند جمـع‌آوری گـردد؛ امـا در ایـن 
دانشـنامه برعکـس عمل شـده اسـت. تلاش 
شـده اسـت کـه نقاط منفـی افـراد مسـاله دار 
کمرنگ و ابعاد مثبت آن برجسـته شـود. یکی 
از شـگردهای ایـن کار هم این بوده اسـت که 
اطلاعـات اصلی خـود را از فرزندان، نزدیکان 
گرفتـه  آنهـا  خـود  بـا  مرتبـط  کتاب‌هـای  و 
اسـت. بـه مقـالات اکبـری، انـوری، اقتـدار 
ملـی و افشـار، امینی اشـترلی مراجعه شـود. 
در مقابـل افراد محبوب کوشـش شـده اسـت 
کـه یـک نقطـه منفـی بـرای او بیـارد یـا تمـام 
ابعاد شـخصیت او معرفی نشـود. مقاله ابوذر 
غزنـوی و عیدمحمد ابراهیمـی به‌عنوان نمونه 
مراجعـه شـود. همچنان مسـایلی آورده شـده 
اسـت کـه یقینـا بـه زیـان اشـخاص و جامعه 

اس�ت.  هزاره 
در یـک کلام دانشـنامه تـا اینجـا نـه تنهـا 
معـرف و تذکـرۀ هویـت هـزاره نیسـت، بلکه 
ائینـۀ کـج و معوجـی اسـت کـه چهرۀ هـزاره 
نامطلـوب نشـان می‌دهـد.  و  را کـج، کـدر 

می‌تـوان اسـم آن را هـر چیـزی گذاشـت جز 
دانشـنامه. چـون هیـچ دانشـی مسـتند بـرای 
عمـوم در آن جمـع آوری نشـده اسـت، بلکه 
مجموعـه‌ای از تلخیـص‌، مصاحبـه‌، زندگی 
نامـۀ خـود نوشـت‌ و اطلاعـات تـک منـع و 
جهـت دار در ارتبـاط بـا مجموعـۀ از مداخل 

نامرتب�ط و نامنس�جم اس�ت.

سوالات
از  مـا  سـوال  فـوق  مطالـب  بـه  توجـه  بـا 
دانشـنامه  مشـاوران  و  علمـی  کارشناسـان 
به‌عنـوان  شـما  سـوی  از  آیـا  اسـت؛  ایـن 
»کارشناسـان علمی و مشـاورین« دانشـنامه، 
محتـوای ایـن کتـاب تأییـد گرفتـه اسـت؟ آیا 
بـا شـما در طراحی مدخل‌ها مشـورت شـده 
از سـوی  اسـت؟ چگونـه چنیـن محتوایـی 
عزیزانی تأیید شـده اسـت که نه تنها شناخت 
دقیق، عمیق، گسـترده و کامل از هـزاره دارند، 
بلکـه هـر کـدام از مفاخـر علمی هسـتند و با 
متدهـای رایـج علمـی کاملا آشـنا هسـتند و 
دغدغـۀ جـز عزت‌منـدی و پیشـرفت هـزاره 
اندوخته‌هـای علمـی شـما  از  اگـر  ندارنـد. 
اسـتفاده نشـده و بـا شـما مشـورت صـورت 
نگرفتـه‌ اسـت و هیـچ نقشـی در فراینـد تولید 
علمی این کتاب ندارید، درج اسـامی اسـاتید 
ما به‌عنوان کارشناسـان علمی و مشـاوران چه 
معنایـی دارد؟ بسـیاری‌ها اطمینانشـان به این 
اسـت که ایـن کار زیر نظر شـما انجـام گرفته 
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و قابـل اعتمـاد اسـت. لـذا از شـما سـروران 
گرامـی تقاضامندیم که دیدگاه خـود را در قبال 
ایـن اثر اعالم فرمایید تا مـردم از نقش واقعی 
شـما در روند نگارش دانشـنامه، آگاه شـوند و 
فسـلفه مزین شـدن دانشـنامه به اسـامی شما 

عزیزان روش�ن ش�ود. 
گفتـه  منتقدیـن  بـه  گاه  گرامـی  اسـاتید 
آفرینـی  جنجـال  شـما  چـرا  کـه  می‌شـود 
می‌کنیـد؛ سـوال مـا این اسـت کـه اگـر ما به 
سرنوشـت و هویـت خـود حسـاس نباشـیم، 
آیـا  بایـد حسـاس باشـیم؟  نسـبت بـه چـه 
درسـت اسـت که ما مـردم را از گفتگـو و ابراز 
نگرانی نسـبت به سرنوشـت شـان منع کنیم؟ 
آیا درسـت اسـت کـه از دیگـران بخواهیم که 
همـه مثـل مـا فکـر کننـد و هـر کاری را کـه 
مـا انجـام دادیـم شـما بایـد قبـول کنیـد؟ آیـا 
درسـت اسـت که یـک قرائت از هویـت ما بر 
سرنوشـت ما مسـلط شـود؟ آیا درست است 
کـه مـا صرفـا منتقدیـن را بـا الفاظ نادرسـت 

قـرار دهیم؟  مخاطـب 
و  کارشناسـان  کـه  اسـت  برایـن  انتظـار 
مشـاوران دانشـنامه کـه مـورد احتـرام و قبـول 
نویسـندگان و منتقدیـن هسـتند، دیدگاهـای 
خود را روشـن بیان کنند. اگر جسـارتی شـده 
اسـت از شـما معذرت می‌طلبم و سـربلندی 

ش�ما ارزوی ماس�ت.
21فبروری2024

دانشنامه هزاره و پاسخ 
به نقد و نظرها

اسدالله شفایی

راجـع  اخیـر  نظرهـای  و  نقـد  رشـته  در 
بـه دانشـنامه هـزاره موضوعـات مختلفـی در 
جنبه‌هـای  بـه  راجـع  اجتماعـی  شـبکه‌های 
گوناگـون تدویـن این اثر مطرح شـده اسـت؛ 
از سیاسـت‌های کلـی و عمومـی گرفتـه تـا 
دلایـل آوردن برخی مدخل‌ها، شـیوه انتخاب 
مؤلفـان و همـکاران، و همچنیـن کمبودهای 
معلوماتـی به‌ویـژه درباره مدخل‌هـای مناطق 
مطـرح  را  سـوال  ایـن  برخـی  آن.  نظایـر  و 
کرده‌انـد کـه چـرا مسـئولان دانشـنامه پاسـخ 
نمی‌دهند. بنیاد دانشـنامه هزاره متعهد اسـت 
کـه در فضایـی سـالم و بـدون شـتاب‌زدگی 
دربـاره تمامـی دغدغه‌ها و نقدهـا گفتگو کند 
و نظـر جمعـی را بازتـاب دهـد. بـه عبـارت 
دیگـر مـا تعهـد می‌کنیـم کـه هیچ پرسـش و 
نکت�ه‌ای را ب�دون پاس�خ نخواهی�م گذاش�ت. 
در همیـن رابطه بـه اطلاع می‌رسـانیم که 
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ما همانند سـه سـال پیش تمامی مـوارد نقد و 
نظرها را جمع‌آوری کرده و در فرصت مناسب 
دیدگاه جمعی بنیاد دانشـنامه و شورای علمی 
آن را در باره تمامی موارد منتشـر خواهیم کرد. 
در عیـن حال افـراد دخیل در تدوین دانشـنامه 
هزاره با انتشـار مطالبی دیدگاه خـود را بازتاب 
 نظـر جمعی 

ً
داده‌انـد امـا آنچـه آمـده، الزامـا

بنیاد دانش�نامه نیست. 
بنیاد دانشـنامه طرح دیدگاه‌هـای گوناگون 
بهبـود کار تدویـن دانشـنامه هـزاره  بـرای  را 
بسـیار مؤثـر می‌داند. تردید نیسـت کـه کاری 
با حجـم و گسـتردگی تدوین دانشـنامه هزاره 
ممکـن تحـت هیـچ شـرایطی بـدون کمبـود 
ایـن  تکمیـل  و  بهبـود  و  نباشـد  کاسـتی  و 
طـرح بـرای همیشـه بـه همیـاری اهـل قلم و 
تخصـص نیازمنـد اسـت. مـا بارهـا گفته‌ایم 
که تدوین دانشـنامه هزاره در بستر نبود پیشینه 
چندانـی دربـاره دانشـنامه نویسـی در جامعه 
افغانسـتان آغاز شـده و هرچنـد در طول بیش 
از ده سـال از آغـاز طـرح، تجربـه غنیمتـی به 
دسـت آمـده امـا وجـود کمبودهـا و نقایـص 
در کاری کـه هنـوز در مراحل آغازیـن آن قرار 
داریـم، بـه هیچوجه نبایـد غیر منتظره باشـد. 
دسـت‌اندرکاران دانشـنامه هـزاره در روزهـای 
گذشـته سـعی داشـته‌اند مجموع نقد و نظرها 
را بشـنوند و به‌تدریـج راجع به آنها توضیحات 
خـود را ارائـه کـرده و در مـواردی به رفـع ابهام 

بپردازند.

در همیـن رابطـه قابل یـادآوری اسـت که 
پـس از انتشـار ویراسـت نخسـت دانشـنامه 
هـزاره در سـال ۱۳۹۷خورشـیدی )در ۹۳۸ 
نظرهـای  و  نقـد  مدخـل(،  و ۶۰۵  صفحـه 
بسـیاری دربـاره جوانـب مختلـف ایـن کار 
پژوهشی مطرح شد. شـورای علمی دانشنامه 
در آن مقطـع تصمیـم گرفـت بـه جـای ادامه 
تدویـن جلـد دوم بـه بررسـی نقدها بپـردازد. 
مجمـوع نقدهـا و نظرها در طول سـال ۱۳۹۸ 
خورشـیدی جمـع‌آوری و دسـته‌بندی شـد و 
جمعی شـش نفره از کارشناسـان موضوعات 
مختلف تمام ویرایش نخست را مورد مطالعه 
دقیـق قـرار داند. هم‌زمان از طریق وبسـایت و 
صفحـات اجتماعـی دانشـنامه اعلام شـد که 
بنیاد دانشـنامه تمـام نقد و نظرهـا را درباره این 
ویرایـش مورد بررسـی قرار می‌دهـد و از همه 
مخاطبان خواسـته شـد تـا نظرات خـود برای 
بهبـود و اصالح کار به دفتر دانشـنامه ارسـال 
کننـد. در ایـن مقطـع بنیـاد دانشـنامه اصلاح 
و بازنگـری ویرایـش نخسـت جلـد اول را بـا 
در نظرداشـت همـه نقـد و نظرهـا در اولویت 
قـرار داد و هم‌زمـان بـه تدویـن مدخل‌هایـی 
کـه بـه دلایـل مختلـف از قلـم مانـده بودنـد 
همـت گماشـت. در نتیجه ویراسـت دوم بعد 
از حدود دو سـال در سـال ۱۳۹۹ خورشـیدی 
بـا تجدید نظـر و اضافات و با حجمی بسـیار 
بزرگتر از ویرایش نخسـت )در ۱۲۲۴ صفحه 
و ۷۹۹ مدخـل( منتشـر شـد. این اقـدام خود 



86 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

گـواه روشـنی بر آن اسـت کـه بنیاد دانشـنامه 
همیشـه گـوش شـنوایی داشـته و در جهـت 
اصالح و بهبـود کار تدوین دانشـنامه هزاره از 

دریاف�ت نظ�رات اس�تقبال می‌کند.
 تاکید می‌کنیم که 

ً
در همیـن رابطه مجـددا

آنچـه طی روزهای گذشـته از سـوی مولفان و 
دسـت‌اندکاران دانشـنامه هـزاره در صفحـات 
 نظر جمعی بنیاد 

ً
مجازی منتشـر شـده، الزاما

دانشـنامه و شورای علمی آن نیسـت. اشاره به 
ایـن نکتـه از ایـن رو لازم اسـت کـه شـماری 
دسـت‌اندرکاران  بودنـد  گفتـه  منتقـدان  از 
بـه نقدهـا  از خـود دفـاع کـرده و  دانشـنامه 
توجهـی ندارنـد. منتقـدی گفته کـه اصحاب 
دانشـنامه به منتقـدان انگ سیاسـی زده‌اند که 
 غیرواقعی اسـت؛ چون 

ً
چنیـن تعبیری کامال

در مقطـع فعلـی هیـچ گونه پاسـخ رسـمی از 
سـوی و با امضای بنیاد دانشـنامه و یا شـورای 
علمی آن منتشر نشـده و آنچه از سوی مولفان 
 بازتاب 

ً
و دسـت‌اندرکاران انتشـار یافته، الزامـا

پاسـخ  نیسـت.  جمعـی  موضـع  و  دیـدگاه 
 از 

ً
 و صرفـا

ً
جمعـی بنیـاد دانشـنامه »منحصرا

طریق وبسـایت و صفحات رسـمی دانشنامه 
و بـا امضای بنیاد دانشـنامه یا شـورای علمی« 
آن منتشـر می‌شـود و بنیـاد دانشـنامه هـزاره 
به عنـوان یـک نهاد، مسـئولیت پاسـخگویی 
 از 

ً
کامـل نسـبت بـه مطالبـی را دارد که صرفـا

همین طریق نش�ر ش�ده باش�د.
حـال هـم لازم اسـت باز هم اشـاره شـود 

کـه پاسـخ رسـمی بنیـاد دانشـنامه هـزاره بـه 
مجمـوع نقـد و نظرها بـه صـورت عجولانه و 
شـتاب‌زده منتشـر نخواهـد شـد. سـعی ما بر 
این اسـت کـه بحث بر سـر محورهـای مورد 
توجـه منتقـدان دانشـنامه به‌تدریـج و در یـک 
فضـای سـازنده و توأم با همدلی مطرح شـود. 
بنیاد دانشـنامه خود را به پاسـخگویی نسـبت 
بـه تمامـی دغدغه‌هـای مخاطبـان و نقدهای 
سـازنده ملـزم می‌داند و در همیـن رابطه تعهد 
می‌کنـد که طـرح هیچ نظـر و دیدگاهـی را از 
نظـر دور نخواهد داشـت. در عیـن حال همه 
شـاهدیم که فضـای مسـموم بر طـرح برخی 
از نقـد و نظرها بر شـبکه‌های اجتماعی سـایه 
انداخته و بنیاد دانشـنامه خود را ملزم به نشـان 
دادن هیـچ واکنشـی نسـبت به مطالبـی که در 
چنیـن بسـتری جنبه تهمـت، افترا، و ناسـزا به 

نمی‌داند. خ�ود می‌گی�رد، 
21فبروری2024
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مشکل دانشنامۀ هزاره 
در ننوشتن ما است.

)خود مان دانشنامۀ خودمان را بنویسیم(

حفیظ شریعتی سحر

1. وقتـی نوشـته‌های خارجی‌هـا را دربارۀ 
از  مملـو  بخوانیـم،  هزاره‌هـا  و  هزارسـتان 
خالی اطلاعاتـی و پـر از خطاهـای عمدی 
اسـت. دلیل آن مترجمان افغانسـتانی اسـت. 
و  برداشـت  ننوشـته‌اند.  چیـزی  خارجی‌هـا 
حرف‌هـای مترجمان را نوشـته‌اند کـه هزاره‌ها 

را دش�من می‌پنداش�تند.
2. مـن در مـورد جغرافیـا، شـخصیت‌ها 
و رویدادهـای خـارج از تجربـۀ شـخصی‌ام، 
ننوشـته‌ام. هیچـگاه از دایکنـدی، دایزنگـی، 
بهسـود و مناطـق دیگر نوشـته‌ای نـدارم. دلیل 
آن خالی اطلاعاتی اسـت. با این کـه عده‌ای 
بـر مـن تاخته‌انـد کـه چـرا از مناطـق خـاص 
می‌نویسـم. گفتـه‌ام کـه در تـوان مـن نیسـت 
کـه از مناطق دیگر در این سـه حوزه بنویسـم. 
خـود تـان بنویسـید کـه دقیق‌تـر اسـت. حالا 

در دانشـنامۀ هـزاره همیـن سـه مورد پـر از اگر 
و مگ�ر اس�ت. به یـاد دارم کـه وقتـی در حوزۀ 
جغرافیـا، شـخصیت‌ها و رویدادهـای قریـۀ 
همسـایۀ قریه‌ام نوشـته‌ بـودم با ده‌هـا اعتراض 
روبـه‌رو شـدم که همه هـم دقیق بودنـد، حالا 
اگـر دربـارۀ قریـۀ لرگـر و برگـر در دایکنـدی 

نوش�ته می‌ش�د چ�ه اتفاق�ی می‌افت�اد.
3. میـراث فرهنگی هزاره‌ها تـا نود درصد 
از  نام‌های‌شـان  فقـط  دیگرنـد.  هـم  شـبیه 
منطقـه به منطقـه‌ای فـرق دارند؛امـا جغرافیا، 
شـخصیت‌ها و رویدادهـا شـبیه هـم نیسـتند 
و در مناطـق دیگر تکـرار نشـده‌اند. از این‌رو، 
ایـن سـه مـورد بایـد توسـط بومیـان منطقـه 

شوند. نوش�ته 
و  شـخصیت‌ها  جغرافیـا،  دربـارۀ   .4
رویدادهـا وقتـی بنویسـیم، همـواره عـده‌ای 
می‌شـوند.  ناراحـت  عـده‌ای  و  خوشـحال 
سـخت اسـت که متنی در این سه مورد نوشته 
شـود کـه رضایت همگان در آن باشـد، هرچه 
منصفانه هم باشـد. مشـکل در دانشنامۀ هزاره 
هـم همین‌جا اسـت؛ اما مـا ناچار به نوشـتن 

. هستیم
5. شخصیت‌ها انسان‌اند و همواره در حال 
تغییرند. به طور نمونه استاد محقق یک روز 
باقر، سید  آته  روز  و یک  است  استاد محقق 
عالمی بلخی دیروز با سید عالمی بلخی امروز 
تا آسمان فرق دارد. مدار علی کریمی  زمین 
امروز طالب است و دیروز بزرگ قومی هزاره‌ها 
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بود. وقتی متنی دیروز تولید شده باشد نمی‌شود 
از آن بافت‌زدایی کرد و با معیار امروز ارزیابی 

کرد.
دور  از  نیسـت.  آسـان  هزاره‌نویسـی   .6
حـرف زدن آسـان اسـت؛ امـا وقتـی دسـت 
بـه کار شـوی، تـازه می‌فهمـی کـه بـا صفـر 
اطلاعاتـی طـرف هسـتی. ایـن را نزدیـک بـه 
بیسـت سـال اسـت کـه تجربـه می‌کنـم. از 

نزدی�ک دس�تی ب�ر آت�ش دارم.
راه حل چیست؟

1. کسـانی که توان نوشـتن علمـی دارند، 
منتظر نمانند. احسـاس مسئولیت کنند و تمام 
داشـته‌های منطقـه و قریـۀ شـان را بنویسـند. 
ایـن طـوری هـم بـرای دانشـنامۀ هـزاره مـواد 
خـام دقیـق تهیـه می‌شـود، هم حساسـیت‌ها 

کمت�ر اس�ت و دقیق‌ت�ر هم اس�ت.
چرا  که  دیگران  از  گلایه  جای  به   .2
ما نمی‌نویسید و وقتی  از  نمی‌نویسید و چرا 
نوشته شد، اعتراض کنیم که چرا اشتباه است، 

خود مان بنویسیم. این تنها راه‌حل است.
دانشـنامۀ  منطقـه  هـر  و  کـس  هـر   .3
خودشان را بنویسـند. مطالعات هزاره‌شناسی 
از کلان روایت‌هـا بـه خـرده روایت‌هـا تبدیل 
شـود و مطالعـات قریه‌بـه قریـه و منطقـه بـه 
منطقـه شـروع شـود. ایـن دقیق‌ترین اسـت و 

توان‌ش�ان را ه�م داری�م.
یاهو!

21فبروری2024

آسیب شناسی 
تبارگرایی جنون آمیز

محمدامین احمدی

پـاره‌ای از حواشـی کـه در حاشـیه نقـد 
دانش‌نامـه پدیـد آمد، نشـان داد کـه تبارگرایی 
عامیانـه و جنـون آمیـز در میان ما وجـود دارد. 
بر اسـاس این گرایش، قضـاوت و پیش‌داوری 
علیـه افراد حقیقـی بر مبنای تبار و خون شـان 
بـه شـکل تهاجمی و زننـده به عمل آمـد. این 
تفکـر، اعضـای جامعه هزاره بـه مثابه یک قوم 
را کـه پدیـده فرهنگـی اسـت و ممکن اسـت 
منشـا و خاسـتگاه تباری متنوع داشـته باشـد، 
بـه هزاره‌هـای درجـه یـک و درجـه ۲ تقسـیم 
می‌کنـد. هزاره‌هـای درجـه ۲ تا وقتـی محترم 
انـد کـه در جهت سـلیقه مـا عمل کننـد، اما 
همین‌کـه اندکـی از مـدار میل ما خارج شـد، 
بایـد برمبنای تبارشـان قضاوت، خائـن و مار 
داخـل آسـتین به حسـاب آیـد. ایـن تبارگرایی 
جنـون آمیـز، از اعضـای قومی‌کـه خـود در 
معرض جنوسـاید، آپارتایـد، تبعیض و تحقیر 
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نـژادی و مذهبـی اسـت، بسـیار بعید اسـت. 
مـا باید پیـش و بیـش از دیگران بـه درمان این 
آفـت فکری خـود اقـدام کنیم و به این وسـیله 
ظرفیـت اخلاقـی و سیاسـی خـود را افزایـش 

دهیم.
21فبروری2024

در حاشیه‌ی سخن 
ابوطالب مظفری 

در مورد نقد بر دانش‌نامه‌ی هزاره

عزیزالله رویش

از قـرار معلـوم، نقطـه‌ی وسـط و واسـطه 
در »دانش‌نامـه‌ی هـزاره« بـه حـدی مبهـم و 
چنـد پهلـو گذاشـته شـده کـه دو طـرف خط 
را دچـار سـرگیجی زیـادی کرده اسـت. کاری 
و  نشـان‌دادن  بـا  را  کـه می‌توانسـت جامعـه 
برجسـته‌کردن نقطه‌های اشـتراک به انسـجام 
و یک‌پارچگـی بکشـاند، نقطه‌هـای اختلاف 
را بـه حـدی برجسـته کـرده اسـت کـه از دو 
سـوی خط بـر یک نقطه‌ )نقطه‌ی وسـط یعنی 
»دانش‌نامـه‌ی هـزاره«( شـلیک می‌شـود: آیـا 
محمـد عزیـزی و ابوطالـب مظفـری را رو در 
روی هـم قرار دادن، کاری ناشـیانه و ناشـی از 
برخـورد سـبک و غیر حرفـه‌ای نبوده اسـت؟ 
»چـرا عاقل کند کاری که باز آرد پیشـمانی؟« 
سـوال محمـد عزیزی سـاده اسـت: »این 
دانش‌نامـه‌ی  یـا  اسـت  هـزاره  دانش‌نامـه‌ی 
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شـیعه؟«. پاسـخ ابوطالـب مظفری نیز سـاده 
اسـت: »مـن غـرض و مرضـی نـدارم کـه بـر 
ضد هزاره باشـم یا بر ضد هـزاره توطیه کنم... 
دلیلش این اسـت که شـاعرم و شـاعر تا شـعر 
در درونـش پخته شـود، نمی‌تواند بـا خودش 
صـادق نباشـد« و هـر دو راسـت می‌گوینـد. 
کلاف در جایـی دیگـر گـره خورده اسـت: در 
نقطه‌ی وسـط. نقطه‌ی وسـط به حـدی مبهم 
و چندپهلـو پیـام داده اسـت کـه هـر دو طرف 
گیـج شـده اند و ناچـار اند شـلیک‌های نقد و 
دف�اع خ�ود را از دل »دانش‌نام�ه« عبور دهند.
ایـن سـوال را پاسـخ عاطفـی و ادبـی و 
فرهنگـی ابوطالـب مظفری و کاظـم کاظمی 
رفع نمی‌کند. شفاف‌سـازی اسـدالله شـفایی 
و سـایر نقطه‌های وسـط و حلقه‌های واسـطه 
رفـع می‌کنـد. این سـوال را ابوطالـب مظفری 
و کاظـم کاظمـی نمی‌توانند پاسـخ دهند؛ اما 
اسـدالله شـفایی می‌توانـد پاسـخ دهـد و این 
را هـم بگویـد کـه آیـا راسـتی راسـتی وقتی با 
کسـانی مثـل مـن صحبـت می‌کـرد، پیامش 
بـه گونه‌ای بـود که »امـروز ما« و »اسـطوره‌ی 
شکسـته« را دو کاری از یـک نـوع و از یـک 
سـطح و در یـک نسـبت متعلـق بـه جامعه‌ی 
هـزاره تلقـی کنیم؟ آخریـن باری که اسـدالله 
شـفایی را دیـدم، چنـد روز قبـل از رونمایـی 
سـرخ  پـل  در  رسـتورانتی  در  »دانش‌نامـه« 
غذایـی را با هـم صـرف کردیم. آن‌جـا پیامی 
کـه مـن از او گرفتـم، مـرز بیـن »امـروز مـا« 

اکبـری و  و »اسـطوره‌ی شکسـته« و »الـف 
انـوری« را بـا »میـم مـزاری و ن نصـری و هــ 

ه�زاره« قاط�ی پاتی نش�ان نم�ی‌داد. 
چـرا »امروز ما« و »اسـطوره‌ی شکسـته« 
را کنـار هـم قـرار می‌دهـم چـرا از ایـن دو در 

حالـت کانتراسـت سـوال می‌کنم؟
کسـانی کـه ‌هم‌سـن و سـال مـن انـد، به 
یـاد دارند کـه در هنگامه‌هـای مقاومت غرب 
کابـل یعنـی در سـال‌های اولی دهـه‌ی هفتاد 
خورشـیدی، هفته‌نامه‌ی وحـدت مدت‌هایی 
زیـاد درگیر بحـث کلان و آزاردهنده‌ای بود که 
در یـک طـرف آن کاظـم کاظمی قرار داشـت 
و موضـوع بحث عنوان »باچـه‌ی آزره« در پای 

کارتون‌های بش�یر بختی�اری بود. 
هفته‌نامـه‌ی  بـود:  نشـده  خاصـی  کار 
بـا  وحـدت کارتون‌هـای بشـیر بختیـاری را 
 
ً
امضـای »باچـه‌ی آزره« نشـر می‌کـرد. صرفا
همین نـام »باچـه‌ی آزره« در جامعه‌ی شـیعه 
که با نام »هزاره« و »آزره« و »ازره« حساسـیت 
داشـت، اعصاب‌خردکـن شـده بـود. بعـد از 
آن، خـود مـا در کابـل هم، خاطره‌ی قشـنگی 
و  »شـیعه«  تعبیـر  چگونـه  اینکـه  از  داریـم 
»تشـیع« و »جامعـه‌ی تشـیع« بـا »شـیعه و 
هـزاره« و »هـزاره و شـیعه« جابجـا شـدند تـا 
رسـیدیم به اینکه در خبرنامـه بگوییم »بگذار 
همـگان بداننـد« و در »امروز ما« بپرسـیم که 

»حـق مذهبـی یـا حق سیاسـی؟«
همین سـوال ساده باعث شـد که بنشینند 
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و بـا حساسـیت حسـاب کنند و بنویسـند که 
»در یـک مقالـه ۲۰۴ مرتبه هزاره نوشـته اند« 
و مـا در دفـاع از خـود در شـماره‌ی بعـدی 
بگوییم کـه »بلـی، ۲۰۴ مرتبـه مرتکب جرم 

ایم!«...  ش�ده 
قصـه‌ی  اسـت.  دراز  خیلـی  قصـه  ایـن 
پنجـم  در  بابـه  وقتـی  اسـت.  مـا«  »امـروز 
جدی ۱۳۷۳ در سـخنرانی مانیفیسـت‌گونه‌ی 
خود گفت: »در افغانسـتان شـعارها مذهبی، 
امـا عملکردهـا نـژادی انـد« و بـرای اولین بار 
بـر ایـن درد مزمـن و سـنگین ناخن گذاشـت 
و دوسـیه‌ها و نام‌هـا و قصه‌هایـی را بـه قـول 
توفـان  بیـان کـرد،  تاریـخ«  خـودش »بـرای 
آغـاز شـد.... »در ایـن خانه‌ی مشـترک هزاره 
بـودن ننـگ نباشـد«.... »مـا برای مـردم خود 
فقـط ایـن را می‌خواهیم کـه هزاره بـودن جرم 
نباش�د« .... قص�ه از این‌جـا بیـخ گرف�ت.... 
 - شکسـته«  »اسـطوره‌ی  بـا  قصـه  ایـن 
هـر چنـد بـه خاطـر حـرف »الـف« از »میم 
مـزاری« و »ن نصـری« فاصلـه دارد، امـا از 
»الـف امروز مـا« فاصلـه نـدارد.... به همین 
»امـروز  قصـه‌ی  اگـر  کـه  می‌گویـم  دلیـل، 
مـا« بـه یـک جلـد کامـل ۱۲۰۰ صفحـه‌ای 
»دانش‌نامـه‌ی هـزاره« تبدیـل نشـود، معلـوم 
اسـت کـه ایـن دانش‌نامه بـه حد »کشـکول« 
فاصلـه  »خردنامـه«  از  و  می‌کنـد  سـقوط 
می‌گیـرد. »امـروز مـا« تنهـا یک نشـریه نبود 
منتشـر  وحـدت«  »حـزب  نـام  تحـت  کـه 

می‌شـد. یک قصـه‌ی تلـخ و پرماجرا بـود که 
وقتی بـا »عصری برای عدالـت« پیوند یافت، 
بـه صـدای تکان‌دهنـده‌ای در تاریـخ هـزاره 
تبدیـل شـد. ایـن قصـه بـا »الـف اسـطوره‌ی 
شکسـته« فاصلـه‌ی زیـادی دارد، هـر چند با 
»میـم مـزاری« و »ن نصری« و »هـ هـزاره« و 
»دال درد« و »خ خـرد« عجیـن و درهم‌تنیـده 
اسـت.... ایـن قصـه‌ قصـه‌ی نـام هـزاره بـود. 
قصـه‌ای که می‌گفتند »کسـی ایـن حرف‌ها را 
نمی‌گویـد مگـر اینکـه در نطفه‌ی شـان خلل 

باشد«.
قصـه‌ی »دانش‌نامه‌ی هـزاره« را به قصه‌ی 
و  سـوچی  یـا  پاتـو  در  سـنگ  دو  فاصلـه‌ی 
اوقیرتک و نان‌بوتـه و چلم‌جای تقلیل ندهیم. 
اگـر اصحـاب »دانش‌نامـه« حساسـیت ایـن 
کار را درک نمی‌کردنـد، حـق دارنـد کـه امروز 
خـود و جامعه را در زخمی کـه بر روان و ذهن 
جمعـی مـا کاشـته اند، مقصـر بداننـد. »چرا 
عاقل کنـد کاری که بـاز آرد پشـیمانی؟« چرا 
بـه جـای اصالح ابرو، چشـم را کـور کنیم؟ 

نـوع  در  »دانش‌نامـه«  کار  مـن،  بـرای 
خـود از نـوع نقشـی اسـت کـه اشـرف غنـی 
احمـدزی در سـطح کلان کشـور بـازی کرد. 
بـا او تجربـه‌ی تلخـی داریـم کـه قصـه‌اش را 
در »روایـت یـک انتخـاب« آورده ام. قرار نبود 
اشـرف غنـی احمدزی بـه این رسـوایی بزرگ 
کـه امـروز خـودش و مـردم کشـور گرفتـار 
شـده اند، سـقوط کنـد. قـرار بـود او از موقف 
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جامعـه‌ی مدنـی و بـا رویکـرد مدنی، کشـور 
را بـه »مصالحـه‌ی مدنـی« هدایـت کنـد و 
زخم‌هـای تاریخـی و بحـران عمیـق انحصار 
قـدرت ملی را به کمـک »قـرارداد اجتماعی« 
و »خـرد جمعی« و »مشـارکت مدنـی« التیام 
بخشـد، امـا در عمـل شـدیدترین بحـران و 
شـکاف را در روابط و مناسبات جمعی کشور 
برجسـته کـرد و در آخـر بـه جایـی رسـید که 
شـنیدیم بی‌بـی‌گل از یک رکن جمهوری سـه 
نفـره )فضلی( متنفـر بوده و خود اشـرف غنی 
در نیمـه‌ی روز بـه تنهایی از ارگ فـرار می‌کند 
و کشـور را بـا چهل میلیـون انسـان آن در ربع 
اول ق�رن بیس�ت و یکم ب�ه طالب می‌س�پارد.
سـنخ  همیـن  از  کاری  نیـز  دانش‌نامـه 
اسـت. کاری کـه به جای اشـتراک، افتـراق را 
دامـن زده اسـت و به جای اینکـه خرد جمعی 
را پشـتوانه‌ی سرنوشت مشـترک انسانی سازد، 
زخم‌هـای کهـن تاریخـی را در سراسـر انـدام 
جامعـه بـاز کـرده و باعث شـده اسـت کـه از 
هـر زخم خونی تازه بجوشـد و دردی تازه سـر 

. کشد
نوشـته‌ی ابوطالـب مظفـری حامـل درد 
آزار  را  او  زبـان  و  کام  کـه  اسـت  سـنگینی 
می‌دهـد. او یـک زخـم را کـه قـرار نبـود در 
تـن و روان او یـا هیـچ کسـی دیگـر رو شـود، 
بـاز می‌کنـد. ابوطالـب مظفری نه جاسـوس 
اسـت، نـه ضد هـزاره اسـت، نه ضد انسـان و 
فرهنـگ و تاریخ اسـت و نه این‌گونه حسـاب 

و کتاب‌هـا را می‌شـود بـه او نسـبت داد.... اما 
چـرا باید چنین شـخصی را کشـان کشـان به 
نقطـه‌ای برسـانیم کـه ناگزیر شـود حرفـی را 
بگوی�د ک�ه خودش خ�وش ندارد گفته ش�ود؟ 

 ...
دانش‌نامـه  قصـه‌ی  کـه  می‌داننـد  همـه 
قصـه‌ی اسـماعیل بلخـی و ابوطالب مظفری 
و قسـیم اخگـر نیسـت، ایـن قصه مربـوط به 
دوسـیه‌ی عیسـای مـزاری و هـادی و جاویـد 
و محسـنی و ابوالحسـن فاضـل و اسـطوره‌ی 
شکسـته و اکبـری و حسـین انوری اسـت که 
حسـاب شـان با جامعـه‌ی هـزاره به انـدازه‌ی 
ابوطالـب مظفـری و کاظـم کاظمی و قسـیم 
اخگر سـاده تصفیه نمی‌شـود. همـه‌ی این‌ها 
را به سـادگی زیر سـقف »هزاره« آوردن دشوار 
اسـت و به همین دلیل اسـت که وقتـی این‌ها 
در »دانش‌نامـه‌ی هـزاره« شـلوغ راه انداختند، 
جـای ابوطالـب مظفـری و اسـمعیل بلخـی 
و قسـیم اخگـر و عسـکر موسـوی و کاظـم 
کاظمـی نیـز تنگ می‌شـود و مورد سـوال قرار 
می‌گیـرد و محمـد عزیـزی ایـن سـوال را بـه 
تکرار می‌پرسـد کـه »ایـن دانش‌نامـه‌ی هزاره 
اسـت یا دانش‌نامه‌ی شـیعه؟« اگر آن اسـت، 
ایـن شـلوغ‌بازی بـرای چیسـت و اگـر ایـن 
اسـت، اسـم هـزاره آن‌جـا چـه کار می‌کند؟ 
فکر می‌کنـم اصحـاب دانش‌نامـه همین 
حـالا متوجـه شـده اند کـه سـنگی بالاتـر از 
وزن خـود برداشـته انـد. هـر کاری خـوب، 
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 مـال هـر کسـی نیسـت. »نـه هـر کـه 
ً
الزامـا

چهره برافروخت سـکندری داند«. آیا کسـانی 
کـه این همه از »الـف اکبری و انـوری« به نام 
هـزاره سـاده و آسـان و گزاف سـخن گفته اند، 
وقتـی به »ح حلامیس« یـا »دال دای‌فولادی« 
همیـن  بـا  و  سـادگی  همیـن  بـه  رسـیدند، 
بزرگـواری و بخشـندگی سـخن می‌گوینـد؟ 
از صـد سـال سـکوت« و  بـه »پـس  وقتـی 
»دشمن کیسـت؟« و »قبله‌ی خون« رسیدند، 
مثـل اینکـه در »امـروز مـا« - بـه اصطالح 
کابلی‌هـا - جمـپ نگرفتـه انـد یا »شـی خوا 
گـور« تیر شـده انـد، می‌گذارنـد و می‌گذرند 
ایـن  از  و می‌بیننـد کـه  یـا درنـگ می‌کننـد 
»کوتـل گذر آسـو نموشـه«؟ اگر تنهـا مدخل 
الـف با اکبـری و انوری و اسـکنه و اوقیرتک با 
ایـن همه موشـکافی به ۱۲۰۰ صفحه رسـیده 
اسـت، مدخـل دال و ح و میـم و نـون و هــ تا 
قـاف قیامت نیز کشـال خواهد شـد و سـریال 

تولسـی را پـس خواهـد زد. مگـر نه؟
بـاز هـم خـوب اسـت مسـأله را بـا طرح 
»سـوچی« و سـنگ‌های پاتـو و »میـم مزاری 
و ن نصـری و هــ هـزاره« تخفیـف ندهیـم. 
ایـن گونـه بحـث کـردن دغلـی و خدازدگـی 
هـزاره«  »دانش‌نامـه‌ی  اصحـاب  کـه  اسـت 
نبایـد مرتکب آن شـوند. مسـأله چیـزی دیگر 
و چیزکـی دیگـر اسـت کـه حلقه‌های وسـط 
و واسـطه‌ در دانش‌نامـه‌ بایـد پاسـخ دهنـد و 
راسـت و شـفاف بگویند کـه چرا سـاکنان دو 

طـرف خـط را تـا این‌حد اغفـال کـرده و برای 
هـر دو طـرف چراغی ناروا روشـن کـرده اند؟ 
بحـث دانش‌نامـه بحـث بـدی نیسـت. 
اصـل بحث اسـت. تمـام ماجـرا از همین جا 
شـروع می‌شـود. بگذاریم به جـای هر چیزی 
دیگـر، به این مبحـث پرداخته شـود تا غبارها 
پـس برونـد و مرز بیـن دانش و خـرد و علم و 
اطلاعـات و آگاهـی و تجربه و قـوم و مذهب 
و زبان و سرنوشـت و درد و خوشـی و رفیقی و 

هم‌راه�ی تفکیک ش�ود...
21فبروری2024
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پاسخ تفصیلی بنیاد دانشنامۀ 
هزاره به نقد و نظرها

و  سـنت  طبـق  هـزاره،  دانشـنامۀ  بنیـاد 
سیاسـت پیشـین خـود در مواجهه بـا نقدها، 
بنا نداشـته و ندارد شـتاب‌زده وارد نتیجه‌گیری 
شـود و تصامیـم عجولانـه اتخاذ کنـد. درنگ 
در پاسـخگویی کـه اندکی به تأخیـر نیز افتاد، 
ناشـی از ایـن سیاسـت بـود. بایـد نقدهـا بـه 
تمامـی جمـع‌آوری و دسـته‌بندی می‌شـد و 
از هـم  آن،  و بی‌معنـای  گزار‌ه‌هـای معنـادار 
و  تأمـل  بـا  سـرانجام  و  می‌شـدند  تفکیـک 
تأنـی مـورد مداقه قـرار می‌گرفتنـد و در نتیجه 

گرفت�ه می‌ش�د. تصمیم‌ه�ای لازم 
وقتـی در کار تخریـب یـک بنـا هسـتی 
هرچـه کلنـگ را بی‌محابا‌تـر بکویـی، حجم 
تخریـب بالاتر اسـت؛ امـا وقتـی می‌خواهی 
عمارتی را برافـرازی باید با تجربه معمار‌گونه، 
محاسـبه و مداقـه یـک مهنـدس رفتـار کنی. 
بـه قـول حافـظ رنـد عالم‌سـوز اسـت کـه بـا 
مصلحت‌بینـی کاری نـدارد؛ امـا کار ملـک 
تدبیـر و تأمـل می‌طلبـد. مـا در پـی ترمیـم و 

تکمیـل ایـن عمارت هسـتیم و چنانکـه بارها 
گفته‌ایم نقدهای عالمانه و از سـر دلسـوزی را 
در جهت اسـتحکام پایه‌های ایـن بنا می‌دانیم 
و هیچـگاه با آن‌ها سـر ناسـازگاری نداشـته و 
نداریم. نقدهای انجام‌شـده بر دانشـنامۀ هزاره 
نشـانۀ حساسـیت این کتاب برای مردم اسـت 
و چنانکـه بارهـا گفته‌ایـم در تاریـخ فرهنگـی 
ایـن قـوم و ایـن کشـور، اولیـن بـار اسـت که 
شـاهد کتابی با چنین حساسـیت هسـتیم. ما 
ایـن حساسـیت را به فـال نیک می‌گیریـم. به 
همین دلیـل، دفتـر دانشـنامه مأموریت یافت 
کـه تمامی نقدهـا را جمع‌آوری کند و مسـائل 
و داده‌هـای مطرح شـده در آن‌ها را به بررسـی 
بگیـرد. حاصـل جمـع‌آوری نقدهـای انجـام 
ش�ده بیش از صد و هش�تاد صفح�ه متن بود .
بررسـی اجمالـی نشـان مـی‌داد کـه نقدهـا 
دارنـد  گوناگونـی  و  ابعـاد گسـترده  و  وجـوه 
و  تفکیـک  قابـل  مختلـف  جنبه‌هـای  از  و 
دسـته‌بندی خواهنـد بـود. ایـن نقد‌هـا، نـه از 
نظـر اغـراض و اهداف ناقـدان یکسـانند و نه 
در قـوت و قـدرت اسـتدلال و نـه در صحـت 
و سـقم داده‌هـا. بنابرایـن نمی‌‌شـد و درسـت 
نبـود کـه بـه یـک پاسـخ کلـی اکتفـا شـود؛ 
امـا اگـر از حقیقـت نگذریـم نقدهـا هرچند 
تلـخ، گزنـده و غیـر منصفانـه هـم باشـند، 
خـود،  بنیـاد  و  درعمـق  همـه  مجمـوع  در 
کمبـودی را تبـارز داده و بـه گونـه‌ای هرچنـد 
غیر مسـتقیم از آن ناشـی می‌شـوند. لـذا این 
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نقدهـا در کلیـت خـود سـبب می‌شـوند کـه 
چشـم‌انداز مـا در راسـتای اهـداف اساسـی 
دانش�نامه روش�ن‌تر و ملموس‌تر ترس�یم شود .
در فضـای بـه وجـود آمـده از ایـن نقدهـا، 
نیـز  محققانـه‌ای  و  همدلانـه  پیشـنهاد‌های 
از جانـب برخـی از بـزرگان جامعـه دریافـت 
کردیـم؛ امـری که بنیـاد دانشـنامۀ هـزاره را در 
ترسـیم چشـم‌انداز آینده و ارائـه صورت‌بندی 
مـا  کـرد.  خواهـد  کمـک  آن  از  جدیـدی 
امیدواریـم بدیـن ترتیـب نگرانی‌هـای اصلی 
منتقـدان و انتظـارات جامعـه در مـورد آینـده‌ 
ایـن پـروژه مهـم دسـت‌کم تـا حـدودی در 
این زمینـه تأمین شـود. نویسـندگان بی‌طرف 
بسـیاری نیـز از درون جامعـۀ هـزاره و نیـز از 
اقـوام دیگـر در دفـاع از روش بنیـاد دانشـنامه 
مثبـت  و  منطقـی  را  آن  مواضـع  و  نوشـتند 
در  بـا  دانشـنامه  مدیریـت  کردنـد.  ارزیابـی 
نظـر گرفتـن مجمـوع مـوارد، اعـم از نقدها و 
پیشـنها‌دها و بـا توجـه بـه آنچـه مطرح شـد، 
این بیانیه‌ را در پنج قسـمت سـامان داده است 

ک�ه تقدی�م می‌ش�ود:
از  نقدهـا  اول، ‌دسـته‌بندی  قسـمت 
منظـر روش‌ مواجهـه ناقـدان بـا موضوع؛
قسـمت دوم، دسـته‌بندی محورهـای 
مطرح‌شـده در نقدهـا و توضیحـات کلی 

و اجمالـی دربـارۀ آن‌ها؛
ــادن  ــون نه ــه آزم ــوم، ب ــمت س قس
 بلنــد از نظر 

ً
چنــد مــورد از نقدهای نســبتا

ســامت شــیوۀ بیــان و صحــت داده‌هــا و 
ــده؛ ــای مطرح‌ش ادعاه

قسمت چهارم، سخنی با مردم؛
قسمت پنجم، نتیجه‌گیری؛ چشم‌انداز 

آیندۀ دانشنامۀ هزاره.

قسمت اول
در یـک دسـته‌بندی کلـی می‌توان نقدهـا را به 

سه دس�ته زیر تقس�یم کرد:
ایـن  واقع‌بینان�ه:  نقده�ای علم�ی   .۱
دسـته شـامل تعـدادی از نقدهایـی می شـود 
کـه بـا ارجاع به متـن ویراسـت دوم دانشـنامه 
نگاشـته  آن،  دقیـق   

ً
نسـبتا مطالعـۀ  و  هـزاره 

شـده‌اند. هرچنـد نقدهایـی از ایـن دسـت به 
نسـبت دیگر موارد، زیاد نیسـت؛ امـا آموزنده 
و قابـل تقدیر اسـت. خصوصیـت اصلی این 
نقدهـا آن اسـت کـه در آن‌هـا در کنـار طـرح 
کاسـتی‌های دانشنامه، شـرط انصاف رعایت 
شـده، زبان نقد زننده و گزنده نیسـت و ناقدان 
در کنار معایب، محاسـن را نیـز دیده‌اند. آنان 
از گسـترۀ کار و پیچیدگی‌هـای آن گفته‌انـد و 
ضعف‌هـا و نواقـص را در روشـنایی ماهیـت 
این کار مشـاهده کرده‌اند. این دسـته از نقدها 
راهکارهایـی نیـز بـرای ادامۀ مسـیر داشـتند؛ 
ماننـد توجـه دادن بـه نقایـص اطلاعاتـی در 
در  اشـتباهات‌ رخ‌داده  از مدخل‌هـا،  برخـی 
داده‌هـای برخی دیگـر از مدخل‌هـا، یا خالی 
از  کـه  مدخل‌هـا  از  تعـدادی  جـای  بـودن 
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نظـر ناقـد‌ان بایـد در جلـد اول می‌آمـد و نیـز 
تدویـن مدخل‌‌هایـی در دانشـنامۀ هـزاره کـه 
از نظـر آن‌ها معیارهـای لازم را نداشـته و وارد 
ایـن اثـر شـده اسـت. از بـاب نمونـه می‌توان 
بـه یادداشـت‌های لایق احمدی، علـی کیان، 
فیـاض  محمداسـحاق  مالسـتانی،  حسـن 
ایـن دسـته‌از  و تعـدادی دیگـر اشـاره کـرد. 
نقد‌هـا نیـاز بـه توضیـح بسـیار ندارنـد. آن‌ها 
را می‌پذیریـم و بخشـی از سـرمایۀ حرفـه‌ای 
خـود سـاخته وبـه کار خواهیـم بسـت. بنیاد 
دانشـنامۀ هـزاره طبـق سـیرۀ پیشـین خـود در 
ادامـۀ فعالیت، چنیـن نقدهایی را بـرای بهبود 
و تکمیـل این طـرح تحقیقاتی مؤثر دانسـته و 
از هم�کاری چنی�ن ناقدانی اس�تقبال می‌کند.
۲. نقده�ای مقلدان�ه ی�ا ناخوان�ده: در 
ایـن دسـته از نوشـته‌ها و کامنت‌گذاری‌هـا، 
ناقـدان بـدون مراجعـه بـه متـن دانشـنامه و 
 دیگـران 

ِ
حداقـل تـورق اجمالـی آن، بـه تبـع

و از بـاب همـراه شـدن بـا قافلـه، بـه قصـد 
ثواب سـنگی بـه سـمت دانشـنامه ‌انداختند. 
طـرح  از  و  آوردنـد  روی  حاشیه‌سـازی  بـه 
برانـدازی سـخن گفتند. تنور تهمـت و افترا به 
نویسندگان و اعضای دانشـنامه را گرم کردند. 
آنـان همچنیـن بـدون ارائه شـواهد از سـرقت 
بی‌بنیـاد ایـدۀ دانشـنامه هـم دم زدنـد،از ربط 
ایـن پـروژه بـا اسـتخبارات کشـورهای بیگانه 
سـخن گفتند، برخـی از نام‌های نویسـندگان 
را مسـتعار تشـخیص دادنـد و بسـاط مطایبه، 

طنـز و طعـن را پهن‌کردند و کسـانی که اندک 
طبـع شـاعری داشـتند بـا سـرودن نظم‌هـای 
زن‌سـتیزانه بر قطـر دیـوان شعرشـان افزودند. 
ایـن جماعـت ناقـد نبودنـد، در واقـع عامـل 
فشـار و نیروهـای برانـدازی بودنـد. ناخوانده 
اظهارنظـر می‌کردنـد و دلیـل بـر ایـن مدعـا 
اینکـه بسـیاری از ایـن جماعت هیـچ آگاهی 
از جریـان نقد‌هـای دور اول و ویراسـت دوم 

نداشتند. دانش�نامه 

باپی�ش‌داوری:  هم�راه  نقده�ای   .۳
ناقـدان،  اگرچـه  نقدهـا  از  دسـته‌  ایـن  در 
کـرده‌  مـرور  را  دلخواه‌شـان  بخش‌هـای 
و  فرض‌هـا  پیـش  دلیـل  بـه  امـا  بودنـد؛ 
سـوگیری‌هایی کـه داشـته‌اند، از دسـت یافتن 
 
ً
بـه داوری بی‌طرفانـه دور ماندنـد. آنـان نوعـا
نـگاه گزینشـی را در پیش‌گرفتنـد. اکثریـت 
مدخل‌هـا را نادیـده انگاشـتند و بـا توسـل به 
تعداد محدودی از مقالات، یکسـره دانشـنامه 
را سـیاه دیدنـد و دچـار مغالطـات، مباحـث 
 مرتکـب اهانت به اشـخاص 

ً
جدلـی و بعضا

و نویسـندگان مقالات شـده‌اند. البته بیافزاییم 
کـه ما هرگـز نمی‌گوییـم در این نقدهـا وجوه 
مثبـت و قابل اسـتفاده برای دسـت انـدرکاران 
دانشـنامه و نویسـندگان وجود ندارد؛ اما وجه 
غالـب‌ در ایـن نقدها دسـت‌کم عـدم رعایت 
اصول اساسـی نقـد و القای ایـن ذهنیت بوده 
اسـت که دانشـنامه فاقـد ارزش علمی و متأثر 
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از سـوگیری سیاسـی اسـت. برخـی از ایـن 
نقدهـا حتـی متأثـر از ذهنیـت تئـوری توطئه 
نیـز بوده اسـت که مصادیـق هر یـک در ادامه 
ذکـر خواهنـد شـد. حـال آنکـه نقـد معیاری 
یـک کتـاب نه‌تنهـا بـرای هیچ‌کـس زیان‌بـار 
نیسـت؛ بلکه منافـع و مزایـای بسـیاری برای 
جامعـه دارد. کتابـی بعـد از انتشـار وقتـی در 
دسـترس عموم قـرار بگیـرد، دیگر هیـچ چیزِ 
سـری، پنهان و توطئه‌آلود نـدارد؛ زیرا همگان 
را بخواننـد و قضـاوت کننـد؛  آن  می‌تواننـد 
خوشـبختانه امـروزه جامعۀ بشـری بـه میزانی 
از رشـد و بلـوغ رسـیده اسـت کـه کتـاب را 
خطرنـاک تلقی نمی‌کند. کتاب تنهـا به نقد و 
تضـارب آرا نیاز دارد که باید بـا رعایت اصول 
معینـی انجام شـود. زیرپاگذاشـتن این اصول 
جدال‌هـای  مغالطـه،  فضاهـای  وارد  را  مـا 
بی‌پای�ان و بگومگوه�ای بی‌فرج�ام می‌کن�د.
پایه‌هـای  بـر  اجمـال  بـه  اصولـی  نقـد 
چندی اسـتوار اسـت کـه نقدهای دسـتۀ دوم 
و سـوم متأسـفانه بـه شـکل آشـکاری از آن‌‌ها 
فاصلـه گرفتـه بودنـد. در یـک نقد سـالم باید 

مانند: اصول�ی 
۱.بی‌طرفی؛

۲. توانمندی ناقد در موضوع موردنظر؛
۳. پرهیز از خلط موضوعات و مسائل؛

۴. اختصـاص وقت و زمان مناسـب برای 
خوانـدن و فهم مدعـای متن موردنظر؛

و  متـن  آن  تحقیـق  روش  بـه  توجـه   .۵

اهدافـی کـه دنبـال می‌کنـد، در نظـر گرفتـه 
شـود. بـه دلیـل وجـود روش‌هـای مختلـف 
شـیوۀ  ماننـد  شـکلی  شـیوه‌های  از  علمـی، 
جمـع‌آوری  روش  تـا  گرفتـه  ارجاع‌نویسـی 
معلومـات و انتخـاب یـک رویکـرد علمـی، 
 
ً
معمول اسـت که نویسـنده در جایی )معمولا
در مقدمـۀ اثـر( اعالم ‌کنـد کـه کارش را بـا 
روش خاصـی انجـام داده و رویکـرد علمـی 
اثـر  یـک  ارزیابـی  و  نقـد  بـرای  را  معینـی 
انتخـاب کـرده اسـت. ایـن یک نـوع قـرارداد 
بیـن نویسـنده و خوانندگانـش اسـت که خط 
سـیر، راه و روش کار نویسـنده را مشـخص 
می‌کنـد و خواننـدگان و جامعـۀ مخاطب نیز 
انتظارات‌شـان را در همـان چارچـوب تنظیـم 

می‌کنن�د.

قسمت دوم
دسته‌بندی محورهای نقدها

الف: نقدهای سیاسی
این دسـته از نقدها دانشـنامه را پروژۀ سیاسـی 
 توسـط نهادهایـی در 

ً
می‌داننـد کـه احتمـالا

بیـرون از جامعـۀ هـزاره و بـه قصـد تخریـب 
ارزش‌هـای ایـن جامعـه تهیـه و تـدارک دیده 
شـده و مجریـان دانشـنامه فقـط مجـری این 
مقاصدنـد و هیـچ هـدف علمـی‌ای را دنبـال 
نمی‌کننـد. ناقدان در این گونه از نقدها بیشـتر 
تئـوری توطئـه و گمانه‌زنی‌هـای  بـر اسـاس 
بی‌دلیـل بـه اتهام‌زنـی و بهتـان روی آورده‌اند. 
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بـا ایـن روش دسـت‌اندرکاران دانشـنامۀ هزاره 
نیـز می‌تواننـد مطرح کننـد که ایـن نقدها نیز 
سیاسـی هسـتند و دسـت کدام نهـاد خارجی 
یـا دشـمن در میـان اسـت تـا جریـان مهـم 
دانشنامه‌نویسـی را در جامعـۀ هـزاره در نطفـه 
خفـه کنـد. در ایـن صـورت همه بی‌حسـاب 
می‌شـویم و مخاطـب بی‌طرف بایـد قضاوت 
کند کـه آیا بنیـاد گذاشـتن یک ایـدۀ فرهنگی 
در میـان یک قوم ضربۀ مهلـک بر پیکر آن قوم 
 اسـت یـا از پایه ویـران کردن چنیـن طرحی؟
در ایـن دسـته از نقدهـا برخـی از چهره‌هـای 
سیاسـی مشـخص‌تر حـرف زده بودنـد و بـا 
تکیـه بـر تجربه‌هـای خودشـان، دانشـنامه را 
پـروژۀ کشـور همسـایه دانسـته بودنـد. ایـن 
گونـه حرف‌ها درخور پاسـخ نیسـت؛ هرچند 
ارجـاع ضعف‌های داخلی به بیـرون از خود و 
اتهام نسـبت دادن امور به یک کشـور خارجی 
شبهه‌ای است که متأسـفانه در فضای مسموم 
شـبکه‌های اجتماعی بـه راحتی خریـدار پیدا 

می‌کن�د.

ب. نقدهای هویتی
در ایـن دسـته‌ از نقدهـا ادعـا شـده اسـت که 
مبنـای مطـرح شـده از قـوم و هویـت مـردم 
هـزاره در دانشـنامه مبنـای درسـتی نیسـت. 
می‌گوینـد چون نام دانشـنامه قید هـزاره دارد، 
بنابرایـن باید تنهـا هزاره‌‌های خونـی و نژادی را 
شـامل شـود و قید فرهنگی، آن را از خاصیت 

می‌انـدازد. البتـه در نقدهـای دیگـری از ایـن 
دسـت بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره شـده اسـت 
کـه دانشـنامه ابتدا بایـد تکلیف خـودش را با 
تبـار و نـژاد هزاره و پیشـینۀ تاریخی آن روشـن 

می‌ک�رد.
البتـه در همیـن آغـاز تذکـر بدهیـم کـه 
سـاختن عبارت مخـدوش »هـزاره‌ فرهنگی« 
کار خـود منتقـدان محتـرم اسـت کـه خـود، 
بریـده و دوخته‌انـد. در مبنـای دانشـنامه قیـد 
فرهنـگ در کنار چندین قید دیگر آمده اسـت. 
به نظر ما چنانکه در مقدمۀ جلد اول دانشـنامه 
نیـز منعکـس شـده اسـت، عناصـر اصلـی 
قومیـت بنا بـر مطالعات قوم‌شناسـانه، با همۀ 
انسان‌شناس�ان  اختالف دیدگاه‌ه�ا در می�ان 
)Anthropologists(، عبـارت از چهـار عنصر 

زیر هس�تند:
1( فرهنگ که شامل زبان هم می‌شود؛

2( تاریـخ مشـترک؛ )هزاره‌هـای شـیعه، 
سـنی و اسـماعیلی علاوه بر منشـأ تباری و به 
دلیل همین پیوند، تاریخ مشـترک نیـز دارند(؛

3( سرزمین؛
4( روابط اجتماعی درهم تنیده.

شـاید همچنـان عناصـر و پیچیدگی‌های 
دیگری از جملـه حس تعلق از نظر باقی‌مانده 
باشـد و سؤالات بسـیاری در ذهن خوانندگان 
 
ً
خلق شـود. باید خاطر نشـان کنیم کـه اصولا
قومیـت یـک پدیـدۀ مرکب اسـت نه بسـیط. 
برخالف نژاد که در آن عنصـر خونی و تباری 
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برجسـته اسـت. مطالعـات قوم‌شناسـانه و نه 
 رویکردهـای سیاسـی و ایدئولوژیـک، 

ً
لزومـا

اسـاس  بـر  قومیـت  کـه  اسـت  آن  مسـتلزم 
عناصـر نام‌بـردۀ فـوق و عناصـر مشـابه مورد 
مطالعـه قـرار بگیرد؛ امـری کـه در آن تفکیک 
تبـاری و خونـی جایـی نـدارد. هنگامـی کـه 
در قوم‌شناسـی تمـام خرده‌گروه‌هـای تبـاری 
می‌گیـرد،  قـرار  مطالعـه  مـورد  قـوم  یـک 
طبیعی اسـت کـه تفاوت‌هـای ایدئولوژیکی، 
ایـن  نمی‌توانـد  نیـز  جناحـی  و  سیاسـی 
کنـد  مخـدوش  را  شـمولیت  و  تمامیـت 
هـزاره ‌شناسـی  مطالعـات  منظـر  ایـن  از  و 
هـزاره  جناح‌هـای  و  گروه‌هـا  تمـام  شـامل 
می‌شـود و هیـچ گـروه و جناحـی بـر گـروه و 
جن�اح دیگ�ری از ای�ن حی�ث ترجیح ن�دارد .
نقدهـای هویتی البتـه در جای خـودش مهم 
اسـت و متأسـفانه ناقـدان در ایـن بخـش نیز 
راهـکار مشـخصی را عرضـه نکرده‌‌‌انـد. آنان 
بسـیار متشـت و متناقـض سـخن گفته‌اند. نه 
دربـارۀ ریشـۀ نـژادی چیـز واضحـی گفته‌اند 
و نـه در تعریـف قـوم. تـا جایی که مربـوط به 
تعیین ریشـۀ‌ نژادی و تباری هزاره‌ها می‌شـود، 
را  نظریه‌هـا  از  یکـی  نمی‌توانیـم   

ً
مـا اصـولا

به‌عنـوان دیـدگاه رسـمی در دانشـنامۀ هـزاره 
بـه  امـا  پایـه کار خـود قـرار دهیـم؛  مبنـا و 
در  هزاره‌پژوهـان  نظریـات  معرفـی  و  ارائـه 
 پژوهشـگران هـزاره 

ً
ایـن رابطـه، مخصوصـا

خواهیم پرداخت تا بسـتر و زمینه‌ای مناسـب 

نظریـات  بسـتری  در چنیـن  و  فراهـم شـود 
کارشناسـان بیـش از پیـش در معرفـی منَشـأ 
تبـاری هزاره‌هـا انعکاس یابنـد. در این راسـتا 
نظریـات هزاره‌پژوهـان بـه هـر میزانـی کـه از 
مسـتندات قـوی علمی برخـوردار باشـند، به 
اعتبـار علمـی دانشـنامه در زمینـۀ مطالعـات 
هزاره‌شناسـی کمک خواهد کـرد. از این روی 
نیـاز اسـت که بحـث و تبادل نظرهـای علمی 
جامـع و دقیـق بـه عمل آیـد تا بهتریـن زبان و 
میکانیزمـی معیاری، بـه دور از هرگونه شـائبه 
تاریخ‌سـازی شـکل گیـرد کـه در آن مدعـا با 

دلی�ل تناس�ب و توازن داش�ته باش�د.
در تعریـف قومیـت نیـز سـخن منتقـدان 
بزرگـواران  ایـن  از  بایـد  اسـت.  گنـگ 
و  موجـه  تعریـف  وقتـی  کـه  شـود  پرسـیده 
رایـج امـروزی از قـوم را کـه دانشـنامۀ هـزاره 
مطـرح کـرده، قبـول نداریـد و آن را به سـخره 
می‌گیریـد، آیـا از تعریـف قـوم بر اسـاس نژاد 
خالـص می‌توانیـد دفـاع کنیـد؟ چـه علمـی 
متکفـل تعییـن نـژاد خالص اسـت؟ آیـا یک 
دانشـنامه وظیفـه دارد بـرای کار خـود ابتـدا به 
 آزمایـش ژنتیـک یکایـک افـراد روی بیـاورد؟
ایـن منتقـدان چـون مبنای روشـنی نداشـتند 
و از طرفـی تصمیـم داشـتند بـه هـر شـکلی 
بـا مبنـای دانشـنامه نیـز مخالفـت کننـد، بـه 
آوردنـد.  روی  بسـیاری  پراکنده‌گویی‌هـای 
برخـی از ایـن دوسـتان قومیـت را متکـی بـه 
خواسـت آدم‌هـا کردنـد و گفتنـد هـر فـردی 
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کـه خـود را هـزاره می‌دانـد، بیاوریـد و هرکـه 
ندانسـت کنـار بگذاریـد. مگـر می‌شـود یک 
واقعیت اجتماعی را با سـلیقه، قهر و آشـتی‌ها 
و حـب وبغض‌هـای افـراد محـک زد؟ از این 
گذشـته بـه توابـع ایـن ایـده فکـر نکردنـد که 
چطـور می‌شـود در یـک مطالعۀ قوم‌شناسـانه 
از افـراد آن قوم پرسـید که خـود را عضو آن قوم 

می‌داننـد یـا خیـر؟

ج. نقدهای ساختار علمی
بـه سـراغ  ناقـدان  نقدهـا،  از  ایـن دسـته  در 
ضعـف و فتور در سـازمان علمـی و مدیریتی 
صـوری  اتهـام  می‌تـوان  رفته‌انـد.  دانشـنامه 
بـودن نهاد‌هـای علمـی دانشـنامه را نیـز در 
ایـن بخـش جـای داد. در ایـن بـاره این‌قـدر 
ده‌ سـال  ایـن  در طـول  کـه  گفـت  می‌تـوان 
تالش بسـیاری شـده اسـت کـه از حداکثـر 
قـوم  تجربـی  و  داشـته‌های علمـی  ظرفیـت 
اسـتفاده شـود. هم از شخصیت‌های فرهنگی 
نسـل اول و نیز تحصیل‌کردگان نسـل جدید. 
شـورای علمی دانشـنامه از افراد شناخته‌شـده 
و شاخص هسـتند. تمام نویسندگان دانشنامه 
کـه بدنـۀ اصلی سـاختار علمـی دانشـنامه را 
تشـکیل می‌دهند، با شـرایط خاصـی برگزیده 
می‌شـوند کـه از آن جملـه شـرط تحصیلـی 
حداقـل دورۀ فوق ‌لیسـانس و ماسـتری اسـت 
و بسـیاری از آن‌هـا تجربـه تألیـف نیـز دارند. 
ارزیابـان علمی ما که رسـالت اصلی ارزیابی 

مقالات را بر عهده ‌دارند، همگی از سـرآمدان 
حـوزۀ خودشـان هسـتند. امـا بـا ایـن وجود، 
ضعـف و فتـور را نمی‌توان به طـور کلی انکار 
کـرد. ایـن ضعـف در کل سـاختار فرهنگـی 
جامعـه وجـود دارد. دانشـنامه هـزاره در ۲۸ 
موضـوع مختلف مقالـه دارد و هرکـدام از این 
موضوعـات متخصـص خـودش را می‌طلبد. 
اگـر نگاهـی بـه رونـد روبـه رشـد و تکمیـل 
سـاختار علمـی دانشـنامه در ویراسـت اول و 
دوم بیندازیـم، تفـاوت را مشـاهده می‌کنیـم. 
در همیـن رابطـه گفتنی اسـت که نظـر ناقدان 
بیشـتر به فهرسـت سـازمان علمی دانشـنامه 
در ویرایـش دوم جلـد نخسـت اسـت کـه در 
سـال 1399 خورشـیدی منتشـر شـده است. 
در خالل سـه سـال بعـد از آن تـا امـروز و در 
جریان کار روی جلد دوم دانشـنامه، سـازمان 
علمـی دانشـنامه در سـطوح مختلف بسـیار 
گسـترده‌تر و دچـار تغییراتـی شـده کـه عموم 
رونـد  هسـتند.این  بی‌اطالع  آن  از  ناقـدان 
تکمیلی متوقف نش�ده و ادامه خواهد داشت .
تکمیـل یک‌باره سـازمان علمی امری نیسـت 
که به سـادگی میسـر باشـد. موانع بسـیاری بر 
سـر راه آن وجود دارد که نخسـتین و مهم‌ترین 
متخصصـان  وجـود  در  فتـور  و  ضعـف  آن 
در  گوناگـون  رشـته‌های  در  نویسـندگان  و 
جامعـۀ هـزاره اسـت. کثـرت عالمـان دینی و 
تعـدادی دانشـجویان در چنـد رشـته محدود 
از رشـته‌های علوم انسـانی، باعث شده گمان 
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کنیم ما در تمام رشـته‌های علمی و پژوهشـی 
غنـی هسـتیم. حـال آنکـه چنیـن نیسـت. بر 
ایـن اضافه کنیـم که ازدحـام این نویسـندگان 
نیـز در چنـد ولسـوالی هزاره‌‌نشـین اسـت و 
مـا در بسـیاری از مناطـق نویسـنده و محقـق 
نداریـم. ایـن ضعـف در تاریخ‌نـگاری ما هم 
خودش را به شـکلی نشـان داده اسـت. شـما 
وقتـی به کتاب پژوهشـی در تاریـخ هزاره‌های 
اسـتاد کاظـم یزدانی نـگاه می‌کنیـد، می‌بینید 
تمرکـز ایشـان تنهـا روی چند منطقـۀ محدود 
از مناطـق هـزاره اسـت و از بسـیار دیگـر از 
و  دای‌چوپـان  ازجملـه  هزاره‌‌نشـین  مناطـق 
ارزگان خـاص، چیـزی در آن مطـرح نشـده 
اسـت. حـال با ایـن وضعیـت، انتظـار دور از 
واقع اسـت کـه دانشـنامه بتواند از بسـیاری از 
قریه‌هـا و قصبـات محـروم هـزاره به سـادگی 
نویسـنده و کارشـناس پیدا کند، حال بگذریم 
از اینکـه آن افـراد هم تمایل یـا موقعیت کار با 
دانشـنامه را بـه علـل و دلایل مختلف داشـته 
باشـند. ایـن وضعیت بایـد به تدریج سـامان 

بیاب�د و از نقایص کاس�ته ش�ود.

د. نقدهای روش‌شناختی
ایـن دسـته از انتقـادات، روش در پیـش گرفته 
شـده توسـط دانشـنامه را مطلـوب ندانسـته و 
برخـی از آنـان بـه جـای مدخل‌هـای مبتنـی 
بر ابژه‌هـای واقعی، طرح دانشـنامه‌ موضوعی 
یا مسـئله محـور را پیشـنهاد کرده‌اند. سـخن 

یکـی از منتقـدان در ایـن زمینه چنین اسـت: 
»دانشـنامه یک اثر علمی و تخصصی اسـت. 
نخسـتین ویژگـی علمـی بـودن این اسـت که 
مسـئله محـور باشـد… هـر مدخـل بایـد به 

یک مسـئله از مسـایل هـزاره بپـردازد.«
لازم اسـت گفته شـود کـه هر دانشـنامه و 
هـر کتابـی بـرای اینکـه کارش را شـروع کند، 
باید روشـی را انتخاب کنـد. روش‌ها هر کدام 
در جای خود لازم و مفیدند و امتیازی نسـبت 
به هـم ندارند. به نویسـنده می‌شـود گفت که 
روش انتخابی‌ات در این مورد خاص مناسـب 
نبـوده و بهتـر بـود از روش دیگـری اسـتفاده 
 روش 

ً
می‌کـردی؛ اما نمی‌شـود گفت کـه کلا

درسـت و علمـی فقـط روشـی اسـت که من 
 
ً
پیشـنهاد می‌کنم. دانشـنامۀ موضوعـی اصولا
طـرح دیگری اسـت و ممکن اسـت در جای 
 دانشـنامه‌های 

ً
خـود لازم باشـد، امـا معمـولا

موضوعـی یـک امـر پسـینی اسـت و زمانـی 
جایـگاه دارد کـه ابتـدا تمـام امـور عینـی یک 
جامعـه ثبـت و ضبـط شـده باشـد تا بـا توجه 
بـه آن واقعیـات بتوان موضوعاتی را اسـتخراج 

کرد.
برخـی از این منتقدان نیز نسـبت به روش 
تحقیـق و رفرنس‌هـای مدخل‌های دانشـنامه 
تردیـد رواداشـته‌اند. در پاسـخ بایـد گفـت، 
موضـوع رفرنس‌هـا در یک دانشـنامه عمومی 
کـه موضوعـات بسـیاری را شـامل می‌شـود، 
نیـز از یـک قاعـده تبعیـت نمی‌کنـد. فـرق 
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اسـت میان امـور تاریخی یا باورهـای مردمی 
و پژوهش‌هـای یـک قریـه. دادن یـک حکـم 
کلـی و زیـر سـؤال بـردن کل یک اثـر خودش 
کار علمـی نیسـت. به‌عنـوان مثـال در معرفی 
یک کتـاب بهترین منبع خود کتاب اسـت که 
نویسـنده به آن مراجعه کـرده و توصیفی بدون 
تحلیـل از محتـوای آن ارائـه می‌کنـد. معرفی 
کتـاب در دانشـنامه نقـد یـا تحلیـل کتـاب 
نیسـت تا نیاز به جمع‌آوری نظرات تولیدشـده 
دربـارۀ آن باشـد. یـا در تحقیق امـور یک قریه 
یـا باورهای مردمـی بهترین منبـع روایت‌های 

خ�ود مردم اس�ت.
یکـی از مهم‌تریـن بخش‌‌هـای انتقـادات 
روشـی را منتقـدان نپرداختـن بـه ارزش‌هـا و 
توجـه نکـردن بـه عناویـن و مفاهیـم ارزشـی 
دانسـته‌اند. در ایـن زمینه بارها تأکیـد کرده‌ایم 
کـه روش علمـی دانشـنامه پرهیـز از هرگونـه 
علمـی  بی‌طرفـی  حفـظ  و  ارزشـی  داوری 
اسـت و مـا همچنـان بر ایـن باور هسـتیم که 
ایـن روش درسـتی اسـت. بـه ایـن ترتیـب، 
روش دانشـنامه در آوردن اشـخاص، نهادها و 
جریانـات، آوردن نـام آن‌هاسـت و نـه القـاب 
وعناویـن ارزشی‌شـان. تصـور بکنید کـه اگر 
دانشـنامه ایـن موضـوع را به این صـورت حل 
و کنتـرل نمی‌کرد، در جامعۀ افغانسـتان که در 
آن تکثـر ارزشـی فـراوان اسـت، با چـه کش و 
قوس‌هـای جانبدارانـه‌ای مواجـه نمی‌شـدیم 
نیـاوردن  و  آوردن  بـرای  کـس  هـر  آن  در  و 

و  نهادهـا  شـخصیت‌ها،  عناویـن  و  القـاب 
جریان‌هـای محبـوب و نامحبـوب خویـش 
مسـابقه نمی‌گذاشـت و بـه سـرزنش دسـت 
انـدرکاران دانشـنامه نمی‌پرداخـت. برای حل 
این معضـل و حفظ بی‌طرفی، بنیاد دانشـنامه 
چـارۀ کار را درآن دیـد کـه از عناویـن ارزشـی 
اسـتفاده نکند و معیار معرفی اشـخاص اسـم 

باش�د. آن‌ها 

ه. نقد‌های برون قومی
بارزتریـن نمونـه ایـن گونـه نقدها در سـخنان 
آمـده  موحـد(  )احمدشـاه  ناقـدان  از  یکـی 
اسـت کـه می‌گویـد: »گـروه از نویسـنده‌گان 
نادرسـت  ناقـص،  اطلاعـات  گـردآوری  بـا 
بـدون منبـع و اسـاس  و نوشـتن اطلاعـات 
در پـی جعـل هویـت روشـن و معلـوم مـردم 
غـور هسـتند، جـای بحـث و دفـاع دارد. مـا 
حـق داریـم از هویـت، فرهنگ و داشـته‌های 
خـود دفـاع کنیـم. هرنـوع تعـرض بـه هویت 
و داشـته‌های تاریخـی مـردم مـا محکـوم بـه 
پتـه خزانه‌هـا  نـوع  شکسـت اسـت و هیـچ 
نمی‌توانـد هویـت مـا را جعـل و نابـود کند«.
در پاسـخ به ایـن ناقد محتـرم باید گفت، 
موضـوع میراث مشـترک اقـوام در افغانسـتان 
یکـی از موضوعـات مهـم اسـت کـه بایـد با 
دقـت و ظرافـت بسـیار بـه آن پرداخته شـود و 
دانشـنامه نیـز از همـان ابتـدا متوجـه ایـن امر 
خطیـر بـوده و خواهـد بـود. دانشـنامۀ هـزاره 
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امیـدوار اسـت که افغانسـتان بـه مـرور زمان 
بتوانـد به توسـعۀ فرهنگـی برسـد و در هریک 
از حوزه‌هـای مختلـف علمـی، تخصصـی و 
اجتماعی، دانشـنامۀ تخصصی داشـته ‌باشـد 
تـا در مرحلـۀ بعد، بتوانـد یـک دایرةالمعارف 
جامع ملـی و دارای اعتبـار بین‌المللی تدوین 
کنـد. گرچنـد ایـن راه درازی اسـت؛ امـا نـا 

نیس�ت. ممکن 
و  تاریخـی  میـراث  کـه  اسـت  روشـن 
فرهنگـی قابلیت امتلاک خصوصـی را ندارد. 
علمـی،  شـخصیت‌های  رجـال،  ازایـن‌رو، 
از  تاریخـی  سلسـله‌ها و خاندان‌هـای مهـم 
هـر ولایـت امـروزی کـه باشـند، مربـوط بـه 
همـۀ کشـور اسـت. فقـط در حـوزۀ تحقیـق، 
محققـان محـل تولد و نشـر و گسـترش آن را 
بررسـی می‌کننـد و این بـه معنی تملـک آنان 
نیسـت. از ایـن‌ رو اسـت که محققـان وظیفه 
دارنـد بی‌طرفانـه و مبتنـی بـر منابـع اصلـی، 
موضوعـات تاریخـی را بررسـی و ثبت کنند؛ 
امـا ایـن بـه معنـی انحصـار آن موضـوع یـا 
سلس�له ب�ه ولایت ی�ا ولایات خاص نیس�ت.
پرداختـن بـه امـور مشـترک بین‌الاقوامـی 
در دانشـنامۀ هزاره گشـودن بـاب دیالوگ ملی 
اسـت و تبدیـل کـردن آن بـه یک امر سیاسـی 
و طایفـه‌ای و ارتبـاط دادن آن بـه بیگانـگان یا 
بیگانـه خوانـدن یک قوم، شایسـته یـک مقام 
فرهنگـی نیسـت. بایـد خاطر نشـان کـرد که 
ایـن انتقـادات و اقدامـات در صورتـی انجـام 

می‌گیـرد کـه بخـش قابـل توجهـی از مـردم 
ولایـت غـور هـزاره‌ هسـتند و اظهـارات یـک 
مقـام مسـئول علیـه مـردم خـود اقـدام غیـر 

مس�لکی و نادرس�ت اس�ت.
و  پیشـینه  قوم‌شناسـانه  یـک مطالعـه  در 
سـرزمین‌های تاریخـی یک قوم قابل بررسـی 
و مطالعـه اسـت. از ایـن منظـر پرداختـن بـه 
سلسـله‌های غـوری و بخصوص آل‌ شنسـب 
مطالعـات  عـرف  خالف  و  غریـب  امـری 
طبـق  نمـی‌رود.  شـمار  بـه  قوم‌شناسـانه 
گـزارش عبدالحـی حبیبـی اکثـر مناطقـی که 
سلسـله‌های غوری در آن حکومـت کرده‌اند، 
همیـن مناطـق هـزاره امـروزی اسـت و بنـا 
برایـن هزاره‌شناسـی حکم می‎کند که پیشـینۀ 
تاریخـی ایـن مردم بـا مطالعات سلسـله‌های 
روشـن شـود.  در سرزمین‌های‌شـان  حاکـم 
چنانکه همۀ محققـان حوزۀ تاریـخ می‌دانند، 
مدخل یا موضوع آل‌ شنسـب توسط دانشنامۀ 
 براسـاس منابع اصلـی و با روش 

ً
هـزاره کاملا

تاریخ‌نـگاری تدویـن شـده و نسـبت به هیچ 
یـک از طوایـف یـا مذاهـب جهـان اسالم 
اشـاره مثبـت یـا منفـی نشـده اسـت و وظیفۀ 
کار تحقیقـی نیـز همیـن اسـت. بـرای درک 
بهتـر این موضوع توجـه این دسـته از منتقدان 
را بـه سـه نکتـه کلیـدی جلـب می‌کنیـم: 1( 
سـرزمین‌های کهـن و مـردم اعصـار گذشـته 
در سـرزمین‌هایی کـه هزاره‌هـا و دیگـر اقـوام 
در گذشـته تاریخـی، حداقـل چند صد سـاله 
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زیسـت داشته‌اند، سـرمایه فرهنگی و تاریخی 
مشـترک میـان ایـن مردمـان اسـت و چه بسـا 
که مردمـان این سـرزمین‌ها، برای مثـال مردم 
غـور و غرجسـتان تاریخـی در گذشـته دور 
ریشـۀ مشـترک داشـته باشـند؛ 2( نمی‌تـوان 
بـه گونـه‌ای قطعـی حکـم کـرد کـه یکـی از 
بامیـان  و  غرجسـتان  غـور،  سـرزمین  اقـوام 
مالـک  و  اسـت  بومـی  و  اصلـی  تاریخـی، 
گذشـته و تاریـخ و میرات فرهنگـی و تاریخی 
آن اسـت، و دیگـری نیسـت، بـرای مثال هیچ 
دلیلـی وجـود نـدارد که بـه موجـب آن حکم 
کنیم آل شنسـب و سالطین غور هیچ نبستی 
اسـت.  نداشـته  هـزاره  تاریخـی  گذشـته  بـا 
در حالـی کـه زمیـن‌داور پایتخـت زمسـتانی 
سالطین غـور، حداقـل تـا اوائـل سـلطنت 
بـوده  هزاره‌هـا  سـرزمین  درانـی،  احمدشـاه 
اسـت و از آنجـا در امتـداد هیرمند تـا گزیو و 
دایکندی امتداد داشـته اسـت که بـه تدریج از 
آن کاسـته می‌شـود؛ 3( همان‌گونـه که اشـاره 
شـد، گـزارش دانشـنامه از ایـن سـرزمین‌ها، 
سالطین و مردمـان آن‌هـا بـه سـبک و ترتیب 
گـزارش مسـتند تاریخـی اسـت و در صدد به 
کرسـی نشـاندن ادعـای خـاص قومـی نبوده 
اسـت و مقـالات نـگارش یافتـه بـه خوبـی 

مؤی�د این مدعاس�ت.

قسمت سوم
پاسخ به نقدهای موردی و تفصیلی

در ایـن بخـش بـه چنـد نمونـه از نقدهـا بـه 
تـا  می‌پردازیـم  جزئـی  و  مـوردی  صـورت 
صحـت و سـقم ادعـا به آسـانی و سـهولت با 
مراجعـه به متـن دانشـنامه برای خواننـدگان و 
افکار عمومی روشـن شـود. همچنین روشـن 
شـود، برخـی از نقدهـا که منشـأ گسـترش و 
اشـاعه اخبار نادرسـت و ارایه معلومات غلط 
در مـورد دانشـنامه شـد، از این‌گونـه نقدهـا 

ناش�ی می‌ش�ود.
یکی از منتقـدان )عبدالعدل دای فولادی( 
طـی یـک اعتـراض کتاب‌هایـش را لیسـت 
کرده و اظهار داشـته اسـت که مـن پنج کتاب 
نوشـته‌ام کـه با حـرف الف شـروع می‌شـود؛ 
ولـی در دانشـنامۀ هـزاره معرفـی نشـده‌اند. به 
ایـن منتقـد گرامـی بایـد گفـت که کافـی بود 
دانشـنامه را تورقـی می‌کردیـد تـا می‌دیدیـد 
کـه سـه کتـاب از پنـج کتـاب شـما معرفـی 
اسـتبداد، ص  قلمـرو  )افغانسـتان؛  شـده‌اند 
۷۴۲، انسانیت، تفسـیر خواندنی، ص ۹۱۸؛ 
ایمان و آزادی، ص ۱۰۳۱( وقتی سـه کتاب از 
یک نویسـنده معرفی شـود روشـن اسـت که 
عمـدی در عدم معرفـی آن دو کتاب دیگر نیز 
در کار نبـوده اسـت و بایـد علـت آن بررسـی 

شود.
منتقـد دیگـر )علی‌مـدد رضوانـی( گفتـه 
بـا الـف  اسـت کـه کتـاب احیـای هویـت 
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اسـت؛ اما در دانشـنامه معرفی نشـده اسـت. 
بایـد گفـت بـاز هـم کافـی بـود، دانشـنامه را 
تورقـی می‌کـرد تـا متوجـه می‌شـد کـه هـر 
سـه نسـخه کتاب احیای هویـت کـه در بازار 
موجـود اسـت در دانشـنامه بـا عناویـن زیـر 

ش�ده‌اند: معرف�ی 
– احیـای هویـت )1(: مجموعـه احیـای 
اسـتاد  سـخنرانی‌های  )مجموعـۀ  هویـت 

شـهید(؛
هویـت  احیـای   :)2( هویـت  احیـای   –
)مجموعـۀ سـخنرانی‌های رهبرشـهید بـا بـه 

مـزاری(؛
هویـت  احیـای   :)3( هویـت  احیـای   –
)مجموعۀ سـخنرانی‌های شهید وحدت ملی 

اس�تاد عبدالعلی م�زاری(.
بـرای مـن، کار  آورده اسـت:»  منتقـدی 
»دانش‌نامه« در نوع خود از نوع نقشـی اسـت 
کـه اشـرف غنـی احمـدزی در سـطح کلان 
کشـور بـازی کـرده اسـت )عزیـز رویـش(«. 
در پاسـخ به ایـن منتقد باید گفت کـه او خود 
مفاهیم را معکوس درک کرده‌ اسـت. اعتراض 
مهمـی کـه علیـه غنـی و اطرافیانـش وجـود 
داشـت ایـن بود که شـما در سـخن می‌گویید 
همـه افغـان هسـتیم؛ ولـی در عمل یـک عده 
افغان‌ترنـد. اگـر این منتقد نیک بیندیشـد، در 
خواهـد یافـت کـه خـود در ایـن ورطـه افتاده‌ 
اعضـای  همـه  کـه  می‌گویـد  چـون  اسـت 
جامعه هسـتند؛ ولی یـک عـده عضوترند. به 

همیـن دلیل اسـت کـه این منتقـد در مطلبش 
بـه رده‌بنـدی اعضای جامعـه پرداختـه و با نام 
بردن از اشـخاصی می‌گوید، تصفیه حسـاب 
بـا این‌هـا آسـان‌تر از تصفیـه حسـاب بـا عدۀ 
دیگـری اسـت و اسامی‌شـان را هم فهرسـت 
کرده‌ اسـت. سـخنان این منتقـد در این زمینه 
چنیـن اسـت: »همـه می‌داننـد کـه قصـه‌ی 
دانش‌نامـه قصه‌ی…)نام اشـخاص( نیسـت، 
ایـن قصه مربـوط بـه دوسـیه‌ی … )بازهم نام 
اشـخاص( که حساب‌شـان با جامعه‌ی هزاره 
بـه انـدازه‌ی …)نـام اشـخاص( سـاده تصفیه 

نمی‌شـود«.
در واقـع ایـن منتقد محتـرم تصور می‌کند 
کـه باید مـدام با یک عـده از اعضـای جامعه 
براسـاس خونـی کـه دررگ‌های‌شـان جـاری 
اسـت، تصفیـه حسـاب کـرد بـا ایـن تفاوت 
تصفیـه  می‌تـوان  آسـان‌تر  عـده‌ای  بـا  کـه 
حسـاب کـرد و بـا عـدۀ دیگـر دشـوارتر. او 
بـا اصـل تصفیـه حسـاب بـا افـراد براسـاس 
خـون و تبارشـان تردید نـدارد. این نـوع تفکر 
راسیسـتی اسـت و در ساحت دانشـنامۀ هزاره 
جایـی نـدارد. تصـور مـا این اسـت کـه خون 
و تبـار افـراد نمی‌توانـد مبنای تصفیه حسـاب 
قـرار بگیـرد و چنین سـخنی را غیر مسـئولانه 

می‌دانی�م.
یکـی دیگـر از مـواردی کـه در ایـن گونـه 
اعتراضـات بـه صـورت پیوسـته تکـرار شـده 
و می‌شـود، ایـن اسـت کـه چـرا سـید عوض 
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هاشـمی جزئی از نویسندگان دانشنامه است. 
باید بـه معترضان محتـرم و خواننـدگان عزیز 
بگوییـم، مؤلـف کسـی اسـت که مسـئولیت 
تحقیـق و نـگارش مقالـه را داشـته و در همین 
زمینه پاسـخگو اسـت؛ یعنی مسـئولیت تمام 
نوشـتۀ منـدرج در یـک مقاله در قدم نخسـت 
بـه عهـده مؤلـف و در قـدم بعـدی بـه دوش 
سـازمان علمـی دانشـنامه اسـت و نـه کـس 
دیگری. سـید عوض هاشـمی نویسـنده هیچ 
مقالـه‌ای نیسـت. کافـی اسـت ایـن دسـته از 
منتقـدان به فهرسـت مؤلفان مقـالات در آغاز 
دانشـنامه نگاهـی می‌انداختنـد تـا برای‌شـان 
مشـخص می‌شـد کـه نـام او در زمـرۀ مؤلفان 
نیسـت و مسـئولیت نوشـتن هیـچ مدخلی را 
نیـز به عهده ندارد. البته سـید عوض هاشـمی 
یکـی از اعضـای گـروه منطقـه‌ای ولسـوالی 
ورس بامیـان اسـت کـه چهـار عضـو دارد و 
ایـن افـراد با انتخـاب سـرگروه خـود انتخاب 
جمـع‌آوری  گـروه  ایـن  نقـش  می‌شـوند. 
مـواد خـام اطلاعـات قریـه اسـت؛ آنـان بـه 
صـورت مقطعـی انتخـاب می‌شـوند و بعـد 
از جمـع‌آوری مـواد خام چنـد مدخل ممکن 
اسـت دیگر فرصت کار را نداشـته باشـند و یا 
کارشـان مطلوب ارزیابی نشود و از عضویت 
گروه کنار گذاشـته شـوند. گروه منطقه‌ای جز 
مطالعات میدانی هیچ مسـئولیت رسـمی در 
دانشـنامه ندارد. به عبارت دیگر، تنها سـرگروه 
هـر ولسـوالی افراد همـکار خـود را انتخاب و 

به ادارۀ دانشـنامه اعالم کرده و ادارۀ دانشـنامه 
فقـط بـا سـرگروه طـرف قـرارداد بوده اسـت و 
نـه بـا هیـچ کـدام از اعضـای گـروه. بنابراین 
سید عوض هاشـمی از نویسـندگان دانشنامه 
 عضو گـروه منطقه‌ای 

ً
نبـوده و نیسـت، و صرفا

ورس بـوده که در مرحلۀ جدید کار دانشـنامه، 
تجدید هم نشـده اسـت. اگر هر فـردی مانند 
وی متهـم و یـا مرتکـب نفرت‌پراکنـی شـده 
باشـد، چنیـن موضوع مهـم اخلاقی بـا دقت 
و رعایـت حقـوق وی به‌عنـوان یـک فـرد و بـا 
از ارزش‌هـای  درنظرداشـت اصـل صیانـت 
اخلاقـی انسـانی کـه دانشـنامۀ هزاره بـه آن‌ها 
تعهـد دارد، بررسـی شـده و اقـدام مقتضـی 
صـورت خواهـد گرفـت. ایـن اصـل در مورد 
هرکسـی فـارغ از منشـأ تبـاری و یـا موقـف 
اجتماعـی و سیاسـی تطبیـق خواهـد شـد و 
بنیـاد دانشـنامۀ هـزاره در گذشـته نیز بـا مورد 

مش�ابهی برخ�ورد قاط�ع کرده اس�ت.

نقدهای علی امیری
در میـان نقدهـای تفصیلـی روی چهـار مورد 
کـه از نظر مـا کار متفاوت و قابـل تأملی بود، 
درنـگ بیشـتری می‌کنیم. یکـی از ایـن موارد 
نقـد علی امیـری اسـت. قابل یادآوری اسـت 
کـه نقدهـای امیـری در نـوع خـود شایسـتۀ 
تقدیـر اسـت و نزدیـک به نقـد رایج کتـاب یا 
مقالـه در جوامـع امـروز و این خـودش جای 
تشـکر دارد و مـا نیـز با همین شـیوه به پاسـخ 
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نقـد ایشـان می‌پردازیـم، بـا ایـن تفـاوت کـه 
سـعی خواهیـم کـرد احتـرام جانـب مقابـل 
خـود را بیشـتر از ایشـان رعایـت کنیـم و بـه 

سلس�له خ�وار ش�مردن‌ها نپیوندیم.
آقـای امیـری بعـد از یـک نقـد کلـی بـه 
صـورت ویـژه روی چنـد مقاله تمرکـز کرده و 
ما به‌عنوان نمونه سـه نوشـته از نقدهای ایشان 
را بـه بررسـی می‌گیریـم کـه عبارتنـد از مقالۀ 
آخونـد خراسـانی )نوشـتۀ علـی جعفـری(، 
و  بیضـا(  یحیـی  )نوشـتۀ  سـینا  ابـن  مقالـۀ 
مقالـۀ اخباری‌هـا )نوشـتۀ سـید غلام‌حسـین 
موسـوی(. امیـری در ابتـدای نقـدش بـا نگاه 
تحقیرآمیـز به دانشـنامه تنهـا 13 تـا 16 مقاله 
از مقـالات دانشـنامه را حائـز اهمیـت و قابل 
توجه دانسـته و نتیجه گرفته اسـت کـه اگر این 
مقـالات رد و نقـد شـوند، دیگـر چیـزی برای 
 
ً
دانشـنامه باقـی نمی‌مانـد. ایـن را کـه واقعـا
وزن مقـالات چگونـه سـنجیده می‌شـود بـه 
قضاوت خواننـدگان منصـف وا می‌گذاریم و 
فقـط در اینجـا به ایـن نکته اشـاره می‌کنیم که 
بـه نظـر می‌رسـد ناقد محتـرم منکـر اهمیت 
مطالعـات تاریخی و انسان‌شناسـانه، در هزاره 
پژوهـی اسـت و لـذا ده‌هـا مقالـه تاریخـی، 
جامعه‌شناسـانه و فرهنـگ عامـه را بـه هیـچ 

می‌ش�مارد.
مقالۀ آخوند خراس�انی: درمقالۀ آخوند 
خراسـانی در دانشـنامه متنی کوتـاه و پرمعنی 
از دکتر محسـن کدیور که متخصص اندیشـۀ 

نقـل شـده اسـت.  سیاسـی آخونـد اسـت، 
در ایـن متـن تنهـا یـک غلـط تایپـی بـه وقوع 
پیوسـته اسـت که اضافه شـدن کلمـه فقیه در 
عبـارت ولایـت مطلقـه اسـت. کسـی کـه با 
ایـن مباحث آشـنایی داشـته باشـد به آسـانی 
در مـی یابـد کـه ایـن خطـای تایپـی اسـت 
نه‌تنهـا بی‌معنـی  بنابرایـن عبـارت کدیـور  و 
نیسـت؛ بلکه به طور فشـرده سـه مطلب مهم 
فقهـی را بیـان می‌کنـد:۱( ولایـت مطلقـه بـه 
ایـن معنا که کسـی حتـی بر امور شـخصی و 
جزئـی افـراد ولایـت داشـته باشـد و بتواند در 
امـور شـخصی زندگـی آن‌هـا دخالـت کنـد، 
مخصـوص خداوند اسـت و تنهـا خداوند از 
ایـن ولایت برخـوردار اسـت؛ حتـی پیامبر و 
امامـان از ایـن ولایـت برخوردار نیسـتند؛ 2( 
پیامبـر و امامـان معصـوم فقـط بر امـور کلی 
سیاسـی )امور سـلطانی( ولایت دارنـد، نه بر 
امور شـخصی و خصوصی افـراد. این دیدگاه 
آخونـد را کدیـور خلاف مشـهور می‌داند؛ ۳( 
حکومت شـرعی و دینی مخصـوص پیامبر و 
امامـان معصـوم اسـت و نه هیچکـس دیگر. 
بنـا برایـن از نظـر آخوند بـا افزودن نظـارت یا 
ریاسـت مجتهـد جامع‌الشـرایط برحکومت، 
شـرعی بـودن آن حکومـت تأمین نمی‌شـود؛ 
حکومـت  تشـکیل  غیبـت  عصـر  در  بلکـه 

ش�رعی امکان ن�دارد.
ایـن سـه گـزاره مهـم و مبنایـی را و این‌که 
دیـدگاه آخوند در خصوص گـزاره دوم خلاف 
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و  مهمالت  محتـرم  ناقـد  اسـت،  مشـهور 
جمالت فاقـد معنـا دانسـته اسـت و چـون 
در تحلیـل متـن و فهـم درسـت آن کـم آورده 
بـه نویسـنده حملـه کـرده و بـه وی توهیـن 
روا داشـته اسـت. مغالطـۀ رهـا کـردن متـن و 
اهانـت به نویسـنده بـا کوچک مغـز خواندن 
وی نه‌تنهـا در نقـد علمـی جایی نـدارد؛ بلکه 
تمایل شـدید ایشان را به نسـبت دادن بلاهت 
و نادانی به کسـانی که مطابق فهم او از شـکوه 
می‌دهـد.  نشـان  نمی‌نویسـند  انحطـاط،  و 
 معلـوم نیسـت بیـان مشـابه 

ً
هرچنـد حقیقتـا

همـان مطلـب را بر نویسـندۀ دیگر ببخشـاید 
و در میدان جدل دم�ار از روزگارش در نیاورد.
یکـی از مزایـای ایـن مقالـه آن اسـت کـه 
آخونـد  نظریـۀ  درسـت  شـرح  بـا  نویسـندۀ 
خراسـانی با اسـتناد بـه یک متخصـص دینی 
از قرائت رسـمی حکومـت دینی فاصله گرفته 
اسـت و گرنـه معلـوم نبـود کـه فیلسـوف مـا 
دانشـنامه را به چه کسـانی پیوند نمی‌زد. چنان 
کـه ایـن روزهـا بسـیار گفته‌انـد، می‌گوینـد و 

ش�نیده‌ایم.
اسـت  مدعـی  محتـرم  ناقـد  همچنیـن 
کـه مقـام آخونـد در حـد یـک حامـی سـاده 
مشـروطیت تقلیل داده شـده اسـت. این ادعا 
دقیـق و منصفانـه نیسـت و چنـان کـه پیش‌تر 
اشـاره شـد از عـدم دقـت کافـی بـه متـن کـه 
طی سـه گزاره ارائه شـد ناشـی می‌شـود؛ زیرا 
 در مقالـه گفتـه شـده اسـت کـه آخونـد 

ً
اولا

بـرای کسـی، حتـی پیغمبـر، ولایـت مطلقـه 
کـه حـق تصـرف در امـور شـخصی مـردم را 
 ایشـان قائل 

ً
داشـته باشـد، قائل نیسـت؛ ثانیا

بـه تشـکیل حکومت شـرعی در زمـان غیبت 
 اسـتبداد را حرام شـرعی و 

ً
نبـوده اسـت؛ ثالثـا

جلوگیـری از آن را واجـب می‌دانسـته اسـت 
از مشـروطیت در مقـام  دلیـل  بـه همیـن  و 
یـک مرجـع بـزرگ دینـی حمایـت می‌کـرده 
اسـت. این کـه ناقد محتـرم می‌گویـد آخوند 
نظریه‌پـرداز مشـروطیت بوده اسـت، نیز دقیق 
نیسـت؛ زیـرا آخوند یـک فقیه و مرجـع دینی 
بـود و نـه یـک نظریه‌پـرداز سیاسـی و تصـور 
نمی‌شـود کـه نظریه‌پـردازی آخونـد در بـاب 
مشـروطه فراتـر از نـکات یادشـده باشـد، اگر 
بـوده اسـت ناقد محتـرم اسـناد خود را نشـان 

ده�د ک�ه باع�ث غنامن�دی مقاله ش�ود.
در ادامـه ناقـد محتـرم بـا تعمیـم تفسـیر 
مغشـوش خود از عبـارت نقل شـده از کدیور 
بـر کل مقالـه، می‌گویـد آخونـد خراسـانی 
در دانشـنامه چنـان کـه بایـد معرفـی نشـده و 
دانشـنامۀ هزاره قـدر کتـاب کفایة‌الاصول وی 
را نشـناخته اسـت. عبـارت وی در ایـن زمینه 
چنیـن اسـت: »وقتی که مـا اهمیـت و ارزش 
کتابـی در سـطح کفایة‌الاصـول را در تاریـخ 
تحولات دانـش اصـول درک نمی‌کنیم، کفایه 
بـرای مـا بـا کتـاب »وظایـف اعضـای بدن« 
یـا اصـول و فـروع دین هیـچ تفاوتی نـدارد«. 
بایـد بـه ناقـد محتـرم گفـت کـه تکریـم و 
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تعظیـم چیزی یا شـخصی از مجـرای تحقیر 
و تخفیف اشـیا و اشـخاص دیگـر نمی‌گذرد. 
کتـاب  مهم‌تریـن  خـود  کفایةالاصـول   

ً
اولا

اصولـی در حـوزۀ دینـی شـیعه اسـت و در 
صفحه 111 دانشـنامه، سـتون دوم اهمیت این 
کتـاب، در حوزه‌هـای دینـی شـیعه همان‌گونه 
 اشـاره شده 

ً
که هسـت بیان شـده اسـت؛ ثانیا

اسـت کـه این کتاب زبـان اصول فقه شـیعه را 
به فلسـفه نزدیک تر کـرد. اما اگـر منظور ناقد 
محتـرم این اسـت که ایـن کتاب گویـا از نظر 
ایشـان مبنـای نظری قـوی برای تحـول در فقه 
و اجتهـاد شـیعه به وجـود آورد و فقه شـیعه را 
متحـول کرد، ظاهرا چنین نیسـت و ما شـاهد 
کـدام تحولـی در فقه و اجتهاد شـیعه درنتیجه 
ایـن کتـاب نیسـتیم. در واقـع، نـکات مطرح 
شـده در باب اندیشـه‌های مهم آخونـد در این 
مقالـه، هرچند بـه اختصار که قاعـدۀ معمول 
در دانشـنامه‌ها است، بیشـتر از دائرةالمعارف 

بزرگ اسالمی اس�ت.
امیـری در ادامـه بـه نکاتی اشـاره می‌کند 
کـه جـز مغالطـات حیرت‌انگیز چیـز دیگری 
سـرگردانی  کـه  نمی‌گویـد  ایشـان  نیسـتند. 
هـزاره و آلـت دسـت ایـن و آن شـدنش یـا به 
قول ایشـان سـپاهی اجیر شـدن هزاره چگونه 
بـه دانشـنامۀ هـزاره یا مقالـۀ آخوند خراسـانی 
بـرای  هـزاره  دانشـنامۀ  یـا  می‌شـود  مربـوط 
نجـات هزاره از این سـرگردانی چـه معجزه‌ای 

می‌توان�د.

 باید توجه داشـت، مقالـه در مورد 
ً
ضمنـا

وجـه ارتبـاط آخونـد خراسـانی بـه هـزاره کـه 
رویکـرد اصلـی دانشـنامه اسـت تـا جایی که 
منابـع موجـود اجازه مـی‌داده اسـت، پرداخته 
اسـت و امید اسـت که در آینده اسناد بیشتری 
بـه دسـت آید. ناقد محتـرم این نکتـه را نادیده 

گرفته اس�ت.
مقال�ۀ اب�ن س�ینا: در نقـد علـی امیـری 
بـر مقالـۀ ابـن سـینا توجـه خواننـدگان آگاه و 
منص�ف را ب�ه ن�کات زی�ر جل�ب می‌کنی�م:
ناقـد محتـرم از همـان ابتـدا بـه سـبک 
شـمردن مقالـه و حملـه بر شـخصیت مؤلف 
مقالـه کـه یـک دانشـمند هـزاره اسـماعیلی 
اسـت، می‌پـردازد. اصول نقدنویسـی ایجاب 
می‌کـرد که نخسـت، به معرفی مقالـه از زاویه 
دیـد نویسـنده می‌پرداخـت و سـپس نقـاط 

ضع�ف آن را بی�ان می‌ک�رد.
وجـه ارتبـاط مقالـۀ ابن سـینا با دانشـنامه 
رابطۀ محتمل ابن سـینا با اسـماعیلیه اسـت. 
بـه ایـن رابطـه از جهـات زیـر پرداختـه شـده 

است:
الــف( ابــن ســینا در یــک خانــواده 
ــا  ــه دنی ــر ب ــا دعوت‌گ ــال ی ــماعیلی فع اس

آمــده و رشــد کــرده اســت؛
ب( در کودکـی و نوجوانـی در معـرض 
صبغـه  دارای  کـه  اسـماعیلی  آموزش‌هـای 

فلسـفی بـوده اسـت، قـرار داشـته اسـت؛
ج( آموزش‌هـای اولیه او ازجملـه در باب 
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منطـق و علـوم اوایـل متأثـر از نظـام و نصاب 
آموزش�ی اس�ماعیلی بوده است.

از نکات سـه گانه فـوق می‌توان اسـتنباط 
کـرد کـه اگـر ابن سـینا در یـک خانواده سـنی 
مخالـف فلسـفه و کلام بـه دنیـا می‌آمـد و نه 
 یـک 

ً
در یـک خانـواده اسـماعیلی، احتمـالا

محـدث بـزرگ و یـا فقیـه بـزرگ می‌شـد و نه 
یـک فیلسـوف، منطـق‌دان و رئیـس حکمـای 

اسالم در عل�وم عقلی.
د( در مقالـه بـر وجـود رابطه و مشـابهت 
میـان آرای ابـن سـینا در بـاب عقـل و نفـس 
و تعالیـم اسـماعیلی نیـز اشـاره شـده اسـت. 
وجـود ایـن انـدازه ارتبـاط میـان ابـن سـینا و 
مذهـب خانوادگـی او بـه معنـای اسـماعیلی 
ادعـا  نیـز  مقالـه  در  و  نیسـت  وی  خوانـدن 
نشـده اسـت و لـذا متهـم کـردن نویسـنده به 

اس�ت. غیرمنصفان�ه  فرقه‌گرای�ی 
ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه پیونـد ابن 
سـینا بـا مذهـب اسـماعیلی چـه ربطـی بـه 
دانشـنامۀ هـزاره دارد؟ در جـواب بایـد گفـت 
بـرای هـزاره اسـماعیلی مذهـب اسـماعیلی 
اوسـت.  هویـت  از  تفکیک‌ناپذیـر  جزئـی 
درک  گونـه  ایـن  را  خـود  اسـماعیلی  هـزارۀ 
مثلـه  را  و نمی‌توانـد هویـت خـود  می‌کنـد 
کنـد و به همین دلیل سـال‌ها رنج اسـماعیلی 
بـودن را در افغانسـتان از هرسـو تحمـل کرده 
هـزاره  دانشـمند  دلیـل،  همیـن  بـه  اسـت. 
هـزاره،  دانشـنامۀ  در  می‌کوشـد  اسـماعیلی 

در کنـار روایت‌هـای عربـی، ایرانی و شـیعی 
اثناعشـری و یـا زیـدی کـه از ابـن سـینا در 
دیگر دانشـنامه‌ها به دسـت داده شـده اسـت، 
خواننـدگان را بـا روایت اسـماعیلی از وی نیز 

کند. آش�نا 
در مدخـل ابـن سـینا، معلومـات غلط و 
نادرسـت در مورد ابن سـینا داده نشـده است؛ 
دانشـنامه‌ها  اغلـب  در  آنچـه  مطابـق  بلکـه 
معمـول اسـت معلوماتـی عمومـی در مـورد 
جنبه‌هـای مختلـف شـخصیت چندوجهـی 
ابـن سـینا ارائه شـده اسـت. البته یـک تحلیل 
عمیـق و تمـام عیـار از فلسـفه ابـن سـینا در 
دانشـنامه‌ها  و هـدف  نشـده  ارائـه  دانشـنامه 
هـم بـا توجـه بـه مخاطبان‌شـان تولیـد متون 
 ایـن کار 

ً
تحلیلـی عمیـق نیسـت و معمـولا

هـر  در  تخصصـی  کتاب‌هـای  عهـدۀ  بـه 
موضوعـی گذاشـته می‌شـود. جنـاب امیـری 
کـه  می‌دانـد  دارد،  اشـراف  فلسـفه  بـه  کـه 
تخصصـی  جورنـال  یـک  هـزاره  دانشـنامۀ 
فلسـفه نیسـت تـا بیـش از هـر چیـزی ابعـاد 
فلسـفی اندیشۀ ابن سـینا را برجسـته کند، که 
اگـر باگزیده گویی عمیق و عالمانه، می‌شـد، 
بسـیار عالـی بـود و اکنـون نیـز زمینه و بسـتر 
ایـن کار توسـط ایـن مقاله فراهم شـده اسـت 
کـه با کمـک و همکاری اسـتادان فلسـفه ابن 
سـینا می‌تـوان بـه آن جامـه عمل پوشـاند، اما 
ایشـان بـا این‌کـه بـا چارچـوب کاری چنیـن 
دانشـنامه‌ای و ظرافت‌های آن آشـنایی دارد، به 
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جـای این‌که دعـوت به همـکاری را قبول کند 
کـه از وی در آغـاز بـه عمـل آمـد، بـه مغلطه 
در فضای مسـموم شـبکه‌های اجتماعی روی 
آورده اسـت و نـام آن را غیـرت بـرای حقیقت 

است. گذاش�ته 
مقالـۀ  دربـارۀ  اخباری‌ه�ا:  مقال�ۀ 
اخباری‌ه�ا چند نکت�ه را قابل تذک�ر می‌دانیم:
اخباری‌هـا  مقالـۀ  کـه  ایـن  نخسـت   .1
مطابـق بـا ظرفیـت و گنجایـش یـک مقالـۀ 
دانشـنامه‌ای، گـزارش جامـع و فشـرده‌ای از 
وضعیت حال و گذشـتۀ اخباریگری در حوزۀ 
هزاره‌شناسـی که مقاله مربوط به آن می‌شـود، 
ارائـه می‌دهـد و توقـع ناقـد محتـرم کـه بایـد 
پیشـینه‌های آن تـا حجـاز و دیگـر بالد تتبـع 
می‌شـد، درسـت نیسـت. خواننـدۀ بی‌طرف 
وقتـی به ایـن مقالـه مراجعـه کند بـه صورت 
واضـح با تصویری از وضعیـت اخباری‌ها در 
حوزۀ هزاره‌شناسـی آشنا می‌شـود و معلومات 

خوب�ی به دس�ت م�ی‌آورد.
2. دوم ایـن کـه اگـر ناقـد محتـرم از یک 
طریقـۀ مذهبـی خوشـش نمی‌آیـد‌، می‌تواند 
مذهبـی  طریقـۀ  آن  بـه  مربـوط  نوشـته‌های 
را نخوانـد؛ امـا نبایـد توقـع داشـته باشـد کـه 
کسـی به گذشـته ایـن فرقـه مذهبی نپـردازد و 
یـا آن طـور کـه ناقد توقـع دارد، بـه آن پرداخته 
شـود؛ بخصـوص وقتـی می‌گوید »بـه لحاظ 
اسـتراتژیک درست نیست«. شـاید ایشان در 
هنـگام نوشـتن متن خود بـه معنی اسـتراتژی 

افراطی‌تریـن  حتـی  اسـت.  نداشـته  توجـه 
نحله‌های اکادمیک؛ مانند پوزیتیویسـت‌های 
منطقی باور نداشـتند کـه فعالیت‌های علمی 
بایـد مطابق با اسـتراتژی انجام شـود، بلکه به 
روش علمی مورد نظرشـان تأکید داشـتند. در 
واق�ع فعالیت علم�ی روش دارد نه اس�تراتژی.
اهـل  تفکیـک  عـدم  کـه  ایـن  سـوم   .3
حدیـث از اخباری‌هـا، هیچ آسـیب جدی به 
متـن وارد نمی‌کنـد و می‌توانـد یـک پیوسـتار 
معمـول و قابـل قبـول تلقی شـود. ایـن امر در 
بسـیاری از فرقه‌هـا و مذاهـب صادق اسـت. 
مگر شـیعیان به تدریج خود را شـیعه ننامیدند 
و مگر اهل سـنت و جماعت بـه تدریج از دل 
اکثریت مسلمانان سـر برنیاوردند. این مسائل 
در تتبعـات علمـی امـوری معمـول اسـت و 
چنـان نیسـت کـه جنـاب امیـری پدیده‎هـای 
از ایـن دسـت را فاجعه و مصیبـت می‌خواند. 
جالب اینجا اسـت کـه خود ایشـان در همین 
نقدش به پیوسـتار اهـل حدیـث و اخباری‌ها 
اذعـان کرده اسـت؛ چرا که سـخن از اخباری 
متأخـر می‌زنـد. اخباری متأخـر لاجرم متقدم 
هـم دارد؛ مگـر این که مثل خـود ناقد بگوییم 
مهمالت فرمـوده اسـت. نوشـتۀ وی در ایـن 
زمینـه چنین اسـت: »شـیخ صـدوق که یکی 
از مؤلفیـن کتب اربعه اسـت گرچه نسـبت به 
بقیـه اهتمـام بیشـتری به اخبـار داشـت؛ ولی 
 
ً
فرامـوش نکنیـم کـه او از لحاظ زمانـی تقریبا
متصـل بـه دوران غیبـت صغـرا بـود و هنـوز 
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پدیده‌ی اجتهاد در اسالم شیعی تثبیت نشده 
بـود. لـذا برغـم توجـه بـه اخبـار و احادیـث 
امامان و نگاشـتن کتاب حدیثی بـرای هزاره‌ها 
در بلـخ، اخبـاری بـه معنـای متأخـر کلمـه 
نبود« سـؤال اینجا اسـت که اگـر اخباری‌های 
مـورد نظـر ایشـان، اخبـاری‎ متأخر هسـتند، 
اخباری‌هـای متقـدم چـه کسـانی هسـتند؟. 
آیـا وی کاندیدای بهتر از شـیخ صـدوق که به 
گفتۀ خودش »نسـبت به بقیه اهتمام بیشـتری 
بـه اخبـار داشـت«، پیـدا می‌تواند کـه جزئی 
از پیوسـتار اخباری‌ها باشـد تا اخباری متقدم 
به شـمار آید؟ مگر نویسـندۀ مقالـه در جایی 
گفته اسـت که شـیخ صـدوق از اخباری‌های 
متأخر اسـت که ناقد محترم چنین برآشـفته و 
آن را تاریخ‌سـازی و جعل عنوان کرده اسـت؟ 
شـیخ صـدوق، همان‌گونـه کـه در منابع دیگر 
 اهـل حدیـث 

ً
ذکـر شـده اسـت، اصطلاحـا

اخباری‌هـای  سـلف  کـه  می‌شـود  نامیـده 
متأخر اسـت؛ یعنی میان‌شـان شباهت فکری 
وجـود دارد، و اخباریـان متأخـر خودشـان را 
احیاگـر مکتـب اهل حدیـث می‌داننـد. پس 
رابط�ۀ معنادار میان این دو مرحل�ه وجود دارد.
آیـا باید انصاف، مروت، اخلاق مسـلکی 
و علمـی را به کنـاری نهاد و تالش کرد به هر 
ضـرب و زوری شـده اسـت، نوشـتۀ کسـی 
دچـار  انسـان  خـود  اگـر  حتـی  کـرد؛  رد  را 

تناقض‌گویـی شـود؟
امیـری دو مقالـه دیگـر را هـم نقـد کـرده 

اسـت: مقالـۀ اسـماعیلیه و مقالـۀ بامیـان. در 
اینجـا به نکاتی چنـد دربارۀ نقد امیری اشـاره 
می‌کنیـم و قضاوت دربارۀ دو نقد دیگر ایشـان 
را بـه خواننـدگان وا می‌گذاریـم. خصوصیات 
اصلـی نقـد امیـری در ایـن سـه مقاله بـه قرار 

ذیل اس�ت:
1. امیـری بـه جـای نقـد و بررسـی متـن 
و بـه قـول معـروف جـدا کردن سـره از ناسـره 
بـه مؤلـف مقالـه می‌تـازد و از هیـچ اهانت و 
سـخن تندی علیه یک شـخصیت حقیقی ابا 
نمـی‌ورزد. در هیـچ یـک از این نقدهای سـه 
گانه‌ایـی کـه بررسـی شـد، او به متـن به‌عنوان 
یـک محصـول فکـری تمرکز نداشـته اسـت؛ 
بلکه شـخص مؤلـف را هـدف قـرار داده و به 

وی حملـه کرده اسـت؛
2. ایشـان هیـچ نکته مثبتـی را در مقالات 
نمی‌بینـد و نمی‌توانـد ببینـد بـه همیـن دلیـل 
اسـت کـه از کلمات و اصطلاحات به شـدت 

منفـی مثل فاجعـه و غیـره اسـتفاده می‌کند؛
3. در نقد امیری تقسـیم‌بندی‌ دانشنامه‌ها 
از نظر تخصصی و عمومی بودن و نیز سـطح 
علمـی، فرهنگـی و اجتماعی جامعـه در نظر 
گرفتـه نمی‌شـود. او مثل یک طلبـکار در برج 
عـاج خود نشسـته اسـت و می‌گوید مـن کار 
بی‌عیـب و نقص می‌خواهـم و به‌عنـوان مثال 
دانشـنامۀ هـزاره را بـا تحقیقـات و کارهـای 
علمـی ایرانی‌هـا و عرب‌ها مقایسـه می‌کند و 
مردم را تشـویق به نخواندن دانشـنامه و دست 
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اندرکاران دانشـنامه را تحقیـر می‌کند. به‌عنوان 
مثال، فعالیـت علمی ایرانی‌هـا و عرب‌ها چه 
از نظر روش‌شناسـی و چه از نظر تولید محتوا 
و کیفیـت آن به تحقیقـات علمی آمریکایی‌ها 
و اروپایی‌هـا نمی‌رسـد، ولـی هیچـگاه یـک 
متفکـر عـرب یـا ایرانـی مردمـش را تشـویق 
بـه نخوانـدن آثـار عربـی و ایرانـی نمی‌کند و 
تـا ایـن حـد بـازار خـود کم‌بینـی را گـرم و پر 
رونق نمی‌سـازد. پرسـش آخـر این کـه با این 
وصـف چـه بایـد کـرد؟ آیـا در سـه فـراز فوق 
دیـدگاه امیـری بایـد در جامعه ترویج شـود؟ 
یـا جامعه ایـن نـوع دیـدگاه را کنار بگـذارد یا 
تعدیل کنـد؟ منتقد منصف خـود می‌تواند به 

این پرس�ش‌ها پاس�خ بگوید.
مـا ضمن ایـن که نقـد امیـری را بیـش از 
حـد آمیختـه بـا سـبک شـمردن و سـرکوب 
مؤلفـان می‌بینیـم امـا بـه نکتـه اساسـی مورد 
نظـر وی ارج می‌گذاریـم و آن اینکه بکوشـیم 
هـزاره،  جامعـۀ  فرهنگـی  و  فکـری  سـرمایۀ 
و  بـدون کـم   در حـال حاضـر، 

ً
مخصوصـا

کاسـت معرفی شـود. ما به این نکتـه به‌عنوان 
یک اصل اساسـی بیش از گذشته اهتمام لازم 
را بـه عمل خواهیم آورد و در مورد تکنیک‌ها و 
راهکارهای آن خود را نیازمند گفتگوی بیشـتر 
می‌دانیـم. امـا در مـورد اینکه این سـرمایه در 
از  هزاره‌هـا  خصـوص  در  دور  گذشـته‌های 
چـه کمیـت و کیفیت برخـوردار بوده اسـت، 
از جهاتـی ماننـد منشـأ تبـاری هزارها اسـت 

هـزاره  محققـان  پژوهش‌هـای  نیازمنـد  کـه 
آگاه  نیـز  محتـرم  ناقـد  چنانکـه  می‌باشـیم. 
اسـت، گذشته مدعیان فروان دارد و ما نیازمند 
نـگاه واقع‌بینانـه و ترویج آن هسـتیم تا با همه 
بـه یک درک مشـترک برسـیم. اما ایـن که ناقد 
محتـرم در جایـی گفته اسـت در دانشـنامه به 
شـکوه گذشـته توجه صـورت نگرفته اسـت، 
درسـت نیسـت و تـا جایی کـه اسـناد و منابع 
علمـی نشـان می‌دهنـد در مقـالات مختلف 
دانشـنامه به این گذشـته پرداخته شـده است؛ 
به‌عنـوان مثـال درمقالـۀ ال کرت نویسـنده به 
بیـش از 20 دانشـمندی اشـاره می‌کنـد کـه 
تحـت سیاسـت‎های فرهنگی آل کرت رشـد 

و پ�رورش یافته‌ان�د.

نقد امان‌الله فصیحی
داکتـر امان‌اللـه فصیحـی نیـز طـی نقدهایی 
 مفصل بـه نکات بسـیاری اشـاره کرده 

ً
نسـبتا

اسـت که بیشـتر شـامل موارد شـکلی است. 
در نقـد فصیحی نیـز اگرچه از عبـارات منفی 
مقـالات  قـوت  نقـاط  بـه  و  شـده  اسـتفاده 
در  امـا  اسـت؛  نشـده  اشـاره‌ای  نوشـته‌ها  و 
 
ً
مـواردی ایـن نقد قابل اسـتفاده اسـت و طبعا
دسـت اندرکاران و نویسـندگان دانشنامه نیز از 

آن به�ره خواهن�د برد.
جنـاب فصیحـی یـک سـری اسـامی را 
لیسـت کـرده و پرسـیده اسـت کـه چـرا ایـن 
مـوارد در دانشـنامه معرفـی نشـده‌اند و به این 
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ترتیـب بـه زعـم خویـش اثبـات کرده اسـت 
که دانشـنامه گزینشـی عمل کـرده و در نتیجه 
اسـت.  بـوده  کارش  در  مرضـی  و  غـرض 
همـان چیزی کـه از این دسـت منتقـدان زیاد 

می‌ش�نویم. ای�ن اس�امی عبارتن�د از:
1. ابوریحان بیرونی؛
2. ابو خالد کابلی؛

3. الیتمه و کفاح الاسلامی؛
4. احوال شخصیه شیعیان افغانستان؛
5. اهل بیت از دیدگاه امام ابو حنیفه؛

6. الهیات علایی؛
7. الهیات شفا؛

8. قانون احوال شخصیه اهل تشیع.
هرکـس بـا شـیوۀ درج اسـامی و کلمـات 
در ذیـل ترتیـب حـروف الفبایـی کتاب‌هـای 
مرجـع مختصـر آشـنایی داشـته باشـد، قطع 
حاصـل می‌کنـد کـه دکتر ناقـد ما شـاید یک 
بارهـم بـه منابـع مرجعـی مثـل لغت‌نامه‌ها و 
دایرةالمعارف‌هـا مراجعـه نکـرده باشـد وگرنه 
ایـن اسـامی را ردیـف نمی‌کـرد. ضمـن ایـن 
قدیـم  فیلسـوفان  کتاب‌هـای  ترتیـب  از  کـه 
بـه تبعیـت از ارسـطو هـم اطلاعـی نـدارد و 
گرنـه کتاب‌هـای ابـن سـینا را بـه ایـن شـکل 

نم�ی‌آورد.
دیرینـۀ  سـنت  در  کـه  ایـن  توضیـح 
»ال«  همـان  یـا  لام  و  الـف  مرجع‌نویسـی 
عربـی جزئـی از کلمـه محسـوب نمی‌شـود 
و بنابرایـن اگـر کسـی بخواهـد الکواکبـی را 

در یـک کتـاب مرجـع بیابـد، بایـد در ذیـل 
حـرف »ک« جسـت و جـو کنـد و نـه در ذیل 
»الـف«. همچنیـن معمول اسـت که اسـامی 
بـا نـام فامیلی یـا خانوادگـی ردیف می‌شـوند 
و بنابرایـن به‌عنـوان مثـال ابوخالـد کابلـی و 
بـه  بایـد  الیتمـه و کفـاح الاسالمی  کتـاب 
ترتیـب در ذیـل حـرف »ک» و »ی« معرفـی 
شـوند نـه در جلـد اول کـه شـامل حـروف آ، 
الـف و بخشـی از ب اسـت کـه هنـوز نوبت 
بـه بیرونـی، ابوریحـان هـم نرسـیده اسـت. 
از باقـی ایـن لیسـت کتـاب احوال شـخصیه 
شیعیان افغانسـتان نوشتۀ دکتر عبدالله شفایی 
معرفی شـده اسـت. خـوب بود که دکتـر ناقد 
مـا تورقـی می‌کـرد تـا آن را در صفحـه 356 
دانشـنامه مشـاهده می‌فرمود. نـام کتاب دکتر 
شـفق خواتـی »جایـگاه اهـل بیـت از دیدگاه 
ابوحنیفـه« اسـت کـه بـاز هـم نوبـت حرف 
»ج« نرسـیده اسـت و احـوال شـخصیۀ دیگر 
نامـش قانـون احـوال شـخصیه اسـت کـه بر 
فـرض قانـون را هـم بخواهیـم، معرفـی کنیم 
حـرف »ق« بسـیار دور اسـت. از این لیسـت 
مانـد دو الهیـات شـفا و علایی کـه بازهم اگر 
نگوییـم به دلیـل ناآگاهی به دلیـل بی‌توجهی 
دکتر ناقد ماسـت که در این لیسـت درج کرده 
 قدمای فلاسـفه بـه تبعیت از 

ً
اسـت. معمـولا

بخـش  سـه  در  را  کتاب‌های‌شـان  ارسـطو 
ترتیـب می‌کردنـد: طبیعیـات، ریاضیـات و 
الهیـات یـا همان متافزیـک یا مـا بعدالطبیعه 
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و بـه ایـن ترتیـب، یک کتـاب می‌نوشـتند در 
سـه بخـش. بـا ایـن حسـاب نـام کتاب‌هـای 
ابن سـینا دانشـنامۀ علائی و الشـفاء اسـت نه 
الهیـات که بازهـم نوبت حروف الفبایی‌شـان 

است. نرس�یده 
ناقـد  لیسـت،  ایـن  از  فراغـت  از  بعـد 
محتـرم اسـامی افـرادی را فهرسـت کـرده و 
پیشـاپیش یقیـن حاصـل کـرده اسـت کـه ما 
آن‌هـا را معرفـی نخواهیم کرد. بـه ناقد محترم 
بایـد خاطـر نشـان سـاخت کـه یقین اگـر به 
گفتـۀ بـزرگان علم اصـول از پریـدن کلاغ هم 
حاصـل شـود به این آسـانی نیسـت که شـما 

فرموده‌ای�د. حاص�ل 
بی‌انصافـی و یـا خطـای ناقـد محتـرم به 
همین‌جـا ختـم نمی‌شـود. وی گفتـه اسـت 
دانشـنامه جمعیـت قریـۀ چلیـم جـای را 35 
هزار نفر گفته اسـت که درسـت نیسـت. باید 
گفت ایـن جمعیت مربوط به منطقـۀ »اونی« 
اسـت کـه مدخـل مربـوط بـه آن اسـت و نـه 

یک�ی از قریه‌ه�ا.!
همچنیـن اسـت تذکر ناقد محتـرم دربارۀ 
زریافتـه کـه گفتـه اسـت اسـم مـکان اسـت. 
ناقـد محتـرم بایـد دقـت می کـرد کـه زریافته 
در متن تخلص یا نام فامیلی شـخص اسـت. 
عنوان مدخل آخوند زریافته اسـت و نویسنده 
در متـن تنهـا از تخلـص فرد اسـتفاده کـرده و 
گفتـه اسـت: »زریافته نیـز… همـراه او رفت« 
کـه منظـور همـان آخونـد زریافتـه اسـت. در 

همینجا با اسـتفاده از این قاعده اختصارگویی 
خاطرنشـان سـازیم که سـخن داکتر فصیحی 
دربـارۀ حـزب وحـدت اسالمی کـه در متـن 
بـدون پسـوند اسالمی بـه کار رفتـه اسـت و 
ایشـان آن را اهانـت بـه حـزب وحـدت تلقی 
کـرده اسـت، درسـت نیسـت. اگـر در عنوان 
یـا شناسـه عبارتـی طولانـی بیایـد نویسـنده 
می‌توانـد در متـن آن را کوتاه‌تـر اسـتفاده کند؛ 
بخصـوص اگـر متـن کوتـاه باشـد، اسـتفادۀ 
کامـل یـک عبـارت و آن‌هـم چند بـار ممکن 
اعضـای  حتـی  شـود.  ملال‌انگیـز  اسـت، 
حـزب و حـدت هـم در محافل خود همیشـه 
عبـارت را کامل نمی‌گوینـد. اگر کامل نگفتن 
یـک اسـم توهیـن تلقـی شـود، خـود اعضـا 
نبایـد ایـن کار را بکننـد. قیـاس ناقـد محتـرم 
بـا حـزب اسالمی نیـز مـع الفـارق اسـت، 
حـزب اسالمی یـک نـام دو کلمـه‌ای اسـت 
کـه بـه کاربردن حـزب یا اسالمی بـه تنهایی 
 معنی‌دار نیسـت در حالـی که حزب 

ً
معمـولا

وحـدت اسالمی بدون پسـوند اسالمی هم 
قابـل فهـم اسـت و همـه می‌فهمنـد کـه مراد 
کـدام حـزب اسـت. بـا ایـن بی‌دقتی‌هایـی 
کـه از ناقـد محتـرم بـر شـمرده شـد دیگـر 
نمی‌توان نسـبت به تذکـر ناقد محتـرم در باره 
سـرک گـردن دیـوال اعتمـاد کـرد. پاسـخ این 
تذکـر را نویسـندۀ مقالـه بـه ناقد داده اسـت و 
بـه نظر می‌رسـد، نظر نویسـنده مقاله بیشـتر 
قابل اعتماد اسـت تا پیشـنهاد شـتاب‌زدۀ ناقد 
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محت�رم ک�ه نمونه‌های�ش را در ف�وق دیدی�م.
البتـه از بـاب »عیـب مـی جملـه بگفتی 
در  هـم  مثبتـی  نـکات  بگـو«  نیـز  هنـرش 
نقـد داکتـر فصیحـی وجـود دارد کـه آن‌هـا را 
می‌پذیریـم و در جهـت بهبـود کار خویـش 
بـه کار می‌بندیـم، ماننـد از قلم افتـادن برخی 
از مـواردی کـه شـرایط مدخـل شـدن را دارد؛ 
مثـل برخی از اسـامی پیشـنهادی. ایـن موارد 
چنـان کـه ایشـان ادعـا کـرده اسـت بـه هیچ 
 کنار گذاشـته نشـده‌اند. برخی از 

ً
وجـه عمـدا

آن‌هـا مثـل بنیـاد اندیشـه و ابوریحـان بیرونی 
جـزو مدخل‌های جلد دوم دانشـنامه اسـت و 
نـگارش یافته‌انـد و برخـی مثـل امان‌التواریخ 
بـا وجـود انتسـاب بخشـی از آن بـه کاتـب 
متنی از آن در دسـت نیسـت و اگر شـما به آن 
دست‌رسـی داریـد، خوب اسـت در اختیار ما 
قـرار بدهیـد. همچنین پیشـنهاد ناقـد محترم 
دربـاره وقـوع دوگانگـی در امالی برخـی از 
کلمـات پذیرفتنـی اسـت و در ویراسـت‌های 
بعدی رفع خواهد شـد. همچنین اسـت تذکر 
ناقـد محتـرم دربـارۀ تاریـخ چاپ یـک کتاب 
در یکـی از منابـع مقـالات کـه 1378 اسـت 
و نـه چنـان کـه در ذیل مقالـه آمـده 1387 که 

بای�د در ویراس�ت بع�دی اصلاح ش�ود.

نقد اسدالله سعادتی
در میـان نقدهـای دانشـنامه هـزاره برخـی از 
نقدهـا بـه صـورت متمرکز بـر یـک موضوع، 

تهمـت  از  دور  بـه  و  متناسـب  ادبیـات  بـا 
مطرح شـده بـود. ازجملـه آن‌ها نقد اسـدالله 
سـعادتی بـود. محـراق توجه جناب سـعادتی 
ادبیـات مقاومـت و مقاومت سـه سـاله غرب 
کابـل اسـت و تصـور ایشـان نیـز ایـن اسـت 
کـه ایـن بیـرون مانـدن مقاومـت غـرب کابل 
از دایـرۀ مدخـل ادبیـات غـرب کابـل نوعـی 
سیاست ‌بیرونی اسـت که روی دانشنامه تأثیر 
گذاشته اسـت. سـعادتی آورده است:»سقف 
و سـتون‌های را که اسـتاد مظفـری در تعریف 
ادبیـات مقاومـت طراحـی کـرده اسـت بنای 
تنگی را شـکل می‌دهد که از نظر ایشـان مانع 
اغیـار اسـت؛ یعنـی هیـچ یکـی از پایه‌هـای 
سـه‌گانه‌ای را کـه ایشـان طرح کرده اسـت، به 
ادبیـات دورۀ مقاومت غرب کابـل اجازه تکیه 
دادن بـه خـود و نشسـتن زیـر سـقف بـالای 

سـرش را نمی‌دهـد«.
مـا بـه جـای اینکـه بـه تعریـف ادبیـات 
مقاومـت بپردازیـم و قضیه را بـه وادی پر پیچ 
و خـم معرفتـی بکشـانیم کـه البتـه در جـای 
خـودش مطرح شـده اسـت، تنها بـه این نکته 
توجـه می‌دهیـم کـه یـک سـوء‌تفاهم باعـث 
این جنجال شـده اسـت. اگر جناب سـعادتی 
و دیگـر معترضـان روی یـک نکته فنـی توجه 
جدی نشـان بدهنـد. دیگر جنجالـی در میان 

نمی‌مان�د.
آن نکتـه ایـن اسـت کـه سـاختار مقالات 
دانشـنامه که »تک‌موضوعی« است. یعنی در 
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هـر مدخل خاص بایـد دربارۀ یـک جریان از 
جریانـات اجتماعی یا ادبی نوشـته شـود تا از 
اختلاط میـان وقایع متفـاوت و ادبیات مرتبط 
بـا آن وقایع، پرهیز شـود. در زمان مدخل‌یابی 
و نـگارش این مدخل، نظر ما به شـهود عرفی 
از تعبیـر ادبیات مقاومـت که رایـج آن روزگار 
بـود، متمرکـز بود نه ادبیـات مقاومت به معنی 
عـام آن. بـه عبـارت دیگر آن تنگـی که جناب 
سـعادتی در تعریف آقای مظفری دیده اسـت 
در واقـع تنگنـای سـاختار مقـالات دانشـنامه 
بـود نـه چیـز دیگـر. بنابرایـن بـرای شـمول 
ادبیـات مقاومـت غـرب کابل مـا بایـد دو راه 
در پیـش می‌گرفتیـم یـا از ایـن قانـون تخطی 
می‌کردیـم و چندیـن و چند واقعهٔ متفـاوت از 
نظـر زمانی و موضوعـی را در ذیل یک مدخل 
می‌آوردیـم ویـا طبـق قاعـده بـرای هـر واقعۀ 
تاریخـی و ادبیات مرتبط بـا آن تعابیر متفاوت 
و متناسـب خـودش را بـر می‌گزیدیـم و مـا 

روش دوم را انتخ�اب کردی�م.
برای جمع کـردن این موضوع بایـد یادآور 
شـویم که دانشـنامه مدعایـی ندارد کـه از یک 
طـرف در مـورد یک قوم کار فرهنگـی کند و از 
طـرف دیگر فکت‌هـای فرهنگـی و اجتماعی 
آن قـوم را انـکار و نادیـده بینـگارد. چنانکـه 
گفتـه شـده تمـام وقایـع مربـوط بـه مقاومت 
غـرب کابـل و ادبیـات سـال‌های بعـد در ذیل 
مدخل‌هایـی با عناوین متناسـب خواهد آمد. 
یکـی از پیشـنهادها در همیـن رابطـه عناوینی 

ماننـد شـعر یـا سـروده‌های دادخواهـی و یـا 
شـعر و سـروده‌های عدالت‌خواهی اسـت که 
ادبیـات دوران‌هـای مبـارزات مدنـی هزاره‌هـا 
در دورۀ  پیشـگامان جنبـش مدنـی  به‌عنـوان 
جمهوریـت در افغانسـتان نیز شـاید بتواند در 
ایـن قالب جـای بگیـرد. دلیلـی وجود نـدارد 
کـه قرار گرفتـن ادبیـات ناظر بر تحولات سـه 
سـاله مقاومـت هزاره‌هـا در غـرب کابـل ذیل 
عناویـن دیگری به معنای سـبک شـمردن این 
مقاومـت تلقـی شـود. از طـرف دیگـر بحث 
مربـوط بـه »ادبیـات مقاومـت« یـک موضوع 
ادبی اسـت که شـاعران و ادبا می‌تواننـد دربارۀ 
آن اسـتدلال کننـد تـا عناوینی متناسـب برای 
آن انتخـاب شـود. دسـت‌اندرکاران دانشـنامۀ 
هـزاره، تدوین ایـن اثر را یکـی از نتایج برآمده 
از جریـان مبـارزات عدالت‌خواهانه قـوم هزاره 
بخصـوص در نقطـۀ اوج آن در دورۀ مقاومـت 
سـه سـاله غرب کابل به رهبری شـهید مزاری 
می‌داننـد و بـرای آنـان مایـۀ افتخـار اسـت که 
در تدویـن ایـن اثـر پدیده‌هـای مرتبـط بـا این 
جریـان در جـای خـود، به شـکل متناسـب و 
سـازگار با معیارهای دانشـنامه به معرفی گرفته 
شـود. در ایـن خصـوص، مطابق چشـم‌انداز 
دسـت  آن  بـه  نقدهـا  پـی  در  کـه  دانشـنامه 
یافته‌ایـم، اصلاحات اساسـی به عمـل می‌آید 
و بـه مقاومـت مـردم هـزاره و ادبیـات آن در 
قالب‌هـای گوناگون توجه جدی خواهد شـد. 
در واقـع، می‌تـوان گفت کـه ادبیات مـدرن در 
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جامعۀ هزاره در کنار سـینما و هنر در چند دهه 
اخیر از رشـد خوبی برخوردار بوده است. این 
مجموعه با درنظرداشـت جامعۀ افغانسـتان از 
دو ویژگـی ممتـاز برخـوردار اسـت: نخسـت 
اینکه از سـنخ اعتراض، انتقاد و مقاومت علیه 
تبعیـض و اسـتبداد اسـت و به همیـن دلیل در 
معنـای ادبیـات مقاومت می‌توان دقت بیشـتر 
کرد و در راسـتای مفهوم مقاومت مسـلحانه و 
مدنـی علیه دیکتاتـوری و تبعیـض داخلی که 
در ادبیـات محققان خارجی بـه کار می‌روند، 
در مفهـوم ادبیـات مقاومـت نیـز تجدیـد نظر 
کـرد. امـا آنچه در بنـد پیش گفتیم مبنـای کار 
مـا تـا کنـون بـوده اسـت؛ دوم اینکـه ایـن هنر 
و ادبیـات، حامـل نوعـی روشـنگری و تجـدد 
بـوده اسـت و لـذا بـه گفتـۀ برخـی صاحـب 
نظـران )بـرای مثـال عنایـت فانـی( هزاره‌ها از 
طریـق هنـر و ادبیـات، حداقـل در چنـد دهـه 
اخیر پیش‌آهنگ و حامل تجدد در افغانسـتان 
بوده و در نوشـدن و نوسـازی افغانستان نقشی 
چشـمگیر داشـته‌اند. مـا در دانشـنامه بیش از 
پیـش به انعکاس ایـن دو واقعیت جامعۀ هزاره 

خواهیم کوش�ید.

نقد عبدالله اکبری
عبدالله اکبـری نیز در مقاله بلندبالای خودش 
بـه موارد گوناگـون ازجمله به خطـا در معرفی 
کتـاب آیت‌اللـه فیـاض اشـاره کـرده اسـت. 
گفتنـی اسـت کـه این اشـتباه در چـاپ کتاب 

و همچنیـن ناشـی از درج نـام آن در سـایت 
رسـمی دفتـر آیت‌اللـه فیـاض بـوده اسـت؛ 
امـا با وجود آن، ادارۀ دانشـنامه پذیرفته اسـت 
ک�ه بای�د دق�ت بیش�تری ص�ورت می‌گرفت. 
گفتنی اسـت که بیشـترین موضوع نقد اکبری 
در  و  می‌دهـد  تشـکیل  مقـالات  مقایسـۀ  را 
نتیجـه وی نتیجه‌گیـری کـرده اسـت کـه گویا 
 مقـالات مربوط بـه برخی از 

ً
دانشـنامه عمـدا

افـراد را کوتـاه یـا بلنـد نوشـته اسـت. به‌عنوان 
مثـال وی می‌نویسـد: »سـفرهای کاری ابوذر 
غزنـوی بـه صـورت بسـیار محـدود و کلـی 
آمـده اسـت، بـدون کم‌تریـن جزئیـات یـاد 
شـده. در مقایسـه، سـفرهای دیگـران ماننـد 
محمداکبـری بـا جزئیات بسـیار نظیـر هدف 
کیـف  و  کـم  و  سـفر  دسـتاوردهای  سـفر، 
جلسـه‌های سـفر آمـده اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه پیگیـری رد پـای دزدان کوچـی از 
قره‌بـاغ غزنـی تـا خـاک پاکسـتان، سـفر پـر 
خطـر ابـوذر غزنـوی بـود کـه برای نخسـتین 
بـار در تاریـخ معاصـر مبـارزات هـزاره رقـم 
خـورد. شـرح ایـن ماجرا هـم با جزئیـات در 
کتـاب »یادداشـت‌های شـهید میثـم« نشـر 
شـده، ولـی در دانشـنامه هـزاره هیـچ خبـری 
توجـه  بایـد  اکبـری  آقـای  نیسـت«.  آن  از 
می‌کـرد کـه فرق مقـالات دانشـنامه بـا کتاب 
در همیـن اسـت. در کتـاب مجـال و ظرفیت 
بیشـتری وجـود دارد کـه امـور بـا جزئیـات 
بیایـد؛ امـا مقالۀ دانشـنامه مجـال پرداختن به 
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ریـز و درشـت واقعـه را نـدارد. مقایسـه میـان 
آنچـه را کـه در مـورد مدخـل ابـوذر غزنـوی 
بـا آنچـه را کـه در مـورد محمد اکبری نوشـته 
شـده اسـت، بـه خواننـدگان منصـف واگذار 
می‌کنیـم، و ایـن کـه آیـا آنـان تفاوتـی، میـان 
ایـن دو مقالـه می‌بیننـد یـا خیـر. از طرفـی 
ایشـان در عیـن حالـی کـه بـر طـول و عرض 
خـودش  دارد،  اعتـراض  دانشـنامه  مقـالات 
انتظـار دارد کـه بـه تمـام امـور ریـز و دشـت 
منطقـه و شـخصیت‌های محبوبـش پرداخته 
شـود. نکتـۀ قابـل ذکر دیگـر اینکه خـود ناقد 
محتـرم کـه در کار تدویـن تاریـخ شـفاهی 
 هیـچ‌ 

ً
اسـت بـه خوبـی می‌دانـد کـه اصـولا

دو نفـر یکسـان وجـود نـدارد کـه در نـگارش 
زندگی‌نامـۀ آنـان بـر اسـاس تعـداد کلمات و 
واقعیـات زندگی‌شـان بتـوان گـزارش یکسـان 
ارائـه کـرد. شـهید ابـوذر بعـد از دورۀ جهـاد، 
در اوج پختگـی کـه می‌با‌یسـت قابلیت‌هـای 
بسـیارش را در جنبه‌های مختلف اجتماعی و 
سیاسـی به نمایش می‌گذاشـت، به شـهادت 
رسـید و مجال تبلور تمام داشـته‌های فکری و 
عملی خـود را نیافت. اما آقای اکبری گذشـته 
از دورۀ جهـاد کـه رهبـری پاسـداران جهـاد را 
بـر عهده داشـت، در تشـکیل حـزب وحدت 
در کنـار شـهید مـزاری بـود و بعـد از آن در 
تنش‌هـای سـه سـاله غـرب کابل نقـش بازی‌ 
کـرد و دو دورۀ حکومـت طالبـان را نیز تجربه 
زندگـی‌اش  داده‌هـای  لاجـرم  اسـت.  کـرده 

همسـان بـا ابـوذر نیسـت تـا انتظـار داشـته 
باشـیم کـه شـاهین تـرازوی ایـن دو گـزارش 

نوس�ان نداش�ته باشد.
اکبـری به جای بررسـی مقـالات و اتخاذ 
روش بحـث اکادمیـک، بـدون هیـچ دلیلـی 
مدعـی اسـت کـه شـورای علمی و مسـئولان 
دانشـنامۀ هـزاره بـا شـهید مـزاری عنـاد دارند 
و ایـن سـخن را بـه ناحق دسـت‌مایه انتقـاد از 
اصحـاب دانشـنامه قـرار داده اسـت؛ ادعایی 
کـه در شـبکه‌های اجتماعی بازتاب بسـیاری 
یافـت. مـا در اینجـا بنـا نداریـم کـه بـا ایـن 
ناقـد محتـرم بـه بحـث و مجادلـه بپردازیـم؛ 
امـا بـر ایـن نکته بایـد تأکیـد کنیم کـه حفظ 
اصـل  یـک  هـزاره  دانشـنامۀ  در  بی‌طرفـی 
خدشه‌ناپذیراسـت و ما باید علایق شـخصی 
و یـا جناحـی خود را فـدای این اصـل کنیم تا 
دانشـنامه‌ای بـرای همـۀ هزاره‌هـا فـارغ از هـر 

طی�ف و جناح�ی ش�کل بگیرد.
در ضمـن بـه اختصـار اشـاره می‌کنیم که 
آقـای اکبـری شـاخه‌های علـوم اجتماعـی را 
درسـت از هـم تفکیـک نمی‌کنـد و به‌عنـوان 
مثـال بـرای تعریـف قومیـت بـه سـراغ تاریخ 
و جمعیت‌شناسـی مـی‌رود. در حالـی کـه نه 
تاریـخ و نـه جمعیت‌شناسـی بـه مطالعـات 
قوم‌شناسـانه نمی‌پردازنـد که قومیـت در آن‌ها 
تعریـف شـود. اگـر از یـک جمعیت‌شـناس 
او  نظـر  از  قـوم  تعریـف  کـه  شـود  سـئوال 
چیسـت، تعجـب خواهـد کـرد و در پاسـخ 
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خواهـد گفـت ایـن سـؤال در حیطـه دانـش 
جمعیت‌شناسـی نیسـت. گفتـۀ آقـای اکبری 
در ایـن زمینـه چنیـن اسـت: »برخـی تاریـخ 
نـگاران و جمعیت‌شناسـان بـر ایـن باورند که 
بسـیاری از مسـائل فرهنگی، زاییـده دهه‌های 
اخیـر اسـت و در پیشـینه فرهنگـی قـوم هیچ 
جایگاهـی نـدارد. بـه تعبیردیگـر، قومیـت و 
نـژاد، دو مفهـوم مرتبـط هسـتند«. مـا البتـه 
احسـاس امثال ایـن منتقد را نسـبت مبارزات 
عدالت‌خواهـی هزاره‌هـا در دهه‌های گذشـته 
درک می‌کنیم و نقد او را ناشـی از این احساس 
می‌دانیـم؛ امـری کـه بـه تدویـن چشـم‌انداز 
جدی�د دانش�نامۀ ه�زاره کم�ک خواه�د کرد.

قسمت چهارم
سخنی با مردم

طـی  کـه  نظرهایـی  و  نقـد  تمـام  کنـار  در 
هفته‌هـای گذشـته پیرامـون دانشـنامۀ هـزاره 
توجـه  موضوعاتـی  اسـت،  شـده  مطـرح 
دسـت‌اندرکاران دانشـنامه را بـه خـود جلـب 
کرده اسـت و مـا برآنیم که سـخن و نگاه خود 
را در ایـن مـوارد با خواننـدگان و عموم جامعه 

در می�ان بگذاری�م:

1. هزاره‌های اهل سنت و اسماعیلی
تـا جایی که مربـوط به مطالعات قوم‌شناسـانه 
هزاره‌هـای  بیـن  تفاوتـی  هیـچ  می‌شـود، 
شیعه، سـنی و اسماعیلی نیسـت. تلاش ادارۀ 

دانشـنامه همواره این بوده اسـت که دانشـنامۀ 
هزاره شـامل هر سـه گروه مذهبی هزاره شـود 
تا از جامعیـت لازم برخوردار شـود. به همین 
دلیـل از همـان آغـاز در خدمـت دو تـن از 
دانشـمندان شـهیر کشـور از میان جوامع اهل 
سـنت و اسـماعیلی خـود در شـورای علمـی 
دانشـنامه بوده‌ایم. به اطلاع برادران و خواهران 
هزاره سـنی و اسـماعیلی خود می‌رسـانیم که 
در اثـر تلاش‌هـای دسـت اندرکاران دانشـنامه 
هـزاره و بخصـوص تلاش‌هـای پیگیـر داکتـر 
سـاکایی و داکتـر بیضـا تعـداد مدخل‌هـای 
نوشـته شـده در ذیل موضوعات مربـوط به دو 
جامعه هزاره‌های اهل سـنت و اسـماعیلی در 
جلـد دوم دانشـنامه نسـبت بـه جلد نخسـت 
افزایـش یافتـه اسـت و مـا تالش داریـم ایـن 
ادامـه  بعـدی  جلدهـای  در  افزایشـی  رونـد 
یابـد. بـا یـد خاطر نشـان کنیـم کـه موفقیت 
اعضـای دانشـنامه بـرای شـمولیت بیشـتر دو 
جامعۀ هزاره‎های سـنی و اسـماعیلی بستگی 
بـه مشـارکت جوانان، تحصیل کـردگان و قلم 
بـه دسـتان ایـن دو جامعـه نیـز دارد. کاری که 
مـا بـه طـور خـاص انجـام خواهیـم داد، این 
اسـت کـه در سـاختار اداری دانشـنامه یـک 
گـروه تماس فعـال ایجاد کنیم تا بـا دو جامعۀ 
هزاره‌هـای اهل سـنت و اسـماعیلی در تماس 
و مشـورت دوامدار باشـیم تا مشارکت فعالانۀ 
ایـن دو جامعـۀ مـا تضمیـن شـود. از جوانان 
تحصیل‌کـرده و اهل قلم ایـن دو گروه مذهبی 
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هـزاره می‌خواهیـم که با مشـارکت فعـال خود 
مـا را در جهت شـناخت هرچه بهتر و بیشـتر 
دو جامعـه بـه انـزوا کشـیده شـده تاریخـی 
خـود کمک کننـد. دروازه‌های دانشـنامۀ هزاره 
بـه روی شـما بـاز اسـت و همـکاران مـا در 
دانشـنامۀ هـزاره همیشـه در دسـترس خواهند 
بـود تـا بـا همـکاری یکدیگـر و دسـت در 
دسـت هـم بتوانیم مطالعـات علمـی جوامع 

خ�ود را پی‌بگیری�م.

2. نفی تبعیض علیه زنان
همانگونـه کـه تـب نقد دانشـنامه بـالا گرفت 
بـه  و بسـیاری، خوانـده و ناخوانـده، راجـع 
و  تلخ‌تریـن  پرداختنـد،  نظـر  اظهـار  بـه  آن 
نفرت‌بارترین قسـمت این سـریال، راه‌اندازی 
نوعـی ادبیـات ضـد زن بـود. این نـوع ادبیات 
کـه در ایـن اواخـر در شـبکه‌های اجتماعـی 
برخی از بانوان نویسـنده و همکار با دانشـنامه 
هزاره را هدف قرار داده اسـت، سـیمای واقعی 
جامعـۀ هزاره نیسـت و مـا آن را با شـدیدترین 
روشـن‌فکران  از  می‌کنیـم.  محکـوم  الفـاظ 
دلسـوز و مسـئول جامعـه می‌خواهیـم کـه با 
محکـوم کـردن ایـن نـوع ادبیـات در برابـر آن 
بایسـتند، تـا فرق بیـن هـزاره آزاده و طـرف‌دار 
حقـوق و کرامـت انسـانی بـا ستم‌پیشـگان، 
سـرکوبگران و عناصـر ضـد آزادی و برابـری 
در جامعـۀ افغانسـتان روشـن شـود. جامعـۀ 
هـزاره هـرگاه فرصتـی به دسـت آورده اسـت، 

نشـان داده و ثابـت کـرده اسـت که طـرف‌دار 
تبعیـض  برابـری و مخالـف هرگونـه  آزادی، 
خیراندیشـان  تمـام  مـی‌رود  انتظـار  اسـت. 
کـردن  پـاک  بـرای  جامعـه  روشـن‌فکران  و 
و  تندروی‌هـا  گونـه  ایـن  از  جامعـه  دامـن 
افراطی‌گری‌هـا آسـتین همت بالا بزننـد و در 
مقابل آن سـکوت و خاموشـی اختیـار نکنند. 
ترویـج ادبیـات ضـد زن بـه ویـژه از سـوی 
افـراد مدعـی روشـنفکری و جعـل عناوینـی 
نظیـر »دانشـنامه صدیقـه« در کنـار توهیـن 
شـخصیتی بـه مؤلفـان زن در دانشـنامه، مایۀ 
شرمسـاری و سـرافکندگی بـرای چنیـن افراد 
در میـان مردمی اسـت کـه در عرصـۀ احقاق 
حقـوق زنـان در افغانسـتان پیشـگام بوده‌اند. 
انتشـار بیانیـه از سـوی شـماری از مؤلفـان و 
همکاران زن در دانشـنامۀ هـزاره، بازتاب عمق 
درد و محنـت نیمـی از جامعـه از عملکـرد 
مردانی اسـت کـه با داعیۀ روشـنفکری، عمق 
کینه‌توزی خود را نسـبت به دانشـنامه با هدف 
قرار دادن زنان نشـان داده‌انـد. لازم به یادآوری 
اسـت کـه خانـم صدیقـه هاشـمی از ولایت 
دای‌کنـدی در جلـد اول دانشـنامه همـکار ما 
بـود. خانـم هاشـمی ماسـتری رشـتۀ روابـط 
بین‌الملـل از دانشـگاه فردوسـی مشـهد دارد. 
عنـوان پایان‌نامـۀ ایشـان »بررسـی زمینه‌های 
اجتماعـی و فکـری نبـود فدرالیسـم در فرایند 
تدویـن قانـون اساسـی جدیـد افغانسـتان« با 
راهنمای دکتر محسـن خلیلی و مشـاور دکتر 
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 ۱۳۹۴ سـال  در  فاطمی‌نـژاد،  احمـد  سـید 
. ست ا

قسمت پنجم
نتیجه‌گیـری؛ چشـم‌انداز آیندۀ دانشـنامۀ 

هزاره
در حـول و حوش نقدهای دانشـنامه از جانب 
نفـوذ  صاحـب  و  محتـرم  شـخصیت‌های‌ 
واقع‌بیـن،  ناقـدان  از  نیـز بخشـی  و  جامعـه 
پیشـنهادها و انتظاراتـی بـه میان آمـد که قابل 
توجـه بـود. بخـش راهکارهـا و چشـم‌انداز 
آیندهٔ دانشـنامه کـه در پایان ایـن بیانیه خواهد 
آمد بر بنیاد چنین انتظارها و پیشـنهادها شکل 
گرفتـه اسـت که چشـم‌انداز آیندۀ دانشـنامه را 
ترسـیم می‌کند. تصامیم بنیاد دانشـنامۀ هزاره 
در سـایۀ بررسـی نقـد و نظرهایـی که تـا حال 

مط�رح ش�ده، به ق�رار زیر اس�ت:
شـیوه‌نامه  ش�یوه‌نامه:  بازنگ�ری  اول، 
دسـتورالعمل  و  چارچـوب  هـزاره  دانشـنامۀ 
کامـل کار تحقیقـی را بـرای فعالیـت تمـام 
اعضـای سـازمان علمـی دانشـنامه از مؤلفان 
تـا محققان و کارشناسـان فراهم کرده اسـت و 
شـورای علمی دانشـنامۀ هزاره طی سـال‌های 
گذشـته سـه بـار اقـدام بـه بازبینـی و بررسـی 
مجـدد بخش‌های مختلف آن کرده اسـت. ما 
بـه چارچوب کلی اصـول و معیارهای مندرج 
در شـیوه‌نامه کـه بی‌طرفی و عدم سـوگیری از 
اجزای محوری آن اسـت، بـاور کامل داریم و 

بـا تکیه بر همیـن اصول خدشـه‌ناپذیر علمی 
بـه تدویـن دانشـنامه ادامـه خواهیـم داد؛ امـا 
بـه‌روز کـردن شـیوه‌نامه بـا توجـه بـه نیازهای 
جدیـد یک روند پیوسـته در طـول حدود یک 
دهه از کار تدوین دانشـنامۀ هزاره بوده اسـت. 
اکنـون فرصـت دیگـری فراهم شـده تـا یکبار 
دیگر مواد مندرج در شـیوه‌نامه در سـایۀ تبادل 
دیدگاه‌هـا و کسـب نظـر از صاحب‌نظـران و 
کارشناس�ان م�ورد ارزیاب�ی مجدد ق�رار گیرد.
و  محتـوا  در  نـو  چشـم‌انداز  دوم، 
پالیس�ی: دانشـنامه پالیسـی واضـح در مورد 
از  تاریخـی  ادوار  در  هـزاره  مـردم  مقاومـت 
جملـه در رویدادهـای غـرب کابـل در دهـۀ 
نظـر  و  می‌کنـد  اتخـاذ  خورشـیدی   1370
بـه اهمیـت اجتماعـی و سیاسـی هر یـک از 
آن‌هـا در زندگـی سیاسـی و اجتماعـی هـزاره 
مدخل‌هـای کلیـدی ماننـد مدخـل ارزگان از 
بی‌گمـان  می‌کنـد.  تدویـن  کمیـت،  حیـث 
اهمیـت تاریخی و سیاسـی حـزب وحدت و 
شـهید مـزاری در محـراق توجه قـرار می‌گیرد 
تـا بـه میـزان اهمیـت و تأثیرگـذاری خـود در 
سرنوشـت جمعی هـزاره و میـزان پیوند عمیق 
آن‌هـا با عواطـف و خودآگاهـی جمعی مردم 
هـزاره معرفـی شـوند. در همیـن رابطـه توجه 
عمیـق بـه بافـت تاریخـی و فرهنگـی بامیـان 
و ارزگان بـه عمـل می‌آیـد تـا عمـق تاریـخ و 
فرهنـگ بامیـان بیـش از پیـش روشـن شـود 
و بسـتر تاریخـی سـرزمین هـزاره )بـا تکیۀ بر 
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ولایـت ارزگان( از زمین‌داور در امتداد هیرمند 
بـه سـوی شـمال روشـن‌تر شـود و جریـان 
نسل‌کشـی هزاره‌هـا در زمـان عبدالرحمـان، 
با تکیـۀ بـر ارزگان، دای‌چوپان، چـوره، گیزو، 
دایه_ فولاد، خاکیران و دیگر مناطق روشـن‌تر 
شـود. دانشـنامه بی‌گمـان روایـت محذوفـان 
اسـت و بـه ایـن نکتـه همچـون حاشـیه‌ای 
انتقـادی بـر تاریخ رسـمی توجه جـدی دارد. 
در همیـن راسـتا روایت‌گـر صـادق و مسـتند 
تصـرف  اجبـاری،  کوچ‌هـای  نسل‌کشـی، 
زمیـن و کشـتارهای جمعـی و هدفمنـد، بـه 
دلایـل نـژادی و مذهبی و زمینه‌هـای فرهنگی 
و سیاسـی آن بـوده و خواهـد بـود. تحقیقات 
هزاره‌پژوهـان در مـورد منشـأ تبـاری هزاره‌هـا 
از پایه‌های ثابت دانشـنامه اسـت و تحقیقات 
پژوهشـگران هـزاره کـه از معیارهـای علمـی 
برخـوردار باشـند، اهمیـت ویژه و معنـاداری 
در دانشـنامۀ هـزاره دارد. هـزاره به معنـای قوم 
بـا چهـار ویژگـی کـه در مقدمـۀ جلـد اول به 
آن‌ها اشـاره شده اسـت، مفهومی متحدکننده 
و دارای اهمیـت راهبـردی در حیـات جمعـی 
مـردم هـزاره اسـت. مـا دانشـنامه را بسـتری 
مناسـب برای یک کوشـش فکـری همه‌جانبه 
می‌دانیـم کـه بیـش از پیـش به تقویـت کلان 
روایـت هـزاره تحـت عنـوان مفهـوم جامـع 
قـوم کمـک می‌کنـد. در ایـن خصـوص لازم 
می‌دانیـم کـه موضع خـود را در مـورد یکی از 
مسـائل محل مناقشـه این گونه حلاصه کنیم: 

هـزاره به معنـای قوم‌شناسـانه آن قابل تقسـیم 
بـه هـزاره تبـاری و فرهنگی نیسـت، و در عین 
حال شـامل هـزاره سـنی، اسـماعیلی، قرلق، 
سـادات هـزاره و همـۀ طوایـف متعـدد هـزاره 
اسـت که ممکن اسـت منشـأ تبـاری متفاوت 
 ایـن تعریـف از قومیت 

ً
داشـته باشـند. ضمنا

نهادهـا  احـزاب،  کـه  نمی‌شـود  آن  از  مانـع 
سیاسـی،  بسـتر  در  کـه  شـخصیت‌هایی  و 
رشـد  هـزاره  جامعـۀ  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
کرده‌انـد، قطع نظـر از جایگاه منفـی یا مثبت 

آن�ان، در دانش�نامۀ ه�زاره معرفی نش�وند.
سـوم، گسـترش و تغییرات در سازمان 
علم�ی دانش�نامه: اجـزای سـازمان علمـی 
دانشـنامه به طور پیوسته در حال گسترش بوده 
و ایجـاد گروه‌هـای تخصصـی در بخش‌های 
چهارگانـه تاریخ، سیاسـت، جغرافیا، فرهنگ 
و اجتمـاع بـرای کنتـرل بیشـتر مدخل‌هـا و 
همچنیـن تخصصی شـدن تدویـن مدخل‌ها 
از برنامه‌های جدی بنیاد دانشـنامۀ هـزاره بوده 
اسـت. اکنون بنیـاد دانشـنامه قصـد دارد طی 
فراخـوان دیگری تمامی اهل قلـم و فرهنگیان 
و به‌ویژه کسـانی را که راجع به دانشـنامۀ هزاره 
دغدغـه داشـته و دربـارۀ آن نقـد نوشـته‌اند، به 
همـکاری فـرا بخوانـد. طبیعـی اسـت کـه با 
ورود نیروهـای جدیـد قـدم دیگری در مسـیر 
گسـترش سـازمان علمـی دانشـنامه برداشـته 

خواهد ش�د.



124 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

تدویـن  روش‌هـای  بهبـود  چهـارم، 
پیشـین،  بنـد  درنظرداشـت  بـا  ارزیاب�ی:  و 
اقـدام بـرای تسـریع رونـد تخصصـی شـدن 
تدویـن مدخـل در موضوعات مختلـف و در 
عیـن حـال گسـترش و سـازماندهی جدی‌تر 
عرصه‌هـای  در  تخصصـی  گروه‌هـای 
چهارگانـه تاریخ، سیاسـت، جغرافیا، فرهنگ 
و جامعـه یکـی از ضرورت‌هـای جـدی در 
ادامـۀ فعالیـت دانشـنامۀ هـزاره خواهـد بـود. 
مـا در نظر داریـم گروه‌های چهارگانـه نامبرده 
بـا جـذب مؤلفـان، کارشناسـان و در مجموع 
نیروهـای تـازه در عرصه‌های مختلف نقشـی 
بـه مراتـب پررنگ‌تر و مسـئولانه‌تر از گذشـته 
در تدوی�ن و ارزیاب�ی مدخل‌ه�ا ایف�ا کنن�د.

هرچنـد بخـش مهمـی از فعالیت‌هـای 
دانشـنامۀ هـزاره بـه صـورت داوطلبانـه انجام 
مالـی  قـرارداد  عقـد  امـکان  و  می‌شـود 
وجـود  کار  از  قسـمت‌هایی  در  همـکاری 
ندارد، اما با در نظرداشـت بند دوم و سـوم، در 
نظر اسـت مکانیزمی دقیق برای پاسـخگویی 
و مسـئولیت‌پذیری اعضـای سـازمان علمـی 
میدانـی،  محقـق  تـا  مؤلـف  از  دانشـنامه 
کارشـناس و ارزیـاب مقـالات تنظیم شـود تا 
میزان خطاهـای معلوماتـی دربـاره مدخل‌ها 

ب�ه حداق�ل ممک�ن کاه�ش یاب�د.
پنجـم، سـپردن مسـئولیت‌های بیشـتر 
ب�ه اعضای ش�ورای علمی دانش�نامه: با در 
نظرداشـت بند قبلی، شـورای علمی دانشنامه 

محتویـات  نهایـی  مسـئولیت  آن  رئیـس  و 
دانشـنامه قبـل از انتشـار و نظـارت بـر تأمین 
گروه‌هـای  و  مؤلفـان  بیـن  پیوسـته  ارتبـاط 
تخصصـی ارزیابـی و کارشناسـی را برعهـده 
علمـی  نظـارت  چرخـۀ  و  داشـت  خواهـد 
دقیق‌تـر شـده و مکانیزم تأمیـن ارتباط تحکیم 

یافت. خواه�د 
ششـم، گسـترش گروه‌هـای منطقه‌ای 
و بهب�ود مکانی�زم نظ�ارت ب�ر آن‌ه�ا: روند 
گسـترش گروه‌هـای منطقـه‌ای بـرای بررسـی 
مدخل‌هـای مناطـق و قریه‌ها تسـریع خواهد 
شـد. تـا حـالا سـرگروه هـر گـروه منطقـه‌ای 
گـروه خـود صاحـب  اعضـای  انتخـاب  در 
اختیـار بوده اسـت. تصمیـم بر این اسـت که 
اعضـای گروه‌های منطقه‌ای با دقت بیشـتری 
و در هماهنگـی دقیق‌تـر بیـن سـرگروه و ادارۀ 
مسـئولیت‌پذیری  گیـرد،  صـورت  دانشـنامه 
رابطـۀ  و  یابـد  افزایـش  گروه‌هـای منطقـه‌ای 
آن‌هـا بـا ادارۀ دانشـنامه از طریـق سـرگروه در 

قال�ب مش�خصی تعری�ف و تنظیم ش�ود.
هفتـم، جایـگاه هزاره‌های اسـماعیلی 
بنیـاد  و اه�ل س�نت در دانش�نامۀ ه�زاره: 
دانشـنامۀ هزاره از همان آغاز برای پوشش داده 
شـدن متناسـب جامعه هزاره‌های اهل سـنت 
و اسـماعیلیه تلاش داشـته و در مرحلۀ جدید 
گرفـت  خواهـد  صـورت  مضاعفـی  سـعی 
تـا مؤلفـان، محققـان میدانـی و کارشناسـان 
بیشـتری از میـان آنـان به تیـم دانشـنامۀ هزاره 
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پیوسـته و پوشـش مدخل‌هـای مربـوط به این 
دو جامعه بـه جبران کمبود در این زمینه منجر 
شـود. اعالم آمادگی »شـورای هزاره‌های اهل 
سـنت« بـرای همـکاری در ایـن زمینـه گامی 
مهـم در راسـتای رفـع ایـن کمبـود خواهـد 
بـود. ایـن نکتـه قابـل ذکر اسـت کـه در طول 
سـه سـال گذشـته و جریـان تدوین جلـد دوم 
دانشـنامۀ هـزاره کـه در مراحـل تکمیلی خود 
قـرار دارد، تلاش‌های مضاعفی برای پوشـش 
مدخل‌هـای مربوط بـه هزاره‌های اهل سـنت 

و اس�ماعیلیه ص�ورت گرفته اس�ت.

هشـتم، سـاخت اپلیکیشـن وآنلاینی 
ش�دن دانشنامه: بنیاد دانشـنامه هزاره آنلاینی 
کردن دانشـنامه و سـاختن اپلیکیشـن برای آن 
را به‌عنـوان اقدامـی مهم در راسـتای گسـترش 
بهبـود  و  هـزاره  دانشـنامۀ  تدویـن  فعالیـت 
دسترسـی از دو سـال پیش روی دسـت گرفته 
بود. سـاخت اپلیکیشـن سـهولت‌های زیر را 

فراه�م کرده اس�ت:
یکـی  مدخل‌ه�ا:  در  اصلاح�ات   •
اپلیکیشـن  سـاخت  مهـم  سـهولت‌های  از 
اصالح  کـه  اسـت  ایـن  هـزاره،  دانشـنامۀ 
مدخل‌هایـی که اشـتباهاتی در آن‌هـا راه یافته 
افـراد  و  تسـریع خواهـد شـد. متخصصـان 
صاحـب اطالع می‌تواننـد نـکات اصلاحی 
خـود را بـه همـکاران دانشـنامه بفرسـتند تـا 
مؤلـف مقالـه مـورد نظرمطابـق بـا معیارهای 

پذیرفته‌شـده در شـیوه‌نامه تغییـرات را اعمـال 
کنـد و بعـد از طی روند کارشناسـی و بازبینی 
شـورای علمـی، نسـخه اصلاح‌شـده مدخل 

جایگزیـن نسـخه قبلـی شـود؛
بـا  جدی�د:  مدخل‌ه�ای  اف�زودن   •
دانشـنامه،  شـدن  آنلاینـی  رونـد  گسـترش 
افـزودن مدخل‌هـای جدیـد تسـریع خواهـد 
شـد و نیـاز نخواهـد بـود تـا طـی یـک رونـد 
طولانـی، زمینۀ انتشـار ویرایش تـازه هر جلد 

فراهـم شـود؛
اپلیکیشـن  در  مدخ�ل:  پیش�نهاد   •
دانشـنامۀ هـزاره و وب‌سـایت آن پنجره‌هایـی 
برای پیشـنهاد مدخل و یا هـر موضوع دیگری 
که مـورد توجـه مخاطبان قـرار بگیـرد، فراهم 
شـده اسـت. طبیعـی اسـت کـه معلومـات 
دریافتـی را شـورای علمی و سـایر بخش‌های 
مسـئول بررسـی خواهند کرد و در صورتی که 
بـا معیارهـای منـدرج در شـیوه‌نامه مطابقـت 
قابـل  مدخل‌هـای  زمـرۀ  در  باشـد،  داشـته 

تدوی�ن ق�رار خواهن�د گرفت.
نهـم، چاپ و نشـر دیجیتال دانشـنامۀ 
ه�زاره: بنیـاد دانشـنامۀ هـزاره از طریـق عقـد 
قـرارداد بـا یکـی از شـرکت‌های شناخته‌شـده 
نشـر دیجیتـال، زمینـۀ نشـر فیزیکـی نسـخه 
و  آورده  فراهـم  را  هـزاره  دانشـنامۀ  دیجیتـال 
لینـک مربوطـه در اپلیکیشـن دانشـنامۀ هزاره 
در دسـترس عموم مخاطبان قرار دارد. نسـخۀ 
دیجیتـال دانشـنامه به طور پیوسـته همزمان با 
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ایجاد تغییرات و اصلاحات در نسـخه آنلاین، 
بـه‌روز خواهـد شـد و سـفارش‌دهنده نسـخۀ 
دیجیتال، آخرین نسـخه به‌روزشـده دانشـنامۀ 
هـزاره را بـه صـورت فیزیکـی در تمـام نقـاط 

جه�ان دریاف�ت خواه�د کرد.
دانشـنامۀ  دسـت‌اندرکاران  آخ�ر:  کلام 
هـزاره با نظرداشـت تمـام نقـد و نظرهایی که 
در طـی سـال‌های اخیـر در ایـن بـاره منتشـر 
شـده اسـت، بـر اصـول و معیارهـای تحقیق 
و چارچـوب بی‌طرفـی منـدرج در شـیوه‌نامه 
متعهـد بوده و بـا رعایت اصول خدشـه‌ناپذیر 
علمـی بـه کار خـود ادامـه خواهنـد داد. بـا 
ایـن وصـف، مـا همیشـه شـنوای نقدهـای 
سـازنده راجـع بـه تدویـن مدخل‌ها هسـتیم. 
بـرای اینکـه بتوانیم میـان خواسـته‌ها و اصول 
بی‌طرفـی و انصـاف علمـی در مـورد جوانب 
گوناگـون ازجمله در مورد اقوام هم‌سرنوشـت 
در غرجسـتان قدیـم تـوازن ایجاد کنیـم و کار 
قابـل عرضـه بـرای مخاطـب ملـی و جهانی 
فراهـم سـازیم، خـود را نیازمنـد راهکارهـای 
و شناسـایی  بـرای کشـف  و  فنـی می‌دانیـم 
تکنیک‌هـا و فنون آن، نیاز به گفتگوی سـازنده 

و مس�تمر داریم.
1مارچ2024

محمد عزیزی

“هزاره فرهنگی«!! شـیره مالی و مسخرگی 
بـا هویـت یـک مـردم تـا ایـن حـد را در دنیـا 

دارید!؟ سـراغ 
غی�ر از “هـزاره فرهنگـی«؛ آیـا تاجیـک 
فرهنگی، پشـتون فرهنگی، ازبیـک فرهنگی، 
هنـدوی فرهنگـی، عـرب فرهنگـی، فـارس 
فرهنگی، بلـوچ فرهنگی، تـرک فرهنگی، کرد 
فرهنگـی و...، تاحـال هیـچ دیـده و شـنیده و 

اید!! خوان�ده 
دسـتبرد  بـه  طـراری  و  تـرادی  و  نـرادی 
هویت هزاره از یکسـو؛ و خوشـباوری و ساده 
لوحـی و بـی تفاوتـی در لیالم مفـت و ارزان 
هویـت هزاره در سـوی دیگر، واقعا تماشـایی 

و ش�یدایی اس�ت!!!
ایـن حـد  تـا  دانشـنامه ای کـه هـزاره را 
تحقیرکنـد و تخفیـف دهد و هویتـش را چند 
نفـر بـا میـل و علاقه شـخصی و نفسـی خود 
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بـه بازی بگیـرد و چوب حراج بزنـد، بازهم به 
دارد!؟ تعلـق  هزاره 

ابتـدا باید ایـن موضوع اصلـی و زیربنایی 
حل شـود، بعد دانشـنامه ادامه یابد. در غیر آن 
باید متوقف ش�ود! با شـگرد »هزاره فرهنگی«، 
لطفـا بـه هـزاره خیانـت نکنیـد و هویتـش را 

نفروشید!!
آنهـم در مسـئله مهـم و  فریـب و فریـه 
آفتابـی چـون هویـت، و آنهـم در عصر هوش 
مصنوعـی، راه بـه جایـی نمـی بـرد و بـه قول 
مولانا جالل الدیـن هـزاره، دوغ دروغ، جای 

ب�اده حقیق�ت را نم�ی گی�رد:
“باده حق راست باشد بی دروغ

دوغ خوردی، دوغ خوردی، دوغ دوغ!”
22فبروری2024

پیامدهای داشتنِ چنین 
دانشنامه...

محمدهادی احمدی

بـا نقدهـای مسـتند و منصفانـه‌ای کـه بر 
»دانشـنامه هـزاره« صـورت گرفـت، واضـح 
شـد کـه ایـن اثـر متأسـفانه صدهـا خبـط و 
خطـای خواسـته و ناخواسـته را با خـود دارد. 
و  متدلـوژی  و  روش‌شناسـی  نـگاه  از  هـم 
ویراسـتاری دچار مشـکل اسـت؛ هم از نگاه 
محتوایـی فقیـر، کم‌مایـه و در مـواردی حتـی 
تحریف‌شـده وگزینشی اسـت و هم کارگزاران 
کادمیکـی کـه  آن –بـه اسـتثنای چهره‌هـای آ
نقدپذیر هسـتند-از صلاحیـت لازم علمی و 
تخصصی برخـوردار نیسـتند. و در این میان، 
و گزینـش  نوشـتنِ مدخل‌هـا  در  آنانـی کـه 
موضوعـات، حـبّ و بغـض شـان را بـه کار 
بسـته، حتی صلاحیت اخلاقی بـرای به‌عهده 
را  تاریخـی  امانـت  ایـن  مسـؤولیتِ  گرفتـنِ 

ندارند.
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بـا این حـال، سـوال این اسـت کـه پیامد 
داش�تنِ چنین دانش�نامه چیست؟.

ایـن یـک پرسـش جـدی و مهم اسـت و 
نمی‌ش�ود ب�ه آن نیندیش�ید!. 

در ایـن یادداشـت به‌گونه فشـرده از چهار 
مورد به عنوان پاسـخ به پرسـش مطرح شـده، 

ی�ادآوری می‌کنم:
و  ملـت  یـک  قـوم،  یـک  دانشـنامه   -1
اسـت.  آن  شناسـنامه  واقـع  در  تمـدن  یـک 
خواننـدگان و پژوهشـگران از همیـن دریچه و 
روزنـه بـه آن قـوم و آن ملـت و آن تمـدن نگاه 
می‌کننـد. البتـه »تاریـخ مکتـوب و نگاشـته« 
هـم نوعـی از شناسـنامه اسـت؛ امـا ممکـن 
اسـت جامعیت و تنـوع دانشـنامه را از جهت 
عـدم پرداختـن بـه موضوعاتـی کـه در حیطه 
تاریخ‌‌نگاری شـامل نیسـتند، نداشـته باشـد. 
اگرچـه سـبک و شـیوة مکتـب تاریخ‌نـگاری 
آنال، امـروزه تاریخ‌نـگاری را از نگاه پرداختن 
بـه موضوعات، بسـی فربه و مبسـوط سـاخته 
نسـبتا  تعریفـی  می‌توانـد  خـود  کـه  اسـت 
جامع�ی از ی�ک م�ردم و تم�دن، فراه�م آورد.
بحـث  مـورد  شناسـنامه  حـال،  بهـر 
ضعیـف،  نـگاه،  ایـن  از  هـزاره(  )دانشـنامه 
معیـوب و ناقص‌الخلقـه اسـت کـه بـا ایـن 
نـه  خواننـدگان  بـه  را  هـزاره  مـردم  وصـف، 
تنهـا ناقـص و نارسـا کـه »نادرسـت« معرفی 

. می‌کن�د

2- موضوعاتـی کـه در ایـن دانشـنامه بـه 
شـکل غیرفنـی و غیرتخصصـی درج شـده 
و در مـواردی حتـی واقعیت‌هـا و حقایـق بـه 
شـکل دگرگونه و تحریف‌شـده معرفی شـده، 
پیامدهـای جبران‌ناپذیـری خواهنـد داشـت. 
زیرا تحریف در یک سـند و اثری -که حسـب 
معمـول معتبر شـناخته می‌شـود-نه تنها خود 
آن اثـر را بـه بیراهـه بـرده اسـت کـه در آینـده، 
نسـل اندر نسـل، ارباب رجوع و پژوهشگران 
را بـه بیراهـه و ضلالـت سـوق می‌دهـد. بنـاء 
تحریـف واقعیـت تنهـا بـه خـود اثـر محدود 
نمی‌مانـد، بـل در نسـل‌هایِ بعـدیِ تحقیـق 
–یعنـی آن تحقیق‌هایـی که بـا مراجعـه به این 
و  می‌گـردد.  تکثیـر  می‌یابنـد-  انجـام  سـند 
این خسـارتِ کمی نیسـت که بر شـخصیت 

معن�وی و تاریخ�ی م�ردم م�ا وارد می‌ش�ود.
3- یکی دیگـر از پیامدهای زیانبار چنین 
کادمیک  دانشـنامه –که از اصـول و معیارهای آ
پیـروی نکـرده و در آن گزینشـی عمـل شـده 
اسـت- ایـن خواهـد بـود کـه همـواره آتـش 
منازعـه و مناقشـه بـر سـر موضوعـات مهـم 
و راهبـردی، برافروختـه و مشـتعل می‌مانـد. 
ایـن بـه نوبـه خود بـه زایـش و پیدایـشِ کین، 
صف‌شـکنی‌های  و  صف‌بندی‌هـا  و  نفـرت 
انـرژی  نتیجـه،  در  می‌انجامـد.  اجتماعـی 
جامعـه ما بـه هدر مـی‌رود و عـزت و حیثیت 
جمعـی مـا هـر از گاهـی در معـرض داوری 

ق�رار می‌گی�رد.
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4- دانشـنامه‌نگاری و تاریخ‌نگاری نوعی 
تاریخ‌سـازی هم اسـت. البتـه از این منظر که 
مـا یـک »میـراث« را بـه نسـل بعدی بـه ارث 
می‌گذرایـم. بنـاءً، هرگونـه جعـل، تحریف و 
نداشـتن نـگاه راهبـردی و اسـتراتژیک بـه این 
میـراث، می‌توانـد مسـیر تاریخ‌سـازی را در 
سـمت و سـوی نادرسـت سـوق دهـد کـه در 
ایـن صـورت، نسـل‌های بعـدی، این نسـلی 
را کـه بـا کار شـان مسـؤولانه برخـورد نکـرده‌ 

اس�ت، نخواهند بخش�ید. 
نظـر بـه آنچـه گفتـه شـد، جامعه مـا، به 
ویـژه اهـل فـن بایـد روی ایـن مسـایل تأمـل 
کننـد و تـا دیـر نشـده، رونـد را بـه سـمت و 

س�وی درس�ت جه�ت دهن�د!.
22فبروری2024

الزامات عدالت طلبی

محمدامین احمدی

هزاره‌هـا بـه عنـوان قـوم و ملتـی کـه در 
معـرض تبعیـض و نسـل کشـی بوده اسـت و 
می‌باشـد، اصـولا پیـش‌گام عدالـت خواهی 
بایـد باشـند که هسـتند و لـذا کوشـش مداوم 
غالبـا  و  سـنگین  اتهامـات  رغـم  علـی  مـا 
جنوسـایدی در مـورد مقاومـت غـرب کابل، 
این بوده و هسـت که شـهید مزاری و مقاومت 
غـرب کابـل را نمـاد اصیـل عدالـت خواهی 
ه�زاره در چن�د ده�ه اخی�ر بنامی�م. تثبیت این 
واقعیـت و عدالـت خواهـی ما که بـرای مردم 
افغانسـتان و جهـان به طـور واقعـی قابل فهم 
و موجـه شـود، کار آسـانی نیسـت. بـه غیر از 
کار فکـری و تولیـد متـن، نیازمنـد دسـتگاه 
فکـری و زبانـی روشـن در بـاب عدالـت و 
برابـری اسـت، کـه عـاری از ادبیـات تبعیض 
و نف�رت باش�د. چـون خـود هزاره‌هـا در واقع 
قربانی سـه گونه ادبیات انـد، ادبیات تبعیص، 
نف�رت و جنوس�ایدی genocidal . این جانب 
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در سـخنرانی ارگ و سـایر موارد به گوشه‌هایی 
از ادبیات جنوسـایدی که تاکنـون از جمله در 
ارتبـاط به مقاومت غـرب کابل علیـه هزاره‌ها 

ب�ه کار می‌رود اش�اره ک�رده‌ام.
پـس هـزاره خـود قربانـی ایـن سـه گونـه 

دس�تگاه فک�ری و زبان�ی اس�ت. 
مـا در صورتـی می‌توانیـم از ایدئولـوژی 
عدالـت و برابـری، قـدرت و ظرفیت سیاسـی 
عالـی و متحد کننـده برای همه کسـانی که با 
مـا هم سرنوشـت اسـت، بسـازیم کـه زبان و 
تفکـر خـود را در مـورد هرگـروه و طبقـه طبقه 
مـورد  در  و  کنیـم  منـزه  و  پـاک  اجتماعـی، 
افـراد بـر مبنـای تبـار و یـا هویـت مذهبـی 
شـان قضـاوت نکنیـم و در عیـن حـال رفتـار 
و گفتـار افـراد را بـر قـوم و طبقـه اجتماعی او 
تعمیم ندهیم کـه مصداق واضـح قبیله‌گرایی 
اسـت. عمیقـا بـاور داشـته و دارم کـه عدالت 
طلبـی و دفـاع از برابری برای همـه، بزرگترین 
ظرفیت اخلاقی و سیاسـی هزارگان اسـت که 
می‌توانـد ظرفیـت رهبری بـرای جامعـه هزاره 
در سـطح ملـی ایجـاد کنـد. ایـن ظرفیـت را 
نابود نکنیـم، تبارگرایـی جنون آمیـز و عامیانه 
اندکـی بخش‌هایی از جامعه مـا را مبتلا کرده 
اسـت کـه هـر از چنـد گاهـی خـود را نشـان 
می‌دهـد و در ایـن شـرایط سـخت کـه تحت 
سـلطه به سـر می‌بریـم در خدمـت چیزی که 
آن را اخالق بردگـی نامیـده‌ام قـرار می‌گیـرد. 
نقـد منصفانـه و علمی در حواشـی خود نباید 

بـه ایـن گرایش آلوده شـود. این همـان چیزی 
اسـت که در نوشـته‌ پیشـین گفتـه‌ام و در واقع 
نکتـه اصلی آن نوشـته این اسـت اگر مـا برای 
مثـال، نتوانیـم برابـری را، بـرای افـرادی کـه 
هویـت جمعی هـزاره را قبول کـرده و در اقلیم 
و سـرزمین فرهنگـی هـزاره زندگـی می‌کنـد 
تامیـن کنیـم و بـه مجـرد این‌کـه از مـدار میل 
مـا بـه گمـان خودمـان خـارج شـد، خواهان 
حذف اش شـویم، نشـان دهنده چیست ؟ آیا 
نشـان دهنده ظرفیت پایین اخلاقی، سیاسـی 
و فکـری ما نیسـت و آیا نشـان نمی‌دهد که ما 
در مـورد افـرادی که در جامعه خـود ما اندکی 
متفـاوت انـد همـان رفتـاری را داریـم انجـام 

می‌دهیـم کـه خـود قربانی آن هسـتیم؟ 
بـه نظـر ایـن جانب ایـن نقطـه‌ای ضعف 
اساسـی و بنیادیـن ما اسـت و لـذا ایـن اندازه 
مشـکل و جنجال‌هـای درونـی کـه تـوان ما را 

ب�ه تحلی�ل می‌ب�رد، داریم. 
امـا خواهـش نهایی این جانب این اسـت 
کـه در فهـم یکدیگـر بکوشـیم، چـه در نقد و 
چـه در مقـام بیان سـخن یکدیگـر از صنعت 
مغالطـات اجتنـاب کنیـم. نقدهای مـا بدون 
اسـتثنا مملـو از انواع مغالطه اسـت و لذا فهم 
متقابـل و گفت‌وگـو را مشـکل می‌کنـد و بـه 

ج�دال ب�ی حاص�ل تبدیل می‌ش�ود.
یکـی از نمونه‌هـای روشـن مغالطـه، این 
اسـت ایـن مطالـب را کـه در این‌جا نوشـتم ‌، 
کسـی این‌گونـه گـزارش دهـد که فلانـی نقد 
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دانش‌نام�ه را »تبارگرای�ی جنون آمی�ز » نامید. 
از  آمـده  عمـل  بـه  نقدهـای  مـورد  در 
دانش‌نامـه، شـورای علمـی دانش‌نامـه که من 
افتخـار عضویـت آن را نـدارم ، توضیحـات 

داد. خواهن�د  را  لازم 
22فبروری2024

در پاسخ به پست فیسبوکی 
دکتر امین احمدی

عزیزالله رویش

مـا خشـونت نمی‌کنیـم؛ اما خشـم‌گین و 
ناراحت هس�تیم!

بیـن خشـم و خشـونت تفاوتـی هسـت 
کـه وجـه عملـی آن تفـاوت یـک انسـان بـا 
یـک جانـور جنـگل اسـت. خشـم ناشـی از 
حساسـیت بـرای دفـاع از خـود و حریم خود 
است و خشونت ناشـی از تجاوزکاری و طمع 
برای عبور از خود و حریم خود اسـت. کسـی 
کـه مرا بـه خاطر داعیـه‌ی حق‌طلبی‌ام دشـنام 
می‌دهـد، کسـی کـه حریـم حرمـت و عزتم 
را زیـر پـا می‌کنـد، کسـی کـه بر هویتـم لگد 
می‌زنـد، کسـی کـه بـه تعبیـر دای‌فـولادی با 
»جنـگ روانـی« و »سیاسـت سـکوت« در 
پـی حـذف و نابـودی مـن اسـت، خشـونت 
نابـکاری  ایـن  از  وقتـی  مـن  امـا  می‌کنـد؛ 
اعتـراض می‌کنـم و طـرف را بـه خاطـر کار 
قرضـدار«  »لـوده  از  یـا  »لـوده«  ناصوابـش 
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توصیـف می‌کنـم، خشـونت نمی‌کنـم، امـا 
خشـم‌گینم. یـک بار یـک روایت کامـل را در 
»جامعـه‌ی بـاز« برای آقـای دانش گفتـه بودم 

کـه »چـرا خشـم‌گینم؟«....
بگذاریـد تصریـح کنـم کـه مـن در هیچ 
یک از سـخنان خود در مقام دفاع یا سـخن از 
 می‌گویـم »مرا 

ً
»حق جمعـی« نیسـتم. صرفا

هـم در ایـن خرمـن حاصلـی هسـت«. مـن 
از حـق شـخصی خـود دفـاع می‌کنـم. چون 
مـن یـک هـزاره‌ام و در بیـان »هـزاره« و »حق 
هـزاره« و سـوال از »جـرم هـزاره« و »نجـات 
هـزاره« راهی رفتـه و کاری کـرده و رنجی برده 
ام. می‌گویـم »سـهم مـن فـردی«، نه »سـهم 

مـن نوعی« کجاسـت؟

هنـوز در مقـام »مـن جمعـی« یـا »مـن 
نوعـی« قرار نگرفتـه ایم. من از هیـچ »ما«یی 
بـه صـورت رسـمی دفـاع نمی‌کنـم و سـخن 
بـه  وقتـی  کـه  می‌دانـم  چـون  نمی‌گویـم؛ 
آن‌جـا برسـیم، تنهـا نمی‌پرسـیم، رسـیدگی 
هـم می‌کنیـم. آن‌جا قانـون خواهیم داشـت و 
محکمـه خواهیم داشـت و بازپـرس خواهیم 
داشـت و هم‌چنانکه در »بگذار نفس بکشم« 
گفتـه ام، از جایگاه »سـخن جمعـی« و »حق 
جمعـی« خواهیـم گفـت »باید حسـاب پس 

دهند!«
امـا اینجـا، بـا یـک تسـامح و اغمـاض 
محتاطانـه، از »مقام جمع« و از »زبان جمع« 

سـخن می‌گویـم. چـون می‌بینـم کـه در ایـن 
صف مثـل من افـرادی دیگـر نیز ایسـتاده اند 
و هـر کـدام بر سـوالی تأکیـد دارند که سـوال 
»جمع« اسـت. به همیـن دلیل، خطابیـه‌ام را 
 از »فـرد« بـه »جمع« انتقـال می‌دهم 

ً
عجالتـا

و بـه جـای »مـن« از »ما« سـخن می‌گویم و 
می‌گویـم کـه »مـا خشـم‌گین و ناراحتیـم!« و 
این »مـا« یعنـی »مای هـزاره«، »مـای امروز 
هـزاره«، »مـای یـک نسـل در سـال ۲۰۲۴ 
و  خشـم‌گین  مـا  کـه  می‌گویـم  میالدی«! 

ناراحتیـم و چـرا خشـم‌گین و ناراحتیـم؟
مـا خشـم‌گین و ناراحتیم. بـه خاطری که 
می‌بینیم »مزاری« را که در تاریخ و سرنوشـت 
هزاره »یارک چیـزک‌دان« و »چیزکی متفاوت« 
»دانش‌نامـه‌ی  در  و  »هـزاره«  نـام  بـه  بـود، 
هـزاره« بـه دسـت کسـانی انداختـه انـد کـه 
کم‌ترین وصف شـان این اسـت کـه از مزاری 
هیـچ چیـز نمی‌‌دانند و هیچ وقت یک سـخن 
جـدی و صادقانـه در مـورد مـزاری نگفته اند 
و در حـق او و مردمـی کـه او از چرایـی »جرم 
بـودن« آنـان فریـاد می‌کرد، خیلـی جفاکاری 

ک�رده اند و خیل�ی جف�اکاری می‌کنند.
ما خشـم‌گین وناراحتیـم، بـه خاطری که 
اسـدالله شـفایی بـرای مـا دروغ گفتـه و مـا را 
فریـب داده اسـت. مـا خشـم‌گین و ناراحتیم، 
بـه خاطـری کـه در »دانش‌نامـه« بـر خـون و 
رنـج مـا بـه عنـوان »هـزاره« اهانت کـرده اند 
و تصویـر مـا را مسـخ کـرده انـد و کسـانی را 
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رویـاروی مـا قـرار داده انـد کـه هرگـز انتظـار 
نداش�تیم روی�اروی هم بایس�تیم.

مـا خشـم‌گین و ناراحتیم؛ اما نـه بر داکتر 
امیـن احمـدی و ابوطالـب مظفـری و حفیظ 
شـریعتی سـحر و کاظـم کاظمـی، بلکـه بـر 
کسـانی کـه آب را ناشـیانه و ناآگاهانـه به نفع 
دشـمنان کین‌تـوز جامعه‌ی ما گل‌آلـود کردند 
و بـرای آنـان مجال دادند تا آگاهانـه و عامدانه 
بـر ما و هسـتی و رنـج و خاطره‌هـای ما لجن 

بپاشند.
ما خشـونت نمی‌کنیـم. خشـونت از حد 
گذشـتن اسـت. حد را زیر پا کردن اسـت. ما 
هنـوز در حریـم دفاع از سـاحت خویشـتنیم. 
مـا صـرف یـک سـوال داریـم کـه ناشـی از 
حساسـیت مـا بـرای صیانـت از حریـم کار و 
رویـای فـردی و جمعـی ماسـت. با خشـم و 
ناراحتـی می‌پرسـیم کـه چـرا مـرز »هـزاره« 
و »شـیعه« را یـک بـار دیگـر خلـط کردنـد؟ 
چـرا اسـم »هـزاره« را از دهـان مـا دزدیدنـد، 
امـا دوبـاره، بعـد از سـی و چنـد سـال درد و 
رنـج و نالـه و مبـارزه، آن را دوبـاره بردند و زیر 
عبایـی گم کردند کـه آن عبا را عیسـای مزاری 
و ابوالحسـن فاضـل و حسـین انوری و شـیخ 
آصف محسـنی و مصطفای کاظمی و عوض 
هاشـمی و امثـال آنان بـرای خفه‌کـردن »مای 

هـزاره« دوختـه و اسـتفاده کـرده بودند؟
مـا خشـم‌گین و ناراحتیـم؛ نه بـه خاطری 
کـه با »میم مـزاری و ن نصری و هــ هزاره« بر 

مـا تمسـخر می‌زننـد و هویـت مـا را در یـک 
کتـاب ضخیـم ۱۲۰۰ صفحـه‌ای بـا هزینه‌ی 
ده‌هـا هزار دالری از دسـت‌رنج هـزاره، با ۷۷۹ 
مدخل، در واقع ۷۷۹ دشـنه بر قلب زخمی و 
خون‌چـکان ما فـرو می‌برند و دوبـاره با همان 
حالـت خون‌چـکان بـر کاسـه‌ی چشـمان ما 
می‌زنند. این خشـم اسـت. خشـونت نیست. 
 »excessive Use of Power« را  خش�ونت 
می‌گوینـد: اسـتفاده‌ی بی‌رویـه از قـدرت. ما 
خشـونت نمی‌کنیـم؛ امـا از بیان خشـم خود 

نیز اب�ا نداریم.
مـا خشـونت نمی‌کنیـم؛ چـون در مقـام 
»اتوریتـه« از قدرت اسـتفاده نمی‌کنیم. داکتر 
امیـن احمـدی خشـونت می‌کنـد؛ چـون مـا 
بـرای او همیشـه و تا حـالا این اتوریتـه را قایل 
بـوده ایـم کـه بر ما حکـم کند و نهیـب بزند و 
بپرسـد و رهنمایـی کنـد. او از همیـن مقام بر 
مـا به صورتی نـاروا تاخته اسـت. می‌بینیم که 
خشـم همـه‌ی »مـا« به همیـن خاطر اسـت. 
کسـی از او انتظار نداشـت که از دانش‌نامه‌ای 
بـه آن گندیدگـی و گندزایـی بـرای تحقیـر و 
توهیـن بـه مـا حملـه کنـد و آن را »تبارگرایـی 
جنون‌آمیـز« لقـب دهد. هنـوز از داکتـر امین 
احمـدی انتظـار داریـم کـه اتوریتـه‌اش را بـر 
مـا کـه بـه او جـز ارادت و حرمـت و عشـق و 
صمیمیـت نثار نکرده ایم، حفظ کنـد و از این 
حکـم خشـونت‌باری که صـادر کرده اسـت، 
امیـن  برابـر داکتـر  انصـراف جویـد. مـا در 
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احمـدی، از خشـم خـود اسـتفاده می‌کنیـم 
تـا سـاحت فـردی و جمعـی خـود را در برابر 
اتوریتـه‌ی بـزرگ و نافـذ او حفاظـت کنیم. به 
همین دلیـل، باز هم از کسـانی مثل اسـدالله 
شـفایی بیشـتر ناراحـت و خشـم‌گینیم؛ چون 
مـا را بـه ناحق در برابـر اتهام و توهیـن ناروای 
داکتـر امین احمـدی قـرار داده انـد، در حالی 
کـه خودشـان می‌دانند کـه جفـاکاری را آن‌ها 

مرتک�ب ش�ده اند ن�ه ما. 
 از همیـن تریبیـون، بـرای داکتـر 

ً
عجالتـا

امیـن احمـدی خطـاب می‌کنیـم که بـرای او 
اتوریته قایلیـم و می‌خواهیم از مقام اتوریته‌ای 
کـه دارد، به سـخن مـا نیز گوش کند و خشـم 

و ناراحت�ی م�ا را نی�ز م�ورد توجه ق�رار دهد.
می‌گوییـم  احمـدی  امیـن  داکتـر  بـرای 
کـه مـا ـ حـد اقـل در اینجـا مـن و کسـانی 
در حـد اسـتطاعت مـن - از مقـام علمـی و 
اکادمیـک  صلاحیت‌هـای  و  شـیوه  و  روش 
نمی‌گوییـم.  چیـزی  »دانش‌نامه‌نویسـان« 
این‌هـا را اهـل تخصـص و فن می‌گوینـد. ما 
یـک »فـرد هـزاره« ایم و تنهـا از همیـن مقام، 
از زندگـی پرمعنـای خـود در مسـیر »هـزاره 
شـدن« سـخن می‌گوییـم. این شـب و روزها 
شـب و روزهـای حـوت اند. بـرای مـا و تمام 
انسـان‌های مثل مـا این شـب و روزها تجدید 
و تکـرار خاطـره‌ی مانـدگاری اند کـه هرگز از 
کنار آن سـاده نگذشته ایم و ساده نمی‌گذریم. 
در یـک کلام، ایـن شـب و روزهـا نیز یـادآور 

خشـم و ناراحتی ماسـت. ما در همین شب و 
روزهـا لحظـه لحظـه و ذره ذره از نیفه‌ی زمان 
می‌گذریـم و سـوچی و اوقرتـک و اوچیرتـک 
و فاصلـه‌ی سـنگ‌های پاتـو و اسـم ایـن و آن 
مال و داروغـه و علـف و توضیح‌المسـایل و 
احکام نجاسـات و شکیات و سـهویات نماز 
درد و رنـج ایـن عبـور تلـخ را کـم نمی‌کنـد و 
کم نمی‌توانـد. اگر مـزاری »منـادی عدالت« 
بـود، ایـن »عدالـت« در همین شـب و روزها 
بـه سـختی ضربـه می‌دیـد و خـرد می‌شـد. 
امـروز از همیـن عدالـت زخمـی و از ناله‌هـا 
مـی  عدالـت  کـه  حنجـره‌ای  فریادهـای  و 
خواسـت، سـخن می‌گوییم و این »تبارگرایی 
دادخواهـی  هرچنـد  نیسـت،  جنون‌آمیـز« 

هست. خش�ماگین 
بـرای داکتـر امیـن احمـدی می‌گوییم که 
مـا خشـم‌گین و ناراحتیـم؛ چـون اصحـاب 
»دانش‌نامـه« بـه جـای اینکـه قبول کننـد کار 
ناروایـی را از مقامـی نـاروا مرتکب شـده اند، 
هنـوز هـم گندزایـی و گندپراکنـی می‌کننـد 
و هنـوز هـم تمسـخر و اهانـت و نیشـخند 
می‌زننـد و بـر زخم‌هـای عمیـق مـا و مـادر و 
خواهـر و بـرادر و پـدر مـا نمـک می‌پاشـند و 
خـوش  و  می‌دهنـد  فشـار  را  آن  بی‌رحمانـه 
دارنـد کـه مـا را در دردی سـنگین ببیننـد کـه 
بـر خـود می‌پیچیـم و مچاله می‌شـویم و این 
»تبارگرایـی جنون‌آمیـز« نیسـت؛ دادخواهـی 

یـک انسـان س�تم‌دیده اس�ت.... 
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بـرای داکتـر امیـن احمـدی می‌گوییم که 
مـا خشـم‌گین و ناراحتیـم؛ چون حـد اقل در 
سـی سـال اخیر تمام تقلای مـان را کـرده ایم 
کـه از ایـن رنـج و درد بکاهیـم و بـه صـورت 
جمعـی و فـردی، انسـان هـزاره را پنـاه دهیـم 
و بـه نجـات از آن‌چـه بابـه »جـرم« گفـت و 
التمـاس کـرد کـه بـرای کاهـش و پایـان دادن 
آن کار کنیـم، کار کـرده ایم و به سـهم خود از 
ایـن جرم کاسـته ایم و آن را در سـیمای هزاران 
فـرد هـزاره، به افتخـار و عزت »هـزاره« تبدیل 
کـرده ایـم. مـا خشـم‌گین و ناراحتیـم؛ چـون 
می‌بینیـم کـه در کنار مـا، صدها و هـزاران نفر 
از ‌هم‌نسالن و هم‌راهـان مـا نیز خشـم‌گین و 

اند. ناراح�ت 
می‌گوییـم  احمـدی  امیـن  داکتـر  بـرای 
کـه مـا خشـم‌گین و ناراحتیـم و ایـن خشـم 
تنهـا  چـون  می‌‌داریـم؛  پـاس  را  ناراحتـی  و 
سـرمایه و امکانـی کـه بـرای مـا از زندگـی و 
رنج‌هـای زندگـی باقـی مانـده اسـت، همین 
خشم پاسـبان سـاحت بودن ماست: ساحت 
حرم�ت و ب�ودن معن�ادار ما ب�ه عنوان ه�زاره.

22فبروری2024

در پیوند با دانشنامه هزاره!

هادی میران

در روزهای پسـین دانشـنامه هـزاره محور 
نقـد و پرسـش‌های جـدی و جـدال برانگیـز 
میـان جماعـت بـا سـواد هـزاره هـا بـود کـه 
از چشـم مـن قبـل از هرچیـزی، پویایـی و 
حساسـیت این جامعه را نسـبت به سرنوشت 
جمعـی نشـان می‌دهـد. ایـن حساسـیت را 
می‌توانـه نشـانه امیـدوار کننـده از فرایند بلوغ 
ذهنـی هـزاره ها و امـکان فهم گذشـته و آینده 
تعبیـر کـرد که مـن آن را سـکانس نخسـت از 

ی�ک تح�ول ارجمن�د می‌دان�م. 
پیـش از وارد شـدن بـه بحـث اصلـی این 
جسـتار، باید گفت که نیت و اقـدام کارگزاران 
روایـت  یـک  تدویـن  بـرای  هـزاره  دانشـنانه 
جامع از سـاختار، بافتار، سـرزمین، فرهنگ، 
اسـطوره، دلبسـتگی، وابسـتگی، و هـر آنچـه 
کـه عناصـر هویـت قومـی جامعـه هـزاره را 
می‌سـازد سـخت ارجمنـد و سـتایش‌برانگیز 
اسـت. حـالا کـه نقـد محتوایـی بـر محتوای 
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ایـن  اول  جلـد  دوم  چـاپ  شـده  ویراسـت 
دانشـنامه بـالا گرفتـه اسـت، نخسـت ایـن 
پرسـش مطـرح می‌شـود کـه مـراد کارگـزاران 
ایـن  در  }هـزاره{  واژه  کاربـرد  از  دانشـنامه 
دانشنامه چیسـت؟ در متون تاریخی و آگاهی 
جمعـی واژه }هـزاره{ نـام هویـت قومی یک 
کتلـه انسـانی اسـت که بـر اسـاس مولفه‌ها و 
عناصـر تشـکیل دهنـده هویـت قومـی، یک 
قـوم مسـتقل بـا سـابقه تاریخی تعریف شـده 
اسـت. هویـت قومـی نیـز از مناظـر مختلف 
از  ای  کـه مجموعـه  اسـت  نگریسـته شـده 
عناصـری ماننـد مانند زبـان مشـترک، آداب و 
رسـوم، موسـیقی، ادبیات فولکلور، سرزمین، 
تاریـخ، احسـاس تعلـق قومـی، خودآگاهـی 
قومی، نمادها و اسـطوره‌ها، و پیشـینه مشترک 
برسـازنده هویـت قومـی تعریـف شـده انـد. 
تعریـف موجزتـر هویـت قومـی امـا در سـه 
طیف خلاصه شـده اسـت کـه طیـف اول آن 
ریشـه مشـترک تبـاری واقعی یـا غیـر واقعی، 
طیـف دوم آن، خودشناسـایی کـه فـرد یا گروه 
خاصـی خـود را مربـوط بـه یـک قـوم بدانند، 
و طیـف سـوم شناسـایی ناظـر که دیگـران آن 
فـرد یـا گـروه را مربوط یـا عضـوی از یک قوم 
خـاص بدانند. برداشـت من اما این اسـت که 
جلد نخسـت دانشـنامه هـزاره اگر قرار اسـت 
دانشـنامه هزاره باشـد، در بازتـاب‌ این تعریف 

از هوی�ت قوم�ی، قص�ور ورزی�ده اس�ت. 
جامعـه قومـی هـزاره اعـم از هزاره‌هـای 

سـنی، اسـماعیلی، و اثناعشـری، هنـوز بـار 
سـنگین نکبـت تاریخـی هـزاره بـودن را بـر 
شـانه‌های خـود حمـل می‌کنـد، کـه باتوجـه 
بـه همیـن نکبـت تاریخـی، هیـچ فـردی یـا 
گروهـی از تبـار دیگر، خـود را به عنـوان هزاره 
هـای فرهنگـی با این نکبت سـنگین شـریک 
نمی‌سـازد. بلـه، هزاره‌هـا اگر بتواننـد از حمل 
ایـن بـار نکبـت تاریخی رهایـی یابنـد، آنگاه 
هـزاره هـای فرهنگـی نیـز تولـد خواهند شـد 
چنانچـه کـه پشـتون و تاجیک فرهنگـی تولد 
شـده اسـت. از جهـت دیگـر آمـار جمعیـت 
هزاره‌هـای سـنی اگـر برابر بـا آمـار هزاره‌های 

دوازده امام�ی نباش�د، کمت�ر نخواه�د ب�ود. 
قطـع نظـر از هزاره‌هـای که مانند بخشـی 
از طایفه دامرده که بلوچ شـده اند و یا بخشـی 
از طایفـه بهسـود که پشـتون شـده انـد، بلخ، 
بغالن، پنجشـیر، کنـدز، تخـار، بدخشـان 
و بادغیـس ولایت‌هـای انـد کـه درصـد قابل 
توجهـی از باشـندگان آن هـزاره اند کـه پس از 
قتـل عـام و بـه بردگـی رفتـن هزاره‌هـا، تحث 
تاثیـر سـتم مسـتمر بـه هویـت جعلـی پنـاه 
از  تعـدادی  پسـین  سـال‌های  در  انـد.  بـرده 
ایـن قومـا بـه هویـت اصلـی برگشـتند کـه 
باخشـم و نگرانـی خیلـی از سیاسـت‌مداران 
تاجیـک مواجـه شـدند. دیـده می‌شـود کـه 
دانشـنامه‌نگاران عزیـز از پرداختـن مناسـب 
و مفصـل بـه ایـن هزاره‌هـا طفـره رفتـه انـد یا 

نتوانس�ته ان�د ب�ه آن بپردازند. 



نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره | 137

جدال‌برانگیـز،  سـخت  و  دوم  مبحـث 
جغرافیای زیسـت تاریخی هزاره ها اسـت که 
کـه از آغاز دو صده پسـین بیشـتر از نصف آن 
از اختیار هزاره ها بیرون شـده اسـت. برخورد 
دانشـنامه‌نگاران به عنوان کسانی که اطلاعات 
دقیـق از جغرافیایی زیسـت تاریخـی هزاره ها 
را بـه عنـوان یـک سـند جامـع و تحقیقـی بـه 
نسـل‌های بعـدی بـه یـادگار می‌گذارنـد بـا 
نقـص و کمبودی‌هـای فـراوان همـراه اسـت. 
بطـور نمونه نـام مناطق و سـرزمین‌های که به 
اجبـار از اختیـار هـزاره هـا خـارج شـده اند و 
هنوز نام و نشـانی از هزاره ها در آن خودنمایی 
می‌کنند، شـامل چشـم‌انداز دانشـنامه‌نگاران 
نشـده اسـت. معرفی کـردن هزاره‌ها بریـده از 
مقاطع تاریخی آن معرفی کارسـاز و مناسـب 

 . نیست
شـورای علمـی دانشـنامه هـزاره، شـاید 
هـم تحـت تاثیر بی‌خبـری از متـن و محتوای 
رخدادهـای تاریخـی بـر سرنوشـت هزاره‌ها، 
نسـبت بـه مبـارزه عدالت‌خواهـی هزاره‌ها به 
رهبـری شـهید مـزاری در سـه سـال مقاومت 
غـرب کابل، دیـدگاه تقلیل گرایانـه را برگزیده 
اسـت. این دیـدگاه علاوه بر جریحـه‌دار کردن 
احساسـات هـزاران انسـان، مقاومـت غـرب 
کابـل و فداکاری‌هـای میلیون‌ها هـزاره‌ را برای 
تحقـق عدالـت اجتماعـی زیـر سـوال بـرده 
اسـت. فریادهای شـهید مـزاری از زیـر رگبار 
مرمـی دولـت اسالمی اسـتاد ربانـی بـرای 

تحقـق خواسـت یـک حـزب نبود. خواسـت 
او تحقـق عدالـت اجتماعـی برای تمـام مردم 
افغانسـتان بـود نـه فقـط هـزاره هـا. بـا توجـه 
بـه شـواهدی کـه فعال در دسـترس اسـت او 
بـرای تحقـق حقـوق ازبیک‌هـا به عنـوان یک 
قـوم محکـوم و مظلـوم، اگـر بیشـتر از یـک 
باشـد،  نکـرده  دفـاع  ازبیـک  سیاسـت‌مدار 
کمتـر نکرده اسـت. دانشـنامه‌نگاران این برهه 
حساسـی از تاریـخ مبارزات عدالـت خواهی 
هزاره‌هـا را زیـر سـوال برده اسـت کـه مدخل 
افشـار را می‌تـوان نمونـه ایـن تقلیل‌گرایی یاد 

کرد. 
خوانـده  روایـت  دو  بـا  افشـار  داسـتان 
می‌شـود یکـی روایـت دولتـی دولـت اسـتاد 
ربانی که آن جنگ را برای پیشـگیری از تبدیل 
شـدن غـرب کابل بـه جنـوب لبنان بـه خورد 
رسـانه‌های آن روز داد و روایـت دوم، روایـت 
مبـارزان عدالت‌خواهـی که مورد هجـوم واقع 
شـدند و اتفاقات ناشـی از آن جنگ را جنایت 
علیـه بشـریت می‌داننـد. هرچنـد کـه از میان 
روایت‌گـران آن دولـت کسـانی ماننـد آقـای 
ریگسـتانی و چکری بر وقوع جنایات بشـری 

در آن جن�گ اعت�راف ک�رده اند. 
دولـت اسـتاد ربانـی در روایت دانشـنامه 
جهـادی  احـزاب  تمـام  توافقـات  حاصـل 
حاصـل  حالیکـه  در  اسـت  شـده  تعریـف 
توافـق هفـت حـزب پیشاورنشـین بـود و نـه 
احـزاب مقیـم ایـران. شـورای حـل و عقـدی 
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کـه در هـرات برگـزار شـد و کسـانی کـه بـه 
نـام نمایندگان مردم افغانسـتان، دوام ریاسـت 
مشـروعیت  را  ربانـی  اسـتاد  جمهـوری 
بخشـیدند، نیز بیشـترینه یک مشـت آدم‌های 
شـده  گلچیـن  دولـت  توسـط  کـه  بودنـد 
بودنـد. آنهـا نـه نماینـده احـزاب بودنـد و نـه 
نماینـده مردم بلکه بیشـترینه بـا پرداخت پول 
روایـت  بازخوانـی  بودنـد.  خریـداری شـده 
افشـار در دانشـنامه در واقـع انعـکاس همـان 
روایـت دولتی اسـت کـه مرحوم اسـتاد ربانی 
ریـس جمهور برگزیده افغانسـتان بوده اسـت 
و حـق داشـته اسـت که هـر فریـاد مخالف را 

س�رکوب نمای�د.
بـه  دانشـنامه‌نگاران  نـگاه  رو  همیـن  از 
رخدادهـای تاریخـی و همچنـان رخدادهای 
معاصـر در پیونـد با سرنوشـت جمعـی هزاره 
هـا را می‌تـوان بازتاب نـگاه دولتـی خواند که 
نـگاه قربانی را به حاشـیه کشـانیده اسـت. به 
منظـور ارایـه تعریـف جامـع از یـک رخـداد 
بـه همـان پیمانـه کـه ثبـت نـگاه خالقـان آن 
مهم اسـت ثبت نـگاه قربانیـان آن نیـز مهم و 
ضروی پنداشـته می‌شـود که در مدخل افشار 

ای�ن معی�ار در نظ�ر گرفته نش�ده اس�ت. 
بحث سـادات و هزاره یکی از موضوعات 
دیگری اسـت که بر محتـوای دانشـنامه هزاره 
سـایه افگنـده اسـت. البتـه نـگاه و پنـدار من 
نسـبت بـه قومیـت نـگاه و پنـدار ارزش‌مـدار 
مـوارد  بعضـی  در  نمی‌تـوان  امـا  نیسـت 

پهلوهـای حقوقـی آن را دسـت کـم گرفـت. 
یادمـان هسـت کـه در سـالهای پسـین یـک 
جماعتـی از بـزرگان سـادات بـه رهبـری آقای 
سـید علـی جاویـد، سـادات را به عنـوان یک 
قوم مسـتقل ثبت کردند. این اسـتقلال رسمی 
شـده قومـی از برخـی جنبه‌هـای حقوقـی نیز 
از  دانشـنامه‌نگاران  کـه  می‌گـردد  برخـوردار 
آن غافـل مانـده اسـت. مثال فـردا برفـرض 
اگـر یک سـیدی عزیـز قامـت برافـرازد و یک 
شـکایت حقوقـی علیـه دانشـنامه‌نگاران درج 
کنـد کـه فعالیـت و دسـت‌آورد او چـرا بـه نام 
هویـت قومـی هـزاره ثبت شـده اسـت، تهی 
از پشـتوانه اسـتدال حقوقـی و کیفرحقوقـی 

بود.  نخواه�د 
بـا همه اینهـا، کار دانشـنامه‌نگاری هزاره، 
نیـت و زحمـت بسـیار ارجمنـد اسـت امـا 
قومـی  هویـت  تعریـف  ماننـد  جسـتارهای 
هزاره‌هـا، تامل نسـبت به جغرافیـای تاریخی 
زیسـت هزاره‌هـا، نـگاه انسـانی بـه مبـارزات 
از همـه،  مهم‌تـر  و  هزاره‌هـا  عدالت‌خوهـی 
فهم و تحلیل پروسـه طولانی انسـانیت‌زدایی 
هزاره‌ها که شـان انسـانی آنها را به انسـان‌های 
درجه چندم تقلیل بخشـیده اسـت، نیز شامل 
دانشـنامه‌نگاری  اخلاقـی  و  علمـی  اصـول 
می‌شـود کـه بـدون توجـه بـه آن، ایـن آرزوی 
ارجمنـد که عبارت از نوشـتن دانشـنامه هزاره 

باش�د، به بالندگ�ی نخواهد رس�ید.
23فبروری2024
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پاسخ سید ابوطالب مظفری 
به نقدهای دانشنامه

کاین ‌همه زخم نهان هست و 
مجال آه نیست 

در حاشیۀ نقد و نظرهای دانشنامۀ هزاره‌ 

قسمت دوم 
سنخ‌شناسی نقدها

جلد اول دانشـنامه که منتشـر شـد و آن بلوای 
عالم‌گیـر راه افتـاد، نقدهـا هـم علت داشـت 
و هـم دلیـل. دلیـل داشـت چـون برخـی از 
ناقـدان، شـیوه‌های علمـی بنیـاد را نپسـندید‌ه 
بودند و برخی هم که پسـندیدند، گفتند شـما 
طبـق معیارهـای خودتـان عمـل نکرده‌ایـد. 
برخـی  در  ولـی  بی‌طرفیـم  گفته‌ایـد  شـما 
طـرف‌داری  و  جبهه‌گیـری  مدخل‌هـا،  از 
مشـاهده می‌شـود. یـا نقص‌هـا و خطاهـای 
اطلاعاتـی در برخـی از مدخل‌هـا اسـت یـا 
مدخـل هر منطقـه‌ را اهل آن منطقه بنویسـید 
و اتـکا به منابع مکتوب موجود کافی نیسـت. 
سـنخ دیگـری از انتقادهـا مربـوط بـه هویت 
تبـاری مـردم هـزاره بود. اینکـه در نشـان‌ دادن 

هویـت تاریخـی هزاره‌هـا سیاسـت حد‌اقلی 
مفاخـر  از  بسـیاری  و  پیـش گرفته‌ایـد  در  را 
هـزاره از دایـره بیـرون مانده‌انـد و نیـز برخـی 
 زمان 

ً
از برهه‌‌هـای تاریخـی یـا اینکـه اصـولا

دانشنامه‌نویسـی در میـان جامعـۀ هـزاره فـرا 
نرسـیده اسـت و بسـیار مواردی از این دست. 
نقدهـا  ایـن  از  هرکـدام  مصـداق‌  در  البتـه 
می‌شـد/ می‌شـود چـون و چـرا کـرد؛ امـا بـه 
هرحال سـخن برخاسـته از دلیـل قابل بحث 
اسـت. با سـبک و سـیاق خودش و در فضای 
آرام و بـا احتـرام متقابـل می‌شـود آن‌ چـون و 

چرا‌ه�ا را قب�ول ی�ا رد ک�رد. 
به احترام همین دسـته ‌از نقـد و نظرها بود 
کـه شـورای علمـی دانشـنامه بعد از اسـتماع 
و اجتمـاع کلیـۀ ایـن مـوارد بـا صـرف هزینۀ 
بسـیار تـا جایـی که میسـور بـود، چـاپ اول 
را اصالح کـرد. ایـن حرکـت بلنـدی بـود و 
حاکـی از کرنـش علمی همـکاران مـا. اینکه 
گفتـه می‌شـود بـه نقد‌هـا توجـه نمی‌شـود، 
بـه مقـدار زیـادی بی‌انصافی اسـت. می‌شـد 
ایـن قضیـه را بـه فـردا حوالـه کـرد و مـدار 
اصلاحـات را از جلد‌هـای بعـدی پی‌گرفت. 
امـا اینکه بـا کمال صداقـت به میـدان آمدیم، 
بـا حلقه‌هـای معتـرض نشسـت‌هایی ترتیب 
دادیـم و حتـی ویراسـت دوم را در چنـد حلقه 
ارزیابـی  متفـاوت  گرایش‌هـای  از  جداگانـه 
کردیـم. بـرای جلوگیـری از مشـکلات بعدی 
راهکارهایـی  انتقادهـا،  از  بخـش  هـر  در 
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سنجیده شـد. سعی شـد آن تخفیف‌ها که در 
برخـی مدخل‌هـا برخـی از افـراد یـا جناح‌ها 
علمـی  سـاختار  شـود،  کنتـرل  بـود،  رفتـه 
گسـترش پیدا کـرد. بخش تازه‌ای در سـاختار 
علمـی به نـام ارزیابان علمی بـه وجود آمد که 
کارش نظارت و کنترل علمی بر کارها باشـد. 
نویسـندگان بیشـتر و متخصص‌تـری بـه کار 
گرفتـه شـد، گروه‌های منطقه‌ای بـه وجود آمد 
تـا تحقیقـات میدانـی را سـه یـا چهار نفـر از 
یک ولسـوالی و آشـنا با آن انجـام دهد. برخی 
از مقـالات مهـم جا‌مانـده به ویراسـت جدید 
اضافـه شـد. اما بدیهی بـود کـه در هیچکدام 
چنـان  بـاره  یـک  بـه  کار  زمینه‌هـا  ایـن  از 
سروسـامان نمی‌گرفـت کـه هیـچ مدخلی از 
قلـم نمانـد، برخـی از مـوارد هـم بـود کـه به 
سـادگی قابـل حـل نبـود. چنانکـه در مقدمۀ 
ویراسـت دوم توضیـح داده شـده اسـت کـه 
درصـدی از مقـالات جلـد اول بازبینی کامل 
شـده اسـت؛ ولی خیلـی از مقالات کـه مورد 
نقد مسـتقیم قـرار نگرفته بـود، فقـط ویرایش 
تـازه شـد؛ ولـی زمینـه و مجـال تحقیقـات 
جدیـد از تـوان مـا در آن شـرایط خـارج بـود. 
این اسـت که شـاید دوسـتان در ویراست دوم 
نیـز مـوارد نقص و کاسـتی ببینند که ناشـی از 

ای�ن امر اس�ت. 
تمـام ایـن تلاش‌هـا بـرای ایـن بود کـه ما 
بـه دلیل‌هـا گـوش دادیـم و البتـه در ایـن بـاره 
منت، بار کسـی نکردیم و نمی‌کنیـم. در واقع 

ایـن اصلاحـات را بـرای بهبـود کار خودمـان 
می‌دانسـتیم و انجـام دادیـم. بـرای برخـی از 
مـوارد نیـز بایـد راهکارهـای علمـی دیگـری 
سـنجیده می‌شـد. نکتـۀ مربـوط بـه تعییـن 
هویـت و یـا تعریـف هویـت بـرای هـزاره و 
رسـیدن به منشـا تباری و نیز تعریف قوم، نژاد 
و چگونگـی مقاطـع تاریخـی و سلسـله‌های 
شـاهی. باید خود بنیاد دانشـنامه یـا نهاد‌های 
دیگـر، سلسـله نشسـت‌های علمـی و حتـی 
یـک کنگـرۀ جهانـی تشـکیل بدهنـد. شـاید 
 فراخوان عمومی باید داده شـود و از تمام 

ً
اصلا

محققـان هـزاره و غیر هـزاره کـه در حوزه‌های 
مردم‌شناسـی  و  تاریخـی  اجتماعـی،  علـوم 
کار کرده‌انـد، طـی مقـالات ایـن امـر مهـم 
را بررسـی کننـد و در کنـار دانشـنامه به‌عنوان 
بـازوی نظـری آن منتشـر شـود. کار روی این 
از عهـدۀ یـک  تنهایـی  بـه   

ً
مباحـث اصـولا

دانشـنامه برآمده نیسـت. برخی دیگـر از امور 
شـاید نیاز به گذر زمان داشـته باشـد. تکمیل 
خـود این دانشـنامه نیز بسـیاری از امـور را که 
امـروز مـا بـا آن‌هـا بـا شـک و تردیـد برخورد 
می‌کنیـم و در تاریکـی قرار دارد، روشـن کند. 
بگذاریـم این کار به سـامان برسـد، شـاید در 
آخـر بـا رو آمدن اسـناد تازه و نـگاه مجموعی 
بـه ایـن رسـیدیم کـه یـک تجدیـد نظـر کلی 
لازم اسـت و هـزاره آن‌ چیـزی نبـوده کـه مـا 
پنداشـته‌ایم. چـه اشـکال دارد؟ جوامـع ‌باز با 
امورشـان برخـورد محـدود و بسـته نمی‌کند. 
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راه اندیشـه و تحقیـق بـاز اسـت. خـود را در 
ابتـدای امر مصـروف این امور کـردن از اصل 

هدف ب�از م�ی‌دارد. 
در نـگاه برخی از روشـن‌فکران جامعه که 
بر دانشـنامه انتقاد داشـتند، نوعی کمال‌گرایی 
در  کمال‌گرایـی  می‌شـود.  و  می‌شـد  دیـده 
همـۀ زمینه‌هـا آفت‌هایـی را بـه دنبـال دارد که 
مجـال پرداختن بـه آن نیسـت. علت‌های این 
نگـرش کمال‌گرایانه و نخبه‌گرایانه هم روشـن 
اسـت؛ اما با امکانات و سـاختار این دانشنامه 
سـازگاری نـدارد. شـاید بعـد از تکمیـل ایـن 
دانشـنامه که عمومی و توصیفی اسـت، بشود 
زمینـۀ نـگارش چنـان دانشـنامه‌های نظـری 
و تحلیلـی را هـم فراهـم آورد. بایـد انتظـار 
خودمـان را معقول‌تـر و منطقی‌تـر کنیـم. تنها 

واقعی�ت اس�ت ک�ه م�ا را نج�ات می‌دهد. 
امـا روشـن بـود کـه تمـام نقد‌هـا از ایـن 
نبـود. برخـی دیگـر از نقدهـا علـت  سـنخ 
داشـت. مـا از تاریـخ پرتنشـی برآمده‌ایـم. در 
نهـاد تک‌تک مـا، بدبینـی، تعصـب‌ و تئوری 
توطئه رخنه کرده اسـت. ناشـکیباییم و بیشـتر 
ایـن ناشـکیبایی را در میـان خودمـان بـه کار 
علت‌هـای  بـه  زورمـان  چـون  و  می‌گیریـم 
حملـه  فرعیـات  بـه  نمی‌رسـد،  اصلـی 
می‌کنیـم. در یـک جملـه مـار گزیده‌ایـم و از 
ریسـمان سیاه‌وسـفید می‌ترسـیم. این اسـت 
کـه برخـی از افراد جامعه با نشـر جلـد اول به 
یکبـار دچار تشـویش روحی شـدند. علت‌ها 

بسـیار اسـت و من نمی‌خواهـم وارد مقولات 
قناعـت  اشـاره  بـه  تنهـا  شـوم،  برانگیزاننـده 
می‌کنـم. عمـوم جامعـه سـیمای شـخصی، 
منطقـه‌ای، قومـی و جناحـی خـود را در آیینۀ 
دانشـنامه مطابـق انتظـار خـود ندیدنـد. ایـن 
حـال نیـز ناشـی از ایـن بـود کـه یک عـده با 
ساختار نگارشـی دانشنامه‌نویسی آشنا نبودند 
 از ایـن سـنخ کار 

ً
و انتظـارات دیگـری اصـولا

داشـتند. مذهبی‌هـا گفتند ارزش‌زدایی شـده، 
عالمـان  زندگی‌نامـه  گفتنـد  روشـن‌فکران 
دینی شـده و دانشـنامه تشـیع اسـت و بسـیار 
و  خوانده‌ا‌یـد  کـه  حرف‌هـا  دسـت  ایـن  از 
تکـرار نمی‌کنـم. هـر دو گروه احسـاس خطر 
کردنـد. یـک عـده نوشـتند پـروژۀ انگلیـس 
اسـت و عـده‌ای دیگـر می‌نویسـند کار ایـران 
اسـت. یـک عـده هـم نوشـتند و می‌نویسـند 
کـه دانشـنامه را نفوذی‌هـا خـراب کرده‌انـد و 
منظورشـان هـم از نفوذی‌هـا وجـود چنـد تـا 
 چنـد نویسـنده از جناح‌های 

ً
سـید و احتمـالا

رقیـب بودنـد. بـا همین قیـاس چنیـن وانمود 
شـد کـه جریان‌هایی از حاشـیه بـه متن تاخته 

و مت�ن را تص�رف کرده‌ان�د. 
روشـن بـود که دسـت‌اندرکاران دانشـنامه 
احساسـات  ایـن  درک  بـا  کلـی  طـور  بـه 
دردمندانه نمی‌توانسـتند با تمام خواسـته‌های 
درک‌شـان  امـا  بیاینـد.  کنـار  علت‌اندیشـان 
از  برخـی  کـه  بـود  درک  ایـن  بـا  و  می‌کـرد 
اصلاحـات جلـد اول انجام شـد. اما روشـن 
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بـود کـه اجابت تمام این خواسـت‌ها میسـور 
نبـود. حقیقـت‌ ایـن اسـت کـه دلیل بایـد در 
میـدان گفت‌وگو شـنیده شـود، قبول یا پاسـخ 
داده شـود؛ ولـی علـت باید به تدریـج از ذهن 
و ضمیـر جامعـه برطـرف شـود. مبـارزه با آن 

کار س�اده‌ای نب�وده و نیس�ت.
امـا متأسـفانه ایـن ماجـرای انتقـادات در 
نقد‌هـای  اسـتمرار  آنکـه  از  بیـش  دوم  دور 
دلیل‌مدارانـه باشـد، سـویه تـازه از نقد‌هـای 
علت‌مندانـه اسـت. دلیل‌هـای چنـدی بـرای 
ای�ن ادعایم دارم که به کوتاهی اش�اره می‌کنم. 
نخسـت اینکـه چـرا در چنین زمانـی این 
دوم  ویراسـت  اسـت.  داغ شـده  بـاز  ماجـرا 
جلد اول سـال ۱۳۹۹ خورشیدی منتشر شده 
اسـت و ایـن ماجـرای نقدها قریب سـه سـال 
بعـد انتشـار شـروع می‌شـود. بـه قـول مولانا 
در داسـتان عـزاداری شـیعیان حلـب که گفته 

است:
خفته بودستید تا اکنون شما

که کنون جامه دریدیت از عزا
آخـر چـرا این‌قـدر دیـر آن را خوانده‌ایـد. 
بـه قول خودتـان تا حـالا حداقل ده تا جلسـه 
نقـد بـرای معرفـی و رونمایـی ویراسـت دوم 
مـن  مشـکوک  ذهـن  اسـت.  شـده  گرفتـه 
می‌گویـد نکنـد این داسـتان در آسـتانۀ چاپ 
جلـد دوم اسـت. ایـن هـم خیـر اسـت، ایـن 
دوسـال جامعـۀ مـا درگیر بالی طالـب بود و 
روشـن‌فکران مـا درگیـر رفتـن بـه خـارج. اما 

چـرا بـاز اغلـب حرف‌هـا مربـوط ویراسـت 
اول و کنـار گذاشـته شـده اسـت. چـرا به قول 
قومـا »کاه کنـه را بـاد می‌کنیـد« چـرا مـدام 
سـخن از شـورش و یـورش در میـان اسـت. 
»آن سـبو بشکسـت و آن پیمانـه ریخـت«. 
حرکـت  و  خیـزش  همـه  شـورش‌ها  دیگـر 
شـده اسـت. اگـر از سـهوِ دیـد نمونه‌خـوان 
کـدام دانـه‌ای مانـده، عمـدی نبـوده اسـت. 
دیگـر اینکـه در میـان نقدهـا چـرا یـک نفـر 
کوچک‌تریـن اشـاره‌ای به واکنـش مثبت بنیاد 
دانشـنامه بـه نقدهـای سـری اول نمی‌کنـد. 
انـگار نـه انـگار که تلاش‌شـده و برخـی از آن 
اشـکالات کـه حـالا مطـرح می‌شـود، حـل 
شـده و بـرای حـل برخی دیگـر هـم گام‌های 
عملی خوبی برداشـته شـده اسـت. نکتۀ آخر 
اینکـه در نقدهـای علمی سـخن از اخـراج و 
برانـدازی معنا ندارد. سـخن از تهمـت و افترا 
جایی نـدارد. اهل منطق سـخنش را می‌گوید 
و باقـی آن را بـه گوش‌هـای آشـنا و منطق‌های 
روشـن خواننـدگان وامی‌گـذارد. کسـانی کـه 
مشـکوک  را  آدم  برانـدازی،  سـراغ  مـی‌رود 

می‌کن�د. 
ادامه دارد 

23فبروری2024
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واژه‌ها چگونه معنا می‌شوند؟

محمدهادی احمدی

)درنگی بر معنای قومیـت، وحدت ملی، 
هـزاره فرهنگی، هزاره به مثابـه تیره و تبار(

ایـن  در  کـه  بحث‌هایـی  بـه  توجـه  بـا 
روزهـا در پیونـد بـه دانشـنامه هزاره بـه جریان 
افتـاده اسـت، طـرح این‌گونـه پرسـش‌ها کـه 
واژه‌هـای چـون: قومیت، وحدت ملـی، هزاره 
فرهنگـی و... چگونـه معنا می‌شـوند و مبنای 
نظـری و تئوریـک آنها چیسـت، ضـروری به 
نظ�ر می‌رس�د. از بـاب مقدمـه بایـد گفـت 
کـه در حـوزه علـوم اجتماعـی، معنـای یـک 
واژه‌ و اینکـه یـک دال بـه چه مدلولـی دلالت 
می‌کنـد، همـواره بحـث برانگیـز بوده اسـت. 
لـذا کمتـر واژه‌ای را می‌توان یافـت که در یک 
معنـا قطعیت پیـدا کند. این عـدم قطعیت، از 
آنجا ناشـی می‌شـود که واژه‌هـا در حوزه علوم 
اجتماعی در مقایسـه بـا حوزه علـوم طبیعی، 

بس�ی س�یّال، تفس�یرپذیر و متلوّن اند.
بـرای واضـح شـدنِ هـدف ایـن بحـث 

خـوب اسـت بـه یـک مثالـی اشـاره کنـم که 
همه مـا در جامعه خـود آن را تجربـه کرده‌ایم 
و آن اصطالح »وحـدت ملـی« اسـت. همه 
امـا  می‌گوینـد؛  سـخن  ملـی  وحـدت  از 
دسـت‌کم در دو معنـای متفـاوت!. یـک عـده 
وحـدت ملـی را بـه ایـن معنـا می‌داننـد کـه 
نبایـد علیـه مشـکلات و نابسـامانی‌ها‌، هیچ 
کسـی اعتـراض کنـد، چـون وحـدت ملـی 
صدمه می‌بینـد؛ اما عده دیگـر، برخلاف این 
بـاور، وحـدت ملـی را تداعی‌گـرِ بـرادری‌ای 
می‌داننـد کـه بـر اسـاس عدالـت و برابـری 
شـکل گرفته اسـت. در ایـن مفهـوم، عدالت 
برابری‌خواهـی  و  برابـری  عدالت‌طلبـی،  و 
از مؤلفه‌هـای بنیادیـنِ وحـدت ملـی شـمرده 

می‌ش�ود.
چنانکه می‌بینیم، در معنـای اول، وحدت 
ملـی نابرابـری و بی‌عدالتـی را توجیه می‌کند؛ 
و  نابرابـری  برعکـس،  دوم،  کاربـرد  در  امـا 
بی‌عدالتـی بـه معنـای صدمه زدن بـه وحدت 
ملـی و از بیـن بـردنِ مؤلفه‌هـای بنیادیـنِ این 

مفهوم دانس�ته می‌ش�ود.
حـالا پرسـش ایـن اسـت کـه چـرا چنین 
اسـت؟ چرا در یـک جامعه و در یک کشـور، 
از یـک اصطالح و یـا یـک واژه، دو معنـای 

متف�اوت و حت�ی متض�اد م�راد می‌ش�ود؟.
فکـر می‌کنم اینجاسـت که ما نیـاز به یک 
پشـتوانه نظری و تئوریک داریم تا براسـاس آن 
بفهمیـم که چـرا وحـدت ملـی بـه دو مدلولِ 
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متفـاوت و متضـاد دلالت می‌کنـد؟. در مثال 
دیگر، چـرا برخی‌هـا از واژه »قومیت« معنای 
تبـاری و برخـی‌ دیگـر معنـای فرهنگـی فهم 
می‌کننـد‌؟ همین‌‌‌گونه، چـرا کلمه »هـزاره« از 
یـک نگاه بـه مردمی دلالت می‌کند کـه دارای 
نـگاه  از  و  انـد  تبـاری  ویژگی‌هـای مشـترک 
دیگر، ایـن کلمه به مفهوم فرهنگـی آن، یعنی 

فرات�ر از مش�رکات تباری ب�ه کار می‌رود؟.
بـه نظر می‌رسـد یکـی از ابزارهـایِ نظریِ 
کارآمـد در ایـن بحـث، نظریه گفتمان اسـت 

ک�ه لاکلا و م�وف آن را مط�رح کرده اس�ت.
شـاید کمتر نظریه فلسـفی و علمـی‌ای را 
بتـوان یافت کـه به انـدازة ایـن نظریـه )نظریه 
گفتمـان لاکلا و مـوف( در امـر تبییـنِ تفاوت 
معناهـا و مدلـولات –که اینجا دقیقـا از همین 

مس�أله بحث می‌کنی�م- کارآمد باش�د. 
بـه نظـر لاکلا و موف -دو دانشـمندی که 
نظریه گفتمان را مشـترکا طرح و صورت‌بندی 
انـواع  بـا  مـا  جامعـه‌ای  هـر  در  نموده‌انـد- 
گفتمـان‌ مواجه هسـتیم. این گفتمان‌ها اسـت 
کـه تعییـن می‌کننـد کـدام واژه بـه کـدام معنا 
دلال�ت کن�د. بـه گفتـه آنـان، واژه‌هـا در میان 
معناهـای متعـدد شـناور هسـتند )دال‌هـای 
شـناور(. در ایـن حـال، این »گفتمان« اسـت 
دال  یـک  حـول  را  واژه‌هـا  ایـن  می‌آیـد  کـه 
مرکزی یا »ابرنشـانه« مفصل‌بنـدی نموده و از 
میـان معناهای متعـدد یک معنا را بـرای آن‌ها 

تثبی�ت می‌نمای�د.

نکتـه مهم دیگر این اسـت کـه گفتمان‌ها 
یـت و غیریت‌سـازی هویـت 

ّ
از طریـق ضد

می‌یابنـد. از این جهت اسـت که یک گفتمان 
تالش می‌کنـد تـا معناهـا را در ضدیـت بـا 
بـا  گفتمـان دیگـر و در تطابـق و سـازگاری 

س�اختار معنای�ی خ�ود، تعیّن بخش�د.
در افغانسـتان –چنانکـه دیـده می‌شـود- 
از میـان گفتمان‌هـا، دو گفتمـان حضـور پـر 
رنـگ دارنـد و بـر اسـاس ایـن دو گفتمـان، 
دو  همـواره  سیاسـی  و  اجتماعـی  مفاهیـم 
معنای متفـاوت پیدا می‌کننـد. یکی »گفتمان 

س�لطه« و دیگ�ری »گفتم�ان اعتراض�ی”!. 
ایـن دو گفتمـان همـواره تلاش داشـته که 
یـت بـا یکدیگر و 

ّ
واژه‌هـا و نشـانه‌ها را در ضد

طبـق ایجابـات و اقتضائـات مخصوص خود 
ش�ان مفصل‌بن�دی و معناده�ی نمایند.

نشـانه‌ها  و  واژه‌هـا  سـلطه«  “گفتمـان 
مفصل‌بنـدی  »سـلطه«  ابرنشـانهِ  حـول  را 
می‌نمایـد. لـذا از نظـر ایـن گفتمان، هـر واژه 
اجتماعـی و سیاسـی بایـد معنایـی را تداعـی 
کنـد کـه دال مرکـزیِ سـلطه آن را ایجـاب و 

می‌کن�د.  اقتض�ا 
و  واژ‌هـا  اعتراضـی،  گفتمـان  برعکـس، 
نشـانه‌ها را در پیونـد به اعتراض علیه سـلطه، 
معنادهـی می‌کند. از ایـن‌رو، در این گفتمان، 
مفاهیـم اجتماعـی و سیاسـی بـه مدلولاتـی 
چاشـنی‌های  حـاویِ  کـه  می‌کننـد  دلالـت 

باش�ند. اعتراضی 
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مفهـوم  بـه  قومیـت  کاربـرد  بنابریـن، 
فرهنگـی آن و سـخن گفتن از هـزاره فرهنگی 
و... بـه گفتمـان سـلطه تعلـق دارد. بالمقابل، 
هـزاره بـه مثابـه یـک تیـره و تبـار کـه در آن‌ 
ویژگی‌هـای مشـترک نیایـی لحاظ می‌شـوند 
ب�ا گفتم�ان اعتراض�ی پیون�د پی�دا می‌کنن�د.

جالـب اسـت کـه قانـون اساسـی 1382 
افغانسـتان، در آنجـا کـه 14 قوم این کشـور را 
نـام می‌برد )مـاده 4(، پیوند خـود را با گفتمان 
اعتراضـی نشـان می‌دهـد؛ اما در مـوارد دیگر 
–کـه شـمار شـان کـم هـم نیسـتند- از رابطـه 
خوی�ش با گفتم�ان س�لطه پ�رده بر‌ م�ی‌دارد. 
بـا توجـه بـه ایـن گفتمان‌هاسـت کـه از کلمه 
واحـد معناه�ای متعدد مـراد می‌ش�وند. البته 
بایـد گفـت کـه مطـرح کـردنِ چنیـن بحثی، 
و  ارزش‌گـذاری  معنـای  بـه  بـه هیـچ وجـه 
یادشـده  دیدگاه‌هـای  مـورد  در  پیـش‌داوری 
نیسـت. بـل صرفـا طـرح نظریـه ایـن یـا آن 
فیلسـوف و تئوری‌پرداز اسـت کـه می‌تواند به 
 مـورد بحث از نگاه 

ِ
چرایی و چیسـتی موضوع

علم�ی و ی�ا فلس�فی، پاس�خ دهد.
23فبروری2024

جایگاه واژ‌ها و تعابیر دارای بار 
ارزشی در دانشنامه هزاره

اسدالله شفایی

یکـی از موضوعـات مطـرح شـده در نقد 
و نظرهـای اخیر درباره دانشـنامه هـزاره، نحوه 
اسـتفاده از تعابیـر و اصطلاحـات در تدویـن 
ایـن اثـر اسـت. پرهیـز در کاربـرد عبـارات 
دارای بـار ارزشـی مثبـت یـا منفی و اسـتفاده 
از کلماتـی که جنبه داوری نداشـته باشـد، در 
شـیوه‌نامه دانشـنامه هـزاره مـورد تاکیـد قـرار 
گرفتـه اسـت. همیـن امـر بـرای شـماری از 
خواننـدگان، موضـوع بحـث و انتقـاد بـوده و 
در مـواردی ابهام در برداشـت مخاطبـان را به 

دنبال داش�ته اس�ت. 
کلمـه  از  اسـتفاده  مـوارد،  ایـن  از  یکـی 
»شـورش« اسـت کـه بسـیاری از ناقـدان بـه 
آن اشـاره کرده‌انـد. در ویرایـش نخسـت جلد 
اول در مدخل‌هـای چندگانـه ارزگان از تعبیـر 
شـورش اسـتفاده شـده بـود. نظـر اکثریـت 
شـورای علمـی در آن مقطع این بـود که کلمه 
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شـورش بـه خـودی خـود بـار مثبت یـا منفی 
 
ً
نـدارد و شـورش علیـه یک نظام مسـتبد الزاما
یـک امـر منفی نیسـت، در حالی که اسـتفاده 
از کلمـه »قیام« نوعی داوری مولف دانشـنامه 
طرفـی  از  می‌دهـد.  نشـان  بـاره  ایـن  در  را 
خواننـده بایـد یک مدخـل را به صـورت تمام 
و کمـال بخوانـد تـا دریابـد که چـه تصویری 
شـده  ارائـه  مقطـع  آن  رویدادهـای  دربـاره 
اسـت. بعـد از نقدهـای واردشـده بـر جلـد 
اول، شـورای علمـی بـه ایـن نتیجه رسـید که 
اسـتفاده از کلمه شـورش باعث سوء برداشت 
خواننـدگان خواهـد شـد و از ایـن رو تصمیم 
گرفـت در ویرایـش دوم جلـد نخسـت آن را 
بـا کلمـه »خیـزش« جایگزیـن کنـد. البتـه 
هیـچ منتقـدی دربـاره محتـوای ایـن مقالات 
نظـری نـداده و نگفتـه بود کـه در متـن درباره 
خیزش‌هـای ارزگان مشـکلی وجـود داشـته و 
 با اشـاره بـه یـک واژه داوری 

ً
منتقـدان عمومـا

بودند.  ک�رده 
حـال هم ایـن نکته بایـد مورد تاکیـد قرار 
 بـه ویرایش 

ً
گیـرد کـه نقـد مخاطبـان عمومـا

اول معطـوف اسـت در حالـی که این نسـخه 
در  و  داده  دوم  ویرایـش  بـه  را  خـود  جـای 
ویرایـش اخیـر عبـارت شـورش بـه دلیلی که 
به آن اشـاره شـد، به کار نرفته اسـت. از سوی 
دیگـر مجموع متن چنین مقالاتـی، تصویری 
دقیـق از موضـوع مـورد نظـر ارائـه می‌دهـد و 
خواننـدگان فقـط با نگاه به عنـوان یک مدخل 

نمی‌تواننـد ارزیابـی درسـت و کاملـی درباره 
مت�ن و محتوای آن داش�ته باش�ند. 

کلمات »شـهید«، »شـهادت« و »جهاد« 
هـم از همیـن امر مسـتثنی نیسـت و اسـتفاده 
 مثبـت مولـف را بازتاب 

ً
از آنهـا داوری کامال

اصـول  بـا  صراحـت  بـه  چیـزی  می‌دهـد؛ 
مندرج در شـیوه‌نامه دانشـنامه هـزاره تعارض 
دارد. بـه همیـن دلیل در دانشـنامه هـزاره بجز 
در مـوارد نقل قول مسـتقیم چنیـن تعبیراتی به 
 عبـارت »دوران جهاد« 

ً
کار نرفتـه اسـت. مثلا

بـه خودی خـود به ایـن دوران تقـدس میدهد 
و کشـتارها، جنایـات و تجاوزاتـی را کـه بـه 
دسـت احـزاب و گروه‌های رقیـب مجاهدین 
اتفـاق افتـاد، پرده پوشـی می‌کند. امـا عبارت 
»گروه‌هـای مجاهدیـن« بـه کار رفتـه چـون 

کمتر داوری دربرداش�ته اس�ت.
به همین ترتیب اسـتفاده از کلمه »شهید« 
و  می‌بخشـد  تقـدس  آنهـا  بـه  افـراد  دربـاره 
امـکان طرح هرگونه انتقـادی را از بین می‌برد. 
از سـوی دیگـر دانشـنامه اگـر شـهید را بـرای 
برخـی از افـراد بـه کار ببـرد و در مـورد دیگـر 
نـه، وحدت رویـه نخواهـد داشـت و این امر 
بـر ابهـام قضیـه خواهـد افـزود. بخصـوص 
از ایـن نظـر کـه در دوران جنگ‌هـای داخلـی 
در افغانسـتان بسـیاری از احـزاب در مقابـل 
یکدیگـر جنگیدنـد و هرکـدام هـم قربانیـان 
اسـتفاده  می‌کردنـد.  عنـوان  شـهید  را  خـود 
از ایـن واژه شـهید بـرای توصیـف قربانیـان 
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گروه‌هـای جهـادی همیـن وضعیـت را دارد و 
مؤلـف دانشـنامه هزاره براسـاس شـیوه‌نامه آن 
نمی‌توانـد در توصیـف تحـولات مربـوط بـه 
احـزاب مجاهدیـن، چپی و نظایـر آن عبارتی 
حاکـی از داوری بـه کار ببـرد؛ تا متن مرجعی 
تدویـن شـود کـه عـاری از نـگاه جانبدارانه و 
یـا سـوگیری سیاسـی نسـبت بـه جریان‌هـا و 

تش�کل‌های سیاس�ی باش�د. 
پرهیز در اسـتفاده از عبارت »آزادسـازی« 
توسـط  مناطـق  برخـی  تصـرف  دربـاره 
گروه‌هـای جهـادی کـه علیـه دولـت چـپ 
می‌جنگیدنـد، یکـی از همیـن مـوارد اسـت. 
تعبیـر  از  مجاهدیـن  گروه‌هـای  ادبیـات  در 
»آزاد کـردن« مناطـق از کنتـرل دولت وقت به 
کرات اسـتفاده شـده در حالی کـه این عبارت 
داوری مثبـت قاطعـی را در بـر دارد و به همین 
دلیـل مولـف دانشـنامه در اسـتفاده از چنیـن 
تعبیراتـی بـه طـور قاطع منع شـده و بـه جای 
آن »تصـرف« بـه کار رفتـه اسـت. دانشـنامه 
هـزاره دوران جنگ‌هـای میـان دولـت چـپ 
و گروه‌هـای جهـادی را بـه گونـه‌ای توصیـف 
می‌کنـد کـه در عبـارات و واژه‌هـا از سـوگیری 
و جانبداری خودداری شـود. در همین راسـتا، 
دولت »کمونیسـتی« که در ادبیات مجاهدین 
و رسـانه‌های غـرب بـه کار می‌رفـت، جـای 
خـود را بـه دولـت »چپـی« داده تا بـار داوری 

باشد.  نداش�ته 

همـان طـور کـه اشـاره شـد، ایـن رویـه 
دانشـنامه هزاره در موارد بسـیاری سؤبرداشت 
خواننـدگان را بـه دنبال داشـته اما اسـتدلال ما 
این بوده اسـت کـه وقایـع دوران‌های مختلف 
و رویدادهـای تلـخ بایـد به صورت مسـتند و 
بـا اسـتفاده از منابـع بـه تصویر کشـیده شـود 
نـه ایـن کـه بـا اسـتفاده از کلمـات دارای بـار 
ارزشـی، مؤلـف داوری خـود را بـه خواننـده 
تحمیـل کند. خواننـده مدخل‌هـای ارزگان به 
عنـوان مثـال در متن مقـالات با ابعـاد فجایع 
و جنایاتـی که توسـط امیـر عبدالرحمان علیه 
هزاره‌ها انجام شـد، آشـنا می‌شـود بـدون این 
کـه مؤلـف بـا اسـتفاده از واژه‌هـای مثبـت یا 

منفی پیش�اپیش خود ب�ه داوری بنش�یند.
23فبروری2024
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هزارۀ فرهنگی کیست 
و اشتراک فرهنگی چیست؟ 

امان الله فصیحی

در ارتـکازات، آگاهـی جمعـی و شـعور 
و  جامعه‌شناسـی  علـم  در  نیـز  و  عمومـی 
مردم‌شناسـی قـوم عبـارت اسـت از مجموعۀ 
افـراد دارای تاریـخ و تبـار مشـترک )ادعایـی 
یـا واقعـی( و دیگـر ویژگی‌هـای انتسـابی که 
فرهنـگ مختص به‌‌خـود را نیز تولیـد می‌کند. 
نبایـد هیـچ قومـی را منهـای فرهنـگ در نظر 
گرفـت؛ چـون فرهنـگ به‌فضایـی می‌ماند که 
انسـان در آن تنفـس می‌کنـد. حیـات بشـری 
بـه فرهنگ بسـتگی دارد و قـوم و جامعه بدون 
ایـن جهـت،  از  نمی‌شـود.  تصـور  فرهنـگ 
سـابقۀ  دارای  قـوم  یـک  بـدون شـک  هـزاره 
تاریخـی و فرهنگـی مختـص به‌‌خـود و دارای 
خرده‌فرهنگ‌هـای متنـوع اسـت. همچنانکـه 
هیـچ قومـی منهـای فرهنـگ نیسـت، هیـچ 
فرهنگـی نیـز بـدون یـک مـردم و جماعـت 
متصـور نیسـت. باتوجه بـه مطلب ذکر شـده 

بایـد بـه ایـن نکتـه توجه کـرد کـه پیش‌فرض 
اصطالح هـزارۀ فرهنگـی پذیرش یـک قوم یا 
چنـد قـوم دیگر در کنـار هـزاره و تأکیـد روی 
اشـتراکات فرهنگـی آنهـا اسـت. در غیـر آن، 

ط�رح ای�ن اصطالح اصال معنا ن�دارد. 
حـال پرسـش ایـن اسـت کـه اصطالح 
هـزارۀ فرهنگی، چیسـت؟ بـا اسـتفاده از این 
اصطالح چه کسـانی شـامل زیسـت‌حیات 
فرهنگـی هـزاره می‌شـود و چـه پیامدهایـی 
دارد؟ پاسـخ بـه پرسـش نخسـت بـه تعریف 
مـا از فرهنـگ هـزاره و فرهنـگ قـوم دیگـر 
بسـتگی دارد؛ فرهنگ‌هـا از نظـر تاریخـی در 
عیـن حالی کـه دسـتخوش تحولات اسـت، 
جوهـر ثابـت، لایه‌هـای مختلـف و عناصـر 
گوناگـون نیز دارد. وقتـی هزارۀ فرهنگی مطرح 
می‌شـود اشـتراک فرهنگی در کدام تاریخ و با 
کـدام لایه یـا عنصر فرهنـگ مد نظر اسـت؟ 
اشـتراک بـا فرهنـگ کدام قـوم دیگـر مقصود 
اسـت؟ مصـداق هـزارۀ فرهنگـی کـدام اقوام 
هسـتند؟ تا زمانی کـه کاربرانِ ایـن اصطلاح، 
به‌خوبی هدف خود را روشـن نکنند، استفاده 
از یـک کلیـدواژۀ مبهم و چندپهلـو ره به‌جایی 

نمی‌ب�رد. 
اسـت  اصطالح  ایـن  کاربـران  وظیفـۀ 
کـه هـدف خـود را روشـن کننـد، امـا مـن 
احتمالاتـی را پیرامـون ایـن اصطالح مطرح 
می‌کنـم تـا دیده شـود که کـدام یـک می‌تواند 
مقصود باشـد و هـدف را تأمین می‌کنـد. این 
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بحـث را از بررسـی لایه‌هـای فرهنگ شـروع 
می‌کنـم. بدیـن معنـا کـه عناصـر فرهنگـی 
جامعـۀ افغانسـتان را لحاظ می‌کنم تا روشـن 
شـود که کدام با همدیگر اشـتراکات فرهنگی 

پی�دا می‌کنن�د. 

سطح سازه‌های فرهنگی عرفی
اگـر مقصـود اشـتراک در سـازه‌های فرهنگی 
عرفـی چـون: مصـرف غـذا، مـد و پوشـش 
لبـاس، الگـوی ازدواج، خانه‌سـازی، مصرف 
رسـانه‌ای، پرکـردن و گذراندن اوقـات فراغت 
و ایـن قبیـل امـور باشـد، بـه نظـر می‌رسـد 
کل افغانسـتان هـزارۀ فرهنگـی اسـت؛ چـون 
در سـطح روییـن فرهنـگ، تفـاوت ماهوی و 
بنیـادی وجـود نـدارد. شـباهت یـک تاجیک 
سـیغان بـا بامیانی‌هـای سـاکن مرکـز بامیـان 
بشـتر از هزارۀ سـاکن هرات یا جنوب اسـت. 
در ایـن سـطح، بعـد شـباهت‌ها و تفاوت‌هـا 
بیشـتر محیطی اسـت تـا هویتی و شـناختی. 
از ایـن نظـر، همانگونـه که مـا پشـتون‌ها )به 
مثابـه قومیـت نـه زبـان( و تاجیک‌هـا را هزارۀ 
فرهنگـی نمی‌دانیـم، آنهـا نیز مـا را پشـتون و 
تاجیـک فرهنگـی نمی‌داننـد. دلیـل آن ایـن 
اسـت که تاجیک، پشـتون و هزاره قوم اسـت؛ 
اشـتراکات فرهنگـی خطوط قومـی را جابه‌جا 

نمی‌کن�د.
اگـر مقصـود اشـتراک در زبـان فارسـی/ 
دری اسـت؛ در ایـن صـورت چگونـه هـزارۀ 

فرهنگـی از تاجیـک متمایـز می‌شـود؟ چون 
هـر دو قـوم بـه زبـان دری/ فارسـی صحبـت 
می‌کنند؛ همینطـور مطلق فارسـی زبانان. در 
حالیکـه تاجک و هزاره کامال دو قوم جداگانه 

و متمایز هس�تند. 

فرهنگـی  سـازه‌ای  و  بن‌سـازه‌ها  سـطح 
دینـی و مذهبـی

در سـطح بن‌سـازه‌ها اگـر مقصـود اشـتراک 
در باورهـای بنیادیـن اسالمی اسـت، در این 
افغانسـتان هـزارۀ  صـورت تمـام مسـلمانان 
فرهنگـی هسـتند و همـه بایـد در دانشـنامه 
بیاینـد. حتـی بالاتر از آن باید کل مسـلمانان، 
هـزارۀ فرهنگـی محسـوب شـوند؛ چـون در 
اصـول بنیادی مشـترک هسـتند. بدون شـک، 
ایـن کار واضـح البطالن اسـت و یقینـا مورد 
گـر  زیـرا  نیسـت.  دانشـنامه‌نگاران  توجـه 
چنیـن بـودی بایـد دانشـنامۀ جهـان اسالم 

می‌نویش�تند ن�ه دانش�نامۀ ه�زاره. 
در  اشـتراک  بزرگـواران  مقصـود  شـاید 
اصـول بنیادیـن تشـیع و نمودهـای فرهنگـی 
نشـأت‌گرفته از اصـول و فروع شـیعی باشـد. 
بخـش  به‌عنـوان  شـیعیان  صـورت  ایـن  در 
عظیمـی از هـزاره بـا بخـش از اقـوام دیگـر 
سـادات،  پشـتون،  تاجیـک،  شـیعۀ  چـون 
قزلبـاش و بلـوچ حیـات فرهنگـی واحـدی 
را تشـکیل می‌دهنـد. بـا ایـن صورت‌بنـدی 
اولا هزاره‌هـای حنفـی و اسـماعیلی خـارج 



150 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

می‌شـود. ثانیـا برجسته‌سـاختن دال مذهب، 
سـبب می‌شـود کـه دیگـر عناصـر فرهنگ به 
حاشـیه رود. مذهـب یـک عنصـر فرهنگ در 
کنـار دیگـر عناصـر اسـت. ثالثـا دلیل نـدارد 
کـه هـزارۀ فرهنگـی صرفا بـه سـادات محترم 
اختصـاص داده شـود؛ چـون مالک در دیگر 
اقـوام نیـز موجود اسـت و طبق قاعـده آنها نیز 
بایـد برهمان مبنای که سـادات هزارۀ فرهنگی 
فرهنگـی  هـزارۀ  بایـد  می‌شـوند،  محسـوب 
هـزارۀ  دانشـنامه،  در  امـا  شـوند.  شـمرده 
فرهنگـی )شـیعه( بـه سـادات محـدود شـده 
اسـت و در برگیرنـدۀ تمـام شـیعیان نیسـت. 
بـه جز یکـی‌دو مـورد از شـیعیان اقـوام دیگر، 
هیـچ شـخص یـا منطقـۀ دیگـر ذکـر نشـده 
اسـت. همچنیـن در تعیین قلمـرو جغرافیایی 
نباید بـه قلمرو هزاره‌نشـین محـدود می‌ماند. 
از طـرف دیگـر اگـر مذهـب عامـل اشـتراک 
فرهنگـی پنداشـته شـود، آیـا ایـن به‌معنـای 
بریـدن قـوم هزاره از سـابقۀ تاریخـی و تمدنی 
و نادیده‌گرفتـن تغییـرات و تحـولات تاریخی 
آن نیسـت؟ زیرا سـابقۀ گرایش به تشـیع بر اثر 
عوامل تاریخی و سیاسـی حد اکثـر به 1400 
سـال قبـل می‌رسـد در حالیکه قوم هـزاره قبل 
از ظهور تشـیع نیـز هـزاره و دارای ویژگی‌های 
فرهنگـی مختـص بـه خود بـوده اسـت. پس 
با ایـن عنوان نیـز دانشـنامه از جامعیـت لازم 

برخ�وردار نیس�ت. 
علاوه‌بـر ایـن، خود اقوام شـیعی غیر هزاره 

قبـول ندارنـد کـه خـود را هـزاره بنامنـد. حتی 
سـادات کـرام مـا. آنهـا روی هویـت سـیادت 
خـود تأکیـد دارنـد و به‌همیـن دلیـل خـودا را 
جـدا نمودند. از ایـن رو، تحمیل عنـوان هزاره 
بـه آنهـا آیـا تعمیـم هویـت خـاص بـه عموم 
تعمیمـی  چنیـن  اخلاقـی  نظـر  از  نیسـت؟ 
درسـت اسـت؟ آگر آنها اعتراض کنند پاسـخ 
دانشـنامه‌نگاران چیسـت؟ آیـا می‌شـود یـک 
تاجیک یا یک پشـتون شـیعه را هزاره حسـاب 
کـرد؟ حتـی همان‌هـا خـود را هـزارۀ فرهنگی 
محسـوب نمی‌کننـد؛ نهایتـا خـود را شـیعه 
معرفـی می‌کنند. بـرای نمونـه اگر از شـیعیان 
خلیلـی پرسـش شـود کـه آیـا شـما خـود را 
هـزارۀ فرهنگـی می‌دانید یا شـیعه؟ قطعا خود 
را خلیلـی شـیعه معرفـی می‌کننـد نـه هـزارۀ 
فرهنگـی؛ هـزارۀ فرهنگـی بـرای او اصطالح 
اسـتعماری و غیر هویتی است. چنانکه تعداد 
از اینها در سـال‌های قبل شـورایی تحت عنوان 
»شـورای اقوام تشـیع غیر هزاره« تشـکیل داده 
بودنـد تـا از ایـن طریق صـف خـود را حتی از 
هـزارۀ شـیعه نیز جـدا کنند؛ چه رسـد هـزاره. 
همیـن حـالا نیـز ایـن جماعت تحـت همین 
عنـوان فعالیت دارند. حتـی برخی افراط‌گریان 
اقـوام دیگـر، هزاره شـیعه را نیـز در جمع خود 
قبول ندارند؛ چنانکه منشـی یا معاون شـورای 
علم�ا از ب�ردن ن�ام ه�زاره رس�ما ابا ک�رده بود. 
شـیعیان  بـا  هـزاره  چگونـه  علاوه‌بـرآن 
مرزبنـدی می‌شـود؟ چـون  دیگـر کشـورها 
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در شـیعه‌بودن همـه مشـترک هسـتیم. مگـر 
نویسـندگان با افـزودن قید افغانسـتان تحدید 
حـدود کننـد؛ بگوینـد مقصـود مـا از هـزارۀ 
‌فرهنگـی، هزاره‌هایی هسـتند که افغانسـتانی 
را  افغانسـتانی  غیـر  شـیعیان  پـس  هسـتند؛ 
اینگونـه خـارج می‌کنیـم؛ حـالا پرسـش این 
اسـت با شـیعیان هزاره که تابعیت کشـورهای 
دیگـر را گرفته‌انـد چگونـه تعامـل می‌شـود؟ 
طبیعی اسـت کـه مطابق قیـد هـزارۀ فرهنگی 
افغانسـتان هزاره‌های دارای تابعیت کشورهای 
دیگـر از دور خـارج می‌شـوند؛ چـون آنهـا از 
نظـر رسـمیات کشـوری و وضعیـت مدنـی، 
اسـترالیایی یـا کانادایـی هسـتند و دانشـنامه 
بـه هزاره‌هـای افغانسـتان محـدود اسـت. آیـا 

ایجـاد چنیـن محدودیتـی درسـت اسـت؟
بـه نظـر می‌رسـد کـه تقیـد هـزاره بـه قید 
فرهنگـی نه تنها سـابقۀ فرهنگـی و تمدنی قوم 
هـزاره را پـاک می‌کنـد، بلکـه همانگونـه کـه 
بیـان شـد، در زمـان اکنون نیـز میـان هزاره‌ها 
ایجـاد می‌کنـد؛ چنانکـه  و شـقاق  شـکاف 
قیـد بهسـودی و بامیانـی ایـن آسـیب را دارد. 
بخـش از هـزاره را در مقابـل بخـش دیگر قرار 
می‌دهـد. پیشـنهاد من این اسـت کـه به جای 
اسـتفاده از عناویـن مبهم و چندپهلـو، به متن 
زندگـی مـردم مراجعـه کنیـم. هـزاره به‌عنـوان 
یک قـوم دارای بن‌سـازه‌های فرهنگـی، تباری 
و تاریخـی اسـت که شـامل هزاره‌های سـنی، 
می‌شـود.  نواندیشـان  و  امامـی  و  اسـماعلیه 

امـا عزیـزان سـادات اگـر واقعـا خـود را قوم و 
تبـار جداگانـه می‌داننـد بایـد بـدون توهین و 
تخفیـف به قـوم آنهـا احترام گذاشـته شـود و 
مرزهـای قومـی هـزاره و سـید خلـط نشـود و 
آنـان نیـز هویت تبـاری هـزاره را قبـول کنند و 
از هزاره‌گفتـن هزاره‌هـا ناراحت نشـوند. بله از 
حیـث شـیعه‌بودنِ بخـش از سـادات با بخشِ 
می‌کننـد.  پیـدا  مذهبـی  تلاقـی  هزاره‌هـا  از 
روی  گذشـته  مثـل  می‌تواننـد  بخـش  ایـن 
حقوق مشـترک خود همکاری داشـته باشـند 
و به‌صـروت مسـالمت‌آمیز در کنـار همدیگر 
زندگـی کنند. اما اگر سـادات محترم سـیادت 
را یـک عنـوان و منزلت اجتماعی برسـاخته‌ی 
فرهنـگ اسالمی می‌داننـد و از نظـر تبـاری 
خـود را هـزاره می‌داننـد، دیگر هـزارۀ فرهنگی 
معنـا نـدارد. زیـرا همـه هـزاره هسـتیم؛ دارای 
تب�ار و فرهنگ مش�ترک. حالا پرسـش بنیادی 
از دانشـنامه‌نگاران این اسـت؛ معیار در تعیین 
موضوع دانشـنامه چیسـت؟ اگر هویت قومی 
اسـت و سـادات عزیز هم خود را قوم مسـتقل 
می‌دانند پس باید دانشـنامه را بـه هزاره به‌مثابۀ 
یـک قوم و تبـار و یا سـادات به‌عنـوان یک قوم 
و تبـار محـدود کنند و براسـاس موضـوع کار 
و از درهم‌آمیـزی جلوگیـری کننـد. امـا اگـر 
مقصـود از هـزاره، مذهـب هزاره یعنی شـیعه 
اسـت، در ایـن صـورت اسـم آن را دانشـنامۀ 
تشیع افغانسـتان بگزارند و فقط شـیعیان اقوام 
مختلـف را بیارنـد. ایـن دانشـنامه بـا رویکرد 
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فعلی، نه دانشـنامۀ هزاره اسـت و نه دانشـنامۀ 
 . تشیع

در پایـان، یـادآروی یک نکتـه لازم به نظر 
می‌رسـد و آن کاربـرد دوگانۀ »هزاره و شـیعه« 
اسـت. کاربـرانِ ایـن دوگانـه، تحـت عنـوان 
شـیعه، هویـت قومـی را پنهـان می‌کننـد. در 
حالیکـه شـیعه، هویـت قومـی نیسـت بلکه 
مذهب اسـت که البته بخش زیـادی از هزاره، 

اکثری�ت ش�یعیان را نی�ز تش�کیل می‌دهند.
24فبروری2024

نقدی از لایق احمدی

لایق احمدی

اعضـای محترم شـورای علمی دانشـنامه 
هـزاره، دوسـتان منتقـد و همفکـران کـه بـه 
دانشـنامه، اعتبـار، عملکـرد و دورنمـای موثر 
و جهـت دهنـده ای آن مـی اندیشـید و ارج 
میگذاریـد، مـن بـه عنـوان دانشـجو در حوزه 
حفاظت میراثهای فرهنگی، باسـتان شناسـی 
پیشـگیرانه و کلاسـیک دانـش نامـه را مـرور 
بـه  مربـوط  کـه  هـای  مدخـل  طبعـا  کـردم 
حوزه گسـترده ای باسـتان شناسـی میشـود را 

کارشناس�انه ت�ر خوان�دم.
بـه بـاور مـن سرنوشـت تاریـخ مکتـوب 
هـزاره هـا گفتگـو و جـدال داغ بـدون منبـع و 
پایـان نا پذیر میـان حال و گذشـته ای چندین 
نسـل بـوده و خواهـد بـود. اگـر بخواهیم متن 
واقعـا علمـی، مسـتند و مطمیـن تـر پیرامون 
ایـن مسـأله بنویسـیم بایـد حـد اقل بـه یکی 
فرانسـوی مسـلط  یـا  انگلیسـی  از زبانهـای 
هـای  ابـرداده  حتـا  و  هـا  داده  زیـرا  باشـیم 
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افغانسـتان از دوره هـای کلاسـیک تـا مـدرن 
فرانسـه،  آمریـکا،  بـزرگ  هـای  آرشـیف  در 
جاپان و انگلس�تان نگهداری میش�ود. یا اینکه 
متعهدانـه و صادقانـه هزینـه نموده با اسـتفاده 
از تخصـص و فنون پژوهشـهای کیفی ماه ها 
و سـالها در میـان مـردم زندگـی نمـوده و داده 
هـا و اطلاعـات را جمـع آوری و به روشـهای 
عصـر انقالب دیجیتالـی مدیریـت، تحلیل 
و آرشـیف سـازی نمایـم، در غیـر آن داده هـا 
و اطلاعـات را کـه بـه تحلیل میگیریـم تکرار 
محتوای بی سـرو پـا از ویبلاک های فارسـی 
ایـران و افغانسـتان اسـت. قسـمیکه مدخـل 

ه�ای زی�اد دانش�نامه ه�زاره چنین اس�ت. 
در صفحـه 1151  اگـر  مثـال  عنـوان  بـه 
دانشـنامه هـزاره در مدخـل بامیـان کـه توقـع 
میـرود مهـم ترین و قابـل توجه تریـن مدخل 
باشـد مراجعه کنید دیده میشـود که نویسـنده 
بامیـان،  تاریـخ  بـه  نسـبت  کافـی  آشـنایی 
تحـولات تاریـخ و منابـع علمی تـر مربوط به 

آن ن�دارد. 
 :1387 )کهـزاد،  از  نقـل  بـه  نویسـنده 
نوشـته: »در سـال 1309 ش هاکـن   )376
فرانسـوی کتابهای بودایی با انواع رسـم الخط 
از جمله سانسـکریت را کشـف کرد که اکنون 
در موزیـم کابـل نگهداری میشـود.« احتمالا 
منظور نویسـنده ازیـن منبع کتاب افغانسـتان 
در پرتـو تاریـخ احمدعلـی کهـزاد اسـت کـه 
در صفحـه 376 آن هنـوز بحـث از کاپیسـا 

اسـت و حتـا نـام از بامیان برده نشـده اسـت. 
ایـن نقـل قـول کامال خیالاتـی و یـا برگرفتـه 
شـده از ویبالک هـای انترنتی اسـت کـه زیر 
نـام کتاب معـروف کهزاد اعتبار دهـی گردیده 
اسـت، زیرا »ژوزف هاکن« هیـچ وقت درگیر 
کتیبـه های سانسـکریت نشـده اسـت؛ آلفرد 
فوشـه متخصـص و علاقـه منـد پژوهـش در 
ایـن زمینـه بـود و تـا آخـر عمر نیـز آنـرا دنبال 
نمـود. چنیـن ادعـا را حتـا در سراسـر کتـاب 
افغانسـتان در پرتـو تاریـخ احمد علـی کهزاد 

پی�دا نمیتوانید.
بـه ادامه ایـن پاراگـراف، نویسـنده به نقل 
از )خـاوری، 1396: 22( ادامـه میدهـد کـه: 
متـری   300 ای  مجسـمه  از  هوانتسـنگ   «
خبـر داده اسـت.« و از )گـودار، خانـم گودار 
و هاکـن، 1372: 143( نقـل قـول میکنـد: 
بیـان کـرده  نیروانـا )قبـر(  آنـرا در  »هنسـتن 
اس�ت.” نویسـنده مدخل در این جمله رسما 
نیروان�ا )Nirvana( را قبر معنا کرده اسـت، در 
حالیکـه واژه قبـر هیچ ربـط به حالـت نیروانا 
در بودیسـم ویا باستانشناسی بودیسـم ندارد؛ 
در باسـتان شناسـی بودیزم، مجسـمه بـودا در 
حالـت نیروانـا یعنـی مجسـمه ای خوابیده به 
پهلـوی راسـت و یـک دسـت زیـر سـر قـرار 
دارد. صـرف نظـر از عـدم ضـرورت نوشـتن 
ایـن همـه جزییـات اشـتباه در مدخـل بامیان 
در حالیکه مطالب بسـیار مهـم دیگر در رابطه 
به بامیـان جا مانده اسـت، ماننـد خلاصه ای 
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از کرونولـوژی بامیان از عصر طولانی سـنگ 
تـا دوره هـای پسـین، تعامـل دوسـتانه و حتـا 
عاشـقانه مردم نسـبت به بقایای بودیسـم/بودا 
کـه در روایـات فولکلوریک آنهـا بازتاب یافته 
اسـت ماننـد داسـتان های سـرخ بـت، خنگ 
بـت، صلصـال و شـهمامه و چندیـن مـوارد 
دیگـر کـه میتـوان در مدخـل بامیـان فشـرده 

کرد. اش�اره 
نویسـنده ارجمن�د! اگـر نقل قـول میکنید 
دسـت کـم امانـت داری را حفـظ کنیـد. در 
منبع دقیقا نوشـته شـده اسـت که: »هونسـتن 
وجـود مجسـمه بـودای خوابیـده را در بامیان 
خاطـر نشـان کرده اسـت که هـزار قـدم طول 
 Niroana ”داش�ته و در حی�ن دخ�ول »نیراوان�ا
)یعنـی قبر یـا دارالنعیم( نمایش یافته اسـت« 
دیـده میشـود کـه اصطالح معـروف نیروانـا 
بـرای مترجـم نـا آشـنا بـوده و آنـرا بـه شـکل 
غیـر تخصصـی بـه »قبـر یـا دارالنعیـم« ربط 
داده اسـت. نویسـنده ای مدخـل بامیـان کـه 
ایـن جملـه بی معنـا را نقـل قول کرده اسـت، 
تالش نمـوده تـا داشـته هـای ذهنـی خـود را 
مسـتند سـازد، در حالیکـه بازهـم »نیروانا« را 

ب�ه مفه�وم »قب�ر« معرف�ی کرده اس�ت.
با تأسـف کـه در صفحـه 91 دانشـنامه از 
ایـن کتاب بـه عنوان نخسـتین کتاب فارسـی 
بـرای معرفـی آثـار و تمـدن کهـن بامیـان یاد 
بـه  طولانـی،  توصیـف  ضمـن  در  و  شـده 
اهمیـت مطالعه آن بـرای محققین نیـز تأکید 

شـده اسـت. در حالیکـه مترجم کتـاب »آثار 
عتیق�ه بامی�ان در هزارسـتان” حتـا در ترجمـه 
عنـوان کتـاب مغرضانـه و خالف معیـار و 
اخلاق اکادمیک در ترجمه تغیر آورده اسـت، 
Les Antiq�  ““ ن�ام کت�اب ب�ه زب�ان فرانس�وی
در  کـه   ”uités bouddhiques de Bàmiyàn

فارسـی میشـود »آثار عتیقـه بودایـی بامیان«، 
مترجـم ایـن کتـاب حتا نـام مکمل نویسـنده 
هـارا ننوشـته اسـت؛ بـا این حـال اسـتفاده از 
چنیـن منابـع اعتبـار علمـی دانشـنامه را زیـر 
سـوال جـدی میبـرد، که بـرده اسـت. مترجم 
ایـن کتاب کلمـه »بودایی« را از عنـوان کتاب 
برداشـته و بجای آن هزارسـتان را داخل گیومه 
گذاشـته، ایـن کار کامال عمـدی بـوده و من 
بحـث مفصـل پیرامـون آن دارم کـه در اینجـا 

ن�دارد. جا 
بـاز هـم در صفحـه 1151 دانشـنامه بـه 
نقـل از یک گزارش نوشـته اسـت کـه : »مرکز 
بامیان با آثار باسـتانی اش شناخته میشود و از 
میـان آنها هشـت منطقه تاریخی در یونسـکو 
ثبـت شـده اسـت«. در حالیکه افغانسـتان در 
کل دو میـراث فرهنگی ملموس ثبت شـده در 
یونسـکو دارد 1- »منارجام غور«- 2 »چشـم 
اندازفرهنگی و بقایای باسـتانی وادی بامیان«؛ 
هشت سـاحه باسـتانی موجود در چشم انداز 
وادی بامیان به لحـاظ هنری، فرهنگی، تاریخ 
و طبیعی بـه همدیگر پیوند معنایی و ارزشـی 
دارد کـه کلیت آنها یک چشـم انـداز منحصر 
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به فرد را سـاخته اسـت که با داشـتن آن شامل 
فهرسـت میراثهـای فرهنگـی جهـان گردیـده 
اس�ت. “هشـت منطقه تاریخی ثبت شـده در 
یونسـکو« مفهـوم عام تولیـد شـده در گزارش 
هـای خبـری اسـت کـه در میـان مـردم جـا 
افتاده و تکرار میشـود؛ توقع اسـتفاده ای آن در 
دانشـنامه نمـی رود، دانـش نامه مرجع اسـت 
بایـد در ارایـه مفاهیـم دقـت شـود. مفهـوم را 
کـه دانش نامـه در ایـن رابطه ارایه کرده اسـت 
بـرای افـراد کـه از مولفـه هـا و معیـار میـراث 
جهانـی آگاه نیسـتند چنیـن مـی فهمانـد که 
بامیـان 8 آبـده تاریـخ ثبت شـده در فهرسـت 

جهان�ی دارد، در حالیکه چنین نیس�ت.
نویسـنده مدخل بامیـان در صفحه 1152 
دانشـنامه به نقل از )انصاری، 1394: 1073( 
نوشـته اسـت: »امان اللـه خان ترمیـم مجدد 
مجسـمه هـای بـودا را بـا همـکاری باسـتان 
شناسـان هنـدی اغـاز کـرد و هوتل بامیـان را 
بـرای جذب توریسـت هـا روی تپـه مقابل بنا 
کرد.” در حالیکه تیم باسـتان شناسـی هندو-
افغـان بیـن سـالهای 1969 تـا 1974 در دوره 
سـردار محمـد داود خـان کار ترمیـم و پیـش 
گیـری از تخریـب طبیعـی آثار بودایـی بامیان 
را انجـام داده انـد. مراجعه شـود بـه این منبع:

 (Lal, B.B. and Sengupta, R (Ed) A 

Report on the Preservation of Buddhist 

Monuments at Bamiyan in Afghanistan. 

2008)

نویسـنده  دانشـنامه   1158 صفحـه  در 
بامیـان  دانشـگاه  مـورد  در  بامیـان  مدخـل 
از  اسـت.  نمـوده  ارایـه  ناقـص  معلومـات 
فاکلتـه هـای مهم کـه حتا میتوانسـت همکار 
بنیـاد دانـش نامه باشـد چـون اقتصـاد، زمین 
شناسـی، علوم اجتماعـی و علـوم طبیعی نام 
بـرده نشـده اسـت. ترتیـب ذکـر نام رؤسـای 
دانشـگاه بامیان از سال 1384 تا 1398 اشتباه 
اسـت؛ بـد تـر از همـه اینکـه نـام »حمیدالله 
آدینه« را عبدالحمید آدینه نوشـته اسـت؛ دکتر 
سـخیداد سـلیم از قلـم بـاز مانده اسـت. )در 

تصویـر مشـاهده کنید(
نمیخواسـتم در نقد دانشـنامه مکـررات را 
تکـرار نمایـم ولـی هیچ پاسـخ در این سـوال 
نیافتـم کـه چـرا بعضـی مناطـق بـه عنـوان 
مهمتـر  مناطـق  و  شـده  انتخـاب  مدخـل 
الفبایـی  ترتیـب  عیـن  دارای  تـر  تاریخـی  و 
شـامل دانـش نامـه نشـده اسـت؟ بـه عنـوان 
مثـال: قریـه هـای »باریـک« در جاغـوری و 
»باریکـی« شـهیدان در صفحـات 1098 و 
1099 دانشـنامه گنجانیـده شـده اسـت؛ چرا 
قری�ه »باری�ک آب” و »باریکـی« ناهـور کـه 
در کنـار آب ایسـتاده معـروف ناهور اسـت با 
داشتن شـهرت جیولوجیکی و معلومات زیاد 

از دانشـنامه بازمانـده اسـت؟ 
فـرا تر از انتقـاد محتوای منـدرج در دانش 

نامه،
مـن بـه ایـن بـاور هسـتم کـه ایـن کتاب 
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ضخیم و کاغذهای مزین شـده که میخوانیم، 
و نقـد میکنیـم اصالت و جوهر این دانشـنامه 
نیسـت بلکه برآیند از یک دوره کاری در مدت 
زمـان مشـخص توسـط یـک تیـم مشـخص 
روی داده هـا و ابر داده های مشـخص اسـت/
که امیدوارم چنین شـده باشـد. جوهر و اصل 
ایـن دانشـنامه، داده هـای جمع اوری شـده و 
آرشـیف بنیـاد دانش نامه اسـت/ کـه امیدوارم 
باشـد. اگر واقعا بنیاد دانشـنامه و پژوهشگران 
پرسشـنامه  چـون  اول  دسـت  هـای  داده  آن 
هـا، تصاویـر، ویدیوهـا و ادیـو هـای تحقیق 
میدانـی را همانطـور که مدعی هسـتند جمع 
آوری و متخصصانـه آرشـیف کـرده باشـند، 
اگـر واقعا به یکـی از منابع دیجیتالی ارشـیف 
هـای بـزرگ اروپـا و امریـکا تـا حـد امـکان 
وصـل بـوده و دغدغـه هـای دیجیتـل سـازی 
و حفاظـت داده هـارا بـا آنهـا مطـرح سـاخته 
باشـند کار بـزرگ انجـام داده انـد. ولـی آنچه 
از پاسـخ آنهـا بـه منتقـدان بر می آیـد فهمیده 
میش�ود ک�ه هنوز ای�ن ظرفی�ت وجود ن�دارد. 
ریزبینی، توجه، حس بیـداری و انتقادات 
سـازنده ای جامعـه و مخاطبیـن دانـش نامـه 
هـزاره امیدوار کننده، بی نظیر و قابل تحسـین 
اس�ت. روزهای که سـیل انتقاد بسـوی دست 
انـدرکاران دانشـنامه جـاری بـود بـازار فروش 
دانشـنامه در بـدل 50 یـورو نیـز گـرم بـود و 
هنـوز ادامـه دارد، شـهرت و تبلیغـات رایگان 
کـه در بـدل هزینه مالی هنگفـت ممکن بود، 

دانش نامـه رایگان بدسـت آورد؛ مدخل های 
زیـاد و بخـش هـای زیـاد دانشـنامه از لحاظ 
سـاختاری، فنـی، تیـوری و روش‌شناسـی بـه 

س�رعت و ب�دون هزین�ه بررس�ی گردید.
امیـدوارم خال هـای بسـیار جـدی کـه 
اعتبـار دانشـنامه را زیـر سـوال برده اسـت، در 

ویرای�ش س�وم پ�ر گ�ردد!
24فبروری2024
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قومیت؛ فراتر از نژاد و طرح 
ناتمام عدالت‌خواهی

محمدامین احمدی

1. قومیـت متفـاوت از تبـار و نژاد اسـت. 
در دانش‌نامه‌هـای معتبـر بین المللـی، این دو 
متفـاوت از یکدیگر تعریف شـده اسـت، قوم 
 مقولـه فرهنگی دانسـته شـده و عمدتا 

ً
اساسـا

تعریـف  فرهنگـی  ویژگی‌هـای  اسـاس  بـر 
گردیـده اسـت. در آمریـکا چندیـن نـژاد یک 

قوم دانس�ته می‌ش�وند.‌
2. بـه همیـن دلیـل در اسـناد حقوقی بین 
المللـی از جمله در کنوانسـیون پیشـگیری و 
مجـازات جنوسـاید، قـوم و نـژاد در کنـار هم 
ذکـر شـده اسـت. در ایـن کنوانسـیون چهـار 
گـروه/ جمعیت انسـانی، تحـت حمایت این 
کنوانسـیون قـرار گرفتـه اسـت. گـروه دینـی، 
ملـی، قومـی و نـژادی. پـس به صراحـت قوم 
چیـزی، و نـژاد چیـزی دیگـر دانسـته شـده 
اس�ت. در ماده 2 این کنوانسـیون حکم شـده 
اسـت: »در قرارداد فعلی مفهوم کلمه ژنوسید 

یکـی از اعمـال مشـروحه ذیـل اسـت کـه به 
نیـت نابـودی تمـام و یابعضـی گـروه ملـی، 
قوم�ی، ن�ژادی و ی�ا مذهب�ی ارتکاب گ�ردد.« 
الاشـراق  حکمـه  در  اشـراق  شـیخ   .3
بـه تفصیـل توضیـح می‌دهـد کـه نمی‌تـوان 
و  آن، جنـس  ذاتیـات  اسـاس  بـر  را  چیـزی 
فصـل، تعریف کـرد، چـون نمی‌تـوان جنس 
و فصـل اشـیا را شـناخت. زیـرا همیشـه ایـن 
احتمـال وجـود دارد که چیـزی دیگر نیز که ما 
هنـوز از آن خبـر نداریـم از ویژگی‌هـای ذاتی 
یـک شـیء باشـد. لـذا می‌گویـد تعریـف بر 
اسـاس ویژگی‌هـای حسـی و یـا عقلـی که به 
یکی از سـه وجه مختص به آن شـیء باشـند، 
آن ویژگی‌هـا  از  ممکـن می‌باشـد: هریکـی 
جـدا، جدا، مختص به افراد آن شـیء باشـند. 
مثـل انسـان ناطـق ، خنـدان و نویسـا اسـت. 
یـا بعضـی از آن ویژگی‌هـا مختـص بـه افـراد 
آن شـیء باشـد. مثـل انسـان جوهـر، ناطق و 
خنـدان اسـت. و یـا مجمـوع آن ویژگی‌هـا به 
صـورت یـک صفت مرکـب مختص بـه افراد 
آن شـیء باشـد، مثل خفـاش پرنـده ولود/زایا 
اسـت. )حکمـه الاشـراق، قسـم اول، مقالـه 
اول، فصـل 7 ( ظاهـرا تعبیـری که شـیخ آن را 
ترجیـح می‌دهـد، تعبیـر سـوم اسـت لـذا در 
فصـل بعد از ایـن فصل می‌ویسـد: ... که اگر 
جملـه آن ویژگیها بالاجتماع مختـص افراد آن 
شـیء باشـد... « فصل هشـتم از مقالـه اول، 
قسـم اول. دبـدگاه شـیخ اشـراق هرچنـد در 
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مـورد اشـیای طبیعی اسـت اما معیـار خوب 
بـرای تعریف بـه دسـت می‌دهد. آیـا می‌توان 
مجموعـه‌ای از خـواص مشـترک در تعریـف 

یافت؟ قـوم 
4. ویتگنشـتاین معتقد است که نمی‌توان 
یـک مفهـوم را بر اسـاس ویژگیهایی کـه میان 
باشـد  باشـد  مشـترک  آن  مصادیـق  تمامـی 
تعریـف کـرد، یعنی چنیـن چیزی نیز دسـت 
نیافتنـی اسـت.‌ بـرای مثـال بـازی را نمی‌توان 
بـه ویژگـی‌ای چـون فعالیـت جسـمی و یـا 
اشـتراک چنـد نفـر در آن تعریف کـرد؛ چون 
بازی‌هایـی هسـتند بـدون فعالیـت جسـمی 
انجـام می‌شـوند و بازی‌هایـی هم هسـتند که 
بـه تنهایـی بـازی می‌شـوند. به همیـن ترتیب 
اگـر هـر ویژگـی را بشـمارید، بـاز بازی‌هایی 
می‌ماننـد کـه آن ویژگـی را نداشـته باشـند. 
اسـت  ایـن  ویتگنشـتاین  نـگاه  از  چـاره  راه 
کـه بگوییـم مـا چیزهایـی را در عالـم بـازی 
از مجموعـه‌ای ویژگی‌هایـی  می‌نامیـم، کـه 
که همپوشـانی و تداخل دارند، برخورداراند از 
ایـن حیـث بازی و یـا هرمفهوم دیگر درسـت 
ماننـد اعضـای یـک خانواده‌اند، که شـباهت 
خانوادگـی دارند که باهـم پیوندهای متداخل 
و متقاطـع دارنـد. هیج یـک از دو نفرشـان در 

تمام�ی پیونده�ا با هم ش�ریک نیس�تند.
و  فرهنگـی  مفهـوم  یـک  کـه  قـوم   .5
برسـاخت اجتماعـی اسـت ذات و ماهیـت 
نـدارد تـا با جنس و فصل ممیـز، قابل تعریف 

باشـد. پس فقـط بـا ویژگی‌های ظاهـری و یا 
مفهومـی بـه گونـه‌ای که شـیخ اشـراق گفت 
قابـل تعریـف خواهـد بـود؛ ویژگی‌هـای کـه 
بالاحتمـاع و بـه صـورت مرکـب مختـص به 
افـراد و مصادیـق آن باشـند. لکـن این‌گونـه 
تعریـف نیـز به گفتـه ویتگنشـتاین قابـل ارایه 
نیسـت. بنابراین می‌توان گفت که قوم درسـت 
ماننـد بازی با ویژگی‌هایی شـناخته می‌شـوند 
متداخل‌انـد.  و  داشـته  پوشـانی  هـم  کـه 
براسـاس ایـن نظریـه می‌تـوان گفت هـزاره بر 
مجموعـه‌ای از گروه‌هـای تبـاری و مذهبـی 
اطالق می‌شـود که با هم بیشـترین شـباهت 
در یک سلسـله از ویژگی هـای متداخل و هم 
پوشـان را دارنـد. دامنـه شـمول ایـن شـباهت 
امامـی،  خانوادگـی هزاره‌هـای شـیعه دوازده 
اسـماعلیه، سـنی و سـادات هـزاره را شـامل 
بـا  همرفتـه  روی  مجموعـه  ایـن  می‌شـوند. 
برخـی از گروه‌هـای قومـی دیگر نیز شـباهت 

خانوادگ�ی بیش�تر دارند.‌
6. در واقـع بـر حسـب تحلیـل یادشـده 
می‌تـوان گفـت اقـوام افغانسـتان نیز شـباهت 
خانوادگـی دارنـد و نمی‌تـوان میـان آن‌ها مرز 
دقیـق تعییـن کـرد. اگر ایـن تلقـی از اقـوام به 
اقـوام  از  کنونـی  ذات‌گرایانـه  تصـور  جـای 
حلقه‌هـای  و  شـباهت‌ها  شـود،  جایگزیـن 
ربـط عالوه بـر منافـع مشـترک یـک زندگـی 
مسـالمت آمیز در سـطج ملـی، موجب پیوند 
بیشـتر می‌گـردد و مشـکل فاصلـه اجتماعـی 
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کـه هزاره‌هـای شـیعه بیشـتر در معـرض رنج 
ناشـی از آن‌ می ‌باشـند و لذا احساس همدلی 
و هـم‌ذات پنـداری در مورد آنان وجـود ندارد، 

کمت�ر خواهند ش�د. 
7. مهمتریـن ویژگـی غالـب گروه‌هـای 
متعلق بـه اجتماع هـزاره، سرنوشـت تاریخی 
و سیاسـی مشـترک اسـت کـه فقط بر اسـاس 
ایدئولـوژی‌ای کـه عدالـت و برابـری را بـرای 
آن‌هـا تأمیـن کنـد، می‌تواننـد اتحـاد پایـدار، 
انسـانی و ارزشـمند را تشـکیل دهنـد. ایـن 
ایدئولـوژی‌، در سـطح ملـی نیز متحـد کننده 

 . ست ا
بـه عقیـده ایـن جانـب مهمتریـن چیزی 
کـه هزاره‌هـای اهـل سـنت را از دیگـران جدا 
و بـه هزاره‌هـای شـیعه پیونـد می‌دهد نیـاز به 
مبارزه مشـترک بـرای عدالت و برابری اسـت. 
لـذا هـزاره‌ در صورتـی می‌توانـد فراگیر شـود 
کـه بـه لحـاظ درونـی از ظرفیت فکـری لازم 
کـه چگونـه فرصت‌هـا را عادلانـه بـرای همه 
هـزارگان اعـم از شـیعه و سـنی تقسـیم کند و 
ثانیـا قـدرت رهبـری و فکـری مبـارزه بـرای 

عدال�ت را دارا گ�ردد.
۸. ایـن دیـدگاه، می‌توانـد بهترین تفسـیر 
از عدالـت خواهـی شـهید مـزاری و مقاومت 
غـرب کابل فراهم کند، که در آسـتانه بیسـت 

و نهمی�ن س�الیاد آن ق�رار داریم.
26فبروری2024

در پاسخ به اسحاق فیاض

عزیزالله رویش

دوسـت گرامی مـا، آقای محمد اسـحاق 
منتقـدان  از  خـود  کـه  می‌گویـد  فیـاض 
دانش‌نامـه بـوده و برخـی نکته‌هـا را در مـورد 
افشـار و حسـین انوری و اسـطوره‌ی شکسـته 
نیـز یاد می‌کند کـه در مـورد آن‌ها به اسـدالله 

ش�فایی نی�ز تذکرهایی داش�ته اس�ت. 
قسـمت‌هایی کـه وی دیگـران را به خاطر 
قـرار  مـورد ملامـت  سـوالات جـدی شـان 
می‌دهـد، کنـار بگذاریـم. نکته‌هایـی کـه بـا 
هم اشـتراک داریم، می‌تواند موضوع سـخنی 

باشد: مش�ترک 

چاپ اول دانش‌نامه نشر شد؛ اما
۱( آیـا در چـاپ دوم، به صورت رسـمی گفته 
شـد که دلیل منسـوخ شـدن آن چه بود و تمام 
مـوارد را بـه صراحت و با صداقـت پذیرفتند و 
شـرح دادند تا کسـی دیگـر از آن دانش‌نامه‌ی 
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منسـوخ چیزی را بـه نام »دانش‌نامـه‌ی هزاره« 
نکند؟  استناد 

همـان  اگـر  نباشـد،  چنیـن  اگـر   )۲
و  بنیادهـا  گـزاف  سـرمایه‌ی  بـا  دانش‌نامـه 
نهادهایـی کـه سـید ابوطالب مظفری و سـید 
عـوض هاشـمی و سـایر کارکردانـان اصلـی 
دانش‌نامـه متصدی امـور آن‌هایند، بـه هزاران 
نسـخه چاپ و منتشر شـود، اثرات چاپ اول 
و دوم آن را چه کسـی و در اذهان چقدر انسـان 

امـروز و فـردا تفکیـک می‌کنـد؟ 
۳( سخن از اسـطوره‌ی شکسته و افشار و 
مـزاری و مقاومت غرب کابـل و هویت هزاره 
و جـرم بـودن هـزاره اسـت کـه در دانش‌نامـه 
مـورد دسـتبرد ماهرانـه و حساب‌شـده قـرار 
گرفتـه اسـت. ایـن زخـم کوچکی نیسـت که 
فقـط با کنـارزدن و پنهـان کردن مجـرم، التیام 
بیابـد. اسـطوره‌ی شکسـته را بردارنـد، روح 
حاکم بر دانش‌نامه را که با اسـطوره‌ی شکسته 
جریان یافته اسـت، چـه کار می‌کنند؟ مدخل 
افشـار یـا امـروز مـا را گسـترده‌تر می‌کننـد، 
اینکـه »هـزاره« چـرا »جـرم«  امـا در مـورد 
بـود و چـرا ایـن جرم امـروز پایـان یافتـه و در 
قالـب »دانش‌نامـه« صاحب سـخن و هویت 
 با 

ً
می‌شـود، چه گفته اند؟ آیا کسـی کـه صرفا

نـام »باچه‌ی آزره« دچار تب و سـوز می‌شـد، 
می‌توانـد در نقـش ویراسـتار، از کنـار نـام و 
عنـوان و هویت و کار و قصه‌ی »هـزاره« آرام و 
بی‌خیـال بگذرد و مـو به موی یـک دانش‌نامه 

را کـه قـرار اسـت هـزاران صفحـه و میلیون‌ها 
کلمه شـود، بـدون دخـل و تصرف بگـذارد و 

... بگذرد؟ 
۴( هزاره‌ی شـیعه را بـا »هزاره‌ی فرهنگی« 
و  هـزاره‌ی سـنی  می‌دهیـم،  بسـط  و  قبـض 
اسـماعیلی را چـه کار می‌کنیم؟ آیـا این قبض 

و بسـط را آن‌جـا نیـز مراعـات می‌کنیم؟
۵( بـا میـم مـزاری و ن نصـری و امثال آن 
چـرا یـک داعیه و سـوال کلیدی را به تمسـخر 
و ریش‌خنـد تبدیل می‌کنند و چـرا این‌همه از 
سـر تبختر و تفاخـر و خودبزرگ‌بینی به تحقیر 
و تخفیـف سـوال و سـخن هـزاره می‌پردازنـد 
»دانش‌نامـه‌ی  مقـام همـه‌کاره‌ی  در  بعـد،  و 

هـزاره« عمـل می‌کنند؟
 دانش‌نامـه‌ی هـزاره بـا ایـن 

ً
۶( آیـا واقعـا

همـه پیچیدگی و سـوال و حرفی کـه در درون 
خـود دارد، در جمهـوری اسالمی ایـران دفتر 
بـاز می‌کنـد و کارش را پیـش می‌بـرد و نشـر 
می‌شـود،‌ بـدون اینکه یک نظـام ایدئولوژیک 
ولایت فقیهی که اطلاعیه‌ی فاتحه‌ی کسـی را 
بـدون مجوز وزارت اطلاعات نشـر نمی‌کند، 
آرام و بی‌خیـال یـا بـه لطـف معجـزه‌ی سـید 
ابوطالـب مظفـری و سـید عوض هاشـمی از 
کنـار همـه چیـز می‌گـذرد و لـب از لب پس 

نمی‌کنـد؟
۷( من دلیلی ندارم که اسـدالله شـفایی را 
اجنـت و مأمور رسـمی و مزدبگیـر جمهوری 
اسالمی و بنیـاد مسـعود و اصحـاب تبیـان 



نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره | 161

می‌دانـم  امـا  بدانـم،  شکسـته  اسـطوره‌ی  و 
کـه حلقـه‌ی وصـل یـک شـبکه‌ی بـزرگ و 
هدفمنـدی اسـت کـه حـد اقل سـی سـال با 
»هزاره« و »مـزاری« و »مقاومت غرب کابل« 
و سـخن و حـرف و داعیـه‌ی هـزاره مسـأله 
داشـته و در برابرش از هزینـه‌ی میلیون‌ها دالر 
ابـا نورزیـده اسـت. اسـدالله شـفایی خـوب 
اسـت آرام و بی‌خیـال از ایـن نقـش ویران‌گـر 
بیـرون شـود و به خاطـر »خیر«ی که ناشـیانه 
و ناآگاهانـه در پـی آن بـوده، »شـر« آگاهانه و 
هدفمندانـه‌ای را کـه در پـی مخـدوش کـردن 
و  یـک جامعـه‌ی دردکشـیده  آگاهـی  نظـام 
حرمان‌دیـده و مواجـه بـا »جنـگ روانـی« و 

»سیاس�ت س�کوت« اس�ت، دام�ن نزن�د.
۸( در ایـن ماجـرا هیـچ کسـی ملامـت 
کاظـم  و  مظفـری  ابوطالـب  سـید  نیسـت. 
کاظمـی و سـید عـوض هاشـمی می‌تواننـد 
دانش‌نامـه‌ی هـزاره را دانش‌نامـه‌ی شـیعه نـام 
بگذارند و با خیـال راحت »هزاره‌ی فرهنگی« 
و »شـیعه‌ی فرهنگـی« و عواطـف مذهبـی و 
زبانـی و انسـانی خـود را تشـفی بخشـند؛ اما 
بـه نـام »دانش‌نامه‌ی هـزاره« به مسـخ هویت 

ه�زاره اق�دام نکنند. 
۹( داکتـر مسـکین کاوی، معاون شـورای 
هزاره‌هـای اهل سـنت گفته اسـت کـه مزاری 
گفـت: در افغانسـتان شـعارها مذهبـی، امـا 
عملکردها نـژادی اسـت. در دانش‌نامه معادله 
نـژادی  را  »شـعارها  انـد:  کـرده  برعکـس  را 

انتخـاب کـرده انـد تـا عملکردهـای مذهبـی 
را پـوش کننـد.« ایـن سـخن داکتر مسـکین را 
سـاده نگیریـم. سـخنی اسـت کـه پشـتوانه‌ی 
میلیون‌هـا انسـانی را بـا خـود دارد کـه اگـر 
»هزاره‌ی فرهنگی« دو سـه نفر باشـند، شـمار 
ایـن مجموعـه‌ی انسـانی به عنـوان »هـزاره‌ی 

تب�اری« ب�ه میلیون‌ه�ا نف�ر می‌رس�د.
۱۰( اسدالله شـفایی بهتر است از صحنه 
کنـار بـرود. راسـت گفتـه اسـت که کسـی او 
را مأمـور نکـرده اسـت؛‌ امـا ضـرورت هـم 
نـدارد کـه خـود را در مقـام مأمـور کسـی بـه 
ایـن رسـوایی بـزرگ درگیر کنـد و بـه آن ادامه 
دهـد. عجلـه و شـتابی را کـه آقـای محمـد 
اسـحاق فیـاض می‌پرسـد، خـوب اسـت از 
اسـدالله شـفایی بپرسـیم: کجا با این شتاب؟ 
چـه عجلـه داری که هنوز سـوال اول را پاسـخ 
نگفتـه، کار را بـا عجله به سـاخت و رونمایی 
اپلیکیشـن دانش‌نامـه می‌کشـانی و از نشـر 
جلـد دوم خبـر می‌دهـی؟‌ آگـر کسـی حـق 
نـدارد بـرای تـو خـط و نشـان بکشـد کـه چه 
می‌نویسـی یـا چـه کار می‌کنـی، تـو هم حق 
نـداری بـرای دیگران خط و نشـان بکشـی که 
بـازی ناشـیانه‌ی تـو بـا سرنوشـت و هویت و 
مطالبـه و خاطره و آینده‌ی خود را مورد پرسـان 

ندهد. ق�رار 
حرف آخر: 

این قصه‌ قصه‌ی سـاده و کوتاهی نیسـت، 
اس�دالله شفایی عزیز.
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تـو باعـث شـدی کـه ایـن همـه زخـم و 
خـون و درد دوباره سـر باز کنـد. اگر مأموری، 
بایـد هـم بـه »هـزاره« حسـاب پـس بدهی و 
هـم بـه پرداخت‌کننـدگان مواجبـی کـه گرفته 
ای و مأموریتـی کـه عهـده‌دار شـده ای؛ اگـر 
مأمـور نیسـتی، باید تنهـا به »هزاره« حسـاب 
پـس بدهـی که ایـن همه آسـیب را بـر او وارد 
داش�ته ای و هن�وز ه�م ب�ر آن اص�رار می‌کنی.

محمد عزیزی26فبروری2024

کسـانی کـه »هزاره فرهنگـی« را بـا آوردن 
آیـات و بیناتـی از منابع و مسـانید کجا کجای 
دنیـا، بر سـادات و هزاره تحمیـل می کنند، در 
چندسـالی که تقاضای رسـمی کردن قومیت 
جریـان  افغانسـتان  احصائیـه  در  سـادات 
داشـت، کجـا بودنـد که نصیحت مـی کردند 
و با دسـتاویزهای ترکـی و اروپایی و امریکایی 
کـه حالا قـوم فرهنگـی می تراشـند، سـادات 
را قناعـت مـی دادنـد کـه هـزاره انـد و نباید از 

ه�زاره جدا ش�وند!
از  بعـد  »چارزانـوی  حکـم  در  حـالا 
گـوز«، آسـتین بـالازده همـه فیلسـوف شـده 
و در افغانسـتان قومـی، اروپایـی و امریکایـی 
سـنجیدار مـی دهنـد! گویا بس شـان نیسـت 
که با همین سـنجیدارهای تقلیدی در مدنیت 
دموکراسـی  دوران  نمایشـی  و  انگیـز  مالل 
وارداتـی، از آن سـوی بام افتادنـد و هم خود و 

ه�م جامع�ه را برخ�اک س�یاه نش�اندند!
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1( اگـر هـزاره بـودن، امتیـاز بـود و ارزش 
داشـت، سـادات محتـرم، چـرا چند سـال در 
جدایـی از هـزاره تالش کردنـد و چه الـزام و 
اجبـاری درکار بـود که نشسـت هـا و مظاهره 
هـا بـرای رسـمیت قـوم مسـتقل در احصائیه 

کشـور، راه انداختنـد!؟
»سـادات«،  قومیـت  کـردن  رسـمی   )2
یقینـا از باب دشـمنی بـا »هزاره« نبـوده و لابد 
مصالـح خـود را در آن سـنجیده و خـود کرده 
انـد، که »خودکرده« را چاره ای نیسـت!! و اگر 
در بیـزاری از »هـزاره« صـورت گرفتـه، حـالا 
بعد از چندسـال چه شـده و چـه چیزی تغییر 
کـرده؟ کـه از دروازه رفتـه و باید از پنجـره وارد 

شوند!
3( در تمام دنیا و کل کشـورها، شناسنامه 
و پاسـپورت، مـدرک اولـی و اثباتـی هویت و 
ملیت اسـت. آیا سـادات گرامی، در احصائیه 
خـودرا »هـزاره فرهنگی« ثبـت کرده انـد؟ در 
تذکـره و پاسـپورت شـان »هـزاره فرهنگـی« 

نوش�ته ش�ده است؟!
4( در اختـراع »هـزاره فرهنگـی«، نیـت 
اشـرافیگری و برتری طلبی نهفته است؛ یعنی 
اقـرار و اعتراف غیرمسـتقیم بـه طبقه فرهنگی 

بالات�ر و والاتر!! 
5( “هـزاره فرهنگی«، اسـتفاده ابـزاری دو 
سـویهء دیگـری هـم دارد. و آن اینکه بسـته به 
شـرایط از نفع و ضرر؛ با منطق »شترمرغی«، 
در مـواردی شناسـنامه بکشـند و بگوینـد کـه 

هـزاره نیسـتیم! و در مـواردی هـم بگوینـد که 
ه�زاره ایم!!

و  پنجشـیر  و  بدخشـان  و  تخـار  در   )6
ولایـات دیگر، هزاره های زیادی، شناسـنامهء 
تاجیـک یـا هـم ازبیـک گرفته انـد. آیـا هرگز 
شـنیده و خوانـده ایـد کـه آن هـا »تاجیـک 
و  گفتـه  فرهنگـی«  »ازبیـک  یـا  فرهنگـی« 

پذیرفتـه شـده باشـند!؟
۷( حداقـل در همین صفحـات مجازی، 
بارهـا خوانـده و دیـده ایم کـه برخی سـادات 
گرامـی، از اینکـه قیافـه شـان کمـی به هـزاره 
شـباهت داشـته، شـاکی بـوده و نالیـده انـد و 
پیوسـته بـر بینی هـزاره عیب گرفتـه و تحقیر و 

تمس�خر ک�رده اند! 
معتبـر  قومیـت  در  فرهنـگ  اگـر  حـال 
اسـت، چـه بهتر که سـادات خـودرا »تاجیک 
هـزاره  سـر  از  دسـت  و  بداننـد  فرهنگـی« 

بردارن�د!!
26فبروری2024
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پاسخ سید ابوطالب مظفری به 
نقدهای دانشنامه

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست 

در حاشیۀ نقد و نظرهای دانشنامۀ هزاره‌

قسمت سوم
پیـش از پرداختن به سـایر امور بهتر اسـت به 

چند مورد ش�ایع ناقدان اش�اره‌ کنم: 

ادبیات مقاومت 
مقـالات این دانشـنامه تک‌موضوعـی و عینی 
اسـت؛ یعنـی بایـد تعریـف روشـن از حدود 
و ثغـور هـر مدخـل وجـود داشـته باشـد. بـه 
عبـارت دیگـر قـرار نیسـت در یـک مدخل از 
چنـد موضـوع متفـاوت سـخن گفتـه شـود. 
ادبیـات مقاومتـی که مـا از آن سـخن گفته‌ایم 
بـر یـک تعریـف خـاص از میـان مجموعـه 
تعاریـف موجود بنا شـده اسـت. این تعریف 
سـه پایـه دارد؛ اول، ادبیاتی باشـد که شـاعران 
و نویسـندگان مملکتـی در بـارۀ تجـاوز یـک 
کشـور خارجی خلق کـرده باشـند؛ یعنی این 

 در بـارۀ ادبیاتِ بـه وجود آمده 
ً
مقاله مشـخصا

در دورۀ اشـغال افغانستان با نیروهای شوروی 
سـابق کـه رنگ و بـوی مقاومتـی دارد نوشـته 
شـده اسـت؛ دوم، ملی باشـد یعنـی‌ کل مردم 
آن کشـور از اقـوام مختلـف از آن جهـت کـه 
عِرق ملی دارند، آن شـعرها را سـروده باشـند؛ 
یعنـی خواسـت ‌شـاعران رفـع و دفـع تجـاوز 
 امـور و مشـکلات 

ً
خارجـی باشـد نـه مثال

عدالت‌خواهـی  ماننـد  کشـور.  آن  داخلـی 
و رفـع تبعیـض و سـتم ملـی و باقـی امـور؛ 
سـوم، اینکـه عمـر اینگونـه شـعر متناسـب با 
محدودۀ اشـغال باشـد نه سـال‌ها بعد از ختم 
 امـروز بیاید 

ً
آن غائلـه؛ یعنـی اگر کسـی مثال

و شـعری بـرای آن دوران بسـراید، یـک شـعر 
تاریخـی تأییـدی سـروده نـه شـعر مقاومت. 
البتـه برخـی از نظریه‌پردازان مـا قید چهارمی 
نیـز در تعریف شـعر مقاومت افزوده‌انـد و آن 
 باید 

ً
این اسـت کـه گونه‌ای از شـعر مشـخصا

در داخل کشـور و زیر سـلطۀ اشـغال سـروده 
شـده باشـد نـه در حاشـیه‌های امن خـارج از 
کشـور. البته ایـن قید با امـا و اگرهایـی همراه 

است.
بنابرایـن ما در تعریـف ادبیات مقاومت به 
معنـای خاص آن توجه داشـته‌ایم نـه به معنی 
عـام. البته اگـر کسـی از این کلمـه معنی عام 
 در مصادیـق آن نیـز بایـد 

ً
را مـراد کنـد، قطعـا

وسـعت بیشـتری را لحـاظ کنـد. چنانکـه بـه 
معنـی عـام می‌توان سـروده‌های شـهید سـید 
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اسـماعیل بلخی را نیز شـعر مقاومت شـمرد 
و شـاید بهتـر باشـد عنوان خـاص دیگـری را 
بـرای آن بـه کار بـرد؛ ماننـد ادبیـات اعتراض 
و یـا دادخواهـی و امـوری از ایـن دسـت، تا با 
تحدیـد قلمروِ معانی کلمـات، فضا و مفاهیم 
روشـن‌تر شـود و کاربـرد کلمـات در حـوزۀ 
محدود‌تـر معنـی خاص‌تـری پیـدا کنـد؛ اما 
اگـر شـعری سـروده شـد و هیچکـدام از آن 
شـرایط نداشـت، دیگر گذاشـتن عنوان شـعر 
مقاومـت بـر آن‌هـا خالـی از اشـکال جـدی 
نیسـت. بایـد یا عنـوان عوض شـود یـا قیدی 

ب�ر آن اضافه ش�ود.
کـه  اسـت  نکتـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
جنگ‌نامه‌هـای دورۀ تجـاوز انگلیـس، شـعر 
زمـان  آن  موضـوع  ولـی  اسـت؛  مقاومـت 
دیگـر و اشـغالگر دیگـر اسـت و بنا بـه قاعده 
وحـدت موضوعـی مقـالات مقاومتـی دورۀ 
اشـغال انگلیـس نمی‌توانـد با شـعر مقاومت 
دورۀ اشـغال اتحـاد جماهیـر شـوروی تحت 
یـک عنوان نوشـته شـود. اگـر مدخلـی در آن 
بـاره نوشـته شـود، باید بـا قید شـعر مقاومت 
دورۀ اشـغال انگلیس بیاید. برخی از دوسـتان 
مـا کـه ورود نیروهـای امریـکا را نیـز نوعـی 
اشـغال تلقـی می‌کنند، اگـر بخواهنـد عنوان 
شـعر مقاومـت را در ایـن دوره بنویسـند بـاز 
باید روشـن کننـد که شـعر مقاومـت در برابر 
تجـاوز امریـکا. بـدون تعییـن ایـن حـدود و 
 سـخن گفتـن از چنین موضوعی 

ً
ثغـور اصولا

در ی�ک مقال�ه‌ دانش�نامه‌ای درس�ت نیس�ت. 
بـا ایـن توضیحات مدخل شـعر مقاومت 
در دانشـنامه را که جناب محمدحسین فیاض 
نوشـته اسـت، نیـز بـر ایـن سـه پایـه اسـتوار 
غرض‌مـان  و  قصـد  مـا  حداقـل  یـا  اسـت. 
از سـفارش مقالـه ایـن بـوده اسـت. چنانکـه 
»ادبیـات  آمـده ‌اسـت:  اول  بنـد  همـان  در 
در  کـه  اسـت  ادبیـات  از  نوعـی  مقاومـت، 
واکنش به تجـاوز خارجی و پایـداری در برابر 
نظام حاکم اسـتبدادی ایجاد می‌شـود« یعنی 
نظام حاکم دست‌نشـاندۀ آن کشـور خارجی. 
مثال‌هـای داده شـده نیـز حاکـی از همین امر 
اسـت ادبیـات مقاومـت فلسـطین و ادبیـات 
الجزایـر و غیـره، ادبیاتـی اسـت کـه ایـن سـه 

ش�رط را دارا هس�تند.
گرامـی  منتقدیـن  اسـت  ممکـن  حـالا 
بگوینـد ما این تعریف را قبـول نداریم. حرفی 
نیسـت. بـاب صحبـت در تعاریـف همیشـه 
باز اسـت؛ ولـی دانشـنامه در تعییـن مصداق‌ 
عینـی مدخل‌‌هـای خـود ناگزیـر از مبنـا قرار 
دادن تعاریفـی از این دسـت اسـت. همین‌جا 
اشـاره می‌کنم کـه ادبیـات پدید آمـده در دورۀ 
مقاومـت سـه سـاله غـرب کابـل، شـعرهای 
داد‌خواهـی در دوره‌های مختلـف، ادبیاتی که 
در موضوع انتحارهـای مختلف مانند جنبش 
روشـنایی شکل گرفته اسـت، همه و همه باید 
بـا عنـوان متناسـب خـودش در مدخل‌هـای 
جداگانـه نوشـته شـود. بـا عناوین مربـوط به 
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خودشـان نه همـه در ذیل ادبیـات مقاومت به 
معن�ی خاص. 

البتـه من انـکار نمی‌کنم کـه مقاله جناب 
فیـاض فراروی‌هایـی از ایـن تعریـف و ایـن 
موضوع داشـته و بنا را بر وضاحت موضوع در 
اذهـان مخاطبان خاص گذاشـته بوده اسـت. 
ایشـان و مـا فکـر نمی‌کردیـم که مفاهیـم این 
مقالـه بـرای نسـل‌های بعـد بـه ایـن روشـنی 
از  مثال‌هایـی  کـه  زمانـی  ایشـان  نیسـت. 
شـعرهای دورۀ روشـنایی و شـعر داد‌خواهی و 
غیره مـی‌آورد، کمـی موضوع خلط می‌شـود. 
شـاید همین نکته نیز باعث اعتراض دوسـتان 
شـده اسـت کـه در ایـن قسـمت حق بـا آنان 
اسـت. در ارزیابـی نهایـی بایـد بـه نویسـنده 
تذکـر داده می‌شـد کـه مقالـه ایضـاح لازم را 
نـدارد و موجـب سـوء برداشـت‌هایی خواهد 
شـد. اگـر ایـن مقالـه امـروز نوشـته می‌شـد، 
داسـتان  و  مقاومـت  شـعر  مدخـل   

ً
قطعـا

مقاومـت در دو مقاله نوشـته می‌شـد چون دو 
ژان�ر متفاوت اس�ت.

نکتۀ آخـر اینکه با این توضیحات روشـن 
اسـت کـه از خیلـی از شـاعران گرامـی کـه 
ناقـدان از آن‌هـا نامبـرده و شـاعران مطرحـی 
هسـتند، سـخنی در ایـن مقاله نیامده باشـد؛ 
چـون ایـن مقاله بـه دورۀ خـاص می‌پـردازد و 
 
ً
ممکـن اسـت ایـن عزیـزان در آن دوره، اصلا
اصال  زمـان  آن  یـا  باشـند  نداشـته  شـعری 
اینکـه  کلام  خلاصـه  نمی‌سـروده‌اند.  شـعر 

در ایـن مدخـل فقط به سـهم شـاعران هـزاره 
در ادبیـات مقاومـت، آن هـم در دورۀ خـاص 

پرداخت�ه ش�ده اس�ت و ن�ه ام�ور دیگر.

کتاب آیت‌الله فیاض
زمانی که ویراسـت دوم دانشـنامه منتشـر شـد 
جنـاب آقـای جـواد برهانـی از قـم زنـگ زد و 
در کنـار تذکـر برخـی از مـوارد گفت کـه این 
کتـاب از آیت‌اللـه فیاض نیسـت. ما بـه منابع 
مراجعـه کردیم و معلوم شـد که ایـن کتاب در 
سـایت رسمی آیت‌الله معرفی شـده و همکار 
ما از آنجا گرفته اسـت. عکس کتاب و نشـانی 
سـایت آیت‌اللـه را بـه ایشـان دادیـم. حـالا یا 
ایشـان یـا کسـی دیگر بـه مدیران سـایت خبر 
 ایـن کتـاب از 

ً
دادنـد، در هـر صـورت فعال

سـایت برداشته شـده اسـت. اما عکس کتاب 
که نـام آیت‌الله فیـاض رویش اسـت، موجود 
اسـت و نیز سـایت‌های دیگری کـه این کتاب 
را در شـمار سـایر آثار ایشـان آورده نیز موجود 
 کتـاب و 

ِ
اسـت. )البتـه بـا توجـه بـه موضـوع

هم‌نـام بـودن مؤلـف بـا آیت‌اللـه فیـاض دور 
از انتظـار نبوده و احتمال اشـتباه وجود داشـته 
اسـت(. حالا ریشـۀ اشـتباه‌ آن سـایت‌ها و نیز 
اشـتباه ما یا منابـع دیگری را کـه در آن زمان در 
میـان بـوده اسـت، نمی‌دانـم ولی تمـام ماجرا 
همین اسـت. بـا وجود ایـن باید قبـول کرد که 
در این کار سـهل‌انگاری صورت گرفته اسـت 

و مس�ئولیت ای�ن کار را ب�ر عه�ده می‌گیریم.
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سازوکار همکاران ما در دانشنامه
سـازمان علمی و مدیریتی دانشـنامه گسـترده 
اسـت و هرکدام سـازوکار ویژه خودش را دارد. 
شـناور بودن و دستخوش تغییر شـدن یکی از 
خاصیت‌هـای هـر نهـاد اداری اسـت. برخی 
افـراد بنـا بـه بعضـی از معذوریت‌هـا از یـک 
بخـش کنـار می‌رونـد و برخـی دیگـر اضافه 
می‌شـوند. یـک عـده بـا قوانین شـما سـازگار 
کنـارش  می‌شـوی  مجبـور  شـما  و  نیسـت 
بگـذاری و برخـی دیگـر خـودش ایـن کار را 
مطابـق میلش نمی‌یابـد و کناره‌گیری می‌کند. 
این چیزی نیسـت کـه تنها در دانشـنامه اتفاق 
نظـر  دانشـنامه  موقـع چـاپ  در  مـا  بیفتـد. 
بـه وضـع موجـود و کسـانی کـه بـا مـا در آن 
جلـد همـکاری کرده‌انـد، مجبور شـدیم یک 
لیسـت ترتیـب بدهیـم و آن را بگذاریـم حال 
آنکـه آن فـرد، دیگـر بـا ما همـکار نیسـت. یا 
در موقـع چاپ همـکار بوده اسـت؛ ولی بعد 
از چـاپ بنـا به عللـی کنار کشـیده. مشـکل 
چاپ‌های فیزیکی همین اسـت کـه این امور 
 بـه‌روز نمی‌شـود. اینکـه کسـی از گـروه 

ً
فـورا

منطقـه‌ای فلان ولسـوالی نامش در دانشـنامه 
آمده و بعد از شـروع اعتراضـات برای خریدن 
نـام خـوش و همـراه شـدن بـا کاروان، خبـر 
می‌دهـد کـه مـن در جریـان نبـوده‌ام، خلق را 
گمـراه می‌کند؛ امـا حقیقت را بیـان نمی‌کند. 
یـا بزرگـواری از بخـش علمی مـا در طول این 
چند سـال چنـد بار قهر و آشـتی کرده اسـت. 

اگـر بگویـم کـه دلیل‌قهرهایـش چـه اسـت 
می‌ترسـم کسـی بشناسـد و از دلیلـش خنده 
آیـد خلـق را. لـذا از مصادیق عبـور می‌کنم و 

ش�اید روزی تم�ام این امور نوش�ته ش�ود.
در مـورد صـوری بـودن شـورای علمـی 
اشـکال از ایـن نکتـه پیـش می‌آید کـه ناقدان 
مطلـع  گرو‌هـا  ایـن  فعالیـت  محـدودۀ  از 
نیسـتند. شـورای علمی ما بزرگوارانی هسـتند 
کـه در تصمیم‌گیری‌هـای کلان شـیوه‌نامه‌ای، 
نظـر  خـاص  امـور  و  تصویب‌مدخل‌هـا 
می‌دهنـد و بـار ارزیابـی مقالات بیشـتر روی 
دوش ارزیابـان علمـی اسـت. به همیـن دلیل 
خیلـی کـم پیـش می‌آیـد کـه مـا بـا توجـه به 
تخصـص مثال جناب دکتر موسـوی یـا دکتر 
مولایی از ایشـان در هـر موردی نظر بخواهیم 
امـا بـا گـروه ۲۷ نفـری ارزیابان علمـی مدام 
در حـال ارتباط هسـتیم. حـالا در این میان بنا 
بـه حوزۀ تخصصـی که تعریف شـده، ممکن 
اسـت در یک جلـد در حـوزۀ فرهنـگ و قریه 
 در 

ً
مقـالات زیـادی داشـته باشـیم ولـی مثال

حوزه تخصصی نقاشـی و موسـیقی مدخل یا 
نباشـد یا بسـیار اندک باشـد. اما این به معنی 

ص�وری ب�ودن این اس�امی نیس�ت.
دو اشـکال دیگـر هـم در مـورد برخـی از 
اعضـای گـروه‌ منطقـه‌ای مطـرح بود کـه لازم 
اسـت بـه آن نیـز در پایـان ایـن بخـش اشـاره 
کنـم. سـاختار انتخـاب اعضـای گروه‌هـای 
منطقـه‌ای مـا اینگونـه اسـت کـه بـا پیشـنهاد 
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سـرگروه منطقـه‌ای، اعضـای گـروه انتخـاب 
سـرگروه  بـا   

ً
عمومـا افـراد  ایـن  می‌شـود. 

خودشـان در ارتباطنـد. لیسـت مدخل‌هـای 
هـر منطقـه را همیـن سـه یـا چهـار نفـر از 
هـر ولسـوالی پیشـنهاد می‌دهنـد و زیـر نظـر 
سـرگروه، لیسـت نهایـی و بـه دفتـر دانشـنامه 
فرسـتاده می‌شـود. شـرط عمدۀ این افـراد هم 
سوادشـان نیسـت تا گفته شـود که شـیو‌ه‌های 
تحقیـق را می‌دانند یا نمی‌دانند. کار دانشـنامه 
یـک تحقیق جامعه‌شناسـانه و علمـی مربوط 
بـه حوزه‌هـای علـوم دقیقـه نیسـت کـه بایـد 
یـک کادر متخصـص آن را انجـام بدهـد و 
نتیجـۀ تحقیقـات هـم بـر اسـاس نظریه‌های 
خاص سـنجیده شـود و برآیند آن نیـز در دادن 
نظریه‌های تازه سـودمند افتد. دانشـنامه چنین 
ادعایـی نـدارد. اعضـای گروه‌هـای منطقه‌ای 
فقـط باید فرد اهل همان منطقه باشـد و آشـنا 
بـه امور قریـۀ خودش، غرض و مرض نداشـته 
باشـد. تـا زمانی هـم کـه تخلف آشـکاری با 
قوانین و ارزش‌های دانشـنامه نداشـته باشـد و 
طبق مقررات کارشـان را سـر وقت بفرسـتند، 
قبول‌شـان داریـم. حـالا در ایـن میان کسـانی 
قـول می‌دهنـد و بعـد چنـد مـاه در دسـترس 
لنـگ  نمی‌توانـد   

ً
قطعـا دانشـنامه  نیسـتند. 

اینگونـه افـراد بمانـد ناگزیـر بـه کـس دیگری 
رجـوع می‌کنـد. ایـن مشـکلات کار عملـی 
با مـردم اسـت. نام اعضـای گروه در قسـمت 
منابـع مدخـل به‌عنـوان مصاحبه‌کننده بـا فرد 

بومـی منطقه‌ می‌آیـد، آن ‌هم اگـر مصاحبه‌ای 
او در  باشـد، وگرنـه حتـی اسـم  انجـام داده 
منابـع هـم نمی‌آیـد. عضو گـروه هیـچ‌ نظری 
مؤلـف  افـراد  ایـن  نـدارد.  مدخـل  متـن  در 
نیسـتند. اسـامی مؤلفـان در ابتدای دانشـنامه 
مشـخص اسـت و همچنین نام‌شـان در پایین 
مقـالات می‌آید. )مؤلف دانشـنامه شـدن هم 
سـازوکار خاص خـود را دارد کـه اینجا مجال 
بحـث آن نیسـت(. دفتـر دانشـنامه هـم فقط 
بـا سـرگروه‌ها و محـور مدخل‌هـای قریـه‌ و 
شـخصیت‌های منطقه‌ای‌ارتبـاط دارد و هیـچ 
نیـازی نیسـت کـه بـا تک‌تـک اعضـای گروه 
منطقه‌ای مرتبط باشـیم. بنابرایـن افرادی مانند 
خردمنـد و غیره کـه امروزه اظهـار بی‌اطلاعی 
می‌کننـد، مشـکل در خودشـان اسـت. بایـد 
ایـن مشـکلات را بـا سرگروه‌شـان حـل کنند. 
یـا سـید عـوض هاشـمی کـه گفتـه می‌شـود 
 
ً
چنیـن و چنـان گفتـه و می‌گویـد مشـخصا
انتخـاب ما نبـوده، سـرگروه پیشـنهاد داده و ما 
تـا امـروز ارتباط مسـتقیم بـا او نداشـته‌ایم. به 
هـر حـال اگـر روزی تشـخیص داده شـود که 
سـیرۀ رفتـاری و گفتاری عضو گـروه با موازین 
دانشـنامه تطابـق نـدارد، از سـرگروه خواهیـم 
خواس�ت ک�ه عذر آن عض�وِ گ�روه را بخواهد. 

ادامه دارد 
26فبروری2024
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روش علمی دانشنامه هزاره 
چیست؟

محمدهادی احمدی

یـک مقالـه عـادی علمـی معمـولا یـک 
فصـل خـود را بـه روش‌شناسـی اختصـاص 
امـا در دانشـنامه هـزاره کـه یـک  می‌دهـد؛ 
پـروژه بـزرگ پژوهشـی بـه حسـاب می‌آیـد 
–نظـر بـه آنچـه در جلـد اول ایـن دانشـنامه 
دیـده می‌شـود- هیـچ فصـل و بابـی در ایـن 
زمینـه اختصاص داده نشـده اسـت و این یک 
ضعـف بنیـادی در ایـن پـروژه علمی شـمرده 

می‌ش�ود.
در برخـی از جاهـایِ مطالـبِ مقدماتـیِ 
و  ضـرورت  از  دوم(،  )ویرایـش  اول  جلـد 
اهمیـت داشـتنِ روش علمی و رویـه واحد در 
تألیف این دانشـنامه سـخن به میـان آمده؛ اما 
متأسفانه هیچ بحث مسـتقل و جداگانه‌ای در 

این م�ورد، ص�ورت نگرفته اس�ت.
به‌طـور مثـال، در صفحـه 22 می‌گویـد: 
»تردیـــدی نیســـت کـه هـر محقق یـا نهاد 

تحقیقاتـــی در جریـان پژوهـش ناگزیـر از 
اتخـاذ یـک روش علمـی معین اسـت کـه در 
سراسـر تحقیـق به صـورت یکدسـت اعمال 

شود«. 
و یـا در جایـی از مقدمـهِ اثر آمده اسـت: 
اســـت  دانشـــنامه‌ای  هـزاره...  »دانشـنامه 
قلمـرو،  سـاحت  بـه  مفصـل،  نسـبت  بـه 
اختصاصـی و بـه لحـاظ سـندیت مطالـب، 
مسـتند و متکی بـر قواعد و روش علمـــی«. 
ص 30(. دوم،  ویرایـش  هـزاره،  )دانشـنامه 

حـالا پرسـش ایـن اسـت کـه آن »روش 
علمـی معیـن« -که شـورای علمی دانشـنامه 
از آن نـام بـرده اسـت- چیسـت و در کجایـی 

دانش�نامه بیان ش�ده اس�ت؟. 
پاسـخ ایـن پرسـش را دسـت‌کم در متـن 
جلـد اول دانشـنامه )ویرایـش دوم( نمی‌تـوان 

یافت.
پـس، آیا شـورای علمی و مدخل‌نویسـان 
در  را  علمـی  پـروژه  ایـن  روش  دانشـنامه، 
ذهن‌هـای شـان دارند کـه در هنـگام پژوهش 
از آن اسـتفاده می‌کنند و یا در جایی به شـکل 
اسـت؟.  کـرده  تألیـف  و  تدویـن  مکتـوب، 
اگـر چیـز مکتوبـی در این مـورد وجـود دارد، 
چـرا در خـود دانشـنامه ذکـر نشـده اسـت تـا 
از سـردرگمی‌ها و بدفهمی‌هـا، جلوگیـری بـه 

عم�ل می‌آم�د؟.
شـکی نیسـت که بحث نکـردن از روش، 
پارادایمـی مربوطـه،  مبانـی  و  روش‌شناسـی 
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خواننـدگان،  ذهـن  تحقیقـی،  اثـر  یـک  در 
پژوهشـگران و منتقـدان را در وادی حیـرت و 
حسـرت می‌‌افکند و اساسـا بحث‌هـا و نقدها 
در پیونـد بـه اثـرِ مـورد نظـر را در شـماری از 

م�وارد ب�ه ب�ن بس�ت می‌کش�اند.
فقـط چیـزی کـه در این کتاب )جلـد اول 
دانشـنامه، ویرایـش دوم( می‌بینیـم این اسـت 
کـه در یک بخشـی از مقدمـه، از یک متنی به 

نام »ش�یوه‌نامه« یاد ش�ده اس�ت. 
 یک متن مسـتقل است 

ً
این شـیوه‌نامه اولا

که در متن دانشـنامه گنجانیده نشـده اسـت و 
 آنچه از محتوای 

ً
قاعدتا هـم جای ندارد. ثانیـا

این شـیونامه، در مقدمه، گزارش شـده نشـان 
می‌دهـد کـه متـن یادشـده یـک طرزالعمل و 
رهنمـود کاری بـرای کارگـزاران و نویسـندگان 
دانشـنامه اسـت نـه جـزوه و کتابچـه‌‌ای کـه 
روش‌شناسـی و روش پروژه در آن بحث شـده 

باشد.
شـاید برخـی از مطالـب ایـن شـیوه‌نامه 
مـواردی،  در  روش‌شناسـی،  بحث‌هـای  بـا 
تداخل و همپوشـانی داشـته باشد؛ اما مطمئنا 
روش‌نامه و روش‌شناسـی بـه معنای علمی آن 

ب�ه حس�اب نمی‌آید.
بـدون تردیـد، اگـر یـک بحـث مفصل و 
درخـور از روش و روش‌شناسـیِ ایـن پـروژه 
تحقیقـی در جلـد اول آن صـورت می‌گرفت، 
هم از شـکل‌گیریِ یک سلسـله برداشت‌های 
متفاوت نسـبت بـه اثر می‌کاسـت و هم افقی 

بـرای یک بحث سـازنده، مفید و راهگشـا در 
ای�ن مورد ‌گش�وده می‌ش�د. 

)بحـث  بحثـی  چنیـن  نبـود  در  حـالا 
گف�ت؟. می‌ت�وان  چ�ه  روش‌شناس�ی(، 

ـادی در چنین حالتی 
ّ

شـکی نیسـت که نق
ناقـص و ناتمـام اسـت؛ امـا می‌توان بـا طرح 
پرسـش و پرسـش‌هایی، باب گفتگوی علمی 

را در ای�ن زمینه ب�از کرد. 
بنابریـن، در این یادداشـت، چند پرسـش 
را در میـان می‌گذارم که اگر بناسـت کارگزاران 
دانشـنامه یک دانشـنامه معتبر، علمـی و قابل 
قبول بـرای جامعـه، عرضـه نمایند، بایـد این 
پرسـش‌ها را مـورد مداقه، تأمـل و واکاوی قرار 

داده و به آن‌ها پاس�خ داش�ته باش�ند:
در  را  آنکـه سـوال‌ها  از  پیـش  نخسـت( 
پیونـد بـه خـودِ روش‌شناسـی مطـرح کنـم، 
پرسـش  ایـن  مبنـاکاوی،  و  مقدمـه  بـاب  از 
را مطـرح می‌سـازم کـه آیـا سیاسـت‌گذاران 
کـدام  و  راویـت  کـدام  ذیـل  در  دانشـنامه 
گفتمـان برای هزاره‌ها دانشـنامه می‌نویسـند؟ 
روایـت و گفتمـان غالـب یا روایـت و گفتمان 

فراموش‌ش�دگان؟. 
شـکی نیسـت که روایت غالب، توانسته، 
در جریـان تاریـخ، ادبیـات مربوط به خـود را 
خلق نمایـد و امروزه به منابع مسـلط و غالب 
تبدیـل شـود. لـذا قـرار گرفتـن در هر یـک از 
سیاسـت‌گذاریِ  گفتمانـی،  اردوگاه  دو  ایـن 
ویـژه و مقتضـی خـود را می‌طلبـد و بـه تبـع 
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آن، روش‌هـا و فرایندهـای تحقیـق با پرسـش 
رو-بـه-رو  سـزاواری  عـدم  و  سـزاواری 
می‌گردن�د. اگـر راهبـردِ تفکیـک بیـن روایت 
غالـب و روایـت فراموش‌شـدگان یـا اعتراض 
علیـه سـلطه، در نظـر نباشـد، بازهـم بـرای 
روایـت  و  تاریـخ  همـان  فراموش‌شـدگان، 

غال�ب بازتولی�د خواهد ش�د!.
بـا ایـن حـال، فرامـوش نبایـد کرد کـه در 
نظـر گرفتنِ چنین بحثی، مـا را از قـرار و مدارِ 
علمـی بـودن، بیـرون نمی‌سـازد. خطاسـت 
اگـر فکـر کنیـم کـه روایت‌هـای اعتراضـی و 
فراموش‌شـدگان -کـه گویـا بـه نظر می‌رسـد 
یـک بحـث ارزش‌داورانه اسـت- امـکان اتکا 

ب�ه پارادایم‌ه�ای علم�ی را ن�دارد!.
اتفاقا جهـان علمی امروز به سـوی مبانی 
روش‌شناسـی‌ای  و  پارادایم‌شناسـی  علمـی، 
پیـش مـی‌رود کـه بتـوان فراموش‌شـده‌ها را از 
سـاحت فراموشـی بیـرون آورد و در معـرض 

دی�د علوم ق�رار داد.
ظهور پارادایم تفسیرگرایی و پارادایم انتقادی 
در کنار پارادایم اثبات‌گرایی یا پوزیتویسم، از 

همین دگردیسی حکایت می‌کند.
و  روش‌شناسـی  عرصـه  در  همچنیـن 
روش، رشـته‌های مختلفـی مانند هرمونتیک، 
قوم‌نـگاری  مردم‌نـگاری،  پدیدارشناسـی، 
و... امکانـات وسـیعی را بـرای پژوهشـگران 
در جهـت خلق ادبیـات متفـاوت، مختلف و 

متض�اد، فراه�م س�اخته اس�ت. 

بنابراین پرسش دیگر این است:
کار  بــه  اینکــه  از  پیــش  آیــا  دو( 
دانشنامه‌نویســی شــروع شــود، روی ایــن 

کـ�ه: اسـ�ت  شـ�ده  تأمـ�ل  موضـ�وع 
علمی-روش‌شناسـی،  پارادایـم  -چـه 
نویسـندگان ایـن پـروژه را در جهـتِ رسـیدن 
بـه اهـداف و ماموریـت علمی شـان، بیشـتر 

می‌کن�د؟. پش�تیبانی 
یعنـی  روش‌شناسـی  از  حـوزه  -کـدام 
بـر  و هنجارهـای حاکـم  ارزش‌هـا  اصـول، 
روش بـا موضوع پژوهش، اهـداف پژوهش و 
ماموریـت پژوهش بیشـتر سـازگاری و تطابق 

دارد؟
- کـدام روش یعنی ابزارهـا و تکنیک‌هایِ 
گـردآوری اطلاعـات، نویسـندگان را در زمینه 
رسـیدن بـه اهـداف متوقعـه، دقیقتـر یـاری 

می‌رس�انند؟.
در حـال حاضر، در علوم انسـانی، از سـه 
مبنـای پارادایمی: اثبات‌گرایی، تفسـیرگرایی و 

انتقـادی بـرای تحقیق، بحث می‌‎ش�ود. 
واضـح اسـت کـه اتکا به هـر یـک از این 
سـه مبنا و کاربسـت روش و روش‌شناسـی به 
تبعیـت از آن، بـه نتایـج متفاوتـی نسـبت بـه 

دیگ�ری می‌انجام�د.
در ایـن حال، آیا شـورای علمی دانشـنامه 
چنیـن بحثـی را مطـرح کـرده کـه مثال کدام 
مبنـای پارادایمـی: اثبات‌گرایی، تفسـیرگرایی 
و انتقـادی، و کـدام روش از میـان روش‌هـا، 
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بیشـتر و دقیقتـر می‌تواند پـروژه علمـیِ مورد 
نظر را پشـتیبانی کند و بالمقابـل، کدام مبنای 
پارادایمـی و روش مربوطـه آن در ایـن مـورد 
عاجز و ناتوان اسـت که نباید مدخل‌نویسـان 

آن‌ را ب�ه کار ببندن�د؟.

روشـن اسـت کـه اتخـاذ روش درسـت 
بـه نتایـج درسـت و روش نادرسـت بـه نتایج 

می‌انجام�د. نادرس�ت 
در پایـان کلام، خـوب اسـت مطلبـی را 
از یـک کتـاب روش‌شناسـی یـادآوری نمایم 
کـه اهمیت بحـث در این مـورد را بـه وضوح 

نش�ان می‌ده�د: 
»هـدف تحقیـق مردم‌نـگاری بسـتگی به 
مبنای پارادایمی آن دارد. چنانکه تحقیق متکی 
بـر پارادایـم اثباتی اسـت، هـدف آن می‌تواند 
توصیف، تبیین و دسـته‌بندی رویدادها باشد. 
در تحقیـق بـا مبنـای تفسـیری، هـدف، فهم 
پویایـی سیسـتم اجتماعی-فرهنگـی و درک 
چگونگـی تفسـیر مـردم از دنیایـی کـه در آن 
زندگـی می‌کننـد، اسـت. مردم‌نـگاریِ متکی 
بـر پارادایـم انتقادی بـه دنبال رهایی‌بخشـی، 
توانمندسـازی، و آزادسازی مردم، به‌خصوص 
مـردم ناتـوان جامعـه اسـت«‌. )کتـاب مبانی 
پارادایمـی روش‌هـای کمّـی و کیفـی تحقیق 
در علـوم انسـانی از دکتـر محمد تقـی ایمان، 

چـاپ دوم، 1390، ص 318(.
خلاصـه، روشـن بـودنِ ایـن موضـوع که 

دانشـنامه بـرای چـه هـدف و اهـداف علمـی 
نوشـته می‌شـود، اولا به یافتن مبنای پارادایمیِ 
مناسـب و ثانیا به اتخاذ روش و روش‌شناسـی 
متناسـب، کمـک می‌کنـد و ایـن یـک بحث 
مهـم و بنیـادی اسـت کـه در فقـدان آن، هـم 
اعتبـار علمـی اثـر بـا پرسـش مواجه اسـت و 
هـم در جریـان تدویـن و تألیف، و پـس از آن 

ی ب�روز می‌نماید.
ّ

مش�کلات ج�د
27فبروری2024
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تعریف ادبیات مقاومت هزاره، 
در دانشنامه هزاره

قنبرعلی تابش

مظفـری عزیز در یادداشـتی تعریف مورد 
نظـر اصحـاب دانشـنامه را از شـعر مقاومت 

توضیح داده اس�ت.
»ادبیـات مقاومتـی کـه مـا از آن سـخن 
از میـان  بـر یـک تعریـف خـاص  گفته‌ایـم 
مجموعه تعاریف موجود بنا شـده اسـت. این 
تعریـف سـه پایـه دارد؛ اول، ادبیاتی باشـد که 
شـاعران و نویسـندگان مملکتی در بارۀ تجاوز 
یـک کشـور خارجی خلق کرده باشـند؛ یعنی 
 در بـارۀ ادبیـاتِ به وجود 

ً
ایـن مقاله مشـخصا

آمـده در دورۀ اشـغال افغانسـتان بـا نیروهـای 
شـوروی سـابق کـه رنـگ و بـوی مقاومتـی 
باشـد  ملـی  دوم،  اسـت؛  نوشـته شـده  دارد 
یعنـی‌ کل مـردم آن کشـور از اقـوام مختلـف 
از آن جهـت کـه عِرق ملـی دارند، آن شـعرها 
را سـروده باشـند؛ یعنـی خواسـت ‌شـاعران 
 
ً
رفـع و دفـع تجـاوز خارجـی باشـد نـه مثال

امـور و مشـکلات داخلـی آن کشـور. ماننـد 
عدالت‌خواهـی و رفـع تبعیـض و سـتم ملـی 
و باقـی امـور؛ سـوم، اینکه عمر اینگونه شـعر 
متناسـب با محدودۀ اشـغال باشـد نه سـال‌ها 
 
ً
بعـد از ختـم آن غائلـه؛ یعنی اگر کسـی مثلا
امروز بیاید و شـعری بـرای آن دوران بسـراید، 
یـک شـعر تاریخـی تأییـدی سـروده نه شـعر 
مقاومـت. البتـه برخـی از نظریه‌پـردازان مـا 
قیـد چهارمـی نیـز در تعریف شـعر مقاومت 
افزوده‌انـد و آن ایـن اسـت که گونه‌ای از شـعر 
 بایـد در داخل کشـور و زیر سـلطۀ 

ً
مشـخصا

اشـغال سـروده شـده باشـد نه در حاشیه‌های 
امـن خـارج از کشـور. البتـه ایـن قید بـا اما و 

اگرهای�ی همراه اس�ت.«
او در ایـن تعریـف شـعر جنـگ را شـعر 
مقاومت شـمرده اسـت؛ در حالی که بسیاری 
بیـن ایـن دو تمایـز قایلنـد. یعنی شـعر جنگ 
را از شـعر مقاومـت جـدا می‌کننـد. مظفـری 
در ادامـه گفته‌اسـت شـعر مقاومـت باید ملی 
و مـورد اتفـاق در سـطح کل کشـور باشـد. 
ایـن یعنی که دانشـنامه هـزاره در بخش شـعر 
اسـتحاله‌ی  و  تغییـر  کامال  بایـد  مقاومـت 
دانشـنامه‌ی  بـه  و  کـرده  پیـدا  موضوعـی 
افغانسـتان تبدیـل شـود. جالب تر این اسـت 
که جنـاب مظفری بخشـی از تعریف موجود 
در دانشـنامه را هـم قبـول نداشـته و ایـن گونه 

توجی�ه می‌کن�د: 
»ادبیات مقاومت، نوعی از ادبیات اسـت 
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که در واکنش به تجـاوز خارجی و پایداری در 
برابـر نظام حاکم اسـتبدادی ایجاد می‌شـود« 
یعنـی نظـام حاکـم دست‌نشـاندۀ آن کشـور 

خارجی.« 
اگـر مـا بـا شـیم و ظاهـر این جملـه فهم 
مـا ایـن اسـت کـه از نظـر نویسـنده ادبیـات 
یکـی  دارد:  گونـه  دو  و  جـزء  دو  مقاومـت 
درواکنـش بـه تجـاوز خارجـی سـروده شـده 
باشـد و دوم در برابـر نظـام حاکم اسـتبدادی. 
کـه حـق هـم همین اسـت. امـا مظفـری می 
گویـد منظـور فیـاض از »پایـداری در برابـر 
نظـام حاکـم اسـتبدادی« نظام حاکم دسـت 
نش�انده‌ی آن کش�ور خارجـی ب�وده اس�ت!! 

عجیـب اینکه بـا افزودن قید سروده‌شـدن 
در داخـل کشـور، در تعریف شـعر مقاومت، 
توسـط  گـردآوری شـده  دو مجموعـه شـعر 
خـود هـردو عالی‌جنـاب کاظمـی و مظفـری 
بـا نام شـعر مقاومـت ۱و ۲ هم از ذیـل عنوان 
تمـام  کـه  چـرا  می‌شـوند.  خ�ارج  خوی�ش 
شـعرها در ایران سرودن شـده‌اند. افزون بر آن 
صدها مقاله، پایان نامه و رسـاله در باره شـعر 
مقاومـت افغانسـتان در دانشـگاه‌های ایـران و 

افغانس�تان نوشته ش�ده است. 
در  عنـوان  همیـن  بـا  مقالـه  دههـا 
فصلنامه‌هـای در دری و خـط سـوم منتشـر 
شـده انـد، سرنوشـت آنها چـه می شـوند؟ از 
همـه مهم‌تـر ایـن کـه جنـاب مظفـری منبـع 
تعریـف خـود را ذکرنکـرده کـه کـدام محقق 

و پژوهشـگر مطـرح جهانـی چنیـن تعریفـی 
از شـعر مقاومـت ارایـه کـرده تـا ما بیشـتر در 

ب�اره‌آن تام�ل کنی�م.
بخشـی از شـعر پایـداری جهـان را شـعر 
چـپ تشـکیل مـی دهـد کـه بـر ضـد نظـام 
طبقاتی داخلی سـروده شـده است. در آمریکا 
شـعر پایدرای بـه جنبش های ضد بـرده داری 
و برابـری زن و مـرد و برابـری هـای اجتماعی 
مربوط می‌شود.لنگسـتون هیوز یکی از نمونه 

های مش�هور آن اس�ت. 
فدریکو گارسـیالورکا یکی از مشهورترین 
چهـره هـای شـعر مقاومـت جهان اسـت که 
اشـعارش خـود را در برابـر نظـام اسـتبدادی 
داخلـی اسـپانیا و حمایت از نظـام جمهوری 
س�روده اس�ت. چهـره هـای مشـهور جهانـی 
دیگـر شـعر پایـداری : پابلـو نـرودا، ارنسـتو 
چه‌گـوار ا ، ناظـم حکمـت . البتـه نمونـه هـا 

بس�یار ف�راوان ت�ر از ای�ن ها اس�ت. 
در دانشـنامه هـزاره اگـر بنا بـود ما تعریف 
بـا  ارائه‌کنیـم،  مقاومـت  شـعر  از  گزینشـی 
توجـه بـه موضوع دانشـنامه کـه هزاره اسـت، 
بایـد آن تعریفی از شـعر مقاومـت را انتخاب 
می‌کردیـم کـه در مـورد شـعر مقاومـت هزاره 
قابـل صـدق و تطبیق‌می‌بـود، نـه آن کـه بـه 
صـورت خـاص آن را از دایره، خـارج می‌کرد. 
دانشـنامه هزاره را چه به سـطح ملی؟! سـطح 
ملـی از خود صاحـب و مالک دارد و سـال‌ها 
اسـت، دایـرة المعـارف خـود را می‌نویسـد. 
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اگـر مـا در دانشـنامه هم همـان نقـاب ملی را 
بـه چهـره بزنیم چـه لازم بـود دانشـنامه هزاره 

یسم؟!  بنو
در حالـی کـه انتظـار می‌رفت، دانشـنامه 
هـزاره بـه شـعر دادخواهـی و پایـداری هـزاره 
بپـردازد ایـن شـعر جـدا از پیشـینه ویدایـی و 
اوسـتایی‌اش، در شـعر فارسـی هم نمایندگان 
مشـهور و برجسـته ای دارد و چـه بایسـته بود 
کـه بـه در زیـل شـعر پایـداری هـزاره بـه این 

پیش�ینه درخش�ان ه�م پرداخت�ه می‌ش�د. 
پژوهنـدگان آغاز شـعر پایدرای فارسـی را 

از این ش�عر حنظل�ه بادغیس�ی می‌دانند. 
مهتـری گربـه كام شـیر دراسـت
شـوخطر كـن زكام شـیر بجـوی
یـا بزرگـی و غـزو نعمـت و جـاه
یـا چـو مردانـت مـرگ رویـاروی

ناصـر خسـرو بلخـی یکـی از سـرآمدن 
بیـت  ایـن  اسـت.  فارسـی  مقاومـت  شـعر 
مشـهور او مانیفسـت شـعر پایداری فارسـی 

می‌ش�ود:  محس�وب 
مـن آنـم كـه در پـای خـوكان نریـزم
را دری  لفـظ  در  قیمتـی  ایـن  مـر 

ایـن دو نمونـه و صدهـا نمونـه‌ی مشـابه 
مربـوط بـه مقابلـه بـا رژیم‌هـای اسـتبدادی 
داخلـی انـد و ارتباطـی با اشـغال کشـور و یا 

جن�گ دو کش�ور ندارن�د. 
بـوی سیاسـت زدگـی از تعریـف محدود 
و نامرتبـط جناب مظفری به مشـام می‌رسـد. 

مطابـق ایـن تعریف نـه تنهـا اشـعار، حنظله 
بادغیسـی، رابعه بلخی و ناصر خسرو بلخی، 
شـهید اسـملاعیل بلخی و دو بیتی ها، مخته 
هـا و اشـعار سـردوده شـده در بـاره‌ی شـهید 
مـزاری و مقاومت غرب کابل، شـعر پایداری 
دوره  دو  در  کـه  شـعرهایی  بلکـه  نیسـتند؛ 
حکومـت سـیاه طالبـان، بـر ضـد ایـن رژیم 
انتحـاری، سـروده شـده و اکنون هـم یکی از 
جریان های برجسـته در شـعر مقاومت امروز 
مـا محسـوب مـی شـود، جزیـی از ادبیـات 
پایـداری شـمرده، نمی‌شـوند. لابـد در ایـران 
هـم فقـط شـعرجنگ عـراق و ایـران ادبیـات 
مقاومـت اسـت و قبـل و بعـدش از این حلقه 
بیرون‌انـد. در حالـی که در ایران هم بسـیاری 
نـام ایـن نوع شـعر را شـعر جنگ و یـا ادبیات 
دف�اع مق�دس نهاده‌ان�د؛ ن�ه ش�عر مقاومت. 

رفیـق مظفـری را کـه مـا می‌شـناختیم، 
همیشـه شـعر و شـخصیت سـید اسـماعیل 
بلخـی را یکـی از مفاخـر ادبیـات مقاومـت 
افغانسـتان تعریف می‌کـرد و خـودش هم در 
نظر و عمل یکی از سـتون‌های شـعر مقاومت 
بـه مفهـوم ضـد اسـتبدادی آن بود. نمـی دانم 
چـرخ دانشـنامه هزاره، چگونه چرخیـده که او 
را از جوه�ر خ�ودش چنین دور کرده اس�ت؟!

28فبروری2024



176 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

چند کلامی با جناب 
داکتر احمدی!

هادی میران

آقـای دکتر احمدی تاکیـد و تلاش آن عده 
از روشـنکفرا جامعـه هـزاره را کـه بر انسـجام 
هویـت هزارگـی فـارغ از باورهـای مذهبـی 
تاکید می‌کنند ه از ثبـت آن در دانش‌نامه هزاره 
غفلـت ورزیـده شـده اسـت، آن را تصـورات 
ذات‌گرایانـه تعبیر کرده اسـت. آقـای احمدی 
می‌گویـد کـه تمـام اقوام افغانسـتان شـباهت 
خانوادگـی دارند و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز 
تیره و تبارهـای مختلف قومی را رهکار تحقق 
عدالـت می‌داند. این چشـم‌انداز بـدون هیچ 
تردیـدی زیباترین و در عین حـال تغزلی‌ترین 
نـگاره از فرایند قوام و دوام یک جامعه انسـانی 
بـر پایـه تعریـف و تفسـیر مـدرن از کرامـت 
ذاتی انسـان اسـت کـه در سـایه آن تنهـا مردم 
افغانسـتان بلکـه تمام بشـریت اعضـای یک 

خانواده بش�ری دانس�ته می‌ش�ود. 
و  افغانسـتان  در  هزاره‌هـا  سرنوشـت 

مباحـث انسـجام و اسـتحکام هویتـی آنهـا 
کـه در دو دهـه پسـین بـه میـان آمـده اسـت 
امـا یـک منطق دیگـر دارد کـه متاسـفانه برای 
جنـاب داکتـر احمـدی تـا هنوز محرز نشـده 
اسـت و یـا اینکه بـه پهلوهای متنـوع آن دقت 
نکـرده اسـت. هـزاره هـا پـس از قتـل عـام و 
هـزاره زدایـی که بـه فرمـان امیـر عبدالرحمن 
دو سـوم  آن  نتیجـه  در  کـه  صـورت گرفـت 
جمعیـت هـزاره هـا نابـود شـدند و بیـش از 
نصـف اراضـی آن‌هـا از آنهـا گرفتـه شـدند و 
آقـای احمـدی نیـز از بازمانـدگان قربانیان آن 
فاجعـه عظیـم می‌باشـد، گرفتـار یک پروسـه 
تعریـف  بـه  یـا  انسـانیت‌زدایی  عیـار  تمـام 
اکادمی�ک آن )Dehumanisation( شـدند کـه 
در عصـر مـا نیـز نشـانه‌های بسـیار برجسـته 
ای از آن در مناسـبات اجتماعـی و الگوهـای 
رفتـاری دیگران نسـبت به هزاره هـا به نمایش 

می‌رون�د. 
ایـن فراینـد چنـد بعـدی انسـانیت‌زدایی 
چنـان فراگیـر بـود کـه کرامـت یـا بـه تعبیـر 
جنـاب داکتـر احمدی ذات انسـانی هـزاره ها 
را بـه شـی و حیوان و حشـرات تقلیـل داده بود 
کـه هیچ قوم و قبیله ای، این جماعت انسـانی 
اجتماعـی  مناسـبات  سـزاوار  و  همشـان  را 
مسـتوجب  جوازنامـه  نمی‌دانسـتند.  خـود 
تقلیل‌دهـی ذات انسـانی هـزاره بـه اشـیاه و 
حیـوان و حشـرات، گرایـش آن‌هـا بـه مذهب 
شـیعه نبود بلکـه هویت تباری آنهـا یا هویت 
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هزارگـی آنها بود. همانگونـه گرایش نزدیک به 
نصفـی از هـزاره ها به مذهب حنفی وسـیله و 
دلیـل برابری آنهـا با جامعـه غیر هـزاره نبود و 
هن�وز ه�م چنین ام�ری اتف�اق نیافتاده اس�ت.
خاطـرات  کتـاب  در  عبدالرحمـن  امیـر 
خـود، هـزاره هـا را »خـر بارکـش« می‌خواند 
کـه  مـی‌آورد  بـه جـای  را  و شـکر خداونـد 
هـزاره را آفریـده اسـت تـا مثـل خـر بارکشـی 
کنـد. عبارات مانند »هـزاره پوچـوق«، »هزاره 
شـادی«، »هـزاره موش‌خـور«، »هـزاره تغاره، 
کلـه مـوش ره می‌خوره« دسـت‌کم بـرای یک 
صدسـال از لبـان هموطنـان فارسـی زبـان ما 
در جاده‌هـا و کوچـه های کابـل و حتی اماکن 
آموزشـی ماننـد مکاتب آویـزان بودنـد که در 
اثـر کوچکتریـن رفتـار خالف میل، بـه روی 
هـزاره هـا شـلیک می‌شـدند. همیـن دولـت 
مرحوم اسـتاد ربانـی عبـارت » قلفک چپات 
« را بـرای هـزاره هـا اختـراع کـرده بـود که این 
عبـارت شـامل حـال هزاره هـا می‌شـد و مراد 
از آن تحقیـر ذات و کرامت انسـانی هزاره بود. 
این‌هـا و علاوه بر اینها، تبعیض سیسـتماتیک 
و وحشـیانه ای که در ابعاد و اشـکال مختلف 
بـر هـزاره تحمیـل شـده اسـت، جلوه‌هـای 
مانـدگار و متنوعـی از فراینـد انسـانیت زدایی 
ی�ا )Dehumanisation( اسـت کـه بـر مبنـای 
شـاخصه‌های تفکیک تباری هزاره از دیگران، 

در ح�ق آنها روا دانس�ته ش�ده اس�ت.
David Living�  «« داوی�د لیوینگ س�میت

stone Smith « انسـانیت زدایـی را مجموعـه 

ای از نگرشـی جمعـی یـک جامعـه یـا گروه 
قومـی نسـبت بـه یـک جامعه یـا گـروه قومی 
نگـرش،  ایـن  پرتـو  در  کـه  می‌دانـد  دیگـر 
جامعـه یـا گـروه قومی مـورد نظـر، مجموعه 
ذاتـی  ارزش‌هـای  از  تهـی  انسـان‌مانندهای 
انسـانی هسـتند کـه اسـتفاده ابـزاری از آنها را 
ماننـد اشـیاه و کشـتن و دریـدن آنهـا را مانند 
انسـانیت  می‌سـازد.  توجیه‌پذیـر  حیـوات 
متاسـفانه یـک فراینـد تاریخـی اسـت کـه در 
هم�ه جوام�ع انس�انی ص�ورت گرفته اس�ت. 
مسـیحیان و مشـخصا نازی‌هـای آلمـان 
از  تهـی  انسـان‌های  را  یهیودیـان  جامعـه 
کـه  می‌دانسـتند  انسـانی  ذاتـی  ارزش‌هـای 
رخـداد هلوکاسـت ریشـه‌ در همیـن نگـرش 
دارد. اصطالح »خـوک یهـودی« رایج‌تریـن 
دشـنام نازی‌هـای بـه جامعـه یهـود بـود. از 
ظاهـر  یهودی‌هـای  نازی‌هـا،  چشـم‌انداز 
کارل  داشـتند.  غیرانسـانی  باطـن  و  انسـانی 
اس�میت فیلس�وف آلمانی ) Carl Smith( این 
نگرش را به یک شـعار نژادپرسـتانه تبدیل کرد 
کـه »هرانسـانی که چهره انسـانی دارد انسـان 
نازی‌هـا،  تبلیغاتـی  فیلم‌هـای  در  نیسـت«. 
جامعـه یهـود به هجـوم موش‌های صحـرا در 
مزارع تعبیر می‌‌گردید. کتـاب هر جنبنده‌ای را 
ـش: روایت جنگ واقعـیِ آمریکا در ویتنام 

ُ
بک

توضیـح می‌دهـد کـه نظامیـان آمریکایـی در 
توصیف مـردم ویتنام از اصطالح تحقیرآمیز 
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عقیـده  و  می‌کردنـد  اسـتفاده  کثیـف«  »زرد 
داشـتند کـه »ویتنامی‌هـا فرقـی بـا حیوانـات 
ندارنـد و می‌تـوان آنهـا را بـه راحتی کشـت و 
ماننـد حیوانات با آنهـا رفتار کـرد. هوتوها در 
نسـل کشـی راونـدا، توتسـی ها را سوسـک و 
مـار می‌خواندند. یکی از سـربازان هوتو وقتی 
در دادگاه در جایـگاه متهم قـرار گرفت، گفت 
کـه در هنگام کشـتن و دریدن توتسـی‌ها، آنها 

را آدم نمی‌دی�ده اس�ت. 
در  هزاره‌هـا  زدایـی  انسـانیت  فراینـد 
افغانسـتان کـه دلایـل تبـاری دارد بـا همیـن 
منطـق صـورت گرفتـه اسـت که اشـاره شـد. 
ایـن مصیبت تاریخـی عظیم تا هنوز از بسـتر 
سرنوشـت هزاره‌هـا رخـت بـر نبسـته اسـت. 
زنـده  فـراوان  مسـتندادت  بـه  حـالا  همیـن 
می‌توانـد اسـتناد کـرد کـه مذهـب مشـترک، 
زبـان مشـترک و حتـی منافـع مالـی مشـترک 
نتوانسـته اسـت از سـنگینی ایـن مصیبت کم 
کنـد. هزاره‌هـای اهل سـنت به منظـور رهایی 
از زیـر بار انسـانیت‌زدایی، سـال‌های طولانی 
در پشـت هویت قومی تاجیکی زیسـتند، اما 
می‌بینیـم که هنـوز با نیش و کنایـه و زخم‌زبان 
هموطنـان تاجیـک خـود مواجـه انـد. نفرت 
غلیظی که در میان شـیعیان غیر هزاره هرات و 
قندهار نسـبت بـه هزاره‌های شـیعه در جوش 
و خـروش اسـت در خیلـی زمینه‌ها بـا نفرت 
مسـلمان‌های دیوبندی نسـبت به کافر برابری 
می‌کنـد که ما همه بـه نوعی از ایـن الگوهای 

رفتـاری نسـبت بـه هـزاره ها خبـر داریـم یا با 
آن زیس�ته ایم. 

ایـن الگوهای رفتاری نسـبت بـه هزاره‌ها 
در واقـع همـان مجموعـه ای از نگرشـی از 
یـک قـوم یـا تبـار نسـبت به یـک گـروه قومی 
و تبـاری دیگر اسـت که در پرتـوی آن نگرش، 
ذات انسـانی هزاره به درجه اشـیاه، حشرات و 
حیوانـات تقلیل یافته اسـت و اعمـال هرگونه 
تعبیـض و بدرفتـاری بـا آنها توجیه‌پذیر شـده 

است. 
از همیـن رو، کثیـری از هزاره‌هـا بـا درک 
همیـن آلام و واقعیت‌هـا از گذشـته و حـال 
خود، انسـجام هویت تبـاری و بازتاب تمامی 
عناصـر برسـازنده حیـات ‌جمعی خـود را در 
یـک کلیـت هویتـی بـه نـام »هـزاره«، اقـدام 
اساسـی بـرای بازسـازی انسـانیت فروریخته 
شـده جمعـی خـود می‌داننـد کـه خـود یکی 
از مولفه‌هـای تحقـق عدالت انسـانی دانسـته 
می‌شـود. تاکید و تلاش معطوف به بازسـازی 
برابـر  جایـگاه  در  و  شـده  ویـران  انسـانیت 
نشسـتن با دیگران، نـه تنها کـه تبارگرایی ذاتی 
نیسـت بلکـه مهـار تبارگرایی به عنوان وسـیله 
و شـاخصه انسـانیت‌زدایی نیـز تعبیـر شـده 
اسـت. شـهید مـزاری کـه در میـان هـزاره هـا 
فـارغ از علایـق مذهبی به ایـن همه محبویت 
دسـت یافته است، نه قدسـیت‌دینی و مذهبی 
داشـت و نه هـم متفکر صاحب اثر بـود که از 
ایـن رهگذر اثر بگذارد. او در یک فصل سـیاه 
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ننگینـی از تاریـخ افغانسـتان، جسـارتی را به 
خـرچ داد و مقاومتـی را رهبری کـرد که هدف 
غایی آن بازسـازی شخصیت انسـانیت‌زدایی 
شـده هـزاره ها و تحقـق عدالـت اجتماعی به 
عنـوان میکانیزم آرامش و رفاه مردم افغانسـتان 

بود. 
لذا، »اتحاد پایدار، انسانی و ارزشمند« را 
کـه جنـاب دکتر احمـدی به آن اشـاره می‌کند 
تحـت هیچ شـرایط قابـل تحقق نیسـت مگر 
اینکـه هویـت »تبـاری هـزاره بـودن« از یـک 
شـرم اجتماعـی و جـرم سـنگین بـه هویـت 
مـوازی با بقیه ‌هویت‌هـای قومی و تبـاری در 
افغانسـتان تبدیل شـود. لذا تلاش کسـانی که 
انسـجام هویت تباری هـزاره را اقدام معطوف 
به بازسـازی شـخصیت ویران شـده انسانیت 
جمعـی هزاره‌ها می‌داننـد، تالش و باورهای 
ذات‌گرایانـه نیسـت و برچسـپ ایـن تعبیر به 
تلاش‌هـای ایـن عزیـزان بی‌انصافـی بزرگـی 
اسـت که سـازگار فهـم و قلب و اندیشـه آقای 

احمدی نیس�ت.
28فبروری2024

در پاسخ دکتر امین احمدی

عزیزالله رویش

بـه نظـر می‌رسـد داکتـر صاحـب امیـن 
احم�دی ب�از ه�م بی‌انصافی می‌کند. سـخن 
او ایـن اسـت کـه »هـزاره‌ی شـیعه« جاغـور 
هضم کردن »هزاره‌ی سـنی« و »اسـماعیلی« 
از  اسـماعیلی  و  سـنی  هـزاره‌ی  و  نـدارد  را 
مذهـب خـود نمی‌گذرد تا بار فشـار را از خود 
دور نگـه دارد. بنابراین، اصل مسـأله »هزاره‌ی 
شـیعه« و »شـیعه‌ی هزاره« اسـت و سخن نیز 

روش�ن اس�ت: ه�زاره = ش�یعه و دیگ�ر هیچ!
قـرار نبـود داکتـر صاحـب تحت پوشـش 
کلـی »عدالـت« ایـن چنیـن ناروایـی کنـد. 
ایـن  از  فراتـر  مسـأله  کـه  می‌دانـد  خـودش 
اسـت. بابه مزاری سـی سـال قبل گفـت: »در 
افغانسـتان شـعارها مذهبـی، امـا عملکردها 
نـژادی اند«. این سـخن پس از یـک تجربه‌ی 
پرهزینـه بـر زبـان او رفـت و بـرای توضیح آن 
مثال‌هـا و تکه‌هایـی زیـادی را ردیف کـرد. او 
هـم از »عدالـت« می‌گفت و بـه خاطر همان 
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»عدالـت« بسـیاری از نفاق‌ها و دشـمنی‌ها را 
در روابـط ملی افغانسـتان برطرف کـرد. آیا آن 
تجربـه، نشـانه‌ی اقدام بـرای پـرورش و بزرگ 

سـاختن »جاغـور هضـم« نبود؟
سـال  بیسـت  در  اقـل  حـد  آن،  از  بعـد 
اخیـر، تالش و کار »هزاره‌هـای سـنی« برای 
ایـن صـورت نگرفته اسـت تا حـق و جای‌گاه 
خـود را در روابط و مناسـبات ملی و سیاسـی 
افغانسـتان تثبیت کنند؟ آیا شـورای هزاره‌های 
اهل سـنت در پیامی که در طول چندین سـال 
فعالیت‌هـای خود بـرای دیگران مخابـره کرده 
اسـت، نمی‌گوید که دارد مـرز بین »مذهب« 
و »قـوم« را در روابط خود با دیگران مشـخص 

؟ می‌کند
جالـب ایـن اسـت کـه هزاره‌های سـنی و 
اسـماعیلی می‌گوینـد کـه به انتسـاب هویت 
تبـاری و قومی شـان، »هـزاره« اند، امـا داکتر 
قابـل  و  کافـی  و  نمی‌پذیـرد  را  آن  صاحـب 
اعتمـاد نمی‌دانـد؛ امـا چنـد نفر »سـید« را به 
زور می‌کشـاند کـه خـود را »هـزاره« بگوینـد 
تا »شـیعه‌ی هـزاره« از »شـیعه‌ی غیر هـزاره« 
تفکیـک نشـود و نفوس شـیعیان کم نشـود و 
صـف »عدالت‌خواهـی« آسـیب نبینـد. مگر 
سید عیسـای مزاری و سـید ابوالحسن فاضل 
و سـید مصطفـای کاظمـی و شـیخ آصـف 
و هاشـمی خیلـی  و سـید صـدر  محسـنی 
»هـزاره« می‌گوینـد و خـود را خیلـی »هزاره« 
می‌داننـد و خیلـی بـه »هـزاره« بـودن افتخـار 

می‌کننـد کـه حضـور شـان در کنـار هـزاره، 
»هـزاره‌ی  و  »هـزاره‌ی سـنی«  از  برجسـته‌تر 
اسـماعیلی« تلقـی شـود؟ مگـر آن‌هـا خیلی 
بـرای صف »عدالـت‌« می‌رزمنـد که حضور 
شـان مهم‌تر از حضـور میلیون‌ها عدالت‌خواه 
دیگـر در جامعـه‌ی هزاره محسـوب شـود که 
به هر حال »شـیعه‌ی دوازده‌امامی« نیسـتند و 

»سـنی« و »اسـماعیلی« اند؟
می‌بریـم:  بی‌راهـه  بـه  چـرا  را  سـخن 
آن‌چـه داریـم »دانش‌نامـه‌ی هـزاره« اسـت یا 
»دانش‌نامـه‌ی شـیعه«؟ در ۷۷۹ مدخـل و در 
تمام اسـم‌هایی که از سـنگ و چـوب و آش و 
کتاب و شـعر و درخت و اوچیرتگ و آل خاتو 
و آبـی آل توسـط سـید ابوطالب شـیعه با روح 
و اسـتخوان »اسطوره‌ی شکسـته« بیرون آمده 
اسـت، سـهم »هـزاره‌ی سـنی و اسـماعیلی« 
چقـدر بـوده و در بین این دو شـقه‌ی جامعه‌ی 
هـزاره چقـدر اسـم دارای آ و ا و ب بوده اسـت 

کـه شـامل دانش‌نامـه‌ی هزاره شـود؟
خـود اصحـاب دانش‌نامـه پذیرفتنـد کـه 
زیـادی  ایرادهـای  و  عیـب  نخسـت  چـاپ 
داشـت و در پـی اصالح آن بیرون شـدند. اما 
چـرا در ویراسـت دوم و چـاپ دوم یـک کلمه 
از ایـن عیـب و ایرادهـا نگفتنـد و بـه صورت 
»اسـطوره‌ی  گرفتـن  منبـع  دلیـل  مشـخص 
در  آن  حـذف  و  اول  چـاپ  در  شکسـته« 
ویراسـت و چـاپ دوم را بیـان نکردنـد؟ آیـا 
در تاریخـی کـه فـردا شـکل می‌گیرد، کسـی 
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هسـت کـه بیایـد و از داکتـر امین احمـدی یا 
سـید ابوطالب مظفری بپرسـد که چـاپ اول 
و دوم چـه تفـاوت داشـته اسـت و کـدام یـک 

اصـل و کـدام یـک منسـوخ اسـت؟
دانش‌نامـه  اصحـاب  می‌رسـد  نظـر  بـه 
تمـام حرف‌هـا را می‌گوینـد تـا یک حـرف را 
نگوینـد: رد پـای سـید ابوطالـب مظفـری به 
عنـوان رییس شـورای علمـی بنیـاد دانش‌نامه‌ 
در سوراخ‌سـنبه‌های مشـهد و دفترها و بنیادها 
و مراجـع مختلفـی کـه از هیـچ گونـه عنـاد و 
عـداوت در برابـر »هـزاره« و »مقاومـت غرب 

کاب�ل« و »م�زاری« کوتاه�ی نک�رده اند.
سـخن بر حق و ناحق بودن مـزاری و غیر 
مزاری نیسـت. سـخن از اسـم هزاره است که 
مـزاری و مقاومـت غـرب کابـل بـا هزینـه‌ی 
جـرم  از  و  رسـانده  امـروز  بـه  را  آن  زیـادی 
بـودن بیـرون کـرده کـه صاحـب دانش‌نامـه 
شـود. سـخن صـاف و سـاده معلـوم اسـت: 
هـزاره  دانش‌نامـه‌ی  شـیعه  »دانش‌نامـه‌ی 

نیسـت«!
28فبروری2024

در جواب فاضل سانچارکی

فاضل سانچارکی عزیز، سلام.
خیلـی پرمدعـا و طلبکار تشـریف دارید 
کـه می‌نویسـید: »چتل‌نویسـی کسـانی که - 
بعضـی ها که جاهـل به توان ۳ هسـتند اصلا 
قـادر بـه درک چنین یـک کار عظیـم فرهنگی 
نیسـتند و طبعـا نمـی تـوان بـه چتل نویسـی 

اعتنا کرد. هایش�ان 
- نکتـهٔ دیگـر، بیـدار شـدن هـزاره هـای 
اسـماعیلی و اهـل سـنت اسـت کـه فراموش 
شدنشـان در محتویات دانشنامه را گلایه کرده 
انـد. اگـر دانشـنامه بی اهمیـت بود ایـن فرق 
محتـرم توقـع نمـی کردنـد کـه نادیـده کرفتـه 

نشوند.«
قاطـی  قـره  محتـرم،  آغـای  می‌گوییـم: 

!
ً
لطف�ا نکنی�د، 

همین »چتل‌نویسـان« بودند کـه در پیش 
چشـمان شـما »هـزاره« را به افتخـاری تبدیل 
دوازده‌امامـی  هزاره‌هـای  حـالا  کـه  کردنـد 
آن  در  را  اسـماعیلی سـهم خـود  و  و سـنی 
تشـخیص و سـوال می‌کنند و »شیعیان هزاره« 
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صـف کشـیده اند تـا بـا »دانش‌نامه‌نویسـی« 
بـرای آن بگوینـد کـه »هـزاره‌ی فرهنگـی« و 
»هزاره‌ی اعتقادی« و »هـزاره‌ی ایدئولوژیک« 
اند. همیـن »چتل‌نویسـان« اند کـه حالا هم 
سـخن »چتـل« خـود را پاسـداری می‌کننـد 
تـا بـرای شـما بگوینـد کـه ضـرورت نیسـت 
بـرای شـان »دانش‌نامه« بنویسـید. »جاهل به 
تـوان ۳« اسـم دیگر »هزاره« اسـت کـه دیروز 
می‌گفتنـد »خدا سـگ مـا را هـزاره نکنـد« یا 
بهتریـن تعبیـرش در زبـان دیگـران »قبرغـه‌ی 
شـمر« و »نـاف سـگ« و »بوی ماهـی خام« 

بود. 
کسـی از مظفـری یـا مظفرتـر از مظفـری 
کـه  نمی‌خواهـد  کاظمـی  از  کاظمی‌تـر  یـا 
خیـری هدیه کنـد، فقـط می‌خواهد هـزاره‌ای 
کـه می‌توانـد بـا »مـزاری« و »مقاومت غرب 
کابـل« و »آخوند خراسـانی« و »ابن‌سـینا« به 
جهـان و تاریـخ معرفـی شـود، بـه افتخاراتی 
چـون اوچیرتـک و ال خاتـو و آبـی آل و اوگـره 
تقلیـل نیابـد و از زبان »اسـطوره‌ی شکسـته« 
برایـش هویت‌سـازی نشـود. این‌هـا را ببرنـد 
در »دانش‌نامـه‌ی شـیعه« کـه آن‌جـا خیلـی 
چیزهایی بهتر از ایـن هم از قلم دور نمی‌ماند 
و تمـام کارکردهـای شـما و سـید مظفـری و 
سـید عوض هاشـمی و صدر علوی و قصه‌ی 
خمـس و دختـر هـزاره و علم ابوالفضـل و دم 
خـروس و بیرق امام کـه در غرب کابـل آورده 
بودیـد و مرکـز تبیان و سـید عیسـای مـزاری و 

فریـاد عاشـورا و قـدس و فاطمیـون و امیـن و 
فجـر امیـد و احـوال شـخصیه‌ی اهـل تشـیع 

ح�ق ش�ان ادا می‌ش�ود.
حــرف  یــک  فقــط  »چتل‌نویســان« 
ــای  ــد، آغ ــی نکنی ــه »قره‌قاط ــد ک می‌گوین

محتــرم«
28فبروری2024
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خوش بود گر محک 
تجربه آید به میان««

علی امیری

بحـث و جـدال پیرامـون دانشـنامه هـزاره 
بالاگرفتـه و برغـم گـرد و خاکی کـه مخالف 
و موافـق بـه راه انداختـه و صحنـه را نسـبتا 
تاریـک کرده‌انـد، هنـوز موضـع نزاع یکسـره 
گم نیسـت و از خلال مجـادلات جاری کم و 
بیـش می‌تـوان دریافت کـه مـاده‌ی اختلاف و 

نزاع چیس�ت و کجاس�ت.
مخالفان کل دانشـنامه را پروژه‌ی سیاسـی 
می‌داننـد که هـدف آن تطهیر خاینـان جامعه 
هزاره و پوشـش هزارگی سـاختن برای کسـانی 
اسـت که با احسـاس برتـری نژادی رسـتاخیز 
هزاره‌هـا بـرای آزادی و عدالـت را ضربـه زده و 
با دشـمنان هـزاره همدسـت شـده‌اند. آنان به 
تصویر کج و معوج و ناقص و نارسـایی اشاره 
دارنـد که دانشـنامه هزاره از فرهنـگ و تاریخ و 
شـخصیت‌های ملـی و مبـارز هزاره به‌دسـت 
و  دانشـنامه  اصحـاب  مقابـل،  در  می‌دهـد. 

موافقـان ایشـان نقـد و اعتـراض مخالفـان را 
یکسـره سیاسـی می‌داننـد کـه تـاب تحلیـل 
علمـی در مـورد شـخصیت‌های محبـوب و 
جریان سیاسـی مـورد پسـند شـان را ندارند و 
لـذا مسـاحت فلان قریـه یا اطلاعـات ناقص 
سـهو  یـا  جهـادی  فرمانـده  کـدام  مـورد  در 
خطاهـای جزئی را بهانه سـاخته قصد تعطیل 

دانش�نامه را دارند.
در چنـد هفتـه‌ی اخیر که بحث دانشـنامه 
داغ بـود البتـه کـه نکته‌هـای فنـی و تکنیکـی 
بسـیار به میـان آمد ولـی روی هم رفتـه تقابل 
ایـن دو خـط در خالل مباحث همـواره خود 
را نشـان می‌دادنـد؛ تـا جایـی کـه برخـی از 
بزرگانـی مثل کاظم کاظمی، ویراسـتار ارشـد 
دانشـنامه، مخالفـان را بـه صبر دعـوت کرد تا 
افاقـه‌ای کـه در بـاب الـف درحـق مخالفـان 
رفتـه در »نـون« در حـق جریـان نصـر و در 

»می�م« در ح�ق م�زاری جبران ش�ود.
پـاره‌ای از اصحـاب دانشـنامه هـزاره که تا 
کنون واکنش نشـان داده‌اند، از جمله اسـدالله 
شفایی و سـیدابوطالب مظفری، نیز در همین 
راسـتا گام برداشـته و یـا حد اکثر حسـن نیت 
و وفـاداری خـود را بـه جریـان عدالت‌خواهی 
و شـخص شـهید مـزاری مـورد تأکیـد قـرار 
داده‌انـد )مـورد ابوطالـب مظفـری(. روی هم 
رفتـه برغـم اذعان بـه پـاره‌ی نقایـص جزئی، 
و کلی‌گویی‌هـای نظیـر »اسـتقبال از نقـد بـا 
نقـد سـازنده«،  بـاز« و »مفیدبـودن  آغـوش 
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اصحاب دانشـنامه موضع مخالفـان را چیزی 
جـز نادانـی و سیاسـت‌زدگی ندانسـته‌اند. از 
نظـر اربـاب دانشـنامه، مخالفـان یـا بـه دلیل 
نادانی دسـت شـان از خزانه‌ی علـم و معرفت 
دانشـنامه کوتـاه اسـت و یـا به جهـت علایق 
سیاسـی حاضرند خـط بطلان بر هر اندیشـه 
مخالـف و هـر کار بیـرون از حـوزه‌ی علایـق 
و سالیق خودشـان بکشـند. تعبیر تند و تلخ 
»تبارگرایـی جنون‌آمیـز« نیـز بایسـتی نشـان 
آن باشـد کـه حلقـه‌ی دانشـنامه در مواضـع 
انتقـادی مخالفـان چیـزی جز نق‌نق سیاسـی 
در پوشـش نقـد نمی‌بینـد کـه گاه از فاشیسـم 
و برتری‌خواهـی نـژادی سـر در مـی‌آورد کـه 
عبـارت  همـان  خشـماگین‌ترش  توصیـف 
قلـم  از  کـه  اسـت  جنون‌آمیـز«  »تبارگرایـی 
یکی از بزرگان و مشـاوران علمی دانشـنامه در 
حق منتقـدان یا دسـت‌کم پـار‌ه‌ای از منتقدان 

جاری ش�ده اس�ت.
در ایـن حال و فضـا، آنچه که ناگفته مانده 
ارزیابـی مدعیـات علمـی دانشـنامه اسـت. 
این قلـم تا کنـون از ورود به مجـادلات پرهیز 
کـرده‌ام ولی اکنون لازم می‌دانم که با سیاسـی 
شـدن همه چیـز مدعیـات علمـی دانشـنامه 
را بـه ارزیابـی بگیـرم. بـرای ایـن کار، بحـث 
‍ـ« را کنـار می‌نهـم و  »الـف و نـون و میـم و ه
مدخل‌هایی را که هیچ‌گونه شـایبه‌ی سیاسـی 
در آن نیسـت و جایـی اسـت کـه اصحـاب 
دانشـنامه علی القاعـده بایـد در آن جاها علم 

و توانایـی تحقیـق علمـی خودشـان و عمـق 
غنـای فرهنگی جامعه را نشـان بدهنـد، مورد 
بررسـی قـرار می‌دهـم تـا ادعای علمـی بودن 
دانشـنامه هزاره راستی‌آزمایی شـود. این را هم 
بایسـتی اضافه کنم که من نـه خواهان تعطیل 
دانشـنامه هزاره هستم و نه در صدد دفاع از آن. 
هدفـم رشـد آگاهی عمومـی و افزایش قدرت 
تشـخیص مخاطبـان از طریق راسـتی‌آزمایی 
ادعـای علمـی بـودن مدخل‌هـای دانشـنامه 
از جـاده عدالـت و  امیـدوارم  هـزاره اسـت. 
انصـاف خـارج نشـده باشـم. اگـر گاه قلم به 
جـای لب، دنـدان خـود را پیش آورده اسـت، 
از سـر غیـرت بـر حقیقـت اسـت و هیچ‌گونه 
مسـایل شـخصی بـا کسـی نـدارم. بـه همـه 
احتـرام دارم و ایـن یادداشـت را بـه مخالفان و 

موافقـان تقدیـم می‌کنم. 
در  مدخـل   ۷۷۹ از  باری‌وبه‌هرحـال، 
دانشـنامه هـزاره، مدخل‌هایی کـه بار فرهنگی 
و تاریخـی و علمی داشـته باشـند که پرداختن 
بـه آن هم قـوت علمی نویسـنده و مـآلا خود 
اثـر را نشـان دهد و هم غنـای فرهنگی جامعه 
را برجسـته کنـد و از رهگـذر افزایـش آگاهی 
عمومـی بـه رشـد و تعالـی معنـوی جامعـه 
یـاری رسـاند و مـآلا موجب بقا و اسـتحکام 
فرهنگـی و تاریخـی و اجتماعـی مـردم هزاره 
گـردد، بسـیار انـدک و بـه بـرآورد مـن چیزی 
در حـد ۱۳ تـا ۱۶ مدخـل اسـت. از نظـر من 
ایـن مدخل‌هـا بـه قـرار ذیـل اسـت: آخونـد 
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خراسـانی، آذرک )حمزه بن آذرک شاری(، آل 
ارغـون، آل بانیجـور، آل شنسـب، آل شـیث، 
اراکوزیـا،  اخباری‌هـا،  ابن‌سـینا،  کـرت،  آل 
اسـتاد سیس بادغیسـی، اسـماعیلیه و بامیان. 
و اگـر خیلـی هـم دامنـه را وسـیع بگیریـم و 
برخـی رجـال معاصـر و گذشـته را هـم در آن 
داخـل کنیـم، بـاز هـم ایـن دسـت مدخل ها 
از ۲۰ تجـاوز نخواهـد کرد. پـس از آن حدود 
۸۰۰ مدخـل در بهتریـن حالت کمتـر از ۲۰ 
مدخـل بـه تاریـخ و فرهنـگ هـزاره ارتبـاط 
می‌گیرنـد و می‌تواننـد بازتـاب تـوان علمـی 
اربـاب دانشـنامه و آینـه‌ی فرهنـگ و عمـق و 
غنـای فرهنگـی جامعه هزاره باشـند. بخشـی 
زیـادی از ایـن مدخل‌ها را اشـخاص معاصر 
به‌صـورت گزینشـی  تشـکیل می‌دهنـد کـه 
نمایه‌سـازی شـده اسـت، بخـش بیشـتری از 
مدخل‌هـا را کتاب‌هـا و جزوات و دفاتر شـعر 
تشـکیل می‌دهند که حتـا یک اثری کـه بتوان 
آن‌را واجـد منزلـت تاریخـی توصیـف کرد در 
میـان شـان دیـده نمی‌شـود و بخـش دیگـری 
غذاهـای  افسـانه‌ها،  محلـی،  بازی‌هـای  را 
محلـی، نام‌هـای گیاهـی، نام‌هـای مکان‌هـا 
و محالت و پـاره‌ی اداب و رسـوم تشـکیل 
می‌دهنـد. فعال بـا ایـن مجموعـه سـروکار 
نداریـم. سـروکار ما بـا آن مدخل‌هایی اسـت 
کـه بعـد و بـار فرهنگـی و تاریخـی دارنـد. 
مـن چهارمدخـل را، محـض نمونه، بررسـی 
ترتیـب  بـه  مدخـل‌  چهـار  ایـن  می‌کنـم. 

عبارتند از: »آخوند خراسـانی«، »ابن‌سـینا«، 
و »اسـماعیلیه«. »اخباری‌هـا« 

اول: آخوند خراسانی/هروی
را  او  کـه  دارد  ویژگـی  دو  خراسـانی  آخونـد 
ویژگـی  اسـت:  سـاخته  خراسـانی  آخونـد 
نخسـت دیدگاه‌های اصولی ابتکاری او است 
کـه سـلطه‌ی بال منـازع او را بـه مـدت بیـش 
از یـک قـرن بـر حوزه‌هـای علمی شـیعی در 
عـراق و شـام و ایـران تـداوم بخشـیده اسـت؛ 
دوم دیـدگاه ابتـکاری او در مـورد حکومـت 
عرفـی یـا حکومـت مبتنـی بـر بنـای عقال 
اسـت. توضیـح در خـور و شایسـته‌ی همیـن 
دو موضـوع می‌توانسـت دانش‌نامـه هـزاره را 
اعتبـار بدهـد و رویکـرد و تـوان علمـی آنـان 
را بـرای مخاطب‌جدی‌تـر محـرز سـازد. امـا 
متأسـفانه این‌چنین نیسـت. مدخل نویس در 
مـورد اول مطلقا تماس نگرفتـه و در مورد دوم 
کـه در حد یـک پارگـراف تماس گرفتـه چنان 
آسـمان را بـه ریسـمان بخیـه زده کـه موجـب 
گرامـی  نویسـنده  اسـت.  گیجـی  و  حیـرت 

است: نوشـته 
»آخوند خراسـانی از حامیان مشروطه در 
ایـران بـود. او بر خلاف مشـهور از جمله رأی 
اسـتادش شـیخ انصـاری ولایت مطلقـه فقیه 
را منحصـر در ذات خداونـد دانسـته، ولایـت 
تشـریعی پیامبر و ائمه را مقیـد به کلیات مهم 
امـور سیاسـی اعلام کرد. ولایت مطلقـه را در 
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زندگـی خصوصی مردم نافذ ندانسـته و بر این 
عقیـده بود که حکومت مشـروعه منحصر در 
زمـان معصـوم »میسـر اسـت« و سـایر انواع 
حکومت همه غیرشرعی هسـتند« )دانشنامه 

هـزاره، جلد اول، ویراسـت دوم، ص ۱۱۰(.
از آشـفتگی‌های این جمله کـه در گذریم 
کاردانـی  و  توجـه  حسـن  نشـان  لابـد  کـه 
ویراسـتار ارشد دانشـنامه اسـت، در باب این 
فقـره کوتـاه چنـد نکتـه سـزاوار گفتن اسـت:

حامیـان  از  خراسـانی  آخونـد  یکـم. 
مشـروطیت نبود، از نظریه‌پـردازان آن بـود. در 
میـان میلیون‌ها حامـی یک حامی چـه ارزش 
دارد؟ چیزی که در این مدخل مطلقا اشـاره‌ای 
بـدان نرفتـه همیـن نظریـه مشـروطه‌خواهی 
اسـت. نویسـنده نظریـه حکومـت عرفـی را 
بـا فتـوای حالل و حـرام اشـتباه گرفتـه و فکر 
کرده اسـت کـه با این ادعـا که آخونـد طرفدار 
حکومـت عرفـی بوده اسـت، حق مطلـب ادا 
و کار نویسـنده تمـام شـده اسـت؛ دوم. شـیخ 
مرتضـی انصـاری خـود از مخالفـان نظریـه 
ولایـت فقیه بود، لـذا آخوند بـر خلاف نظریه 
اسـتاد خـود نبـود. بـه عالوه نظریـه مشـهور 
کدام اسـت؟ مگر مشـهور فقهـای امامیه قایل 
بـه ولایت فقیـه بودنـد و آخونـد خراسـانی بر 
خالف مشـهور فتـوا داده اسـت؟ هرگز چنین 
نیسـت. سـوم. انحصار ولایـت مطلقه‌ی فقیه 
در ذات خداونـد به چه معناسـت؟ اگر ولایت 
مطلقـه فقیـه اسـت پس بـه خداونـد منحصر 

نیسـت، مگـر اینکه به نظـر نویسـنده خداوند 
هم فقیه باشد! نویسنده آشـکارا تفاوت ولایت 
مطلقـه کـه بحثـی اسـت کلامـی بـا ولایـت 
مطلقـه فقیـه کـه نظریه‌ای اسـت در سیاسـت 
خلـط کـرده و بـه قضیـه مهملـه‌ی »انحصـار 
داشـتن ولایت مطلقه فقیه به خداوند« رسـیده 
اسـت. چهارم. طبق برداشـت نویسنده از نظر 
آخوند خراسانی، پیامبر و امام ولایت تشریعی 
دارند اما ولایت شـان مقید اسـت. بـه چه؟ به 
کلیـات مهـم امـور سیاسـی. نمی‌دانیـم که آن 
کلیـات مهـم چیسـت؟ هرچـه هسـت علی 
القاعـده از جنـس تشـریع نیسـت ورنـه مقید 
بـودن معنا ندارد. ظاهرا نویسـنده نمی‌دانسـته 
چه گفته اسـت. پنجـم. »ولایت مطلقـه را در 
زندگـی خصوصـی مـردم نافـذ ندانسـته و بـر 
ایـن عقیده بـود که حکومت مشـروع منحصر 
در زمان معصوم اسـت«. انفـاذ ولایت مطلقه 
در زندگـی خصوصـی مردم به چه معناسـت؟ 
اگـر در زندگـی خصوصی نافـذ نمی‌دیده لابد 
در زندگـی عمومـی نافـذ مـی دیـده پـس نفی 
ولایـت چـه شـد؟ و اگـر در هیـچ کـدام نافـذ 
از کجـا  ایـن شـاهکار مهمالت  نمی‌دیـده 
آمـده اسـت؟ بحـث از حکومـت، بحـث از 
مصلحـت عمومـی اسـت و اینکـه سـر و کله 
»زندگـی خصوصـی« ناگهـان در این‌جـا پیدا 
شـد، بایسـتی بدیـن معنـا باشـد که نویسـنده 
تصـوری بدوی هـم از موضوع نداشـته ناگزیر 

مهمالت افـاده کرده اسـت.
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کـه  نپیچیدیـم  در  آن  از  فقـره  ایـن  در 
برداشـت غلط نویسـنده را از نظریـات آخوند 
خراسـانی نشـان دهیـم. برداشـت غلـط بـه 
سـهم خـود یـک برداشـت اسـت و خواننـده 
جـدی می‌توانـد خطـای آن‌را تشـخیص دهد 
ولی نویسـنده هیچ برداشـتی ندارد و جملاتی 
را کـه در اینجـا سـر هـم کـرده نـه تنهـا غلـط 
اسـت، بلکه مطلقـا بی‌ربط و بی‌معنا اسـت. 
ایـن جمالت را از آن رو آوردیـم تـا نشـان 
دهیـم هیـچ موضوعی بـه هیـچ محمولی بند 
نیسـت و هیـچ شـرط و جـزای شـرط معنای 
محصلـی نـدارد، تفسـیر و فهـم پیشـکش. 
نویسـنده چـون از یکسـو نمی‌دانسـته کـه در 
بـاره‌ی چـه چیـزی سـخن می‌گویـد ولـی از 
سـوی دیگر پاره‌ی مفردات اربـاب ایدئولوژی 
را اینجـا و آنجـا شـنیده یـا خوانـده، در همین 
تنهـا یـک پاراگـراف شـاهکاری از تناقـض و 
پریشـان‌گویی خلق کرده اسـت کـه حاصلی 
جـز تأسـف و حیـرت نـدارد. اگـر نویسـنده 
فقط به مسـموعات و سایت و فیسبوک بسنده 
نکـرده و در ادعـای خـود صـادق اسـت کـه 
نظریـه آخونـد خراسـانی »در بـاب حکومت 
در زمـان غیبـت نوعـی حکومت عرفـی بوده 
اسـت« )ص ۱۱۱( بایـد این مدعا را با توجه به 
مبانـی آخوند توضیـح بدهد ولی وقتـی که از 
قول آخوند خراسـانی می‌گوید: »مشـروطیت 
را کـه نوعـی از حکومـت غیرشـرعی اسـت، 
بایـد پذیرفـت« )همـان( نشـان می‌دهـد کـه 

در  لقمـه‌ی  و مشـروطیت  عـرف  حکومـت 
خـور دهـن ایشـان نیسـت. کسـی کـه یـک 
نخـود مغز داشـته باشـد، بایـد بدانـد که یک 
اهـل شـریعتِ در طـراز آخوند خراسـانی و به 
قول نویسـنده »مرجع مسـلم و مجتهـد طراز 
اول« نبایـد علیه مبانی خـود یعنی »حکومت 
غیرشـرعی« نظریه‌پـردازی کنـد. حکومـت 
غیرشـرعی چـه نظریه‌پـردازی لازم دارد و یک 
اهـل شـرع چـه سـرش درد می‌کنـد کـه برای 
کنـد.  نظریه‌پـردازی  غیرشـرعی  حکومـت 
اینجـا مجال اشـاره به دیدگاه آخوندخراسـانی 
در مـورد حکومـت نیسـت و فقـط بـه اجمال 
اشـاره می‌کنیـم که »مجتهـد طـراز اول« باید 
بـا اجتهـادات خـود در ناحیه‌ای از شـریعت، 
جایـی بـرای ایـن حکومـت پیـدا کنـد. کار 
آخونـد خراسـانی تأمـل در مـورد حکومـت 
در منطقـه‌ی الفـراغ شـرع اسـت. از ایـن رو، 
اندیشـه او نـه فلسـفه‌ی سیاسـی اسـت و نـه 
حکومـت شـرعی از جنـس ابن‌تیمیه و شـیخ 
واقعیـت  پذیرفتـن  بلکـه  نـوری؛  فضل‌اللـه 
عـرف در منطقـه فـراغ شـرع اسـت. مبانـی 
حقوقـی آن بسـیار مبهـم و پیچیـده اسـت و 
قهـرا و از جملـه با تـز اصولـی »حجیت بنای 

عقال« پیونـد می‌یابـد.
حکومـت عـرف یـا دفـع فسـاد و کنتـرل 
اسـتبداد با تفسـیر تـازه‌ای از شـریعت ممکن 
شـده اسـت و مبانی آن آن‌قدرها پیچیده است 
کـه نتـوان بـا نقالی‌هایـی از نـوع آنچـه کـه 
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نویسـنده مدخل دانشنامه هزاره سـرهم کرده، 
بـه سـراغ آن رفـت. بدیهـی اسـت کـه اکنون 
امـکان تفصیـل دیـدگاه آخونـد بـرای مـا نیـز 
وجود نـدارد و غرض فقط اشـاره به برخوردی 
بـود کـه اصحـاب دانشـنامه هـزاره با یکـی از 
مفاخـر تاریخـی هـزاره کرده اسـت. سـیمای 
اصلـی آخونـد خراسـانی در آیینه‌ی دانشـنامه 
آخونـد خراسـانی  اسـت.  نتافتـه  بـاز  هـزاره 
کـه در ایـن دانشـنامه معرفـی شـده اسـت، 
هیـچ ویژگـی نـدارد و یکـی از صدهـا آخوند 
دیگـر اسـت. با ایـن آخونـد خراسـانی که در 
دانشـنامه هـزاره معرفی شـده اسـت نـه غنای 
فرهنگـی جامعـه هـزاره نشـان داده می‌شـود 
و نـه زور علمـی نویسـندگان دانشـنامه کـه 
علمی‌نویسی‌شـان  و  علمی‌نـگاری  مدعـای 
هر نـوع انتقـاد و اعتراض را منکـوب می‌کند، 
معلـوم می‌شـود. شـاید این نویسـندگان عالم 
و فاضـل باشـند ولـی علـم شـان را در ایـن 
مـوارد نشـان نداده‌انـد. وقتـی کـه نویسـنده 
بـرد دیـدگاه، مبانـی فکـری، قـدرت علمـی 
و ابدعـات تئوریـک شـخص مـورد بحـث را 
نشـان داده نمی‌توانـد چـه فرق می‌کنـد که او 
در ارزگان بـه دنیا آمده باشـد یـا در هرمزگان؟ 
مگـر بقیـه درس‌نمی‌خواننـد؟ از پـدر و مادر 
بـه دنیـا نمی‌آیند؟ آخوند خراسـانی دانشـنامه 
هـزاره آنقـدر پیش‌پـا افتـاده و معمولی اسـت 
نجـف  و  تاریـخ  و  مشـروطیت  عهـد  کـه 
سـرجای خود، در کابـل و بامیـان و دایکندی 

ده‌هـا نمونـه‌ی آن همین اکنـون وجـود دارند. 
وقتـی که مـا اهمیت و ارزش کتابی در سـطح 
کفایـة الاصـول را در تاریـخ تحـولات دانـش 
اصـول درک نمی‌کنیم، کفایه بـرای ما با کتاب 
»وظایـف اعضای بدن« یا اصـول و فروع دین 
هیـچ تفاوتی نـدارد. اگر قرار باشـد که مسـخ 
و مثلـه کردن یکـی از مفاخر تاریخـی هزاره و 
ارائه تصویر مخدوش و مشـوش از آن مصداق 
داشـته باشـد، مدخـل آخونـد خراسـانی در 
»دانشـنامه‌ی هـزاره« مصـداق بارز آن اسـت. 
اگر هـزاره صدسـال قبل مجتهدی داشـت که 
راه حکومـت عـرف را بـا اجتهاد و تفسـیر تازه 
در شـریعت همـوار می‌کـرد، دلیلی نـدارد که 
امـروز به‌عنـوان سـپاهی اجیر بـه نام دفـاع از 
اسالم ناب گوشـت دم توپ برای تأمین منافع 
دیگران گردد. اما اگر آن شـخص در دانشـنامه 
هزاره مسـخ و مثله شـد، هزاره سطحی و فاقد 
عمـق فرهنگی و تاریخـی، ناچار بـه هربادی 
خـم می‌شـود و در هـر جبهـه‌ی می‌جنگـد و 
بـه نـام هر جنـس بنجل به نـام اسالم قربانی 
می‌شـود. بـا چنیـن عمـق و بـرد فرهنگـی که 
چنیـن  بـا  و  می‌شـود  تراشـیده  هـزاره  بـرای 
سـیمای ممسـوخ و مشـوش کـه افـرادی در 
طراز آخوند خراسـانی در دانشـنامه هزاره یافته 
اسـت، هزاره مگر لیاقتی بیشـتر از قتـل عام و 
مـرگ و خون می‌توانسـته داشـته باشـد. از این 
برخورد پیداسـت که دوسـتان دانشنامه‌نگار نه 
علم، نـه فرهنگ و نـه هم پیامدهـای خانمان 
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برانـداز برخـورد سـطحی و از سـر بازیچـه با 
فرهنـگ را هرگـز جـدی نگرفته‌اند.

دوم: ابن‌سینا
مدخـل ابن‌سـینا نمونه‌ی اسـف‌انگیز و نومید 
کننده‌ی دیگری در دانشـنامه اسـت. ابن‌سـینا 
در تمـام دانشـنامه‌های معاصـر بـه زبان‌هـای 
فرانسـوی،  آلمانـی،  انگلیسـی،  مختلـف 
روسـی، ترکی، عربی و فارسـی مدخلـی را به 
خـود اختصـاص داده و حجم مطالبـی که در 
یـک قرن و نیـم اخیـر پیرامون ابعـاد مختلف 
شـخصیت و تفکر او تولید شـده اسـت، خود 
یـک کتابخانه‌ی پروپیمان اسـت. تنها در یک 
نمایـه از مقالاتی که پیرامون او در پنجاه سـال 
اخیر نگاشـته شـده اند، بیش از دو هزار مقاله 
بـه زبان‌هـای مختلف فهرسـت شـده اسـت 
)انتشـارات مرکز نشـر دانشـگاهی، تهـران( و 
مـن بـا قاطعیـت می‌توانـم بگویم کـه در این 
ضعیف‌تریـن  هـزاره  دانشـنامه  مقالـه  میـان 
اسـت. همانـا جـای شـادمانی اسـت کـه نام 
ابن‌سـینا در دانشـنامه کـه در زادگاه او تدویـن 
از بسـی  نیایـد؟  شـده، آمـده اسـت و چـرا 
مناسـبت‌های بسـیار کـه بگذریـم اصطالح 
»دانشـنامه« به‌عنـوان نـام کتاب را نیـز مدیون 
او هسـتیم و از او میـراث داریـم. ولـی جـای 
تأسـف اسـت کـه ایـن مقالـه‌ای کـه اکنـون 
اخالف او بـه نـام او در دانشـنامه شـان درج 
کرده‌انـد، به هیچ وجه در خور شـأن ابن‌سـینا 

نیسـت. اروپاییـان سـر جـای خود، چـرا باید 
بـا صـرف منابـع جمالت بی‌ربـط و کلیات 
بی‌معنـا را بـه عنـوان مقالـه‌ای در بـاره‌ی یکی 
از مشـاهیر تاریـخ بشـری نوشـت و مدعـای 
علمـی بـودن آن را در بـوق و کرنـا کـرد کـه 
ایرانیـان  پنـج درصـد اسـتاندارد نوشـته‌های 
و ترک‌هـا و عربـان را نداشـته باشـد؟ خـوب 
اسـت که بـرای اثبـات مدعـا از خـود مدخل 

بگیریم. یـاری 
بخـش اعظم مقاله ابن‌سـینا، ماننـد مورد 
قبـل، بـه نقالـی و زندگی‌نامه اختصـاص دارد 
کـه برغـم آشـفتگی و تکـرار مکـررات فعال 
بخش‌هـای  سـایر  نمی‌شـویم.  آن  متعـرض 
ایـن مدخـل دربرگیرنـده‌ی سـه عنوان اسـت: 
ابن‌سـینا و فلسـفه، ابن‌سـینا و عرفان اسلامی 
و ابن‌سـینا و طـب. هرسـه ایـن بخش‌هـا در 
بیـان جمالت عامیانه و تکـراری و بدون معنا 
از همدیگـر گـوی سـبقت را می‌برنـد. مـن 
فقـط بـه بخـش نخسـت یعنـی »ابن‌سـینا و 
فلسـفه« اشـاره می‌کنم. این اشـاره هـم کامل 
نیسـت و تنها شـامل موارد عمده می‌شود و از 
خطاهـای جزئی یا سـهو و سـبق قلـم صرف 

می‌کنم. نظـر 
»ابن‌سـینا در یـک خانـواده‌ی اسـماعیلی 
بـه دنیـا آمـد. پـدرش در کنـار کار رسـمی از 
فعـالان مکتب دعـوت فاطمی مصـر در بلخ 
و بخـارا بـود. او داعیـان اسـماعیلی را به خانه 
دعـوت می‌کـرد و موضوعات فلسـفی، مانند 
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عقـل و نفس، علـوم ریاضی، و امور شـبکه‌ی 
دعـوت را بـا هـم گفتگـو می‌کردند. ابن‌سـینا 
و بـرادرش محمـود در اکثـر ایـن نشسـت‌ها 
حضور داشـتند و او از همـان دوره‌ی طفولیت 
با بحث‌های فلسـفی آشـنا شـد. بدون شـک 
ایـن مباحـث فلسـفی در علاقه‌منـدی وی به 
فلسـفه تأثیر داشـته اسـت« )دانشـنامه هزاره، 

جلـد اول، ویراسـت دوم، ص ۲۴۷(.
دعـوت  فعـالان  از  ابن‌سـینا  پـدر  اول. 
نـام او  نبـود و در هیـچ گـزارش  اسـماعیلی 
در جـزو فعـالان دعـوت نیامـده و جـز خـود 
ابن‌سـینا کسـی از آن یـاد نکـرده اسـت؛ دوم. 
ابن‌سـینا گفته اسـت که پدر و بـرادر او دعوت 
اینجـا  از  و  بودنـد  کـرده  قبـول  را  مصریـان 
معلـوم اسـت که داعـی و فعال کسـان دیگری 
بوده‌انـد؛ سـوم. ابن‌سـینا در دروان طفولیت به 
مباحثات حلقه‌ی اسـماعیلی بخـارا نمی‌رفته 
بلکـه دوران نوجوانی او بوده و آموزش رسـمی 
او تقریبـا به پایان رسـیده اسـت. زیرا ابن‌سـینا 
از دوران دانش‌آمـوزی خـود به تفصیل سـخن 
گفتـه و به چنیـن موردی اشـاره نکرده اسـت؛ 
چهـارم. نکتـه‌ی مهـم در گـزارش زندگی‌نامه 
دعـوت  رد  بـه  اشـاره  ابن‌سـینا  خودنوشـت 
اسـماعیلی اسـت کـه در گـزارش نویسـنده 
از  گرچـه  نویسـنده  اسـت.  نیامـده  مدخـل 
منابـع دسـت دوم اسـتفاده کـرده و در گـزارش 
ایـن بخـش بـه اصـل رسـاله‌ی سرگذشـت یا 
اتوبیوگرافـی ابن‌سـینا اشـاره نکـرده ولی بعید 

اسـت کـه مطلبـی بـه چنیـن وضاحـت حتـا 
در منابـع دسـت دوم نیـز انـکار شـده باشـد. 
ابن‌سـینا نوشـته اسـت: »پـدر و بـرادر مـن از 
کسـانی بودنـد کـه دعـوت مصریـان را قبـول 
کـرده بودنـد و مباحـث نفـس و عقـل بر طبق 
تعریـف آن‌هـا شـنیده بودنـد و احیانـا در بین 
خـود بحـث می‌کردنـد و مـن مباحث آنـان را 
پیرامـون نفـس و عقـل می‌شـنیدم ولـی مورد 
قبول مـن واقع نمی‌شـد« )ابن‌سـینا، السـیرة، 
به نقل از یحیی الکاشـی، یادنامه‌ی ابن‌سـینیا، 
قاهـره، ۱۹۵۲، ص ۱۰(. این نکته که ابن‌سـینا 
تأویالت اسـماعیلی پیرامون نفـس و عقل را، 
برغم دلبسـتگی پدر و برادرش بـه این دعوت، 
رد کـرد نکته‌ی اساسـی در فهم سرشـت تفکر 
فلسـفی اوسـت و می‌دانیـم کـه او بعدهـا راه 
خودش را از فلسفه‌ی اسماعیلی ـ نوافلاطونی 
جدا کـرد. حذف این نکته اگر از سـر اشـتیاق 
ابن‌سـینا باشـد  بـه اسماعیلی‌سـازی شـدید 
هـم وحشـتناک اسـت و اگـر از سـر غفلت و 
بی‌مبالاتـی صـورت گرفتـه باشـد هـم نشـان 
بازیگوشـی و شوخ‌چشمی اسـت. هیچ اثری 
وجـود  ابن‌سـینا  در  اسـماعیلی  فلسـفه‌ی  از 
نـدارد و در نوشـته‌هایی پـر شـمار او تأویـل به 
معنـای اسـماعیلی کلمـه مطلقـا جایگاهـی 
نـدارد، در حالـی کـه قلـب و نقطـه‌ی مرکزی 
فلسـفه‌ی اسـماعیلی، چنانکـه در آثـار ناصر 

خسـرو بازتافتـه، مسـأله تأویل اسـت.
»ابن‌سـینا دارای نظام فلسـفی خود است 
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کـه می‌تـوان آن را فلسـفه‌ی سـینایی یـاد کرد. 
فلسـفه‌ی سـینایی عنصرهـا و ابعـاد گوناگون 
دارد. ابن‌سـینا تلاش کرد فلسـفه‌ی اسلامی را 
از نو تعریف کند و مسـیرهای جدیدی را برای 
آن بگشـاید. آشتی‌دهی فلسـفه‌ی ارسطویی و 
نوافلاطونـی با کلام اسالمی شـاید بارزترین 
ویژگـی منظومـه‌ی فلسـفی ابن‌سـینا باشـد« 

)همـان، ص ۲۴۷(.
و  سسـت  مطالـب  ابن‌سـینا  مـورد  در 
بی‌پایـه کـم نوشـته نشـده اسـت ولـی تـا این 
اندازه عامیانه‌نویسـی شـاید بی‌سـابقه باشـد. 
چهـار جملـه‌ای کـه در این فـراز آمده اسـت، 
هیـچ یـک به دیگـری ربط نـدارد و بـه تنهایی 
نیـز هیـچ یـک معنایـی نـدارد. قـرار بـوده که 
ابن‌سـینا دارای نظـام فلسـفی کسـی دیگـری 
نظـام  دارای  او  می‌شـنویم  کـه حـالا  باشـد 
یـک  در همیـن  و  اسـت.  فلسـفی خـودش 
جملـه آیـا تکلیـف ایـن نظـام فلسـفی تمـام 
شـد؟ جمله بعدی: »فلسـفه ابن‌سـینا عناصر 
گوناگـون دارد« بـاز هـم تمـام. بـاز تعریـف 
فلسـفه اسالمی توسـط ابن‌سـینا مثـل بقیـه 
مدعیـات علمی هیـچ معنایـی نـدارد و کدام 
فلسـفه‌ی اسالمی؟ مگر فلسـفه‌ی اسالمی 
پیـش از ابن‌سـینا چـه بـود کـه ابن‌سـینا آن را 
از نـو تعریـف کرد و مسـیر تازه‌ای بـه روی آن 
گشـود؟ در پایـان همیـن فقره وقتی نویسـنده 
ابن‌سـینا را آشتی‌دهنده‌ی فلسفه‌ی ارسطویی، 
نوافلاطونـی و کلام اسالمی می‌خواند برغم 

بی‌پایگـی مدعـا، آدم بـه صرافـت می‌افتد که 
شـاید منظـور از عناصـر متعـدد همیـن سـه 
عنصر باشـد )ارسـطو، نوافلاطونیـت و کلام 
اسالمی( ولـی وقتی کـه منطق را نیـز جزئی 
نشـان  می‌خوانـد  او  فلسـفی  منظومـه‌ی  از 
می‌دهـد کـه فـرق بیـن بخش‌هـای فلسـفه 
ابن‌سـینا و عناصـر فکـری تشـکیل دهنـده‌ی 
تفکـر او را نمی‌دانـد. و در آخـر هـم تکلیـف 
هیـچ یـک معلـوم نمی‌شـود: نـه منطـق، نـه 
فلسـفه و نه ارسـطو و نه نوافلاطونی و نه کلام 

اسلامی.
۳. هیچ نشـان از آگاهی و شناخت فلسفه 
ابن‌سـینا در نوشـته پیـدا نیسـت و خواننده‌ای 
دشـوار  مطالعـات  بـا  آشـنایی  انـدک  کـه 
زبان‌هـای  در  دسـت‌کم  معاصـر،  سـینایی 
فارسـی و انگلیسـی و عربـی دارد، می‌داند که 
سراسـر ایـن مدخل چیـزی جز منشـأت یک 
ذهـن مبتـدی نیسـت. نویسـنده نـه راجـع به 
نوآوری‌هـای منطقی ابن‌سـینا چیـزی می‌داند 
و نـه از نسـبت الهیـات او با متافزیک ارسـطو 
واقـف اسـت و نـه از طبیعیـات بویـی بـرده 
اسـت و نـه از تحولات منطق سـینایی چیزی 
و  انـدک  او حتـا  دانسـته‌های  ورنـه  می‌دانـد 
ناقـص نیـز بایـد خـود را در یک جایـی از این 
نوشـته نشـان می‌داد. مـن، غیـر از نقالی‌های 
بیهـوده از منابـع دسـت دوم و فاقـد اهمیت و 
انشـائات بی‌معنـا و کلیـات نامفهـوم، چیزی 
دیگـری در ایـن نوشـته ندیـدم. دشـوار بتـوان 
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یـک جملـه‌ی کـه نشـانی از فهم و شـناخت 
و حتـا آشـنایی ابتدایـی نویسـنده با ابن‌سـینا 
داشـته باشـد، در آن دیـد )ایـن سـخن را از 
سـر مبالغـه نمی‌گویـم. کسـانی کـه دیده‌اند 
منطـق  مـورد  در  دهنـد(.  نشـان  می‌تواننـد 
یـک جمله می‌نویسـد کـه »منظومه فلسـفی 
منطـق  یـا  ابن‌سـینا  منطـق  ابن‌سـینا شـامل 
سـینایی نیـز می‌شـود« )ص ۲۴۸( که مطلقا 
مهمـل اسـت و اگر اشـاره به بحث آلـی بودن 
یـا اصالـی بـودن منطـق داشـته باشـد، غلـط 
اسـت. ولـی وقتـی کـه جملـه مهمل فـوق با 
جملـه‌ی توهمـی بعـدی دنبـال می‌شـود کـه 
»منطـق سـینایی جایگزین منطق ارسـطویی 
شـد« )همـان صفحه( دیگـر دشـوار می‌توان 
بـا  بلکـه  گفـت،  سـخن  اشـتباه  و  خطـا  از 
غلیـان توهـم مواجه هسـتیم. منطق ابن‌سـینا 
جایگزیـن منطـق ارسـطویی نیسـت، بلکـه 
بسـط و توسـعه‌ی همـان نظام منطقی اسـت. 
اگر قرار باشـد بـرای این جملـه معنایی فرض 
کـرد جز این نیسـت کـه نویسـنده صرفا نامی 
از ارسـطو و ابن‌سـینا شـنیده و تنها می‌دانسته 
کـه منطـق با »ط« نوشـته می‌شـود نـه »ت«. 
از نظر نویسـنده، ادعای بـه بزرگی جایگزینی 
ایـن بـه آن هیـچ توضیحـی لازم نـدارد و بـه 
محضی که فرمایشـات صادر شـد، همه باید 

قبـول کنند.
اسالمی  بـزرگ  المعـارف  دایـرة  در   .۴
)طبـع تهـران( مقالـه ابن‌سـینا را چندیـن نفر 

بـه تناسـب تخصـص خـود نوشـته‌اند. اینکه 
یـک نویسـنده کـه بـه گواهـی صـادق همین 
مدخـل بـا الفبـای منطـق و فلسـفه و عرفان و 
طـب آشـنایی حتا سـطحی هم نداشـته طب 
و طبیعیـات و عرفـان و منطـق و فلسـفه را در 
این مدخل یک کاسـه کرده اسـت تنها نشـان 
انشانویسـی و برخـورد کشـکولی بـا موضوع 
نیسـت، نشـان سـادگی ذهـن و بی‌خبـری و 
گاهـی  هـم هسـت. خواننـده  سـاده‌انگاری 
بـه صرافـت می‌افتـد کـه نکنـد وقتـی دنـدان 
نویسـنده بـه پسـت کلفـت ابن‌سـینا کارگـر 
نبـوده، سـعی کـرده بـا بافتـن رطـب و یابـس 
کاریکاتـوری از او بـه دسـت دهـد. مگر جبر 
اسـت؟ چهل سـال پیـش نوشـته‌های محمد 
اسـماعیل مبلغ در مورد ابن‌سـینا معنا داشـت 
ابن‌سـینا  معرفت‌شناسـی  از  کـه  وقتـی  و 
یـا »دانـش بریـن« در نـزد ابن‌سـینا سـخن 
می‌گفـت می‌دانسـت کـه چـه می‌گویـد یـا 
خواننـده چیـزی را در می‌یافـت؛ ولـی اکنون 
اوراق  فقـط  دوم  دسـت  منابـع  بـا  نویسـنده 
چـه  کـه  می‌دانـد  خـود  نـه  می‌کنـد،  سـیاه 
گفتـه و نه خواننـده چیزی معنـاداری در مورد 
ابن‌سـینا از نوشـته در می‌یابـد. بحـث مطلقا 
بی‌معنایی را که او در نسـبت دین و فلسـفه در 
تفکـر ابن‌سـینا در همیـن بخش آورده اسـت، 
شـاهکار دیگـری از بی‌معنـا نویسـی اسـت 
)صفحـه ۲۴۸ پاراگراف اول، سـتون دوم دیده 
شـود(. اگـر نویسـنده بـه جسـارت بی‌بدیـل 
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خـود در مهمل‌نویسـی اعتمـاد بیـش از حـد 
نسـبت  از  بحـث  جـای  بایـد  نمی‌داشـت، 
ابن‌سـینا  آثـار  از  دیـن و فلسـفه را در یکـی 
نشـان مـی‌داد کـه البته توقـع بی‌جاسـت ولی 
مـن در ایـن حـد توقـع داشـتم که اگر دسـت 
مدخل‌نویـس مـا کوتـاه و خرمـای فهـم آثـار 
شـیخ الرئیس بر نخیل اسـت، او دسـت‌کم با 
مطالعه‌ی آثار برخی شـارحان انگلیسـی زبان 
شـیخ الرئیـس اندکـی بـه دشـواری‌های ایـن 
راه خـود را آشـنا می‌کـرد و اینچنیـن بی‌گـدار 
بـه آب نمـی‌زد. دسـت او از دامن نوشـته‌های 
ابن‌سـینا کوتـاه اسـت و به نوشـته‌های هیچ از 
شـارحان معتبـر او بـه انگلیسـی ماننـد فضل 
الرحمـن، دیمتـری گوتـاس، جـرج میسـن و 
برتولاچی اشـاره نکرده اسـت. این عدم اشاره 
از سـر بی‌نیـازی نیسـت، از روی بی‌خبـری 
اسـت. من معتقد نیسـتم که کسـی با خواندن 
آثـار علمـای نـام بـرده متخصـص ابن‌سـینا 
می‌شـود؛ ولـی اگـر بخوانـد به دشـواری‌های 
راه کـم و بیـش التفات پیدا می‌کند. متأسـفانه 
نویسـنده در مورد ابن‌سـینا مطلقا عوام اسـت 
و مبتدی‌ترین منشـی نیز بدتـر از این نخواهد 

. نوشت
۵. فلسـفه‌ی ابن‌سـینا همزمان هم قرائت 
از  عبـور  هـم  و  اسـت  ارسـطو  از  جدیـدی 
ارسـطو و در ایـن گسسـت و تـداوم نکته‌های 
باریک‌تـر از موی بسـیار اسـت و کسـی که به 
راه پرسـنگلاخ مطالعات ارسـطویی و سینایی 

اندک آشـنایی داشـته باشـد، بـدون التفات به 
این ویژگی به تفسـیر ابن‌سـینا خطر نمی‌کند. 
التفـات یـک درصـدی هـم در نویسـنده این 
مدخـل بـه ایـن نکتـه وجـود نـدارد و مـن در 
شـگفتم کـه بـا ایـن همـه منابـع و مـدارک و 
نوشـته‌ها و مقـالات متعدد، او چطـور به خود 
جرأت داده که این یک مشـت انشـای ناشیانه 
را در مورد ابن‌سـینا منتشـر کند. اگر اصحاب 
دانشـنامه کسـی بهتـر از او نیافتـه هـم فاجعه 
اسـت، اگـر بـا ایـن مایـه دانـش او احسـاس 
کـرده که می‌تواند چیـزی معنـاداری در باره‌ی 
ابن‌سـینا بنویسـد هـم فاجعه اسـت؛ امـا اگر 
از دسـت خالـی خـود بـا خبـر بـوده ولـی به 
جهـل مخاطـب امیـد بسـته بـوده، فاجعه‌تـر 
از فاجعـه اسـت. اینکـه او می‌نویسـد: »در 
کتاب الفلسـفة المشـرقیة کلیت نظام فلسفی 
او ]ابن‌سـینا[ بازتـاب« یافته اسـت، آدم گاهی 
وسوسـه می‌شـود کـه مجموعـه‌ی عوامـل را 
به‌نـام فلسـفه‌ی  دخیـل بدانـد. آنچـه را کـه 
مشـرقیه می‌خوانیـم شـامل پاره‌ی ناچیـزی از 
منطق اسـت که بـه اغلب احتمال از ابن‌سـینا 
نیسـت )و مـن در جـای دیگـر در ایـن بـاب 
بـه تفصیـل سـخن گفتـه‌ام(. چنیـن جـزوه‌ی 
منطـق چطـور  از  اندکـی  بخـش  در  ناچیـز 
می‌توانـد »بازتاب کلیت فلسـفه‌ی« ابن‌سـینا 
باشـد؟ چیزی به‌نام »الفلسـفة المشـرقیة« در 
دسـترس نیسـت تا بدانیـم که بازتـاب کلیت 

نظام فلسـفی ابن‌سـینا اسـت یـا نه.
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اینکـه بحـث اصلـی در  ۶. نکتـه آخـر 
مـورد ابن‌سـینایی کـه قـرار بـوده در دانشـنامه 
هـزاره بیایـد، بحـث عقـل و وحـی و دیـن و 
منطـق و طب و عرفان نیسـت، بلکـه نحوه‌ی 
پیونـد تعالیـم ابن‌سـینایی بـا آب و خـاک و 
جغرافیـا و فرهنـگ هـزاره اسـت. ایـن مدخل 
در  را  ابن‌سـینا  فلسـفی  تعالیـم  تـداوم  بایـد 
دو جبهـه‌ی مخالـف و موافـق در جغرافیـای 
انسـانی و فرهنگـی هزاره نشـان مـی‌داد. تمام 
هم‌و‌غـم نویسـنده اثبـات اسـماعیلی بـودن 
ابن‌سـینا اسـت، ولـی یـک شـارح شـناخته 
شـده‌ی اسـماعیلی فلسـفه‌ی سـینوی را نـام 
عیـب  بـودن  اسـماعیلی  نمی‌توانـد.  بـرده 
نیسـت، افتخار اسـت؛ چنانکه ناصر خسـرو 
اسـماعیلی و مایـه افتخـار اسـت ولـی وقتـی 
که از پشـت عینک کبـود فرقه‌گرایی با دسـت 
خالـی و جسـارت عالـی، با ابن‌سـینا برخورد 
می‌شـود نبایـد چیـزی بیـش از ایـن انتظـار 
داشـت. ابن‌سـینا در ری و گـرگان و همـدان و 
اصفهـان آثارش را نوشـت و در همـدان مرد و 
دفن خاک شـد. ولی آثار و تعالیـم او از طریق 
ابوالعباس لوگری و خیام و انوری و مسـعودی 
غزنوی و شـمس‌الدین سمرقندی و فخرالدین 
رازی در جغرافیایـی انسـانی هـزاره در خالل 
مـدت طولانی بسـط و تـداوم یافـت. یکی از 
بزرگ‌تریـن شـرح‌ها )شـرح فخـر رازی( بـر 
اشـارات ابن‌سـینا در فیـروز کـوه )در حاشـیه 
لعـل و سـر جنـگل در هزاره‌جـات حالیـه( 

نگاشـته شـد و ابـن غیالن بلخـی و محمود 
ملاحمی خوارزمی و شـمس‌الدین مسعودی 
مـروزی و ده‌هـا منطـق‌دان و متکلـم دیگـر 
بـه آرای ابن‌سـینا پیچیدنـد و ادبیـات غنـی از 
منطـق و فلسـفه و ادبیات پدیـد آوردند؛ عمق 
و غنـای فرهنگـی و تاریخی هـزاره در اینجاها 
نهفتـه اسـت. کسـی کـه بـرای دانشـنامه‌ای 
به‌نـام هـزاره مدخـل می‌نویسـد بایـد بـه این 
پیونـد و بـه تـداوم تعالیم فلسـفی ابن‌سـینا در 
این حـوزه التفات داشـته باشـد. امـا دریغ که 
منابـع حیف می‌شـود، حقیقت مسـخ و مثله 
می‌شـود، روحیه‌هـا بازاری و سـلیقه‌ها مبتذل 

می‌گـردد و فرصت‌هـا از کـف مـی‌رود!
دیگـر  وجـه  از  »اخباری‌هـا«  مدخـل 
یـک  مدخـل  ایـن  اسـت.  اسـف‌انگیز 
مجموعـه‌ی خلـط مباحـث و مدعیـات مـن 
درآوردی اسـت کـه نـه حـرف معنـاداری در 
مـورد جریـان اخبـاری و مبنـا و ماهیـت آن 
به‌صـورت کل دارد و نـه گروه اخبـاری متأخر 
در میـان هـزاره را به‌صـورت مناسـب معرفـی 
می‌کنـد. »اخبـاری«‌ در تقابـل بـا »اصولـی« 
یک جریان مشـخص در اسالم شیعی است 
اسـترابادی  ملامحمدامیـن  آن  سـرکرده‌ی  و 
در قـرن دهـم می‌باشـد. زمانی‌کـه او نـدای 
بازگشـت بـه حدیـث را سـرداد، دیـری بود که 
احادیـث تدویـن شـده بـود. ملامحمدامیـن 
اسـترابادی دسـت توانایی در رجـال و حدیث 
هـم نداشـت ولـی بـه لحـاظ مبانـی فکـری 
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عمـل بـه اجتهـاد را رد می‌کرد و تنهـا عمل به 
ظواهـر حدیـث را موجب برائـت ذمه مکلف 
می‌دانسـت. پـس محـدث و دسـت‌اندرکاران 

تدویـن حدیـث غیـر از اخبـاری انـد.
بیـن  در مدخـل »اخباری‌هـا« نخسـت 
به‌عنـوان  ایـن معنـا و محـدث  بـه  اخبـاری 
عالم حدیـث و تدوین‌کننـده‌ی مجموعه‌های 
محـدث  هـر  اسـت.  شـده  خلـط  حدیثـی 
اخبـاری نیسـت و اتفاقـا اخباری‌هـا سـهمی 
در تدویـن احادیـث که در میان تشـیع عمدتا 
از سـده‌ی سـوم تـا پنجـم را در بـر می‌گیـرد، 
سـه  تقسـیم‌بندی‌های  آن  لـذا  ندارنـد. 
مرحلـه‌ای کـه نویسـنده‌ی مدخـل در مـورد 
اخباری‌گـری در میـان هزاره‌هـای افغانسـتان 
بـه دسـت داده، اعتبـار نـدارد. عصـر تدویـن 
حدیـث و شـش قـرن بعـد از پایـان آن عصر، 
ندای بازگشـت بـه حدیث و ردّ هـر نوع تلاش 
عقلی بـرای فهم شـریعت، دو پدیـده‌ی مجزا 
اند. شـیخ صـدوق کـه یکـی از مؤلفین کتب 
اربعـه اسـت گرچـه نسـبت بـه بقیـه اهتمـام 
فرامـوش  ولـی  داشـت  اخبـار  بـه  بیشـتری 
نکنیـم کـه او از لحـاظ زمانـی تقریبـا متصل 
بـه دوران غیبـت صغـرا بـود و هنـوز پدیـده‌ی 
اجتهـاد در اسالم شـیعی تثبیـت نشـده بود. 
لـذا برغـم توجه بـه اخبـار و احادیـث امامان 
و نگاشـتن کتـاب حدیثـی بـرای هزاره‌هـا در 
بلـخ، اخبـاری بـه معنـای متأخر کلمـه نبود. 
جریـان  بیـن  اینکـه  دلیـل  بـه  مدخـل  ایـن 

تدویـن حدیـث و اخباری‌گـری خلـط کرده، 
نخسـت بـرای اخباری‌گـری در میـان هزاره‌ها 
تاریـخ طولانی ولی بـدور از واقعیت سـاخته 
و پرداختـه اسـت و در ثانـی بـه دلیـل همیـن 
خلـط، نگاه خوشـبینانه‌ای به جنبـش اخباری 
در میـان هزاره‌هـای افغانسـتان داشـته اسـت. 
ولـی، تاریخ‌سـازی بـه نفـع جنبـش اخباری 
در افغانسـتان برغـم اینکـه خطـای تاریخـی 
و روش‌شـناختی اسـت، خطـای فرهنگـی و 
اسـتراتژیک هـم هسـت. اخباری‌ها خشـک 
بودنـد و  مغـز، اهـل تکفیـر و خشـونت‌گرا 
ملاصـدرا در دیباچه کتاب اسـفار خود از آنان 
شـکایت بسـیار کرده و آنان را بـا حنبلیان اهل 
سـنت قیاس کـرده اسـت. در یک صدسـالی 
آنـان بـر مراکـز علمـی شـیعی مسـلط  کـه 
شـدند، دوران رکـود و انحطـاط علمی تشـیع 
اسـت. اینکـه مرکز اصلـی آنان به جـای عراق 
عجـم و عـرب و نجـف و حلـه، بحریـن بود 
و سـرکرده‌ی آنان مانیفیسـت خـود را در مدینه 
نوشـت، خـود نشـان پیونـد ایـن جریـان بـا 
قشـریگری عربـی حاکم بر حجاز و حواشـی 
آن اسـت. جعل و خلط چنین سـابقه‌ای برای 
اخباری‌هـا در میـان هزاره‌ها نه صحیح اسـت 
و نـه مفیـد. ایـن امـا، نکتـه‌ی اصلـی در ایـن 
مدخـل نیسـت، نکتـه‌ی اصلی خـود جریان 
اخبـاری متأخـر در میان هزاره‌های افغانسـتان 

. ست ا
و  هـزاره  متأخـر  اخباریـان  موضـوع 
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ماجـرای سـید محمـد غزنوی، طبـق معمول 
ناقـص  یـا  هـزاره  دانشـنامه  مدخل‌هـای 
مبالغـه  بـا  آمیختـه  یـا  اسـت  مخـدوش  و 
محمـد  سـید  ایـن  از  کاتـب  مغـالات.  و 
به‌عنـوان یـک »طلبـه‌ی کربال« یاد کـرده که 
علی‌القاعـده نبایسـتی سـواد چندانـی داشـته 
باشـد و کار او را از جنـس »انداختن وسـواس 
در بیـن نـاس« تعبیـر کرده اسـت. گویـی این 
سـید محمـد، با توجـه بـه روحیه کـم و بیش 
رایـج آن روزگار در محیـط حوزه‌هـای علمیـه 
شـیعه در عـراق، بـه ظـن غالب، چـون درس 
خوانـدن و طی طریق اجتهاد را دشـوار یافت، 
خـود را اخبـاری خواند و بعـد در غزنی رفت 
و پـاره‌ای از عـوام آنجـا را فریفته‌ی خـود کرد. 
از گـزارش کاتـب هم پیداسـت کـه این مبلغ 
اخباری‌گـری در بیـن هزاره‌هـا هرچـه بـود، 
علـم و سـواد دینـی در خـور اعتنـا نداشـت. 
نخسـت بایـد گزارش کاتـب را ببینیـم. کاتب 
در کتـاب »نژادنامـه افغـان« در ذکـر »فرقه‌ی 
مغـول جغتایـی« آورده اسـت: »و جمعـی از 
ایـن فرقـه در قریه ککـرک از قریه‌جـات غربی 
غزنیـن بـه نـام هـزاره‌ی جغتـو سـاکن و همه 
شـیعه و بعضـی بـه ایـن نزدیکی‌ها بـه اغوای 
سـید محمدنامـی از طلبـه‌ی کربال طریقه‌ی 
اخبـاری اختیار کـرده و نادانسـته در بین ناس 
وسـواس انداختـه اسـت« )کاتـب، نژادنامـه 
افغـان، نسـخه خطـی، ص ۴۳(. نخسـتین 
معلومـات از این اخباریـان متأخر هـزاره را از 

ایـن گـزارش کاتـب داریـم. بعـد از آن دیگـر 
خبـری از ایـن جماعـت نداریـم.

ماجرای سـید محمد غزنـوی گاهی آدم را 
بـه یاد سـید محمـد علی شـیرازی می‌انـدازد 
کـه او هـم درس چندانـی نخوانـد وخـود را 
نماینـده‌ی امـام زمـان و در نهایـت خـود امام 
بهاییـت  کیـش  آن  دل  از  بعدهـا  و  خوانـد 
بیـرون آمـد. کاتـب او را اغواگـر خوانـده کـه 
موجـب وسـواس در بیـن نـاس شـده اسـت. 
بـا توجه بـه باورهـای راسـخ شـیعی و روحیه 
دینـی و سرشـار از احترام کاتـب به فیگورهای 
مذهبـی، از لحـن کاتب پیداسـت کـه او را به 
چیـزی نمی‌گرفته و کارش را از جنس شـیادی 
و فریبـکاری می‌دیده اسـت. من تأکیـد ندارم 
کـه سـید محمـد غزنـوی حتمـا کم‌سـواد و 
شـیاد بـوده ولی اینکـه او در مدخل دانشـنامه 
دارای کررسـی  و  بـزرگ و شـاخص  »عالـم 
و  آثـار  »صاحـب  و  نجـف«  در  تدریـس 
تألیفات« )دانشـنامه، ص ۳۶۲( دانسـته شده 
اسـت بدون آنکه نامی از یکـی از تصانیف او 
بـه میان آید، خالـی از مبالغه نیسـت ولی این 
هـم تمام عیـب و نقـص این مدخل نیسـت. 
نقـص عمـده‌ی ایـن مدخـل نادیـده گرفتـن 

اصـل ایـن جریـان در میـان هزاره‌هـا اسـت.
جریـان اخبـاری در میـان هزاره‌ها، صرف 
نظر از شـخصیت سـید محمد غزنوی سزاوار 
بررسی و مطالعه اسـت. تعداد جمعیت آنان، 
اجـرای مناسـک و از همـه مهم‌تـر چگونگی 
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فـرد مکلـف  بـرای هـر  اخبـار  بـه  تمسـک 
سـزاوار توجه اسـت. از لحـاظ انتروپولوژیک 
نیز وجود دسـته‌ای از شـیعیان امامی که بدون 
حضـور مجتهد تکالیـف دینی شـان را انجام 
می‌دهنـد، مهـم اسـت. آیـا آنـان هیـچ رهبـر 
مذهبـی ندارند یـا اگر دارنـد موقعیت معنوی 
و جایگاه دینی شـخص روحانـی در میان آنان 
چگونـه اسـت و از همـه مهم‌تـر آنـان چگونه 
مناسـک دینـی را به پراتیـک اجتماعـی پیوند 
می‌زننـد و تعالیـم دینـی و پرداخـت مالیـات 
دینـی شـان چگونـه انجـام می‌شـوند. عنـوان 
ایـن مدخـل در دانشـنامه هـزاره »اخباری‌ها« 
از  آمـده: »گروهـی  آن  اسـت و در توضیـح 
شـیعیان امامـی«. دو سـوم نوشـته بـه گزارش 
همـراه بـا خلط مبحثـی که در پیش گفته شـد 
به‌طـور نیمـه ناقـص بـه جریـان اخبـاری در 
کلیـت جهـان شـیعی پرداختـه و در پایـان در 
حـد یک پارگـراف از برخـی مردمـان به‌عنوان 
پیـروان مسـلک اخباری یاد شـده اسـت. »در 
زمـان حاضـر)۱۳۸۹( در غزنـه و نواحـی و 
روسـتاهای اطـراف جمعـی از اخباری‌هـا از 
سـادات و مـردم هزاره وجود دارنـد و طلابی از 
آنان در حوزه‌ی علمیه خارج و داخل مشـغول 
ایـن  )ص ۳۶۳(.  هسـتند«  علـم  تحصیـل 
طلابی کـه اجتهاد را قبـول ندارند و به مجتهد 
نیـاز ندارنـد چـه تحصیـل می‌کننـد؟ متـون 
درسـی آنان چیسـتند؟ بـه هرحال جـای یک 
پژوهـش جدی فرقه‌شناسـانه و انتروپولوژیک 

در مـورد ایـن جریـان اخباری‌هـای هـزاره در 
غزنی خالی اسـت. تحولات متأخـر این فرقه 
هم می‌تواند موضوع دلچسـب باشـد. ارتباط 
آنان با شـیعیان اصولـی و معتقد به اجتهاد هم 
نکته‌ی سـزاوار توجه اسـت که متأسفانه جای 
آن در دانشـنامه خالـی اسـت. تـر و خشـک 
بافتـن در مـورد ابن‌سـینا از آنجا کـه از آدرس 
هـزاره صورت می‌گیـرد، غم‌انگیز اسـت ورنه 
عطـش علمـی خواننـده بـا هـزاران نوشـته‌ی 
هـزاران بـار بهتـر از مدخـل دانشـنامه اشـباع 
شـدنی اسـت. اما در مورد اخباری‌های هزاره 
متأسـفانه، هیچ منبع دیگری هم وجـود ندارد 
و ایـن فرصـت نیـز بـا سـهل‌انگاری و تکـرار 
مکـررات مفـت بـر بـاد شـده اسـت. کاش 
دانشـنامه هـزاره از عهـده همیـن یـک مـورد 

به‌درسـتی بـر می‌آمـد.

چهارم: اسماعیلیه
مدخـل اسـماعیلیه هـم بی‌تعـارف فاجعه‌بار 
بـرای نوشـتن در مـورد اسـماعیلیه،  اسـت. 
اسـماعیلی بـودن کافی نیسـت، بلکـه پیش و 
بیـش از آن تخصـص لازم اسـت. این نوشـته 
تـا جایی کـه به کلیـت جریان اسـماعیلی باز 
می‌گـردد تکرار نیمه‌و‌ناقص پـاره‌ای معلومات 
کلـی و همگانـی اسـت و تـا جایـی کـه بـه 
هزاره‌هـا و حـوزه‌ی بلخ بـاز می‌گـردد، مطلقا 
حرفـی بـرای گفتن نـدارد. دعوت اسـماعیلی 
در حـوزه‌ی بلـخ سرشـت خاص خـود را دارد 
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کـه نه با خشـونت و فدایی‌گری حسـن صباح 
قابـل مقایسـه اسـت نـه بـا دعـوای خلافـت 
فاطمیـان مصر و نه با خشـونت و مـردم‌آزاری 
در  اسـماعیلی  جریـان  بحریـن.  قرمطیـان 
حـوزه بلـخ بیـش از آنکـه سیاسـی یـا نظامی 
باشـد، فرهنگی و فلسـفی بـود و از چیزی که 
مطلقا در مدخل اسـماعیلیان دانشـنامه هزاره 
خبـری نیسـت، همیـن نکتـه اسـت. در مورد 
ایـن مدخل کـه یکـی از مدخل‌هـای مفصل 
دانشـنامه هـزاره اسـت به ذکر سـه نکتـه اکتفا 

می‌کنـم:
در  سیسـتان  وادی  از  بلـخ  حـوزه‌ی   .1
جنـوب تـا بخـارا و سـمرقند در شـمال بـه 
لحاظ تاریخ اسـماعیلی اهمیتـی خاص دارد. 
زیـرا بعـد از فروپاشـی دولـت فاطمـی، مرکز 
سیاسـی اسـماعیله بـه قالع المـوت و کمی 
هـم در قهسـتان منتقل شـد ولی حـوزه‌ی بلخ 
بـه حـوزه‌ی فرهنگـی اسـماعیلیان بدل شـد. 
بلخ بـه موجب کتـاب »بیان الادیـان« نعمت 
بـن علـوی بلخـی کانـون ادیـان و فِرَق بـود و 
اسـماعیلیان این خطه به‌طور نسبی دور از آزار 
قـدرت سیاسـی و دیگـر گروه‌هـای رقیـب به 
تدوین فلسـفه و کلام اسماعیلی موفق شدند. 
از »کشـف المحجـوب« تـا »اثبـات النبـوة« 
ابویعقـوب سجسـتانی گرفتـه تا آثار پرشـمار 
ناصـر خسـرو از جملـه »جامـع الحکمتین« 
و »زادالمسـافرین« و »وجـه دین« و »رسـایل 
اخوان الصفا« همگـی در حوزه‌ی بلخ تدوین 

شـدند. مؤلفان رسـایل اخوان الصفا احتمالا 
در یـک محفل سـری در بصره متشـکل شـده 
بودنـد ولی طبـق گـزارش جمال‌الدین قفطی 
در »تاریخ الحکما« پاره‌ای از نویسـندگان این 
مجموعـه رسـایل از حوزه‌ی بلخ و سیسـتان و 
بسـت بودنـد. بنابرایـن آن جریان اسـماعیلی 
کـه در جغرافیـای تاریخی و فرهنگـی هزاره‌ها 
از جنوب تا شـمال نضج یافـت و تکوین پیدا 
کرد، اسـماعیلیه متن محور اسـت. فلسـفه و 
کلام اسـماعیلی در این خطه تدوین شـد. در 
مدخـل اسـماعیله بـه این نکتـه مطلقا اشـاره 

نشـده است.
۲. جنبـش اسـماعیلیه در کل و جریـان 
در  سـده‌ها  خالل  در  کـه  اسـماعیلی‌ای 
جغرافیـای انسـانی و فرهنگـی هـزاره تکویـن 
یافـت به‌طـور خاص، یـک جریان فلسـفی و 
کلامـی بود: ارکان کلام و فلسـفه اسـماعیلی 
در ایـن خطـه تدویـن شـد؛ نظریـه امامـت، 
نظریـه نبوت، قائمیت و تلقـی دوری از تاریخ 
و بـه خصوص نظریـه تأویل کـه در آثار ناصر 
خسـرو به کمـال می‌رسـد در هیچ جا سـابقه 
ندارنـد. اگـر بـه یـاد بیاوریـم کـه ابوالحسـن 
عامـری از دانشـمندان دربـار بخارا و دلبسـته 
به حکمت سیاسـی پیش از اسالم، خراسـان 
بـود،  خوانـده  نبـوت«  »بـدون  سـرزمین  را 
نظریـه نبـوت اسـماعیلی به‌گونه‌ای کـه در اثر 
ابویعقوب سجسـتانی تدوین شـده اسـت، با 
این جغرافیای فرهنگی و معنوی تناسـب دارد. 
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ایـن همـه نه تنها ناگفتـه مانده اسـت، بلکه از 
نظـر نویسـنده ایـن مدخل، اصلا اسـماعیلیه 
یـک جریان فکـری و فلسـفی و واجد هویت 
مدخـل  ایـن  موجـب  بـه  نیسـت.  خـاص 
اسـماعیلیه فقـط یکـی از فرقه‌هـای شـیعی 
اسـت کـه بـا امامـت اسـماعیل بـن جعفـر 
شـروع می‌شـود و دیگـر هیـچ ویژگـی فکری 
و سیاسـی و اعتقـادی کـه آنان را از سـایر فرق 
اسالمی جدا کند، وجـود ندارد. وقتـی که از 
تعبیـر »خداونـد جـان و خـرد« نتیجـه گرفته 
می‌شـود که فردوسی اسـماعیلی بوده است و 
برای شـمس تبریزی آن اسـطوره‌ی سرشـار از 
تکلف ساخته می‌شـود، تنها اشتیاق نویسنده 
به اسماعیله‌سـازی سـیماهای فرهنگی جهان 
اسالم نشـان داده می‌شـود ولـی در عـوض 
خواننـده را بـه آگاهـی و شـناخت او بـه ارکان 
تفکر اسـماعیلی به شـدت مشـکوک و نومید 

می‌کنـد.
۳. در غیبـت ایـن دو نکته یعنی سرشـت 
فرهنگـی و متن‌محـور اسـماعیلیان هـزاره و 
تدویـن دیدگاه فلسـفی و کلامی اسـماعیلیان 
تنهـا  نویسـنده  بلـخ،  فرهنگـی  حـوزه‌ی  در 
توانسـته یک مشـت معلومات تاریخی اغلب 
بی‌ربـط و آمیختـه بـا اسـطوره و فولکلـور و 
گرایش شـدید به اسماعیلی‌سـازی چهره‌های 
فرهنگی برجسته به دسـت بدهد. تاریخی که 
از اسـماعیله پرداخته شـده اسـت جـز پاره‌ای 
کلیـات و عمومیـات بسـیار، عامیانـه اسـت. 

هم‌وغم نویسـنده مصروف اسماعیلی‌سـازی 
علمـی  برجسـته  شـخصیت‌های  و  رجـال 
جهـان اسالم اسـت کـه از فردوسـی گرفته تا 
شـمس تبریزی و مولانـا جلال‌الدین بلخی و 
ابن‌سـینا و ابوریحـان و سـنایی همـه را در بـر 
می‌گیرد. داسـتان شـمس تبریزی و فردوسـی 
اسـت.  مذبوحانـه  و  آشـکار  تالش  یـک 
فردوسـی به تهمـت رافضی بودن از قبرسـتان 
مسلمین رانده شـد و مخالفان اسماعیلیه آنان 
را رافضـی نمی‌گفتنـد، بـل ملحـد و قرمطـی 
می‌گفتنـد؛ چنانکـه حسـنک وزیـر بـه جـرم 
قرمطـی بـودن در کنـار مصالی بلـخ بـه دار 
آویختـه شـد و التفات به همین نکتـه‌ی اندک 
می‌توانسـت نویسـنده را از کوشـش‌ بیهـوده 
بـاز دارد؛ ولـی ظاهـرا تـرک عـادت موجـب 
بیماری اسـت و نویسـنده سالمت خود را در 

بی‌ربط‌نویسـی دیـده اسـت.
اغلـب موارد ادعای نویسـنده بـدون دلیل 
اسـت؛ ماننـد اسـماعیلی خوانـدن ابوریحان 
کـه  آنجـا  ولـی  غزنـوی،  و سـنایی  بیرونـی 
نویسـنده‌ی مدخل خواسـته اسـت اسـتدلال 
کنـد، مضحکه آفریده اسـت. حجـم مطالبی 
کـه نویسـنده بـرای اثبـات اسـماعیلی بـودن 
فردوسـی و شـمس تبریـزی اختصـاص داده 
اسـت، چندین برابر ناصر خسـرو اسـت و در 
چنـد سـطری که بـه ناصر خسـرو اختصاص 
پیـدا کـرده یـک جملـه معنـادار کـه اهمیـت 
او را در تاریـخ تفکـر اسـماعیلی نشـان دهد، 
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دیـده نمی‌شـود )رجوع شـود به صفحـه ۶۱۲ 
سـتون دوم، پاراگـرف دوم(. خواننـده گاهـی 
بـه صرافـت می‌افتـد کـه بپرسـد چه گلـی بر 
سـر ناصر خسـرو اسـماعیلی در ایـن مدخل 
پـی  در  مدخل‌نویـس  کـه  اسـت  شـده  زده 
اسماعیلی‌سـازی مولانـا جلال‌الدیـن بلخی 
و شـمس تبریزیی و ابوریحـان بیرونی برآمده 

. ست ا
عالوه بـر منابـع مشـکوک و غیرمعتبـر 
وارونـه  نعـل  و  سوءبرداشـت  بـر  عالوه  و 
بـه  اشـتیاق  شـدت  از  مدخل‌نویـس  زدن، 
اسماعیلی‌سـازی در نقـل از منابـع نیز امانت 
نیسـت  اولا، لازم  نکـرده اسـت.  را رعایـت 
در یـک مقالـه علمـی در مـورد اسـماعیلیان، 
حجـم زیاد مطالـب بـرای اثبات اسـماعیلی 
بـودن شـخصی خـاص -ولـو کـه فردوسـی 
نقـل  در  ثانیـا،  یابـد؛  اختصـاص  باشـد- 
دیدگاه‌هـا نیـز امانـت رعایـت نشـده اسـت. 
این مدعـا کـه »پژوهش‌های جدیـد )زریاب 
خویی، امین ریاحی و حمیدرضا اردسـتانی( 
نیـز اندیشـه‌های اسـماعیلی فردوسـی را بـا 
تفصیلات بیشـتر بحـث و تحلیـل می‌کنند« 
درسـت  دوم، ص ۶۱۲(  ویراسـت  )همـان، 
اسـت.  غلط‌انـداز  و  غلـط  بلکـه  نیسـت، 
زریـاب خویـی در مقالـه مفصل فردوسـی را 
اسـماعیلی خوانده ولی محمـد امین ریاحی، 
ناتمامـی اسـتدلال‌های او را نشـان داده و آن را 
تأییـد نکـرده و در کتابی که در مورد فردوسـی 

نوشـته هیـچ بحـث تفصیلـی در ایـن مـورد 
نیـاورده اسـت. وانگهـی اگـر قـرار اسـت کـه 
تکلیـف مذهـب فردوسـی، بـه جـای تحلیل 
مذهـب اسـماعیلی، روشـن گـردد نیـز بایـد 
میـان  در  بیایـد.  مخالـف  و  موافـق  دیـدگاه 
مـورد  را  فردوسـی  کـه مذهـب  نوشـته‌هایی 
بحـث قـرار داده از لحـاظ احاطه بـر موضوع 
و قـوت اسـتدلال و نـگاه همه‌جانبـه، هیـچ 
نوشـته‌ی بـه پـای مقالـه‌ی احمـد مهـدوی، 
اسـتاد سـابق دانشـگاه هاروارد نمی‌رسـد؛ در 
نوشـته‌ی مدخل‌نویـس هیـچ اشـاره‌ای به کار 

مهـدوی نیسـت. بگذریـم.
و  بلـخ  مولانـای  مـورد  در  ماجـرا  عیـن 
شـمس تبریزی تکرار شـده اسـت. اگر قاعده 
و حسـاب و کتـاب در گفتـار باشـد مولانـای 
بلـخ که همیشـه از تقابـل سـنی و معتزلی دم 
می‌زنـد و به سـنی بودن خـود همـواره مباهی 
و مفتخر اسـت و یگانه مخالـف هرنوع تأویل 
از نـوع اعتزالـی و فلسـفی )اسـماعیلی( آن 
اسـت بـا چـه منطقـی می‌توانـد اسـماعیلی 
باشـد؟ اسـطوره شـمس تبریزی تنها از لحاظ 
فولکلوریک شـاید اهمیت داشـته باشـد ولی 
همیـن نقالی‌هـای عامیانـه مایه‌هـای گزارش 
تاریخی نویسـنده در این مدخل را می‌سـازد. 
ارزیابـی او از دولت‌شـهر کوچـک قهسـتان 
نیـز فاقـد ارزش و بـا مـواد تاریـخ ناسـازگار 
اسـت. قهسـتان بـه خصـوص در زمامـداری 
عبدالرحیـم ناصر ملجاء و پنـاه اغلب علمای 
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جهـان اسالم بودنـد کـه از مصیبـت چنگیز 
روی بـدان سـوی می‌نهادنـد. در بیـن رجالی 
برده‌انـد، اصنـاف علمـا و  پنـاه  بدانجـا  کـه 
متعلقیـن بـه کیش‌هـای مختلـف و مذاهـب 
گوناگـون اسالمی وجـود دارنـد. قهسـتان با 
اینکـه بـه الموت وابسـته و پاسـخگو بـود، به 
اقتضـای منطـق موقعیت عمـل می‌کـرد، لذا 
کنده از سنی  در جای نسـبتا محاصره شـده و آ
و خارجـی، اولویـت شـان بقـا و دوام اقتـدار 
سیاسـی بـود. منهـاج السـراج جوزجانـی که 
بـه قـول خودش »دو کرت به رسـم سـفارت« 
به »ملحدسـتان« رفته بود ضمن تأیید حسـن 
رفتـار ابو الفتح منصور و علـم و فضل او، آنان 
را بـه کمتر از »ملحـد« نمی‌نـوازد؛ ولی دیگر 
زمان ملحدکشـی عهد سـلجوقی گذشته بود 
و اسـماعیلیان نیـز بـا »برهـان قاطع« سـخن 
نمی‌گفتنـد. ایـن را از ایـن جهـت می‌گویـم 
کـه التفـات بـه ایـن نکتـه می‌توانسـت تـب 
اسماعیلی‌سازی در نویسـنده را تخفیف دهد 
ـه دهـد کـه اگـر بحـث از فلسـفه و  و بـه او تنبُّ
کلام اسـماعیلی در حـدود امکان او نیسـت، 
دسـت‌کم حـزم و احتیـاط و پـروا پیشـه کنـد 
و در مـورد نادانسـته‌ها فضیلـت سـکوت را از 

ندهد. دسـت 
بـه اجمـال ایـن نکتـه را هـم بگویـم و 
دامـن سـخن را برچینم. جنبش اسـماعیلیه‌ی 
نیـز  انتروپولوژیـک  لحـاظ  از  افغانسـتان 
اهمیـت بسـیار دارد. مـن سـال‌ها پیـش کـه 

در  نوشـت  و  خوانـد  رخصـت  و  فرصـت 
بـاب ایـن امـور را داشـتم در »رسـایل اخـوان 
بـا  کـه  دیـده‌ام  افسـانه‌ها  برخـی  الصفـا« 
جامـی  الانـس«  »نفخـات  قصـص  پـاره‌ی 
شـباهت می‌رسـاندند. این امر کیهان‌شناسی 
اسـماعیلی را بـا فرهنـگ حوزه‌ی بلـخ و ادب 
و اسـاطیر آن پیونـد می‌زنـد و نسـبت آن را بـا 
تعالیـم مانـوی و معـارف هندوان کـه اولی در 
همیـن زمان‌هـا در خـوارزم و حـدود شـرقی 
از  نیـز  دومـی  و  بـود،  رایـج  میانـه  آسـیای 
دیربـاز در منطقـه شـناخته شـده بود، سـزاوار 
هفـت،  عـدد  سمبولیسـم  می‌سـازد.  توجـه 
اسـماعیلیه را بـه عمـق تاریـخ هـزاره کـه بـه 
اشـکال مختلـف از هفت‌خوان تا هفت‌شـهر 
عشـق خـود را در فرهنـگ و ادب نشـان داده 
اسـت، متصـل می‌کنـد؛ چنانکـه دوازده امام 
و هفتـاد و دو شـهیدِ شـیعیان اثناعشـری نیـز 
بدون نسـبت بـا مانویت و سمبولیسـم مانوی 
نیسـت. سـیماهای قدسـی در کیش زرتشت 
هفـت و در مانویـت دوازده اسـت و همـه‌ی 
این‌هـا از لحـاظ انتروپولوژیـک و داد و سـتد 
بین‌الایمانی شـایان توجه اسـت، امـا دریغ که 
یـا فرصت نیسـت و یـا فرصت‌های به دسـت 
آمـده بـا سـهل‌انگاری تلـف می‌شـود. اکنون 
در ایـن گوشـه‌ی غربـت کـه نـه از کتـاب و 
منابع چیزی در دسـترس اسـت و نه رخصت 
و فرصـت کار وجـود دارد، تنهـا می‌تـوان بـا 
حسـرت و تأسـف به شاهکار دانشـنامه هزاره 
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دیـد و دچـار انـدوه و افسـوس شـد. وقتی که 
نکبت‌هـای زندگـی و غربـت فرهنگ دسـت 
به دسـت هـم می‌دهند، همـه چیـز غم‌انگیز 

می‌شـوند.
بـاری، در ایـن غوغـا کـه بـوق و کرنـای 
علمـی بـودن دانشـنامه هـر شـام و صبـح در 
ذهـن و زبـان و گـوش و هـوش مـا تزریـق 
را  همدیگـر  نـزاع  طـرف  دو  و  می‌شـود 
متهـم  سیاسـی‌بازی  و  سیاسـت‌زدگی  بـه 
می‌کننـد، خواسـتم کـه بـا راسـتی‌آزمایی این 
چنـد مدخـل غیرسیاسـی میـدان جـدال را به 
جایـی منتقـل کنـم که خیـر و صالح همه ما 
در آن اسـت: میـدان راسـتی‌آزمایی علمـی. 
بـا اقتـدا بـه سـنت برچـیِ »خوشـا آزمـودن« 
را  مدخل‌هـا  پریـری(  اکـس  پلاکـت   😊
بـه محـک آزمـون بسـپاریم. با موشـکافی در 
مـورد »تصفیـه« و »تصرف« دقـت نظر خود 
را بـه جامعـه تبلیـغ نکنیـم که مـا آنیم کـه در 
میـدان تحقیق موی را از ماسـت می‌کشـیم و 
حاضر نیسـتیم که تصفیـه را به جـای تصرف 
و تصـرف را به جـای تصفیه بـه کار ببریم چه 
رسـد به دیگر خطاها که از سـاحت مـا دور و 
با شـأن ما ناجور اسـت؛ بلکه باید با مقایسـه 
مدخـل،  هـر  راسـتی‌آزمایی  و  ارزیابـی  و 
داشـته‌ها و یافته‌هـای آن‌هـا را در پیش چشـم 

و گـوش همـگان قـرار دهیـم.
و  »ب«  و  »الـف«  دانشـنامه  همـه‌ی 
»میـم« و »نـون« نیسـت. از ضـرب چاقـوی 

پایـش  کـه  کسـی  کم‌تـر  دانشنامه‌نویسـان 
بـه دانشـنامه بـاز شـده، امـان یافتـه اسـت. 
سـیماهای مخدوش و نعش‌های مثله‌شـده‌ی 
بسـیاری‌ها، از جمله آخوند خراسـانی و ناصر 
خسـرو و ابن‌سـینا و مولانا جلال‌الدین بلخی 
را در اینجـا می‌تـوان دیـد. »اندریـن ره کشـته 
بسـیارند قربان شما«. سـایر مدخل‌های واجد 
بعـد فرهنگـی و تاریخـی نیـز وضـع بهتـر از 
آنچـه کـه نمونـه‌وار گفته شـد ندارنـد. مدخل 
»بامیـان« یـک فاجعـه تمـام عیار اسـت. من 
انتظـار داشـتم کـه مدخـل بامیان یـک مرجع 
غنـای  بازتـاب  و  بامیـان  در شـناخت  قـوی 
فرهنگـی و تاریخـی مـردم هـزاره باشـد ولـی 
وقتـی کـه دیـدم کـه صـدر و ذیـل حـوادث 
تاریخـی بامیـان از هیوانگ تسـنگ تا یعقوب 
لیـث صفـاری و عبدالرحمـن خان و تشـکیل 
حزب وحدت در چند سـطر محـدود، چیزی 
کم‌تـر از نصـف یـک پاراگـراف معمولـی، به 
هـم دوخته شـده اسـت، واقعـا مأیوس شـدم 
)رجوع شـود به صفحه ۱۱۵۴، ویراست دوم(. 
اصال بامیـان به‌عنـوان یـک شـهر تاریخـی و 
فرهنگـی و تمدنـی از مخیله ارباب دانشـنامه 
غایـب بـوده و از بامیـان تنهـا به‌عنـوان »مرکز 
رفتـه  سـخن  بامیـان«  »ولایـت  و  ولایـت« 
اسـت. نـه هیـچ بحثـی در تحـول سـاختار 
شـهری و ادوار تاریخـی شـهر آمـده اسـت، 
نـه هیچ بحثـی در حـدود جغرافیایـی و قبض 
و بسـط تاریخـی آن آمـده اسـت، نـه اهمیت 
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فرهنگـی و دینـی آن نشـان داده شـده اسـت و 
نـه یک جملـه معنـادار در مورد بعـد هنری آن 
بـا آن همـه غنـا و پیچیدگـی آمده اسـت. آخر 
ایـن چـه بامیانی اسـت؟ چـه شـکوهی؟ چه 
افتخـاری؟ علـم نویسـنده‌ی مدخـل بامیـان 
از معلومـات عمومـی هیـچ باشـنده‌ی بامیان 
برتـر نیسـت. واقـع ایـن اسـت کـه برخـورد 
بدیـن مایـه بازیگوشـانه و از سـر بی‌مبالاتی و 
سـهل‌انگاری و سـاده‌پنداری عصبانـی کننده 
اسـت. مقالـه »آل کرت« نیـز همین وضعیت 
را دارد. کسـی کـه علاقه دارد می‌تواند سلسـله 
مقالات محمداسـماعیل مبلغ در مجله آریانا 
در مـورد آل کـرت را بـا ایـن مدخـل مقایسـه 
کنـد و بـه انحطـاط و پـس‌روی وحشـتناک 
ایـن چهـل سـال پـی ببـرد. هـزاره دارای غنای 
فرهنگی و تاریخی اسـت ولی دانشـنامه هزاره 
بازتـاب ایـن فرهنـگ نیسـت. در ایـن عصـر 
هزاره‌سـتیزی، رسـالت هـر انسـان بـا وجدان 
اسـت کـه بـه قلـب هـزاره خنجـر نزنـد. »بر 
ایـن جـان پریشـان رحمـت آریـد / کـه روزی 
کاردان کاملـی بود«. بس اسـت. پیش از آنکه 
دردهای بیشـتری فـوران کند باید زبـان در کام 

کشـید و قلـم در نیام گذاشـت. والسالم
28فبروری2024

)در حاشیه نقد و دفاع‌های 
دانشنامه هزاره(

»صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب
کاندر این طغرا نشان حسبه لله نیست«

اسدالله سعادتی

بـر »دیـوان  نقـد،  بـاران  بـارش بی‌امـان 
ابوطالـب  سـید  پـای  مـا«  ما«/»دانشـنامه 
صاحبـان/ ارجمندتریـن  از  یکـی  مظفـری 
سیاسـت‌گذاران این دیوان را نیـز داخل رینگ 
دفـاع کشـاند. بدون هیـچ گونه تعـارف تأکید 
می‌کنـم کـه سـید ابوطالـب مظفری یکـی از 
کسـانی اسـت که در نـزد من خیلـی ارجمند 
اسـت. مـن هرچنـد کـه توفیـق دوسـتی بـه 
معنـای متعـارف را بـا آقـای مظفـری نداشـته 
ام؛ امـا تصویری از او در ذهن داشـتم/دارم که 
او را در خیال‌خانـه مـن از بسـیاری‌ها بالاتـر 

می‌نش�اند.
آن روزی کـه او بـا مصرعـی از یـک غزل 
حافـظ؛ »کایـن همـه زخـم نهـان هسـت و 
مجـال آه نیسـت«، به میـدان آمـد، من خیلی 
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خوشـحال شـدم و آن را بـه فـال نیـک گرفتم؛ 
هرچنـد کـه خشـم و زخـم خوردگـی را در 

لحن�ش می‌ش�د احس�اس ک�رد.
دلیـل خوشـحالی ام ایـن بود کـه من یک 
کار فرهنگـی بـزرگ، در قـد و قامت دانشـنامه 
را بـرای قومـی کـه تیغ کشـتار و آتـش حرمان 
تـا  اسـت  نـداده  مجـال  شـان  بـرای  هرگـز 
خویشـتن خویـش را از منظـر و مـرآی خـود 
اساسـی  و  مهـم  بـس  کاری  کنـد،  روایـت 
می‌دانسـتم و می‌دانـم. از ایـن جهـت تصـور 
 بر 

ً
می‌کـردم که بـا ورود ایشـان به رینـگ، اولا

زوایـای تاریـک »دیـوان مـا« نـور لازم تابانده 
 فکـر می‌کردم او شـهامت 

ً
خواهـد شـد و ثانیا

ایـن را دارد کـه اشـتباهات را با ارتکاب اشـتباه 
دیگ�ر، س�ویه‌های سیاس�ی نبخش�د. 

نقدهایـی را کـه مـن تا کنـون کـم و بیش 
در فضـای مجـازی در بـاره دانشـنامه مـرور 
آقـای  دارنـد.  ام، جنبه‌هـای گوناگـون  کـرده 
مظفـری نیـز ممکن اسـت متناسـب بـه ابعاد 
مختلـف آن نقدهـا، از جنبه‌هـای گوناگـون 
بـه دفاع بـر خیـزد. شـاید همـه آن جنبه‌ها در 
جـای خـود مهـم باشـند؛ امـا آنچه بـرای من 
مهـم اسـت؛ جنبه سیاسـی کار اسـت. اینکه 
اسـامی کـدام قریـه یـا قریه‌هـا، کـدام کتـاب 
یـا کتاب‌هـا، کدام نشـریه یـا نشـریه‌ها، کدام 
شـخصیت مذهبی یـا علمی، کدام نویسـنده 
یـا فعـال فرهنگی، کـدام متنفذ یا شـخصیت 
اجتماعـی، کـدام گیـاه یـا گیاهـان کوهـی در 

دانشـنامه ذکـر ‌شـود یـا نشـود، بر سرنوشـت 
جمعـی مـا تأثیر و اهمیـت چندانـی نخواهد 
داشـت. آنچـه سرشـت و سرنوشـت جمعـی 
مـا را متأثـر می‌سـازد، تصویـر سیاسـی مـا 
اسـت. ایـن هـزاره کیسـت کـه حـالا تاریخ، 
گذشـته، رجال، فرهنگ، جغرافیا و سرشـت و 
سرنوشـت غمبـار خویش را روایـت می‌کند؟ 
منظـورم از کیسـتی هـزاره دعوای بین هـزاره و 
سـید و قزلبـاش و امثالهـم نیسـت و در مـورد 
اینکـه چـه کسـی هـزاره اسـت و چـه کسـی 
 اظهـار 

ً
 و اثباتـا

ً
هـزاره نیسـت؛ در اینجـا نفیـا

نظـری نمی‌کنـم. منظور من از کیسـتی هزاره، 
ویژگی‌های سیاسـی و اخلاقی و دینی اوست. 
آیـا هزاره‌ها کافرانـی اند که امیـر عبدالرحمان 
خـان بـا گرفتـن فتـوای کفـر شـان از علمـای 
یـا  آورد؟  در  شـان  روزگار  از  دمـار  دربـار، 
محـارب خدا و رسـول خدا اسـت کـه دولت 
اسالمی، از حنجـره آیت‌اللـه دربـار، محمد 
آصـف محسـنی، محـارب بودنـش را روی 
آنتن‌هـای رسـانه‌ »ملـی؟« آن زمان فرسـتاد؟
یـا نه؟ هزاره نه آن اسـت کـه عبدالرحمان 
کفـرش را -به زعم خود- ثابت کـرد؛ و نه این 
اسـت که آیـت الله دربـار دولـت مجاهدین –
بـه زعم خـود- محاربـش خواند. بلکـه هزاره 
آن اسـت که اوصـاف و ویژگی‌های سیاسـی، 
دینـی و اخلاقـی اش، از حلقوم شـهید مزاری 
کابـل  غـرب  مقاومـت  ملتهـب  فضـای  در 
فـوران کـرد؟ یعنـی، هـزاره‌ی مسـلمان، آزاد 
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اندیـش، عدالـت طلـب، مشـارکت طلـب، 
مخالـف  ملـی،  وحـدت  اصـل  طرفـدار 
سرسـخت دشـمنی اقوام، طرفدار تحمل یک 
دیگـر؛ و خواهـان پایـان عصـر جـرم انگاری 
نـژادی. قـرار اسـت کـدام تصویـر از هـزاره را 
در دانشـنامه ترسـیم کنیـم؟ از کـدام منظـر به 
هـزاره نـگاه کنیـم. منظـور از منظـر، آن منظر 
یـا پرسـپکتیو فلسـفی نیسـت؛ هـدف، منظر 
سیاسـی اسـت. نظرگاه خود مـا و روایت خود 
مـا در منازعـات سیاسـی-نظامی در بـاره مـا 
اصالـت دارد، یـا نظـرگاه و روایت کسـانی که 

بـا مـا می‌جنگیدند؟ 
بـا توجه بـه آنچه گفته شـد، وقتـی جناب 
آقـای مظفری بـه میدان آمد، »همه تن چشـم 
شـدم« و خیـره بـه دنبـال یـک چیـز گشـتم: 
»پاسـخ او در مورد مدخـل ادبیات مقاومت«. 
دلیـل این عطش بـه دیـدن آن پاسـخ، روایتی 
بـود کـه از مدخـل نویـس ادبیـات مقاومـت 
شـنیده بـودم. مدخل نویس ادبیـات مقاومت 
در جایـی گفتـه بـود، او، آش ادبیات مقاومت 
را با اشـاره و استشاره سـرور ارجمند ما جناب 
آقـای مظفـری پختـه اسـت. گرچـه مدخـل 
نویـس محترم ادبیـات مقاومت، چشـمش را 
بـر زمینه‌هـای شـکل‌گیری این ادبیات نبسـته 
و بی‌توجـه بـه سـه مؤلفـه مـورد ادعـای آقای 
مظفری، اسـتبداد داخلی را نیز در کنار تجاوز 
شـکل‌گیری  زمینه‌هـای  از  یکـی  خارجـی 
ادبیـات مقاومـت بیـان کـرده اسـت. در عین 

حـال امـا از کنـار مقاومـت غـرب کابـل و 
ادبیـات برین و بی‌ماننـد آن دوره که هم از نظر 
کمـی و هـم از نظـر کیفـی در تاریـخ هزاره‌ها 
تکـرار ناپذیـر اسـت، چشـم پوشـیده و آرام و 
سـر بـه زیـر گذشـته اسـت. انـگار نـه غـرب 
کابلـی بـوده اسـت؛ نـه مقاومتی، نه شـعری، 
نـه سـخنی، نه حماسـه‌ای، نه چکامـه‌ای و نه 

هی�چ چیزی.
دیـروز وقتـی سـومین قسـمت از دفاعیـه 
آقای مظفری سـر از فیسـبوک بر آورد، پاسـخ 
ایشـان در قسـمت ادبیات مقاومت و تعریفی 
کـه از آن ارائـه کـرده بـود، برایـم جالـب بود. 
ایشـان سـقف ادبیـات مقاومـت را بـر سـه 
سـتون اسـتوار کرده اسـت؛ یکـم، ادبیاتی که 
شـاعران یـک کشـور در مـورد تجـاوز یـک 
کشـور خارجـی خلق کـرده باشـد؛ دوم، ملی 
اقـوام  از  باشـد؛ یعنـی کل مـردم آن کشـور 
مختلـف آن را سـروده باشـند؛ و سـوم اینکـه 
عمـر ایـن اشـعار، از نظـر زمانی متناسـب با 
محـدوده زمانی اشـغال باشـد، نه پـس از آن. 
ایشـان سـپس در مورد پایه چهارم نیز با تردید 
سـخن گفته اسـت؛ یعنی اینکه شعر مقاومت 
بایـد از داخـل کشـور و در زیـر سـایه اشـغال 
سـروده شده باشـد، نه از خارج کشـور. )نقل 

مضمون( بـه 
سـقف و سـتون‌هایی را که اسـتاد مظفری 
در تعریـف ادبیـات مقاومـت طراحـی کـرده 
اسـت، بنای تنگی را شـکل میدهد که از نظر 
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ایشـان مانـع اغیار اسـت. یعنی هیـچ یکی از 
پایه‌هـای سـه‌گانه‌ای را کـه ایشـان طـرح کرده 
اسـت، بـه ادبیـات دوره مقاومت غـرب کابل 
اجازه تکیه دادن به خود و نشسـتن زیر سـقف 
معیـار  و هرسـه  نمی‌دهـد  را  بـالای سـرش 
طرح شـده، ادبیـات دوره مقاومت غرب کابل 
را از دایـره خـود خارج می‌کنـد؛ زیرا مقاومت 
غرب کابل، مقاومـت در برابر تجاوز خارجی 
نیسـت؛ ادبیـات مربـوط بـه مقاومـت غـرب 
کابـل توسـط کل مـردم افغانسـتان از اقـوام 
مختلف سـروده نشـده اسـت؛ و سـرانجام از 
نظـر زمانـی نیـز، پـس از پایـان دوره اشـغال 
اسـت. بنا برایـن نامش هرچیزی که هسـت، 
ادبیـات مقاومت نیسـت. آنچه مـن فهمیدم، 
ایـن خلاصـه پاسـخ صاحـب دیـوان مـا در 

م�ورد مقاومت غ�رب کابل اس�ت. 
مـن البتـه تـا زمانی کـه این پاسـخ جناب 
آقـای مظفـری و ایـن تعریـف شـان از ادبیات 
چیـز  تصـورم  بـودم،  نخوانـده  را  مقاومـت 
دیگـری بـود. قضیـه را در حـد سـهل‌انگاری 
یـک مدخل‌نویـس، یا حداکثر سـوگیری‌های 
حزبی و سیاسـی درون‌قومی تفسـیر و تحلیل 
مـی کـردم؛ امـا بـا پاسـخ سـرور ارجمنـدم 
جنـاب آقای مظفری این گمـان بر من تقویت 
شـد که مبادا نحـوه برخورد بـا مقاومت غرب 
کابـل، بسـیار ریشـه دارتـر از ایـن ها باشـد و 
ریشـه اش از برکـه ناپیدای اطـراف برون‌قومی 
آب بگیـرد. اطرافـی کـه نمی‌خواهنـد تصویر 

شـان در منازعات سیاسـی-نظامی افغانستان 
شکسـته شـود. وگرنـه چه رمـزی و چـه رازی 
در کار اسـت کـه شـاعر دردمنـدی و بـه قـول 
بـا  پیونـد  در  بازمانـده‌ای،  یاقـوت  خـودش 
یکبـاره  منازعـات سیاسـی-قومی،  سرشـت 
چنیـن بی پـروا شـود و در دیوانی کـه به ظاهر 
از خـود هـزاره اسـت، علیـه فهـم و تفسـیر و 
روایـت هـزاره گام بگـذارد؟ بـه نظـرم ایـن آن 
»زاهد ظاهر پرسـتی« نیسـت کـه »از حال ما 
آگاه« نباشـد. آگاه هسـت. آن صاحب دیوانی 
هم نیسـت کـه حسـاب ندانـد. حسـاب هم 
می‌دانـد؛ امـا با همـه اینها وقتـی می‌بینیم که: 
»کاندریـن طغـرا نشـان حسـبه لله نیسـت؛« 
شـاید به قول خـودش علت داشـته باشـد، نه 

دلی�ل؛ و ای�ن مأی�وس کننده اس�ت.
سـرور اجمنـد مـا می‌داند کـه آن تعریف 
کافـی  و  کـه شـرط لازم  ارسـطویی  واقعـی 
معـرف را همزمـان و یکجـا بـا خـود داشـته 
علـوم  حـوزه  از  کـه  اسـت  قرن‌هـا  باشـد، 
انسـانی رخت بربسـته و فقـط در حوزه منطق 
 در حوزه 

ً
و ریاضیـات کاربـرد دارد. آنچه فعال

ادبیـات و علـوم انسـانی برای تعریـفِ معرف 
می‌تـوان کـم و بیش بـه کار برد شـباهت‌های 
خانوادگی ویتگنشـتاین اسـت. حدود و ثغور 
مفاهیـم، آن چنـان روشـن نیسـت که ایشـان 
بـه  اندیشـمندان  از  بسـیاری  اسـت.  گفتـه 
ایـن بـاور انـد کـه ما بایـد بـه جـای تعریف، 
تعییـن مـراد کنیـم؛ زیـرا هیـچ گونـه تعریفی 
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سرراسـتی، در حـوزه علـوم انسـانی و حـوزه 
ادبیـات وجـود نـدارد. مرزها چنان مغشـوش 
انـد که رسـیدن به یک تعریف واحـد و واقعی 
را ممتنع می‌سـازد. شـاید جناب آقای مظفری 
ادعـا کنـد که هدف مـا نیز در مدخـل ادبیات 
مقاومـت تعیین مـراد بـود؛ اما چنیـن ادعایی 
مشـکل را رفـع نمی‌کنـد. بنـای کوچکـی را 
کـه ایشـان بـرای گنجانـدن »جمیـع افـراد« 
ادبیات مقاومت سـاخته، به نظـر من ابعادش 
دلبخواهی و بوالهوسـانه انتخاب شـده است؛ 
زیـرا عرض و طـول تعریف را آن چنـان درهم 
فشـرده اسـت که به جای »مانع اغیـار« بودن، 

جل�و »جام�ع اف�راد« ب�ودن را گرفته اس�ت. 
معلوم نیست که این سه پایه مورد ادعای 
جناب آقای مظفری از کجا آمده است؟ هیچ 
منبع معتبری از حوزه زبان فارسی برای مدلل 
شدن مدعا بیان نشده است. همه منابعی که 
خلاف  است،  خوانده  باره  این  در  نویسنده 
و  دیوان  صاحب  و  ارجمند  شاعر  ادعای 
دانشنامه ما را ثابت می‌کند. چند نمونه را از 

باب مثال ذکر می‌کنیم:
مدخـل  در  فارسـی،  ادب  دانشـنامه   -1
ادبیات مقاومت افغانسـتان، دیوان‌های اشعار 
مربـوط بـه مقاومـت غـرب کابل و شـهادت 
شـهید مـزاری را بـا آوردن اسـم دیوان‌هـا، از 
مصادیـق ادبیـات مقاومـت ثبت کرده اسـت. 
)ر.ک: دانشـنامه ادب فارسی، مدخل ادبیات 

افغانسـتان( مقاومت 

2- محمـد کاظـم کاظمی یـار و همکار 
آقـای ابوطالب مظفری، در وبسـایت رسـمی 
اش، شـعر مقاومـت افغانسـتان را برخالف 
آقـای مظفری بر دو زمینه اسـتوار کرده اسـت: 
تجـاوز خارجـی؛ و اسـتبداد و خودکامگـی 
داخلـی. )ر.ک: سـایت رسـمی محمد کاظم 

کاظمـی، شـعر مقاومت در افغانسـتان(
3- دکتـر ناصـر محسـنی نیـا، در یـک 
مقاله علمی-پژوهشـی، تحت عنوان »مبانی 
ادبیـات مقاومـت معاصـر ایـران و عـرب« به 
صـورت مبسـوط شـرایط، ویژگی‌هـا، زمانه و 
زمینـه ادبیـات مقاومـت را در جامعـه ایـران و 
جوامـع عربـی بـه بحث گرفته اسـت. ایشـان 
 براینـد 

ً
تولیـد ادبیـات مقاومـت را نـه صرفـا

تجـاوز خارجـی می‌دانـد، نـه به نویسـندگان 
و سـرایندگانش کاری دارد کـه از یـک »قـوم« 
باشـد یـا از همـه »اقـوام؟؟!!!؛« و نـه هـم، 
زمـان یـا زمان‌هـای خاصی را شـامل تعریف 
ادبیـات مقاومت می‌کنـد. او ادبیات مقاومت 
در ایـران را به سـه مرحله تقسـیم کرده اسـت: 
دوره  و  پهلـوی؛  دوره  مشـروطیت؛  دوره 
انقالب. نمونـه شـاعرانی که در مرحلـه اول، 
شـعر مقاومـت سـروده انـد، افـرادی ماننـد؛ 
ادیـب المالک فراهانی، ملک الشـعرای بهار، 
ایـرج میرزا؛ علـی اکبر دهخـدا و امثـال اینها 
اسـت. نمونـه شـعرای مرحلـه دوم، کسـانی 
ماننـد سـیاوش کسـرایی، هوشـنگ ابتهـاج؛ 
فریـدون مشـیری؛ فـروغ فـرخ زاد؛ سـهراب 
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سـپهری و امثـال اینها اسـت. شـعرای مرحله 
حمیـد  ماننـد  هسـتند،  کسـانی  نیـز،  سـوم 
سـبزواری؛ مهرداد اوسـتا امیری؛ قیصر امین؛ 
شـهریار و امثال این ها. )ر.ک: نشـریه ادبیات 
پایـداری، دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان، شـماره اول، 

پاییـز 1388(
4- روزنامـه کیهـان در مقالـه‌ای تحـت 
عنـوان »جسـتاری در مفهـوم شـعر مقاومت 
و پایـداری« شـعر مقاومـت را حـاوی مبـارزه 
در سـه جبهـه می‌دانـد: جبهـه مبـارزه با نفس 
امـاره؛ جبهـه مبـارزه بـا اسـتبداد داخلـی؛ و 
)ر.ک:  خارجـی.  تجـاوز  بـا  مبـارزه  جبهـه 
روزنامـه کیهـان، 15 اسـفند 1395، شـماره 

)21577
5- در نـگاه اسلامی-شـیعی مـا اشـعار 
مربـوط بـه حادثـه عاشـورا و شـهادت امـام 
ادبیـات  از  روشـنی  مصـداق  نیـز  حسـین 
مقاومـت اسـت. ادبیاتی کـه نه بر پایـه تجاوز 
خارجـی اسـتوار اسـت و نـه بر پایـه محدوده 
نـه هـم همـه مـردم یـک  زمانـی خـاص و 
کشـور از حیـث احتـرام بـه »وحـدت ملی!« 
و »عدالـت اجتماعـی!« در سـرودن آن سـهم 

مس�اوی گرفت�ه ان�د. 
دلیـل  بـه  مـا،  دیـوان  صاحـب  گرچـه 
هوش و فراسـت سرشـارش، به منظور بسـتن 
پنجره‌هـای حملـه بـر خـود، گفتـه اسـت که 
تعریـف ما تعریـف خاصـی اسـت و از میان 

شـده  گزینـش  موجـود  تعاریـف  مجموعـه 
اسـت. پرسـش اساسـی اما این اسـت که ولو 
چنین تعریف غریبی وجود داشـته باشـد، این 
تعریـف بـا دانشـنامه هـزاره و روایت هـزاره از 
مقاومـت و ادبیات مقاومت چه ربطـی دارد؟ 
چـرا بایـد این انتخـاب می‌شـد؟ وقتـی خود 
تـان می‌فرمایید که یکـی از پایه‌هـای تعریف 
این اسـت که همـه مـردم افغانسـتان، از اقوام 
مختلـف بایـد آن را سـروده باشـند، مگر کل 
مدخـل ادبیات مقاومـت به صـورت اتومات 
بیـرون  قـوم  یـک  دانشـنامه  بحـث  دایـره  از 

نمی‌شـود؟ 
مگـر قرار نیسـت کـه ایـن دانشـنامه برای 
هـزاره باشـد و از میـان مجموعـه تعاریـف، 
تعریفـی گزینش شـود کـه هم مقصـود هزاره 
از مقاومت و شـعر مقاومت را برآورده سـازد و 
هم با تعاریف شـناخته شـده‌تر و شـایع‌تر این 
حوزه –چنانچه آورده شـد- سـازگارتر باشـد؟ 
اسـت.  کار  در  نمی‌دانـم چـه رمـزی   

ً
واقعـا

»زیـن معما هیـچ دانا در جهان آگاه نیسـت« 
از  هـزاره  شـناخت  و  فهـم  بـه  بایـد  مـا 
خـودش و روایتی کـه هزاره از مناسـبات خود 
بـا دیگـران دارد و منطقی که در مقاومت غرب 

کاب�ل داش�ته اس�ت احت�رام بگذاریم. 
و  نظـر مـن، مقاومـت غـرب کابـل  بـه 
روایتـی که در متـن آن پدید آمد؛ در مناسـبات 
و  فهـم  دهنـده  بازتـاب  سیاسـی-اجتماعی، 
شـناخت هـزاره از خـودش هسـت. مقاومت 
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غرب کابل و مزاری در هزاره ذوب شـده اسـت 
و هـزاره در مقاومت غرب کابل و مزاری. در آن 
مقاومـت بود که هـزاره خود را تمام‌قـد در آیینه 
آبی چشـمان مـزاری متجلی یافـت و در کلام 
سـاده و صادقانه اش خویشـتن را باز شناخت. 
ایـن نـوع نـگاه بـه شـهید مـزاری و مقاومـت 
غـرب کابل، یـک نـگاه ناشـی از گرایش‌های 
بـه نصـر و سـپاه و  نیسـت؛ ربطـی  حزبـی 
حرکـت و وحـدت نـدارد. جـزء واقعیت‌های 
زیسـته جامعه ماسـت. هزاره نه تنها در حیات 
مـزاری، بلکـه بعـد از شـهادتش نیـز خـود را 
بـا او و راه او و آرمـان او و مقاومـت او تفسـیر 
می‌کنـد. مگر ندیدیـم که چگونه مـوج عظیم 
و متلاطم مشـایعت کننـدگان سـوگوار چونان 
کهکشـان »از غزنـه تـا بلخ گسـترانده« شـد؟ 
مگـر ندیدیم که چگونه باشـهادت او هـزاره در 
»هفـت اقلیم عالم« در ماتـم عمیق فرو رفت؛ 
مگر نمی‌بینیم که سـه دهه بعد از شـهادت او، 
هـزاره در »هفـت اقلیم عالـم« از آسـیا و اروپا 
و امریـکا، تـا اسـترالیا و کادانـا و آفریقـا و هـر 
گوشـه‌ای از دنیـا کـه حضـور دارند، سـال روز 
شـهادت او را تجلیل می‌کنند؟ مگر نمی‌بینیم 
کـه توده‌هـای هـزاره هنـوز هـم بـا شـنیدن نام 
مـزاری بـا صـدای بلنـد گریـه می‌کننـد؟ پس 
چگونه میشـود دانشـنامه هزاره نوشـت؛ اما از 
مقاومـت غـرب کابـل و ادبیـات مقاومـت در 
آن بـاره کـه در بیـن هزاره‌هـا به همیـن عناوین 

شـهره شـهر اسـت، چیزی نگفت؟

بـا توجـه بـه دفاعیه‌هایـی کـه تـا هنـوز 
 با دقت بـه دفاعیه آقای 

ً
خوانـده ام، مخصوصا

ابوطالـب مظفـری در مـورد مدخـل ادبیـات 
مقاومـت، تصـور می‌کنـم یـک جـای کار به 
شـدت می‌لنگـد. صادقانـه پیشـنهاد می‌کنم 
اگـر اربـاب و اصحـاب دانشـنامه می‌خواهند 
کار شـان بـرای هـزاره و بـه نفـع هزاره باشـد، 
کاسـتی‌های سیاسـی را رفع و نگاه شـان را در 
قسـمت مقاومت غرب کابل و موارد مرتبط با 
آن تصحیـح کنند. در غیر آنصورت، اگر »در« 
همچنـان بـر همین پاشـنه بچرخد و بـازی به 
همیـن منـوال ادامـه یابـد، بهتر اسـت عطای 
دانشـنامه بـه لقایـش بخشـیده شـود و بعـد 
از ایـن نیـز، مـا باشـیم و همیـن مردم خسـته 
از درد و رنـج؛ و زخمـی از دسـت دوسـت و 
دشـمن؛ کمـاکان بـدون دانشـنامه و دیـوان؛ 
زیـرا: »عاشـق دردی کش اندر بند مـال و جاه 

نیست.«
28-فبروری-2024
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مرجعیت علمی دانشنامۀ هزاره
ما برون را ننگریم و قال را 
مادرون را بنگریم و حال را

امان الله فصیحی

دوسـتان دانشـنامه‌نگار مدعی هسـتند که 
ایـن کتاب بـرای نسـل جدید هـزاره کـه زبان 
انقالب و جنگ و جهـاد را نمی‌فهمند و برای 
دنیـای جدید به‌عنـوان یک متـن مرجع و متن 
عملـی نـگارش شـده اسـت. من شـخصا از 
ایـن جهـت خیلـی خرسـندم کـه یـک چنین 
زنـده  زبان‌هـای  بـه  و  شـود  نـگارش  متنـی 
دنیـا ترجمـه شـود. اما پرسـش این اسـت که 
آیـا دانشـنامۀ هـزاره بـا ایـن کمیـت و کیفیت 
مـن  اسـت؟  برخـوردار  ظرفیتـی  چنیـن  از 
پیشـاپیش ایـن پرسـش را پاسـخ نمی‌دهـم؛ 
ولـی برخـی ویژگی‌هـای آن را می‌نویسـم و 
قضـاوت را به فرهیختگان هـزاره و خوانندگان 

عزی�ز واگ�ذار می‌کن�م. 

الف. معنا شناسی
نخسـتین کار پرداختـن بـه ماهیت دانشـنامه 
اسـت. دانشـنامه کـه حداقـل بـه اطلاعاتـ‌ى 
جامـع‌ و در عين‌ حال‌ فشـرده‌ دربارة دانسـته‌ها 
و يافته‌هاي‌ بشـر معنا شـده اسـت تا در اختيار 
خواننـدگان و نسـل‌های کنونـی و آینـده قـرار 
گیـرد، قطعـا متفـاوت از مجلـه، پایـان نامـه، 
رسـاله دکتـری، کتـاب، مـردم نـگاری، مردم 
بنابرایـن،  اسـت.  تاریخ‌نـگاری‌  و  شناسـی 
دانشـنامه به عنوان کتاب مرجـع، چیزی فراتر 
از همـه اینهـا و جامـع همـه مسـایل مربـوط 
بـه موضوعاتـی اسـت که دانشـنامه بـه آن قید 
خـورده اسـت. دانشـنامه در عیـن اینکـه یک 
متـن علمـی اسـت، اما بـا متون علمـی دیگر 
کـه در آن مجالـی بـرای نظریه پـردازی و ارائه 
دیـدگاه و نظریـه اسـت، متفـاوت اسـت. از 
باب مثال »دانشـنامه اسالمی« رسالت خود 
را پرداختـن بـه تمـام مدخل‌هـای مربـوط بـه 
اسالم در حوزه‌هـای مختلف تعریـف نموده 
چـون  تخصصـی  دانشـنامه‌های  یـا  اسـت. 
»دانشـنامه علـوم جنایی و اقتصـادی« به تمام 
موضوعاتـی می‌پـردازد کـه مرتبـط بـا جـرم و 

اس�ت.  اقتصاد 
بـه نظر می‌رسـد، پشـوند یا قید دانشـنامه 
مهم‌تریـن عنصـر یـا بخـش بـرای آن اسـت 
کـه در پرتـو آن، مسـیر، چشـم انـداز، اهداف 
و نتایـج مشـخص و روشـن می‌شـود. از ایـن 
در  »هـزاره«  و  »دانـش«  کلمـه  دو  جهـت، 
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دانشـنامه هـزاره باید تعریف و مفهوم شناسـی 
علمـی و دقیـق شـود. اگرچـه در ادبیـات رایج 
مفهوم دانش و دانشـنامه بدلیل سـابقه طولانی 
و کارهـای گسـترده کـه در ایـن زمینـه صورت 
گرفته، روشـن اسـت، اما در عیـن حال باتوجه 
بـه کار انجام شـده در این دانشـنامه این سـوال 
جـای طـرح دارد کـه آیا بـه اطلاعات بدسـت 
آمـده از میـدان بوسـیله مصاحبـه یـا چشـم 
دیـد دانـش گفتـه می‌شـود یـا آنهـا صرفـا داده 
یـا مـواد خـام اسـت کـه بایـد تبدیل بـه دانش 
شـود؟ همچنـان واژه »هزاره« که بار سیاسـی، 
تاریخـی، زیسـتی و تبـاری در آن برجسـته و 
حتـی مـورد نـزاع و جنجـال اسـت، بایـد بـه 
رویکردهـای  از  اسـتفاده  بـا  دقیـق  صـورت 
مختلف؛ مخصوصا رویکرد جامعه شناسـانه 
و مبتنـی بر داده‌های علـوم اجتماعی و در عین 
حـال بـا اتکا بـه ارتکازهـای ذهنـی و عرفی به 
صـورت دقیـق صورت‌بنـدی و تعریف شـود. 
آیـا ایـن کار صـورت گرفته اسـت؟ نمی‌شـود 
براسـاس کتاب‌های عمومی در مـورد نژاد، قوم 
و تبـار اکتفا کرد. چـون خصوصیات مصداقی 
ایـن مفاهیم در بسـترهای اجتماعـی متفاوت 

است. 

ب. شمولیت
منزلــت  بــه  رســیدن  پیش‌شــرط  اولیــن 
اســت.  دانشــنامه  مرجعیــت، شــمولیت 
دانشــنامه بایــد هزاره‌شــمول باشــد و هــر 

شــخصی بتوانــد موضوعــات مهم خــود را در 
آن بیابــد و موضوعــات مهــم حیات هــزاره در 
آن انعــکاس یافتــه باشــد. امــا دانشــنامۀ هزاره 
دارای چنین شــمولیتی نیســت. از بــاب نمونه 

�ـود. �ـاره می‌ش �ـورد اش �ـد م �ـه چن �ـا ب صرف

1. کارشناسان و مشاوران علمی
در پـی نامـۀ سرگشـادۀ اینجانب بـه نخبگان، 
بنـده به‌صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـا 
و مشـاوران علمـی  از کارشناسـان  تعـدادی 
در  را  آنهـا  دیـدگاه  و  نقـش  گرفتـم،  ارتبـاط 
بـارۀ فراینـد و محتوای دانشـنامه جویا شـدم، 
فرمایـش اکثـر بـزرگان ایـن بـود کـه در آغـاز 
کار دانشـنامه بـا مـا یـک مشـورت صـورت 
گرفتـه اسـت و ما اصـل کار را تأییـد کرده‌ایم، 
نکاتـی را هـم به‌منظـور انجـام بهتـر کار در 
ابتـدا و بعـد از نشـر ویراسـت نخسـت جلد 
اول خدمت مسـؤلین دانشـنامه بیـان کرده‌ایم 
ولـی بعـد از آن دیگـر در جریـان رونـد تهیـۀ 
مدخل‌هـا و نـگارش مقالات قـرار نگرفته‌ایم. 
از فرمایشـات بزگـواران پیداسـت کـه نـه تنها 
مقـالات دانشـنامه بـرای ملاحظـه به بـزرگان 
ارسـال نشـده اسـت، بلکـه رونـد و خطـوط 
کلـی نـگارش دانشـنامه نیـز بـه سـمع و نظر 
آنهـا نرسـیده اسـت. حتـی از صحبت‌هـای 
برخی از اعضای شـورای علمی نیز پیداسـت 
کـه خود آنهـا نیز محتـوای مقـالات را از نظر 
نگذرانده‌انـد. هـدف از نـگارش ایـن بند این 
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اسـت کـه بزرگانـی کـه می‌شـود بـه دانـش 
افغانسـتان شـمول و تخصـص آنهـا اعتمـاد 

ک�رد، در فراین�د کار نق�ش نداش�ته‌اند.

2. گروه‌های ویراستاری و ارزیابان علمی
از بررسـی این دسته دو کاستی بزرگ به دست 
می‌آیـد؛ نخسـت عـدم شـمولیت محتوایـی 
اسـت. در ذیـل ایـن عنـوان چهـار کارگـروه 
تاریـخ، فرهنـگ )نقاشـی، ادبیـات، شـعر و 
داسـتان(، سیاسـت، تاریخ معاصـر و جغرافیا 
تشـکیل شـده اسـت. معنـای این سـخن این 
اسـت کـه بـه چهـار بحـث مذکـور پرداخته 
آیـا  کـه  اسـت  ایـن  سـوال  حـال  می‌شـود. 
چهـار عنـوان مذکـور درون‌مایه جامعـۀ هزاره 
را به‌تصویـر می‌کشـد؟ بـرای سـبک زندگـی 
هزاره‌هـا، فرهنـگ به‌معنـای علمـی، اقتصاد، 
زراعـت، پوشـش گیاهان، محصـولات باغی 
و زراعـی، سـرمایه‌های طبیعی، سـاختارهای 
اجتماعـی، نظـام حقوقـی، جمعیـت، نظـام 
خانـواده، توسـعه و پیشـرفت، نظـام ارتباطی 
و اخالق اجتماعـی، نیروهـای اجتماعـی و 
سـرمایه‌های انسـانی، آثـار باسـتانی، بناهای 
تاریخـی، زمین، معادن، خـاک، ظرفیت‌های 
زمینـی و غیـره بحـث می‌شـود یا خیـر؟ یقینا 
ایـن عناویـن و عناویـن دیگـر از ایـن قبیل نه 
ذیـل گروه‌هـای فوق می‌گنجـد و نـه عزیزانی 
کـه در هر یک از گروه‌ها ذکر شـده، تخصص 
علمـی در عرصه‌های مذکـور را دارند. پس با 

عرصه‌هـای مهم زندگـی هزاره چـه باید کرد؟ 
حتـی آیـا از افراد مذکـور واقعـا در قلمروهای 
کاری شـان اسـتفاده شده اسـت؟ چرا زندگی 

هـزاره بـه چهـار قلمـرو تقلیل یافته اسـت؟ 
گروه‌هـای  ایـن  مصـداق  دوم،  گام  در 
محـدود به همـان چهار قلمـرو، هزارۀ شـیعه 
حنفـی  و  اسـماعیلی  هزاره‌هـای  و  اسـت 
به‌صـورت مغفول مانده اسـت. چـون اگر آنها 
مـورد توجـه می‌بـود، بایـد افـرادی از آنها هم 
دعوت می‌شـدند. علاوه‌بـرآن افـراد از مناطق 
مختلف و بهره‌منـد از تخصص و گرایش‌های 
متفاوت در نظر گرفته نشـده اسـت. می‌طلبید 
کـه دانشـنامه یا از متخصصـان طـراز اول و یا 
بـه تناسـب از متخصصـان مناطـق مختلـف 
تـا  می‌کردنـد  اسـتفاده  واقعـی  به‌صـورت 
مقـالات به‌صـورت علمـی ارزیابی می‌شـد. 
آن هـم افـرادی کـه عمدتـا با حیـات فرهنگی 
هـزاره ارتباط نزدیک داشـته باشـند نـه آنهایی 
کـه در کشـورهای دور دسـت و یـا نزدیـک 
زندگـی می‌کننـد و تجربـۀ زیسـته در میـان 
مـردم ندارنـد. بـه قول معـروف از دور دسـت 
برآتـش دارنـد و چیزهایی در مورد افغانسـتان 

و ه�زاره ش�نیده‌اند.

3. گروه‌های منطقه‌ای
بـرای مناطـق مختلـف هزاره‌نشـین بـا همین 
دانشـنامه‌نگاران  خـود  کـه  طـول  و  عـرض 
در نظـر دارنـد )امامـی، اسـماعیلی، حنفـی 
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و سـادات( فقـط شـانزده کارگـروه منطقـه‌ای 
تشـکیل شـده اسـت. تمرکـز آن نیز بـه برخی 
ولسـوالی‌های هزاره‌نشـین سـه ولایـت بامیان 
)مرکز، پنجـو، یکه‌ولنـگ و ورس(، دایکندی 
دایکنـدی،  مرکـز  سـنگ‌تخت،  )اشـترلی، 
میرامـور و کیتـی( و غزنی )قره‌باغ، مالسـتان، 
جاغـوری و ناور( اسـت. خـارج از این قلمرو 
فقـط بـه سـه ولسـوالی بلخـاب، دایچوپـان 
و لعـل و سـرجنگل پرداخته شـده اسـت. اما 
بـرای مناطـق دیگـر هیـچ تدبیـری سـنجیده 
نشده اسـت. همین نکته در مهندسی مداخل 
نیز خود را نشـان داده اسـت. دلیـل عدم توجه 
بـه مناطق دیگر چیسـت؟ آیا کسـی حاضر به 
همـکاری نشـده اسـت یـا اینکه عزمـی برای 
تشـکیل کارگـروه بـرای مناطـق دیگـر نبـوده 
اسـت؟ در هر صورت دانشـنامه از این جهت 
شـمولیت نـدارد و بسـیاری از سـروصداها از 

همی�ن ناحیه اس�ت.

4. صورت‌بندی مداخل
را  نکاتـی  قبال  دانشـنامه  مدخـل  مـورد  در 
عـرض کرده بـودم. در اینجا به تناسـب بحث 

ب�ه چن�د نکت�ه دیگ�ر پرداخت�ه می‌ش�ود. 
از  مهم‌تـر  موضوعـی:  شـمولیت  الـف. 
همه شـمولیت دانشـنامه در گرو شمولیت در 
مداخل آن اسـت. متأسـفاه مداخل دانشـنامه 
از شـمولیت در زمانی و هم زمانـی برخوردار 
نیسـت. از نظر تاریخی دانشـنامه عمق تاریخ 

هزاره را نشـانه نگرفته اسـت. جز چند مدخل 
محـدود، مابقـی همـه به زمـان حـال مربوط 

است. 
از نظـر هـم زمانـی نیـز شـمولیت وجود 
از 646 مدخلـی کـه مـن حسـاب  نـدارد؛ 
کـرده‌ام، حـدود 226 مدخـل بـه اشـخاص 
و 218 مدخـل بـه کتـاب و نشـریات، 166 
مدخـل بـه مـکان و قریه‌هـا، 119 مدخـل به 
امـور چـون اداب و رسـوم، قـوم، حیوانـات، 
 17 و  عامیانـه  باورهـای  بازی‌هـا،  گیاهـان، 
مدخـل بـه احـزاب و تشـکل‌های سیاسـی و 
علمـی - فرهنگـی اختصاص یافته اسـت که 
جـز انسـجام و اقتـدار ملـی مابقـی در ایـران 
فعـال بوده‌اند. از همینجـا می‌توان چند نقص 
عمـده و اساسـی را شناسـایی کـرد؛ در گام 
اول بخـش محتوایـی جامعـه و بن‌سـازه‌های 
فرهنگی هـزاره و برخـی کلیدواژه‌های حیاتی 
مثـل »احیـای هویـت« بـا اینکه زمینـه طرح 
داشـت عمـدا یـا سـهوا، توجه نشـده اسـت. 
ایـن امر بیانگر این اسـت که دانشـنامه‌نگاران 
عزیـز طـرح روشـنی بـرای طراحـی مدخـل 
دانشـنامه‌ها  در  حالیکـه  در  نداشـته‌اند. 
موضوعاتـی مدخـل می‌شـود که قبـل از همه 
سرشـناس و بیانگر فاکتورهای اصلی موضوع 
سرشـناس‌بودن  مالک  باشـد.  دانشـنامه 
هـم ایـن اسـت کـه در منابـع دیگـر در مـورد 
آن مطلـب تولیـد شـده باشـد. کافـی اسـت 
کـه هـر یـک از ایـن مداخـل در گوگل سـرچ 
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شـود. بـرای مثـال »اوغـور« مدخل می‌شـود 
تـا در دنیـا معرفـی شـود، امـا »آبـه« مدخـل 
نمی‌شـود؛ همینطـور چیزهـای ریـز و خـرد 
دیگـر در قسـمت مکان‌هـا، آداب و رسـوم، 
اشـیا، جـاه و مـکان. اگـر مدخل‌هـا بررسـی 
شـود، روشـن می‌شـود کـه همیـن مدخل‌ها 
نیـز هـزاره شـمول نیسـت و در مـوارد خـاص 

مح�دود اس�ت. 
و  سـنت  اهـل  هزاره‌هـای  مـورد  در 
اسـماعیلی هم بیـش از ده مقالـه در مجموعۀ 
هشـتصد مقالـه نمی‌تـوان یافت کـه این خود 
غیـر قابـل دفاع اسـت. برخـی عزیـزان نیز به 
معرفـی جزی‌ترین موضوعـات با اسـتفاده از 
یـک کتـاب پرداخته‌اند کـه بیانگـر مخدوش 

ب�ودن اطلاع�ات دانش�نامه‌ای اس�ت. 
مداخـل  محتوایـی:  شـمولیت  ب. 
آورده‌شـده سـویه‌های مختلف شـناختی دارد 
کـه هـم در مدخل‌یابـی اهمیـت دارد و هـم 
در نـگارش مقالـه در مـورد آن‌هـا. بـرای مثال 
بـرای »آتـه« صرفا یک‌سـویه شـناختی آن در 
دانشـنامه لحـاظ شـده اسـت کـه اسـم یـک 
طایفـه آمده اسـت، در حالیکـه کاربرد اصلی 
فرهنـگ  در  پـدر  و  اسـت  »پـدر«  بـرای  آن 
هـزاره از جایـگاه والایـی برخـوردار اسـت. 
اسـتعمال  نیـز  »مـادرکلان«  بـه  »آجـه«  یـا 
می‌شـود، ولـی دانشـنامه بـه ایـن سـویه‌های 
شـناختی و کاربـردی مدخل‌هـا توجـه نکرده 
اسـت و به بیان سـطحی‌ترین معنـای مداخل 

بسـنده کـرده اسـت. »آبـه« و »آیـه« کـه در 
مناطق هزاره‌نشـین مـرادف مادر اسـت کاملا 
فرامـوش شـده اسـت. ایـن کار هویت‌زدایـی 
از اصطلاحـات فرهنگـی و رانـدن معناهـای 
اصلـی واژگان بـه ذهن نـاآگاه جامعه اسـت. 
»آجـه‌گگ« را به‌عنـوان معـدن اسـتفاده کرده 
اسـت، ولـی خطای فاحـش آن این اسـت که 
آن را در تعریـف مدخـل جـزو ولایـت بامیان 
معرفی کـرده ولـی در محتـوای مقاله توضیح 
داده اسـت کـه بخـش اصلـی آن در بهسـود 
اسـت. تناقـض بـا ایـن روشـنی در عنـوان و 
متـن!! نمونۀ دیگـر آغه را به‌عنوان زنان اشـراف 
گرفتـه اسـت، در حالیکه در برخـی مناطق به‌ 

خواه�ر نی�ز اطالق می‌ش�ود. 
نـگارش  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
هـر مدخـل مباحـث بسـیار مهـم کـه بیانگر 
سـرمایه‌های شـناختی هزاره اسـت قابل طرح 
اسـت. حتـی همـان آجگگ بـه مثابـه معدن 
دارای سـویه‌ها و سـرمایه شـناختی اسـت که 
اصال بـه آنهـا توجـه نشـده اسـت. در واقـع 
مداخل بسـیار لخـت و عریان معرفی شـده و 
با بسـترهای اجتماعی و فرهنگی هـزاره پیوند 
نخـورده اسـت. در حالیکـه توقع از دانشـنامه 
سـرمایه‌های  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  نـگاری 
شـناختی در حال زوال باید حفظ و نگهداری 
شـود. برای مثال آب در فرهنـگ هزاره مدخل 
بسـیار پـر معنـا اسـت کـه اصال بـه آن توجه 

است.  نش�ده 
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در قسـمت معرفـی اشـخاص هـم فقـط 
بـه معرفـی شـخص و فعالیت‌های دم دسـتی 
از  او اکتفـا شـده اسـت؛ در حالیکـه یکـی 
فلسـفه‌های آوردن اشـخاص در دانشـنامه‌ها 
رسـوخ در متن جامعـه از طریق بررسـی افراد 
اسـت. به‌نحـوی کـه خواننده بـا زندگـی نامه 
یک شـخص بـا زمینـه و زمامـه او و تأثیراتش 
در جامعه آشـنا شـود. لذا به افراد سرشـناس و 
تأثیر گزار پرداخته می‌ش�ود؛ نه هر ش�خصی. 
در  دیگـر  مشـکل  مدخل‌سـازی:  ج. 
مدخل‌گزینـی مدخل‌سـازی اسـت؛ این کار 
بـا چنـد روش انجـام شـده اسـت. نخسـت 
آوردن چیزهـای کـه اصالتـا ریشـۀ هزاره‌گـی 
نـدارد؛ مثل اتـن. دوم پرداختـن به موضوعات 
کتـاب  مثـال  بـرای  تکـراری؛  به‌صـورت 
احیـای هویـت سـه بار نگارش شـده اسـت. 
تطـورات  مقالـه  یـک  در  بایـد  حالیکـه  در 
از  مجموعـۀ  اوردن  می‌شـد.  نـگارش  آن 
کتاب‌هـای که هیـچ ضروتی به مدخل‌شـدن 
ندارد؛ نگارندگان می‌توانسـتند خود نویسـنده 
را در جایـی خودش مدخـل تعریف می‌کرند 
و تمـام آثـار و فعالیـت وی را یکجـا لیسـت 
یـک  ایـن مدخل‌هـا  بـا حـذف  می‌کردنـد. 
سـوم دانشـنامه کم می‌شـود. در مورد اشیا نیز 
چنین اسـت. برای مثال سـه نوع اسـیه را آورده 
اسـت؛ در حالیکه می‌توانیستند همه را در یک 
مقاله بنویسـند. سـوم اسـتفاده از مدخل‌های 
ترکیبی اسـت؛ چندین مدخل در مورد ارزگان 

بـا حـرف عطف آورده شـده اسـت. همینطور 
مدخل شـبه‌جمله آمده اسـت؛ مثـل »ارزگان 
در زمـان امیرعبدالرحمان«. ارادۀ نویسـندگان 
بـر ایـن بـوده اسـت کـه تعـداد از مداخـل 
چـون  بیاورنـد؛  اینجـا  را  ارزگان  بـا  مرتبـط 
حـرف اول آنهـا بـا این جلد سـازگار نبـوده از 
یـک ترفنـد اسـتفاده کرده‌انـد و آن گذاشـتن 
اسـم ارزگان در اول هـر مدخـل اسـت. مثـل 
در  »ارزگان  و  ویرانـی«  و  »ارزگان  مدخـل 
زمان امیـر عبدالرحمـان«. این خالف اصل 
دانشنامه‌نگاری اسـت و چنین روش گزینشی 
کل نظـم را بـه هم می‌زند. خـوب اگر قصد بر 
مدخل‌سـازی اسـت بایـد در مـوارد دیگر نیز 
چنیـن می‌شـد. از طرف دیگـر برخی مداخل 

ب�ا همی�ن ترفن�د نیز حذف ش�ده اس�ت. 
د. فقـدان قاعـده در تشـخیص ارتبـاط و 
عـدم ارتبـاط مداخل: قاعدۀ مشـخص وجود 
ندارد که بشـود براسـاس آن تشـخیص داد که 
کـدام پدیـده مرتبط با هزاره اسـت یا نیسـت؟ 
همانگونـه کـه ذکـر شـد چـرا حجـم وسـیع 
اماکـن  و  بـه اشـخاص، کتـاب  از مقـالات 
اختصـاص یافـه اسـت؟ ایـن امر بیانگـر این 
اسـت که یک قـوه مدبره کـه توازن و تعـادل را 

تنظیم کن�د وجود نداش�ته اس�ت. 
از سـوی دیگر برخـی چیزهای عـام آمده 
اسـت و برخی آنها نیامده سـت؛ مثلا اسالم 
به‌عنـوان  افغانسـتان  و  هـزاره  دیـن  به‌عنـوان 
افغانـی  امـا  اسـت،  آمـده  هـزاره  زیسـتگاه 
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به‌عنـوان پـول هـزاره نیامـده اسـت. همچنین 
گاه نسـبت سـببی، باعث شـده اسـت که یک 
فـرد در دانشـنامه بیاید. برای مثال، در شناسـۀ 
قومیـت خانم جمیلـه احمـدی، تاجیک ذکر 
ایـا برعکـس آن هـم درسـت  شـده اسـت. 
اسـت؟ همینطـور اشـخاصی دیگـری آمـده 
اسـت کـه در شناسـۀ مدخـل قزلبـاش ذکـر 

است.  ش�ده 
ایـن موارد نشـان می‌دهد کـه مدخل‌یابان 
منطق مشـخص نداشـته اسـت. هر کسی هر 
آنچـه را برایـش آسـان بـوده به‌عنـوان مدخـل 
پیشـنهاد داده و نـگارش کـرده اسـت. مـرور 
مداخـل نشـان می‌دهـد کـه نویسـندگان بـا 
عمق زیسـت‌جهان هزاره آشـنایی ندارند. این 
امر سـبب شـده اسـت کـه در شـکار مدخل 

دچار مش�کل ش�وند. 

ج. اعتبار علمی
فاکتور دیگـر مرجعیت، اعتبار علمی اسـت. 
در نوشـتار قبلی در مورد اعتبـار و ارزش روش 
شـد.  داده  توضیـح  اطلاعـات  جمـع‌آوری 
علاوه‌بـر نقیصـۀ قبلی بـه چند نکتـۀ دیگر در 

این س�یاهه اش�اره می‌ش�ود.

1. طی مراحل مقاله دانشنامه‌نگاری
مقالۀ دانشـنامه‌نگاری حداقل بایـد ده مرحله 
را سـپری کنـد. شـروع آن مدخل یابـی، منبع 
یابـی و نـگارش مدخـل براسـاس اطلاعـات 

و منابـع موجـود و پایـان آن ویراسـتاری ادبـی 
اسـت. مشـکلات موجـود در مقالات نشـان 
می‌دهـد که ایـن مراحل ده‌گانه سـپری نشـده 
اسـت. خوش‌بینانه‌تریـن قضـاوت این اسـت 
کـه مقالات فقـط ارزیابـی فنی و ویراسـتاری 
اولیـه شـده اسـت. اگـر مراحل ده‌گانه سـپری 
می‌شـد، یقینـا مشـکلات موجـود )کـه خود 
بـزرگان نیـز قبول دارنـد(، برطرف می‌شـد. به 
احتمـال قـوی یـک نفـر تمـام مقـالات را هم 
نخوانـده اسـت و یک‌دست‌سـازی شـکلی و 
سـاختاری مقـالات صـورت نگرفتـه اسـت. 
اگـر یـک فرد مسـئول خوانـدن تمـام مقالات 
می‌بـود، یقینـا حداقـل از نظـر سـاختاری و 
شـکلی مقـالات یک‌دسـت می‌شـد )نمونـه 

بع�دا ذکر می‌ش�ود(.

2. تخصص و مهارت دانشنامه‌نگاری
نویسندگان مقالات دانشنامه‌نگاری انسان‌های 
عزیز و بزرگواری هستند، اما هیچکدام دانش 
در  دانشنامه‌نگاری  عملی  تجربۀ  و  نظری 
هنگام نگارش مقالات این مجلد نداشته‌اند. 
مقاله  نگارش  دست‌آمده،  به  اطلاعات  طبق 
برای دانشنامه اولین تجربۀحرفه‌ای این عزیزان 
است،  پشتوانه  بدون  من  سخن  اگر  است؛ 
دانشنامه  و  علمی  رزومه  می‌توانند  عزیزان 
بارگزاری  دانشنامه  سایت  در  را  خود  نگاری 
از تخصصی علمی و تجربی خود  و  نمایند 

مردم را اطمینان دهند.
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3. حجم نگارش مقاله توسط نویسندگان
45 نفر به‌عنوان نویسـندگان دانشـنامه در اول 
کتاب درج شـده اسـت. اما بشـترین مقالات 
توسـط چند نفر نگارش شـده است. مقالات 
هـر فـرد از نظـر کمیـت چنیـن اسـت: 100، 
 ،19 ،22 ،28 ،47 ،51 ،60 ،63 ،81 ،93
 ،5،5 ،6 ،7 ،8 ،10 ،12 ،16 ،17 ،18 ،19
 ،1،1 ،2 ،2 ،2،2 ،2 ،2 ،3،3 ،3، ،4 ،4،4

 .1 ،1
سیاسـی  جهت‌گیـری  از  نظـر  قطـع 
واگـذاری  نویـس،  پـر  و  کار  پـر  عزیـزان 
مدخـل بـا این حجـم به افـراد خالف روش 
دانشـنامه‌های مکتـوب و معتبـر اسـت. طبق 
نظر متخصصـان دانشـنامه نـگاری، نگارش 
بیـش از ده مدخـل در یـک مجموعـۀ نزدیک 
بـه هشـت‌صد مقالـه خالف اصـول و رویـۀ 
حجـم  در  مقالـه  نـگارش  اسـت.  علمـی 
بـالای مثل دانشـنامه هـزاره آن هـم در فاصله 
زمانـی حـدود پنـج سـال از سـوی عزیزانـی 
کـه شـناخت تخصصـی از هـزاره و تجربـه 
دانشـنامه نگاری ندارند با منطـق و روش‌های 
رایج دانشـنامه نگاری سازگار نیسـت. به ویژه 
در موضوعاتـی کـه به قـول خود عزیـزان منبع 
هـم به قـدر کافی وجـود نـدارد. کافی اسـت 
کـه عزیزان بـه دانشـنامه‌های لاتین و فارسـی 
و از جملـه دانشـنامه جهـان اسالم مراجعـه 
کننـد؛ به‌وضـوح در می‌یابند کـه در عرف دنیا 
مقـالات دانشـنامه نوعـا توسـط بهترین‌هـای 

هرگـز  و  می‌شـود  نـگارش  موضـوع  یـک 
مداخـل بـه غیر متخصصیـن داده نمی‌شـود. 
بالای شـصت درصد دانشـنامه جهان اسالم 
چنین اسـت. سـایر مدخل‌ها نیز توسـط افراد 
متخصـص و شـناخته شـده نـگارش شـده 
اسـت. واگـذاری مداخل بـه روش دانشـنامه 
هـزاره واقعـا قابـل دفـاع نیسـت و بیانگـر این 
اسـت کـه هیچ دور نمـا و ملاک علمـی برای 
واگـذاری مقالات در مورد توجه نبوده اسـت. 
متخصـص  نویسـندگان  تنهـا  نـه  متأسـفانه 
مدخل‌هـا نیسـتند، بلکـه اسـم برخـی از این 
علمـی  مراکـز  در  اصال  پرنویـس  عزیـزان 
مطـرح نیسـتند و حتـی گفتـه می‌شـود کـه 
برخی اسـامی مسـتعار و حجم بالای عزیزان 
نـگارش و تحقیـق را بـا نوشـتن در دانشـنامه 
هـزاره آغـاز کرده‌انـد. از همیـن رو صفحـات 
مجـازی این روزهـا پر از خطاهایی اسـت که 
در مقـالات همیـن اشـخاص دیده می‌شـود. 
مقایسـه رفرنس‌های دانشـنامه نشـان می‌دهد 
که نویسـندگان دارای پر کار در دانشـنامه فقط 
آدرس داده و منابـع دارای اطلاعـات موجـود 
نیسـت و یـا کامال بـد فهم شـده اسـت. یک 
نمونـه مقالـه اوحـدی اسـت. چنـد نمونـه را 

قبال خدم�ت عرض ک�رده ب�ودم.

4. کمیت و کیفیت نویسندگان
همان‌گونـه کـه گروه‌های منطقـه‌ای عمومیت 
و شـمولیت نـدارد، فراوانـی نویسـندگان نیـز 
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محـدود اسـت. یـک نـوع محدویـت مربوط 
به مناطق جغرافیایی افغانسـتان است. مطابق 
روش کـه دانشـنامه در پیش گرفته اسـت باید 
از تمـام مناطـق نویسـنده جـذب می‌کـرد تـا 
بتوانـد بـا توجـه بـه شـناختی کـه از محیط و 
منطقه دارنـد، داده‌ها را آنالیز و راسـتی آزمایی 
کننـد. اما ایـن کار صـورت نگرفته اسـت. از 
منظر تخصص هم اگر دقت شـود، بیشـترین 
مقالات توسـط عزیزانی نگارش شـده اسـت 
کـه نوعـا دارای تحصیلات حوزوی هسـتند و 
جز دکتر سـاکایی، یحی بیضا، اسـلم جوادی 
مشـهور  چهره‌هـای  از  شـفایی،  اسـدالله  و 
دانشـگاهی کسـی دیگر حضور نـدارد. تعداد 
مقالات دوسـتانی که اسـم شـان ذکر شد، نیز 
انـدک اسـت. برای مثـال دکتر سـاکایی هفت 
مقالـه و بیضـا دو مقاله نـگارش کرده اسـت. 
ایـن امـر خـود را در طراحـی مدخل‌هـا نیـز 
نشـان داده اسـت و مدخل‌هـا را بـه سـمت و 

س�وی خاص هدای�ت کرده اس�ت. 
حتـی اگـر قبـول کنیم کـه دوسـتان دانش 
عمومـی در مـورد افغانسـتان دارنـد، ولی این 
مسـلم اسـت کـه دانـش تخصصـی در مورد 
هـر منطقـه و حتـی مداخـل انتخابـی شـان 
مـورد  در  وقتـی  دلیـل  به‌همیـن  نداشـته‌اند. 
اشـتباهات محتوایـی یـا جامانـدن مداخـل 
سـؤال می‌شـود؛ پاسخ‌شـان ایـن اسـت کـه 
کسـی همـکاری نکـرد و مـا هـم اطلاعـات 
نداشـتیم. در حالیکـه دانشـنامه مـردم نگاری 

جمـع‌آوری  شـفاهی  اطلاعـات  تـا  نیسـت 
شـود. در دانشـنامه باید اطلاعات تولیدشـده 
از منابـع مختلف بـدون سانسـور جمع‌آوری 
شـود. اگر قـرار بود که دانشـنامه بـا روش‌های 
مـردم نگارانـه کار شـود، حتمـا بایـد افـرادی 
جـذب می‌شـد کـه بـه روش‌هـای پژوهشـی 
مـردم نگاری مسـلط هسـتند تا از ایـن طریق 
اطلاعات به درسـتی راسـتی آزمایی می‌شـد. 

ای�ن کار نی�ز ص�ورت نگرفته اس�ت. 
در  معیارهـای علمـی  5. عـدم رعایـت 
و  ویراسـتاران  گروه‌هـای  برخـی  تشـکیل 
ارزیابـان علمـی دانشـنامه‌نگاران‌ گرامـی در 
انتخاب همـکاران خود به تعریف رشـته‌های 
علوم و عرصه‌های اجتماعـی توجه نکرده‌اند. 
بـرای نمونه تلقـی عزیـزان از فرهنگ، شـعر، 
در  را  لـذا سـرورانی  اسـت.  هنـر  و  ادبیـات 
گـروه فرهنـگ دعـوت کرده‌انـد کـه در همین 
زمینـه صاحـب نـام و آوازه هسـتند. امـا هـم 
معنـای علمـی فرهنـگ و هـم فرهنگ هـزاره 
بسـیار وسـیع‌تر از معنـای مـورد نظـر عزیزان 
اسـت. فرهنـگ با تاروپـود زندگی بشـر پیوند 
خـرده اسـت؛ تقلیل آن بـه چند مـورد خاص 
ناصـواب و خالف روح علمـی اسـت. آنچه 
در دانشـنامه لازم اسـت، فرهنـگ به‌معنـای 
علمی و دانشـگاهی آن اسـت؛ چون دانشنامه 
تنهـا کتـاب شـعر، ادبیات و داسـتان نیسـت، 
بلکـه کتابـی اسـت کـه در آن آداب و رسـوم 
زندگـی انعـکاس داده می‌شـود و قـرار اسـت 
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هـزاره  فرهنـگ  عرصـۀ  در  مرجـع  به‌عنـوان 
معرفی شـود. جز دو نفر از عزیـزان مندرج در 
ذیل گـروه سیاسـت و تاریخ معاصر سـایرین 
نیـز سـنخیتی بـا عنـوان گـروه ندارنـد. آقایان 
دکتـر جـواد صالحـی و الهـام غرجـی، بایـد 
خودشـان ابـراز نظـر کنند که چقـدر محتوای 
سیاسـی دانشـنامه را به‌صورت عـام و مقالات 
سیاسـی دانشـنامه را به‌صورت خاص ارزیابی 
کرده‌انـد، ولـی ردپایی معنـادار از ایـن عزیزان 
در دانشـنامه دیـده نمی‌شـود، بلکـه بشـتر بـه 
افـرادی ارجـاع داده شـده اسـت کـه حقیقتـا 
معاصـر  تاریـخ  و  متخصصـان سیاسـت  از 
سیاسـی  جهت‌گیـری  آن  علاوه‌بـر  نیسـتند. 
مشـخصی نیـز دارنـد و بـه قـول ماکـس وبر 
نتوانسـته در عمـل سیاسـت را از دانـش جـدا 
کنـد. گرایش‌های سیاسی‌شـان دانشـنامه را از 
مسـیر اصلی آن منحـرف کرده اسـت. ضمن 
اینکـه انتقادات جدی برخـی از همین عزیزان 
بیانگر آن اسـت که اسم‌شـان برای تزیین درج 
شـده اسـت. شـناخت عزیـزان از روش‌هـای 
تحقیـق میدانـی و مردم نگاری نیز سـطحی و 

غی�ر دقیق اس�ت. 
مـن یقیـن دارم کـه عزیـزان چـون اسـتاد 
کیانـی،  فاضـل  اسـتاد  شـفایی،  ناطقـی 
یزدانـی  کاظـم  موسـوی،  سیدغلام‌حسـین 
از اعضـای گـروه تاریـخ در عمـق کارهـای 
دانشـنامه قـرار نگرفته‌انـد. بعیـد می‌دانـم که 
زیـر نظـر ایـن بزرگـواران چنیـن اشـتباهات 

فاحـش انجام شـده باشـد. من اعضـای گروه 
جغرافیـا را نمی‌شناسـم، امـا ایـن سـخن را 
به‌صـورت واضـح می‌گویـم کـه اشـتباهات 
مرتبـط بـا اسـامی و قلمروهـای جغرافیـای 
نشـانگر این اسـت که مشـورۀ لازم با اعضای 
گـروه جغرافیایـی صـورت نگرفته اسـت. اگر 
این اشـخاص حقیقتا مورد مشـوره قرار گرفته 
اشـتباهات خـود  پاسـخگوی  بایـد  باشـند، 
باشـند. نوعـا قلمروهـای جغرافیایـی اشـتباه 
درج شـده است. کافی اسـت که به صفحات 
دست‌شـان  دانشـنامه  کـه  افـرادی  مجـازی 

رس�یده اس�ت، مراجع�ه ش�ود.

6. بی‌توجهـی به تخصص‌های مـورد نیاز 
دانشنامه‌نگاری

نـگارش دانشـنامه در مـورد هـزاره نیازمند آن 
اسـت که بـه رشـته‌های تخصصـی دیگر هم 
توجـه شـود. بـا تخصص محـدود نمی‌شـود 
تمـام کارهـای دانشـنامه را به پایان رسـاند. از 
جملـۀ آن رشـته‌ها آمـار و جمعیت‌شناسـی 
اسـت. چـون داده‌هـای آمـاری قابـل اعتمـاد 
وجود نـدارد. همچنین خصوصیات جمعیتی 
مـردم هـزاره نیازمنـد دقت و تحلیل اسـت که 
ایـن کار تنهـا از توان رشـتۀ جمعیت‌شناسـی 
برمی‌آیـد. به‌همین خاطر اسـت کـه داده‌های 
آمـاری تناقـض ایجـاد کـرده اسـت و هیـچ 
پایـه نـدارد. بـرای مثـال از یک‌سـو می‌گویند 
کـه این دانشـنامه شـامل چهار دسـته: شـیعۀ 
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امامی، حنفی، اسـماعیلی و سـادات می‌شود 
و در جایـی دیگر جمعیـت را 19 تا 25 درصد 
ذکـر می‌کنند؛ چطور این دو سـازگار اسـت؟ 
در مقالـه اسالم آمـار شـیعیان و هزاره‌هـا 20 
تـا 30 درصد ذکر شـده اسـت )ص 580( در 
دو صفحه بعـد چنین آمده اسـت:» جمعیت 
هزاره‌هـا افزون بر هشـت میلیون هـزاره دوازده 
امامـی، چهـار میلیون هزاره سـنی و یک و نیم 
میلیون هـزاره اسـماعیلی اسـت« )583( اما 
هیـچ منبع معتبـر آمـاری ذکر نمی‌کنـد بلکه 
صرفـا بـه کتابـی ادرس می‌دهـد کـه در ایـن 
قسمت معتبر نیسـت. همینطور در موارد زیاد 
جمعیت یک منطقه کوچـک به صورت دقیق 
ذکـر می‌شـود. خانه‌هـا و جمعیـت مناطـق 
مختلـف به‌صـورت عـدد ذکـر شـده اسـت؛ 
بـدون اینکه به یـک منبع متقن آماری مسـتند 
کرده باشـد. متخصصـان روش تحقیق کیفی 
و کمـی نیـاز دیگـر نـگارش دانشـنامه هـزاره 
اسـت. لازم اسـت که دانشـنامه‌نگاران‌گرامی 
بـا  مرتبـط  متخصـص  منبع‌شناسـان  از 
باستان‌شـناس،  می‌کردنـد.  اسـتفاده  هـزاره 
امـور  مـورخ  جامعه‌شـناس،  مردم‌شـناس، 
باسـتانی، مردم شناسـی و مردم نگاری، مورخ 
افغانسـتان و حداقل مسـلط به زبان انگلسـی 
نیـاز مبـرم دانشـنامه‌نگاری اسـت. متأسـفانه 
هیـچ کـدام در دانشـنامه‌نگاری لحاظ نشـده 
اسـت. شـاید به اندازۀ انگشـتان دسـت بتوان 
رفرنـس انگلیسـی پیـدا کـرد. آن هـم متـون 

علمـی نیسـت، بلکه بـه گـزارش سـازمان‌ها 
ارجاع داده شـده اسـت. حتی در دانشـنامه از 
منابع و متون پشـتون اسـتفاده نشده است. اگر 
قرار اسـت کـه ما بـا دانشـنامه در مـورد هزاره 
بنویسـیم بایـد منابع تولیدشـده به زبان پشـتو 
و آثـار وطنـداران تاجیـک را ببنیـم؛ متأسـفانه 
هـر دو مغفـول مانـده اسـت. حتـی اسـناد و 
گزارش‌هـای دولتـی و منابـع نگارش‌شـده در 
کابـل دیده نشـده اسـت. به دم دسـترس‌ترین 

مناب�ع ارجاع داده ش�ده اس�ت. 

7. محتوا
بررسـی مـوردی اسـتاد امیـری اعتبـار و عمق 
محتـوای مقـالات اساسـی را آفتابی سـاخت 
و نشـان داد کـه نـزد اهـل فـن محتـوای تولید 
شـده مخدوش و بی‌معنا اسـت. در عین حال 
به‌صـورت عمومـی محتـوای دانشـنامه نیـز 
دارای مشـکلات فراوان اسـت که بـه برخی از 

آنها اش�اره می‌ش�ود: 
الف. اشتباهات آشـکار: همانگونه که در 
فضای مجازی و شـبکه‌های اجتماعی نمایان 
اسـت، محتـوای دانشـنامه دارای خطاهـای 
آشـکار و پر تناقض اسـت. خصوصـا در ثبت 
و ضبط مناطق، قلمـرو جغرافیایی، اطلاعات 
افـراد و اشـخاص، معـارف و مشـاهیر. ایـن 
مشـکلات آن‌‌قـدر فـراوان اسـت کـه حقیقتـا 
کمتـر مقالـه‌ای را در مـورد مناطـق می‌تـوان 
یافـت کـه بـا خاطـر آرام بـه آنهـا اعتمـاد و 
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به‌عنـوان منبـع معرفـی کـرد. در مـورد افـراد 
نیز این اشـتباهات رخ داده اسـت. بـرای مثال 
دانشـگاه ابن‌سـینا در سـال 1389ش تأسیس 
شـده اسـت. اما در مـورد یک فرد آمده اسـت 
کـه در سـال 1387ش وارد دانشـگاه ابن‌سـینا 
علـوم  رشـتۀ  از  1390ش  سـال  در  و  شـد 

سیاس�ی فارغ‌التحصی�ل ش�د. 
مقـالات:  نـگارش  در  جهت‌گیـری  ب. 
مقـالات مرتبـط بـا اشـخاص عمیقـا دارای 
جهت‌گیـری ارزشـی اسـت و متکی بـه منابع 
قابل اعتماد نیسـت. هر کسـی اشـخاص را به 
روش و میـل خود معرفی کرده اسـت و قاعدۀ 
مشـخصی در معرفـی افراد که حـب و بغض 
در آن دخالـت نکند، وجود نـدارد. برای نمونه 
شـما مقاله شـهید اخلاصی را بخوانید؛ شـما 
باخوانـدن ایـن مقالـه اصال بـا خدمـات و 
کارهای این شـهید بزرگوار آشـنا نمی‌شـوید. 
مقاله عباس ابراهیم‌زاده مرور شـود. همچنین 

م�وارد دیگر.
ج. محتـوای فاقد اطلاعات دانشـنامه‌ای: 
در مـورد 218 مدخـل کتاب‌هـا و نشـریات 
هیـچ اطلاعـات دانشـنامه‌ای گردآوی نشـده 
اسـت. فقـط فهرسـت کتاب‌هـا اسـت و بس 
کـه کاملتـر از آن در سـایت‌ها موجود اسـت. 
بالـغ بر 226 مدخل شـخصیت‌ها هم قریب 
بـه اتفاق براسـاس زندگـی نامه خود نوشـت، 
مصاحبـه بـا خـود افراد یـا منابع همسـو نگار 
شـده اسـت. در مـورد این افراد نیـز اطلاعات 

دانشـنامه‌ای گردآوری نشـده اسـت. نوعا تک 
منبـع هم اسـت. در واقـع نصف دانشـنامه از 
اطلاعات دانشـنامه‌ای قابل اعتمـاد برخوردار 
نیست. سـایر مدخل‌ها نیز پشتوانۀ اطلاعاتی 

ق�وی آنه�ا را حمای�ت نمی‌کند. 
موضـوع:  از  خـروج  و  روی  حاشـیه  د. 
اصـل در مقالات دانشـنامه‌ای پرهیـز از تکرار 
اسـت. همانگونه که مداخل، الفـاظ، عبارات 
نبایـد تکراری باشـد، محتـوا هم نبایـد تکرار 
شـود. یعنـی یک فـرد در چند جا نبایـد بیاید. 
بلکـه حداکثـر کوشـش صـورت گیرد کـه در 
یک جـا معرفی شـود. امـا در دانشـنامۀ هزاره 
محتـوا به‌وفـور تکرار شـده اسـت. بـرای مثال 
بـه شـهید کاظمی حداقل سـه بـار در مداخل 
اقتـدار ملـی، اقتدار ملـی و معرفـی مجموعه 
مقـالات پرداختـه شـده اسـت. در حالیکـه 
اصـل ایـن اسـت کـه یـک بـار بایـد پرداخته 
می‌شـد و تمـام کارهـای انجـام شـده توسـط 
یـک شـخص و کارهای انجـام شـده در مورد 
ایشـان همانجا می‌آمد. همچنیـن در محتوای 
مقـالات نیـز خـروج از موضـوع فـراوان دیده 
می‌شـود. دلیل طولانی‌شـدن برخـی مقالات 
همیـن خـروج از موضـوع اسـت. مثـل مقاله 

ایس�وم تیمور. 
هــ. پراکنـش اطلاعاتـی: مشـکل دیگـر 
محتـوا ایـن اسـت کـه دسـتخوش پراکنـش 
و تکثـر روشـی اسـت. عناویـن و اطلاعـات 
مکان‌هـا  و  افـراد  مـورد  در  جمع‌آوری‌شـده 
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ارزگان  مقالـۀ  مثـال  بـرای  اسـت.  متفـاوت 
خـاص، اشـترلی و ایسـوم تیمـور بـا مقالات 
دیگـر مقایسـه شـود. روش واحـد در عنـوان 
گزاری اسـتفاده نشـده اسـت. حتـی مقالات 

ی�ک نویس�نده دارای روش واح�د نیس�ت. 
و. نارسـایی عبارتـی و محتوایـی: واقعـا 
برخـی از مقـالات هـم از نظـر محتـوا دچـار 
مشـکل اسـت و هـم از نطر الفـاظ و عبارات. 
بررسـی همه ممکن نیسـت، فقط برای نمونه 
مقالـه اسالم مرور شـود. در ایـن مقاله صرفا 
اسالم به‌صـورت کلـی تعریـف شـده و بعد 
سـیر ورود آن به خراسـان بررسـی شده است. 
امـا توقـع این بـود که در گام نخسـت اسالم 
در افغانسـتان معرفی می‌شـد؛ یعنـی صورت 
تحقـق یافتـه اسالم در افغانسـتان در زندگی 
مـردم. در کنـار آن بـه فـرق کلامـی، مذاهب 
اسالمی، گرایش‌های مختلـف، جریان‌های 
اسالمی، تطورات اسلام و مشـاهر اسلام در 
افغانسـتان به‌صورت دقیق بررسـی می‌شـد تا 
خواننده با اسالم در افغانسـتان آشـنا شود؛ نه 
اسالم انتزاعی که مقالات دانشـنامه‌ای فراوان 
در مـورد آن نـگارش شـده اسـت. پـس از آن 
نسـبت اسالم و هزاره‌هـا بررسـی می‌شـد؛ 
بـه عبـارت دیگـر جلـوه اسالم در زندگـی 
هزاره‌هـا. امـا در ایـن مقالـه ایـن کار صورت 
نگرفتـه اسـت. صفحـات پایانـی ایـن مقالـه 
ربطـی به مدخل نـدارد؛ به جـای معرفی دین 
و مذهـب هزاره‌ها مباحث جمعیت‌شـناختی 

و پراکنـش حغرافیایـی هزاره‌ها بررسـی شـده 
اسـت. در این قسـمت دقیقا با مقاله زیستگاه 

هزاره‌ه�ا تداخ�ل دارد. 
این مقاله از نظر عبارات نیز بسیار آشفته و 
متناقض است. برای مثال به عبارت زیر توجه 
شود: »هزاره‌های اهل سنت غزنی بیشتر ترکان 
ترکانی  می‌دانند،  تاجیک  را  که خود  کهن‌اند 
غزنی  ساکن  غزنویان  پاشاهان  دوران  در  که 
را  خودشان  اکنون  برخی  ترکان  این  شده‌اند. 
و  آداب  فرهنگ،  زبان،  در  اما  می‌دانند؛  ترک 
هزاره  بودن  شیعه  و  معیشتی  زندگی  و  رسوم 
حقیقت  در  که  ترکان  این  از  برخی  هستند. 
تاجیک  را  خود  هستند،  سنت  اهل  هزاره 
می‌دانند.....« )ص 582( شما از عبارت فوق 
ضرب  آن  مثل  فوق  عبارت  می‌فهمید؟!!  چه 
رضا  امام  حرم  در  خدا  بنده  که  است  المثل 
استاده شده بوده می‌گفته یا امام حسین فدای 

دستان بریده‌ات شوم تو کی ظهور می‌کند.!!
دلیـل ایـن تناقض‌گویـی اسـتفاده از منبع 
شـلغم شوربا اسـت. دوسـتان گرامی به چنان 
منابعـی چطـور می‌شـود اعتمـاد کـرد؟ ایـن 
عبـارات پارادوکسـی کال نشـان می‌دهـد کـه 
هیـچ دقتی در کار نیسـت و هرچه در کتاب‌ها 

آمده آورده ش�ده اس�ت. 
تکمیـل  بـرای  مقالـه  همیـن  ادامـه  در 
شـدن صفحـات نحـوه مواجهـه حکومت‌ها 
بـا هزاره‌هـای شـیعه را بیـان کـرده اسـت. در 

حالیک�ه از نظ�ر فن�ی ربط�ی ن�دارد.
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اما سخن پایانی
دوسـتان از جملـه جنـاب آقـای شـفایی در 
صحبتـی کـه چنـد شـب قبـل داشـت، بیـان 
بارازشـی  دارای  اصطلاحـات  کـه  فرمودنـد 
چـون شـهید، جهـاد و مقاومت، از دانشـنامه 
حذف شـده اسـت؛ زیـرا این دانشـنامه به‌عنوا 
یـک متـن مرجـع علمـی بـرای نسـل جدیـد 
هـزاره کـه در غـرب رشـد کـرده اسـت و بـا 
فضـای انقلابـی فاصلـه دارد و همچنین برای 
معرفـی هـزاره بـه مراکـز و اشـخاص علمـی 
نسـل  اسـت.  شـده  نـگارش  مـدرن  دنیـای 
جدیـد و دنیای نو با این اصطلاحات آشـنایی 

ندارند. 
اما سـوال من از ایشـان این اسـت؛ جناب 
شـفایی گرامـی اگـر نسـل جدیـد هـزاره در 
دنیای جدیـد با مفاهیم چون شهیدسـازگاری 
ندارنـد، پـس چرا هر سـاله همین نسـل برای 
رهبر شـهید اسـتاد مزاری تحت عنوان شـهید 
مـزاری برنامـه می‌گیرنـد؟ ثانیـا سـوال من از 
شـما به‌عنـوان شـخصی کـه الان در دنیـای 
غـرب زندگی می‌کنید این اسـت؛ اگـر مراکز 
علمـی غـرب بـا شـهید، جهـاد، شـهادت و 
اسـتاد مشـکل دارد، آیا با عناویـن چون پایگاه 
امام صادق، امام حسـن و پگاه پیـروزی، امام 
علی نمـاد حکومت حق، افغانسـتان در کلام 
امـام خمینـی، افغانسـتان کانـون مقاومـت، 
اصـول جامعه‌شناسـی تبلیـغ در افغانسـتان، 
اجوبه المسـائل، اسـتفتائات آیت الله محقق 

کابلـی، اصـول دیـن در پرتـو نهـج البلاغـه، 
اعـراب سـورۀ فاتحـه، اصول و شـاخص‌های 
عوامـل  توضیـح  و  اعـراب  نبـوی،  تمـدن 
دیـدگاه  از  اداری  نظـام  اصـول  ملامحسـن، 
قـرآن و حدیـث، اسـرار عـدد چهـل، اسالم 
در مقابـل انحطـاط و غرب‌زدگـی معاصـر، 
اسالم و جامعه‌شناسـی، اسالم و حکومت، 
احکام جهـاد، آخرین پیامبر، ابـوذر انقلاب، 
هفته‌نامـۀ انصـاف، آداب عمـرۀ قـران و آداب 
بیمـاری و احـکام وفـات و ده‌هـا مدخـل از 
این نـوع کتاب‌هـا، همینطور بـا عناوین چون 
مجاهـد، عالـم دیـن، مـدرس و و مبلـغ دینی 
مشـکل ندارند؟ آیا جریان‌های چـون ائتلاف 
چهارگانـه، ائتلاف هشـتگانه، اتحـاد انقلاب 
مجاهدیـن  اتحادیـه  افغانسـتان،  اسالمی 
اسلامی افغانسـتان و تشکل‌های علمی چون 
افغانسـتان،  دانشـگاهیان  اسالمی  اتحادیـه 
اتحادیـه علمای افغانسـتان، انجمن شـاعران 
انقالب اسالمی افغانسـتان، انجمن طلاب 
حرکت اسالمی افغانسـتان و تشـکل‌های از 
این سـنخ برای جهـان غرب خیلـی مقبولیت 
سـنخ  ایـن  بـا  می‌خواهیـد  شـما  آیـا  دارد؟ 
مدخل‌هـا هـزاره را بـه جهـان غـرب معرفـی 
کنید؟ از شـنیدن و خوانـدن عناوین مذکور آیا 
تقـارن معنایی میـان هزاره و صـورت دینداری 
غالب حاکم امروز در جامعۀ افغانسـتان تبادر 
نمی‌کنـد؟ غربی‌هـا بـرای شـناخت هـزاره به 
شناخت این سـرمایه‌های فرهنگی و انسانی و 
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آداب و رسـوم چون آتش سـرقبر روشن‌کردن، 
آتش‌خانـه، آشـو، آتش الغـو، آردبریـو و امثال 
آن نیـاز دارد؟ اگـر هدف شـما معرفی مفاخر 
هـزاره در غـرب اسـت، چـه لزومـی دارد کـه 
افـراد مثل شـهید ابـوذر غزنـوی اول به حزب 
اسالمی سـنجاق ‌شـود؟ شـاید رسـانه‌ها را 
بررسـی کـرده باشـید کـه ایـن دانشـنامه برای 
خـود هزاه‌ها مرجعیت نـدارد. آیا هـزاره‌ای که 
در جـدل اول دانشـنامه به‌تصویر کشیده‌شـده 

بـرای دنیای امـروز مطلوبیـت دارد؟ 
با ایـن وضعیت چگونه ایـن کتاب مرجع 
قـرار می‌گیـرد و در کدام قسـمت مرجـع واقع 
جامعـۀ  بـرای  دسـت‌آوردی  چـه  می‌شـود؟ 
هـزاره دارد؟ لطفـا روشـن کنید کـه این کتاب 
را بـرای چه کسـانی می‌نویسـید؟ ایا محققین 
غربـی کـه بـا روش‌هـای علمی مـدرن کاملا 
آشـنا هسـتند به چنین کارهای بی‌بنیاد اعتماد 

؟ می‌کنند
29فبروری2024

چند تذکر دوستانه به هیئت مدیره 
و شورای علمی دانشنامه هزاره

عباس دلجو

اول(: مـن قبال بـه آقای اسـدالله شـفایی 
بـر  دوسـتان  انتقادهـای  مـوج  از  بعـد  کـه 
کاسـتی‌ها و نواقـص ویراسـت اول دانشـنامه 
هـزاره کـه خواسـتار همـکاری مـن شـده بود 
کسـالت  نسـبت  متاسـفانه  کـه  دادم  تذکـر 
جسـمی و مصروفیـت بیـش از حـد، تـوان 
شـرکت در ایـن گـروه را نـدارم، اما خواهشـم 
اینسـت که نقدهـای مسـتدل و مـوردی را که 
جمعـی از شـخصیت‌های چیزفهم و دلسـوز 
جامعه هـزاره کرده انـد، نباید نادیـده بگیرید. 
در ضمـن همـه منتظـر ویرایـش و تصحیـح 
چـاپ دوم جلـد اول دانشـنامه اند تـا با چاپ 
آن فضـای اعتمـاد دوبـاره ایجادشـده و زمینه 
ای شـود برای ادامه کار شـما عزیـزان و چاپ 

بعدی.  جلده�ای 
اما متاسـفانه در ویراست دوم دانشنامه نیز 
خطاهـا و نواقـص آشـکار چـاپ اول نـه تنها 
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مرفوع نشـد، بـل با ضعف‌ها و نواقص بیشـتر 
درج دانشـنامه شـده اسـت. در حالی که همه 
دوسـتان انتظـار داشـتند که شـما بـه نقدهای 
مـوردی، کارشناسـانه و دلسـوزانه تعـدادی از 
نخبـگان جامعه هـزاره که بر شـیوه‌ی نگارش 
و محتـوا و ضعف‌ها و کاسـتی‌های ویراسـت 
دوم جلـد اول دانشـنامه هـزاره شـده اسـت، 
توجه جـدی مبذول می‌داشـتید و بـا فرافگنی 
برچسـپ  بـا  را  نقدهـا  آن  سـهل‌انگاری  و 
»منازعـات درون گروهـی جهادی‌ها«، تقلیل 

نمی‌دای�د.
علمـی  شـورای  و  مدیـره  هیئـت  دوم(: 
دانشـنامه هـزاره بایـد متوجـه باشـند کـه بـا 
اجـرای طرح مـن‌درآوردی »هـزاره فرهنگی«، 
بخـش عظیمـی از »هزاره‌هـای تبـاری« کـه 
در چـوکات تنـگ هـزاره فرهنگـی جانگرفتـه 
انـد از پیکـر جامعـه هـزاره بریـده و بـه بیرون 
پرت می‌شـوند. چنانچـه متولیـان و کارگزاران 
طـرح  ایـن  پوشـش  در  فرهنگـی«  »هـزاره 
مرموزانـه، نـه تنهـا دشـمنان درونـی جامعـه 
هـزاره را کـه هیچ‌گونه التـزام و تعهـد اخلاقی 
نسـبت به سرنوشـت جمعی این قوم نداشتند 
در دانشـنامه هـزاره جاسـازی نمـوده انـد، بل 
بخـش عظیمـی از هزاره‌هـای تبـاری را کـه 
شـامل هزاره‌هـای پاکسـتان، مشـهد، تربـت 
و همچنـان  تربـت حیدریـه  باخـزر،  جـام، 
هزاره‌هـای غـرب و جنوب غـرب و هزاره‌های 
شـمال و شـمال شـرق کشـور می‌شـوند و در 

فرهنگـی«  »هـزاره  تعریـف  تنـگ  چـوکات 
جانگرفتـه اند، از پیکر جامعه هـزاره جداکرده 

ند.  ا
از  را  خـود  کـه  آقایـان  شـما  سـوم(: 
جامعـه‌ی  فرهنگـی  و  فکـری  نماینـده‌گان 
از  بیشـتر  قطعـا  می‌دانیـد،  هـزاره  مظلـوم 
از  حداقـل  هزاره‌هـا  کـه  یادداریـد  بـه  مـن 
۱۸۸۰میلادی و شـروع حاکمیت اسـتبدادی 
امیـر عبدالرحمـن جابر به این سـو و در توالی 
چندین نسـل، قتل‌عام، نسل‌کشـی، اسـارت، 
زمین‌هـا،  امـوال، غصـب  غـارت  برده‌گـی، 
کوچ اجبـاری، بالی خانمانسـوز کوچی‌ها، 
توهین، تحقیـر، طرد، نفی و .... را با گوشـت 
و پوسـت و خـون خود و فرزندان شـان تجربه 
کرده‌انـد. بـا توجـه بـه ایـن گذشـته‌ی خونبار 
جامعـه‌ هـزاره، آیا شـما بـه عنوان انسـان‌های 
بازمانـده از نسل‌کشـی و قتل‌عـام و برده‌گـی 
اجـداد تـان، در خال زیسـت‌کرده و از فضای 
حاکمیـت سـنت‌ سـیئه هزاره‌سـتیزی حـکام 
افغانسـتان علیـه جامعـه‌ی  قبیلـوی  مسـتبد 
مظلـوم هـزاره متاثـر نمی‌باشـید؟ آیا رسـالت 
و مسـئولیت شـما ایـن اسـت کـه مظلومیت 
خونبـار مـردم را به لقـای اصطلاحاتـی چون 
»علمـی و اکادمیـک« بخشـیده وخـود نیز با 
تیـغ برنـده‌ی ایـن واژه‌هـا، خنثی بنویسـید؟

شـما اگـر گذشـته تاریخـی هزاره‌هـا را به 
مثابـه »رویـداد خونبـار« ) bloody event( و 
 tragic( »یا حتا بـه مثابه »روایـت حزن‌انگیـز
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narrative( در نظـر می‌گرفتیـد، مطمئنـا بـه 

عنـوان یـک انسـان متعلـق به ایـن جامعـه از 
کنـار رویدادهـای خونبـار و روایت‌های مملو 
از کشـتار و مظالمـی کـه بـر هزاره‌هـا رفتـه 
مگـر  نمی‌کردیـد.  عبـور  بی‌تفـاوت  اسـت، 
می‌شـود دانشـنامه یک قوم مظلوم و بربادرفته 
را بنویسـید، امـا نـگاه، برداشـت و فهمـی از 
هسـتی تاریخی این قوم مظلـوم، ارایه‌کنید که 
در آن برداشـت، از تاریـخ خونین و مظلومیت 
دیرپـای جامعـه هـزاره و مدافعـان و قهرمانان 
سـرافراز آن جامعـه سـخنی نرفتـه باشـد؟ و 

...؟؟؟؟
1مارچ2024

نهضت نقد

محمدهادی احمدی

شـکل‌گیریِ  از  گفتـن  سـخن  اگرچـه 
»نهضـت نقـد« در جامعه ما هنوز زود اسـت 
و یـک ادعـای بلندپروازانـه؛ امـا ایـن جریـان 
ادی‌ای کـه در حال حاضـر، در پیوند 

ّ
نقـد و نق

بـه »دانشـنامه هـزاره« بـه راه افتاده اسـت، چه 
از نـگاه پهنـا )عمومیـت‌ یافتـنِ در میـان افراد 
جامعه و اسـتقبال گسـترده از آن( و چه از نگاه 
 
ً
ژرفـا )عمق و مایه‌ علمیِ نقدهـا، البته نه لزوما
همه ایرادها(، نقب و تلنگری شـمرده می‌شود 
بـرای بـه‌راه افتـادنِ »نهضـت نقـد« در آینـده؛ 
مشـروط بـر اینکـه ایـن حرکـت در پیونـد بـه 
موضوعـات فکری، علمـی و فرهنگـیِ دیگر، 
-البتـه با حفظ ارزش‌ها و اصـول علمی- دوام 

یاب�د و پخت�ه‌ و پخته‌تر ش�ود. 
با این حال، ‌کم‌بینی‌ها، کوچک‌نمایی‌ها و 
تقلیل‌گرایی‌هایی نیز وجود دارد که این حرکت 
را بی‌‌مایه و در حد یک موج جذباتی‌ تلقی و 

تعبیر می‌کنند.
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چنانکـه برخی‌هـا ایـن نقدهـا را ضیـاع 
وقـت؛ برخـی دیگـر هماوردی‌‌های سیاسـی‌ 
رده‌گیری‌هـایِ بی‌مـوردِ در 

ُ
و شـماری هـم خ

پیون�د ب�ه ی�ک اث�ر فاخ�ر و فخی�م می‌دانند. 
بـا کمی تامـل اما دیـده می‌شـود که هیچ 
یـک از ایـن برداشـت‌ها کل حقیقـت را در 
دسـت ندارنـد و نیـز پیامدهـا‌ و پی‌آیندهـای‌ِ 
سـازنده و حرکت‌بخـشِ ایـن حرکـت فکـری 

در آن‌ه�ا در نظ�ر گرفته نش�ده اس�ت. 
شـکی نیسـت کـه هـر حرکـت فکـریِ 
انتقـادی، یـک سلسـله عیب‌هـا و پیامدهای 
ناخواسـته را بـه همـراه دارد؛ امـا ایـن معایب 
هرگـز از آن ارزش بزرگـی کـه ایـن جنبـش 
می‌کنـد،  خلـق  جامعـه،  در  جهـش،  و 

نمی‌کاه�د. 
اینجـا بـه طـور فشـرده بـه چنـد نکتـه در 
پیونـد بـه اهـداف، نتایـج و پیامدهـایِ ایـن 

می‌کن�م: اش�اره  جری�ان، 

۱- اهداف
هـدف از نقدهـا -یعنـی آنچـه کـه از نظـر 
علمـی و فنی »نقـد« خوانده می‌شـود- هرگز 
خصومـت شـخصی، گروهـی و حزبـی بـا 
هیـچ شـخصِ حقیقـی یـا حکمـی نبـوده و 

 . نیست
ذهن‌خوانـی  و  نیت‌‌خوانـی‌  نبایـد  مـا 
 کِـی چـه نیتـی‌ دارد و در عمق‌ِ 

ً
کنیـم که مثال

 
ً
ذهنـش چـه می‌گـذرد. چنیـن چیزی اساسـا

ممکـن نیسـت، بل بـه جـای آن‌ بایـد متن‌ها 
را بخوانیـم و سـخن‌ها را بشـنویم و براسـاس 

آنچ�ه عرض�ه ش�ده، قض�اوت کنیم.
بـه قول مشـهور بـه »ما قـال« بنگریـم، نه 

ب�ه »مَ�ن قال”! 
نظر الی ما قال و لا تنظر الی مَن قال” 

ُ
“ا

مـن عمیقـا بـه این بـاورم کـه ایـن نقدها 
)آنچه قابلیت نقد نامیدن دارد( از سـرِ حُسـن 
نیت، دلسـوزی و برای غنامندیِ هرچه بیشـترِ 
این اثر )دانشـنامه هـزاره( و برداشـتن خلاء‌ها 

و کاس�تی‌های‌ آن ص�ورت گرفته اس�ت. 
ـادان‌ و ناقدان جز این نیسـت که 

ّ
هـدف نق

اگر بناسـت چیـزی‌ برای معرفی و شناسـاندنِ 
هزاره‌هـا در کنـار سـایر اقـوام کشـور عرضـه‌ 
شـود، بایـد قـوی، علمـی، مسـتند، جامـع 
و دربرگیرنـدهِ تمـام ابعـاد تاریـخ، فرهنـگ و 
داشـته‌های معنـوی و مـادّیِ ایـن جامعـه، به 
ویـژه موضوعـات راهبـردی و اسـتراتژیک آن 
باش�د. و ای�ن یک ام�ر مبارک و میمون اس�ت.

۲- نتایج
اگـر کارگـزاران محترم دانشـنامه بـه این نقدها 
نـگاه مثبـت داشـته باشـند و بـرای اصالح 
ضعف‌هـا در تمام ابعـاد، اقدام عملـی و قابل 
قبـول نماینـد، ایـن اثـر بـه یـک اثـر غنـی و 

معی�اری تبدی�ل خواه�د ش�د. 
تـا‌ به‌حـال آنچـه دیده می‌شـود متاسـفانه 
مسـوولان ایـن پـروژه، در برابر نقدهـا از خود 
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 منتقـدان را 
ً
انعطاف نشـان نمی‌د‌هنـد‌ و بعضا

بـه داشـتنِ اغـراض شـخصی و گروهی متهم 
می‌س�ازند. 

فکـر می‌کنـم، این یـک جفای بـزرگ هم 
در حـق منتقدان اسـت، هم در حق دانشـنامه 
و هـم در حـق واقعیت‌ها و حقایقـی‌ که با تیغ 

س�ماجت س�ر بریده می‌شوند.

۳- پیامدها
ادی‌هـا می‌توانـد در جهـتِ 

ّ
بـه نظـرم ایـن نق

ارتقـای سـطح فکـری جامعـه، زدودن غبـار 
ادِ 

ّ
از چهـره‌ حقایـق و سـاختنِ یک جامعـه نق

مبتنـی بر منطـق و خـردورزی، کمـک کند و 
گامـی باشـد در راسـتای اسـتدلالی سـاختنِ 
و  دگم‌اندیشـی‌ها  از  عبـور  و  برخوردهـا 
داوری‌هـایِ مبتنـی بـر علایـق‌ و سالیق!. و 
اینکـه کم‌کم نبـرد فکری و اندیشـه‌‌یی جایگاه 
واقعـی خـود را در فضـای اجتماعـی، احـراز 

 . کند
و اما تحت چه شرایطی؟ 

و  نتایـج  اهـداف،  بـه  یافتـن  دسـت 
پیامدهایـی کـه در بـالا بـه آنهـا اشـاره شـد، 
زمانـی امکان‌پذیـر اسـت کـه نقدهـا هرچـه 
بیشـتر بـه تعریف علمـی و فنیِ خـود نزدیک 
شـود. از هـر گونه معایبـی که نقد را از مسـیر 
علمـی‌ و اصلی آن خـارج می‌‌گردانـد -مانند 
تهمـت، توهیـن و ادعاهـای غیرمسـتند- بـه 
جـد پرهیز صـورت بگیرد. طـرفِ نقد، نقدها 

را بپذیـرد و در کل هـدف همـه رسـیدن بـه 
کم�الِ مطل�وب باش�د.

1مارچ2024
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یعقوب یسنا

دربـاره‌ی دانش‌نامه‌ی هزاره بسـیار نوشـته 
شـد کـه بیش‌تر نوشـته‌ها انتقـادی بودند. غیر 
از دسـت‌اندرکاران دانش‌نامـه، دیگـران اکثـرا 
منتقد شـیوه‌ی کار دانش‌نامه بودند و برخی‌ها 
حتـا بـه ایـن نظـر بودنـد این‌کـه دانش‌نامه با 
نـگارش و محتـوای موجود نوشـته نمی‌شـد، 
به‌تـر بـود. در کار علمی، حقیقت این اسـت، 
اگـر معیار علمی رعایت نشـود، ننوشـتن به‌تر 

از نوشـتن موضوعی است. 
انتقادهـای جدی و فنی در باره‌ی شـیوه‌ی 
نـگارش و محتـوای دانش‌نامـه وارد شـد کـه 
بـه نظـرم انتقادهـا درسـت و دقیـق اسـتند. 
پرسـش ایـن اسـت چـرا دانش‌نامـه‌ی هـزاره 
دچـار چنین مشـکلات ویرایشـی و محتوایی 
ایـن اسـت مدیـران  شـده اسـت؟ برداشـتم 
دانش‌نامـه از اسـاس، کار دانش‌نامـه را سـاده 
گرفتنـد و بـدون درنظرگیـری اصـول و معیار، 
کار را آغـاز کردنـد. بـه این‌کـه چه کسـانی در 

چه سـطح علمـی‌ای، مدخل‌هـای دانش‌نامه 
را بنویسـند، توجـه نشـده اسـت. تـا جایی‌که 
دانش‌نامـه‌ی  بـرای  کسـی  هـر  دارم  اطالع 
از  نفـر  چنـد  می‌نویسـد.  مدخـل  هـزاره 
محـل مـا پیـام داد، از مـا خواسـته شـده برای 
دانش‌نامـه مقاله بنویسـم. برخی از ایـن افراد 
صنـف ۱۲ بودند و چند نفـر دیگر که در یکی 
از رشـته‌ها لیسـانس بودنـد، پیـش از این‌کـه 
بـرای دانش‌نامـه مدخـل بنویسـند، تجربه‌ای 
در نوشـتن نداشـتند. از طـرف دیگـر موضوع 
اسـاس  بـر  بیش‌تـر  دانش‌نامـه  مدخل‌هـای 
سهمیه‌بخشـی درنظر گرفته شـده اسـت و هر 
کسـی طبق سـهمیه‌ی خود خواسـته نـام افراد 

و... را وارد دانش‌نامـه بسـازد. 
اصـولا باید معیـاری وجود داشـته باشـد 
کـه یـک موضـوع بنابـر چـه ویژگـی‌ای وارد 
به‌عنـوان  را  موضـوع  آن  و  شـود  دانش‌نامـه 
مدخـل چه کسـی باید بنویسـد. در غیـر آن، 
کار بـه مشـکل نگارشـی و محتوایـی دچـار 
می‌شـود کـه دانش‌نامـه‌ی هـزاره دچـار شـده 

 . ست ا
چنـد گونـه مقالـه وجـود دارد کـه یکی از 
آن‌هـا مقالـه‌ی دانش‌نامـه‌ای اسـت. مقالـه‌ی 
دانش‌نامـه‌ای از یک‌سـو فشـرده بایـد نوشـته 
شـود و از سـوی دیگـر مسـتند و اسـتوار بـر 
یافته‌هـای علمی و پژوهشـی باشـد. حقیقت 
و  مقالـه  نمی‌توانـد  کسـی  هـر  اسـت  ایـن 
تهیـه  زیـرا  بنویسـد،  دانش‌نامـه‌ای  مدخـل 
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مدخـل دانش‌نامـه‌ای ویژگی‌های حرفـه‌ای و 
تخصصـی خـود را دارد. 

بـه نظـرم درسـت و مناسـب ایـن اسـت 
از  اسـتفاده  بـا  هـزاره  دانش‌نامـه‌ی  مدیـران 
انتقادهایی‌کـه صـورت گرفتـه اسـت در تهیه 
دانش‌نامـه تجدیـد نظـر کننـد. به‌تـر اسـت 
دانش‌نامه‌ی هـزاره در چند جلد موضوع‌بندی 
شـود. منظـورم از موضوع‌بنـدی این اسـت‌که 
هـر جلـد در بـاره‌ی موضوعـی باشـد. مثال 
یـک جلد درباره‌ی مشـاهیر هزاره باشـد، یک 
جلد دربـاره‌ی بازی، فرهنـگ و هنرهای مردم 
هـزاره، یـک جلد دربـاره‌ی جغرافيـای زندگی 
هـزاره و... فعال کار دانش‌نامـه لغت‌نامـه‌ای 
اسـت.  موضوعـی  دسـته‌بندی  بـدون  امـا 
پیش‌نهـاد مـن ایـن اسـت هـر جلد دربـاره‌ی 
موضوعـی خـاص بـر اسـاس ترتیـب الفبـا 

باشد. 
در  روی‌کـرد  ایـن  اسـت‌که  درسـت 
امـا  اسـت،  نسـبتا سـنتی  دانش‌نامه‌نویسـی 
بـرای دانش‌نامـه‌ی قومی هـزاره ایـن روی‌کرد 
حـدود  و  موضـوع  دارد.  مناسـب  کارایـی 
کار مشـخص می‌شـود کـه دانش‌نامـه چـه 
چنـد  شـامل  و  برمی‌گیـرد  را  موضوع‌هایـی 

می‌شـود. جلـد 
در  را  دانش‌نامـه  کار  می‌تـوان  بنابرایـن 
و  داد  توقـف  دارد،  جریـان  روی‌کردی‌کـه 
مفیدی‌کـه جمـع‌آوری شـده‌اند،  اطلاعـات 
در  آن‌هـا  از  موضوعـی  دسـته‌بندی  طبـق 

روی‌کـرد جدید اسـتفاده کـرد. در این‌صورت 
نیـاز اسـت مدیـران دانش‌نامه چند ویراسـتار 
و گروهـی از پژوهش‌گـران مدخل‌نویـس را 
اسـتخدام کننـد. پژوهش‌گـران مدخل‌هـا را 
طبـق اصـول و معیار تهیـه کنند و بنویسـند و 
ویراسـتاران روی‌کرد ویراسـتاری را مشـخص 
و ویراسـتاری یک‌دسـت انجام دهنـد و مانند 
اسـتاد کاظم کاظمی منـت نگذارند که غیر از 
من ویراسـتار پیدا نمی‌شـد و مـن تنها صدها 
صفحـه را ویرایـش می‌کنم. آن زمـان نیز ده‌ها 
ویراسـتار حرفه‌ای در ایران و افغانسـتان وجود 
داشـتند و حـالا نیـز دارنـد. بـرای دقـت در 
ویراسـتاری، استاد کاظمی بایسـتی به مدیران 
دانش‌نامـه می‌گفـت ویرایـش دانش‌نامـه کار 
یـک نفـر نیسـت، چنـد ویراسـتار ایرانـی یـا 
افغانسـتانی را نیز اسـتخدام کنید بـا من یا زیر 

نظـرم کار کنند.
1 مارچ2024



نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره | 231

محمد عزیزی

مدخـل نویسـی بـرای دانشـنامه، بـدون 
و  هـا  قریـه  و  مناطـق  از  میدانـی  تحقیـق 
شـناخت دقیق موقعیـت جغرافیایـی و حدود 
اربعـه مـرزی و اطالع از سـوابق و وجـه نـام 
گـذاری روسـتاها؛ امـا بـا معلومـات محدود 
تیلفونـی،  و  تیلگرافـی  فیسـبوکی،  انترنتـی، 
کاری به شـدت ناقـص و غیرعلمی و مغایر با 

معیاره�ای دانش�نامه ن�گاری اس�ت!
نویسـی  مدخـل  بـا  هـزاره،  دانشـنامه 
آشـاری و اللـه دوسـتی تهاجمـی بر دسـتمزد 
نوشـته و هضم پـول پـروژه، مرتکـب خطاها 
و خلـط های بیشـماری اسـت که ایـن روزها 
در صفحـات فیسـبوک، سـیل آسـا رونمایـی 
میشـود و ضعـف و وهـن دانشـنامه را آفتابـی 
م�ی کن�د! ایـن در حالیکـه اکثـر مـردم هنـوز 
موفـق بـه خوانـدن مدخـل هـای مربـوط بـه 
حـوزه های مـادی و معنوی شـان نشـده اند و 
در آینـده، این خلـط ها و خطاهـای عمدی و 

غیر عمدی، بیش�تر افش�ا و رونما خواهد شد.
یکـی از مدخل های دانشـنامه؛ مربوط به 
»باریک« قریه ای از توابع ولسـوالی جاغوری 
اسـت، کـه هم مـرز با منطقـه »شـاکی نوکه« 
ولسـوالی قـره بـاغ غزنـی مـی باشـد. مدخل 
نویـس بامصاحبه انترنتی با دو نفـر در خارج، 
روزنامـه ای، موضوع را نوشـته و دانشـنامه هم 
بـه نشـر سـپرده اسـت، کـه در آن، مـوارد ذیل 

قاب�ل نق�د و نظر اس�ت و باید اصلاح ش�ود:
1( اولا »باریـک«، نـام اختصاصـی یـک 
از  نـاوهء کلان  یـک  باریـک،  نیسـت.  قریـه 
همان »بیک« جاغوری شـروع و تا شـهرزایده 
جاغـوری، در امتـداد خـود، قریـه هـای »کته 
غـار« قـره بـاغ، »ششـیکه« جاغوری، و سـه 
قریه »شـاکی نوکه« قره باغ را شـامل می شـود 
کـه در احصائیـه رسـمی کشـور به همیـن نام 
و عنـوان ثبـت انـد. بنـاءً »باریـک«، خودش 
یـک مدخـل مسـتقل مـی توانـد باشـد، نـه 
نـام یـک قریـه و خـاص »بیـک« جاغـوری! 
همـه مـردم مـی داننـد کـه دو منطقـه بـه نـام 
»بیـک« وجـود دارد و معـروف اسـت. »بیک 
باریـک«؛  »بیـک  و  سرصادغ«)سـرصادق( 
و  میدانـی  تحقیـق  چـون  نویـس  مدخـل 
منطقـوی نکـرده و خـودش اصال از منطقـه 
معرفتی نداشـته، اسـم عـام را مدخـل خاص 
سـاخته اسـت. خـوب اسـت کـه »باریک« و 
»بیک«، هرکـدام در مدخل خـاص خود ذکر 

ش�وند و التق�اط و اختالط ص�ورت نگی�رد!
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2( در همیـن مدخـل که معرفـی »بیک« 
اسـت، ناگهـان گریز به »کوه شـار« زده شـده 
و یکـی از مناطـق مهـم ولسـوالی جاغـوری 
قلمـداد گردیـده اسـت. اولاکـوه شـار، یـک 
نقطـه از ده هـا آبـدهء تاریخی موجـود در کل 
منطقه اسـت و در یـک پاراگـراف نمی گنجد 
و خـود، یـک مدخل مهم باسـتانی و تاریخی 
بـه شـمار می رود کـه باید دقیـق و در پیوند به 
دیگـر آبده هـای موجـود در اطـراف آن، مورد 
بحـث و تحقیـق علمـی، تاریخی و باسـتانی 
ق�رار گی�رد و آوازه ای و پیت�وی برخورد نش�ود!
ثانیـا »کـوه شـار« از لحـاظ جغرافیایـی، 
تنهـا بـه ولسـوالی جاغـوری متعلق نیسـت؛ 
بـه ولسـوالی قره باغ هـم تعلـق دارد. یعنی که 
قلعهء تاریخی »شـار«، دقیقـا در راس و تیغهء 
کـوه واقع شـده، که سـمت شـمال آن، آبریزهء 
»بیک جاغوری« و سـمت جنوب و شرق آن، 
آبریزهء »شـاکی نوکـه قره باغ« اسـت. مدخل 
نویـس بایـد بـه ایـن جنبـه از ظرافـت هـای 
منطقـوی و مشـترکات جغرافیایـی، اشـراف 
داشـته باشـد و در ثبـت و کتابـت مالکیت ها 

دق�ت کند.
3( مـرز جنوبـی »بیـک«، به »کـوه های 
مشـترک بیـن شـار زایـده« منحصر شـده و از 
ذکـر شـاکی نوکه قـره بـاغ، انصراف بـه عمل 
آمـده اسـت؛ درحالیکـه »بیـک«، از سـمت 
جنـوب، بیشـترین مـرز مشـترک بـا »شـاکی 
نوکـه« قـره بـاغ دارد کـه همـان »کوه شـار« و 

توابـع آن را شـامل مـی شـود. فقـط در باریکه 
ای محدود در جنوبغربی، به قریهء چوپانقول 
»شـارزایده« وصل اسـت. و به فـرض که مرز 
بیشـتری هم داشـته باشـد، آیـا نبایـد واقعیت 
بـزرگ دیگـر جغرافیایی در کنار آن، ذکر شـود 
و برخـورد حذفـی صورت نگیـرد؟! اینکه چرا 
از ذکـر مـرز جنوبـی بـه آن طـول و تفصیـل 
»بیـک« بـا »شـاکی نوکه«، خـودداری شـده 
و کل را تـرک، از جـزو نـام بـرده؟ مـا القـای 
غـرض مدخـل نویـس نمـی دانیـم، بلکـه به 
مشـکل ناآشـنایی موصوف بـا منطقـه و عدم 
تحقیـق میدانـی و اکتفـای سرسـرکی ایشـان 
بـه »مصاحبـه انترنیتـی« بـا باشـندهء محل و 
مسـامحه کاری در دانشنامه هزاره، نسبت می 

دهیم! 
متنفذیـن  و  هـا  شـخصیت  اسـامی   )4
»بیـک« هم بـه قدری کـه شـخصا در منطقه 
شـناخت دارم، زیـاد دقیـق نیسـت و از جمله 
»رئیـس کاظم« و »حاجی محمد خـان«، دو 
شـخصیت سرشـناس این قریه تا بیست سال 
پی�ش زن�ده بودن�د! اگـر روال دانشـنامه فقـط 
بـر لیسـت گیـری از زنـده هـا باشـد؛ از کجا 
معلوم که تا پایان دانشـنامه، زنـدگان موجود و 
مذکـور هم در قید حیـات بمانند! بـه هرحال 
موضـوع مشـاهیر، بـه خـود مـردم منطقـه و 
قلـم به دسـتان قریـه »بیـک« مربوط اسـت و 

نمیتوان�م چی�زی بگویم!
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هـای  داشـته  بـا  گزینشـی  برخـورد  امـا 
مـادی و معنـوی مـردم و مناطـق، هرگـز کار 
علمـی و حرفـوی بـرای »دانشـنامهء هـزاره« 
نیسـت! مدخل نویـس، بایدآشـاری و انترنتی 
و شـناخت  آگاهـی  اولا خـودش  ننویسـد؛ 
کافی از موضوع انتخابی مدخل داشـته باشـد 
 با تحقیـق و مداقـه از جوانب مختلف 

ً
و ثانیـا

و منابـع مختلـف، علـم و اشـراف خـود بـه 
سـوژهء تحقیـق را کامل کند و داده ها و داشـته 
هـا را مسـئولانه و همـه جانبـه ثبـت کنـد، نه 
بـر اسـاس سـلیقه، رابطـه، تعلقـات ذهـن یا 

س�ایش و گرای�ش منطق�ه!
1مارچ2024

پیرامون دانشنامه هزاره 

کاظم یزدانی

مدتی اسـت به خاطر مشـکلات صحی, 
مش�غول معالجه و تداوی هستم.

امـروز فرصت شـد به صفحـات مجازی 
سـری بزنم کـه متوجه شـدم بحث دانشـنامه 
هزاره داغ و جنجالی شـده است. از طرفی هم 
عـده ای از دوسـتان بـا توجـه بـه این که اسـم 
مـن هـم جـزو کارشناسـان علمی، مشـاوران 
وارزیاب دانشـنامه هزاره آمده اسـت، پرسـیده 

بودن�د ک�ه موضعم را مش�خض کنم.
عجالتا به عرض دوسـتان می رسـانم این 
جانـب نـه تنهـا در هیج بخشـی از دانشـنامه 
هـزاره عضویـت نداشـته ام، بلکـه از مطالعه 
چنـد صفحـه از جلـد اول آن متوجـه شـدم 
کـه ایـن دانشـنامه ربطی بـه فرهنـگ و تاریخ 
صحیـح و و ا قعی یی هزاره ها ندارد. و داشـته 
هـای فرهنگـی و تاریخـی و شـخصیب ها و 
رجـال برازنـده و صـادق هـزاره تخریـب ویـا 
تحریـف شـده انـد بنا بـر ایـن به هیـچ عنوان 



234 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

دانشـنامه مذکـور مورد تایید ایـن جانب نبوده 
ونمـی باشـد و مـن در یـک سـفری وقتـی بـا 
آقای اسـدالله شـفایی مواجه شـدم به شـدت 
از او انتقـاد کردم که چرا چنیـن چیزهایی را به 

نام هـزاره ختـم کرده اسـت؟
تفصیـل دیدگاهم در مورد دانشـنامه هزاره 
در یک فرصت مناسـب تقدیم دوسـتان عزیز 

خواهد ش�د ان ش�اء الله تعالی .
2مارچ 2024

در حاشیه نقدهای دانشنامه 
هزاره- قسمت اول

اسدالله شفایی

همـه می‌دانیـم که طـی هفته‌هـای اخیر، 
شـبکه‌های  در  بحث‌هـا  داغ‌تریـن  از  یکـی 
اجتماعـی مربـوط به هزاره‌هـا- و در مـواردی 
هـزاره  دانشـنامه  نقـد  نیـز-  هزاره‌هـا  غیـر 
 واکنش بـه نقدهـا و طرح 

ً
بـوده اسـت. طبعـا

دانشـنامه  بـه  راجـع  مختلـف  دیدگاه‌هـای 
ایـن  چـون  می‌طلبـد  زیـادی  مجـال  هـزاره 
نقدهـا بر جنبه‌هـای مختلف فعالیـت تدوین 
دانشـنامه هزاره، از گزینـش مدخل و محتوای 
و  کمبودهـا  همچنیـن  و  گرفتـه  مدخل‌هـا 
خطاهـای معلوماتـی و سـایر مـوارد را در بـر 
گرفته اسـت. بنیاد دانشنامه در نظر دارد، مانند 
چهـار سـال قبل کـه رشـته نقدهایـی راجع به 
نحـوه تدوین دانشـنامه مطرح و از سـوی بنیاد 
دانشنامه رشـته پاسخ مفصل در شش قسمت 
در وبسـایت آن منتشـر شد، پاسخی تفصیلی 
بـه نقـد و نظرهـا ارائه دهـد؛ اما من بـه عنوان 
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مدیـر اجرایی طرح دانشـنامه هـزاره لازم دیدم 
نکاتـی را بـا مخاطبـان و منتقـدان دانشـنامه 

ه�زاره در میان بگ�ذارم. 
در این رابطه چند نکته قابل ذکر است:

- توضیحاتـی کـه ارائه خواهد شـد، دفاع 
بـه عبارتـی  از کار دانشـنامه هـزاره نیسـت. 
دیگـر دسـت‌اندرکاران دانشـنامه خـود را بـا 
منتقدان طـرف دعوی و کشـمکش نمی‌دانند 
تـا جبهه‌گیـری و از سـاحت و کیان دانشـنامه 
هـزاره محافظـت کننـد. بلکـه از نظـر ما فضا 
بایـد به سـمت گفتگـو و تبـادل نظـر راجع به 
چنـد و چون کار دانشـنامه هزاره پیـش برود و 

نتای�ج مطل�وب به دس�ت آید. 
فـردی  نظـر  می‌شـود،  مطـرح  آنچـه   -
اینجانـب بـه عنـوان یکـی از دسـت‌اندکاران 
دانشـنامه هـزاره اسـت کـه در طـول سـالها 
تمامـی مراحـل شـکل گیـری و تکویـن ایـن 
طـرح را دنبـال کـرده اسـت. در عیـن حـال، 
پاسـخ جمعـی بنیـاد دانشـنامه هـم از طریق 
صفحـات رسـمی دانشـنامه به زودی منتشـر 

خواه�د ش�د. 
- با اشـاره بـه همین نکته برخـی منتقدان 
دسـت‌اندرکاران  کـه  گفته‌انـد  کـرات  بـه 
دانشـنامه هزاره »منتقدان دانشـنامه را به اتخاذ 
رویکـرد سیاسـی« متهـم کرده‌اند و سـخن از 
تقابـل منتقـدان و مدافعـان دانشـنامه زده‌اند، 
این در حالی اسـت که تاکنون موضع رسـمی 
دانشـنامه در بـاره مـوج نقدهـا اعلام نشـده و 

آنچه از سـوی دو یا سـه تن از دسـت‌اندرکاران 
ابوطالـب  و  اینجانـب  بـه شـمول  دانشـنامه 
دربـاره  توضیحاتـی   

ً
صرفـا آمـده،  مظفـری 

شـماری از موضوعاتی اسـت که مـورد توجه 
منتقـدان محترم بوده اسـت. از همین رو طرح 
نظر و دیدگاه از سـوی سـایر اعضای سـازمان 
علمـی دانشـنامه و از جملـه مولفـان آن نباید 

موض�ع بنیاد دانش�نامه ه�زاره تلقی ش�ود. 
تالش مـن ایـن اسـت کـه بسـتر تدوین 
دانشـنامه هـزاره در یـک فضـای بـدون تنـش 
توضیـح داده شـود و تمـام کسـانی کـه راجـع 
بـه چنـد و چون ایـن طرح تحقیقاتـی دغدغه 
دارنـد، در جریـان مراحل شـکل‌گیری آن قرار 
گیرنـد. از ایـن رو سـعی خواهم کـرد با طرح 
عناوینی مباحث پیرامون دانشـنامه هـزاره را با 
خواننـدگان و مخاطبـان طـی روزهـای آینـده 
شـریک سـازم. امیـدواری مـن این اسـت که 
هرگونـه داوری راجـع بـه جوانـب مختلـف 
دانشـنامه بعد از شنیدن سخن دست‌اندرکاران 
آن راجـع بـه چنـد و چون انجـام ایـن طرح و 
معضلاتـی را کـه در سـال‌های گذشـته بـا آن 

درگی�ر بوده‌ان�د، ص�ورت گیرد.

جایگاه کارشناسـان و مشـاوران علمی در 
دانشـنامه هزاره

بـه  راجـع   
ً
اخیـرا کـه  موضوعاتـی  از  یکـی 

دانشـنامه هزاره در شبکه‌های اجتماعی مطرح 
شـده، این اسـت که شـماری از کارشناسان و 
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مشـاوران علمی در سـازمان علمی دانشـنامه 
 
ً
هـزاره حضـور صـوری داشـته‌اند و یـا احیانـا
نـام این بزرگـواران بدون این که سـهم چندانی 
در تدویـن و یا کارشناسـی و ارزیابی مقالات 
داشـته باشـند، در دانشـنامه آمـده اسـت تا به 
گفتـه منتقـدان بـرای دانشـنامه هـزاره کسـب 

اعتب�ار ص�ورت بگیرد.
عمـوم  اطالع  بـه  بایـد  اول  قـدم  در 
 
ْ
مخاطبان برسـانیم که در طول ۱۰ سـال تقریبا
عمـوم فرهنگیان و تحصیلکـردگان در جامعه 
هـزاره در جریان موضوع قرار گرفته و از سـوی 
بنیاد دانشـنامه هزاره درخواسـت همـکاری با 
آنـان صورت گرفته اسـت. جـواب اغلب این 
بزرگواران سـکوت و یا احاله موضـوع به زمان 
مناسـب بـوده و در مـواردی وعـده همـکاری 
داده امـا بعـد در عمـل کاری انجـام نداده‌اند. 
 نام کسـانی را 

ْ
در نتیجـه بنیـاد دانشـنامه صرفا

 
ْ
در فهرسـت سـازمان علمـی آورده کـه عمال
در بخـش یـا کل ایـن رونـد بـا مـا همـکاری 
چهره‌هـای  کـه  اسـت  طبیعـی  کردهانـد. 
عرصـه  در  هـزاره  جامعـه  شـده  شـناخته 
پژوهشـی به طـور مکرر مـورد مشـورت قرار 
گرفتـه و در مـوارد متعـدد خواسـتار همکاری 

آن�ان ش�ده‌ایم. 
جایگاه خادم حسـین ناطقی شـفایی کیو 
بـه عنـوان ویراسـتار و ارزیـاب علمـی گـروه 

تاریـخ در دانشـنامه هزاره
یکـی از ایـن مـوارد جناب خادم حسـین 

 
ً
ناطقـی شـفایی کیو بوده اسـت. من شـخصا
در چنـد نوبت سـفر بـه کابل در جریـان امور 
مقدماتـی تدوین دانشـنامه هزاره در سـالهای 
۲۰۱۲ تـا ۲۰۱۶ بـا جنـاب ناطقـی شـفایی 
همـراه بـه جمعـی از دوسـتان دیدار داشـتم و 
جزییـات طـرح تدویـن دانشـنامه را با ایشـان 
بـه تفصیـل در میـان گذاشـتم. ایشـان ضمن 
ایـن  بـرای دسـت‌اندرکاران  آرزوی موفقیـت 
طـرح گفـت کـه در سـنین کهنسـالی تـوان 
چندانـی بـرای کار جـدی ندارد. مـن توضیح 
بسـیار  مـوارد  در  می‌کنیـم  سـعی  کـه  دادم 
ضـروری زحمـت بدهیـم و بر همین اسـاس 
ایشـان قبـول کرد کـه در حلقـه ویراسـتاران و 
ارزیابـان علمـی در گـروه تاریـخ با دانشـنامه 
هـزاره همکار باشـد. در جریان سـالهای بعد 
تمـاس بـا ایشـان از راه دور چـون از موبایـل 
هوشـمند اسـتفاده نمی‌کردنـد، کمی دشـوار 
بـود و از طریـق فرزنـد ایشـان حسـن ناطقی 
شـفایی تبـادل پیـام و اطلاعـات می‌کردیـم. 
در ضمیمـه ایـن مطلـب برخـی از ایـن تبادل 
تاریخـی  مدخل‌هـای  فایل‌هـای  و  پیام‌هـا 
کـه ما بـه ایشـان فرسـتاده‌ایم و نظرات ایشـان 
کـه بـا قلـم سـرخ در کنـار صفحه یادداشـت 
کـرده، آمـده اسـت. فرزنـد ایشـان زحمـت 
اسـکن و انتقـال فایل‌هـا را از طریق واتسـاپ 
بـه ما کشـیده اسـت. مـا هم بـه لحـاظ میزان 
مشـورهدهی و همـکاری عملی نام ایشـان را 

در گ�روه مربوط�ه درج کردی�م. 
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در چنین وضعیتی انتشـار یک نامه دست 
خـط منسـوب بـه ایشـان توسـط فرزندشـان 
در شـبکه‌های اجتماعـی خالف شـواهد و 
واقعیـت میـزان ارتبـاط بنیـاد دانشـنامه بـوده 
اسـت و جناب حسـن ناطقی در این باره باید 

بدهند. توضی�ح 
جایـگاه فاضل کیانی در گروه ویراسـتاران 
و ارزیابـان علمی گـروه تاریخ دانشـنامه هزاره 
جنـاب فاضـل کیانـی بـه عنـوان پژوهشـگر 
تاریـخ یکـی از نخسـتین کسـانی بـوده که در 
گذاشـته شـده  هـزاره  دانشـنامه  کار  جریـان 
 در جریـان سـفری کـه 

ْ
اسـت. مـن شـخصا

در  هـزاره،  دانشـنامه  طـرح  روی  کار  اوایـل 
جلسه‌ای دیدار مشـترکی با ایشان و جمعی از 
بزرگواران به شـمول فقید افتخـاری آریان‌پور و 
محسـن سعیدی داشـتم و به تفصیل جزئیات 
طـرح را که در آن موقع در مرحله کارشناسـی 
اولیـه قـرار داشـت، ارانـه دادم. ایشـان ضمـن 
اسـتقبال کلی بـر دیدگاه خود مبنی بر پیشـینه 
آریایـی هزاره¬هـا تاکید بسـیار کـرد. من نظر 
جمعی بنیاد دانشـنامه را به ایشان منتقل کردم 
کـه مـا تمامـی دیدگاه‌هـای راجـع به پیشـینه 
هزارههـا را در جـای مـورد نظـر در دانشـنامه 
مطـرح خواهیم کـرد اما هیـچ کـدام را محور 
قـرار نخواهیـم داد. همـکاران دانشـنامه هزاره 
و به‌ویـژه ابوطالـب مظفـری بـه عنـوان رئیس 
شـورای علمـی بعـد از آن به تماس پیوسـته با 
جنـاب کیانـی ادامـه داده و در طـول سـالهای 

گذشـته و به‌ویـژه در جریـان سـه سـال اخیـر 
کـه مشـغول تدوین جلـد دوم دانشـنامه هزاره 
 تمـام مدخل‌هـای تاریخی را 

ً
بوده‌ایـم، تقریبا

ایش�ان ارزیاب�ی و کارشناس�ی کرده‌ان�د.
در مطالـب بعـدی بـه توضیـح جایـگاه 
بزرگـواران دیگـر در سـازمان علمی دانشـنامه 
کـه در نقدهای اخیر در شـبکه‌های اجتماعی 
حضـور  و  نقـش  میـزان  دربـاره  شـبهه‌هایی 
آنها در دانشـنامه هـزاره مطرح شـده، پرداخته 

ش�د. خواهد 
ادامه دارد...

2مارچ2024
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در حاشیه نقد دانشنامه هزاره- 
قسمت دوم

اسدالله شفایی

همان گونه که در قسـمت پیشـین توضیح 
داده شـد، بنیاد دانشـنامه هزاره سازمان علمی 
خـود را بـه دنبـال تبـادل نظـر و صحبت‌های 
مفصل با شـمار زیـادی از فرهنگیـان و اهالی 
قلـم گسـترش داده اسـت. بـا ایـن وصـف، 
 در شـبکه‌های اجتماعـی شـائبه‌هایی 

ً
اخیـرا

از نظـر چند و چـون درج نـام برخی محققان 
و صاحب‌نظـران در فهرسـت سـازمان علمی 

دانش�نامه مطرح ش�ده است.
در نوبـت پیش موضوع درج نـام مورخان 
ارجمنـد خـادم حسـین ناطقی شـفایی کیو و 
فاضـل کیانی در جمـع مشـاوران علمی گروه 
تاریـخ دانشـنامه هـزاره منتشـر شـد. در ایـن 
قسـمت هـم بـه توضیحاتـی پیرامـون نقـش 
مختلـف  بخش‌هـای  در  دیگـر  بزرگـواران 
س�ازمان علم�ی دانش�نامه ارائ�ه خواهد ش�د.
نقـش و جایـگاه مـورخ ارجمنـد حسـین 

علـی حاج کاظـم یزدانـی در جمع مشـاوران 
علمـی دانشـنامه هـزاره در گـروه تاریخ

اسـتاد حـاج کاظـم یزدانـی از نخسـتین 
کسـانی بـوده کـه طـی ده‌هـا جلسـه و دیـدار 
در جریـان طـرح تدوین دانشـنامه هـزاره قرار 
گرفتـه و در طـول بیـش از یـک دهـه از عمـر 
دانشـنامه بـه طـور پیوسـته مـورد مشـوره تیم 
دانشـنامه بوده اسـت. یک رشـته دست نوشته 
منتشرنشـده استاد یزدانی در چند هزار صفحه 
زیر عنـوان »دایـرة المعارف هزاره‌« که شـامل 
تالش فـردی ایشـان در ایـن زمینه می‌شـود، 
از منابـع اصلـی و راهنمـای اهالـی دانشـنامه 
بـرای برداشـتن گام‌هـای آغازیـن در تدویـن 
ایـن اثر بـوده اسـت. نمونه‌هایـی از صفحات 
این دسـت نوشـته کـه اکنـون در آرشـیو منابع 
دانشـنامه هـزاره نگهـداری می‌شـود، ضمیمه 
این مطلـب جهت اطالع مخاطبـان خواهد 
آمـد. اگـر اسـتاد یزدانی صالح بدانـد، تمام 
ایـن یادداشـت‌ها برای اسـتفاده عموم منتشـر 

ش�د.  خواهد 
در  اخیـر  سـال‌های  در  یزدانـی  اسـتاد 
حاشـیه شـهر اسـلو پایتخـت نـاروی زندگی 
 فقط یک 

ً
می‌کنـد و ابزار ارتباطی ایشـان نوعـا

شـماره موبایل اسـت. جناب حمزه واعظی از 
اعضای مؤسـس دانشـنامه هزاره کـه در همان 
شـهر زندگـی می‌کنـد، دیدارهـای منظمی با 
اسـتاد یزدانـی دارد و واسـطه انتقـال پیام‌های 

مرتب�ط ب�ا دانش�نامه به ایش�ان بوده اس�ت. 
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در همیـن حـال، مـن در سـفرهای متعدد 
در نـاروی همـراه بـا جنـاب واعظـی همیشـه 
بـه دیـدار ایشـان شـتافته و در طـول سـالیان 
گذشـته منظم ایشان را در جریان پیشرفت کار 
دانشـنامه گذاشته‌ام و جدای از آن از راه دور در 
ارتبـاط با برخـی مدخل‌ها مصاحبه داشـته‌ام 
تـا معلومـات ایشـان را برای انجـام تحقیقات 
میدانـی مدخل‌هـای مناطـق مـورد اسـتفاده 
مصاحبه‌هـای  از  نمونه‌هایـی  دهیـم.  قـرار 
صوتـی ایشـان هـم در ضمیمـه مطلـب آمده 

است. 
بعـد از انتشـار ویرایش نخسـت جلد اول 
دانشـنامه هـزاره هـم اسـتاد یزدانـی در جریان 
نقـد و نظرهـا قرار گرفتـه و توصیه‌های ایشـان 
در ایـن رابطـه مـورد ملاحظه سـازمان علمی 
دانشـنامه قرار گرفته اسـت. ویرایش دوم جلد 
نخسـت هـم از طریق مجـازی و هـم پرینت 
کامـل آن از طریـق جنـاب واعظـی جهـت 
مشـوره و نقـد خدمـت اسـتاد یزدانـی قـرار 
گرفته و نقد و نظر ایشـان در حاشـیه پرینت در 
آرشـیو دانشـنامه موجود است. شـواهد کافی 
در ایـن رابطه نزد دفتر دانشـنامه موجود اسـت 
و در صـورت لزوم و صلاحدید اسـتاد یزدانی 

منتش�ر خواهد شد.
اسـتاد یزدانـی همچنیـن در نشسـت نقد 
هامبـورگ  دانشـگاه  در  دانشـنامه  بررسـی  و 
آلمـان کـه در فهرسـت سـخنرانان بـوده بـه 
دلیـل وضعیـت صحی شـرکت نتوانسـت اما 

سـخنرانی ویدئویـی ایشـان در ایـن نشسـت 
در گـزارش مربوط به آن منتشـر شـده اسـت. 
اسـتاد یزدانـی در سـخنرانی ویدئویـی گفت 
 
ً
بـه هزاره‌هـا در دایرةالمعـارف آریانـا کامال
بی‌توجهـی شـده اسـت و به تفصیـل توضیح 
داد چگونـه بـه تاریـخ و شـخصیت‌های قـوم 
هـزاره به عنـوان بخشـی از جامعۀ افغانسـتان 
 به اشـاراتی 

ً
در ایـن اثـر پرداخته نشـده و صرفا

کوتـاه بـه مناطـق »هزاره‌جات« بسـنده شـده 
دانشـنامۀ  اشـاره کـرد  یزدانـی  آقـای  اسـت. 
هـزاره بـرای رفـع ایـن کمبـود و نقیصـه گام 
برداشـته اسـت. اسـتاد یزدانی همچنین گفت 
کار »سـنگین و مهـم« تدوین دانشـنامه هزاره 
نبایـد نادیـده گرفته شـود و در عین حـال برای 
رفـع کمبودهـای ایـن کار پژوهشـی تالش 
شـود. لینـک سـخنرانی کامـل اسـتاد یزدانی 
در دانشـگاه هامبـورگ کـه در آن از همـگان 
طـرح  ایـن  تدویـن  از  حمایـت  خواسـتار 

می‌ش�ود، را در اینج�ا بیابی�د:
-http://www.hazarapaedia.org/the‏

text-of-haj-kazem.../

گفتنـی اسـت که شـواهد حاکـی از نقش 
ایـن بـزرگان در روند تدوین دانشـنامه بسـیار 
و نـزد دفتـر دانشـنامه محفـوظ اسـت و موارد 
 نمونه‌هایـی در ایـن زمینـه اسـت 

ً
زیـر صرفـا

 جهـت اطالع مخاطبـان و رفـع 
ً
کـه صرفـا

س�وتفاهم ارائ�ه می‌ش�ود. 
البتـه معذوریـت ایـن بـزرگان بـرای ما در 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hazarapaedia.org%2Fthe-text-of-haj-kazem-yazdanis-speech%2F%3Ffbclid%3DIwAR2hxT9jLFZEJwCFV2bfqiHut8O7wd7AyHRUviw4IvQ5LvXSKMW1uCrTk0A&h=AT1iUDjQwMVwQCnnQhk3jcdnOP722LuFItnPVqxy9CQlvnS8Xhx51QLuV0K6Wb-rf9jS5iMXNioxNtaA51_anHq5FwwgJhKSCgLMPs49CR3EcW5jyPTKU1HmJvcVJNRD97VhZkCGBJTmJVn1lnCY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT07yWWUYDG7l11I9aACyzdSi35uE44d5lvVusHHJbq2U4OHZpn1txldAvUKrIxKCvCs05BBRZSVEDG2v6KmZLLXmmbfkBvf7a5ExbH0_u5t-EO4wJpJgJyFbjE7XnWpmE71n5IJt3qciSazIS6QjM1Bcj-rNw-uLvVtuv3FVymeiq80X6W9aA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hazarapaedia.org%2Fthe-text-of-haj-kazem-yazdanis-speech%2F%3Ffbclid%3DIwAR2hxT9jLFZEJwCFV2bfqiHut8O7wd7AyHRUviw4IvQ5LvXSKMW1uCrTk0A&h=AT1iUDjQwMVwQCnnQhk3jcdnOP722LuFItnPVqxy9CQlvnS8Xhx51QLuV0K6Wb-rf9jS5iMXNioxNtaA51_anHq5FwwgJhKSCgLMPs49CR3EcW5jyPTKU1HmJvcVJNRD97VhZkCGBJTmJVn1lnCY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT07yWWUYDG7l11I9aACyzdSi35uE44d5lvVusHHJbq2U4OHZpn1txldAvUKrIxKCvCs05BBRZSVEDG2v6KmZLLXmmbfkBvf7a5ExbH0_u5t-EO4wJpJgJyFbjE7XnWpmE71n5IJt3qciSazIS6QjM1Bcj-rNw-uLvVtuv3FVymeiq80X6W9aA
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وضعیـت فعلـی قابـل درک اسـت؛ و بـه نظر 
می‌رسـد مـوج فشـار و تحریکات موجـود در 
شـبکه‌های اجتماعی، ذهـن این بزرگـواران را 
مشـوش کـرده اسـت. اما وظیفـه ما ایـن بوده 
کـه از کوچک‌ترین مشـوره‌ها و راهنمایی‌های 
ایـن بـزرگان در رونـد تدویـن دانشـنامه هزاره 
 در هر 

ً
اسـتفاده کنیـم. مشـاورت هم معمـولا

امری همین اسـت. دروازه دانشـنامه هم چنان 
کـه همیشـه گفته‌ایـم، بـه روی هر پیشـنهاد و 
انتقـادی از سـوی این بـزرگان باز بوده اسـت. 
مملکـت خویـش  وجـود، صالح  ایـن  بـا 

دانند.  خس�روان 
بـا ایـن وصف، نشـر یادداشـت منسـوب 
حاکـی  مجـازی  شـبکه‌های  در  ایشـان  بـه 
از ایـن کـه ایـن دانشـنامه ربطـی بـه جامعـه 
هـزاره نـدارد و نقـش ایشـان در ایـن رونـد، 
خالف اظهـارات قبلـی ایشـان حتی بعـد از 
انتشـار ویرایـش دوم دانشـنامه هـزاره اسـت. 
 پـس از تالش مکرر طـی دیروز 

ً
من شـخصا

و امـروز موفـق بـه تمـاس بـا اسـتاد یزدانـی 
نشـده‌ام و حتی اطمینان نـدارم که این مطلب 
از سـوی شـخص ایشـان نوشـته شـده باشد. 
ایـن مطلب و شـواهد ارائه شـده جهت تنویر 
افـکار عمومی و در تلاش برای رفع سـوتفاهم 
راجـع بـه ارتبـاط اسـتاد یزدانـی و دانشـنامه 

ه�زاره منتش�ر می‌ش�ود.
ادامه دارد...

3مارچ2024

عزیزالله رویش

سـخنان اسـتاد شـفق صفحـه‌ی دیگـری 
را بـرای اصحـاب دانش‌نامـه بـاز کرده اسـت 
تـا در جمـع دوسـیه‌هایی قـرار دهنـد کـه این 
روزها اسـدالله شـفایی در قالب نشـر اسناد و 
خاطره‌هـای مربوط به سـهم شـخصیت‌های 
در  جامعـه  سیاسـی  و  اجتماعـی  علمـی، 
پروسـه‌ی کار »دانش‌نامـه‌ی هـزاره« بـه آن‌ها 

پاس�خ می‌ده�د. 
اقدام آقای شـفایی در نشـر و پخش اسناد 
ایـن رابطه‌هـا امـری میمـون و نیکو اسـت که 
بـه شـفافیت منطـق و خـرد سیاسـی جامعـه 
کمـک می‌کنـد. وی بـا افشـای ایـن اسـناد 
مدعـی اسـت که شـخصیت‌هایی که اسـم و 
عنـوان شـان در دانش‌نامـه درج شـده اسـت، 
در تمـام مراحـل و مسـایل دانش‌نامـه، حـد 
اقـل تـا جایی که بـه نقـش و حضـور معنادار 
شـان مربـوط می‌شـود، در جریـان مشـوره و 
تصمیم‌گیـری قرار داشـته و حالا تحت فشـار 
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مـوج افـکار عامـه انصـراف می‌جوینـد. این 
ادعـای آقـای شـفایی اتهـام درورویـی و عدم 
صداقت و تزلزل شـخصیتی را نیـز به این افراد 
راجـع می‌سـازد کـه همـه‌ی ان‌هـا در جریـان 
مکالمه‌ها و سـخنانی کـه پس از ایـن به میان 

خواه�د آم�د، یکی یک�ی رو می‌ش�وند. 
 از آقای شـفایی انتظار مـی‌رود تا 

ً
عجالتـا

در توضیحـات بعـدی خـود، ضمـن افشـای 
اسـناد و مـدارک دیگـر، به ایـن پنج مـورد نیز 

رس�یدگی کنند:
 
ً
صرفـا افـراد  ایـن  همـه‌ی  بـرای  آیـا   )۱
مدخل‌هـای معینـی را بـرای کار و یـا اصلاح 
»اسـطوره‌ی  مـورد  در  یـا  اسـت،  فرسـتاده 
شکسـته« و مدخل‌های »اکبـری« و »انوری« 
و »افشـار« و شـرح و بسـط‌هایی کـه در مورد 
بابـه مـزاری و مقاومـت غـرب کابـل و ۲۳ 
سـنبله و جنگ‌هـای داخلـی نیز مشـوره کرده 

و نظـر آن‌هـا را گرفتـه اسـت؟
۲( بعـد از وعـده‌ی اصالح و تصحیـح 
چـاپ اول، همـه‌ی چشـم و گوش‌هـا منتظـر 
مانـد کـه چـاپ دوم با تغییـرات بنیادی نشـر 
شـود، چـاپ اول به صورت رسـمی منسـوخ 
شـود و در مـورد مدخل‌ها و نـگاه و روایتی که 
بـا الهـام از »اسـطوره‌ی شکسـته« و اصحاب 
»تعقـل« و »فجـر امیـد« و »بالغ« و »فریـاد 
عاشـورا« و »امیـن« وارد دانش‌نامه شـده بود، 
توضیح داده شـود. معلوم اسـت کـه در چاپ 
دوم هیچ‌کـدام ایـن وعده‌هـا عملی نشـد و در 

مقدمـه‌ی چاپ دوم گفته شـده که چـاپ اول 
»بـا اسـتقبال کم‌نظیـر جامعـه« مواجـه شـد 
و گویـا چـاپ دوم، در ادامـه‌ی ایـن اسـتقبال 
عمومـی، بـا ویرایشـی بهتـر بـه نشـر رسـیده 
اسـت. آیا در زمینـه‌ی این تردسـتی ماهرانه یا 
ناشـیانه نیـز با اشـخاصی که اسـم و عنـوان و 
اعتبـار شـان در دانش‌نامـه درج شـده اسـت، 

مشـوره صـورت گرفت؟
۳( می‌دانیـم کـه چـاپ دوم، درسـت در 
هنگامـه‌ی سـقوط کابـل بـه دسـت طالبـان 
 کسـی یا کسـانی هم 

ً
منتشـر شـد و اگر احیانا

آن را امری میمون دانسـته و از آن استقبال کرده 
انـد، به دلیل اعتمـاد بر وعده‌هایی بـوده که از 
سـوی اصحاب دانش‌نامه سپرده شـده بود. از 
یادداشـت‌ها و سـخنان فاضل کیانی و ناطقی 
شـفایی و کاظم یزدانی و عباس دلجو و اسـتاد 
شـفق بر می‌آیـد که این دوسـتان، بـا اذعان بر 
اهمیـت کار دانش‌نامـه، اصالح آن را نیـز بـه 
صورت مشـفقانه و دوسـتانه‌ تذکر داده اند. آیا 
در رابطـه بـه ایـن تذکرها و رسـیدگی و یا عدم 

توجـه به آن‌ها نیز شـرحی وجـود دارد؟
۴( آیـا از اسـم و عنـوان شـخصیت‌ها بـه 
صـورت یک روپوش نمایشـی اسـتفاده شـده 
یـا در مـورد جهت‌گیری‌هـا و موضـع اصلـی 
دانش‌نامـه و روایتـی کـه در مـورد جامعـه‌ی 
هـزاره و اسـم هـزاره و مقاومـت غـرب کابـل 
و کار و میـراث بابـه مـزاری و قصـه‌ی تبدیـل 
یـک  بـه  »جـرم«  یـک  از  »هـزاره«  شـدن 
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»افتخـار« ارایـه کـرده انـد، نیـز مشـوره کرده 
و نظـر و رأی جمعـی آن‌هـا را در یـک فضـای 

شـفاف و دموکراتیـک حاصـل کـرده انـد؟
و  وبسـایت  و  دفتـر  انتقـال  از  آیـا   )۵
فعالیت‌هـای دانش‌نامه به مشـهد و قـراردادن 
ایـن پـرو‌ژه‌ی بـزرگ جامعـه‌ی هـزاره بـا تمام 
پیچیدگی‌هـا و ماجراهایـی کـه در عقـب کار 
مسـوولانه‌ی آن وجـود دارد، در زیـر نظـارت 
ارگان‌هـای جمهـوری اسالمی ایـران نیـز بـا 
تمام شخصیت‌هایی که اسـم وعنوان و اعتبار 
شـان در دانش‌نامه درج شـده اسـت، مشوره و 
رای‌زنـی صـورت گرفتـه اسـت؟ ایـن نکته از 
آن‌جـا اهمیـت دارد کـه سـیر تحول سیاسـی 
جامعـه‌ی هـزاره در دهه‌های معاصـر پیوندی 
موضع‌گیری‌هـای  و  سیاسـت‌ها  بـا  عمیـق 
رسـمی و غیـر رسـمی جمهـوری اسالمی 
ایـران داشـته و »دانش‌نامـه‌ی هـزاره« به عنوان 
تحـولات  ایـن  از  هـزاره  رسـمی  »روایـت« 
ایـران  اسالمی  جمهـوری  بـرای  نمی‌توانـد 
امری پیش‌پاافتاده و سـاده تلقی شـود. بالاخره 
بـه یـاد داریم کـه جمهوری اسالمی ایـران با 
مقاومـت غـرب کابـل و ماجراهـای مرتبط با 
پیـام و سـخن و موضـع بابه مـزاری در جریان 

ای�ن مقاوم�ت چگون�ه برخ�ورد می‌ک�رد.
آقـای  بعـدی  افشـاگرانه‌ی  پسـت‌های 
شـفایی در این موارد فرصـت را برای قضاوتی 

فراه�م می‌کن�د. و منصفانه‌ت�ر  ش�فاف‌تر 
4مارچ2024

پاسخ سید ابوطالب مظفری 
به نقدهای دانشنامه

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

در حاشیۀ نقد و نظرهای دانشنامۀ هزاره‌ 

قسمت چهارم
خوشحالم که نقد‌های دانشنامه وارد حوزه‌های 
تخصصی شده است. نگارش‌های اخیر جناب 
علی امیری بر چند مدخل و نقد عالی‌جنابان 
ادبیات  بر  تابش  قنبرعلی  و  اسدالله سعادتی 
مقاومت، حاکی از چنین‌ گرایش مبارکی است. 
از ابتدا نیز باید سخن به همین سمت‌وسو‌ها 
می‌رفت. چنانکه در قسمت اول این سلسله 
این  از  نقد‌های  که  شدم  یادآور  یاد‌داشت‌ها 
دستِ، خدمت به دانشنامه و راهگشای مسیر 
از موضوعات  آینده است؛ زیرا هیچ موضوع 
بشری نیست که نوشتن و سخن گفتن از آن، 
نقد  کلام  یک  در  باشد.  کاستی  و  کم  بدون 
علمی و خالی از حب و بغض »عمارت قلعۀ 

سلطان« است نه ویران کردن آن.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=25228667296724487&set=pcb.25228673140057236&__cft__%5b0%5d=AZXs6NlXaAxThMoAAnZd9aLCrs0zegAkY70eNdf8CNFto19EMGx1mDZFkXsBpoRVwlgGI6X9Y-C5Rs_r0JtDWMi3mdvNSM00YLunw9VrHXUgiuf3X7_CI8AOa2d-_4nwGF8FwUK3bHk4mH78PQ-6liTipzFw_kSN6Ffw15OZKMyIZg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=25228667296724487&set=pcb.25228673140057236&__cft__%5b0%5d=AZXs6NlXaAxThMoAAnZd9aLCrs0zegAkY70eNdf8CNFto19EMGx1mDZFkXsBpoRVwlgGI6X9Y-C5Rs_r0JtDWMi3mdvNSM00YLunw9VrHXUgiuf3X7_CI8AOa2d-_4nwGF8FwUK3bHk4mH78PQ-6liTipzFw_kSN6Ffw15OZKMyIZg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=25228667296724487&set=pcb.25228673140057236&__cft__%5b0%5d=AZXs6NlXaAxThMoAAnZd9aLCrs0zegAkY70eNdf8CNFto19EMGx1mDZFkXsBpoRVwlgGI6X9Y-C5Rs_r0JtDWMi3mdvNSM00YLunw9VrHXUgiuf3X7_CI8AOa2d-_4nwGF8FwUK3bHk4mH78PQ-6liTipzFw_kSN6Ffw15OZKMyIZg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=25228667296724487&set=pcb.25228673140057236&__cft__%5b0%5d=AZXs6NlXaAxThMoAAnZd9aLCrs0zegAkY70eNdf8CNFto19EMGx1mDZFkXsBpoRVwlgGI6X9Y-C5Rs_r0JtDWMi3mdvNSM00YLunw9VrHXUgiuf3X7_CI8AOa2d-_4nwGF8FwUK3bHk4mH78PQ-6liTipzFw_kSN6Ffw15OZKMyIZg&__tn__=*bH-R
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قصـد من از نوشـتن ایـن یادداشـت‌ها در 
واقـع پاسـخ مرسـوم بـه نقد‌ها نیسـت. هدفم 
توضیـح و رفـع پـاره‌ای ابهامـات اسـت. اگـر 
گاه گـداری بـه سـمت دفـاع هـم مـی‌رود از 
سـر ناگزیری و جـر جرار کلام اسـت. به نظر 
من بسـیاری از نقدها از سـر ابهـام در توضیح 
و تشـریح، سـبک، شـیوه‌ و معیاری اسـت که 
مـا در نگارش این دانشـنامه انتخـاب کرده‌ایم 
و بسـیاری از ناقـدان بـا آن‌ها آشـنایی ندارند. 
چون شـیو‌نامۀ دانشـنامه را ندیده‌انـد. بنابراین 
لازم بـود ما پیش از همه شـیوه‌ و روش خود را 
روشـن می‌کردیـم. به‌عنـوان نمونه چنـد مورد 
از نقد‌هایـی را کـه اغلـب از سـر ناآشـنایی با 
ایـن سیاسـت‌ها بـوده اسـت، بـه اجمـال در 
میـان می‌نهـم و مـورد شـعر مقاومـت را بـه 

تفصی�ل ع�رض می‌ٰکنم.
بـا  اسـت:»  شـده  گفتـه  مثـال  به‌عنـوان 
کـدام سـند و مدرک معتبـر ابن سـینا و آخوند 
خراسـانی هـزاره شـمرده شـده اسـت؟ ولـی 
شـخصیت‌های چـون ابوریحـان بیرونـی در 

لیسـت وجـود نـدارد؟«
توضیـح ایـن که شـیوۀ مـا مبتنی بـر لقب 
یـا فامیل افراد اسـت نه اسـم آن‌هـا. ابوریحان 
بیرونـی در جلـد دوم می‌آید؛ یعنـی در حرف 
ب. ابوخالـد کابلـی بایـد در حـرف ک بیایـد 
مگـر اینکه ابوخالـد را هم در مجموع تخلص 
ایشـان بدانیم. چنین اسـت وضعیت بزرگانی 
اکـرم  گیزابـی،  اکـرم  »دای‌فـولادی،  ماننـد 

یـاری، خانـم سـیما ثمـر، محقق‌نسـب« که 
هرک�دام بای�د در ج�ای خ�ودش بیاید. 

گفته شـده اسـت:» بهتـر نبود کـه در کنار 
معرفی آثار شـخصیت‌های کشـورهای دیگر 
چون کتاب‌هـای احکام جهـاد، احکام زکات 
و فقـه صدقـات، احـکام نمـاز و احـکام ویژه 
بانـوان و کتاب‌هـای بدون مشـخصات نشـر، 
کتـاب الیتیمـه و الکفـاح الاسالمی مرحـوم 

محقـق خراسـانی معرفی می‌شـد«.
توضیح این است که الف‌ولام تعریف یا 
تزیین اول اسم‌های عربی جزء نام محسوب 
است.  ملاک  آن  از  بعد  حروف  و  نمی‌شود 
کتاب‌های محقق خراسانی طبق این قاعده در 

حرف‌های »ی« و »ک« باید نوشته شود.
گفتـه شـده اسـت: »کتـاب اهلبیـت از 
دیـدگاه امـام ابوحنیفـه دکتـر شـفق خواتـی 
به‌عنـوان نقطـه وصـل هزاره‌های امامـی با کل 

افغانسـتان، طـرد و رد می‌شـود«
توضیـح ایـن اسـت کـه طـرد و رد نشـده 
اسـت؟ دوم اینکه نام کامل آن کتاب‌ »جایگاه 
اهـل بیت از دیـدگاه امام ابوحنیفه« اسـت که 

بای�د در حرف »ج« آورده ش�ود.
گفتـه شـده اسـت:»حتی در مـورد برخی 
افـراد قاعـده مدخل‌گزینـی براسـاس حروف 
تخلـص آشـکارا نقض شـده اسـت. به‌عنوان 
نمونه: اکبرشـاه، سـید. محمد اسـحاق برگید 
شـده اسـحاق برگید. گاوسـوار شـده: ابراهیم 

گاوسـوار و اسـدالله بیگ«



244 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

توضیـح اینکه مبنـای ما بر اسـاس فامیل 
اسـت و بـه ندرت شـهرت. در برخـی از افراد 
شخصیت‌شـان  مناسـب  را  شـهرت‌ها  مـا 
تخلـص  برگیـد  نداده‌ایـم.  تشـخیص 
محمداسحاق نیسـت؛ بنابراین ایشـان فامیل 
نداشـته و بـا نامـش آمده اسـت؛ امـا اینکه آیا 
در ابتـدای نامـش محمد هم هسـت یا نه باید 
تحقیق شـود و شـهرت ایشـان همین اسحاق 
ابراهیـم  فامیـل  گاوسـوار  یـا  اسـت.  برگیـد 
خـان نیسـت یک شـهرت اسـت که مناسـب 
ندانسـتیم بـا آن شـهرت بیاوریمـش. در اکبر 
شـاه، سـید، نیز سـید جز نام فرد نیسـت و ما 
نمی‌توانیـم در حـرف »س« بیاوریـم بلکه نام 

ش�خص اکبرش�اه است. 
از  شـماری  و  اسـت:»من  شـده  گفتـه 
دوسـتان در سـال 1380 کتابـی را در مـورد 
تاریخ جهاد نوشـتیم ... نام آن اثر »افغانسـتان 
در سـه دهـۀ اخیر« اسـت کـه در همان سـال 
در تهـران چـاپ شـد... در مدخـل الـف نـام 

 کتمان شـده اسـت«. 
ً
ایـن اثـر تعمـدا

 کتمان نشـده اسـت. 
ً
توضیح اینکه تعمدا

ما طبق قاعـده کتاب‌هایـی را معرفی می‌کنیم 
کـه نویسـندۀ آن هـزاره باشـد. ایـن کتـاب نام 
نویسـنده یا نویسـندگان را ندارد و ناشر آن نیز 
»دفتـر نمایندگـی مقام معظم رهبـری در امور 
افغانسـتان اسـت« بنابرایـن نمی‌توانسـت در 

ش�مار تولیدات م�ردم هزاره معرفی ش�ود. 
گفتـه شـده اسـت:»من]مناقبی[ و دکتـر 

حنیـف بـا همـکاری جمعـی از دوسـتان در 
سـال 1384 در شهر مشـهد مرکزی پژوهشی 
تحـت نـام احـوال شـخصیه تأسـیس کـرده 
بودیـم کـه تـا سـال 1390 فعـال بـود. تدوین 

مس�وده قانـون احـوال ش�خصیه....«.
توضیـح اینکه این مرکز چنانکه خودشـان 
 مرکـز یـا مؤسسـه یـا بنیـاد 

ً
نوشـته‌اند، حتمـا

پژوهشـی احوال شـخصیه بوده و نامش طبق 
قاعـده نبایـد احـوال شـخصیه بـوده باشـد. 
الـف  در حـرف  آن  معرفـی  بنابرایـن جـای 

 . نیست
گفته شده اسـت:» در مواردی برخی افراد 
و اشـخاص که از نظر منطق مدخل‌گزینی که 
در جلـد اول جـا نداشـته‌اند؛ اما بـا یک ترفند 
و هوشـمندی از پنجـره وارد شـده‌اند. بـرای 
مثـال بـا حـذف پیشـوند حـزب و هفته‌نامـه، 
اقتـدار ملـی به مثابـه حـزب و اقتـدار ملی به 
مثابـه هفته‌نامـه آورده شـده اسـت. بـا آوردن 
هفته‌نامـه انصـاف در حقیقـت فعالیت‌هـای 
مرکـز تبیـان و عیسـی مـزاری معرفـی شـده 
مثـال  بـرای  دیگـر  آن سـوی  از  امـا  اسـت. 
روز،  اطلاعـات  افغانسـتان،  روزنامه‌هـای 
اوت لـوک و مجلـه الوحـده الاسالمیه، افـق 
نوین به عنوان موسسـه و مجله نیامده اسـت. 
جالب‌تـر اینکه بنیـاد امین تحت عنـوان امین 
هـم خودش و هم نشـریه آن آمده اسـت، ولی 

بنیـاد اندیشـه نیامده اسـت« 
توضیح اینکـه معیار ما در مـورد مجلات 
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در  اسـت.  متفـاوت  احـزاب  و  بنیاد‌هـا  بـا 
روزنامه‌هـا و هفته‌نامه‌هـا ترتیب انتشـار آن‌ها 
جـزء نـام محسـوب نمی‌شـود؛ بنابرایـن اگر 
بخواهیـم اقتـدار ملـی بـه عنـوان هفته‌نامـه 
معرفـی شـود بایـد هفته‌نامـه یـا روزنامـه آن 
حـذف شـود و نامـش بیایـد؛ امـا در مـورد 
یـا  حـزب  قیـد  کـه  سـازمان‌ها  و  احـزاب 
سـازمان یـا حرکت یا جنبش بخشـی از اسـم 
 آن را بـا همـان حـرف 

ً
اسـت و مـا معمـولا

به‌عنـوان  ملـی  اقتـدار  بنابرایـن  می‌آوریـم. 
هفته‌نامـه یـا انصـاف و امیـن بایـد در همیـن 
جلـد آورده می‌شـد. اما از حـق نگذریم طبق 
همیـن معیـار در آوردن حزب اقتـدار ملی اگر 
پیشـوند حزب را داشـته یـا بنیاد امیـن، حق با 
نویسـنده اسـت، بایـد در حـرف ب می‌آمـد. 
طبـق همیـن معیـار بنیـاد اندیشـه و مـوارد از 
ایـن قبیـل نیـز در حـرف ب آورده می‌شـود و 
باز طبـق همین معیار روزنامه‌های افغانسـتان 
و اطلاعـات روز هـم باید آورده می‌شـد که از 

کاس�تی‌های مدخل‌یاب�ی م�ا ب�وده اس�ت.

اما ادبیات مقاومت 
جنجـال ایـن مدخـل نیز ریشـه در قبـول یک 
مورد بسـیار کوچـک روشـی دارد و نیاز به این‌ 
همـه جنجال نیسـت. مـن در یاداشـت قبلی 
گفته بـودم که مقالات دانشـنامه‌ها یـا حداقل 
دانشـنامه ما تک‌موضوعی اسـت؛ یعنی اینکه 
در یـک مدخـل بایـد از یـک موضـوع خاص 

بنویسـیم. چنـد ابژه مختلـف را نبایـد در ذیل 
یـک مدخـل بیاوریـم ولـو آن موضوعـات به 
قول جناب سـعادتی باهم شـباهت خانوادگی 
داشته باشـند. همان تعیین مراد شـرط اول هر 
مدخل دانشـنامه اسـت. حالا یـک مرتبه این 
موضـوع خـاص یک چیـز عینـی ماننـد قریه 
اسـت، امـر روشـن اسـت. نویسـنده وقتی از 
»سنگ‌شـانده« که زادگاه جناب تابش اسـت، 
می‌نویسـد دیگـر نمـی‌رود از »المیتـو« کـه 
زادگاه دوسـت دیگرمان استاد شریف سعیدی 
اسـت، بنویسـد. امـا در مفاهیـم انتزاعـی و 
امور پیچیدۀ انسـانی که کلمۀ مشـترک لفظی 
اسـت و چند تعریـف دارد کار به این سـادگی 
نیسـت و بایـد تعریـف از ابهـام و کلیت خود 

بیرون ش�ود.
ادبیـات مقاومـت از ایـن دسـت مفاهیـم 
را  خـودت  تعریـف  اول  بایـد  شـما  اسـت. 
روشـن کنی که منظـورت از ادبیات مقاومت، 
مقاومـت بـه معنـای خـاص اسـت یـا عـام. 
تـازه مقاومـت بـه معنی خـاص اسـت، کدام 
دوره‌هـای زمانـی؟ مقاومـت دورۀ انگلیـس یا 
شـوروی یا امریکا را هم شـامل می‌شـود. اگر 
ایـن حدود را مشـخص نکنی مقالۀ دانشـنامه 
از تک‌موضوعـی بـودن خـارج می‌شـود. یک 
کتـاب یا مقالـه روزنامه‌ای را می‌شـود اینگونه 
نوشـت و تمـام معانـی از ادبیـات مقاومت را 
پوشـش داد؛ امـا مـا در دانشـنامه ایـن روش 
را نداریـم. در اینگونـه مـوارد بهتـر اسـت مـا 
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بـه همـان تعریـف ارسـطویی رجـوع کنیم و 
تعریـف ویتگنشـتاین راهگشـا نیسـت و ما را 
بـه ترکسـتان می‌کشـاند. تنها همیـن نکته اگر 
قبـول شـود دیگـر نـزاع روی تعریـف ادبیات 

مقاوم�ت جایی ن�دارد.
اگـر چنیـن نباشـد مـا در دنیـای بیکرانی 
از موضوعـات هم‌خانـواده غـرق می‌شـویم. 
در آن صـورت از بـزرگان ناقـد یـک پرسـش 
دارم کـه بـه نظـر شـما ایـن مدخـل ادبیـات 
مقاومـت دانشـنامه بایـد از کجـا شـروع و به 
کجـا ختم می‌شـد؟ به قول اسـتاد تابـش باید 
از ناصـر خسـرو شـروع می‌کردیم تـا آخرین 
تعریـف  طبـق  یـا  می‌کردیـم  تمـام  شـاعر 
روزنامـۀ کیهـان ادبیات مبـارزه با نفـس را هم 
شـامل می‌کردیـم. در آن صـورت آیـا تعریف 
بوالهوسـانه«  و  دل‌بخواهـی  »ابعـادش  مـا 
اسـت  ممکـن  دوسـتان؟  پیشـنهاد  یـا  بـود 
شـما سـلیقه‌تان ایـن باشـد کـه بایـد آنگونـه 
می‌نوشـتید؛ ولـی خـوب ایـن سـلیقۀ شـما 
اسـت بـا سـاختار کار ما سـاز‌گار نیسـت. ما 
در ایـن مدخـل فقط دربـارۀ ادبیـات مقاومت 
دورۀ اشـغال شـوروی می‌خواسـتیم بنویسـم. 

طب�ق تعری�ف خ�اص ن�ه تعری�ف عام. 
می‌‌گوییـد چـرا ادبیـات سـه سـاله غرب 
کابـل بیـرون مانـده و چندیـن مـورد دیگـر، 
می‌گویـم درسـت اسـت؛ اما آسـیا بـه نوبت 
اسـت. اگـر حیاتـی باقـی بـود و ایـن سـیل 
بنیانکـن اجـازه داد، بـه تـک تک این مـوارد با 

عنوان مناسـب‌تر خـودش خواهیم رسـید. نه 
ما منکر ادبیات خلق شـده در سـه ساله غرب 
کابل هسـتیم و نـه هیچ مورد دیگر اما سـخن 
ایـن اسـت کـه اگـر کسـی در ایـران مقالـه‌ای 
بنویسـد، آیا شـعر مقاومـت دورۀ مشـروطه را 
بـا شـعر دورۀ دفـاع مقـدس و شـعر انقالب 
اسالمی در یـک مقالـه می‌نویسـد؟ یـا همه 
را تحـت عنـوان ادبیات مقاومت می‌نویسـد؟ 
مگـر زبـان فارسـی از زایـش تعابیـر دیگـر و 
مناسـب بـرای هـر دوره عقیـم شـده اسـت؟ 
چه دلیـل دارد کسـی از شـعر مقاومت حرف 
 بایـد شـعر ناصـر خسـرو را که 

ً
بزنـد، حتمـا

مربـوط به مقاومـت مذهبی و مربـوط به هزار 
سـال قبـل اسـت، بـا شـعر شـهید بلخـی که 
در موضـوع مقاومـت مقابـل اسـتبداد داخلی 

اسـت، یـک کاسـه کند؟
من در یادداشت کوتاه قبلی به اجمال نوشتم 
ادبیات  که  است  کافی  که  بود  این  تصورم  و 
موضوع  کابل  غرب  عدالت‌طلبی  ساله  سه 
مهمی است و باید نوشته شود؛ اما در مدخلی 
دیگر که پیشنهاد خود من شعر داد‌خواهی یا 
عدالت‌طلبی است. یا سوگ‌سروده‌های مربوط 
موضوع  تنهایی  به  می‌تواند  مزاری  شهید  به 
خودش.  مناسب  عنوان  با  باشد  مدخل  یک 
جنبش  طالبان،  دربارۀ  خلق‌شده  شعرهای 
روشنایی، شعر خلق شده در انتحارها همگی 
قابل نگارش است؛ اما در مقاله‌های جدا و با 

عنوان دیگر.
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اسـت  گفتـه  تابـش  جنـاب  اینکـه  امـا 
مالـک  و  صاحـب  خـود  از  ملـی  »سـطح 
دارد و سـال‌‌ها اسـت دایرة‌المعـارف خـود را 
می‌نویسـید. اگـر مـا در دانشـنامه هـم همان 
نقـاب ملـی را بـه چهـره بزنیـم چـه لازم بـود 
سـعادتی  یـا  بنویسـیم؟«  هـزاره  دانشـنامۀ 
صاحب گفته اسـت:»این تعریف با دانشـنامۀ 
هـزاره و روایـت هـزاره از مقاومـت و ادبیـات 
مقاومـت چـه ربطـی دارد؟ چـرا بایـد ایـن 
انتخاب می‌شـد؟ وقتـی خودتـان می‌فرمایید 
کـه یکـی از پایه‌هـای تعریـف ایـن اسـت که 
همـۀ مـردم افغانسـتان، از اقـوام مختلف باید 
آن را سـروده باشـند، مگر کل مدخـل ادبیات 
مقاومـت بـه صـورت اتومـات از دایـرۀ بحث 
دانشـنامه یـک قـوم بیـرون نمی‌شـود؟«. این 
دیگـر از آن سـخنان اسـت و جـای تعجـب 
دارد، متحیـرم کـه سـخنی بـه ایـن سـادگی و 
نادیـده  دوسـتان  از جانـب  روشـنی چطـور 
گرفتـه می‌شـود. قـوم هـزاره در خالء زندگی 
یـک  در  اسـت.  ایـن جهـان  زادۀ  نمی‌کنـد. 
کشـوری به نام افغانسـتان زندگـی می‌کند. در 
بسـیاری از امـور بـا دیگـر اقوام ایـن مملکت 
مسـاعی مشـترک دارنـد، ازجملـه در همیـن 
مقاومت هشـت سـاله. این مقاله در حقیقت 
می‌خواسـت سـهم شـاعران هـزاره را در یـک 
مقاومـت ملـی نشـان بدهـد. چنانکـه بایـد 
قـوم هـزاره در خـود  در مقالـه دیگـر سـهم 
مقاومت مطرح شـود. سـهم هزاره در فرهنگ 

مشـترک ملی مطرح شـود و در بسـیار دیگر از 
حوزه‌های مشـاع ملـی. ما در تاریخ‌نویسـی و 
روزنامه‌نـگاری، مبـارزات ملـی و بسـیار امور 
دیگر با برادران خود از سـایر اقوام مشـترکیم و 
سـهم داریم. نوشـتن از آن‌ها یکـی از وظایف 
مـا طبـق همیـن  دانشـنامه اسـت. چنانکـه 
برداشـت »انجمن شـاعران انقلاب اسلامی« 
را در مشـهد معرفـی کردیـم. ایـن انجمن هم 
خالـص هزارگی نبـود و در آن بزرگوارانی چون 
اسـتاد کاظمی و دوسـتان دیگر هم بودند؛ اما 
در کنـار آن‌هـا تعداد زیـادی از شـاعران هزاره 
نیـز در بنـای آن سـهیم بودنـد. از ایـن دسـت 

ام�ور ک�م نیس�ت و باید درک ش�ود.
مشـکل  دوسـتان!  اینکـه  سـخن  کوتـاه 
مـا ایـن اسـت کـه سـخن فـرد مقابل خـود را 
درسـت گـوش نمی‌دهیـم چـون تمـام فکر و 
ذکـر مـا متوجـه جـواب و پخته‌کـردن نظریـۀ 
ابتدایـی خودمـان اسـت اگـر نـه باید بعـد از 
یک پاسـخ، حداقل مقـداری نزدیکی میان دو 
طـرف گفت‌وگـو حاصل می‌شـد؛ اگـر نه این 

دور و تسلس�ل ت�ا اب�د ادام�ه خواه�د یافت. 
ادامه دارد.

4مارچ2024
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در حاشیه نقدهای دانشنامه 
هزاره- قسمت سوم 

اسدالله شفایی

همـان گونـه کـه در قسـمت‌های پیشـین 
گفتـه شـد، در برخـی از نقدهـا ادعا شـده که 
و مشـاوران علمـی  از کارشناسـان  شـماری 
دانشـنامه هزاره نقش صرفا صوری داشـته‌اند. 
لازم بـه توضیح اسـت که نام هیچ یـک از این 
بزرگـواران بـدون هماهنگـی و مشـورت‌های 
اعضـای  فهرسـت  در  طولانـی  و  گسـترده 
سـازمان علمـی دانشـنامه نیامـده اسـت. در 
ایـن  از  ضمـن جایـگاه اجتماعـی شـماری 
بزرگـواران بـه گونـه‌ای بـوده کـه مـا احسـاس 
کردیـم پیشـنهاد عقـد قـرارداد بـا آنـان بـرای 
همـکاری، ممکـن اسـت از سـوی آنهـا بـی 
حرمتی به شـان و موقعیت‌شـان تلقی شود؛ و 
از ایـن رو به موافقـت زبانی راجع به‌ همکاری 
بسـنده شـده اسـت. مثلا چطـور ما با اسـتاد 
حـاج کاظـم یزدانـی و یا جناب کشـتمند و یا 
اسـتاد شـفق پیشـنهاد می‌کردیـم کـه بیایند و 

بـا بنیـاد دانشـنامه به‌عنوان مشـاور یـا ارزیاب 
علمـی قـرارداد همـکاری امضـا کننـد؟ در 
حالـی کـه بنیـاد دانشـنامه بـا تمامـی مؤلفان 
و محققـان میدانـی و اغلـب کارشناسـان و 
ارزیابـان در قالـب عقـد قـرارداد شـروع بـه 

هم�کاری ک�رده اس�ت. 
در نوبت‌هـای پیشـین راجـع بـه مورخان 
ارجمنـد فاضل کیانـی، خادم حسـین ناطقی 
شـفایی و حـاج کاظـم یزدانـی توضیحاتـی 
همچنیـن  یزدانـی  اسـتاد  دربـاره  شـد.  داده 
گفتـه شـد که متـن کامـل ویراسـت دوم جلد 
نخسـت دانشـنامه هـزاره قبل از انتشـار هم به 
صـورت آنلایـن و هم به صورت پرینت شـده 
خدمت ایشـان تحویـل داده شـده و طی چند 
هفتـه ایشـان ضمـن ملاحظـه کل مطالب در 
حاشـیه پرینـت نظرات خـود را نوشـته و به ما 
پـس تحویـل داده اسـت. ایشـان پس از نشـر 
ویرایش دوم در نشسـت مرتبط با دانشـنامه در 
دانشـگاه هامبورگ آلمان از راه دور سـخنرانی 
داشـته و در آن خواستار حمایت عمومی برای 

تکمی�ل این ط�رح ش�ده بود. 

جایگاه جناب عزیزالله شـفق در فهرسـت 
مشاوران علمی دانشـنامه هزاره

آغـاز صحبـت بـا اسـتاد عزیزاللـه شـفق بـه 
جـولای ۲۰۱۹ و سـفر ایشـان بـه لنـدن بـاز 
چندیـن  طـی  آن  جریـان  در  کـه  می‌گـردد 
جلسـه دربـاره ابعـاد ایـن کار صحبـت شـد 
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و ایشـان پذیرفـت کـه در قالـب دادن مشـوره 
دوران  بـه  مربـوط  مدخل‌هـای  بـه  راجـع 
همچنیـن  و  مجاهدیـن  گروه‌هـای  فعالیـت 
کمک بـه جمـع‌آوری معلومات بـرای تدوین 
مدخل‌هـای میدانـی مربوط بـه برخی مناطق 
از جمل�ه بهس�ود با دانش�نامه هم�کاری کند. 
بعـد از بازگشـت اسـتاد شـفق بـه اسـترالیا، 
ایـن ارتباطـات بـه شـکل تمـاس از طریـق 
واتسـاپ در طـول سـال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ 
ادامـه یافـت و طـی آن راجـع بـه شـماری از 
موضوعـات و مدخل‌هـا ایشـان یـا نظـر خود 
را فرسـتاد و یـا در یافتـن افـراد مناسـب بـرای 
شـماری از مدخل‌ها کمک کـرد و در مواردی 
خـود پـس از گفتگـو بـا افـراد مطلـع برخـی 
مکتـوب  بـه صـورت  را  آن  نتیجـه  مناطـق، 
بـرای دفتـر دانشـنامه هـزاره فرسـتاد. برخـی 
از صفحـات ارائـه مربـوط ایـن تبـادل پیام‌ها 
در ضمیمـه آم�ده اس�ت. در ضمـن نماینـده 
توزیـع دانشـنامه هـزاره در اسـترالیا هـم طـی 
پیامی که ایـن روزها در شـبکه‌های اجتماعی 
دسـت بـه دسـت می‌شـود، گفتـه بود کـه دو 
سـال پیـش یـک نسـخه از ویرایـش دوم جلد 
نخسـت دانشـنامه را در جریـان سـفر اسـتاد 
 به ایشـان 

ً
شـفق از کانبـرا به سـیدنی حضـورا

تحوی�ل داده اس�ت. با این وصـف این که این 
بزرگـواران در مراحـل مختلـف کار دانشـنامه 
بـا آن همـکاری و از آن حمایـت کرده‌انـد، و 
حال سـه سـال بعـد از انتشـار ویرایـش دوم و 

دریافـت نمونـه منتشرشـده آن از همـکاری با 
دانشـنامه اظهـار برائـت می‌کننـد، پرسشـی 
اسـت که بـرای اهالی دانشـنامه بدون پاسـخ 

اس�ت.  مانده 
‎ادامه دارد...

6مارچ2024
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در پاسخ اسدالله شفایی)1(

عزیزالله رویش

شفایی عزیز، سلام.
ایـن یادداشـت را در ذیل صفحه‌ای که این 
پسـت را گذاشـته ایـد، در قالـب کمنـت هم 
گذاشـته ام کـه اینجـا بازنشـر می‌کنـم. آن‌جا 
با اشـاره به برخـی کمنت‌ها و پاسـخ‌هایی که 

می‌گویم: داری�د، 
پـس بگوییـد کـه »اسـطوره‌ی شکسـته« 
و  تبدیـل شـد  دانش‌نامـه  منبـع  بـه  چگونـه 
چـرا و چگونـه در ویرایش دوم برداشـته شـد؟ 
بگوییـد که چـرا در مقدمـه‌ی ویرایـش دوم به 
این سـوال هیچ تماسـی نگرفتیـد و برعکس، 
بـا شـرح و وصفی کـه ارایه کردید، چـاپ اول 

را صحه گذاشـتید؟
 مشـوره گرفتـن در 

ً
در ضمـن، آیـا واقعـا

مـورد یک قریـه و شـخص و یا یـک حادثه‌ی 
معیـن کـه در دانش‌نامه معرفی شـود یـا از آن 
سـخن گفته شـود، بیشـتر از مشـوره‌کردن در 
مـورد روح و محتـوا و جهت‌گیـری سیاسـی 

دانش‌نامـه در رابطـه بـا بابه مـزاری و مقاومت 
غرب کابل و افشـار و ۲۳ سـنبله و سیر تحول 
در اسـم و هویـت هـزاره و ارزگان و بامیـان و 
جنگ‌هـای داخلـی و حـزب وحـدت و امثال 
آن مهـم بـوده اسـت کـه در آن یکـی با اسـتاد 
شـفق و کشـتمند و حـاج کاظـم یزدانـی و 
ناطقـی و کیانی و هر کسـی دیگـر چندین بار 
تمـاس گرفته و با اصرار پرسـیده ایـد و در این 
یکی حتـی به انـدازه‌ی یک اشـاره‌ی تلویحی 
هم پرسشـی نکـرده و نظـری نخواسـته اید؟

کسـی از شـما نمی‌خواهـد کـه قـرارداد 
رسـمی امضا کنیـد، اما بـا اعتمادی که شـما 
بـه دیگـران و دیگـران بـه شـما دارنـد، نبایـد 
مهـم  و  کلان  مسـایل  و  می‌ماندیـد  وفـادار 
راه‌افتـادن  مبنـای  واقـع  در  کـه  را  دانش‌نامـه 
و هزینه‌کـردن بـرای آن بـوده اسـت، بـا ایـن 
شـخصیت‌ها مشـوره می‌کردیـد و نظـر شـان 

می‌گرفتیـد؟ را 
توهیـن بـه خانـم صدیقـه هاشـمی یا هر 
شـخصیتی دیگـر توجیـه نـدارد و بایـد مـورد 
سـوال قـرار گیرد؛ اما آیـا توهین به بابـه مزاری 
و هویـت و خاطـره‌ی جمعـی هـزاره از زبـان 
»اسـطوره‌ی شکسـته« و نجافـی و اصحـاب 
»تعقـل« و »فجر امیـد« و »فریاد عاشـورا« و 
»بالغ«، با اسـتفاده از اعتبار مـادی و معنوی 
جامعـه قابـل توجیـه اسـت و نیـاز بـه هیـچ 

ندارد؟ سـوال 
شـما می‌دانید که اسـتاد شـفق و هر کسی 
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دیگر - به شـمول من - چقدر به شـما اعتماد 
و احتـرام داشـته و بر اسـاس ایـن اعتماد حتی 
کوچک‌تریـن شـایبه و سـوالی را نیـز در مورد 
و  سیاسـی  جهت‌گیری‌هـای  و  فکـر  و  کار 
اجتماعـی و صلاحیت علمی تان خلق نکرده 
انـد. آیـا راسـتی راسـتی، شـما هـم، بـه ایـن 
اعتمـاد بـه انـدازه‌ی یـک ذره‌ی کوچـک اعتنا 
قایـل شـده و در مـورد مسـایلی کـه بـرای تان 
تذکـر دادم، حتی در حد یک مشـوره‌ی سـاده 
چیـزی پرسـیده یا توجیهـی ارایـه کـرده اید؟ 
مگـر شـما در مورد این مسـایلی که یـادآوری 
کـردم، نظـر و موضـع مـن و شـفق و حـاج 
کاظم و کشـتمند و کیانی و ناطقی و دیگران را 
نمی‌دانسـتید؟ آیا شـما از حساسـیت وجدان 
جمعـی در ایـن مـوارد هیـچ درک و شـناختی 
و  بی‌پـروا  و  بی‌بـاک  این‌همـه  کـه  نداشـتید 
 انصاف 

ً
بی‌مبـالات عمل کرده ایـد؟ آیا واقعـا

می‌دهیـد که کسـی بگوید شـما - بـا توجه به 
علـم و شـناخت و آگاهـی تـان - در تمام این 
مـوارد عامدانـه و هدف‌مندانـه عمل کـرده اید 
و اتهـام ناشـی‌گری و ندانـم‌کاری و غفلت در 

کار تـان وجود نداشـته اسـت؟
حـالا هـم ایـن سـخن و لحـن تـان کـه 
دیگران را چلنج می‌دهید کـه »این گوی و این 
میـدان«، »برویـد بـرای خـود تـان دانش‌نامه 
بنویسـید«، نه علمی اسـت نه اخلاقی اسـت 
و نـه بـاری از اعتماد و صداقـت در هم‌راهی و 
هم‌سرنوشـتی جامعه‌ای اسـت کـه مهم‌ترین 

سـرمایه‌ی آن درد و رنـج و عاطفـه‌ی مشـترک 
انسـان‌های آن اسـت. خـود تـان می‌دانیـد که 
اشـتباهات  اسـت.  اصلاح‌پذیـر  دانش‌نامـه 
گذشـته‌ی آن نیـز اصلاح‌پذیـر اسـت. حـالا 
پلتفـرم آنلایـن امـکان آن را فراهم کرده اسـت 
بـه  کـه دانش‌نامـه و مدخل‌هـای آن لحظـه 
لحظـه و بـا دقت اصالح و ویرایـش علمی و 
کارشناسـانه شـود و هیچ عیب و کاسـتی هم 
از لحـاظ سـند و منبـع بـودن بـه آن راه نیابـد. 
مهـم این اسـت که شـما بـا خـود و جامعه‌ی 
هیـچ  و  باشـید  شـفاف  و  روراسـت  تـان 
مسـأله‌ای را در ارتبـاط با دانش‌نامه شـخصی 
و حیثیتـی نسـازید. در هیـچ کـدام از مواردی 
که حـالا شـما یک‌تنه به دفـاع برخاسـته اید، 
شـما تنهایی مقصر و مورد سـوال نیستید. کار 
جمعـی بـوده و اگـر اشـتباهی هم هم باشـد، 
بـه خصیصـه‌ی کار جمعی ارجاع می‌شـود و 

قاب�ل اصلاح اس�ت.
شـاید خوب باشد که مسـایل را شخصی 
و شـخصیتی نسـازید. هر چه که به این شـیوه 
ادامـه دهید، بـه زیان خـود تان تمام می‌شـود 
و ام�کان اصالح و برگش�ت را کم‌تر می‌کند.

6مارچ2024
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در پاسخ اسدالله شفایی)2(

عزیزالله رویش

شفایی عزیز!
اصـل قصـه ایـن اسـت. بقیـه، همـه‌اش 
حاشـیه و شـاخ و بـرگ انـد. راسـت و صـاف 
بگو کـه این گونه ذهنیت چگونه و توسـط چه 
کسـی و بـا پذیرش و اجـازه‌ی چه کسـی وارد 
»دانش‌نامـه‌ی هـزاره« شـد و چـرا و چگونه و 
بـا طـی کـردن چـه مراحلـی در »ویراسـت 
دوم« حـذف شـد و چـرا در مقدمـه از ایـن 
قصـه هیـچ چیـزی گفته نشـد و چـاپ اول با 
این ذهنیت و ویراسـت نه تنها منسـوخ نشـد، 
بلکـه با تعبیـر »اسـتقبال کم‌نظیـر جامعه« به 
عنـوان سـند معتبـر تاریـخ نیز سـکه خـورد؟ 
می‌دانـی و می‌دانیـم کـه گفتـن ایـن حـرف 
نـه دشـوار اسـت و نه چیـزی از تـو و حیثیت 
و اعتبـار تـو می‌کاهـد. می‌دانـی و می‌دانیـم 
کـه ایـن عمده‌تریـن سـوال مـن و هـر کسـی 
مثـل مـن از توسـت. نـه توطیـه اسـت و نـه 
توطیه‌اندیشـی اسـت و نه دشـمنی شـخصی 

و خصوصـی بـا تـو یـا کسـی دیگـر و نـه هم 
بحـث »هـزاره« و »شـیعه« و »سـید« و امثال 
آن. بحـث »مـزاری« اسـت و زبانـی کـه از 
دوران مقاومـت غـرب کابـل بـر او باز اسـت 
و هیـچ وقـت هـم بسـته نمی‌شـود. تـو بایـد 
مشـخص کنـی که بـا »اسـطوره‌ی شکسـته« 
و »نجافـی« و کسـانی هسـتی که این آسـیب 
را بـر جامعـه‌ی هـزاره و مـزاری و خاطـره‌ی 
در  دردکشـیده‌ات  و  زخمـی  مـردم  جمعـی 
غـرب کابـل وارد کردنـد یـا در برابر آن‌هـا. از 
درسـتی و عـدم درسـتی »اوچیرتـک« و »آل 
خاتـو« و فاصلـه‌ی سـنگ‌های پاتـو و صدیقه 
هاشـمی و جمیلـه حـرف نـزن. از تیـری بگو 
که بر سـینه‌ی مـزاری و فرزندان مـزاری خالی 

کردی.
شفایی عزیز،

ایـن قصـه را تـو تکـرار کـردی نـه کسـی 
دیگـر. ختـم این قصه نیز با توسـت نه کسـی 
شکسـته«  »اسـطوره‌ی  و  نجافـی  از  دیگـر. 
خیلی‌هـای  شـاید  و  تـو  نداریـم.  هـراس 
دیگـر تجربـه‌اش را نداشـته باشـید، امـا من و 
خیلی‌هـای دیگـر ایـن میـدان را »نفس‌زنان« 
عزیـزم،  ایـم.  کـرده  »توکشـی‌کنان« طـی  و 
»گرچـه تیر از کمـان همی‌گـذرد / از کماندار 
بینـد اهل خـرد«... نگـذار گفته شـود که این 

»کمان�دار« ت�و ب�وده ای.
می‌دانـی و می‌دانیم که جنـگ پایان نیافته 
اسـت. قصه هم پایـان نیافته اسـت. می‌دانیم 
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ل« نبوده اسـت که هر 
ُ
کـه »مـزاری« تنهـا »گ

کسـی بگیـرد و از رنگ و بوی آن لـذت ببرد و 
از آن بـرای دکـور خانه و لباس و پشـت گوش 
و شـاخه‌ی زلـف و گیسـوی خـود اسـتفاده 
کنـد. مـزاری خارهایـی نیـز دارد: »ونـدی« و 
»چرسـی« و »شـفیع دیوانه« و »نصیر دیوانه« 
و »مارخـور« و »شیشـه‌خور« و »مـادرگای« 
و »بچـه‌ی خـدا« و »چنـد فاسـد و هـرزه‌ی 
و  مـرده«  »رقـص  و  »میـخ‌زدن«  و  دیگـر« 
»انـوری«  و  »اکبـری«  و  پسـتان«  »بریـدن 
و  »اختـری«  و  »امینـی«  و  »افـکاری«  و 
»احمدی« و »اسـطوره‌ی شکسـته« و »اقتدار 
ملـی« و »نـون نصـر« و »میـم مـزاری« و »تا 
ابد در آتش حسـرت« همـه از »خارهای کنار 

س�اقه‌ی م�زاری« اند. 
بگـذار بگویـم: ایـن تعبیرهـا شـاید برای 
تـو و کسـی مثـل تـو تـازه و وحشـت‌ناک و 
نگران‌کننـده باشـد، برای من و هم‌نسالن من 
تکـراری از یـک جنگ ناکام اسـت کـه روزی 
بمـب و راکـت و باروت و امنیت ملـی و رادیو 
و گردنـه‌ی سـخی و کـوه تلویزیـون و کافرکوه 
و جمهـوری اسالمی و دالر و مسـجد و منبر 
و هفته‌نامـه‌ی کابـل و فریـاد عاشـورا و فجـر 
امیـد و بالغ و تعقل را هم در پشـتوانه‌ی خود 

داشت. 
بگـذار ایـن را هم بگویم: کسـی کـه با تو 
و »نجافی« طرف اسـت، کسـی نیسـت که از 
 با شـعارهای 

ً
»مـزاری« گـپ می‌زنـد و صرفا

»حـق  و  »عدالت‌خواهـی«  و  »عدالـت« 
هـزاره« و »شـهید وحـدت ملـی« و »اسـتاد 
شـهید« و امثال آن خود را خوش نگه می‌دارد. 
جامعه و نسـلی با تو و »نجافی« طرف اسـت 
کـه »گل خوش‌بـوی مـزاری« را بـا خارهـای 
تیـز و نیشـتر‌گونه‌ای چـون »شـفیع« و »نصیر 
دیوانـه« و »نصیـر سـوز« و »صـادق سـیاه« و 
»حاجی احمـدی« و »ابـوذر« و »اخلاصی« 
و »ضابـط اکبـر« و جنـگ و »افشـار« و »۲۳ 
سـنبله« و »اسـناد خیانت« و قصه‌های فاضل 
و کاظمـی و اکبری و محسـنی و همد‌سـتان و 
جیزگران شـان نیز می‌شناسـد و می‌بینـد. این 
قصـه را هـم تـو بـاز کـردی و بایـد آن را ادامه 

ده�ی، عزی�ز دلم.
شفایی گرامی، 

می‌خواهـم شـفای درد خـود و جامعه‌ات 
و  »خـود«  کنـار  در  می‌خواهـم  باشـی. 
»خردنامـه‌ی جامعـه«ات بایسـتی کـه هرگـز 
و  تـو  لجن‌مال‌کـردن  از  بعـد  را  آن  کسـی 
جامعـه‌ات بـه »وندی‌نامـه« تغییـر ندهـد و 
بـه طعنـه‌ای بـرای تـو و جامعـه‌ و تاریخـت 
تبدیـل نکنـد. می‌دانـم کـه ایـن کار بـه عـزم 
و تصمیمـی دشـوار نیـاز دارد؛ امـا ایـن را هم 
بـدان کـه بزن‌گاه‌هـای تاریخی با همیـن عزم 
و تصمیم‌هـای دشـوار ثبت تاریخ می‌شـوند. 
ایـن راه هزینـه دارد. از شکسـت نتـرس. از 
روایـت شکسـت بتـرس. مـزاری و مقاومـت 
غـرب کابـل در فاصلـه‌ی ۲۰ تـا ۲۲ حـوت 
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۱۳۷۳ شکسـت؛ امـا در فاصلـه‌ی ۲۹ سـال 
پیـروزی  بـه »روایـت« قشـنگ  آن،  از  پـس 
جامعـه و نسـلی تبدیـل شـد کـه »هم‌چـون 
شـاخه‌های نـور« از غـرب کابـل تـا سراسـر 
جهـان پخـش شـدند. ایـن »روایـت« پایـان 
نیافتـه اسـت. »دانش‌نامـه‌ی هـزاره« هـم بـه 
ایـن »روایت« دسـت زد، اما این دسـت زدنی 
ناشـیانه و غیر حرفه‌ای و از سـر »بی‌جونگی« 
بـود. بگذار بگویم: هوشـیاری و خرد »نسـل 
نـور« و »شـاخه‌های نـور« پیونـد و ربطـی با 
»مـزاری« دارنـد کـه بـه این سـادگی خاموش 
نمی‌شـود. »مـزاری« در ایـن تعبیـر »آتـش« 
اسـت، »مجمـر آتـش« اسـت کـه حـرارت 
و نـور و انـرژی‌اش فراتـر از زمـان و مـکان به 
حرکـت می‌افتـد. بـه همیـن دلیـل اسـت که 

می‌گوی�م نگ�ران نب�اش...
شفایی خوب و نازنین،

تصمیـم بگیـر و از جهتی کـه »نجافی« و 
»اسـطوره‌ی شکسـته« تیـر می‌انـدازد، بیرون 
شـو و به صفـی قرار بگیـر که این تیرهـا آن‌جا 
را نشـانه می‌گیرنـد. می‌دانـم و می‌دانیـم کـه 
»مغلوبه‌جنگـی«  و  اسـت  آشـغالی  فضـا 
اسـت؛ امـا ببیـن که »دشـمن کجـا را نشـانه 
گرفته اسـت«. بـدان که همان »جـا« و همان 
»نقط�ه« آدرس »دوس�ت« اس�ت، عزیز من.

7مارچ2024

بیانیه بانوان همکار
 دانشنامه هزاره 

علیه ادبیات زن‌ستیزانه ناقدان

شـب اسـت، داد بزن بانو! سـکوت سـرد 
چیست؟  سـترون 

ایـن نوشـتار ربطی بـه نقدهای دانشـنامۀ‌ 
انتقـادی  و  اعتراضـی  نـگاه  نـدارد.  هـزاره 
نسـبت به ادبیـات موهـن، سـخیف و حاکی 
گروهـی  مردسـالارانه  تبعیـض جنسـیتی  از 
از بـه اصطالح فرهنگیـان جامعـه اسـت که 
ایـن روزهـا در دنیای مجـازی به وفور نشـر و 

می‌ش�ود.  باز‌نش�ر 
این نـگاه حاکـی از تبعیـض در روزگاری 
اسـت کـه مـادران و دختـران سـرزمین مـا از 
تاریک‌اندیشـی طالبـان بـه سـتوه آمده‌انـد و 
زندگـی بـر آنـان تلـخ و ناگـوار شـده اسـت. 
وقتـی پـای سیاسـت در میـان اسـت، همیـن 
مـورد سـوژۀ پرهیاهو در دسـت ایـن جماعت 
می‌شـود که نـگاه طالب نسـبت بـه زن چنین 
و چنـان اسـت؛ امـا زمانـی کـه بـه زوایـای 
پنهـان فکری و روانی خودشـان رجـوع کنیم، 
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می‌بینیـم در درون هرکـدام طالـب مسـلح و 
هتاک�ی نشس�ته و فرمان‌روای�ی می‌کن�د. 

دانشـنامه یـک متـن علمـی و پژوهشـی 
اسـت. همانگونه که مردان جامعـه حق دارند 
در آن قلـم بزننـد و کار کننـد، زنـان نویسـنده 
و باسـواد نیـز از ایـن حـق برخوردارنـد و در 
دانشـنامه سـهم دارند؛ امـا متأسـفانه وقتی به 
نقد‌هـا نـگاه می‌کنیـم، سـوژه‌‌های تمسـخر 
و توهیـن متوجـه زنـان نویسـنده اسـت. نـام 
زیـر  آنـان  واقعیـت  می‌شـود،  سـوژه  آنـان 
سـوال مـی‌رود، توانایـی آنـان به سـخره گرفته 
می‌شـود. چنانکـه می‌بینیـد هـم در نقدهـای 
دور اول و هـم دور دوم بانـوان همکار و مؤلف 
بـه انحای مختلف مورد توهین قـرار گرفتند و 
از گزنـد قلم‌هـای زهرآگین درامـان نماندند و 
تیـر طنـز و هزل بود کـه از هر جانـب به قصد 
بـه سـوی آنـان روانه شـد، چـه تهمت‌هـا که 
نشـنیدیم و چه شـعرها کـه با بی‌شـرمی تمام 

از ای�ن بی‌ذوق‌ه�ا ندیدی�م. 
جالب‌تـر اینکـه همـۀ ایـن بی‌عدالتی‌هـا 
می‌بیننـد،  همـگان  را  بی‌اخلاقی‌هـا  و 
می‌خواننـد و خاموشـند؛ ایـن یعنـی نـزول و 
سـقوط اخالق و اینکه در منطـق اینان هدف 
وسـیله را توجیـه می‌کنـد. فقط دانشـنامه باید 
کوبیـده شـود، حـالا بـه هـر شـکل ممکـن. 
اینجـا دیگـر نامـوس و کیـان قومی به دسـت 
آدم‌هـا  اینجـا  می‌شـود،  سـپرده  فراموشـی 
خانـواده ندارنـد، آبرو ندارند، زندگـی و احوال 

شـخصیه ندارند، اگر تاریخ یک کتاب اشـتباه 
نوشـته شـود، صدای اعتراض بلند می‌شـود؛ 
امـا اگـر بـه همسـر و دختـر کسـی هتاکـی 
شـد، زبان‌هـا لال‌اند و چشـم‌ها کـور. خوب 
اسـت ابتـدا بیاییـم بـه آدم‌هـای واقعی هـزاره 
حرمـت بگذاریم، بعـد از هویت برباد شـدۀ 
جامعـۀ هزاره در دانشـنامه دفـاع کنیم. ناموس 
و  طنازی‌هـا  دسـت‌مایه  و  مضحکـه  مـردم 

نیس�ت.  ش�ما  هرزه‌درایی‌ه�ای 
انتظار ما از فرهیختگان مدعی سـازندگی 
و اصالح غیـر از ایـن اسـت، امیـدوار بودیم 
تحصیل‌کـردگان قـوم حداقـل درک و فهمـی 
بـه یـادگار از دوران تحصیل خود می‌داشـتند. 
بسـا تأسـف که توقـع مـا واهـی و دور از ذهن 
بـود. علـم کردن نـام بانـوان مؤلـف و همکار 
در دانشـنامه و توهیـن به ایشـان بـه بهانۀ نقد، 
نشـانۀ تحجـر و جاهلیت عالی‌جنابان اسـت 
کـم‌ارزش  و  تحقیـر  بـرای  جنسـیت  از  کـه 
کـردن دانشـنامه اسـتفاده می‌کنند. اینـان قدم 
بـه ناکجا‌آبـادی گذاشـته‌اند کـه دُگم‌اندیشـی 
نقـد،  اسـت.  ناچیـز  آن  مقابـل  در  طالـب 
بـه  را  حضـرات  قالب‌اندیشـی  و  سـیاه‌‌‌بینی 
خوبـی آشـکار کـرد و بـه مـا فهمانـد کـه بـا 
چـه موجوداتی مقابل هسـتیم که غیـرت را به 
کنـاری نهـاده و بـه وقـت مجادلـه بـا ضعفِ 
تمـام متمسـک بـه جنسـیت می‌شـوند و در 
پ�س توهی�ن ‌و تهمت‌ه�ا س�نگر می‌گیرن�د. 

سـخن آخـر این که بانـوان در دانشـنامه تا 
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امـروز در تمـام مراحل این کار سـهم داشـته، 
دارنـد و خواهنـد داشـت. از آغـاز دانشـنامه، 
بانـوان نقـش پررنـگ داشـتند و در آینـده نیـز 
اینگونـه خواهند بـود. اکنون نیـز در جلد دوم 
بـر تعداد بانـوان مؤلف ما افزوده شـده اسـت 
و تالش خواهیـم کـرد تعـدادی بیشـتری از 

بان�وان در دانش�نامه قل�م بزنند.
مـا بـه ایـن امیـد در دانشـنامه هسـتیم و 
خواهیـم بود که در آینده نسـلی سـاخته شـود 
کـه ماننـد عـده‌ای از مـردان ایـن روزگار، این 
گونـه حقیـر و بیچاره نباشـند که بـرای مطرح 
بـه  متمسـک  کـردن  و لایـک جمـع  شـدن 
جنسـیت، توهین و افترا شـوند. این امیدواری 
دور از ذهـن نیسـت؛ زیـرا ادبیـات دانشـنامه 
غیـر از ادبیـات آثـار تولید‌شـدۀ دهه‌هـای قبل 
اسـت، وقتـی آن آثـار را مطالعـه می‌کنیـم، از 
ابتـدا تـا انتهـای مقـالات و نوشـتارِ آن آثـار، 
چیز دیگـری جز مبالغـه و تمجید از دوسـت 
و طرفـدار، توهیـن و تکذیب مخالـف وجود 
نـدارد و ثمـره‌ای جـز القـای فرهنـگِ تفرقه و 
نفـاق نداشـته اسـت، اگـر ایـن روزهـا افـراد 
اینگونـه بـه دانشـنامه می‌تازنـد، بعید نیسـت 
کـه خـوراکِ مطالعـه و آگاهی‌شـان همیـن 
گونـه آثـار بـوده اسـت. دانشـنامه قطع‌کننـدۀ 
چنیـن رویکـرد اسـت و مخالفـت برخـی از 
عالی‌جنابـان نیـز بـا آن، تـرس از توقف چنین 
جریان‌هایـی اسـت که به دل‌های‌شـان بسـته 
ش�ده و در ذهن‌های‌ش�ان رس�وخ کرده است. 

مـا بانـوان همـکار و مؤلـف در دانشـنامه 
 اعتـراض خـود را نسـبت بـه توهین و 

ً
شـدیدا

تهمت‌هایـی که به همکاران‌مان شـده اسـت، 
وجدان‌هـای  امیدواریـم  و  می‌کنیـم  اعالم 
در  را  مـردم  هـزاره  آزادمـردان جامعـۀ  بیـدار 
آگاهانـه،  نقدهـای  تفکیـک  و  تشـخیص 

خیرخواهان�ه و راهگش�ا کم�ک کنن�د.
من الله التوفیق 

پرویـن ولـی‌زاده، زهرا حسـین‌زاده، زینب 
نوری 

۷ مارچ ۲۰۲۴ 
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شاخص‌های رفتار سیاسی 
شهید مزاری 

با نگاهی به دانشنامه هزاره 

متـن سـخنرانی قنبرعلی تابش در بیسـت 
و نهمیـن سـالیاد شـهادت اسـتاد مـزاری در 
محفل برگزارشـده از سـوی انجمـن فرهنگی 

سلسـال در شیکاگو
هم‌قامت هندوکش و بابا است مزاری 

خورشیدِ درخشنده‌ای فردا است مزاری 
دیواره‌ی تبعیض و ستم گرچه بلند است

 خروشنده‌‌ی دریا است مزاری 
ِ

امواج
پامیر کم از آبیِ چشمان غرورش

گستردگیِ دامن بکوا است مزاری 
در روز بدی صخره پناه دل آمو است

در روز بدی صخره و خارا است مزاری 
در سنگرِ فرهنگ و به میدان سیاست
الگویی ز تدبیر و مدارا است مزاری 

هنگام فداکاری و ایثار و شجاعت
کوتاه سخن، آخر دنیا است مزاری 

در خاطره‌ی جمعی انسان هزاره
هم قامت اسطوره و رویا است مزاری 

گرامی داشت و سپاس
سـالگرد  همیـن   ۲۹ داریـم  مـی  گرامـی   -
شـهادت مردی از تبـار آزادی و آزادگی شـهید 
مـزاری را و آرزو مـی کنـم کـه در سـایه ایـن 
تجلیـل هـا و تحلیـل هـا بتوانیـم راه سیاسـی 

ش�هید م�زاری را دو ب�اره پیداکنی�م. 
- سپاس ازشما دوسـتان انجمن فرهنگی 
سلسـال در شـیکاگو که با برگزاری این محفل 
با شـکوه به من نیـز فرصت دادیـد در خدمت 

باشم.  شما 
موضـوع صحبت من مهمترین شـاخص 
های سیاسـت یا رفتار سیاسـی شـهید مزاری 
اسـت. که امروز تنها در مورد چهار شـاخصه 

آن بح�ث می‌کنم.

شاخص های رفتار سیاسی شهید مزاری
۱. #فهم_قومی_بودن_ماهیت_سیاست 

بـه حیـث یـک واقعیـت نـه به حیـث یک 
مطلوب امـر 

یعنـی همـه سیاسـتمداران تاریـخ افغانسـتان 
تالش کـرده انـد از طریـق سیاسـت منافـع 
بیشـتری بـرای قـوم خـود و بـر ضـرر اقـوام 
دیگـر جلـب نماینـد. بـا ایـن سیاسـت خود 
مانـع پیشـرفت و توسـعه و شـکل گیـری یک 

حکوم�ت مل�ی در افغانس�تان ش�ده ان�د. 
ــر  ــتان ب ــزاری افغانس ــام گ ــیس و ن تاس
اســاس یــک سیاســت قومی اســت. تشــکیل 
دولــت ملــی در افغانســتان بــر اســاس 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%87%D9%85_%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%87%D9%85_%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
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ســرکوب و حــذف اقــوام دیگــر صــورت 
گرفت��ه. 

سیاسـت انتقال ناقلین و اختصـاص دادن 
مزایـای ویـژه بـرای آنـان اوج ایـن سیاسـت 
اسـت. کشـتار هـزاره هـا و غصـب امـوال و 

آنها.  زمی�ن 
مـزاری نمـی گوید ما هم چنین سیاسـتی 
بایـد داشـته باشـیم یعنـی سیاسـت قومـی را 
اتخـاذ کنیـم. مـزاری مـی خواهـد مـا باید با 
آن مبـارزه کنیـم. بـرای مبـارزه بـا یـک بحران 
اجتماع�ی اول باید آن را برس�میت بشناس�یم. 
»اگـر اقـوام سـا کن در افغانستان، هویت 
نفــی  را  همدیگـر  حقـوق  و  شـخصیت  و 
نکننـد، اگــر کسـی در اینجــا ظلـم نکنـد، 
حــق دیگــری را ضایع نکند، دیگر مشـکلی 
وجـود نـدارد. تمــام جنجالهـا و درگیریها بر 
ســر همیــن مسـئله امتیـاز طلبی و حــذف 
همدیگر اســت. ایــن امتیازطلبـی یک دفعه 
در چهـرۀ مذهـب اسـت، یـک دفعـه در چهـرۀ 
نـژاد اسـت؛ امـا مـا ً معتقدیـم آنچـه کـه فعلا 
در افغانسـتان جریـان دارد، بـه خاطـرمسـئله 
نژادیســت. تضـاد مذهبــی اسـت؛ امـا کـم 
رنـگ اسـت. تضــاد اصلـی بـه خاطـر نـژاد 

اسـت.« )لعلــی، :1398 167(
لعلی،)1398( احیـای هویت، مجموعه 
سخنرانیهای استاد شهید، کابل، بنیاد اندیشه. 
بـه تازگی فرهنگیان افغانسـتانی سـاکن کانادا 
پیشـنهاد خوبـی به سـازمان ملل کـرده اند که 

از ایـن پـس بـه جای گفتگـوی بیـن الافغانی 
از گفتگـوی بین الاقوام در أفغانسـتان سـخن 
بگوینـد. ایـن موضـوع نشـان مـی دهـد کـه 
شـهید مزاری چقـدر هوش و درایت سیاسـی 
داشـته و این موضوع را سـی سـال پیـش تر به 

خوبی مط�رح کرده اس�ت. 

#اهتمام_به_اتحاد_و_یکپارچگــی_  .۲
ــا  هزاره‌ه

مـزاری در مرحله حسـاس و سرنوشـت سـاز 
پـس از پیـروزی مجاهدین و آسـتانه تشـکیل 
نـگاه  کـه  شـد  متوجـه  جدیـد،  حکومـت 
سیاسـتگران جهـان و افغانسـتان به هـزاره ها، 
بـی توجهـی و نادیده انـگاری اسـت. باید در 
این شـرایط خـود را قوی کرد اگـر نه همچنان 
بـی توجه باقی خواهنـد ماند. او در این راسـتا 
در  را  هزاره‌هـا  یکپارچگـی  و  اتحـاد  طـرح 
قالـب یـک حـزب ارایه کـرد. حـزب وحدت 
اسالمی افغانسـتان. او بـرای نخسـتین بـار 
تالش کـرد در ایـن حـزب تمـام گرایـش هـا 
و شـاخه هـای هزارگـی اعـم از مـردان و زنان 
شـیعه، سـنی، اسـماعیلی و سـکولار همراه و 

ش�دند. همسو 

همبستگی اقوام محروم 
پـس از همبسـتگی هـزاره ها مـزاری گام مهم 
اقـوم  هماهنگـی  و  همبسـتگی  راسـتای  در 
محـروم أفغانسـتان یعنـی هـزاره و تاجیـک و 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
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ازبی�ک و دیگ�ر اقلی�ت ه�ا برداش�ت. 
اتحاد اسـتراتژیک سـه قوم تاجیک، هزاره 
و ازبیـک در راسـتای عدالـت اجتماعـی گام 
مهـم و سرنوشـت سـازی بـود کـه با تاسـف 
دوسـتان جمعیت اسلامی و شـورای نظار این 
فرصـت را سـوزنداند. امـروز هـم این مسـاله 
یـک ضـرورت حیاتـی بـرای اقـوام محـروم 
اسـت کـه خـود را در مقابـل حـذف و سـتم 
منسـجم و یـک پارچـه سـازند و گرنـه تمـام 
أفغانسـتان از دست شـان خواهند رفت. شاید 
زیـاد طول نکشـد که شـمال و مرکز کشـور پر 

از ناقلین ش�ود.

انحراف حزب وحدت پس از مزاری
متاسـفانه پس از شـهید مـزاری از نظر کمیت 
هزارگـی  فراگیـر  مسـیر  از  وحـدت  حـزب 
و  محلـی  کوچـک  احـزاب  بـه  و  منحـرف 
خانوادگـی سـقوط کـرد و از نظـر کیفیت هم 
آرمـان هـای عدالـت طلبـی را فرامـوش و بـه 
زران�دوزی و اه�داف ش�خصی تن�زل ک�رد. 

شرایط کنونی هزاره ها
اکنـون هم شـرایط کلی هـزاره ها فرقـی نکرده 
اسـت و حتـی بدتـر و خطرنـاک تر هم شـده 
اسـت. لـذا پیگیـری همـان راهکارهـای ارایه 
شـده توسـط، شـهید مزاری واضـح و مبرهن 

است.
دوگونه فعالیت سیاسی در بین هزاره ها: 

امـروزه دو گونـه فعالیـت سیاسـی در بین 
ه�زاره ه�ا در جریان اس�ت: 

۱- فعالیـت در قالـب احـزاب کوچـک 
کوچـک چه احزابی کـه از قدیم وجود داشـته 
و چه تازه تشـکیل شـده. این گونـه کارها راه به 

جایی نم�ی برند. 
۲- پیوسـتن بـه احـزاب نـو تشـکیل کـه 
مدیریـت و رهبری شـان بدسـت شـخصیت 
های اقـوام دیگر اند و شـخصیت هـای هزاره 
سـمبلیک  و  بخـش  مشـروعیت  حیـث  بـه 

حض�ور دارن�د. 
ایـن دو نـوع فعالیـت سیاسـی هیـچ گاه 
نمـی تواند اهـداف برابـری خواهانه هـزاره ها 
را بـرآورده سـازد. حداکثـر شـاید بتواند منافع 

ش�خصی اف�راد را تامی�ن کند. 
ضرورت حزب سیاسی فراگیر هزا‌رگی 

هـزاره بـرای رسـیدن بـه اهـداف برابـری 
جویانـه و دادخواهانـه‌ی خویـش نیـاز دارد تا 
یک حزب قدرتمند، منسجم و فراگیر تشکیل 
دهـد. حزبـی که تمـام گـروه هـای هزارگی به 
شـمول هزاره های سنی و اسـماعیلی و مردان 
و زنان، داخل و خارج کشـور را پوشـش دهد. 
ایـن حزب از نظر سـاختار بایـد در کنار دیگر 
اسـتندردهای احـزاب مـدرن دارای رهبـری و 

مدیریت ش�ورایی باشد. 
اعضای شـورا فقط کارش مدیریت حزب 
و تنظیم سیاسـت هـای کلان باشـد. اعضای 
شـورا حـق ندارنـد خودشـان یـا فرزنـدان و 
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بسـتگان درجه یک شان در پسـت های کلان 
دولت�ی معرفی ش�وند. 

در شـرایط فعلـی آیـت اللـه واعـظ زاده 
بهسـودی می تواند یکی از اعضای این شـورا 
باشـد. او بـا سـخنرانی منطقـی و شـجاعانه 
خویـش در کابـل ثابـت کـرد کـه از ظرفیـت 
خوبـی برخـوردار اسـت. او بـا فصاحـت و 
بلاغـت تمـام بـه طالبـان گوشـزد کـرد کـه 
موضـوع خون‌خواهـی مـزاری هنـوز بـه یـاد 
شـد.  نخواهـد  فرامـوش  و  هسـت  هزاره‌هـا 
طالبـان نبایـد بـا سـتم هـا و رفتـار هـای قـوم 
گرایانـه‌ی بیشترشـان، بـر حجم ایـن عقده ها 

بیفزایند.

#مشـارکت_در_تصمیم_گیری‌های_  .۳
سیاسی 

یکـی از خواسـته هـای اصلی شـهید مـزاری 
مشـارکت‌ هـزاره در تصمیـم گیری هـای ملی 
و سیاسـی بـود. هدفـی کـه ما تـا هنوز بـه آن 

دس�ت نیافت�ه ایم. 
خاطره ای نقل شده از داکتر شاه جان:

» در شـورای رهبـری دولـت اسـتاد ربانی 
بحـث شـد کـه بیـرون بـودن حـزب وحدت 
و مخالفـت آن بـا دولـت باعـث شـده دولت 
حتـی در کابـل مسـلط نشـود چـه رسـد بـر 
کشـور، تسـلط بر کشـور لازمه‌اش تسـلط بر 
کابل اسـت، لذا باید مشـکل حـزب وحدت 

ش�ود. حل 

بعـد از جروبحـث زیاد تصویب شـد که 
برای پیوسـتن حزب وحدت بـه دولت، چهار 
تـا پنـج وزارت پیشـنهاد شـود )اینکـه کـدام 
وزارتهـا؟ من نپرسـیدم و ایشـان هـم نگفت( 
هیئتی موظف شـد تا این پیشنهاد را به رهبری 
حزب برسـاند، من هم در جمـع هیئت بودم، 
بسـیار بـا شـادی طـرف مرکز حـزب وحدت 
رفتیـم و یقین داشـتیم با این پیشـنهاد مشـکل 
حـزب وحـدت و در نهایـت مشـکل جنبش 
هـم حـل می‌شـود، وقتی موضـوع را با اسـتاد 
مـزاری در میـان گذاشـتیم، ایشـان بسـیار بـه 
دقـت گـوش کـرد و بعـد بـا چهـره خنـدان 
گفـت: زیـاد حاتـم بخشـی کرده‌ایـد، دولت 
تقسـیم  این‌طـوری  کـه  دارد  وزارت  چقـدر 
می‌کنیـد؟ حـزب وحـدت را دو وزارت هـم 
کافـی اسـت ولی گپ من این اسـت که شـما 
اگـر وزارت داده می‌توانیـد وزارت را گرفته هم 
می‌توانید، من می‌خواهم که شـما بخشـنده و 
ما بخشـش خور نباشـیم بلکه ما همه تصمیم 
گیرنـده باشـیم، هـرگاه من هـم در کنار شـما 
تصمیـم گیرنده باشـم یـک وزارت هـم کافی 
اسـت و الا مشـکل مـا را ده وزارت هـم حـل 

نمی‌توان�د.«
داکتـر شـاه‌جان ادامـه داد: »وقتـی اسـتاد 
ایـن جمالت را می‌گفـت مـن بـه فکـر فـرو 
رفتـم و بـا خود گفتم مـا چه می‌اندیشـیدیم و 
ایـن مرد چـه می‌اندیشـد، از همان‌جا تصمیم 

گرفتـم ک�ه از معرکه دور ش�وم!« 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
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امـا بـا تاسـف پـس از مـزاری سیاسـت 
از  را  شـان  هـای  خواسـته  شـعاع  مـا  گـران 
مشارکت سیاسـی به ماموریت سیاسی تقلیل 
دادنـد و در عمـل به یک مامـور و معاش بگیر 

پیداکردند. تقلی�ل 

ی_برای_تحقـق_ #راهکارهای_مزار
مشارکت_سیاسـی 

مـزاری بـرای اجرایـی شـدن مشـارکت اقـوام 
راهکارهایـی مناسـبی هم پیشـنهاد می‌کرد از 

جمله
#تغییر_سـاختار_از_متمرکز_به_ الف( 

فدرالیزم 
در سـطح کلان باید سـاختار تغییر کند و 
نظام سیاسـی از متمرکز بـه غیر متمرکز تحول 

یابد. 
ب( #تقسیم_چهار_وزارت_کلیدی_به_

چهار_قوم 
مـزاری بـرای تحقـق و تضمیـن عدالـت 
اجتماعـی و مشـارکت فراگیـر اقوام پیشـنهاد 
کـرد تـا چهـار وزارت کلیـدی بـه چهـار قـوم 
در  قـوا  ای  موازنـه  تـا  تقسـیم شـود  اصلـی 
س�اختار حکوم�ت بی�ن اق�وام براق�رار باش�د. 
اگـر همیـن دو موضـوع در زمان تشـکیل 
حکومـت مجاهدیـن در کابـل بنیـاد نهـاده 
سـویی  از  بـن  کنفرانـس  در  یـا  و  می‌شـد 
نماینـدگان اقـوام محـروم مـورد توجـه قـرار 
و  سراسـری  سـقوط  بـه  مـا  آیـا  می‌گرفـت؛ 

ناگهانـی به دسـت طالبان مواجه می‌شـدیم؟ 
ایـن کـه تمـام اختیـارات و وزارت هـای 
)ریـس  شـخص  یـک  دسـت  بـه  کلیـدی 
جمهـور( از یک قوم بود باعث سـقوط کشـور 
به دسـت طالبان شـد. او تمام نهادها و وزارت 
هـای کلیـدی را بـه افـرادی از یک قوم سـپرده 
بـود و اگـر از اقـوام دیگـر هم حضور داشـتند 
حضورشـان تشـریفاتی و غیـر موثر بـود. این 
سـقوط بـر اسـاس اعترافـات خـود مقامـات 
قومـی حکومـت غنـی بـر اسـاس معاملات 
انجـام شـد. حـالا فـرق  بـا طالبـان  قومـی 
نمـی کنـد ایـن شـخص محب بـوده باشـد، 

اس�تانکزی باش�د ی�ا غن�ی و فضلی. 
امـا بـا تاسـف پـس از مـزاری مکانیـزم 
مشـارکت سیاسـی اقوام از فدرالیزم و تقسـیم 
وزارت هـای کلیـدی بـه معاونت تقلیـل پیدا 
کـرد. کـه چیزی جـز در یافت معـاش با منت 
و خـواری نبـود. از مکانیـزم انتخابـات هـم 
کاخ سـپیدار را سـاختند که یک دفتـر دیگری 
بـرای دریافـت معاش کسـانی بود که خـود را 

اپوزیس�یون م�ی خواندند. 
اطلاعیـه  یـک  شـدن  فدرالـی  مـورد  در 
بـه حیـث خواسـت اکثریـت اقـوام سـه گانه 
صادر شـده اسـت. این یگ گام مثبت اسـت. 
شایسـته و ضـروری اسـت اقـوام تحت سـتم 
سیاسـت های کلـی خـود را باهـم هماهنگ 
کننـد و بـه صـورت علنـی آن را اعالم کننـد. 
خوب اسـت در قسمت تقسـیم چهار وزارت 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%88%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%88%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%88%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%88%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
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کلییـدی هـم چنیـن توافقـی صـورت گیـرد. 
همچنیـن در مـورد خـط دیورنـد بهتر اسـت 
اقـوام سـه گانه موضـع خـود را به روشـنی در 

ای�ن قس�مت اعالم کنند.

#اهتمام_به_مســـایل_تاریخی_و_  .۴
فرهنگی_هویتـــی 

یکی از شـاخص های سیاسـت مـزاری توجه 
و اولویـت قایـل شـدن بـه امـور تاریخـی و 
بـرای  فرهنگـی اسـت. نمونه‌هـای بسـیاری 
ایـن بخـش مـی تـوان ارایـه نمـود. یکـی از 
نمونه‌های روشـن ایـن توجه، تهیـه یک کاپی 
سـراج التورایـخ از کتـاب خانه و آرشـیو ملی 
افغانسـتان و اقدام به چاپ آن در ایران اسـت. 
ایـن موضـوع نشـانگر آن اسـت کـه شـهید 
مـزاری به مسـایل تاریخـی و فرهنگی بسـیار 
اهمیـت قایل بوده اسـت و دریافته بوده‌اسـت 
کـه از نظـر تاریخـی چه سـتم هـای برمـا روا 
هـای  سـخنرانی  در  او  اسـت.  داشته‌شـده 
خـود دلایـل شکسـت هـزاره هـا از حکومت 
بـی  می‌کنـد.  یابـی  ریشـه  را  عبدالرحمـان 
توجهی بـه تاریخ می تواند هـزاره را از هزاره‌ی 
صاحب خانه و مورد سـتم به هـزاره‌ی مهاجر 

و مهاج�م تبدی�ل کند. 
در مـورد تاریـخ وارتبـاط آن به سرنوشـت 

ه�زاره ه�ا چن�د نکت�ه را باید مط�رح کنم:

نخست: #نظریه‌ی_نژاد_آریایی
ایـن نظریـه, اول در قالـب یـک نظریـه زبانی 
توسـط سـر ویلیـام جونز انگلیسـی” به سـال 
1786 مط�رح ش�د. و فرضیه او چنیـن بود که 
زبـان لاتین, یونانی و زبان سنکسـریت و زبان 
هـای ایرانـی منشـاء واحـدی دارنـد. و گفتند 
مـا دقیقـا نمـی دانیـم ایـن منشـاء واحـد چه 
بـوده اما فعال آن را منشـاء آریایی مـی نامیم. 
خـود این نظریه هـم درحد یک فرضیـه بود و 
دلایل و مسـتندات کافی نداشـت/ نـدارد و در 

ح�د ح�دس و گمان اس�ت. 
در دهـه ۱۸۵۰ میلادی، آرت�ور دو گوبینو 
نـام  بـا  درکتابـی   )  )Arthur de Gobineau

»یادداشـتی بـر نابرابـری نژادهـای انسـانی« 
منتشـر کـرد و در آن آریایـی بـودن را از حـوزه 
فرهنگـی و زبانی خـارج و به یک نظریه نژادی 
تبدیـل نمـود. او گفـت کلمـه آریـا بـه معنـی 
نجیـب و اصیـل اسـت و اسـتدلال کـرد کـه 
»آریـان« همان تمـدن هندواروپایی باسـتانی 
و پیشـا‌تاریخی اسـت کـه زبان‌شناسـان از آن 
سـخن گفتـه انـد او گفـت کـه نـژاد خالـص 
شـمالی  سـاکنان  کنونـی  عصـر  در  آریایـی 
اروپـا هسـتند کـه بـا دیگـر نـژاد هـا اختلاط 
پیـدا نکـرده اند. آریایـی های دیگـر مناطق از 
جملـه آسـیایی ها بـه دلیـل اختلاط بـا دیگر 
نـژاد ها آن اصالـت و خالص بـودن و نجابت 

خوی�ش را از دس�ت داده ان�د.
در ایـن نظریـه نژادی سـفید به حیـث نژاد 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
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برتـر و سـیاه و سـامی و زرد به حیـث نژادهای 
کهتر مطرح ش�د. 

ماک�س مولر Max Müller(( زبان‌شـناس 
و مشـاور ملکه بریتانیا, نظریه آرتور دو گوبینو 
را توسـعه داد و از آن صـد در صـد اسـتفاده 
سیاسـی ک�رد: مثال در درهندوس�تان, بریتانیا 
طبقـه برهمـن هنـد را نـژاد خالـص آریایـی و 
بقیه طبقه ها را ناخالص و پسـت می دانسـت 
و بدیـن طریـق خود شـان را به طبقـه برهمنان 
نزیـک می کـرد تا مطابـق فرهنگ هنـدی ها, 

صلاحیت س�لطه را پی�دا کند.
در افغانسـتان و ایران هـم به ترویج همین 

پرداختند.  نظریه 
در افغانسـتان هـم ایـن نظریـه از سـوی 
سیاسـی  نخبـگان  و  مورخـان  نویسـندگان, 
اسـتقبال شـد زیرا به صورت طبیعی دوسـتان 
پشـتون و تاجیک ما علاقمنـد بودند که حالی 
کـه یـک نـژاد برتـر در دنیـا پیـدا شـده کـه ما 
هـا را هـم جزیی خـود مـی داند ما هـم دلیل 
نـدارد کـه از ایـن قافله عقـب بمانیـم. ضمن 
آنکـه یـک نـوع اتحـاد بیـن ایـن دوقـوم علیه 
اقـوام دیگـر ماننـد هـزاره و ازبیک ایجـاد می 
ش�د که برای حاکم�ان وقت اهمیت داش�ت.
هیتلـر از ایـن نظریه یک ایدیولـوژی برای 
کشـتار و توسـعه طلبـی سـرزمینی اسـتفاده 
کـرد. نظریه پردازان هیتلر جرمن هـا را آریایی 

اصی�ل و ن�ژاد برتر می دانس�ت. 
در ایـران رضاشـاه, از این نظریه اسـتقبال 

را در زمـره  آنکـه خـود  دلیـل  بـه  کـرد هـم 
نـژاد برتـر جهـان قـرار دهـد و بـا اروپاییـان و 
بخصـوص, جرمـن هـا نقـاط مشـترکی پیدا 
کنـد و هـم بـه دلیـل آنکه در سـایه ایـن کلمه 
اقـوام مختلف قلمـرو ایران کنونـی را زیر یک 
چتـر جمـع کنـد. لـذا اکثریـت نویسـندگان 
روی آریایـی نـژاد بودن خویش تکیـه و تاکید 

کردن�د. رض�ا ش�ا خ�ود را آری�ا مه�ر خواند.
بدیـن ترتیـب, این نظریـه در حـدود یک 
و نیـم قـرن فضـای سیاسـی و علمـی اروپـا 
وجهـان را تحت پوشـش داشـت امـا از مدت 
هـا پیش در برابر پرسـش هـا و نقدهای جدی 

در محاف�ل علم�ی اروپا مواجه ش�د. 
بـه طـور نمونـه, در 1885 جـوزف کلمن 
Josef Kollmann(( در تحقیقـات خود نشـان 

داد کـه مردمـان اروپـا منشـاء نـژادی واحدی 
ندارنـد و بـه نژادهـای گوناگـون تعلـق دارنـد 
شناسـی«  »جمجمـه  مطالعـات  گفـت  و 
مشـخص کرده اسـت کـه هیچ نژاد بشـری بر 

دیگ�ر ن�ژاد ه�ا برتری ن�دارد.
این نقدها توسـط دانشـمندان مختلف در 
اروپا, آمریـکا و هندوسـتان, از زاویه های قوم 
شناسـی, نـژاد شناسـی و زبـان شناسـی ادامه 
پیـدا کـرد تـا جایـی کـه امـروز بطالن آن در 
اروپا روشـن اسـت به عنوان مثال در دانشنامه 
بریتانیـکا در زیـل مدخـل آریان, بطالن این 

نظری�ه به روش�نی مطرح ش�ده اس�ت.
آیـا نقـد و بطالن نظریـه نـژادی اروپایی 
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به مفهـوم بطلان اصـل نظریه آریـن نژادها در 
بلـخ باسـتان و مشـرق زمین نیز اسـت؟‌

پاسـخ منفـی اسـت. نظریـه آریایـی نژاد 
اروپایـی بـا محوریت نژاد سـفید باطل شـده 
اسـت. نـه اصل آرین هـا که تمـدن بلخ بامی 
را پدید آورده انـد. و در منابع دوره‌های ویدی، 
اویسـتایی و خراسـان اسالمی از آنان نام برده 

ش�ده اند. 
طبـق مطالعات انسـان شناسـی و فرهنگ 
شناسـی امـروز، تمـدن بلـخ بامـی قدیمـی 
تریـن تمـدن بشـر اسـت. آثـار زیـادی ایـن 
موضـوع را تایید می کنـد از جمله آثار محقق 
و افغانس�تان ش�ناس آمریکای�ی ل�وی دوپری. 

سازنده این تمدن کیست؟
اگـر  و  سـرزمین.  ایـن  بومـی  سـاکنان 
نگوییـم هزاره بـا قاطعیت مـی توانیم بگوییم 
هـزاره یکی از سـازندگان آن اسـت. گاهی که 
ما از شـخصیت هـا و آثـار دورهای باسـتانی 
و اسالمی ماننـد کیانیـان، کاوه و زرتشـت، 
شاعران و نویسـندگان عصر خراسان اسلامی 
مانند حنظله بادغیسـی، شهید بلخی، سنایی 
غزنـوی، مولانـای بلخـی و.... یـاد می کنیم، 
برخـی از دوسـتان تاجیـک مـا زبان بـه طعن 
و انـکار مـی گشـایند. ایـن رویکـرد هرگـز 
هرگـز  مـا  عزیـز  تاجیـکان  نیسـت  درسـت 
نمی توانند سـند وراثـت انحصـاری از تمدن 
و ادبیـات بلـخ باسـتان و سیسـتان و خراسـان 
عصـر اسالمی بـه نفع خویـش ارایـه کنند تا 

ثابت سـازند کـه آنان تنهـا وارث انـد و نیکان 
ما نقشـی در این دوره های درخشـان نداشـته 
انـد. اگـر رویکـرد دوسـتان تاجیـک مـا در 
ایـن خصـوص تغییر نکنـد طبیعی اسـت که 
فرهنگیـان و نویسـندگان هـزاره هم بـه مقابله 
بالمثـل اقـدام کنند که منجـر بـه رویارویی و 

ه�در رفت�ن نیروه�ای م�ا خواهد ش�د.
حـالا بـا این مقدمـه می رویم سـر بحث 

و گفتگوهای دانش�نامه هزاره.

دوم: دانشنامه هزاره 
#ستم‌های_سـه_گانه_تاریخی_ مقدم�ه: 

بر_هزاره
تاریـخ  در  سـتم  گونـه  سـه  هـزاره  مـورد  در 

اس�ت: ش�ده  انج�ام  معاص�ر  أفغانس�تان 

۱. #کشتار_و_قتل_عام 
کشـتار تـا سـرحد ۶۲ یـا بیشـتر از آن و بـه 
اسـارت و بردگـی کشـاندن زنـان و فرزنـدان

۲. #غصب_جغرافیا_و_سرزمین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
هـای  سـرزمین  تمـام  غصـب  و  تصاحـب 
حاصـل خیـز شـان . از قندهـار زابـل و غزنی 

ش�روع ت�ا کاب�ل و پ�روان بل�خ و بامی�ان. 
ایـن دو در جـای خود بسـیار مهم اسـت. 
یعنـی اگر چنیـن اتفاق نمی افتاد حـالا ما هم 
از نظر جمعیت و هـم جغرافیا اکثریت مطلق 

افغانستان را تش�کیل می دادیم. 
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حـالا کـه ما ادعـا می کنیـم مـا از قندهار 
تـا بدخشـان و هـرات و غـور حضور داشـتیم 
آن  دلیـل  زننـد.  مـی  طعنـه  مـا  بـه  برخـی 
ندانسـتن تاریـخ اسـت. ادعای ما بی أسـاس 
نیسـت همیـن سـراج التواریخ تاریخ رسـمی 
درصـد  میگـه ۶۲  کـه  اسـت  شـما  دولـت 
هزاره قتل عام شـده اسـت. اگر میـزان آوارگان 
عصـر عبدالرحمـان کـه بـه کشـورهای هند، 
پاکسـتان ، ایران، آسیاسـی میانه مهاجر شـده 
انـد را محاسـبه کنیـم بـه ۷۵ الـی۸۰ درصـد 
مـی رسـد. نفوس هـزاره های شـیعه، سـنی و 
اسـماعیلی همیـن اکنـون هم حـدودی نیمی 
از نفـوس کشـور اسـت. اگر مـا آن ۸۰ درصد 
نفـوس خود را می داشـتیم و همـان جغرافیای 
سـابق خـود را در اختیار داشـتیم الان اکثریت 
مطل�ق أفغانسـتان بودی�م. پـس وقتـی مـا از 
تاریخ أفغانسـتان سـخن مـی گوییـم از هزاره 
ای سـخن مـی گوییم که اکثریـت مطلق بوده 

اس�ت در ای�ن جغرافیا.

۳. #ستم_فرهنگی_و_جعل_تاریخ 
رژیم‌های سـرکوب گـر و غاصب بـرای آن که 
بهتـر بـه هـدف غصـب و تصاحب و اشـغال 
افغانسـتان برسـند به جعل تاریـخ روی آورند 
و در ایـن جعـل تالش کردند جایـگاه مالک 
افغانسـتان و ناقـل و مهاجـم را عـوض کنند و 
چنیـن بـود که شـروع کردند به نظریه سـازی. 
در این نظریه سـازی نام کشـور را بـدل کردند 

از بلـخ بامـی، آریانـا، ایـران و خراسـان بـه 
افغانسـتان. چرا چنیـن کردند؟ بـه خاطر این 
که در تاریخ ایران باسـتان و خراسـان اسلامی 
اینـان حضـوری نداشـتند. هرچـه از عصـر 
عبدالرحمـان بـه عقـب برگردیم نام و نشـانی 
معنـی داری از پشـتون هـا و زبـان پشـتون در 
کشـور نیسـت. خراسـان اسالمی اسـت. که 
بسـتر شـاهکارهای علمـی و ادبـی فارسـی 

اس�ت.  زبانان 
قبـل از اسالم هـم ایـران باسـتان را داریم 
کـه قرنهـا پایتختـش بلـخ بامـی و شـهرهای 
مهمش زابلسـتان و کابلسـتان و غـور وغزنه و 

بدخش�ان بوده اس�ت. 
حکومـت هـای غاصـب بـه جعـل روی 
آورنـد: در جعـل تاریـخ و فرهنـگ چـه کار 
کردنـد؟ تالش کردنـد همـان کشـتار و جنو 
سـایدی و جابـه جایـی را کـه در مورد انسـان 
هـزاره و جغرفیـای هـزاره مرتکب شـده بودند 
در بخـش تاریـخ و فرهنـگ نیـز تکـرار کنند. 
لـذا شـروع کردند به سـاختن »پتـه خزانه‌ها« 
از یـک سـو و نابـودی و تخریب آثـاری که در 
آن ردپـای هـزاره بـود از سـوی دیگـر. تندیس 
ها و مجسـمه های را که قیافه هزارگی داشـتند 
را نابـود و ویران کردند. شـما در برخی عکس 
هـای کـه از موزیم کابـل موجود اسـت ببیند 
اکثـر مجسـمه ها را کـه قیافـه هزارگـی دارد را 
نابـود کرده‌انـد. چشـمش را خراب کـرده اند. 
بینـی اش خـراب کـرده انـد. آخریـن نمونـه 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
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تخریـب کامـل بـودای بامیـان بـود. میدانیـد 
کـه بـودای بامیـان طـی چند مرحلـه تخریب 
شـده اسـت. اولیـن گام تخریـب شـهمامه و 
صلصـال از وقتـی شـروع شـد کـه نـام شـان 
را بـت هـای بامیان گذاشـتند. طبیعی اسـت 
حکـم بت در اسالم معل�وم اس�ت. در حالی 
کـه به بـاور ما این هـا چهره های پادشـاهان و 
سلسـله های هزارگـی بوده انـد. مانند تندیس 
ه�ای فراعن�ه در مص�ر. تخریب آثـار تاریخی 
و فرهنگـی بامیـان تنها به شـهمامه و سلسـال 
ختـم نمی شـوند. تمـام آثـار تاریخـی بامیان 
را بـا کمـک خارجیـان در این حدود سـه قرن 
حفـاری کردند. فروختنی هایش را فروختند و 
نابـود کردنی هایش را نابود کردنـد. این کارها 
را در ایـن سـه قرن بـدون نظارت هیچ رسـانه 
ای انجـام دانـد. اکنـون هم تخریب گسـترده 
آثـار تاریخـی و تمدنی بلخ و بامیـان زیر نظر 
طالبـان به شـدن و بـه پیمانـه ای وسـیع و بی 

س�ابقه ای ادامه دارد. 
در ایـن سـه قرن نـه تنها از هـزاره، فرهنگ 
زدایـی و تاریـخ زدایـی کـرده انـد بلکـه حتی 
انسـانیت زدایـی کردنـد. هـزاره را تـا مرحلـه 
حیوانیـت و بهاییـم تحقیـر کردنـد. هـزاره را 
بـه کنیـزی و بردگـی بردنـد. این تحقیـر ها با 
تعابیـر خـود در سـراج درج اسـت. البتـه کـه 
در کنـار آن تکفیـر هـم کردنـد. یعنی هـزاره را 
هم از انسـانیت هـم از تاریـخ و فرهنگ و هم 
از مسـمان بـودن خلع سالح کردند . روشـن 

اسـت که ریشـه کشـتار و نسـل کشـی هـزاره 
از همیـن تکفیرهـا و تحقیرهـا شـروع شـد. 
عبدالرحمـان تـا فتـوای تکفیـر علمـا را نمی 

گرفت ت�وان چنی�ن کاری نداش�ت. 
دایـرت  حتـی  کـه  بودیـد  شـاهد  شـما 
المعـارف افغانسـتان در زمـان کـرزی، هزاره 
هـارا دروغ گـو لجوج و کینه تـوز خواندند. در 
مـوزد زنـان هـزاره هـم کـه یـاد تان اسـت چه 

. نوشتند

#منشاء_تاریخی_و_نژادی_هزاره
از نظـر منشـاء تاریخـی در مـورد هزاره‌ها چه 

؟  گفتند
گفتنـد هزاره بقایـای مغول اسـت. بقایای 
چنگیـز اسـت. ایـن یعنـی چـه؟ یعنـی ایـن 
کـه جـای مالـک و غاصـب بـدل شـد. یعنی 
افغانسـتان و هـزاره موجـود  هزارسـتان شـد 

 . جر مها
متاسـفانه در کتـاب هـای تاریخـی سـه 
قـرن اخیـر افغانسـتان در باره منشـاء نـژادی و 
جغرافیـای هزاره هـا این قبیل نظریـه ها که در 
واقـع نـه نظریه که یک دشـنام بود، بـه فراوانی 
آمـده اسـت. این نظریه‌ها ماننـد کولابی بودن 

تاجیکان اس�ت. 
دیگـر  و  خـود  تاجیـک  دوسـتان  از  مـا 
دوسـتان خـود خواهـش مـی کنیم کـه چنین 
دشـنام و اتهامـات را بـه بهانـه ای نظریـه‌ی 
تاریخـی و کار علمـی به ما نسـبت ندهند. آیا 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%88_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%88_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
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شـما خوشـید که مـا در یک کتـاب تاریخی، 
کولابـی بـودن را به حیـث یک نظریـه علمی 

در بـاره تاجیـکان نقـل کنیم؟ 
در مقایسـه با قتـل عام و جنوسـاید هزاره، 
جنوسـاید فرهنگـی و تاریخـی هـزاره بسـیار 
وحشـتناک تـر و خطر نـاک تر اسـت. ما باید 
در برابـر این جنوسـاید فرهنگی، با تمـام توان 

مقابل�ه کنیم. 
ایـن مقابلـه هـم مسـئولیت جمعـی مـا 
اسـت و هم فـردی. دانشـنامه یک مسـئولیت 

جمع�ی اس�ت. 
دانشـنامه در ایـن جـا بایـد یـک روایـت 
درس�ت در مقاب�ل جعل و تحری�ف ارایه کند. 
بـا تاسـف جنـاب اسـدالله شـفایی مدیر 
مسـول دانشـنامه هـم در ایـن مورد نوشـته که
»مـا تمامـی دیدگاه‌هـای راجع به پیشـینه 
هـزاره هـا را در جـای مـورد نظر در دانشـنامه 
مطـرح خواهیم کـرد اما هیـچ کـدام را محور 
فیسـبوک  صفحـه  از  داد.«)  نخواهیـم  قـرار 

 ) یی شفا
فاجعـه بـار اسـت کـه در منشـاء نـژادی 
هـزاره بـه بهانـه‌ بـی طرفـی علمـی و غیـره 
بیاییـم ایـن اراجیف سـه قـرن تاریخ نویسـی 
افغانسـتان را نقـل قـول کنیـم. از دیـدگاه مـا 
جعـل تاریخ، تنها کتاب »پته خزانه« نیسـت. 
اکثریـت کتـاب هـای تاریخـی کـه برگرفته از 
نظریـه آریـا نـژادی اروپایـی اسـت. جعلی و 

پت�ه خزان�ه ای اس�ت. 

موضع هـزاره در بـاره‌ی منازعات و جنگ 
هـای یکی دو سـده‌ای اخیر در کشـور

از زمـان عبدالرحمـان خـان تـا امـروز که 
نظـام امارت اسـت. کشـمکش هـا منازعات 
بیـن قومـی در جریان بـوده اما طبیعی اسـت 
کـه یک طـرف همیشـه دولـت بـوده و دولت 
هـا هـم همیشـه پسـوند اسالمی را بـا خـود 
ضمیمـه مـی کـرده اسـت. یـک طـرف ایـن 
منازعـات همیشـه مـردم مـا بـوده اسـت. نـه 
بحیـث آغـاز گـر بلکـه بـه حیـث مدافـع. در 
ادبیات رسـمی مردم ما یاغـی و باغی و کافر و 
…. تلقی شـد انـد. ما به حیث یـک فرهنگی 
هـزاره وقتـی اثـری و آن هـم اثر جمعـی تولید 
مـی کنیـم نمـی توانیـم در برابـر ایـن روایـت 
رسـمی و ظالمانـه بـی طـرف علمی باشـیم. 
مـا بایـد بر ضـد آن بنویسـم و ماهیـت فریب 
و دروغ آن را آشـکار کنیـم. بنـا بـر این ما نمی 
توانیـم در مـورد مبـارزان عدالـت خـواه هزاره 
از عصـر عبدالرحمـان تـا اکنـون، از تعابیری 
مانند شورشـی و غیره اسـتفاده‌کنیم. شورشی 
تعبی�ر دیگر از همان یاغی و باغی اس�ت. آنان 
جـان خـود را بـرای مـا و عدالـت فـدا کردند 
حـالا ما در برابر آنان ژسـت بـی طرفی علمی 
بگیریم؟ أصال این بی طرفی علمی نیسـت. 
بـی طرفـی علمـی این اسـت کـه واقعیـت را 

بگوییـم. واقعیـت چه بوده اسـت؟ 
متاسـفانه ایـن موضـوع در عصـر دولـت 
اسالمی ربانـی هـم صـدق مـی کنـد. مـا 
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گویـم  )نمـی  جملـه  از  فـراوان  اسـناد  بـا 
السـراج( نشسـت جبـل  معاعهـده‌ی جبـل 
السـراج باورداریـم کـه دوسـتان تاجیـک مـا 
پـس از قـرن هـا فرصت پیـش آمده بیـن اقوام 

را س�وزانده ان�د. 
گاهـی بـرادران تاجیـک مـی گویند شـما 
چـرا از مـا و مقاومت ما حمایـت نمی کنید؟ 
امـا اگـر پـای گلایـه و شـکایت بیایـد ما 

گلای�ه ه�ای بس�یاری داری�م. 
ایـن پروسـه اشـغال مقاومت یـک فرآیند 
عصـر  در  آن  اوج   . داشـته  سـاله  صـد  سـه 
عبدالرحمـان بـوده. در آن عصـر شـما نه تنها 
از مقاومـت مـردم ما حمایت نکـرده اید بلکه 
ملایـان تان در فتـوای تکفیر ما شـریک بوده؟ 
اگر شـما در شـمال یک جبهه پرقدرت برضد 
عبدالرحمـان باز می کردیـد او با خیال راحت 
تمام نیروهایـش را در هزارسـتان متمرکز نمی 

توانست.
شـما بـا کمـک حـزب وحـدت و جنبش 
ملـی کابـل را تصرف کـرده اید امـا حکومت 

را ب�ه تنهایی م�ی خواهی�د اداره کنید. 
نقـل قـول داکتـر شـاه جهـان بـه حیـث 
نماینـده دولـت ربانـی نشـان مـی دهـد کـه 
مـزاری زیـاده خـواه نبوده بسـیار یـک مطلب 
عـادی را در خواسـت کـرده : مشـارکت در 
مـا  خواسـت  هـم  حـالا  گیـری.  تصمیـم 
هزاره‌ها همین اسـت. دوسـتان تاجیـک ما در 
عرصـه سیاسـی بایـد با مـا رفتـار برابر داشـته 

باش�ند. ای�ن درخواس�ت زی�ادی نیس�ت. 
بنـا برایـن مـا از دوسـتان تاجیـک خـود 
مـی خواهیـم بیایید دو بـاره بین اقـوام محروم 
اعتمـاد سـازی کنیـم. گام نخسـت اعتمـاد 
سـازی قبـول برابری اسـت. رفتارهـای برتری 
مـان  اهـداف  بـه  را  مـا  نمی‌توانـد  جویانـه 

برس�اند. 
بنا بر این یک نویسـنده هـزاره/ بخصوص 
وقتی در دانشـنامه هزارگی چیزی در باره هزاره 
هـا می نویسـند نمـی توانند ژسـت بی طرفی 
بگیرنـد. مبارزه شـهید مـزاری و مطالبـات از 
دولـت اسالمی ربانی برابـری خواهانـه بوده 
لـذا بایـد عدالـت خواهانـه تعبیـر شـود. نـا 
مـردی و ناجوانـی اسـت کـه او در راه عـزت 
و برابـری مـا جانـش را فدا کـرده مـا بیاییم در 
برابر او ژسـت روشـنفکری و بی طرفی علمی 
بگیریـم. در ایـن جـا نـه تنها رسـالت مـا بی 
طرفـی نیسـت بلکه شـهید مزاری یـک معیار 

است. 
نکتـه دیگـر ایـن که شـخصیت شـهید از 
مـرز احـزاب منحله گذشـته اسـت. در تاریخ 
معاصـر ما هیچ شـخصیتی بـه انـدازه مزاری 
محبـوب اکثریـت جامعه نیسـت. محبوبیت 
و حقانیـت مواضـع سیاسـی شـهید مـزاری 
پذیـرش  مـورد  زیـادی  حـدود  تـا  امـروزه 
روش�نفکران دیگر اق�وام نیز قرار گرفته اس�ت. 
بنابرایـن نبایـد مـزاری را بـا معیـار هـای نصر 
و حرکـت و سـپاه و نهضـت سـنجید. اتفاقـا 
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برخـی از سـردمداران نصـر بیـش از همـه بـه 
میراث مـزاری بـزرگ خیانت کردنـد. )حزب 
وحـدت( ضمـن آن کـه اعتراض تنهـا مربوط 
بـه واژه شـهید نیسـت. در تحلیـل کارنامـه 
سیاسـی شـهید مـزاری بخصـوص در عصـر 
مقاومـت غـرب کابـل بایـد از او بـه حیـث 

پیش�گام عدال�ت خواه�ی یاد ش�ود. 

#در_مورد_هویت_قومی_هزاره_یـا_
هزاره_فرهنگـی

برخـی بـا رویکـرد مجادلـه گرایانـه منتقـدان 
دانشـنامه را متهـم کـرده انـد کـه شـما طرف 
بـودن  ذاتـی  و  پنـداری  خونـی  نظریـه  دار 
هویـت قومـی هزاره هسـتید. فکـر نکنم هیچ 
هـزاره و هیـچ منتقـدی در قـرن ۲۱ بـه چنیـن 
بـاوری باشـد. ایـن یک اتهام روشـن نسـبت 
بـه منتقـدان اسـت. هـزاره فرهنگـی یکـی از 
اختراعات أصحاب دانشـنامه اسـت که هرگز 
أس�اس علمی ن�دارد. یکـی از مشـهورترین و 
جامع تریـن تعاریـف را برای قـوم ماکس وبر 
انجـام داده : او یک سلسـه مولفه ها مانند تبار 
مشـترک، زبان مشـترک ، ویژگی های زیسـت 
شـناختی مشـترک، آداب و رسـوم مشـترک و 
غیـره را برمـی شـمارد و تاکیـد مـی کنـد تنها 
وجود چنین مشـابهات و اشتراکات سازنده‌ی 
قومیت و یا روابط قومی نیسـت بلکه پذیرفتن 
چنین اشـتراکاتی از سـوی همه گروهها است 
کـه تعیین کننده قومیت و روابط قومی اسـت. 

یعنـی علاوه بـر برخـی از اشـتراکات پذیرش 
قـوم واحـد هـم  بـه حیـث  اشـتراکات  ایـن 
جزیـی از تعریـف قوم اسـت. قـوم أصلا یک 
مقولـه ای فره)نگـی اسـت. تنها هزاره نیسـت 
هـر قوم دیگری هم چنین اسـت. نمـی توانیم 
بگوییـم کـه مـا یـک بلـوچ داریـم و دیگـری 
بلـوچ فرهنگـی، تـرک خالـص داریـم و ترک 
فرهنگـی. این قبیل تعابیر معنـی ندارند. تعبیر 
هـزاره فرهنگـی کاپی از ترکیب ایـران فرهنگی 
اسـت که برخی از رسـانه ها و سیاسـت گران 
جمهوری اسالمی سـاخته انـد. به بـاور آنان 
مـا یـک ایرانی نـاب و خالص داریـم که خود 
شـان اند و یک ایـران فرهنگی که أفغانسـتان، 
تاجیکسـتان و.... هسـتند. در حالـی کـه مـا 

چنی�ن تعبی�ری را هرگز درس�ت نم�ی دانیم. 
یـک فرد بـا توجه بـه مشـترکات موجود یا 
از نظـر قومـی خـود را هـزاره می دانـد یا نمی 
دانـد. اگـر خـود را هـزاره مـی داند پـس هزاره 
اسـت. فرقـی نمی کنـد در واقـع از کـدام تبار 
و ن�ژادی باش�د. اگـر خـود را هزاره نمـی داند، 
هزاره نیسـت اگرچ�ه در واقع هزاره باش�د. این 
گونـه نیسـت کـه مـا بیاییم بگوییـم هـزاره دو 
گونـه اسـت: ۱. هـزاره نـاب نـژادی و ۲. هزاره 
فرهنگـی. چنیـن تقسـیم بنـدی ضمـن آن که 
از نظـر علمـی غلـط اسـت. از نظـر واقعیت 
هـای اجتماعـی هم غلط اسـت. هیـچ هزاره 
ای نمـی توانـد از نظرنژادی ادعـای ناب بودن 
کنـد. چنیـن چیـزی أصال ممکـن نیسـت. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%A7_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%A7_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%A7_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%A7_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
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مفهـوم  همـان  اسـت  هرچـه  بـودن  هـزاره 
فرهنگـی اسـت. چنین تقسـیم بنـدی در باره 
هیـچ گـروه قومی دیگری هم درسـت نیسـت 
مثال مـا ادعـا کنیـم کـه دو نـوع بلـوچ، کرد، 
تـرک و.... وجـود دارد. یکـی تبـاری و دیگری 

فرهنگی. 
در مـورد سـادات محتـرم مـا هیـچ وقـت 
هـزاره بودن سـادات را نفی نکـرده ایم و تاکید 
مـی کنیم هر سـید، قزلبـاش، بیـات، تاجیک 
و .... کـه خـود را هـزاره بداند هزاره اسـت. اما 
با تاسـف برخـی از نخبگان و سـران سـادات 
بودنـد کـه در دوران جمهوریـت خـود را بـه 
حیـث قـوم جداگانـه و مسـتقل در کنـار اقوام 
دیگر افغانسـتان ثبـت اداره کردنـد. مفهوم آن 
به روش�نی چنی�ن بود که م�ا هزاره نیس�تیم. با 
تاسـف فرهنگیـان و قلم بدسـتان سـادات هم 
از ایـن اقـدام هیـچ انتقـادی نکردنـد و چیزی 
ننوشـتند کـه بـه مفهـوم رضایـت و همراهـی 
بـود. حـالا هم در عیـن حال که چنیـن کاری 
به صورت رسـمی و رسـانه ای انجام شـده ما 
هنوز آن بخشـی از سـادات را که خود را هزاره 
بداننـد در آغـوش می گیریم و هـزاره می دانیم 
مانند اما طبیعی اسـت که دو گروه از سـادات 
هرگـز نمـی توانـد از ایـن پس هـزاره شـمرده 

شوند: 
برتـری  و  نـگاه طبقاتـی  ۱. کسـانی کـه 
جویانه نسـبت به خود و هـزاره دارند. عالمان 
بـزرگ و بـا نام و نشـانی که بـا ازدواج هـزاره و 

سـید مخالفـت انـد. حکایت هـا و نـام های 
این گروه از س�ادات در جامعه موجود اس�ت. 
سـخنی از سـید جوادی غزنـوی در مورد 
برتر پنداشـتن سـادات و دختر ندادن سـادات 

به ه�زاره: 
»مردم! 

حضـور  در  جـوادی  سـید  یعنـی  مـن؛ 
مرجع شـیعه و در دفتر مرجعیت و در حضور 
علمای اعلام اعم از سـادات و غیرسـادات که 
در ایـن مجلـس حضـور داریـد، بارهـا تکرار 
می‌کنـم: آن سـیدی کـه چنین عقیـده باطلی 
دارد، گبـر اسـت، گبـر اسـت و خمـس‌دادن 
به چنین سـیدی ناسـید، حـرام اسـت و حرام 
اسـت، من از مرجع عالیقدر شـیعه که اکنون 
از  و  کـرده‌ام  اسـتفتا  هسـتیم  محضـرش  در 
جیـب خـود نمی‌گویـم، از قـرآن می‌گویـم، 
از زبـان امامـان معصـوم و مراجـع می‌گویـم 

و.....”
)برگرفته شده از صفحه نسیم جعفری( 

۲. کسـانی که پـروژه جدایی قوم سـادات 
را از هـزاره پیـش بردنـد . فیلـم هـا و عکـس 

ه�ای ای�ن اف�راد در انترن�ت موجود اس�ت. 
طبیعـی اسـت کـه ایـن دو گـروه حتـی 
بـا جعـل واژه »هـزاره فرهنگـی« نمـی توانند 
شـامل قوم هـزاره شـوند. البته تعداد ایـن افراد 
بسـیار زیاد نیستند و به آسـانی قابل شناسایی 

ند.  ا
از  برخـی  کـه  نـدارد  معنـی  ایـن  واقعـا 
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سـادات مانند جاوید و عالمی بلخی و فاضل 
زاده، نقیـب اللـه از یک طرف ماههـا راه رفتند 
تـا قـوم سـادات را از هـزاره جدا کننـد و موفق 
هم شـدند و جشـن هم گرفتند از سویی دیگر 
همیـن افـراد در بـازی هـای سیاسـی خـود را 
نماینـده هزاره قلـم داد کننـد. یا انتظار داشـته 
باشـند که در دانشـنامه هزاره فعالیت ها و آثار 
شـان به حیث یـک هـزاره معرفی شـوند. این 
سـوء اسـتفاده و نوعـی خـاک بـه چشـم زنی 
اسـت. بنـا برایـن ترکیـب هـزاره فرهنگی یک 
جعـل و یـک تقلـب اسـت کـه مفاهیـم قـوم 
شناسـی جدید آن را برنمـی تابد. خود قومیت 
ی�ک پدیده فرهنگ�ی اس�ت. آخریـن نکته در 
ایـن خصوص ایـن کـه احتمـال دارد در آینده 
ای نزدیـک دوسـتان سـادات ما هم دانشـنامه 
قـوم سـادات را بنویسـند. آیـا در آن دانشـنامه 
هـم دو گونـه سـید قابـل طـرح اسـت؟ یکی 
سـید تبـاری و دیگـری سـید فرهنگـی؟ یـا از 
نظـر علمی این تقسـیم بنـدی مخصوص قوم 

اسـت؟ هزاره 

#هزارههای_اهل_سنت_و_اسماعیلی: 
یکـی از پیامدهـای تلخ سـرکوب و فشـار این 
سـه قـرن اخیـر جـدا شـدن و کتمـان هویت 
از سـویی برخـی از هزاره‌هـای اهل سـنت ما 
اسـت. حـالا که برخـی از ایـن افـراد تصمیم 
گرفتـه انـد خود را هـزاره اعلام کننـد و هویت 
واقعـی خـود را برملا سـازند ما وظیفـه داریم 

کـه بـا آنـان برخـورد عادلانـه داشـته باشـیم. 
بـا تاسـف ایـن دوسـتان از خلیلـی و محقـق 
راضـی نیسـتند حـالا از فرهنگیـان هـزاره هم 
در خصـوص دانشـنامه بـه صـورت رسـمی 
شـکایت و گلایـه کـرده انـد و گلایه شـان هم 

کامال ب�ر حق اس�ت. 
اگـر خـرد و إحسـاس هزارگـی باشـد از 
ایـن پس هیـچ کار فرهنگـی و سیاسـی بدون 
هـزاره هـای اهـل سـنت و اسـماعیلی نبایـد 
انجـام شـود. آنان پـاره هـای تن ما و بخشـی 
جـدا ناپذیـری ازمـردم مـا هسـتند. آنـان باید 
در دانشـنامه حضـور معنی دار و چشـم گیری 
داشـته باشـند. به باور من حتی بایـد از مفهوم 
دانشـنامه  در  آنـان  نفـع  بـه  مثبـت  تبعیـض 

کنیم.  اس�تفاده 
وضعیت علمی دانشنامه موجود: 

دانشنامه کشکول نیست. 
دانشنامه فرهنگ لغت نیست 

دانشـنامه فرهنـگ عامـه یا فرهنـگ مردم 
هم نیسـت که باورهای عامیانـه و خرافاتی در 
آن ثبت شـود. )مانند اشکارشـدن شـمه چای 

سـر پیاله( 
دانشـنامه یـک اثـر علمـی و تخصصـی 
اسـت. نخسـتین ویژگـی علمـی بـودن ایـن 
اسـت که مساله محور باشـد. گزینش مدخل 
هـا باید بر أسـاس اولویت های علمی باشـد. 
هـر مدخلـی بایـد به یـک مسـاله از مسـایل 

بپ�ردازد.  هزاره 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
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بسـیاری از مدخـل هـا اصال اولویـت 
ندارن�د. 

بـه طـور مثال بخشـی از کتاب هـا در باره 
حکومـت اسالمی، بانـک داری اسالمی، 
اقتص�اد اسالمی، و.... هسـتند. ایـن گونـه 
آثـار با توجـه بـه اینکه رویکـرد شـیعی دارند 
چه مشـکلی از هـزاره را در جامعه افغانسـتان 
حـل می کنـد؟ آیـا یـک در صد هـم احتمال 
دارد کـه مـا بخواهیم و یا بتوانیم در أفغانسـتان 
قرایـت  بـا  هـم  آن  و  اسالمی  داری  بانـک 
شـیعی ایجاد کنیم؟ وانگهی نویسـندگان این 
کتـاب هـا چقـدر از نظـام اقتصـادی جهان و 
اسالم درک علمی و درسـتی دارند؟ بسـیاری 
از کتـاب هـای بـا موضوعـات اسالمی در 
دانشـنامه معرفـی شـده اند که بسـیار ضعیف 
و گـم نـام انـد و حتی بیـن جامعـه روحانیت 
أفغانسـتان هـم کسـی آنـان را بـه حیـث آثـار 
قابـل توجه قبول ندارند. لیسـت برخـی از این 

کت�اب ه�ا را در ف�راز بع�دی م�ی خوانید. 
مجموعـا حـدود ۱۱۰ مدخـل بـرای أمور 
مذهبی اختصاص یافته اسـت. حـدود هفتاد 
مدخل برای ملایـان و آخوندهایی اختصاص 
یافتـه انـد کـه فقـط مالی محـل بـوده انـد و 
چنـدان شـهرتی در بیـن کل هزاره ها نداشـته 
ان�د. آیـا چنین مدخل هـا و موضوعاتـی برای 
هـزاره امـروز و بخصـوص تمویـل کننـدگان 
مالی دانشـنامه یـک اولویت تلقی می شـود؟
یـک بار بـه ایـن مدخل هـای نـگاه کنید 

آیـا ایـن موضوعات بـه فرض پذیـرش علمی 
بـودن آن بـرای جامعه امروز هزاره یک مسـاله 

و اولویت محسـوب می شـوند؟ 
- آتش روشن کردن بر سر قبر 
- آداب بیماری و احکام وفات

- آداب عمره قران 
در  پیامبـر  خانـدان  آرامگاه‏هـای   -

ن نسـتا فغا ا
- آزادی جنسی با رویکرد آیات و روایات

- آشک
آش سرکوچه 

آکوبکو
آو قروت 

راهنمـای  کتـاب،   / المسـائل  اجوبـة 
امتحانـی طالـب علوم دینـی) این یـک جزوه 

امتحانـی بـرای کمـک طالب اسـت( 
- احـکام زکات و فقـه صدقـات / کتـاب، 

دربـارۀ اقتصاد اسالمی 
- احکام مطهرات و نجاسات / کتاب، 

/ کتـاب، در اهمیـت و  - احـکام نمـاز 
نمـاز  شـرایط 

- احکام ویژەبٔانوان
از  رسـم،   / نـوزاد  گـوش  در  اذان‏گفتـن 

تولـد آیینهـای 
اسـامه بن لادن و ماجراهـا / کتاب، اخبار 

و اسـناد دربارۀ اسـامه بن لادن
اسلحه‏سازی / صنعت، شغل و حرفه

 / اسـلوب جدیـد در شناسـایی تجویـد 
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تجویـد در  کتـاب، 
دربـارۀ  کتـاب،   / فاتحـه  سـورۀ  اعـراب 

فاتحـه سـورۀ  ترکیـب  و  تجزیـه 
- اعـراب و توضیـح عوامل ملامحسـن / 

کتـاب، در علـم نحـو زبـان عرب
- افغانسـتان، آمریکا، تروریسـم / کتاب، 
امریـکا و افغانسـتان از دیـدگاه محمـد فضل 

لله  ا
- افغانستان در کلام امام خمینی / کتاب، 

مجموعه س�خنان آیت الله خمینی. 
 / خودگذشـتگی  از  نمـاد  ام‏البنیـن،   -

زندگینامـه کتـاب، 
- امام المهدی فی ألاحادیث المشترکه بین 

السنه و الشیعه / کتاب، دربارۀ مهدو یت
- امام حسـین و پگاه پیـروزی / کتاب، در 

تحلیـل واقعۀ کربلا
- امـام علـی نماد حکومت حـق / کتاب، 

شـرح حال علی بـن ابیطالب
- ام سـلمه همسفر خورشـید / کتاب، تار 

زندگی یخ 
- امیرالمؤمنیـن علی‏ بـن ابیطالب از نگاه 
دانشـمندان و متفکـران جهان / کتـاب، دربارۀ 

علی ب�ن ابیطالب. 
اسـاس  بـر  تطبیقـی  انجام‏شناسـی   -
حکمـت ملاصدرا و امام خمینـی / کتاب، در 

حـوزۀ الهیـات
تشـکل   / افغانسـتان  انجمـن طالب   -

علمـی و فرهنگـی در قـم

اسالمی  حرکـت  طالب  انجمـن   -
افغانسـتان / تشکل فرهنگی، سیاسی و نظامی
- انجمـن علمی پژوهشـی فلسـفه / نهاد 

فرهنگی 
از   / اندیشـه  تبلـور  فرهنگـی  انجمـن   -
ایـران  در  افغانسـتان  مهاجـران  انجمن‌هـای 
- انسـاب نگاری شـیعه تا پایان قرن هفتم 

قمری / کتاب، نسـب شناسی و نسبنگاری
- انسـان در انگاره‏هـای بشـری و الگـوی 

اسالمی / کتـاب، در موضوع انسانشناسـی
- انسـان کامـل از نـگاه امـام خمینـی و 
عارفـان مسـلمان / کتـاب، در موضوع انسـان 

مـورد نظـر عارفان
- انسان مسـئول است / کتاب، درموضوع 

انسانشناسی دینی 
بازخوانـی زندگـی سیاسـی حضـرت   -
زهـرا / کتـاب، در موضـوع تـار یـخ اسالم 

- باغ بس�م‏االله / کتاب، در خوشنویسـی 
الله  بسم 

- الاراضـی / کتاب، فقهی دربـارۀ احکام 
زمین

- السـتفتائات الشـرعیه / کتاب، پاسخ به 
شرعی سؤالهای 

بـرای  اسـالمی  بانـک‏داری  الگـوی   -
افغانسـتان / کتاب، دربارۀ بانکداری اسالمی 
- الگـوی حکومـت اسالمی / کتـاب، 

اسالم و سیاسـت
آیـا اگـر این مدخل هـا در دانشـنامه هزاره 
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نوشـته نمی شـد مشـکلی از هزاره حل ناشده 
باقی مـی ماند؟

بیشـتر  شـدن  روشـن  بـرای  پایـان  در 
موضـوع، تنهـا بـه دو مدخـل به حیـث نمونه 

تام�ل بیش�تری م�ی کنی�م: 
۱. مدخل باقلی

نـام  بـا  دانشـنامه  در  داریـم  مدخلـی 
باقلی)باقال( / محصـول زراعـی / نویسـنده 
صدیقـه هاشـمی : اول ایـن کـه ایـن مدخـل 
چقدر بـرای سرنوشـت جامعه هـزاره اهمیت 

دارد؟
دوم ایـن کـه باقلـی مـزارع هـزاره و غیـر 

هـزاره در افغانسـتان مگـر فـرق دارنـد؟ 
به فرض پاسـخ مثبت دو پرسـش پیشین، 
پرسـش سـوم ایـن اسـت کـه ایـن صدیقـه 
هاشمی چقدر تخصص در کشـاورزی دارد؟ 
او تنهـا سـه منبـع در مقالـه‌اش اسـتفاده‌کرده 
اسـت. آیـا یـک مقالـه علمـی در دانشـنامه با 
سـه منبـع قابـل قبـول اسـت. ای کاش همان 
سـه منبـع از منابع قابـل قبول و دسـت اول در 
موضـوع باقلـی باشـند. یکـی از منابـع کتاب 
مرحـوم علـی جـان زاهـدی اسـت. در بـاره 
صدیقـه هاشـمی اطالع زیـادی نداریـم امـا 
میدانیـم کـه مرحـوم علـی جـان زاهـدی از 
زراعـت و کشـاورزی چیـزی نمـی دانسـت. 
او نـه تنهـا کارشـناس کشـاورزی نیسـت کـه 
بـه دلیـل شـغل ملایـی و جهـادی، در حـد 
یـک کشـاورز هـم شـناختی از باقلی نداشـته 

اس�ت. ایـن یـک مشـت نمونـه ای خـروار 
اسـت. مدخـل هـای دانشـنامه از نظـر منبـع 
و رفرنـس صفـر اسـت. شـما اگـر در سـایت 
دانشـنامه های دیگر مانند دانشـنامه اسالمی 
مراجعـه کنیـد در مـی یابیـد کـه مدخلـی که 
یک پاراگراف در باره اش نوشـته شـده اسـت. 
یک صفحه منبـع دارد. البته منابع دسـت اول 

و نس�بتا معتبر. 
۲. افغانسـتان رنگین کمان اقـوام / کتاب، 
نجفـی  علـی  کتـاب  قوم‌شناسـی  حـوزۀ  در 
نویسـنده اسطوره شکسته اسـت. علی نجفی 
در جـای جـای ایـن کتـاب هـزاره را یـک قوم 
مهاجـر در افغانسـتان معرفی مـی کند. قومی 
کـه زبان و شهرنشـینی را از تاجیکان یاد گرفته 
در  نجفـی  سـادات.  از  را  مذهـب  و  اسـت 
ایـن کتاب اصال هزارسـتان سـرزمین اصلی 
تاجیـکان دانسـته و مدعی اسـت که هـزاره ها 
به ص�ورت مهاج�ر در میان تاجیان آم�ده اند. 
»چنانکـه هزاره‌‌هـا بـه احتمال قـوی زبان 
بـدو  فراگرفته‌‌انـد و در  تاجیک‌‌هـا  از  را  دری 
ورود بـه موطـن فعلـی خـود )هزارسـتان( بـا 
تاجیک‌‌هـای محلی درهـم آمیخته انـد و آنان 
سـهم بزرگی در تشـکیل قوم هزاره داشته‌‌اند.« 

ارزگانی(  )مسـیح 
این کتاب نخسـتین بار توسـط انتشـارات 
صبـح امید با هزینه ای نسـبتا سـنگینی چاپ 
شده بود. مالک انتشـارات که یکی از دوستان 
مـن بود بـه دلیل همین محتوای هزاره سـتیزانه 
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و جعلیـات بـا تقبـل ضـرر مالـی از توزیع آن 
خـود داری نمـوده و کتاب های چاپ شـده را 
خمیـر کرد؛ امـا پس از چندی بـا کمک مالی 
چنـد نفر از سـادات محتـرم که مـن برخی از 
آنـان را می شناسـم، ایـن کتاب دوبـاره چاپ 
و توزیـع شـد. آیـا لازم بـود چنیـن کتابـی در 

دانشـنامه هزاره معرفی و تبلیغ شـود؟
- نکتـه قابـل توجـه ایـن کـه بسـیاری از 
کتـاب هـا در حـد کتـاب شناسـی انترنتـی 
معرفـی شـده اسـت. هیـچ جنبـه علمـی و 

ن�دارد.  پژوهش�ی 
و..... 

#پیشـنهادات_در_باره_تدام_فعالیت_و_
انتشار_دانشنامه_هزاره:

۱. تجدید نظر ساختاری
و  علمـی  آثـار  دارای  و  برجسـته  کادرهـای 
آن  بـرای  عالـی  تحصیالت  و  پژوهشـی 
اسـتخدام شـوند. دانشـنامه نویس باید از حد 
اقل آثـار علمی و پژوهشـی برخوردار باشـد. 
اعضـای شـورای علمـی و کارشناسـان نبایـد 
تشـریفاتی باشـند. باید در جریان أمور علمی 

دانش�نامه ق�رار داش�ته باش�ند.

۲. موضوع شناسی یا مساله محوری 
ایـن  مطـرح شـد  کـه  نکاتـی  بـه  توجـه  بـا 

باش�د:  اولوی�ت  در  بای�د  موضوع�ات 
منشـاء  موضـوع  و  تاریخـی  پیشـینه 

نـژادی، زبـان هـزاره هـا، ویژگـی هـای زبانی 
و فرهنگـی، رابطـه هـزاره هـا بـا سلسـله های 
غوریـان،  صفاریـان،  کیانیـان،  پیشـدادیان، 

و....  ابدالی�ان  تیموری�ان،  غزنوی�ان، 
جغرافیایـی باسـتانی، خراسـانی و عصـر 
أفغانسـتان کنونـی. مـکان هـا و جـای هـای 
کـه در عصـر عبدالرحمان بـه هـزاره ها تعلق 

داش�ته و بع�دا غصب ش�ده.

بامیـان و سـابقه تاریخی، رابطـه بامیان با 
بلخ ، بلخ، زابلسـتان و کابلسـتان و تخارستان 
و بادغیس و هزاره ها اهل تسـنن و اسـماعلیه، 
وضعیـت امـروز و شـخصیت هـای تاریخی 

ن شا
مانند امام ابوحنیفه، ناصر خسـرو بلخی، 
غوریـان، غزنویان، ابن سـینا، مولانای بلخی 

و... صدها ش�اعر و نویس�نده زبان فارسی. 
مدخـل هـای دانشـنامه در واقـع مقالات 
بایـد  بنابرایـن  انـد.  علمـی  و  تخصـص 
تریـن  زبـده  از  یکـی  توسـط  مدخلـی  هـر 
متخصصـان نوشـته شـود. نبایـد مدخـل هـا 
کادمیک و  توسـط افـرادی بدون تحصیالت آ

آث�ار علم�ی نوش�ته ش�ود. 
اولویـت بنـدی موضوعـات مـی تواند به 
شـکل هـای گوناگونی باشـد که بایـد رویش 

گفتگ�و و تصمیم گیری ش�ود. 
امـا هر گونـه موضوع بنـدی کـه در آن مد 
نظـر قـرار گیـرد؛ بازهـم بایـد در موضوعـات 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgHZm3OwEZmKMs4M8N62OizAPI4x4ERZnJF9Hh8bfp24hetVtb8JqoweCxn18mrlXR_p7O8ayvVn4Knp7eVRNRu_AFoEcCqxAfsJdHxGaegplaB2H45WtrnkH8-M79Ez8nSRZw7VJlDFPcYamKcy4JTmEUj0gLmr88_kF1WhEvwxHBbdYyUQdgRqZLbzA0r7nmWvPsTT9Ny0eCOqNtTDw5&__tn__=*NK-R
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ی�ک اولوی�ت بندی باش�د. 
یک جلـد به صـورت موضوعـی در چند 
موضـوع مهـم بخـش بنـدی شـود و مدخـل 
هـا شناسـایی شـده، توسـط افـراد صاحـب 

نوش�ته ش�ود.  تخصص 
۳. برای استحکام کار مقاله اول در سایت 
نشـر شـده، مـورد نقـد و ارزیابی قـرار بگیرد. 
نویسـنده و شـورهای علمـی پـس از نقدها و 
کامنـت هـا مقالـه را اصالح و دو باره نشـر و 

ب�رای چاپ بفرس�تند. 
۴. دانشـنامه موجـود بـی اعتبـار اعالم 

ش�ده و از پخ�ش آن جلوگی�ری ش�ود. 
8مارچ2024

تیره کردی آب را افزون مکن

علی امیری 

بنیـاد دانشـنامه هـزاره در بیانیـۀ مفصلـی 
کـه در پاسـخ بـه منتقدان خـود منتشـر نموده 
بـه یادداشـت مختصر من نیـز اشـاراتی کرده 
اسـت. اگرچـه خواننـده‌ای کـه یادداشـت مرا 
همـراه بـا مدخل‌هـای مـورد بحـث خوانـده 
آگاه  مطلـب  حقیقـت  از  به‌درسـتی  باشـد، 
شـده اسـت و نیاز به طـرح مجـدد این بحث 
ملال‌انگیـز نیسـت ولـی از آنجـا کـه مـن در 
بـر  عالوه  دانشـنامه‌نگار،  پاسـخ حضـرات 
نکته‌هـای جالـب نوعـی شوخ‌چشـمی زمانه 
را نیـز می‌بینـم، اشـاره اجمالـی به چنـد نکته 
را، هرچنـد از بـاب توضیـح واضحـات، لازم 
می‌دانـم. امید نـدارم کـه این نـکات مایه تنبه 
و بصیـرت بـرای کسـی یـا کسـانی از جملـه 
اصحـاب دانشـنامه شـود ولـی امیـدوارم کـه 
از ایـن جـدال پرمالل، ایـن نکات بـه عنوان 

ی�ادگار در روزگار بمان�د.
1. در مـورد مدخـل »آخونـد خراسـانی« 
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اصحـاب دانشـنامه هیـچ اشـاره‌ای بـه متـن 
مؤلـف خودشـان نکـرده و تلاش کرده اسـت 
کدیـور  متـن محسـن  کـه  دهـد  نشـان  کـه 
آمـده  دفاعیـه حضـرات  در  اسـت.  درسـت 
تنهـا  نـه  کدیـور  عبـارت  »بنابرایـن  اسـت: 
بی‌معنـا نیسـت، بلکه فشـردۀ سـه مطلـب را 
بیـان می‌کنـد...«. آن سـه مطلب کدیـور چه 
ربطی به نویسـنده دانشـنامه دارد؟ اگر آن سـه 
مطلـب را حضـرات از متـن مکتـوب مؤلـف 
خود شـان)حتی با قبول سـهو انحصار ولایت 
مطلقـه فقیـه در خـدا!!( اسـتنباط می‌کردنـد 
و نشـان می‌دادنـد کـه آن متـن واجد این سـه 
مطلـب اسـت، خواننـده می‌دانسـت کـه من 
در حـق نویسـنده جفـا کـرده‌ام و بـا مهمـل 
خواندن سـخنانش حق او را ضایع و حیثیتش 
را هتک کـرده‌ام. ولی وقتی کـه خود حضرات 
از ارجـاع دادن بـه آن متـن ابـا دارنـد و در پس 
محسـن کدیور سـنگر می‌گیرند، آیـا با چیزی 
جـز »فاجعـه« می‌تـوان آن را توصیـف کرد؟! 
متـن کدیـور درسـت اسـت ولـی نویسـنده، 
متأسـفانه، حتی همین گزارش سـادۀ فارسـی 

را ه�م نفهمیده اس�ت.
ممکــن  نویســان  دفاعیــه  هوشــیاری 
ــین  ــل تحس ــات قاب ــی جه ــر خ ــت از ب اس
ــن نگاشــته  ــاع از مت ــه جــای دف باشــد کــه ب
در  مدخل‌نویس‌شــان،  توســط  شــده 
ــور  ــخنان کدی ــاداری س ــاع از معن ــام دف مق
ــز  ــرات نی ــن حض ــود ای ــی خ ــد، ول برآمده‌ان

ســخن کدیــور را نفهمیده‌انــد. اینکــه دفاعیــه 
نویســان بعــد از اخــذ مشــورت از مشــاوران 
علمــی بــه ایــن گــزاره آن هــم در مقــام دفــاع 
می‌رســد کــه بــه نظــر آخونــد خراســانی »در 
ــرعی  ــت ش ــکیل حکوم ــت تش ــر غیب عص
امــکان نــدارد«، نمی‌توانــد جــز اعتــراف 
ــه  ــد ک ــوع باش ــن موض ــه ای ــته‌جمعی ب دس
ــد مرحــوم روی دوش حضــرات  نعــش آخون
بــا  کــه  نمی‌داننــد  و  می‌کنــد  ســنگینی 
ــم  ــت گفت ــن در آن یادداش ــد. م ــه کنن آن چ
ــه  ــانی ن ــد خراس ــی آخون ــه سیاس ــه اندیش ک
ــه  ــت و ن ــرعیه« اس ــت ش ــس »سیاس از جن
فلســفۀ سیاســی و آخونــد در مقــام یــک اهل 
شــرع، بایــد در ناحیــه از شــریعت جایگاهی 
ــه  ــد ک ــه باش ــی یافت ــت عقلای ــرای حکوم ب
توضیحــش آســان نیســت و احتمــالا بــا تــز 
»حجیــت بنــای عقــا« در علــم اصــول باید 
نســبتی داشــته باشــد. همانجا آورده بــودم که 
اگــر کســی یــک نخــود مغــز داشــته باشــد، 
بایســتی ایــن نکتــه بدیهــی را بدانــد کــه یــک 
اهل شــریعت، نبایســتی بــر ضد مبانــی خود 
نظریــه پــردازی کنــد. چنانکــه واضــح اســت 
تعبیــر داشــتن »یــک نخــود مغــز« در آنجا به 
عنــوان قضیــه شــرطیه بــه کار رفتــه بــود ولــی 
از دفاعیــه حضــرات پیداســت کــه مصــداق 
خارجــی آن نیــز کــم نیســت و می‌توانــد 
ــا  ــال، ب ــد. به‌هرح ــز باش ــه نی ــه خارجی قضی
ــه فهــم دیگــر چــه جــای بحــث از  ــن مای ای
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ــد خراســانی اســت؟  اندیشــۀ سیاســی آخون
ــوب  ــی خ ــدارم ول ــدل ن ــد ج ــز قص ــن نی م
اســت که چنیــن شــاهکارهایی از ایــن روزگار 

ب�ـه ی�ـادگار بمان�ـد.
2. در مدخـل اخبـاری فقـط گفتـم کـه 
سـیدمحمد غزنـوی ادامـه جریـان ملاامیـن 
اسـترابادی اسـت و نه شـیخ صـدوق و تاریخ 
سـازی بـه سـود آنهـا خطـای علمـی اسـت. 
کراهـت دارد کـه بـار دیگـر بحـث محـدث 
منطـق  در  تنهـا  کنـم.  مطـرح  را  اخبـاری  و 
دانشـنامه هـزاره اسـت که هر چیز بـه هر چیز 
ربـط دارد ورنـه جریانـی کـه دشـمن عقـل و 
اجتهاد اسـت، نبایسـتی بـا جریـان خردگرا و 
طرفدار اجتهاد یک کاسـه شـود. ضمن اینکه 
در مـورد آن نکتـه اصلـی بحـث مـن درمورد 
اخبارایـان هـزاره در غزنـی، چیـزی در دفاعیه 
دفاعیه‌نویسـان نیامـده و مـن هـم اشـارۀ بدان 

نمی‌کن�م.
چیـزی  مـوارد  سـایر  مـورد  در   .3
نمی‌گویـم. تنها نویسـندگان مقالات نیسـتند 
حضـرات  می‌کننـد،  خلـق  شـاهکار  کـه 
دفاعیه‌نویـس نیـز در بی‌معنانویسـی مهـارت 
سـزاوار سـتایش دارنـد. گفته اند که نویسـندۀ 
اسـماعیلی  را  »ابن‌سـینا  ابن‌سـینا،  مدخـل 
قرائـت« کرده‌اسـت. شـاید خواسـته عـذری 
بـرای آن همه لاطایلات بتراشـند ولی در چالۀ 
بزرگتـر افتاده‌انـد. کـدام قرائـت اسـماعیلی؟ 
واقعا کسـی که سـواد اسماعیله‌شناسی اش تا 

جایـی می‌رسـد کـه شـمس تبریـزی و مولانا 
و ابوریحـان بیرونـی و سـنایی را اسـماعیله 
می‌خوانـد، می‌توانـد ابن‌سـینا را قرائـت کنـد 
آن هـم قرائـت اسـماعلی؟! نمی‌دانـم ایـن را 
بایـد حاتم‌بخشـی گفـت یـا اعتماد بـه نفس 
یـا جاهل مطلـق فرض کـردن خواننـده؟ یک 
احتمـال قوی‌تـر ایـن اسـت کـه خـود ایـن 
چـه  کـه  نمی‌دانسـته‌اند  نیـز  بیانیه‌نویسـان 
می‌گوینـد. می‌دانـم کـه اذعـان بـه خطـا در 
قامـوس حضرات معنـا ندارد ولـی اگر معنای 
»قرائت«، »اسـماعیله« و »فلسـفۀ ابن‌سـینا« 
را می‌دانسـتند، نبایستی آن مشـت لاطایلات 
را کـه خودشـان داد می‌زننـد علمـی نیسـت، 
»قرائت اسـماعیلی« نـام مـی‌داد. اگر انصاف 
باشـد همین یک ادعا کافی اسـت تـا خواننده 
مطمیـن شـود که در نـزد این حضـرات علم و 

جه�ل معنایی ن�دارد.
4. برچسـب‌های شـخصی نیـز در ایـن 
دفاعیـه بسـیار اسـت. مانند اینکه مـن در برج 
عـاج نشسـته ام و دانشـنامه را بـا کار عربـان و 
ایرانیان مقایسـه می‌کنم و مـردم را به نخواندن 
آن دعـوت می‌کنـم؛ و یا من »بـه متن به عنوان 
یـک محصـول فکـری تمرکـز نداشـته بلکـه 
شـخص مؤلـف را هـدف قـرار داده و بـه وی 
حمله کـرده« ام و یادداشـت من جز »مغالطۀ 
حیـرت انگیـز« چیـزی دیگری نیسـت و یک 
خوبی‌هـای  کـه  هسـتم  عقـدۀ  عیب‌جـوی 
جـز  هدفـی  و  نمی‌بینـم  هیـچ  را  دانشـنامه 
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تخریـب نـدارم. فـرض کنیـم کـه همـه ایـن 
مدعیات درسـت اسـت. سـوال این اسـت که 
خـود این حضـرات چرا نـکات برجسـته این 
شـاهکار شـان را بیان نمی‌کنند؟ مـن که برای 
تخریـب آنها »بـه مغلطـه در فضای مسـموم 
شـبکه‌های اجتماعی« روی آورده‌ام خودشان 
چـرا امتیـازات و برجسـتگی ایـن مقـالات را 
درحد پنج درصد نوشـته‌های ایرانیان و عربان 
بـه خواننده نشـان نمی‌دهند؟! بعـد از آن همه 
بـوق و کرنـای علمـی بـودن دانشـنامه وقتـی 
دیدم در دفاعیه شـان نوشـته‌اند که »معلومات 
غلط و نادرسـت در مورد ابن‌سـینا داده نشـده 
اسـت« دلم سـوخت. منظورشـان این اسـت 
که سـال مرگ و مکان دفن ابن‌سـینا را درسـت 
نوشـته اسـت، خیـر اسـت کـه گفتـه منطـق 
ابن‌سـینا جاگزیـن منطـق ارسـطو شـد!! مـن 
کـه »سـره را از ناسـره« جـدا نکـردم ولی بهتر 
نبـود کـه به جـای »قرائـت اسـماعیلی« چند 
تـا از امتیـازات ایـن نوشـته را بیـان می‌کردنـد 
تـا خواننـده بیشـتر بـه »مغلطه‌هـای مـن در 
فضـای مسـموم شـبکه‌های اجتماعـی« پـی 

می‌بردن�د؟!
5. یـک نکتـۀ شـخصی و غیـر مرتبـط به 
دفاعیـه  در  هـم  یادداشـت‌من  و  مدخل‌هـا 
آمـده اسـت و آن »دعـوت بـه همـکاری« از 
من اسـت. این را نیز بایسـتی توضیـح بدهم. 
در بیانیـه دانشنامه‌نویسـان در مـورد مـن آمده 
اسـت: »ایشـان بـه جـای اینکـه دعـوت بـه 

همـکاری را قبـول کنـد کـه از وی در آغـاز به 
عمـل آمـد، بـه مغلطـه در فضـای مسـموم 
شـبکه‌های اجتماعـی روی آورده اسـت و نام 
آن را غیـرت بـرای حقیقت گذاشـته اسـت.« 
بدیهی اسـت که این ادعا دروغ اسـت و من تا 
زمانی که اسـدالله شـفایی با دوجلد دانشنامه 
در زیر بغل در دفتر کارم در دانشـگاه ابن‌سـینا 
نیامـده بـود، هیـچ چیـزی در مورد دانشـنامه 
نمی‌دانسـتم. از برخـود دیـن محمـد جاویـد 
بـا شـفایی در همانجا دانسـتم که بسـیاری‌ها 
ادعـای پدری این نـوزاد را دارد و شـاید روزی 
حکایـت آن را بـرای آگاهـی افـکار عمومـی 
بنویسـم. امـا فعال نمی‌خواهـم که بـا رد این 
ادعـا وقـت خواننـده را بگیرم. نکتـۀ مورد نظر 
مـن جـای دیگـر اسـت. نکتـه این اسـت که 
اصحاب دانشـنامه در محافل خصوصی و در 
نـزد حامیـان مالی خـود گفته‌انـد و می‌گویند 
کـه فلانی‌هـا)از جملـه مـن( چـون نام شـان 
در دانشـنامه نیسـت، علیـه عوامـل دانشـنامه 
عقده‌گشـایی می‌کنند ولـی در فضای مجازی 
بـه دروغ ادعـا می‌کننـد کـه از مـن دعـوت به 
همـکاری کرده‌اند. حضرات دانشـنامه‌نویس 
در  عمومـی  افـکار  فریـب  پـای  کـه  وقتـی 
میـان اسـت، ادعـای مطلقـا دروغ دعـوت به 
همـکاری را مطـرح می‌کننـد تـا حسـن نیت 
و صداقـت نداشـتۀ شـان را بـه جامعـه نشـان 
دهنـد و آنجـا کـه طبـل تهـی علمـی بـودن 
شـان بـه صـدا در می‌آیـد و کـوس رسـوایی و 
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فضاحـت شـان از بـام می‌افتـد از نظـر آنـان 
مـن عقده‌گشـایی هسـتم کـه عقـدۀ نبـودن 
نـام خـود در دانشـنامه هـزاره را بـا »مغلطـه 
اجتماعـی«  مسـموم شـبکه‌های  فضـای  در 
جبـران می‌کنـم. چنین وقاحت‌های بیشـتر از 
جوفروشـی و گندم‌نمایـی حضـرات اعصاب 
آدم را خـرد می‌کنـد. اوج شـیادی اسـت کـه 
یـک نفـر را همزمـان هـم دانـۀ در دام و هـم 

مترس�کی ب�ر بام بس�ازند.
به‌هرحـال، بـا کیـن و نفرتـی کـه اکنـون 
تولیـد کرده‌انـد، رد و ایـراد هـم معنایـی ندارد 
ولی بـرای تبیین موضع من در مورد دانشـنامه 
از  بیـاورم.  را  توضیحـی  اسـت  لازم  هـزاره 
اعضای دانشـنامه من اسدالله شفایی را دو سه 
بـار بیش ندیده‌ام و هیچ‌گونه سـابقۀ آشـنایی و 
رفاقتـی با هم نداریـم. هیچ نامـه و پیامی بین 
مـا رد و بدل نشـده تا او عکـس و تصویری از 
آن را به عنوان سـند منتشـر کند. تلفن و ایمیل 
همدیگ�ر را نداریم. سـایر بزرگـواران از جمله 
دکتـر مولایـی ، دکتـر سـاکایی، دکتـر جویا و 
اسـتاد مظفـری را در حد متعارف می‌شناسـم 
و خدمـت شـان ارادت و احتـرام دارم. امـا در 
خصوص دانشـنامه با محمداسـلم جـوادی و 
حسـن رضایی بیشـتر در تماس بوده‌ام و هردو 
از دوسـتان شـخصی من هسـتند. بعد از نشر 
ویراسـت نخسـت جلد اول، چنـد ایمیل بین 
مـن و جـوادی مبادلـه شـده اسـت کـه راجع 
و  نمی‌گویـم  فعال چیـزی  آن  محتـوای  بـه 

اصحـاب دانشـنامه لابـد می‌داننـد کـه مـن 
بـه همکار شـان چـه گفته‌ام. با اسـتاد حسـن 
رضایـی هـم گفتگوهـای طولانـی در مـورد 
دانشـنامه داشـته ام. هـردوی ایـن بزرگـواران 
می‌داننـد کـه مـن همـواره از عـدم بی‌طرفی، 
سـطحی‌نگری  و  سیاسـی  جهت‌گیـری 
علمی دانشـنامه سـخن گفته‌ام. امـا نرود میخ 
آهنیـن در سـنگ. بنابرایـن من پیـش از اینکه 
شـبکه‌های  مسـموم  درفضـای  »مغلطـه  بـه 
اجتماعـی« روی بیـاورم، بـا مبادلـه نامـه و 
گفتگـو در فضـای دوسـتانه موضع خـود را با 
اعضـای شـورای علمـی در میـان گذاشـته‌ام 
و اگـر خودشـان خواسـتند آن را منتشـر کنند. 
غـرض از ذکـر ایـن نـکات این اسـت که من 
بـه گواهـی دو عضو شـورای علمی دانشـنامه 
از همـان آغـاز آن را بیشـتر نوعـی آلودگـی 
فرهنگـی می‌دانسـتم تـا نشـان افتخـار و لـذا 
نبایـد نبـود نامـم سـبب ناراحتی و عقـدۀ من 
علیه دانشـنامه نویسـان باشـد. بدیهی اسـت 
کنـده از سـوء نیـت و  مـن در چنیـن پـروژۀ آ
فرصت‌طلبـی و فریـب‌کاری شـرکت نکنـم 
ولـی ادعـای دعـوت بـه همـکاری از مـن نیز 
نـه تنها مطلقـا دروغ، بلکه با توجـه به مواضع 
مـن کـه بـا دو عضـو شـورای علمـی در میان 

نه�اده ش�ده اس�ت، از اس�اس منتفی اس�ت.
بـاری، بـا ایـن مایـه تهی‌دسـتی علمـی 
حضـرات، مـن انتظار ایـن همه بـوق و کرنا و 
علم‌فروشـی را نداشـتم و نیـز فکـر نمی‌کردم 
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کـه شـیادی و وقاحـت تا جایی برسـد که یک 
نفـر هـم برج عاج نشـین باشـد کـه همکاری 
نمی‌کنـد و هـم حسـود و عقـدۀ کـه عقـدۀ 
نبـود نامـش را با »مغلطـه در فضای مسـموم 
از  می‌کنـد.  اشـباع  اجتماعـی«  شـبکه‌های 
اسـماعیلی  »قرائـت  و  غـرا  دفاعیـه  همیـن 
از فلسـفۀ ابن‌سـینا« و توسـل و تمسـک بـه 
محسـن کدیور و پـای در گل ماندن از گزارش 
بـه فهـم  برسـد  ـ چـه  بنـده خـدا  آن  سـادۀ 
اندیشـه سیاسـی آخوند خراسـانی ـ وجدان و 
انصـاف و تـوان علمـی دانشـنامه‌نگاران برای 
مـن روشـن اسـت و خواننـده هـم تـا کنـون، 
کم‌وبیـش، پـی بـرده کـه داسـتان از چـه قرار 
اسـت. همیـن بیانیـه علاوه بـر علم، سـرمایه 
اخلاقـی عالیجنابـان را نیـز افشـا می‌کنـد اما 
برغـم تهی‌دسـتی اخلاقـی حضـرات، من از 
ادعـای دروغ دعـوت بـه همکاری کـه به نیت 
گمراه کـردن افـکاری عمومی صـورت گرفته 
معذرت‌خواهـی  تشـنۀ  نمی‌گـذرم.  اسـت، 
نیسـتم ولـی دروغ خـود را پـس بگیرنـد ورنه 
بـه افـکار عمومـی خواهـم گفت کـه چگونه 
همـان جمعـی کـه ادعـای دروغ دعـوت بـه 
همـکاری را در فضـای عمومـی در مـورد من 
نشـر می‌کننـد، در فضـای خصوصـی، مـرا 
عقـده‌ای می‌خواننـد کـه بـه از بابت نبـود نام 
خـود در دانشـنامه عقدۀ هسـتم و بـا »مغلطه 
اجتماعـی«  مسـموم شـبکه‌های  فضـای  در 
عقده‌گشـایی می‌کنـم. می‌دانـم کـه روایـت 

این داسـتان در این عهد قحطـی وجدان مؤثر 
نیسـت ولی به عنوان نشـانی از شوخ‌چشـمی 
زمان�ه و ش�وربختی ما به ی�ادگار خواهد ماند.
ـه علیه توکلـت و إلیه 

ّ
 بالل

ّ
و مـا توفیقـی إلّا

نیب
ُ
أ
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چند گپ بين قوس از شروع 
دانشنامه تا حال، اگر وقت 

داشتيد مرور كنيد و الا به بيانيه 
توجه فرمائيد. 

حفیظ‌الله خرم

از آغـاز دانشـنامه بـا دوسـتان انگليـس و 
آقـاي شـفايي همكاري نزديك داشـتم، شـهر 
بـه شـهر دنبـال جمـع كمـك و بعـد از چاپ 
جلـد اول شـهر بـه شـهر بـراي رونمايي جلد 

اول مـي رفتيم. 
١:- ليسـت طويـل همـكاران و مدخـل 
مشـروعيت  جهـت  دانشـنامه  در  نويسـان 
و اعتبـار بخشـيدن و جلـب كمكهـا شـبيه 
ليسـت فاتحه جمهوري سكوت شـروع شد. 
»تسـليت  هـر  زيـر  در  سـكوت  جمهـوري 
نامـه« ليسـت بلنـد بـالاي از نخبـگان هـزاره 
از آسـتراليا تـا افغانسـتان و كانـادا را نشـر مي 
كـرد، بعضـي هـا بـراي اينكـه نخبه به شـمار 
رونـد حتي در ذيل ليسـت تسـليت نامه ذوق 
زده و خوشـحال مـي شـدند چـه رسـد كه در 

جمع مدخل نويسـان قطـار شـوند. خيلي از 
آن نـام هـاي كلان تا حالا يك مدخل ننوشـته 
و حتي شـايد دانشـنامه را نخوانده باشند و اما 
در عشـق و شـهرت مفـت كيطرفـه دلخوش 
بودند، از اينطرف مديران دانشـنامه از القاب و 
شـهرت نيك انان منحيث تابلوي مشـروعيت 
دهـي و اعتبـار بخشـي اسـتفاده ابـزاري مـي 

كردند. 
اول در مـورد  از چـاپ جلـد  بعـد   -:٢
اسطوره شكسـته با دوسـتان از جمله شفايي، 
اسـلم جوادي و بهـادري و…. صحبت كردم، 
انـان درج ان را يـك كار علمي و روشـمند مي 
دانسـتند. در انوقـت بـا نقد علنـي و پرداختن 
به اسـطوره شكسـته موافق نبودند، چنانچه در 
رونمايـي جلـد اول در لندن، كيي از كسـاني 
كـه بايد صحبـت مـي كـرد، نگارنده بـود، با 
هـراس از اينكـه دانشـنامه در محضـر عمـوم 
نقـد صريح نشـود در دقيقه نود نـام مرا حذف 
و جاويـد نـادر را جابجـا كـرد، وقتـي جاويد 
نـادر در جايـگاه رفت، با خنـده گفت والا من 
معلومـات چندان ندارم، نخوانـده ام و نه واقعا 
چيـزي براي گفتن دارم… خلاصـه از اول نقد 

هـا خيلي جـدي گرفته نشـد . 
٣:-در جنـوري ٢٠١٩ نقـد بـر دانشـنامه 
نوشـتم كـه در ذيـل آن بـه متـن هـاي آقايـان 
حمـزه واعظي و احد بهادري نيز اشـاره شـده 
اسـت، كه البته آن دو از درج اسـطوره شكسته 
دفـاع كـرده بودنـد. آن نقـد را بعدا اينجا نشـر 
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خواهـم كـرد، اگـر وقـت داشـتيد مـرور كنيد 
سـر نخهـا را خواهيـد يافـت و اينكـه چگونه 
دوسـتان مـا مثـل واعظـي و بهـادري و خيلي 
هـا را بنـام »متودولوژي و روشـمند نويسـي و 

…« اغفـال كـرده بودند. 
٤:- بعـد از برداشـتن اسـطوره شكسـته، 
بـا بعضـي دوسـتان گفتـم، حالا كه »پوسـت 
اسـتخوان« اسـطوره شكسـته برداشـته شـد، 
نشـود ذهنيت، نيت غرض آلود و انديشـه كج 
هنوز سـرجايش باقي باشد، نشـوددر آينده در 
هـر جلد چنـد مدخل دگر بـا اشـكال و فورم 
متنوع اما با هدف و ذهنيت اسـطوره شكسـته 
درج و برجسـته شـوند، اما تايكد آنـان اين بود 
كـه چنـان غرض و مـرض وجـود نـدارد، من 
هـم اميـدوارم بودم كه چنـان نبوده و نباشـد و 
امـا حـالا احسـاس مي شـود كه مـا بـار اول 
اسـطوره  فزكيـي  اسـتخوان  كرديـم،  اشـتباه 
شكسـته برداشـته شـد، و امـا نيـت شـوم و 
اهـداف مغرضانه سـرجايش همچنان معتبر، 
پرنفـوذ و صاحـب صلاحيـت باقـي ماندند. 

٥:-جناب اسـد شـفايي شـخص حليم، 
كـه بـه لحـاظ شـخصيتي انسـان شـريف و 
قابـل احترام اسـت و اما به لحـاظ مديريتي به 
ت ضعيف و مصلحتگراست، سالهاست 

ّ
شد

بعضـي هـا از نـام ايشـان بـراي جلـب اعتبار 
اسـتفاده نموده و از بالاي شـانه ايشـان نشـانه 
زنـي مـي كننـد، و امـا شـفايي فعلـي كامال 
تغيير كـرده، از آن صبر و متانت خبر نيسـت؛ 

گاهـي حالت دفاعـي و اكثـرا تهاجمي بخود 
گرفته اسـت و متاسفانه مسـاله را حيثيتي فكر 

مـي كند. 
چنـدي قبـل بـا ايشـان مفصـل و صريح 
تلفنـي صحبت كردم، هشـدار دادم كـه داريد 
راه اشـتباه مي رويـد و در مقابل نقد و اعتراض 
بحق مردم بجاي بخشـش خواسـتن و اصلاح 
كار به لجاجت، گارد دفاعي و توجيه متوسـل 

مي شـويد.
گفـت مـا در حـال جمـع آوري و جمـع 
بنـدي نقـد هـا هسـتيم و در فرصت مناسـب 
نظر رسـمي بنياد را شـريك خواهم كرد و ….
گفتـم: واقعـا منظور شـما از نظر رسـمي 
چيسـت و يكسـت…!؟ شـما بعنـوان مديـر 
كل دانشـنامه و جنـاب مظفري بعنـوان رئيس 
شـوراي علمـي، كاظمي سر-ويراسـتار و نبي 
خليلـي بعنـوان سـوته زن دانشـنامه، سلسـله 
وار متـن هـاي عاطفـي و توجيه بخـورد مردم 
مـي دهيـد، حالا مـي گوييـد نظر رسـمي ما 
نيسـت، پـس ايـن نظـر رسـمي دانشـنامه را 
بالاتـر از شـما و مظفـري كـي ها بايد نوشـته 
كننـد…!؟ يـا سـكوت كنيـد و مـردم منتظـر 
پاسـخ رسمي شـما باشـند، يا آنچه مي گويد 
بـا مـردم شـفاف و صادقانه سـخن زنيـد و در 
پـي اصالح كار باشـيد، ايـن بـازي دوگانه به 
نفـع هيچ طرف نيسـت و منافع جمعـي هزاره 
هـا ضربـه مهلـك خواهـد زد. و در نهايـت 
پاسـخ رسـمي شـان را ديديم كه بـه نقدكردن 
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نقدهـا پرداختـه و از هـر نوع مسـوليت شـانه 
خالـي كـرده اند. 

٧:- مـن فكـر نمـي كنـم كـدام كشـور يا 
منبع معتبر مالي پشـت سـر دانشـنامه باشـد، 
نزديـك بـه ١٥٠ هـزار دالر تـا كنـون از جيب 
ت 

ّ
مـردم هزينه شـده اسـت؛ انـان نيز به شـد

نگـران، سـرگردان و عصبانـي انـد، عصبانـي 
بـه دو دليـل كـه مشـروعيت و حمايـت مالي 
مردمـي را از دسـت داده انـد، فقـط كافيسـت 
حمايت مالي مردم قطع شـود موتور دانشنامه 
از حركـت بـاز خواهد ماند، و امـا يك نگراني 
جـدي وجـود دارد، حـالا بحـث دانشـنامه 
جـدي و حيثيتي شـده مي ترسـم بعـد از اين 
كـدام منبع مالـي غير هـزاره عمـدا وارد عمل 
شـود و جـدي تـر، هدفمندانه تـر و مغرضانه 
عليـه  هـزاره،  عليـه  هـزاره  دانشـنامه  در  تـر 
هويـت تاريـخ و روايـت برتـر هـزاره و جريان 
عدالتخواهـي بنويسـند. ميليونـر هـاي دزدان 
دوران جمهوريـت هـم كم نيسـت، قـرار يك 
گـزارش، اغاي سـيد انـوري و همراهانش ٨٠ 
ميليون دالـر را بنام چند تجار در دبي سـرمايه 

گـزاري كـرده بودند. 
نگرانـي جـدي بعـد از اين وجـود دارد كه 
كدام كشـور يا ميليونر دشـمن مردم ما جهت 

كمـك مالي پا پيـش نگذارد. 
٨:- فعال مـردم، حـق، انصـاف، اعتماد 
اگـر  بـا ماسـت،  افـكار عمومـي  و  مردمـي 
امـروز سـهل انـگاري كنيـم، بـراي هميشـه 

پيـش وجـدان خـود، ارواح شـهداي جريـان 
عدالتخواهـي و نسـل هـاي آينـده مسـول و 
محكوم خواهيم بـود.  اين حركت خودجوش 
گسـترده مردمي و افكار عمومي/جهاني هزاره 
هـا از كانـادا تا آسـتراليا اگر درسـت مديريت 
شـوند، شـوراي مديريتي و علمي دانشنامه در 
نهايت تسـليم عزم و اراده ملت خواهند شـد. 
نبايـد توانايي خـود كه همانا )قدرت مشـروع 
مردمـي، نيرو و ظرفيت وسـيع فكري و قدرت 
دسـتكم  را  عمومـي(  افـكار  گـذاري  تاثيـر 

گرفت.
23مارچ2024
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دانش‌نامه‌ی هزاره؛ 
تیری نو از سنگری کهنه

عزیزالله رویش

۱( پاسـخ رسـمی بنیـاد دانش‌نامه بیشـتر 
به یـک خداحافظی رسـمی اصحـاب کنونی 
دانش‌نامـه از کاری کـه بـه صـورت ناشـیانه 
در پیـش داشـتند، تلقـی می‌شـود. بـا توجـه 
بـه واکنش جـدی و گسـترده‌ای که در سـطح 
جامعـه صـورت گرفـت، و بـا توجه به پاسـخ 
کـه  اسـت  بعیـد  دانش‌نامـه،  بنیـاد  رسـمی 
اصحـاب کنونـی دانش‌نامه بـه ایـن کار ادامه 
دهند. پاسـخ از نهایت خسـتگی و درماندگی 

تهیه ش�ده اس�ت. 
تنها تفاوت پاسـخ رسـمی بنیاد دانش‌نامه 
نبـی  غیرمسـوولانه‌ی  و  سـبک  سـخنان  بـا 
خلیلی و اسـدالله شـفایی در این است که این 
یکـی رسـمی‌ترین سـخن از مقـام یـک نهاد 
اسـت که همه‌ی اصحـاب دانش‌نامـه پای آن 
صحـه گذاشـته انـد. این پاسـخ دیگـر مجال 
شـخصی سـاختن حـرف را باقـی نمی‌گذارد 

کـه یکـی خـود را در مقـام »شـوی« جامعه و 
افـراد آن قـرار داد و از قـول یـک دوسـت خود 
گفـت کـه »از برخی آدم‌هـا علاوه بـر امضا و 
اثـر انگشـت )شـصت( بایـد ….. هـم گرفته 
می‌شـد« و دیگـری بـا لحنـی تحقیرکننـده و 
طعنه‌آمیـز بـه جامعـه گفـت کـه »اسـطوره‌ی 
شکسـته را یهود تولید نکـده، امریکایی تولید 
نکده، در اینمی جامعـه تولید کده، ما چه کار 
کنیـم وقتی که جامعـه‌ی از تو هـر چیزه تولید 

می‌کنـه؟«.
نشـان  دانش‌نامـه  بنیـاد  رسـمی  پاسـخ 
می‌دهـد که ایـن بنای کـج هم »سـتون«‌های 
خـود را از دسـت داده و هم »سـقف« خود را. 
سـتون‌های آن منابـع مالی و اعتبـار اجتماعی 
بـود که بعـد از ایـن امـکان ندارد کسـی روی 
ایـن پروژه‌ی نـاکام و بدنـام، سـرمایه‌ی فردی 
رسـوایی  آن  ازای  در  و  دهـد  هـدر  را  خـود 
اجتماعـی و درد سـر تاریخـی کمایـی کنـد. 
سـقف آن، مشـروعیت از نام جامعـه و اعتبار 
شـخصیت‌هایی بـود کـه در پشـت دانش‌نامه 
ردیـف کرده بودند. این سـقف برداشـته شـده 
و دیگـر سـید ابوطالـب مظفـری یـا اسـدالله 
چتـری  نمی‌تواننـد  خلیلـی  نبـی  و  شـفایی 
بـرای گـردآوردن اکثریـت قاطـع جامعـه در 
حـول دانش‌نامه‌ای باشـند که سـوال بـزرگ آن 
صلاحیـت علمی، اخلاقـی و اجتماعی خود 

اس�ت. آقایان 
۲( اگـر قبـول کنیـم کـه پشـت دانش‌نامه 
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طرح‌هـا و دسـت‌های پنهـان و توطیه‌مدارانـه 
کـه  کنیـم  دقـت  بایـد  اسـت،  بـوده  دخیـل 
طرح‌هـا و پروژه‌هـای اسـتخباراتی تـا زمانـی 
بـرای سـرمایه‌گذاری معنادارند که رو نشـوند 
و بـه صـورت پنهـان عمـل کننـد. وقتـی یک 
پـروژه‌ی اسـتخباراتی، بـه هـر دلیلـی افشـا 
می‌شـود یا در سـطح جامعه نشـانه‌هایی از رد 
پای اسـتخبارات یک کشـور یا قـدرت بیگانه 
در آن دیـده می‌شـود، سـرمایه‌گذاری روی آن 
قطـع می‌شـود. حمایـت پاکسـتان از طالبـان 
تنهـا حمایت اسـتخباراتی پنهان نیسـت. یک 
 عمل‌کردها 

ً
جبهه‌ی آشـکار اسـت کـه صرفـا

و یـا طرح‌هـای عملیاتـی آن مخفـی و پنهـان 
اسـت. توجیـه و رهبـری آن پنهـان نیسـت. 
منبـع  هیـچ  یـا  ایـران  اسالمی  جمهـوری 
دانش‌نامـه‌ی  پشـت  در  دیگـر،  اسـتخباراتی 
هـزاره هزینـه‌ای از نـوع هزینـه‌ی پاکسـتان بر 

طالب�ان را اختص�اص نمی‌ده�د.
۳( دانش‌نامه‌ی هزاره، بـرای »کمانداران« 
یـا دسـت‌اندرکاران و مدیـران اصلـی آن، بـه 
مثابـه‌ی تیـری نـو از سـنگری کهنـه بـود کـه 
شـلیک کردند. تیر شـان نو بـود: دانش‌نامه‌ی 
تقویـت  و  حمایـت  بـرای  معتبـر  و  علمـی 
جامعـه‌ی هـزاره. امـا سـنگر شـان کهنـه بود: 
اسطوره‌ی شکسـته و اکبری و انوری و کسانی 
کـه در برابر بابه مـزاری و مقاومت غرب کابل 
و هویـت هزاره و سیاسـت‌های مسـتقل ملی 
آن در افغانسـتان مخالفـت و سـتیزه داشـتند. 

سنگرشـان تغییـر نکـرده بـود و حتـی خـود و 
دسـت و چشـم و نـگاه شـان نیز تغییـر نکرده 
بـود. تنهـا مجالـی یافتنـد کـه یـک تیـر نـو را 
بدزدنـد و شـلیک کننـد. اینهـا حتـی سـلیقه 
و جربـزه‌ی اسـتفاده از یـک زبـان و طـرح و 

چارچ�وب عملیات�ی ت�ازه را نیز نداش�تند. 
۴( نجافـی و اصحـاب تبیـان و فجر امید 
و بالغ و تعقـل و مدافعـان شـیخ محسـنی و 
سـید ابوالحسـن فاضل و اکبری و امثـال آنان 
می‌داننـد کـه تنهـا امـکان حضـور و فعالیت 
موثـر شـان این اسـت کـه زیر نـام و چتـر بابه 
مـزاری و مقاومت غرب کابـل و هویت نوین 
هـزاره پنهان شـوند؛ حالانکه ایـن را نمی‌دانند 
کـه هشـیاری و حساسـیت جامعـه درک ایـن 
سـاخته  راحـت  و  سـاده  خیلـی  را  مسـایل 
اسـت. آن‌هـا خیلـی خنـگ بودند کـه متوجه 
نشـدند ایـن جامعـه سـی سـال و انـدی در 
ایـن کش‌مکش‌هـا راه رفتـه و تجربـه اندوخته 
و فـراز و فـرود دیده اسـت. سـی سـال بعد از 
رفتـن بابـه، راه روشـن و سـاده‌ای نبـوده که در 
تبدیـل هزاره و بابه و مدافعـان بابه از »جرم« به 
»افتخار« طی شـده اسـت. این راه با مشـقت 
و هزینـه و اسـتواری یـک جامعه طی شـده و 
 فـرد فـرد ایـن جامعـه در دست‌رسـی 

ً
تقریبـا

بـه جـای‌گاه کنونـی سـهم گرفتـه انـد. ایـن 
واقعیت که مفاهیم »حقیقـت« و »آگاهی« و 
»خاطـره« را در ذهـن جامعه خط داده اسـت، 
بـا پلوان‌خـزی و دولادولا رفتـن افـراد ناشـی 
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و بی‌جونـگ و کته‌هـوش و سـودجو و دغـل 
مخـدوش نمی‌شـود و بـه زمیـن نمی‌خـورد. 
تغییـر نـام سـاده اسـت. هـر کسـی می‌توانـد 
سـه چهـار بـار نـام تغییر دهـد و لبـاس تغییر 
دهـد و حتـی زبـان و کلمـات خـود را آرایش 
کنـد؛ امـا »زمـان«، همـان معیار نابی اسـت 
کـه همـه چیـز و همه کـس را صافـی می‌کند 
و هیـچ راز و ماهیتـی در جریـان زمـان پنهـان 
و  »حقیقـت«  خـط  نمی‌مانـد.  مغشـوش  و 
»خاطـره« و »آگاهی« به همیـن دلیل معنادار 

و مه�م می‌ش�ود.
۵( بنابریـن، نـه آنقـدر خوش‌بین باشـیم 
کـه تصـور کنیـم ماجـرا و کش‌مکـش نسـل 
مـا و ایـن جماعـت به سـادگی پایـان می‌یابد 
و نـه آنقـدر نگران باشـیم کـه درخـت تنومند 
و اسـتواری کـه بـا نـام و حقیقـت و خاطـره و 
آگاهـی بابـه پیونـد خورده اسـت، به سـادگی 

پ�ی می‌ش�ود.
در کـولارادو، در جمعـی از یـاران همدل، 
دانش‌نامـه را تبـر محکمـی توصیـف کـردم 
کـه به قصـد پی کـردن ایـن درخـت تنومند و 
اسـتوار زده شـد. تبرداران دانش‌نامه، نیروهای 
سـنگینی را پشـت خـود جمـع کـرده بودنـد. 
ایـن ضربـه درخـت را بـه سـختی تـکان داد؛ 
امـا نتیجـه چـه بـود؟ ... تمـام مـور و موریانه 
و عنکبـوت و پرنده و خزنده وحشـره‌ای که در 
لابالی شـاخه‌های ایـن درخت تنومنـد لانه 
کـرده و به تغذیه شـروع کـرده بودنـد، خانه‌ها 

و لانه‌هـا و منابـع تغذیـه‌ی شـان تـکان خورد 
و فـرو ریخـت. جمـع کثیـری نیـز بودنـد که 
در زیـر سـایه‌ی درخـت بـه آرامـی خوابیده و 
اسـتراحت و تفریح داشـتند. ایـن جمع هم با 
ریختـن تمـام تفاله‌ها و گرد و غبار و حشـرات 
زنـده و مـرده و نیم‌جان تکان خوردند و سـر و 
رو و چشـمان شـان سـوزش گرفـت و جیغ و 

دادکن�ان به تکاپ�و افتادند.
ایـن ضربـه نشـان داد کـه درخـت چقدر 
گرفتـار آسـیب شـده و چقـدر بـه تکان‌دادنی 
عنـوان  بـه  مـا  اسـت.  داشـته  نیـاز  محکـم 
پاسـداران بابـه و مقاومـت بابه و خط و نشـان 
پاسـداری  بودیـم.  کـرده  غفلـت  بابـه  راه  و 
و  دغـل  آدم‌هـای  بـه  وقتـی  درخـت  ایـن 
منفعت‌پرسـت و بیگانـه و ناآشـنا بـا بابـه و 
حـرف و منطـق و کارنامه‌هـای سـترگ او در 
جامعـه‌ی هزاره سـپرده شـد، باید ایـن آفت‌ها 
گرفتـار آن می‌شـد. بنابرایـن، بـا ضربـه‌ی تبر 
دانش‌نامـه بـه درد آمدیـم، اما درخت اسـتوار 
جامعـه را نیـز بـه خوبـی تکاندیـم تـا در بهار 
سـبز و شـادابی کـه پیـش رو داریـم، نفـس 
بلنـدی بکشـد و بـرگ و بـاری قشـنگ هدیـه 

. کند
۶( خوش‌حـال باشـیم کـه بهـار همیشـه 
بعـد از مـاه حـوت می‌آیـد. بابـه، هم‌چـون 
درخت اسـتوار و ریشـه‌های عمیـق در خاک، 
هم‌چون خـود طبیعت، فاصله‌ای یـازده ماهه 
از یـک بهار سـبز و شـاداب تا تابسـتان پرمیوه 
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و خـزان سـرد و غبارآلود و زمسـتان سـوزناک 
و پـر از بـرف و کـولاک را طـی می‌کنـد، امـا 
همیشـه و بـدون تردیـد، بـه بهار نو می‌رسـد. 
امسـال بهار بابه بهار نیکو و پرمیمنتی اسـت. 
غبار و برف و خس و خاشـاک و گرد و حشـره 
و موریانـه و همـه چیـز سراسـیمه و پراکنـده 
شـدند. فضـا بـدون شـک آلـوده و مسـموم 
و مغشـوش اسـت؛ امـا بـه زودی آفتـاب و 
بـاران بهـاری می‌رسـد و ایـن ابهـام و آلودگی 
و اغتشـاش پـاک می‌شـود. اگـر بـه ظرفیـت 
بـه ظرفیـت  داریـم،  بـاور  بابه‌پـرور جامعـه 
همراهـان  و  بابـه  ارزش‌هـای  از  پاسـداری 

س�ربلند او نی�ز باور داش�ته باش�یم.
۷( راه‌کارهـای عملی با مشـوره‌ی جمعی 
فراهـم می‌شـود. کار نقد و بررسـی جنبه‌های 
مختلـف دانش‌نامـه و بازخوانـی آن بـه عنوان 
یـک تجربه‌ی جدید در جامعـه ادامه می‌یابد. 
از این بعد، با توجه به پاسـخ رسـمی اصحاب 
دانش‌نامـه، هـر کسـی بـه نوبـه‌ی خـود بـه 
سـخن گفتن و نقد و بررسـی کردن این تجربه 
شـروع می‌کنـد. کار صدهـا نفـر بـه منظـور 
بررسـی و شـرح پاسـخ اصحـاب دانش‌نامـه 
و سـنجیدن آن با معیارهای علمـی و اخلاقی 
و سیاسـی و اجتماعـی هـم هـدف دانش‌نامه 
و شـخصیت‌های پـس و پیـش پـرده‌ی آن را 
برمال می‌کنـد و هـم موجـی از آگاهـی را در 
جامعه بـه جریان می‌انـدازد که بـرای آموزش 
و صیقـل‌زدن منطـق و الگوهـای رفتـاری و 

مبارزاتـی جامعه موثـر انـد. در ادامه‌ی همین 
کار اسـت که سخن قشنگ شـهباز ایرج زنده 
می‌شـود کـه گفتـه بـود: »چشـمم این‌گونه تر 
نمی‌مانـد / راه بی‌رهبـر نمی‌مانـد«… و ایـن 
وجیـزه‌ی پیامبرگونـه‌ی بیـدل تازه می‌شـود که 
گفتـه بـود: »خضـر راهـی گـر نباشـد جـاده 

می‌شـود«. رهبر 
بـرای  پنجـم  نسـل  اسـپیس  اکـس   )۸
چندیـن برنامـه‌ی دیگر بـه بررسـی دانش‌نامه 
اصحـاب  بـود  قـرار  می‌یابـد.  اختصـاص 
 رییس و اعضای ارشـد 

ً
دانش‌نامـه، مشـخصا

شـورای علمی دانش‌نامـه، در یک گفت‌وگوی 
حضـوری کـه از طرف شیشـه میدیا پیشـنهاد 
شـده بود، اشـتراک کنند و به برخی پرسش‌ها 
و انتقـادات پاسـخ بگوینـد. این آقایان پاسـخ 
را بـه همیـن متنـی که حـالا از آدرس رسـمی 
انـد،  داده  بیـرون  هـزاره  دانش‌نامـه‌ی  بنیـاد 
حواله کردند. شیشـه میدیا از شـخصیت‌های 
مختلفـی که در جامعـه فعالیت دارنـد و برای 
بررسـی دانش‌نامـه و اثـرات آن از صلاحیـت 
دعـوت  برخوردارنـد،  مسـلکی  و  علمـی 
پالایـش  و  موضـوع  تنقیـح  در  تـا  می‌کنـد 
جریان منطـق و داوری‌های سـازنده‌ی جامعه 

بگیرند. س�هم 
۹( همـکاران شیشـه میدیـا، مجموعـه‌ی 
را  پاسـخ‌هایی  و  پرسـش  و  بررسـی  و  نقـد 
کـه در رابطـه بـا دانش‌نامـه در یکـی دو مـاه 
صـورت  بـه  اسـت،  گرفتـه  صـورت  اخیـر 
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کرونولوژیـک، بـا قیـد زمـان و تاریـخ آن‌هـا، 
جمـع‌آوری کـرده انـد و بـه زودی بـه صورت 
یک کتاب نشـر شـده و در اختیـار جامعه قرار 

می‌گی�رد.
سخن آخر:

کار خـوب ایـن اسـت کـه همـه بـا هـم 
کنار هم بایسـتیم و خط ترسیم‌شـده‌ی کنونی 
بـرای حراسـت از منطق و هویـت و رویاهای 
جمعـی خویـش را در نیمـه‌ی راه رهـا نکنیم. 
از همیـن بحـث و گفت‌وگوهای خـود، بدون 
شـک، بـه طرحـی کلان‌تـر و عملی‌تـر نیـز 
می‌رسـیم. حساسـیت، جدیـت، هم‌سـویی، 
نزدیکـی و تشـریک مسـاعی امیدوارکننده‌ای 
کـه در ارتبـاط بـا دانش‌نامه بـروز کرد، نشـان 
از یـک تحـول کیفی عمیق در سراسـر جامعه 
اسـت. در ایـن جریـان، افـراد زیـادی کـه تـا 
کنـون کمتـر بـا هم آشـنا بـوده و کمتـر مجال 
همـکاری داشـته انـد، بـا هـم آشـنا شـدند. 
جامعـه  موجـود  ظرفیت‌هـای  و  توانایی‌هـا 
سـره ناسـره شـد. بعـد از ایـن، این سـیر بهتر 
و موثرتـر ادامـه می‌یابـد. در کارهایـی که مثل 
تشـکیلات و سـازمان و امثال آن، محدودیت 
یـا جمعـی  فـردی  مسـوولیت‌های ضیـق  و 
خلـق می‌کننـد، عجلـه نکنیـم. در مسـیر راه 
بـه همـه‌ی آن‌هـا می‌رسـیم. حـالا بایـد بـه 
مسـوولیت فردی خـود برای یـک کار جمعی 

کنیم. رس�یدگی 
24مارچ2024

پاسخ به پاسخ

امان فصیحی

ــتُمُوا 
ْ
ـك

َ
باطِـلِ وَ ت

ْ
حَـقَّ بِال

ْ
بِسُـوا ال

ْ
ل
َ
وَ لا ت

مونَ)سـوره بقـره، آيـه ۴۲(
َ
عْل

َ
 نْتُـمْ ت

َ
حَـقَّ وَ ا

ْ
ال

حق را بـا باطل مخلوط نكنيد، و حقيقت 
را ب�ا اين كه مى دان�يد، پنهان نكنيد.

به  دانشنامه  اصحاب  مفصل  پاسخ  از 
انتقادات، سپاسگزام. بررسی فضای مجازی 
نشان می‌دهد که این پاسخ افکار عمومی را 
قانع نساخته است و شاید دلیل آن این باشد 
و همدلانه  معنادار  ارتباط عمیق،  عزیزان  که 
این  از  بخشی  نکرده‌ا‌ند.  برقرار  انتقادات  با 
پاسخنامه به چند مورد از مجموعۀ انتقادات 
اینجانب اختصاص یافته است. در این نوشتار 
زوایای این پاسخ را با خواننده‌گان عزیز در میان 
می‌گذارم. باتوجه به نقدهای قبلی من، پاسخ 
دانشنامه و این سیاهه داوری نهایی را به شما 
عزیزان واگذار می‌کنم. شاید بتوان از این مورد 
به نحو‌ه‌ی مواجهه با کل انتقادات، منتقل شد. 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
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1. ساده سازی نقدها
دوسـتان عزیـز مدعـی شـده‌‌اند کـه غالـب 
نقدهـای اینجانب شـکلی اسـت. قطـع نظر 
از رابطـه دوسـویه و دیالکتیک شـکل و محتوا 
و عـدم تفکیک صورت و محتـوا از همدیگر، 
نمی‌دانـم مقصـود ایـن بزرگـواران از شـکل 
چیسـت؟ مگر جهان مادیات و سـاختارهای 
چیـز  شـکل  و  صـورت  از  غیـر  اجتماعـی 

دیگ�ری اس�ت؟ ب�ه قول س�عدی:
ندانمت به حقیقت 

که در جهان به که مانی
جهان و هر چه در او هست

صورتند و تو جانی.
ولی قطع نظـر از نقدهای بیانـی و زیبایی 
شـناختی اینجانـب کـه در دانشـنامه‌ نـگاری 
فوق‌العـاده مهـم اسـت، نقدهای بنـده از نظر 
عنـوان شـامل مباحـث اساسـی و بنیادیـن، 
روش‌شـناختی، مدیریـت علمـی و مرجعیت 
دانشـنامه بـوده اسـت. ضمـن اینکـه در چند 
مشـکلات  نیـز  مـوردی  صـورت  بـه  مـورد 
تعـدادی از مقـالات چـون دو مقالـه اونـی، 
افشـار، انـوری و افغانسـتان را نشـان دادم کـه 
در مجمـوع ده نقد به‌صورت مسـتقل نگارش 

است.  ش�ده 
چنانکـه از مـوارد بـالا هویـدا اسـت این 
مختلـف  بخش‌هـای  بـه  معطـوف  نقدهـا 
دانشـنامه بـوده اسـت. بـه نظـرم هیچ یـک از 
ایـن نقدهـا فقـط شـکلی و صوری نیسـت و 

عزیـزان بـرای راسـتی آزمایـی می‌تواننـد بـه 
صفحۀ فیسـبوکم مراجعه کننـد. علی العجاله 
سـوالاتی را طرح می‌نمایم تا روشـن شـود که 
آیا نقد من فقط شـکلی اسـت؛ آیا نشـان دادن 
ضعـف منطق مدخل گزینی شـکلی اسـت؟ 
بـه  و  محتوایـی  آشـکار  اشـتباهات  معرفـی 
چالش کشـیدن اعتبـار و روایی تکنیک جمع 
آوری اطلاعـات چه سـنخیتی با نقد شـکلی 
دارد؟ آشـکار سازی خلأهای محتوایی و عدم 
توجـه به معنـای دقیـق ترم‌هـا و اصطلاحات 
چـون فرهنـگ، کجایـش شـکلی اسـت؟ آیا 
نشـان دادن تناقضات آمـاری و برخورد دوگانه 
بـا کاربـرد اصطلاحات ارزشـی و القاب، نقد 
شـکلی اسـت؟ سنخ‌شناسـی نویسـندگان و 
بیـان کارکـرد هر کـدام، با کـدام معیـار انتقاد 

اسـت؟  صوری 
اگـر دوسـتان بنـای دادن پاسـخ داشـتند، 
لازم بـود کـه خوب و بد را به‌صـورت واضح با 
مـردم در میان می‌گذاشـتند تا شـبهه ناشـی از 
حسـن نیت مرتفـع می‌شـد. در حالیکه هرگز 
چنیـن نکرده‌اند و اساسـا با مباحـث جدی که 
در سـیاهه‌های ایـن جانب و دیگـر منتقدان به 
آنها پرداخته شـده اسـت، خواسته یا ناخواسته 
تمـاس نگرفته‌انـد و بـا یـک تعـارف کلـی از 
کنـار آنهـا عبورکـرده و نقدهـا را به چنـد مورد 
تقلیـل داده‌انـد. ایـن نـوع مواجـه بیانگـر ایـن 
اسـت کـه دوسـتان آمادگـی ورود بـه مباحث 
علم�ی و راهگش�ا را ندارن�د. به قول س�عدی:
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گذر ز باطل و مردانه حق پرستی کن
ز حق پرستی بهتر چه کار خواهد بود؟

حتـی در برخی مـوارد واقعا فهم دوسـتان 
از مفاهیم سـطحی اسـت؛ مثل بحـث روش 
و هویـت. درک بزرگـواران از روش، تکنیـک 
جمـع آوری اطلاعـات و نحوه نـگارش مقاله 
و ادرس دادن اسـت؛ در حالیکه بحث تکنیک 
جمـع آوری اطلاعـات از رویین‌تریـن بحث 
روش‌شناسـی اسـت و قبـل از آن سـه مرحلـه 
روش‌شناسـی مطرح اسـت کـه تکنیک جمع 
آوری اطلاعـات از آن مراحـل متأثـر اسـت. 
مباحـث چون نحـوه نـگارش مقالـه و آدرس 
دادن، طبـق بیـان تخصصـی جـزو مباحـث 
روش‌شناسـی نیسـت و هیـچ صاحـب نظـر 
عرصـه روش مباحـث روش‌شناسـی را به این 
سـنخ مباحث تقلیل نداده است. خوشبختانه 
ایـن قسـمت تولیـد شـده  ادبیـات غنـی در 
اسـت. برفرضی کـه بپذیریم که ده نقـد کوتاه 
و بلند اینجانب شـکلی باشـد، می‌توان نتیجه 
گرفـت که محتوا اصلا روزگار مناسـب ندارد. 
چون تولید محتوای درسـت به مراتب دشـوار 
تر از عمارت شـکل اسـت. درخت چارمغز/ 
گـردو بـا ایـن بزرگـی درخـت خربـوزه االلـه 

اکبر. 

2. عدم رمزگشایی درست پیام نقدها
اهالـی دانشـنامه، به‌منظـور اسـکات طـرف 
بـه  توجـه  از  کـه  کرده‌انـد  کوشـش  مقابـل 

جنبه‌های اساسـی نقدها طفره رونـد. عزیزان 
لیسـتی را از میـان مـوارد بسـیار فـراوان کـه 
اینجانـب در انتقـادات خـود ذکر کـرده بودم، 
بایافتـن دو مـورد  و  نویسـی کرده‌انـد  بـرون 
نقض، براسـاس برسـاخته‌های ذهنـی خود به 
مـن انـگ زده‌انـد کـه در نقدهای خود سـوی 
نیـت داشـته‌ام و تلاش کـرده‌ام نشـان دهم که 
دانشـنامه گزینشـی عمل کرده اسـت و اعتبار 

ندارد.
امـا دوسـتان گرامـی اولا من هیـچ انگیزۀ 
خاصـی جـز درسـت معرفـی شـدن فرهنگ 
و حیـات اجتماعـی هـزاره و بیـان حقیقـت 
نـدارم؛ اگرچـه بیـان حقیقـت تلخ اسـت. به 
تعبیـر مهـدی برهانـی » ببیـن چگونه بـر مَلا 
شـد این حقیقـت تلخ/ به چشـم تو هم آشـنا 
شـد ایـن حقیقـت تلخ«. خیـال شـما راحت 
باشـد کـه انتقـادات مـن هـم متکـی برمتـن 
دانشـنامه اسـت نـه امـور انتزاعـی و نظـری 
کـه قابل اثبـات و ابطال نباشـد. خوشـبختانه 
و  بیـان حقیقـت  عرصـه‌ی علـم، عرصـه‌ی 
واقعیت‌ها اسـت و دسـت تردسـتان و شعبده 
بـازان در عرصـه علـم بـه راحتی باز می‌شـود 
و هیچکسـی نمی‌توانـد در بازار علم ماسـک 
برصـورت بزنـد و بـه مثابـه یک دلقـک کج و 
معـوج راه برود. امـا روزی پرده‌های رنگارنگ 
و برسـاخته کنار می‌رود و حقایق خود سـخن 
ـرائرُ( ولـی آن روز  ـى السَّ

َ
بْل

ُ
می‌گویـد )یَـوْمَ ت

دیگـر دیـر شـده اسـت؛ چنانکـه بعـد از سـه 
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سـال واقعیت‌های دانشـنامه آشـکار شـد و به 
موضـوع گفتگوهای جدی مبدل شـد. به قول 

یوس�فی:  مقداد 
حقیقت از ازلش در نهان نمی‌گنجد

عیان شود همگان را اگرچه پنهانیست
به آنچه می‌شود اکتفا مکن هرگز

که ریسمان حقیقت تناب طولانیست
ثانیـا باید توجـه کنید که همۀ دانشـنامه‌ها 
گزینشـی عمـل می‌کنند و شـما هم ایـن کار 
اسـت  روزگار  عجایـب  از  ایـن  کرده‌ایـد.  را 
کـه شـما مدعـی می‌شـوید کـه ما گزینشـی 
عمـل نکرده‌ایـم و منکـر واقعیتـی می‌شـوید 
کـه مثـل روز روشـن اسـت و پنهان کـردن آن 
بـا دو انگشـت کـه هیـج، حتـی با دو دسـت 
هـم ممکـن نیسـت. اشـتباه اسـت اگـر فکر 
‌کنیـد موضـوع بحـث مـن بـا شـما گزینش و 
عـدم گزینـش اسـت. بلکـه ثقـل بحـث من 
در ایـن قسـمت، منطـق گزینـش شماسـت 
کـه  اسـت  ایـن  سـخن  گزینـش.  خـود  نـه 
و  اعتبـار  شـما،  گزینـش  شـورای  اعضـای 
روایـی را به‌عنـوان دو ویژگـی روش علمـی در 
گزینش‌هـای خـود رعایـت نکرده‌اند؛ لـذا در 
مـوارد زیـاد علایـق افـراد و اشـخاص خاص 
و ظرفیـت کاری(،  از علایـق فکـری  )اعـم 
بجای ممیزهـا و شـاخص‌های واقعی جامعه 

ه�زاره مالک گزین�ش واقع ش�ده اس�ت. 
ثالثا اگر شـما متن اینجانـب را با حوصله 
و دقـت می‌خواندیـد، متوجه می‌شـدید که آن 

مـوارد به‌عنـوان مثـال بـرای نشـان دادن منطق 
مدخـل گزینـی بیمارگون دانشـنامه ذکر شـده 
اسـت؛ شـاید آن مـوارد موضوعیـت داشـته 
باشـد، ولـی حیثیـت نمایانگـری آن از یـک 

کجی، بیش�تر م�ورد توج�ه بوده اس�ت. 
حتـی اگـر شـما تمـام آن مـوارد را توجیـه 
کنیـد، باز شـواهد کافی بـرای اثبـات مدعای 
اینجانـب در نقدهـای بنده ذکر شـده اسـت. 
شـما  اثبات‌گرایـی،  روش‌شناسـی  براسـاس 
بایـد در هنـگام مهندسـی مداخل مـوارد را تا 
آنجـا جسـتجو می‌کردیـد که حداقـل به یقین 
روان‌شـناختی یـا به اطمینـان می‌رسـیدید که 
دیگـر مـوردی برخـوردار از قابلیـت مدخـل 
نشـان  شـواهد  اسـت.  نمانـده  باقـی  شـدن 
می‌دهـد کـه ایـن کار یقینـا صـورت نگرفتـه 
در  کرده‌ایـد،  را  کار  ایـن  اگـر  واقعـا  اسـت. 
تمـام  لیسـت  چـک  دانشـنامه،  وب‌سـایت 
مداخـل را اعالم کنیـد و بعـد دلایل شـارت 
لیسـت کـردن خـود را توضیـح دهید تـا مردم 
در جریـان آمدن‌هـا و حـذف شـدن‌ها قـرار 

 . گیرند
اگـر این کار شـدنی نیسـت با اسـتفاده از 
روش‌ ابطال‌گرایـی پوپـر، تمـام مـوارد نقـض 
را دانـه دانـه رد کنیـد. بـا توجیـه چنـد مـورد 
و نادیـده گرفتـن سـایر آن، شـما نمی‌توانیـد 
اثبـات  را  دانشـنامه  مرجعیـت  و  علمیـت 
کنیـد؛ چـون طبـق روش ابطال‌گرایـی، حتی 
بـا دسـت‌یابی بـه یـک مـورد نقـض، ارزش 
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کار دود هـوا می‌شـود. چـه رسـد کـه مـوارد 
نقـض فـراوان و معنا دار وجود داشـته باشـد. 
براسـاس روش ارسـطویی نیـز قضیـه موجـه 
کلیـه بـا سـالبه جزئیـه ابطـال می‌شـود. در 
نتیجـه براسـاس هـر دو روش علمـی، پاسـخ 
شـما بـه مـوارد لیسـت شـده، بـرای افـزودن 
سـرمایه علمی و مرجعیت دانشـنامه آورده‌ای 
نـدارد، بله یک سـود داشـت و آن برملا کردن 

مش�کلات جدی�د اس�ت.

3. حساسیت کاربرد زبانی و ادبی
از میـان آن همـه مـوارد نقـض، در انتقـادات 
اینجانـب، انتخاب »زریافته« از یک‌سـو رفتن 
به سـراغ جرجیس و از سـوی دیگر عریضه بر 
ندانـم کاری و تأکیـد بر اشـتباه و خطای ادبی 
خـود دانشـنامه‌نگاران اسـت. همـه می‌دانیـم 
کـه اسـتفاده از مالسـتان، ارزگان، شـیرداغ و 
مرک، بجـای مالسـتانی، ارزگانی، شـیرداغی 
یـا مرکی اشـتباه فاحش اسـت و جمله »مرک/ 
زریافتـه کابـل رفـت« فاقـد معنا و خنـده آور. 
عالوه برآن هدف بنـده از ذکر آن مورد نشـان 
دادن بی‌دقتـی در کاربـرد درسـت کلمـات و 
نشـان دادن تخریـب و تخریش اعتبـار محتوا 
بوسـیله اسـتفاده از منابـع غیر معتبـر و برملا 
سـاختن بی‌اطلاعـی اصحـاب دانشـنامه از 
کاربـرد درسـت اسـم مـکان به‌عنوان پسـوند 

اس�م ش�خص است. 
اگر مـا داعیۀ کار علمی داریـم نباید دچار 

خطاهای عرفی شـویم. اما دوسـتان در پاسخ 
خود یـادآور شـده‌اند کـه زریافته اسـم منطقه 
اسـت و خواسـتند مـن را از زریافتـه و یا لقب 
مرحوم حاج آخوند مطلع سـازند. در حالیکه 
مـن خـودم از منطقـۀ نزدیک بـه زریافتـه و در 
حقیقـت از یکجـا و از نزدیـکان مرحوم حاج 
آخوند هسـتم و پدرم از شـاگردان ایشـان بوده 
اسـت و شناخت کافی از شـهرت ایشان دارم. 
شـهرت اصلـی ایشـان همـان حـاج آخونـد 
اسـت و در برخـی مـوارد بـه صـورت ترکیبی 
آخونـد زریافتـه گفتـه می‌شـود، ولـی کاربرد 
زریافتـه هیـچ وقـت بـه روش دانشـنامه برای 
ایشـان اسـتفاده نشـده و نمی‌شـود. از نظـر 
فرزندان ایشـان کار دانشنامه توهین و تخفیف 

مرحوم ح�اج آخوند اس�ت. 
وقتـی بـه تعبیـر خـود عزیـزان در امـور 
شـکلی و دم دسـتی این قـدر بی‌دقتی صورت 
گرفتـه و سـره از ناسـره تفکیک نشـده اسـت، 
سـرمحتوا چـه آمده اسـت خدا دانـد!! معقول 
اسـت وقتـی در امـور ابتدایـی مشـکل داریم 
بـه مهمـات چنـگ اندازیم؟ آیـا این بـه بازی 

گرفتـن یـک تاریـخ و فرهنگ نیسـت؟ 
تــو کار زمين را نکـــو ساختي؟ 

کــــه بــا آســمان نيز پرداخـــــتي

4. مواجهه مسؤلانه با کلید واژه‌ها
عزیـزان متوجـه نیسـتند کـه در بحـث زبـان 
شناسـی هنگامی کـه پـای دوگانه‌هـا در میان 
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میایـد، کلیدواژه‌هـا چقـدر معنـادار اسـت و 
بایـد بـا آنهـا مسـؤلانه برخـورد شـود؛ چـون 
هـر کلمـه سـتون‌های فقـرات کل سـاختار را 
تشـکیل می‌دهـد و بـا بجاجایی کلمـات کل 
پیـام تغییـر می‌کنـد. یکـی از نـکات اصلـی 
انتقـاد در ارتباط با حذف پسـوند »اسالمی« 
از حـزب وحـدت همیـن نکتـه اسـت. زیـرا 
قیـد اسالم در دوگانه دولت اسالمی و حزب 
وحـدت اسالمی بسـیار معنـا دارد و بحـث 
هویتـی، فرهنگی و سیاسـی مهمـی در همین 
قیـد نهفتـه اسـت کـه نـگاه حذفـی شـما بـه 
پیـام اصلـی آسـیب می‌رسـاند و کل محتـوا 
جابجایـی  تنهـا  نـه  می‌سـازد.  گونـه  واژه  را 
کلیدواژه‌هـا، بلکه جابجایی علائم نگارشـی 
نقش مهـم در انتقـال معنـا دارد و گاه مقصود 
متکلـم را کاملا تغییر می‌دهـد. ضرب المثل 

زی�ر را هم�ه ش�نیده ایم:
بخشش، لازم نیست اعدامش کنید!
بخشش لازم نیست، اعدامش کنید!

ایـن دو گـزاره: »خـروج حـزب  معنـای 
حـزب  »خـروج  یـا  اسالمی«  وحـدت 
وحـدت« از »دولـت اسالمی« خیلـی فـرق 
دارد و بـرای نکته سـنج‌ها دو پیام دارد. اساسـا 
و  مفاهـم  همیـن  محصـول  انسـان  جهـان 
برسـاخت‌های زبانی اسـت. زبـان امر خنثی 
نیسـت کـه صرفـا جهـان را توصیـف کنـد، 
بلکـه انسـان‌ها براسـاس سـاختارها و واژگان 
زبانـی هـم جهـان خـود را می‌سـازد و هـم 

توصیـف می‌کنـد. حتی تعامل انسـان با عالم 
طبیعـت نیـز براسـاس زبـان انجام می‌شـود. 
شـما اگر مفاهیـم و واژه‌ها را از جهان انسـانی 
حـذف کنید، اساسـا چیزی در چنتـۀ آن باقی 
نمی‌نماند. حتـی ما در اندیشـیدن نمی‌توانیم 
از تارهـای عنکبوتی زبان رهایـی پیداکنیم. به 

تعبی�ر منطیقیون:
منطقی در بند بحث لفظی نیست

لک بحث لفظی او را عارضی است
ایـن سـخن کـه اعضـای حـزب وحدت 
اسـتفاده  اسالمی  بـدون  را  حـزب  عنـوان 
می‌کردنـد از بـاب قاعدۀ صرفیـان چنین کرد، 
مـا نیـز چنیـن کردیـم و ایـن گـرازه کـه حزب 
وحـدت برای همگان معلوم اسـت، برخلاف 
حزب اسالمی که بدون قید اسالم شـناخته 
شـده نیسـت، هر دو مغالطـه و اسـتدلال نما 
اسـت. طبـق این مغالطـه مخاطب دانشـنامه 
یک نسـل خـاص اسـت که بـا احـزاب چون 
حـزب وحـدت اسالمی و حـزب اسالمی 
و امثـال آن آشـنایی کامـل دارنـد. آیـا کار مـا 
بازتولیـد خطـای دیگـران اسـت یـا معرفـی 

؟ یق حقا
از سـوی دیگر مسـؤلین دانشـنامه مدعی 
هسـتند کـه مـا ایـن کتـاب را به‌عنـوان مرجع 
بـرای نسـل‌های بعـدی هـزاره، اقـوام دیگـر و 
مراکـز علمـی دنیـا می‌نویسـیم و قـرار اسـت 
کـه بـه زبان‌هـای رسـمی دنیـا ترجمـه نیـز 
شـود. آیا نسـل‌های بعدی هـم از کاربردهای 
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واژگانـی در فضاهـای خصوصی و دوسـتانه، 
باخبرنـد و درسـت رمـز گشـایی می‌تواننـد؟ 
همچنیـن اگر مالک گزاره‌های مورد اسـتفاده 
در فضاهـای خصوصی اسـت، چـرا در موارد 
دیگر نیـز همین قاعده رعایت نشـده اسـت؟ 
مثال آیـا کارگـزاران حـزب حرکـت اسالمی 
حرکـت  »حـزب  کامـل  عنـوان  از  همیشـه 
اسالمی« اسـتفاده می‌کرده‌انـد یـا می‌کنند؟ 
یا لشـکر حزب اسلامی همیشـه عنوان کامل 
را اسـتفاده می‌کننـد؟ در حالیکـه یقینـا چنین 

نیس�ت و اختص�ار گویی عمومی�ت دارد. 
مضـاف بـرآن، نویسـندۀ محترم بـا کدام 
کـه  کنـد  ثابـت  می‌توانـد  علمـی  پشـتوانه 
پسـوند اسالمی در گفتگوهـای غیر رسـمی 
وحدتی‌هـا حـذف می‌شـده و در دیگـران ذکر 
می‌گردیـده اسـت؟ ایـن برخـورد دوگانـه بـه 
خاطـر چیسـت؟ عالوه بـرآن دانشـنامه یک 
سـند رسـمی اسـت نه یک متن دوسـتانه؛ در 
اسـناد رسـمی بایـد عناوین رسـمی اسـتفاده 
شـود؛ همانگونـه که در اسـناد رسـمی حزب 
وحـدت اسالمی عنوان کامل اسـتفاده شـده 
اسـت. واقعـا عزیـزان در ایـن مـوارد جـدل 

می‌کنن�د ت�ا اس�تدلال. ب�ه تعبیر ش�اعر: 
فقیهـان )دانشـنامه نـگاران( طریـق جدل 

ختند سا
لم و لا اسلم درانداختند

کـه  می‌شـوم  یـادآور  هـم  را  نکتـه  ایـن 
نـگاه مـن بـه آوردن یا حذف اسالم، ارزشـی 

نیسـت، بلکه کاملا یک بحث روش‌شناختی 
اسـت. حال سـوال این اسـت که این مواجهه 

دوگانـه بخاطر چیسـت؟ 
کـه  می‌کـردم  فکـر  شـخصا  هنـوز  تـا 
ایـن مشـکلات بـه تعبیـر یکـی از دوسـتان 
منتقـد، دانه‌هـای عرقـی اسـت کـه بخاطـر 
بی‌احتیاطی از پیشـانۀ آشـپز داخل ظرف غذا 
ریختـه اسـت و تمایـل صـرف غـذا را ضرب 
در صفـر کـرده اسـت. امـا اسـتدلال‌ نماهای 
و  بازنمایـی  را  دیگـری  واقعیت‌هـای  شـما، 
جامعـه  دلسـوزان  و  منتقدیـن  نگرانی‌هـای 
را بیشـتر می‌کنـد. نشـود کـه آشـپز ماهـر مـا 
غـدا  ظـرف  در  را  عـرق  دانه‌هـای  عامدانـه 

ریخت�ه باش�د. ب�ه ق�ول صف�در توکل�ی:
گمان بی‌فایی من از آن دلبر نمی‎کردم

دلم می‌گفت اما این سخن باور نمی‌کردم
بـرای رفـع ایـن نگرانـی سـوال مـن ایـن 
اسـت: آیا اسـتدلال‌هایی کـه الان برای توجیه 
حذف پسـوند »اسالمی« آورده می‌شـود، در 
هنـگام نـگارش هم مـورد توجه بوده اسـت یا 
خیـر؟ اگر این اسـتدلال‌ها آن زمـان نیز وجود 
داشـته اسـت، معنایـش ایـن اسـت کـه ایـن 
حذف‌ها مهندسـی شـده، آگاهانه و حسـاب 
شـده اسـت و هدف خاصی در پشـت آن قرار 
دارد. دلالـت ضمنـی ایـن کار ایـن اسـت که 
مـوارد اختلافـی دیگـر از انتخـاب مدخل‌هـا 
گرفتـه تا عناویـن و اصطلاحات و محتوا دقیق 

و حس�اب ش�ده، مهندسی ش�ده است. 
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و  عمومـی  افـکار  اقنـاع  بـرای  منتهـا 
جمعـی،  وجـدان  خشـم  از  جلوگیـری 
خطاهـای بشـری را بهانـه می‌کننـد. در ایـن 
صـورت توجـه بـه دغدغـۀ منتقدیـن در مورد 
احتمـال جعل و دسـتکاری بیـش از هر زمان 
دیگـر اهمیـت می‌یابـد. اما اگر ایـن حذف‌ها 
و رویه‌هـای دوگانه، ناشـی از خطای انسـانی 
باشـد و در هنـگام نـگارش مورد توجـه نبوده 
اسـت، معنایش این اسـت که دوسـتان بجای 
رفـع  جهـت  در  تالش  و  کاسـتی  پذیـرش 
آنهـا، بدنبال توجیـه کردن خطاها و سـرپوش 
گذاشـتن روی مشـکلات دانشـنامه هستند و 
قصد اصلاح بنیادی و اساسـی در کار نیسـت 

و کار ب�ه همی�ن من�وال ت�داوم می‌یاب�د.

5. چلیم جای
ذکـر یـک اشـتباه فرصـت خوبـی بـود کـه 
شـما اطلاعـات خـود را تدقیـق و تصحیـح 
ضعـف  کار  ایـن  بجـای  امـا  می‌کردیـد، 
اصحاب دانشـنامه را بیشـتر نشـان دادید. زیرا 
اولا چلیـم جـای اصال جـزء اونـی نیسـت. 
طبق صحبت سـاکنین منطقه، بین سـرحدی 
اونـی و چلیـم جـای، دشـت یـرد و دوز قـل 
فاصلـه اسـت. ثانیـا جمعیـت اونـی هـم آن 
مقـدار نیسـت کـه ذکـر شـده اسـت. اونـی 
یـک منطقـه کوچـک اسـت و تصویرسـازی 
شـما از جغرافیـای اونـی خطاسـت. همیـن 
نـکات اشـتباه نشـان می‌دهد که اعضـای تیم 

جغرافیـای شـما سـمبولیک اسـت یا شـما از 
ایشـان اسـتفاده نکرده‌ایـد و یا اطلاعـات آنها 
کامـل نیسـت کـه در هـر دو صـورت جـای 
تأسـف اسـت. ثالثـا متن شـما واضح اسـت 
کـه شـما جمعیـت چلیـم جـای را معرفـی 
کرده‌ایـد. بگذریـم از اینکـه متن مورد اسـتناد 
شـما یک متن معتبر آماری نیسـت و ذکر این 
آمارهـا نـه تنهـا بـرای دانشـنامه ثـروت آفرین 
نبـوده، بلکه آسـیب‌زا اسـت. تأکیـد روی آنها 

خط�ای در خط�ا. 
خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می‌کنیم!

غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می‌کنیم!

6. مواجهه تعارفی و تشریفاتی با نقد علمی
نمی‌دانـم کـه ایـن حـرف از کجا امده اسـت 
کـه نقـد را بـه بیـان محسـنات مشـروط کرده 
اسـت. امـا حقیقـت این اسـت کـه عرصه‌ی 
علـم، عرصـه‌ی لـوس‌ بـازی، نازدانـه پروری 
و ردوبـدل کـردن پیام عاشـقانه و خوش گفتن 
و نیکـو شـنیدن نیسـت. نقـد، بیـان کمبودها 
اسـت و هیـچ التزامی بـه بیان محسـنات کار 
نـدارد. همچنـان که تعهدی به بیـان راهکارها 
نیسـت. طـرف مقابـل باید هوشـیار باشـد و 
از دل نقدهـا راهکارهـا را بیابـد. بـرای نمونـه 
مقالـه اول نیچه در کتاب تأمالت نابهنگام را 
بخوانیـد که چطور اشـتراوس را نقـد می‌کند. 
یـا کتاب تهافت الفلاسـفه غزالـی را بخوانید. 
در هـر دو مـورد خبـری از بیـان محسـنات 
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و راهـکار نیسـت. قـرار نیسـت کـه مـا اصل 
تأسـیس کنیـم. شـاهراه 250 سـاله در مقابل 
مـا وجـود دارد و تمـام هنر مـا باید این باشـد 

ک�ه هم�ان را درس�ت بپیماییم.
متاسـفانه در میـان ما همه چیـز به تعارف 
جایگزیـن  نازپـروری  و  می‌شـود  برگـزار 
بیـان حقایـق شـده اسـت. بیش از سـه سـال 
در  دانشـنامه می‌گـذرد،  از عمـر  کـه  اسـت 
شـهرهای مختلف با طمطراق رونمایی شـد، 
شـخصیت‌های بزرگـی سـخنرانی نمودنـد، 
و  توجـه  کار  بـه عمـق  اینکـه  از  غافـل  امـا 
رسـالت‌خود را ادا کنیـم و بـا حضـور صوری 
و تشـریفاتی مشروعیت بخشـیدیم و به مردم 
کار  در  مواجهـه  نـوع  ایـن  دادیـم.  اطمینـان 
علم�ی دس�ت نیس�ت و نبای�د انج�ام ش�ود. 

من الله توفیق
24مارچ2024

ما ز یاران چشم یاری داشتیم!”

محمد عزیزی

عالـم  یـک  بـا  هـزاره،  دانشـنامه  سـران 
لفاظـی و آسـمان و ریسـمان بافـی، بازهـم از 
پاسـخ مشـخص بـه حـذف مجموعـه هـای 
ادبیـات  بـاغ گل سـرخ« از مدخـل  »تبـر و 
مقاومـت، طفـره رفتـه و نشـان داده انـد که در 
برابر مقاومـت غرب کابل و ادبیات برخاسـته 
از بس�تر آن مقاوم�ت، ش�دیدا آل�رژی دارن�د!
منطـق  همـان  بـه  تکـرارا  حضـرات، 
مسـخرهء »میـم« و »ن�ون” کاظـم کاظمـی، 
روی آورده ‌و بـا ایـن دل آسـایی متکرفانـه کـه 
»تمـام وقایـع مربـوط به مقاومت غـرب کابل 
و ادبیـات سـال‌های بعد در ذیـل مدخل‌هایی 
با عناوین متناسـب خواهد آمـد«، خرد جعی 

را ب�ه اس�تهزا گرفت�ه اند!
قالـب زدن ادبیـات مقاومـت غـرب کابل 
در هـر نـام و عنـوان اختراعـی دیگـر، ترفنـد 
جدیـد دیگـر و غلـط انـدازی از نـوع دیگر به 
نیـت طفـره روی از پذیـرش آهنـگ و فرهنگ 
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مقاومـت هزاره در غرب کابل اسـت؛ فریب و 
فراروی بزرگی اسـت که اگر ادبیات برخاسـته 
پوشـهء  هـر  در  را  هـزاره  مقاومـت  بسـتر  از 
اختراعـی لوکـس و فیشـنی دیگـر، از مدخل 
ادبیـات مقاومت حذف کننـد و افکار جمعی 
را دور بزننـد. ایـن فریـب و فـراروی را هیـچ 
هزاره ای که اندک شـامهء سیاسـی و شعله ای 
از خـرد و خودبـاری در جان و روانش روشـن 

باش�د، بر نم�ی تابد.
اصال نیـاز بـه دلـداری و دل آسـایی از 
نـوع »میـم« و »نـون« نیسـت! و کیسـت کـه 
ندانـد مجموعـه هـا عالوه بـر ذکـر مختصر 
در مدخـل ادبیـات مقاومت، هرکدام بـا نام و 
عنـوان خـود در مدخل مسـتقل و خاص خود 
هـم مـی آینـد و مفصـل معرفـی می شـوند؛ 
کویتـه  »اینجـا  شـعری  مجموعـه  چنانچـه 
اسـت«، در همیـن دانشـنامه، هـم در مدخل 
ادبیـات مقاومت ذکر گردیـده و هم در مدخل 
مسـتقل خـود، مفصل معرفـی و بازتـاب داده 

است! ش�ده 
گذشـته از ایـن، جنابـان بـه زعـم خـود 
نکتـهء »فنـی« دیگـری هـم اضافـه خرچـی 
نمـوده و گفتـه انـد کـه: »سـاختار مقـالات 
دانشـنامه »تک‌موضوعـی« اسـت. یعنـی در 
هـر مدخل خـاص بایـد دربـارۀ یـک جریان 
از جریانـات اجتماعـی یـا ادبی نوشـته شـود 
تـا از اختالط میـان وقایـع متفـاوت و ادبیات 
مرتبـط بـا آن وقایـع، پرهیـز شـود. در زمـان 

مدخل‌یابـی و نـگارش ایـن مدخـل، نظـر ما 
به شـهود عرفـی از تعبیر ادبیـات مقاومت که 
رایـج آن روزگار بـود، متمرکـز بـود نـه ادبیات 

مقاوم�ت ب�ه معن�ی ع�ام آن.”
امـا سـوال جـدی و جدیـدی را کـه بـی 
خواننـدهء  اولا  اینکـه  انـد  گذشـته  پاسـخ 
دانشـنامه چـه امـروز و چـه فـردا، از کجـا بـه 
مافـی الضمیـر شـما پی ببرنـد که نظر تـان به 
»شـهود عرفی رایـج روزگار« متمرکـز بوده، نه 
»ادبیـات مقاومت به معنای عـام آن«؟! و ثانیا 
چطـور ایـن »نکتـهء فنـی« یـا قاعـدهء »تک 
موضوعـی«، تنها شـامل حـال مجموعه های 
مرب�وط به مقاومت غرب کابل ش�ده اس�ت؟!
بـا چـه فراگـرد »فنـی«، مجموعـه هـای 
همچـون: »اینجـا کویتـه است«)اشـعاری در 
سـوگ شـهدای هزاره در کویته پاکستان)نشـر 
خالـی«  خشـاب  بـا  ای  »پوسـته  ۱۳۹۲(؛ 
)نشـر ۱۳۹۴ کـه محتوایـش را هم ذکـر نکرده 
انـد(؛ و سـه مجموعه اشـعار سـروده شـده در 
سـوگ شـهدای جنبـش روشـنایی بـا عناوین 
»فریـاد روشـنایی« )۱۳۹۵(؛ “آیات روشـنایی 
)۱۳۹۶(؛ و »هـر روز خـون تازه طلب می کند 
ز ما« )۱۳۹۶( که بعضا فقط نشر الکترونیکی 
و مجـازی داشـته اند، در ذیـل ادبیات مقاومت 
ذکر گردیـده؛ اما مجموعه هـای پنجگانه »تبر 
و بـاغ گل سـرخ« )از دهـهء ۷۰ الـی ۹۰( بـا 
آن شـهرت و وزن و حجـم، از مدخـل ادبیـات 

مقاومـت در دانشـنامه حـذف شـده اند!؟
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ابوطالـب  سـید  جنـاب  کـه  هرچنـد 
اولیـه،  انتقادهـای  و  نقـد  از  بعـد  مظفـری، 
ذکـر این مجموعـه ها را بـه »فـراروی مدخل 
نویـس« از معیار معرفی شـده، نسـبت داده و 
رفـع مسـئولیت کرده؛ امـا این پرسـش جدید 
را پیـش آورده کـه اگر فـراروی تا ایـن حد بوده 
کـه مدخـل نویس بـا اختیار عـام و تـام، پنج 
مجموعهء شـعری را دلبخواهی و قاچاقی وارد 
مدخـل ادبیـات مقاومت کنـد، از کجا معلوم 
کـه چنین فـراروی هـا و قاچاق نویسـی ها‌ در 
مدخـل هـای دیگر هـم صورت نگرفتـه و هر 
مدخل نویس، باب میل خود سـیاه را سـفید، 

و سـفید را سـیاه نکرده باشـد!؟
وانگهـی اگـر چنیـن فـراروی هـا، خارج 
از معیـار و براسـاس انتخـاب و ارادهء مدخـل 
نویسـان صـورت گرفتـه و در دانشـنامه چاپ 
شـده، وظیفـهء بوردهای پرطمطـراق علمی و 
نظارت و مشـاورت و شـخص مقام ریاسـت 
هـای  فـراروی  تواننـد  نمـی  کـه  چیسـت؟ 
معیارهایـی کـه خـود  از  را  معیـار  مخالـف 
تعریف کرده اند، تشـخیص دهنـد و با امانت 
و اعتماد جامعه، چنین غیرمسـئولانه، سـلیقه 

گرایان�ه و س�ر ب�ه ه�وا برخ�ورد نفرمایند؟!
جناب مظفری از مقام ریاسـت دانشـنامه 
هـزاره، در توضیحـات مفصـل قبلـی شـان به 
پاسـخ چرایی حـذف ادبیـات مقاومت غرب 
کابـل، تعریفاتی بـرای ادبیات مقاومـت آورده 
و سـه شـرط ذکر کـرده بـود: 1( ادبیاتی باشـد 

کـه بـه ارتبـاط تجـاوز کشـورخارجی خلـق 
شـده باشـد؛ 2( ملی باشـد)کل اقوام کشـور 
در آن سـهم گرفتـه باشـند(؛ 3( عمـر ادبیات 
زمـان  باشـد)در  اشـغال  دورهء  بـا  متناسـب 
اش�غال خلق ش�ده باش�د نه بع�د از اش�غال.(
صرفنظر از اینکه این سـه شـرط، انتخاب 
و  اسـت  اختـراع شـخص خـود مظفـری  و 
جنـاب اسـدالله سـعادتی و قنبرعلـی تابـش 
هرکـدام پنبـهء آن را زده و از اعتبار سـاقط کرده 
انـد و نیـاز به تشـبث مجدد نیسـت؛ امـا اگر 
دقـت شـود، در واقـع هـر سـه شـرط، در یک 
شـرط جمع می شـود و آن اینکه از دید جناب 
مظفـری، ادبیات مقاومت فقط ادبیاتی اسـت 
کـه خـاص در دوران جهـاد میهنـی و اشـغال 
و تجـاوز خارجـی خلق شـده باشـد؛ امـا در 
دانشـنامه، هرسـه شـرط و تعریـف را عمال 
خـود شـان بـه چالـش کشـیده و زیرپـا کرده 

ان�د، ک�ه ذیال توضی�ح داده می ش�ود:
مدخـل  ظـل  کـه  هایـی  مجموعـه   )1
»ادبیـات مقاومت« در دانشـنامه شـامل کرده 
انـد و در بـالا ذکر شـان رفت؛ اکثـرا هیچیک 
از »سـه تعریف« مورد نظر مظفـری را ندارند. 
نـه به ارتبـاط تجـاوز خارجی خلق شـده اند؛ 
نـه در زمـان اشـغال سـروده شـده انـد؛ و نـه 
جنبـهء ملـی دارند! بلکه بعضا چند سـال بعد 
از تجاوز و دوران اشـغال )در اوایل دهه ۷۰( و 
ببشـتر آنهـا چند دهه بعد، چاپ و نشـر شـده 
انـد! حتی همـان دو مجموعـه »دفتـر ادبیات 
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مقاومـت« کـه اوایـل دهـهء هفتـاد در ایـران 
چاپ شـده اند، فاقدالشـرط اند؛ به این معنی 
کـه بالفرض برخی اشـعار مندرجـه، در زمان 
اشـغال سـروده شـده باشـند؛ اما اکثـرا بعد از 
زم�ان اش�غال و ختم تجاوز س�روده ش�ده اند! 
اگـر چنیـن نیسـت، لطـف کننـد هر شـعر را 
بـا نام شـاعر و تاریـخ سـرایش و آدرس چاپ 

ش�ان در نش�ریات دوران اش�غال، ذک�ر کنند!
2( در مجموعـهء »تبـر و باغ گل سـرخ«، 
خـود جنـاب مظفـری، خـوب مـی دانـد کـه 
حداقل شصت شـاعر از ملیت های مختلف 
افغانسـتان و حتـی ایرانی ها شـعر گفتـه اند و 
هـر شـعر در متـن و محتـوای خـود، ضمـن 
درد و انـدوه از دسـت دادن مزاری و شکسـت 
جبهـهء مقاومـت بـرای عدالـت؛ جوهـره و 
درونمایـهء پـر رنـگ از مقاومـت علیـه نسـل 
کشـی و ایسـتادگی در برابـر حـذف فیزیکـی 
هـزاره دارد! بـا ایـن وصـف، ایـن مجموعـه، 
نسـبت به مجموعـه هایی کـه شـامل ادبیات 
مقاومـت در دانشـنامه گرفتـه شـده انـد، بـه 

مرات�ب، ش�رایط را دارا م�ی باش�د.
همـان  در  مظفـری  جنـاب  اینکـه   )3
توضیحـات خـود، چرائـی انصـراف از ذکـر 
نـام برخـی شـعرا در مدخل ادبیـات مقاومت 
را، بـه »نبـود شـاعر و نداشـتن شـعر« در آن 
زمـان)دوران جهـاد و زمـان چـاپ مجموعـه 
هـا( توجیـه کـرده و رد شـده، بازهـم کامال 
نادرسـت و حاکـی از برخـورد سـطحی و بی 

اهتمامـی اسـت و نشـان می دهد کـه چقدر، 
با قضایا و مدخل ها، شـتاب زده، سرسـرکی، 
تـک منبعـی و پاطوقـی بر خـورد کـرده و می 

! کنند
صرفنظر از شـعرای جهـادی مناطق دیگر 
کـه مـن اطلاع نـدارم؛ اما در حوزهء شـناخت 
خـودم، افـراد ذیـل، مشـخصا شـاعر بودند و 

آثار ادبی داش�تند:
۱( استاد شـادروان »سیدعباس حکیمی« 
در دوران جهـاد و اشـغال وطـن، شـعر مـی 
گفـت و اشـعارش در »بولتن خبـری« و »پیام 
مقاومـت« ارگان نشـراتی سـازمان نصـر در 
داخـل کشـور چـاپ و در ایـران هـم نشـر و 

تکثی�ر می ش�د:
“وفا از روزگار آید که ناید

به روز این شام تار آید که ناید
زمستان ستم ما را بیفسرد

در این کشور بهار آید که ناید
وطن مقهور و مظلوم و اسیر است

نجات این دیار آید که ناید”
ا*ا

“ظاهر بود ز حالت اثنای انقلاب
وضع خراب و ابتر فردای انقلاب
با مشتری بهای تو را بر شمرده اند

ای غازیان صحنه و صحرای انقلاب
بخروش غم مدار مشو خسته پیش تاز

آخر شود سحر شب یلدای انقلاب”
۲( اسـتاد »فکـرت غزنـوی« از شـاعران 
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مطـرح دوران جهـاد در داخـل کشـور بـود و 
دفتری از اشـعارش هـم در ایران، )اگر اشـتباه 
نشـود( بـا عنـوان »همـای انقلاب« از سـوی 
»پاسـداران جهـاد« چـاپ شـده بـود کـه دو 
قطعه شـعر معـروف آن، با دو مطلـع ذیل آغاز 

یافت: م�ی 
“بنازم کوهسـار و چشمه سارت میهن ای 

میهن
فـدا گـردم بـه هـرده و دیـارت میهـن ای 

میه�ن”
ا*ا

“بانگ حق بلند از دیار ماست
سنگر جهاد کوهسار ماست”

۳( اسـتاد »شـفق بهسـودی«، حماسـی 
ترین شـعرهای انقلابی و جهادی می سـرود. 
دفتـری از اشـعارش بـه نام »شـکوفه هـا« در 
پشـاور پاکسـتان چاپ شـده و در ایران هم به 

دس�ترس م�ردم ق�رار گرفت�ه بود:
“در معبد خورشید ظلمت پا نهاده

تمثیل غم بر خانهء دل ها فتاده”
ا*ا

“سرب مذاب تا که بریزم به کام روس
بر ماشهء تفنگ جوان ها نشسته ام”

ا*ا
“وطن را خانهء خورشید سازم

شکوه میهنم جاوید سازم
به روی قلهء پامیر و بابا
برافرازم درفش لااله را”

غزنـوی«،  »ابـوذر  شـهید  فرمانـده   )۴
در سـنگرهای مقاومـت و جبهـات جهـاد در 
داخـل کشـور، شـعر کلاسـیک و نیمایی می 
سـرود، دفتری از اشـعار روزگار جهاد و سـال 

ه�ای مقاومت�ش موج�ود اس�ت:
“شعر آزادی سرایم من برای انقلاب
جان فدای انقلاب و نینوای انقلاب

تا مرا در راه آزادی تن صد پاره نیست
نیستم در نزد مردم پیشوای انقلاب”

۵( قاری »شـیرمحمد غزنـوی«، از اولین 
سـال های جهـاد تا کنون شـعر سـروده و می 
سـراید. ترانـه هـای انقلابـی اش در جبهـات 
جهـاد در داخـل کشـور، توسـط نوجوانـان و 
مجاهـدان خوانـده و زمزمه می شـد و انگیزه 
هـای جهاد و شـهادت را در دل مردم زنده می 

نمود:
“کشتگان ما بی کفن باشد

جامهء خونین در بدن باشد”
در  اخگـر«  »قسـیم  اسـتاد  مرحـوم   )۶
پاکسـتان، شـعر مـی سـرود. کمتـر  کویتـه 
شـعری شـاید مثـل اشـعار اخگـر، رگـه های 
درد و مقاوم�ت را در خ�ود ج�اری داش�ت:

“سر بشکستهء من طالب سنگ است هنوز
تن مجروح من آماج خدنگ است هنوز
به ستم کی بتوان همت قومی را کشت

نیمه جان مردم من طالب ننگ است هنوز
سوخت گر مزرعه از آتش جور بیداد

دانه ها در دل این خاک قشنگ است هنوز”
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ا*ا
“بال و پر سوخت ولی شوق پریدن باقیست

نیست پایی اگرم ذوق دویدن باقیست
تشنه لب، آبله پا، کوفته سر، خونین تن

وین عجب بین که مرا همت رفتن باقیست
تو مپندار که شد اخگر ما خاکستر
آرزوی شرر سرخ تپیدن باقیست”

۷( شـخص خـودم از نیمـه هـای دهـهء 
شـصت دوران جهـاد در همـان ایران، بـوده و 
شـعر گفتـه ام؛ در »دومیـن کنگرهء سراسـری 
سـوی  از   ۱۳۶۹ سـال  کـه  حـوزه«  شـعر 
مشـهد  در  اسالمی«  تبلیغـات  »سـازمان 
برگـزار شـده بـود، از اصفهـان دعـوت شـده 
بـودم؛ اولین مثنوی ام در »پیام مسـتضعفین« 
و  بـه چـاپ رسـیده  تابسـتان سـال ۱۳۶۵، 
مجموعـهء چـاپ نشـدهء اشـعارم از سـالیان 

جه�اد موج�ود اس�ت:
“اینک که فصل خیزش و فریاد و خون است

هنگام پایان دادن جبر قرون است
ای غازی آزادهء افغان به پا خیز

میراثدار »بوذر« و »سلمان« به پا خیز
چشم وطن در انتظار بازوی توست

“خرسان قطبی« ای غظنفر آهوی توست
هنگام بیرون کردن تیغ از نیام است

هان پیشتاز اشغالگر کارش تمام است”
ا*ا

“هلا هژیر برادر هژبر کوه و کمر!
عقاب سنگر و شاهین صاعقه شهپر!

ترا به خاک تجاوزگر »تزار« آمده است
بیا بپرس ببین بر چه کار آمده است
سر سپاه تجاوز به سنگ باید کفت

جواب شان ز زبان تفنگ باید گفت
که بانک سرخ رهایی بود صدای تفنگ

پیام مرگ تجاوز بود ندای تفنگ!”
این هفت مورد مسـتند از شـعر و شاعران 
دوران اشـغال، نمونـه وار بـرای روشـنی افکار 
جمعـی و یاددهانی بـه جناب اسـتاد مظفری 
ذکـر شـد؛ اینکه به هـر دلیلی، اولا شـعرهای 
همـان  در  افـراد  ایـن  مقاومتـی  جهـادی- 
و  چـاپ ۱۳۷۰  مقاومـت  ادبیـات  دفتـر  دو 
۱۳۷۲، شـامل نگردیـده و ثانیـا از مجموعـه 
شـعری چاپ شـدهء »استاد شـفق« و »استاد 
در  مقاومـت  ادبیـات  مدخـل  در  فکـرت«، 
دانشـنامه هـزاره ذکـری به میـان نیامـده، جدا 
جـای پرسـش اسـت و پاسـخ مشـخص و 
قناعـت بخـش مـی خواهـد. انـکار آنهـم از 
قلم شـخص ابوطالب مظفری، بسـیار دور از 

انتظ�ار و مناف�ی اعتم�اد و اعتبار اس�ت!
گفتـه هـای مجمـل و توجیهـات مرتجل 
از قبیـل اینکـه: »بحـث مربـوط بـه »ادبیـات 
کـه  اسـت  ادبـی  موضـوع  یـک  مقاومـت« 
شـاعران و ادبـا می‌تواننـد دربارۀ آن اسـتدلال 
کننـد تـا عناوینـی متناسـب بـرای آن انتخاب 
انـدازی  شـود«، طفـره روی و کامال غلـط 
اسـت؛ همیـن شـاعران و ادبـا بودنـد کـه بـا 
سـلیقه هـای شـخصی و سـایقه هـای فکری 
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خـود کار را بـه اینجـا کشـاندند! نمـی شـود 
امـا  بپذیریـم؛  را  کابـل«  غـرب  »مقاومـت 
»ادبیات« برخاسـته از بسـتر همیـن مقاومت 
را نپذیریـم و آشـاری، عنـوان دیگـری برایـش 

دس�ت و پ�ا کنی�م!!
و  مقاومـت  یـا سـهوی  حـذف عمـدی 
ادبیات مقاومـت و ارزش های تاریخی هزاره، 
در حـوزهء تـوان و امـکان و انتخـاب و اختیار 
هیـچ مال و محصـل و شـاعر و فیلسـوف و 
دانشـنامه نویس نیسـت! جامعـهء ده میلیونی 
هزاره، صاحب امتیاز مقاومت های حماسـی 
و تاریخـی خودانـد و به هیچکـس اجازه نمی 
دهنـد کـه در لفافه هـای پر زرق و بـرق دانش 
و علم و فلسـفه، کسـانی هدفمند این امتیاز را 
از هـزاره بگیرنـد و خفی و علنـی ارزش زدایی 

! کنند
بـاب  از  نـه  مختصـر،  یادداشـت  ایـن 
خواهـش و سـفارش و انتظـار و امید بـه ادامه 
و اصلاح دانشـنامه)که می دانیم با سرسـختی 
و تسـلیم ناپذیـری در مواجهـه بـا خلـط ها و 
خطاهای مسـتند و آشـکار، اعتبار دانشنامه و 
اعتمـاد عامـه را ضـرب صفـر کـرده و بـه یک 
تیـم و حلقـه خاص تنزیـل و تعلـق داده اند(، 
بـل از بـاب انجـام وظیفـه در برابـر جامعـه و 
تاریـخ اسـت و اینکـه بگوییـم »مـا ز یـاران 
چشـم یاری داشـتیم«؛ اما این چشـم داشـت 
حتـی بـا دو بـار نقـد و انتقـاد در چـاپ اول و 
دوم، حاصـل نشـد و بـا دریـغ کـه بالعکـس، 

مسـیر مخالف و منفی لجاج و احتجاج سـپاه 
دانشـنامه را پیمـود و ثابـت نمـود کـه »خـود 

غلط ب�ود آنچه م�ی پنداش�تیم!”
26مارچ2024
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هیأت امنای دانش‌نامه 
تصمیم نهادی بگیرند

عزیزالله رویش

هـزاره،  دانش‌نامـه‌ی  امنـای  هیـأت 
عالی‌تریـن مرجـع تصمیم‌گیـری در این نهاد 
اسـت. تصمیم‌گیـری بـرای ایـن مرجـع نیـز 
دشـوار نیست: آقایان اسدالله شفایی را از مقام 
ریاسـت اجرایی و سـید ابوطالب مظفری را از 
مقام ریاسـت شـورای علمـی دانش‌نامه عذل 
کـرده و مـورد بازخواسـت عدلـی و قضایـی 
قـرار دهنـد. اسـدالله شـفایی بـه دلیـل سـوء 
مدیریـت و سـخنان غیرمسـوولانه بـه آدرس 
جامعـه کـه هیـأت امنـای دانش‌نامـه و تمـام 
شـخصیت‌هایی کـه دانش‌نامه از نـام و اعتبار 
آن‌هـا نشـر شـده اسـت، نیـز می‌شـود. سـید 
ابوطالـب مظفـری بـه دلیـل عـدم صلاحیت 
و کفایـت علمی و تبدیـل کـردن دانش‌نامه به 
تریبیـون تبلیغاتـی ضد هـزاره و ضـد هویت، 
ارزش‌هـا و آرمـان اجتماعی، ملـی و اعتقادی 

آن.

اسـت  نهـاد  یـک  هـزاره  دانش‌نامـه‌ی 
کـه بـا اعتبـار و سـرمایه‌ی مـادی و معنـوی 
جامعـه‌ی هـزاره ایجاد شـده اسـت. ایـن نهاد 
نـه ویران‌کردنـی اسـت و نـه واگزارکردنـی و 
انتقال‌دادنـی. هیـچ توجیه منطقـی و عقلانی 
نـدارد.  دانش‌نامـه وجـود  ویران‌کـردن  بـرای 
سـخن از ویـران کـردن ایـن نهـاد ماننـد ایـن 
اسـت که شـهر کابل را به دلیـل اینکه روس‌ها 
و یـا امریکایی‌ها آبـاد کرده اند، ویـران کنیم و 
آن را از نـو بـا معماری اسالمی آبـاد کنیم. به 
همیـن ترتیب، هیچ توجیه منطقـی و عقلانی 
بـرای واگزارکـردن آن بـه یک دسـته افـراد غیر 
 غاصب و بدکنـش - وجود 

ً
مسـوول - و اکثـرا

نـدارد. دانش‌نامـه نـه مـال اسـدالله شـفایی 
و ابوطالـب مظفـری اسـت و نـه مـال نجافی 
و عـارف رحمانـی و شـوکت شـاری و سـید 

ع�وض هاش�می و نب�ی خلیلی.
»دولـت«  سـوی  از  هـزاره  دانش‌نامـه‌ی 
مدیریـت  مدعـی  کـه  اسـت  نشـده  منتشـر 
مشـروع آن بـه نمایندگـی از »ملـت« باشـد. 
بـا  و  »جامعـه«  سـوی  از  دانش‌نامـه  ایـن 
اعتبـار و سـرمایه‌ی مادی و معنـوی جامعه‌ی 
هزاره منتشـر شـده اسـت. عالی‌تریـن مرجع 
تصمیم‌گیـری در ایـن نهـاد نیـز هیـأت امنای 
آن اسـت. نـه اسـدالله شـفایی دعوایـی دارد 
و نـه سـید ابوطالـب مظفـری. هـر دوی ایـن 
یـک  انجـام  و  اجرایـی  مقـام  در  شـخص، 
مسـوولیت اداری و علمـی، بـا تأییـد هیـأت 
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امنـا در این مقـام قـرار گرفتـه و در ازای انجام 
مـادی  حقـوق  و  کاری  صلاحیـت  وظیفـه، 
اخـذ کـرده انـد. حـالا کـه عـدم صلاحیـت 
و سـوء مدیریـت ایـن دو شـخص در انجـام 
وظیفـه‌ی محولـه ثابـت شـده اسـت، هیـأت 
امنـا صلاحیت دارد تا آن‌ها را از وظایف شـان 
سـبک‌دوش و از همین مقام مورد بازخواسـت 

عدل�ی و قضای�ی ق�رار ده�د.
شـهادت  بـه  مظفـری،  ابوطالـب  سـید 
نجافی، نویسـنده‌ی »اسـطوره‌ی شکسته«، نه 
تنها، این شـب‌نامه‌ی تبلیغاتی سیاسـی و ضد 
هـزاره را به منبـع دانش‌نامه تبدیل کـرده، بلکه 
با مجـوز دادن تمـام مدخل‌هـای غیرعلمی و 
فاقد وجاهت تخصصی، اعتبار و شـخصیت 
علمـی و آگاهـی جمعی هزاره‌هـا را مخدوش 
تحقیرکننـده  و  توهین‌آمیـز  روایتـی  و  کـرده 
علمـی،  ارزش‌هـای  و  هـزاره  جامعـه‌ی  از 
اجتماعـی و تاریخـی آن ارایـه کـرده اسـت. 
سـید ابوطالـب مظفـری بـه همین دلیـل باید 
از مقـام خود عزل شـده و مورد بازخواسـت و 

مج�ازات ق�رار گیرد.
اسـدالله شـفایی در آخرین سـخنان خود 
وقتـی با لحن و ادای سـبک و غیر مسـوولانه، 
ظرفیـت علمـی و اخلاقـی جامعـه را مـورد 
توهیـن قـرار داده و »اسـطوره‌ی شکسـته« را 
بیان‌گـر ظرفیـت جامعـه قلمـداد می‌کنـد و 
می‌گویـد کـه »اسـطوره‌ی شکسـته را یهـود 
تولیـد نکده، امریکایی تولید نکـده، در اینمی 

جامعـه تولیـد کده، مـا چه کار کنیـم وقتی که 
جامعـه‌ی از تـو هـر چیـزه تولیـد می‌کنـه؟«، 
و  اخلاقـی  صلاحیـت  کـه  می‌دهـد  نشـان 
مسـلکی قرارگرفتـن در مقام ریاسـت اجرایی 
دانش‌نامـه را نـدارد و بایـد بـه همیـن دلیـل، 

م�ورد بازخواس�ت و مج�ازات ق�رار گی�رد.
در کنـار این دو شـخص، هیـأت امنا باید 
آقـای نبـی خلیلـی را نیـز مـورد بازخواسـت 
عدلـی و قضایـی قـرار دهـد. ایـن شـخص 
بـه خاطـر پسـتی کـه در آن، از مقـام عضـو 
شـورای علمـی و اجرایـی و اداری دانش‌نامه، 
سـرمایه‌های اجتماعـی و معنـوی و علمـی 
توهیـن کـرده  زبانـی هتاکانـه  بـا  را  جامعـه 
و مـورد اهانـت و هتـک حرمـت قـرار داده 
اسـت، از تمـام پسـت‌ها و عناوینـی کـه در 
مـورد  و  برکنـار شـده  دارد،  دانش‌نامـه  نهـاد 

بازخواس�ت و مج�ازات ق�رار گی�رد.
دانش‌نامـه‌ی هـزاره بـرای اینکـه بـه یـک 
بـرای  بااعتبـار  و  تحول‌آفریـن  و  بـزرگ  کار 
جامعـه‌ی هـزاره تبدیـل شـود، بـه صدهـا یـا 
ده‌هـا هـزار دالر نیـاز نـدارد. ظرفیـت علمی، 
مسـلکی و تخنیکی جامعه در عصر دیجیتال 
بـه مرحلـه‌ای از رشـد رسـیده اسـت کـه این 
کار سـترگ اجتماعـی را بـدون کوچک‌تریـن 
هزینـه بـه صورت آنلایـن انجام دهـد و زمینه 
را بـرای اصالح و ویرایش علمی و تخصصی 
آن بـرای همیشـه بـاز نگـه دارد. هیـأت امنای 
دانش‌نامـه به عنوان چشـم و نهـاد ناظر بر این 
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اثـر فرهنگـی و اجتماعـی بر جریان سالمت 
رش�د آن ب�ه صورت نه�ادی نظ�ارت می‌کند.
نبـی خلیلـی و سـید  اسـدالله شـفایی، 
و  دلایـل  همـه‌ی  بـا  مظفـری،  ابوطالـب 
شـواهد حاکـی از عـدم صلاحیـت اخلاقـی 
هـزاران  و  صدهـا  بـا  مسـلکی،  و  علمـی  و 
تـن از شـخصیت‌های جامعـه‌ی هـزاره کـه 
صلاحیت‌هـای علمـی، اخلاقـی و مسـلکی 
ایـن افـراد را مـورد سـوال قـرار داده انـد، قابل 
مقایسـه نیسـتند. کافیسـت که این سـه اسـم 
را در یـک سـتون بنویسـم و در سـتونی دیگر، 
اسـم کسـانی را ردیـف کنیـم کـه می‌گوینـد 
ایـن سـه اسـم صلاحیـت علمـی، اخلاقی و 
مسـلکی لازم بـرای روایت از جامعـه‌ی هزاره 

و مدیری�ت دانش‌نام�ه‌ی ه�زاره را ندارن�د.
انتظـار مـی‌رود هیأت امنـای دانش‌نامه‌ی 
مرجعیـت  و  جـای‌گاه  بـه  توجـه  بـا  هـزاره 
اتوریته‌ی مشروعی که در اختیار دارد، تصمیم 
نهـادی گرفته و تمام مباحـث و گفت‌وگوهای 
مرتبـط بـا این اثر بـزرگ اجتماعـی و فرهنگی 
هـزاره را بـه مسـیری سـازنده و تحول‌آفریـن 

هدای�ت کند.
27مارچ2024

محمد عزیزی

محتـوای  بـودن  مخـدوش  از  صرفنظـر 
اکثـر مدخـل هـا در »دانشـنامه هـزاره« کـه 
طـی یـک و نیم مـاه گذشـته، بـه قدرکافـی با 
نقدهـا و نظرهـا، آفتابـی و فاقـد ارزش علمی 
اثبـات شـد؛ اما بـا مـروری گذرا بر فهرسـت 
بلندبـالای موجـود، متاسـفانه برخـی ضعف 
هـا و کاسـتی هـا در مدخـل یابـی و مدخـل 
سـازی، نیز جلب توجه می کند و می رسـاند 
کـه معیـاری در گزینش مدخل اصال و جود 
نداشـته و با تساهل سـلیقوی- رفاقتی، برخی 
مـوارد، مدخـل گرفتـه شـده انـد کـه اهمیت 
ندارنـد! و برخـی موارد کـه اهمیت دارنـد، از 

مدخ�ل بازمان�ده و ت�رک ش�ده اند!
تـرک مـوارد شـامل افـراد و مناطـق و آثار 
تاریخـی و فرهنگی را اگر با خوشـبینی، حمل 
بـر غفلت ذهنـی یا انصـراف از نـوع »میم« و 
»نـون« شـان کنیم؛ امـا بیشـمار مدخل های 
غیـر لازم را کـه وارد کـرده و مهـم گرفتـه اند، 
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هیـچ توجیهـی نـدارد و صلاحیـت علمـی و 
مسـئولیت بازنگری مشـاوران و ویراسـتاران را 
به شـدت زیر سـوال می بـرد و می رسـاند که 
آقایـان با امر مهمـی چون دانشـنامه، ارفاقی- 
پاطوقـی برخـورد کـرده و صرفـا قطور شـدن 

جلد دانش�نامه ب�رای ش�ان مهم بوده اس�ت!
شـیوه مدخل گیری دلبخواهی و بی قید و 
شـرط با فهرسـت گیری از هر مال و محصل 
و معلـم و شـاعر و نویسـنده و ملـک و میـر و 
پیـر و اربـاب و قریه دار و ریش سـفید و متنفذ 
و...، دانشـنامه را بیشـتر بـا دفتـر آمارگیـری 
مشـابه سـاخته و در نقـش رقیـب احصائیـه 

مرکزی افغانس�تان نش�انده اس�ت! 
بـه هرحـال بـا توجـه بـه رونـد موجـود 
مدخـل یابـی دانشـنامه؛ آنچه ذیال یاددهانی 
مـی شـود، مـوارد متروکی انـد که توانسـته ام 
ردیابـی کنـم و یقینا اگـر دیگران هـم در مورد 
دقیق شـوند و مخصوصا مناطـق و قریه جات 
و افـراد مـورد شـناخت خـود را در دانشـنامه 
بازیابـی کننـد، احتمـالا مـوارد، بارها بیشـتر 

ازی�ن ه�ا خواه�د بود. 
در بخش سـرمایه های انسـانی، میتوان به 

ترتی�ب الف ب�ا، از افراد و ذوات ذی�ل نام برد:
آدم«،  »بابـای  یـا  ابوالبشـر«  “آدم   )۱
)هرچنـد هزاره نیسـت ولی وجهه مشـترک به 
همـه انسـانها دارد و مخصوصا کـه اصطلاح 
»بابـای آدم«، در محـاورات بومـی و محلـی 

هـزاره هـا مشـهور اسـت.(

۲( “ابراهیـم بابـه« از سـران حزب دعوت 
منحله و عضو شـورای مرکـزی حزب وحدت 

اسلامی.
۳( “ابراهیـم پهلـوان«؛ قهرمـان کشـتی 
افغانسـتان در دوران سـلطنت ظاهرشاه که در 
بـازی هـای المپیـک حضـور داشـته و مـدال 
هایـی هم از بـازی های جهانی ارمغـان آورده 

و ب�ه ح�د کافی ش�هرت مل�ی دارد.
)احمـدی  بـه  معـروف  “احمـدی«   )۴
آو بـرده(، فرمانـده جبهـه متحـد منحلـه در 
جاغـوری و از فرماندهـان حـزب وحدت که 
در مقاومـت تاریخـی غـرب کابل نقـش بارز 

است. داش�ته 
عبدالکریــم  )شــیخ  “اخلاقــی«   )۵
ــو  ــوری. عض ــه جاغ ــد باب ــی( از گنب اخلاق
ــای  ــوری و از اعض ــت جاغ ــورای روحانی ش

برجس��ته ح��زب وح��دت اسال�می. 
بامیـان.  یکاولنـگ  از  علیـار«  “بابـه   )۶
فرمانـده بلندپایـه حـزب وحـدت اسالمی، 
کـه نقش فعـال و برجسـته در تشـکیل حزب 
وحـدت، مقاومت غرب کابل و بامیان داشـته 

. ست ا
ا*ا

در بخـش مناطـق جغرافیایـی؛ قریـه هـا 
و مکانهـای مشـخص ذیـل، قابـل یـادآوری 

اس�ت:
۱( “آب بـرده« یـا »آوبـرده«، قریـه ای در 

مح�دوده های سنگماش�ه جاغ�وری.
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۲( “آسـیاب خوردی« قریه ای در شـمال 
لومان و جنوب ش�ارزیده ولس�والی جاغوری.
۳( “آگـر« قریـه ای در ولسـوالی جغتوی 

ولای�ت غزنی.
۴( “آهنگران« معروف بـه )آینگرو(، قریه 

ای در نزدیکی ه�ای تیلوم جاغوری. 
جنـوب  در  ای  قریـه  کشـته«  “آییـن   )۵

جاغـوری پشـی  باغتـوی  چهـل 
یـا  قنـدوز  در  ای  منطقـه  “ازقالن«   )۶
بغالن کـه خربـزه آن معروف اسـت و بـه نام 

»خرب�زه ازقلان�ی« ی�اد م�ی ش�ود.
۷( “اشـترکوربله«، منطقـه ای در شـرق 
مرک�ز ولس�والی جاغ�وری واق�ع سنگماش�ه. 
ولسـوالی  در  ای  منطقـه  “الـگک«   )۸

سنگماش�ه. واق�ع  جاغ�وری، 
۹( “المشـر«، قریـه ای در مربوطـات نی 
قلعـه ولسـوالی قـره باغ غزنـی، که باشـندگان 

آن س�ادات اند.
مربوطـات  در  ای  قریـه  “اوسـه«   )۱۰

جاغ�وری. سنگماش�ه 
۱۱( “اولیاگـو« منطقـه ای از مربوطـات 
پشـتونهای  بـا  مـرز  هـم  جاغـوری  هیچـه 
جنگلـی و چهارتـوت، کـه یـک زیـارت هـم 
روزهـای  اکثـرا  مـردم  و  دارد  قـرار  آنجـا  در 
چهارش�نبه ب�رای حاجت ب�ه آنجا م�ی روند. 
ولسـوالی  واقـع  بـازار صداقـت«   “  )۱۲
رشـیدان غزنـی کـه در زمـان تحریـم طالبان 

ایج�اد ش�د. 

۱۳( “بـازار وحـدت« واقـع نـاور ولایـت 
غزنـی کـه در زمـان جهاد و تحریـم اقتصادی 
طالبـان ایجـاد شـد. )ایـن دو بـازار از رهگذر 
اینکـه هـردو در یک دوره خاص ایجاد شـده و 
پیوند با مناسـبات سیاسـی و تحریم اقتصادی 
دارنـد، میتواننـد بـا بگرونـد سیاسـی خـود 

مدخ�ل گرفته ش�وند.(
۱۴( “بـاغ عطـار« دشـت معـروف بیـن 
مناطق هزاره نشـین و پشـتون نشـین در غرب 
مرکـز ولسـوالی قـره بـاغ، کـه تعلـق بـه مردم 
هـزاره داشـته؛ امـا قسـمت اعظم آن، توسـط 
پشـتونها غصب شـده و در دوره های مختلف 
حاکمیـت، محـل راهزنـی و قتـل و کشـتار و 

اختط�اف مس�افرین ه�زاره بوده اس�ت.
۱۵( “بـاغ علیمردان« محله شـیعه نشـین 
مقابـل  کابـل  در حاشـیه جنوبـی رودخانـه 

وزارت دف�اع مل�ی.
۱۶( “بـالا کوه چنـداول« کابل، جایی که 
قبـر مرحوم علامـه فیض محمد کاتـب هزاره 
مورخ مشـهور معاصر افغانسـتان نیـز در آنجا 

دارد قرار 
واقــع  ای  منطقــه  “بالــدوری«،   )۱۷

بغـالن. ولایـ�ت  در  پلخمـ�ری 
ا*ا

فرامـوش  از  میتـوان  فرهنگـی  حـوزه  در 
ش�دن م�وارد ذی�ل در دانش�نامه هزاره ن�ام برد:
۱( “افغانسـتان در پنـج قـرن قـرن اخیـر، 
نوش�ته مرح�وم می�ر محمدصدی�ق فرهن�گ.
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۲( “افغانسـتان در مسـیر تاریـخ، نوشـته 
مرح�وم غالم محم�د غب�ار.

۳( “الغوچک«، نشـریه ای بـا زبان بومی 
و محلـی هزاره، کـه اوایل دهه هشـتاد، ظاهرا 
بـا مدیریـت عبدالله وطندار چاپ و نشـر می 

 . شد
دانـش« کـه  فـروغ  فرهنگـی  ۴( “مرکـز 
اواخـر دهـه هفتـاد در پشـاور پاکسـتان فعال 

ب�ود و فعالی�ت نش�راتی ه�م داش�ت.
۵( “انجمـن ادبـی- هنـری جلگـه« کـه 
جمعی از شـعرا و ادبا شـش سـال قبـل ایجاد 

ک�رده و در »برچ�ی«، فع�ال اس�ت.
زمـان  کـه  قلـم«  ادبـی  “انجمـن   )۶
ب�ود. فع�ال  و  ایج�اد  کاب�ل  در  جمهوری�ت 
غرجسـتان«  دانشـجویان  “اتحادیـه   )۷
کـه زمـان جمهوریت در شـهر کابـل ایجاد و 

فعالی�ت داش�ت. 
مـوارد مهـم دیگـری از ایـن دسـت را کـه 
در دانشـنامه مـورد توجه قـرار داده نشـده اند، 
فرهیختـگان دیگـر قبال ذکـر کـرده انـد کـه 
اینجا از ذکر شـان خودداری شـد و نخواسـتم 

تک�رارا ی�ادآوری کنم.
30مارچ2024

ما و »دانشنامۀ هزاره«

محمدجواد خاوری

از آن‌جـا کـه »دانشـنامه‌ی هـزاره« یـک 
متن اسـت و اخیرا نـگاه انتقادی بـه آن به یک 
جنجال تبدیل شـده اسـت، لازم دانستم به آن 
عنـوان کسـی که دسـتی در تولیـد متـن دارد، 
نکاتـی را در ایـن مورد بیان کنم. پیشـاپیش از 
لحـن اندرزگونه‌ای که در این یادداشـت آمده، 

می‌خواهم. عف�و 
کـه  بگویـم  اول  همیـن  در  بگذاریـد 
»دانشـنامه‌ی هـزاره« نـه یـک متـن مقـدس 
اسـت، نـه یـک اثـر جامـع و نـه فصل‌الختام 
هزاره‌شناسـی. فقـط یکی از متن‌هـای ممکن 
در حـوزه‌ی خـود اسـت. بنابرایـن، اگـر خطا 
یـا نقصانـی در آن دیـده شـود، جـای تعجب 

. نیست
متـن بـه یـک اثـر مکتـوب کـه فرصـت 
نشـر یافتـه اسـت گفتـه می‌شـود، هرچند که 
در بعضـی از تعاریـف بـه اثـر غیرمکتـوب 
هـم اطالق می‌شـود، مثـل آثـار شـفاهی یـا 
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تجسـمی. فهـم از متـن و جایـگاه آن در گذر 
زمـان دچار تغییرات بنیادینی شـده اسـت. در 
گذشـته‌ی نـه چنـدان دور، متن یـک صلابت 
خلل‌ناپذیـر  و  داشـت  والایـی  جایـگاه  و 
معنـا  یـک  حـاوی  متـن  می‌شـد.  پنداشـته 
بـود و همـگان در پـی آن بودنـد کـه آن معنا را 
کشـف کنند. کشـف معنا هـم در صلاحیت 
عـده‌ای مختصـص و مفسـر بـود و دیگـران 
می‌بایسـت بـه آنـان مراجعـه می‌کردنـد. در 
تـداول عامـه هـم اگـر مطلبـی از کتابـی نقل 
می‌شـد، در صـدق آن جـای تردیـدی باقـی 
نمی‌مانـد. بـه محضـی کـه گفته می‌شـد »در 
کتـاب آمـده اسـت«، قصه تمـام بـود. اما این 
جایـگاه و صولت متن اکنون بسـیار تنزل یافته 
اسـت. اولا کـه متن یـک چیز ازلـی و مقدس 
نیسـت، بلکه اثری اسـت که یک فرد انسـانی 
می‌نویسـد و می‌توانـد در آن خطا و اشـتباه راه 
یابـد. دوم این‌کـه متن تأویل‌پذیر اسـت و تنها 
یـک معنا در نهادش نهفته نیسـت. بنـا دو نفر 
ممکن اسـت دو برداشـت یـا دو فهم متفاوت 
و حتـا متضـاد از یـک متـن داشـته باشـند. 
بـه همـان انـدازه کـه نویسـنده در تولیـد متن 
نقـش دارد، مخاطـب یـا خواننده نیـز در فهم 
آن نقـش دارد. متـن را نویسـنده و خواننده هر 
دو تولیـد می‌کننـد. بنابرایـن، متـون نـه وحی 
مُنـزل انـد نه پدیده‌هـای ازلی، بلکـه تولیدات 
انسـانی هسـتند که احتمال صدق و کذب در 
آن‌هـا مـی‌رود و فهـم و درک شـان هم بـه نوع 

نگاه خوانندگان بسـتگی دارد. مواجه شـدن با 
متـن نه کشـف معنـای نهفتـه و مطلـق، بلکه 

تولی�د معنا اس�ت. 
»دانشـنامه‌ی هـزاره« هم یک متن اسـت. 
هـم  خواننـدگان  و  نوشـته‌اند  را  آن  عـده‌ای 
آزاد انـد کـه فهم خـود را از آن داشـته باشـند. 
ایـن متـن اگر بتوانـد بـا خواننده تعامـل کند، 
باقـی می‌مانـد، اگـر قـادر بـه تعامـل نباشـد، 
طبیعـی اسـت کـه از صحنـه خارج می‌شـود 
می‌دهـد.  دیگـر  متـون  بـه  را  جایگاهـش  و 
»دانشـنامه‌ی هـزاره« یـک متن معاصر اسـت 
می‌شـود؛  نوشـته  بیسـت‌ویک  قـرن  در  و 
در زمانـه‌ای کـه دنیـا به‌سـوی تکثرگرایـی و 
چندصدایی در حال حرکت اسـت. دانشـنامه 
طبع�ا یک�ی از صداها اس�ت ن�ه بیش�تر از آن.
بـه نظـر مـن یکـی از علت‌هـای جنجال 
بـر سـر دانشـنامه این اسـت کـه مـا آن را اول 
فکـر  و  می‌دانیـم  هزاره‌شناسـی  کار  آخـر  و 
می‌کنیـم کـه هسـت و نیسـت هـزاره بـه آن 
دانشـنامه  درحالی‌کـه  اسـت؛  خـورده  گـره 
فقـط یـک گام اسـت، هرچنـد یـک گام مهم 
و ارزشـمند. نه نویسـندگان می‌تواننـد ادعای 
کمـال مطلـق در کارشـان کننـد، نـه آنانی که 
از محتویـات دانشـنامه رضایـت ندارند، لازم 
اسـت خیلـی نگران باشـند و نه ممکن اسـت 
کـه متـن بی‌نقصـی تولیـد شـود. این‌کـه یک 
اثـر عنوان دانشـنامه را داشـته باشـد، الزاما آن 
را مرجـع مطلـق نمی‌کند؛ آن‌گونـه که بعضی 
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از منتقـدان نگران انـد. فرض مرجعیتِ مطلق 
معمـولا در متونـی اسـت کـه منبـع آسـمانی 
از »دانشـنامه‌ی  انتظـار  البتـه  باشـد.  داشـته 
هـزاره« ایـن اسـت کـه اقـرب الی‌الصـواب 
باشـد، ولـی اگـر نباشـد، بنیـاد هـزاره بـر هم 
نمی‌ریـزد. نهایـت چیـزی کـه رخ می‌دهـد 
این اسـت که خود دانشـنامه با آشـکار شـدن 
ضعف‌هایـش بـه یـک متـن بی‌اعتبـار تبدیل 
می‌شـود. متـن بی‌اعتبـار هـم بـا تولیـد یـک 
میـدان خـارج می‌شـود.  از  اعتبـار  بـا  متـن 
هزاره‌ها تنها یک بار شـانس نوشـتن دانشـنامه 
را ندارنـد. اگـر همت کننـد می‌تواننـد صد تا 
دانشنامه بنویسـند. و کاش بنویسند. هر متنی 

ی�ک ام�کان و ی�ک گام ب�ه پیش اس�ت.
نـوع  اسـت،  مسـأله  کـه  آنچـه  حـالا 
مواجهـه‌ی مـا بـا ایـن متـن موجود اسـت. ما 
اگر ادعـای رشـدیافتگی داریم، بایـد از تولید 
متـن و از تکثـر روایت اسـتقبال کنیم. ممکن 
اسـت مـا روایـت دیگـری از قضایـا داشـته 
باشـیم و ایـن حـق مـا اسـت، امـا نمی‌توانیم 
روایـت خـود را تنهـا روایت صـادق و صائب 
بدانیـم. ایـن داعیـه کـه یـا بایـد روایت مـا را 
قبـول کنیـد یـا دهـان ببندیـد، معنایـی جـز 
جمـود و اسـتبداد نـدارد. دنیـای تک‌روایتی و 

تک‌متن�ی دنی�ای ب�س خطرناک�ی اس�ت.
مغتنـم  فرهنگـی  تالش  یـک  دانشـنامه 
کـه  اسـت  ارزشـمندی  قـدم  یـک  اسـت؛ 
عـده‌ای از فرزنـدان همین مـردم برداشـته‌اند. 

حـالا ممکن اسـت کارشـان خالـی از نقص 
و اشـتباه نباشـد، امـا نواقـص کار را نبایـد بـه 
احتمـال  کـرد.  تعبیـر  کار  کل  بـودن  باطـل 
نقـص و اشـتباه در هـر کاری طبیعـی اسـت. 
دانشـنامه همه بی‌گمـان نواقص خـود را دارد. 
امـا خـوب اسـت کـه نواقـص آن را به‌عنـوان 
عـوارض کار تلقی کنیم، نـه این‌که کلیت کار 
را بـه مـوارد ضعـف و نقص کار فـرو بکاهیم. 
متأسـفانه رویکـردی کـه بعضـی از منتقـدان 
پیشـه کرده‌انـد از ایـن دسـت اسـت. کلیـت 
کار دانشـنامه را بـه نواقـص آن فروکاسـته و آن 
را از اسـاس ناکارآمـد خوانده‌انـد. بعضـی از 
ایـن هـم فراتر رفته و دانشـنامه را یـک پروژه‌ی 
خائنانه بـرای تخریب فرهنـگ و هویت مردم 
هـزاره دانسـته‌اند. الزامـی نـدارد کـه دنیـا دور 
سـر مـا و فهـم مـا بچرخـد. این‌کـه مـا خود 
و فهـم خـود از قضایـا را معیـار و محـک قرار 
بدهیـم، کشـاندن جامعـه به سـمت تاریکی، 
تک‌صدایـی و تک‌سـاحتی اسـت. جامعـه‌ی 
تک‌صـدا جامعـه‌ی سـرد و تاریکـی خواهـد 
بـود کـه همه نوع شـرارت از آن خواهـد زایید. 
عقب‌ماندگـی، تعصـب، تبعیض و خشـونت 

از ع�وارض جوام�ع تک‌صدای�ی اس�ت.
تعصـب،  قربانیـان  خـود  هزاره‌هـا  مـا 
نارواداری و خشـونت هسـتیم. صلاح نیست 
کـه خـود مـا در تعامـل بـا خـود و دیگـران 
بـه ایـن بیمـاری مبتال شـویم. هـزاره یـک 
مفهمـوم متکثر مرکـب از افراد، قبایـل، افکار 
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و گرایش‌هـای مختلف اسـت. مـا باید تلاش 
کنیم این تکثر را بربتابیم و عادی‌سـازی کنیم. 
مـا نمی‌توانیـم به‌جـای درک پیچیدگی‌هـای 
اجتماعـی و تلاش برای یافتـن راه‌حل، آن‌ها را 
ساده‌سـازی کنیـم و بـا خلاصه کـردن آن‌ها به 
چنـد تا شـعار، مدعی شـویم که کلیـد معما 
در دسـت مـا اسـت. وقتـی مـا دم از وحـدت 
هـزاره می‌زنیـم و خـود ما بـا زبان نیـش‌دار به 
تفکیـک هزاره‌هـا بـه مـن و تـو می‌پردازیـم، 
طبیعی اسـت که به نتیجه نمی‌رسـیم. معنای 
وحـدت ایـن نیسـت کـه زیـر چتری کـه من 
وحـدت  معنـای  شـوید،  جمـع  افراشـته‌ام 
پذیـرش تفاوت‌هـای یک‌دیگـر و کنـار هـم 

است. ایس�تادن 
قـوم  یـک  بـه  هزاره‌هـا  مـا  خوشـبختانه 
رشـدیافته، فرهنگی و مدنی شـهرت یافته‌ایم. 
علاقه بـه تحصیل، درخشـش در صحنه‌های 
فرهنگـی، علمـی، ورزشـی و نیز رفتـار مدنی 
الگوسـازی کـه در جامعـه داشـته‌ایم مؤیـد 
ایـن ادعا اسـت. مـا باید این رویکـرد را حفظ 

کنی�م و ارتق�ا بدهیم.
ما بایـد به زمـان اجازه‌ی حرکـت بدهیم. 
متوقـف کردن زمان یا متوقف مانـدن در زمان 
اسـت  ممکـن  نمی‌کنـد.  عـوض  را  چیـزی 
کسـی در زمانی و زمانـه‌ای نقش خوبی بازی 
کـرده باشـد، امـا این بـه آن معنا نیسـت که او 
همیشـه بازیگـر خوبـی خواهـد بـود. زمـان 
جدیـد الزامـات دیگـری دارد. ممکـن اسـت 

کلیدهـای قدیمی قفل‌هـای قدیمـی را خوب 
بـاز کـرده باشـد، امـا قفل‌هـای جدیـد را بـاز 
نمی‌کنـد. متأسـفانه نسـل پیشـین ما بـا تمام 
کارآمدی که داشـته‌اند در حس نوسـتالوژیک 
خـود گرفتـار انـد و فکـر می‌کننـد نسـخه‌ای 
کـه آنـان در دسـت دارنـد، شـفابخش درد در 
همـه زمان‌هـا اسـت. اهمیت گذشـته و نقش 
آنـان البتـه کـه قابل انکار نیسـت، اما گذشـته 
را نبایـد بـه گـردن آینـده و آینـدگان آویخـت. 
بگذاری�م آین�ده ب�ا الزام�ات خود عم�ل کند.

در ایـن شـکی نیسـت کـه توانایـی، نیـرو 
و کارآمـدی جامعـه‌ی هـزاره در حـال حاضر 
بیشـتر از هر وقـت دیگر اسـت. هـزاره امروز 
بـه مراتـب توانمندتـر از دیـروز اسـت و در 
عرصه‌هـای مختلف حـرف برای گفتـن دارد. 
نادیـده گرفتن ایـن نیروها و توانایی‌ها، بسـتن 
چشـم بر واقعیت اسـت. نسـل گذشته هرچه 
خـوب عمل کـرده باشـند، مطابق و مناسـب 
بـا شـرایط آن روزگار عمـل کرده‌انـد، و البتـه 
در نقـش خـود قابل قـدر اند؛ اما نسـل امروز 
در آن شـرایط نیسـت. این‌کـه اینان چـون آنان 
عمل نمی‌کننـد، به معنای بی‌کاره بـودن اینان 
نیس�ت. حوزه‌های کاری عوض ش�ده اس�ت.   
این‌کـه از تفنـگ به قلـم رسـیده‌ایم، البته 
که جـای خورسـندی اسـت، امـا بایـد توجه 
داشـته باشـیم کـه در عصـر تفنـگ خـود را با 
دشـمن روبـه‌رو می‌دانسـتیم، ولـی در عصـر 
قلـم با هم‌سرنوشـت خـود روبه‌روییم. فرض 
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روبه‌رویـی با دشـمن نابودی دشـمن اسـت، 
اما فـرض روبه‌رویـی با هم‌سرنوشـت، یافتن 
راه‌حل مشـترک اسـت. مـا اگر از قلـم همانند 
تفنـگ اسـتفاده کنیم و هـدف ما از بیـن بردن 
فکـر و شـخصیت مخالـف مـا باشـد، بایـد 
بدانیـم کـه چیـزی تغییـر نکـرده اسـت. نقد 
قلمـی در صورتی کارآمد اسـت کـه به‌منظور 
اصالح کار باشـد، نه نفـی کار و خارج کردن 

حری�ف از صحنه.
نقدهایـی کـه بر دانشـنامه صـورت گرفته 
اسـت حداقل در دو دسـته قابل تقسیم است. 
یـک دسـته نقدهایی اسـت که بـه نواقص کار 
اشـاره کرده‌اند که البته مفید و کاربردی اسـت 
و اصحـاب دانشـنامه باید هم اسـتقبال کنند. 
ساحت دانشـنامه مثل هر کار دیگر از ضعف 
و نقـص و اشـتباه بری نیسـت. اما یک دسـته 
از نقدهـا، در واقـع برخـورد اسـت. بدوبی‌راه 
آن  دسـت‌اندرکاران  و  کار  کلیـت  بـه  گفتـن 
اسـت. هـدف از این‌گونـه نقدهـا راه‌انداختن 
هیاهـو، ایجـاد جـو مخالـف و موج‌سـواری 
اسـت. بـرای این دسـته از منتقدان، دانشـنامه 
فرصتی اسـت برای عرض انـدام. می‌خواهند 
بـا سـیاه‌نمایی، خـود را دلسـوز نشـان دهند. 
پـروای آن را هـم ندارنـد کـه دارنـد یـک کار 

جمع�ی را خ�راب می‌کنند.
چـرا مـا باید فکـر کنیم کـه مـا هزاره‌تریم 
و سـزاوارتر بـه فهـم مصالـح و منافع هـزاره؟ 
دسـت‌اندرکاران و نویسـندگان دانشـنامه هـم 

هـزاره هسـتند و حـق دارنـد کـه بـرای هـزاره 
در  اگـر ضعفـی  بنویسـند. حـالا  دانشـنامه 
کارشـان اسـت یـا روش کارشـان مطابق میل 
مـا نیسـت، نباید به معنـای بطلان کارشـان و 
تنـزل درجه‌ی هزارگی‌شـان باشـد. همان‌گونه 
کـه مـن به‌عنوان هـزاره بـه خود حـق می‌دهم 
کـه دسـت بـه کمـر بایسـتم و از هـزاره حرف 
بزنـم، مخالـف من هم حـق دارد کـه از هزاره 
حرف بزنـد؛ ولو به‌گونه‌ی دیگـر. مخالفت او 
بـا من نه عیـار هـزاره بـودن او را می‌کاهد و نه 
حـق سـخن گفتـن او را در مورد هـزاره صلب 
می‌کنـد. او صـدای خـود را دارد و من صدای 
خـود را. نـه او حـق دارد صـدای مـرا خاموش 
کنـد و نه مـن حـق دارم صـدای او را خاموش 

. کنم
»دانشـنامه‌ی هـزاره« روش کار خـود را بر 
بی‌طرفـی اتخـاذ کـرده اسـت. روش معمـول 
دانشنامه‌نویسـی هـم همیـن اسـت. چـرا من 
بایـد یخـن دانشـنامه‌نویس را بگیـرم کـه تـو 
بایـد باطـرف بنویسـی؟ یـک متـن مسـتند 
قـدرت خـود را از منابـع خـود می‌گیـرد نـه 
یخـن  می‌توانیـم  مـا  خـود.  جهت‌گیـری  از 
دانشـنامه‌نویس را بگیریـم که تو چـرا از منابع 
معتبـر اسـتفاده نکـرده‌ای و یـا چـرا اسـتنتاج 
تـو از ایـن منابـع غلـط اسـت؛ منابـع چیزی 
می‌گوینـد و تـو چیـز دیگـر، امـا نمی‌توانیـم 
اسـتنتاج  منابـع  از  مـرا  فهـم  چـرا  بگوییـم 

نمی‌کن�ی.



314 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

شـیوه‌ی »دانشـنامه‌ی هزاره« بـر بی‌طرفی 
و بـر عـدم قضـاوت و ارزشـگذاری، بـه نظرم 
قابـل دفاع اسـت. ایـن رویکرد اگـر منصفانه 
و  واقعی‌تـر  تصویـر  می‌توانـد  شـود،  اجـرا 
جامع‌تـری از هـزاره ارائـه کند تـا رویکردهای 
جانبدارانه. مطابق این شـیوه تنهـا به قهرمانان 
پرداخته نمی‌شـود، بلکه بـه ضدقهرمانان هم 
پرداختـه می‌شـود. یـک قصـه را تنهـا قهرمان 
نمی‌سـازد. ضدقهرمـان هم در سـاختن قصه 
بـه  ضدقهرمـان  گرفتـن  نادیـده  دارد.  نقـش 
معنـای ناقـص روایت کـردن قصه اسـت. در 
»دانشـنامه‌ی هـزاره« بایـد مدخلی بـرای امیر 
این‌کـه  بـرای  شـود،  بـاز  هـم  عبدالرحمـان 
او بـا سرنوشـت هـزاره پیونـد خـورده اسـت. 
و  کـرده  قتل‌عـام  را  هزاره‌هـا  درصـد   ۶۲ او 
بنیـاد یـک تبعیـض و سـتم تاریخـی را علیـه 
بـار  اکنـون  تـا  هزاره‌هـا گذاشـته اسـت کـه 
دوش مـردم هـزاره اسـت. گشـودن مدخلـی 
به‌نـام امیـر عبدالرحمـان بـه معنـای تأییـد و 
تصدیـق او و اعمالش نیسـت، بلکه به معنای 
شـناخت واقعیت‌هـای تاریخی هزاره اسـت. 
»دانشـنامه‌ی هـزاره« باید یک واقع‌نامه باشـد 
کـه واقعیت‌هـای خـوب و خـراب هـزاره را 
توئمـا به نمایش بگـذارد، نه یک سـتایش‌نامه 
کـه فقط به قهرمانـان بپردازد یا قهرمان‌سـازی 
کنـد. متنی که براسـاس واقعیت نوشـته شـود 
و جوانـب مثبـت و منفـی کار را در برداشـته 
باشـد، بسیار پذیرفتنی‌تر و تأثیرگذارتر از متنی 

اسـت کـه یک‌جانبه یا طرفدارانه نوشـته شـده 
باشـد. نیـازی نیسـت کـه امیـر عبدالرحمان 
در دانشـنامه لعـن و نفریـن شـود، همیـن که 
اعمـال شـوم او در قتل‌عـام هـزاره، کوچانـدن 
توصیـف  هزاره‌هـا  کشـیدن  بردگـی  بـه  و 
شـود، خودبه‌خـود چهره‌ی سـفاک او ترسـیم 
می‌شـود. مطمئنـا چنیـن مدخلـی دانشـنامه 
را عبدالرحمان‌نامـه نمی‌کنـد. مرحـوم کاتب 
در »سـراج‌التواریخ«، تعابیـری چـون ظلوم و 
جهـول و بغاوت‌پیشـه را در مورد قـوم هزاره به 
کار بـرده اسـت. ما کاتب یا »سـراج‌التواریخ« 
را براسـاس ایـن تعابیـر قضـاوت نمی‌کنیـم. 
مـا کلیـت کار را می‌نگریـم و کاتـب را بابـت 
ثبـت وقایعـی که بر همیـن هزاره‌هـای ظلوم و 

جه�ول رفت�ه اس�ت، تحس�ین می‌کنیم. 
هـر جامعه‌ای ممکن اسـت افـراد بیکار و 
تنبل و حتا خرابکار داشـته باشـد، اما کسـانی 
که بـرای پیشـبرد جامعه کار می‌کننـد هم کم 
نیسـتند. ممکن اسـت نقش افـراد کـم و زیاد 
باشـد اما جامعه بـا کار جمعی پیـش می‌رود 
نـه فـردی. دگرگونی‌هـای اجتماعـی هـم آنی 
و  فرآینـد  یـک  بلکـه طـی  نمی‌افتـد  اتفـاق 
تحـت تأثیـر عوامـل گوناگون، چه مسـتقیم و 
چـه غیرمسـتقیم، رخ می‌دهد. طبیعی اسـت 
کـه نقش آن عوامـل را نمی‌توانیـم انکار کنیم. 
این‌کـه ما از خود شـوالیه بسـازیم و همه چیز 
را بـه خود ختم کنیـم جز پنـدار خودبرتربینی 
چیـز دیگـری نیسـت. بعضـی از مـا در هـر 
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صحنـه‌ای می‌خواهیـم شـوالیه باشـیم. مدام 
طبـل انـا الرجل می‌زنیـم و با طرد دیگـران در 
صـدد اثبـات خود هسـتیم. غافـل از این‌که با 
این دن کیشـوت بازی‌ها بیشـتر بـر پهلوان‌پنه 
بودن خـود صحـه می‌گذاریم. مـا نباید نقش 
دیگـران را به‌خاطـر آن کـه بـا نقـش مـا فـرق 

انکار کنیم. داش�ته 
می‌شـوند.  بـه‌روز  معمـولا  دانشـنامه‌ها 
مدخل‌های جدیـد در آن‌ها وارد و اشـتباهات 
از  انتقـاد  بنابرایـن،  شـان اصالح می‌شـود. 
دانشـنامه کار خوبـی اسـت و می‌تواند منجر 
بـه رشـد و اصالح آن شـود، اما شـرطش این 
اسـت کـه از موضـع انتقـاد و اصالح باشـد 
نـه مقابلـه و برانـدازی. دانشـنامه یک فرصت 
اسـت کـه بـرای فرهنـگ، تاریـخ و هویـت 
مـردم هـزاره ایجـاد شـده اسـت، هرچنـد که 
تنهـا فرصت ممکـن نیسـت. این فرصـت از 
آسـمان به مردم هزاره اهدا نشـده اسـت، بلکه 
بـه همـت و تالش بانیـان و دسـت‌اندرکاران 
دانشـنامه ایجاد شـده اسـت. اما حـالا که این 
فرصت بدسـت آمده، صلاح نیسـت کـه تباه 
شـود. نه اصحاب دانشنامه با سـهل‌انگاری و 
ضعیف‌نویسـی آن را به یـک متن بی‌خاصیت 
تبدیـل کننـد و نـه منتقـدان با سیاسـت تقابل 
جلوگیـر آن شـوند. دانشـنامه بـرای اصالح و 
بقـای خـود نیـاز بـه روشـن‌بینی و همـکاری 
جمعـی دارد. هـم اصحـاب دانشـنامه بایـد 
رویکـرد  بـا  و  بدهنـد  تـن  واقعیت‌هـا  بـه 

اصلاح‌گرایانـه به رفـع نواقـص کار بپردازند و 
هم منتقدان به کمک شـان شـتافته، چـراغ راه 

باشند.. ش�ان 
گرفتــه شــده از وبســایت روزنامــه‌ی 

روز اطلاعــات 
1اپریل 2024
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تحریر محل نزاع 

محمدهادی احمدی

)پرداختن به معلول یا علت و یا هردو(
نزدیک به دو ماه اسـت کـه بحث‌های مفصل 
و مبسـوط نوشـتاری و گفتاری، روی ویراست 
دوم دانشـنامه هـزاره صـورت گرفتـه اسـت و 
ایـن بحث‌ها هنوزهم در یک دَور و تسلسـلی 
از نقـض و ابـرام جریـان دارد و بـه نتایجی که 
توقـع می‌رفـت نرسـیده اسـت؛ زیـرا تـا هنوز 
اصحاب دانشـنامه خود شـان را به شـکل حد 
اکثـری در مواضـع صـواب فکر می‌کننـد و بر 
نـاوارد بـودنِ اکثـر نقدهـا سـماجت و اصرار 
دارنـد. این شـکاف بیـن الاذهانـی را می‌توان 
در پاسـخ تفصیلی بنیـاد دانشـنامه و دفاع‌نامه 
جنـاب آقـای جـواد خـاوری –از نویسـندگان 
دانشـنامه- و سـایر همکاران وی -که جز یک 
سلسـله سـخنان نخ‌نما کدام مطلب جدیدی 

نداشتند- مش�اهده کرد.
اکثـر  کـه  می‌شـود  دیـده  حـال  ایـن  بـا 
بحث‌هـا روی معلـول قضیـه، یعنـی کتـاب 

جلـد اول دانشـنامه، ویراسـت دوم، متمرکـز 
بـوده و کمتـر بـه علـت‌ و علت‌هـای قضیـه 

پرداخت�ه ش�ده اس�ت. 
حالا پرسـش این اسـت که تنهـا پرداختن 
بـه معلول و اصالح آن –که چنین چیزی هنوز 
هم چشـم‌انداز روشـنی نـدارد- می‌‌توانـد راه 

حـل دایمـی و بنیادی به حسـاب آید؟
بـه عبـارت دیگر، آیـا اشـتباهات، خطاها 
و کجروی‌هـا کـه در جلـد اول، ویراسـت اول 
و همچنین جلد اول، ویراسـت دوم، رخ داده، 
در ویراسـت سـوم و جلدهـای بعـدی ادامـه 

داش�ت؟. نخواهند 
بـا توجـه بـه ایـن پرسـش مهـم، بـه نظـر 
می‌رسـد تـا زمانی کـه به علت مسـأله و آنچه 
سـبب پیدایـش ایـن اشـتباهات و کجروی‌ها 
شـده، پرداختـه نشـود، تنهـا بحـث از معلول 

نمی‌توان�د کار را ب�ه جای�ی برس�اند!.
از ایـن جهـت لازم اسـت کـه محـل نزاع 
در ایـن جـدال –کـه آرزومندیم جدال احسـن 
آن  حـدود  و  حـد  و  شـود  روشـن  باشـد- 

مش�خص و معی�ن گ�ردد.
بـا توجـه بـه نقدهایـی که تـا هنـوز انجام 
یافتـه، به طـور کلـی می‌توان گفـت که بحث 
و آسیب‌شناسـی روی سـه محور ذیل و آوردن 

اصلاح�ات در آنه�ا، ض�روت می‌یابد:

یک( کارگزاران
کارگزارانـی که فاقد صلاحیت علمی هسـتند 
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به مثابـه علت مشـکلات، باید کنار گذاشـته 
شـوند و بـه جـای آنـان افـراد متخصـص و 
کادمیـک روی کار بیاینـد. افـرادی کـه هـم  آ
از تعهـد قـوی علمـی و هـم از تعهـد قـوی 

اخلاق�ی برخ�وردار باش�ند.

دو( روش‌های تألیف
بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن بحـث کـه »کار 
درسـت محصول روش درسـت اسـت« باید 
روش تألیـف دانشـنامه بازهـم بـه مثابه علت‌ 
مشـکلات، مـورد بحـث جـدی علمـی قرار 
گرفتـه و روش‌هـای روی دسـت گرفته شـوند 
کـه هـم از نـگاه رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب 
در امـر تألیـف دانشـنامه کارآ باشـند و هـم به 
توقعـات و انتظارات جامعه ما پاسـخ مقتضی 

و درخ�ور بدهن�د. 

سه( اصلاح اساسی متن موجود 
سومین چیزی که محل بحث و نزاع است متن 
موجود یعنی جلد اول، ویراست دوم دانشنامه 
اصلاح  از  بعد  باید  متن  این  اصلاح  است. 
دو مورد فوق صورت بگیرد، نه پیش از آنها؛ 
چه اینکه شماری از کارگزاران فعلی، نقدها و 
اشکالات ایراد شده را به رغم مستند بودن و 
مستدل بودن آنها، اساسا بر نمی‌تابند و ثانیا، در 
صورتی که روش و روشهای علمی پروژه، مورد 
توافق اهل فن نباشند چطور می‌توان نقایص و 

معایب را رفع کرد؟!.

روی ایـن لحـاظ، لازم بـه نظـر می‌رسـد 
که نخسـت روی کارگـزاران فاقـد صلاحیت، 
ثانیا روی روش کار و سـوم، روی اصلاح متن 
موجـود توجـه و تمرکز صورت بگیـرد. چنین 
رویکـردی می‌توانـد اشـتباهات و کجروی‌ها 
بعـدی  جلدهـای  و  بعـدی  ویراسـت  در  را 

دانش�نامه، نی�ز ب�ه حد اق�ل ممکن برس�اند.
2اپریل2024
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تأملی بر دفاعیۀ 
جناب آقای محمد جواد خاوری

امان الله فصیحی

آقـای  نویسـنده عزیزمـان جنـاب  دفـاع 
خاوری از دانشـنامه را خوانـدم؛ اما چند نکته 
بـه نظـرم رسـید کـه خدمـت ایشـان عـرض 

می‌کن�م.
یکـم: خـاوری گرامـی در نوشـتار خـود، 
گشـوده  را  گفتگـو  بـاب  متن‌نـگار  به‌عنـوان 
اسـت. امـا خیلـی مناسـب بـود کـه ایشـان 
به‌عنـوان عضـو گـروه فرهنـگ و کسـی که در 
دانشنامه مسئولیت مشـخص دارد، قلم می‌زد 
و از نقـش و کارکردهـای خـود در تدویـن این 
اثـر بـا مـردم صحبـت می‌کـرد؛ نـه به‌عنـوان 
یـک ناظـر بیرونـی. بـه نظر می‌رسـد کـه این 
نـوع مواجهـه فرار از مسـئولیت اسـت. به قول 
عامیانـه یکـی به نعـل و دیگـری به میـخ زدن 
اسـت؛ هـم لعـل بدسـت آیـد و هـم دل یـار 

نرنجد.
دوم: ایشـان قبـل از ورود بـه اصل سـخن 

فهـم  منطـق  و  روش‌شـناختی  مبنـای  یـک 
متـن را مطـرح کرده اسـت. آن پاسـخ بـه این 
سـوال اسـت کـه ظـرف معنـا در کجاسـت؟ 
از منظـر فلسـفه روش، رئالیسـت‌ها ظـرف 
معنـا را عیـن یا همـان متـن و ایده آلیسـت‌‌ها 
ذهـن می‌داننـد. اما دیـدگاه جـدی دیگری نیز 
مطرح شـده اسـت که معنا را برساخت تلاقی 
ذهـن و عیـن می‌داننـد. ایـن عبـارت ایشـان 
»مواجه شـدن با متن نه کشـف معنـای نهفته 
و مطلـق، بلکه تولید معنا اسـت« می‌رسـاند 
که ایشـان پیـرو سـنت دوم اسـت. یعنی معنا 
را برسـاخته‌های ذهنـی خواننـده می‌دانـد و با 

مت�ن و ذهنیت نویس�نده هی�چ کاری ن�دارد.
بحث در کجاست؟

مبنـای  کـه  اسـت  ایـن  سـخن  جوهـر 
و  گزاره‌هـا  از  تعـدادی  بـا  خـاوری  آقـای 
اسـتدلال‌های دیگـر ایشـان که مبنـای دفاعی 
می‌دهـد،  تشـکیل  را  دانشـنامه  از  ایشـان 
بـه  توصیـه  آنهـا  از  یکـی  نیسـت.  سـازگار 
رعایـت بی‌طرفی در دانشـنامه اسـت. رعایت 
بی‌طرفـی در دانشـنامه یـک اصـل اسـت، اما 
بایـد توجـه کنیـم کـه ایـن اصـل برگرفتـه از 
سـنت علم شناسـی پوزیتویسـتی قرن هجده 
 منطق دانشـنامه‌نگاری مدرن، 

ً
اسـت. اساسـا

یکـی از وجوه علم اثباتی سـکولار اسـت. در 
سـنت علم شناسی پوزیتویسـتی، چون دانش 
از ارزش جداسـت، لذا بـه رعایت بی‌طرفی و 
عـدم دخالـت ارزش‌ها توصیه می‌شـود. برای 
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مثـال دورکیـم در کتـاب قواعـد روش جامعـه 
شناسـی توصیـه می‌کنـد کـه اولیـن وظیفه ما 
بـرای فهـم واقعیت‌هـا کنار گذاشـتن ذهنیات 
اسـت. طبق سـنت ایده‌آلیسـتی و ذهن‌گرایان 
امـکان جـدا شـدن انسـان از پیش‌فرض‌های 
 معنا برسـاخته 

ً
ذهنـی وجـود نـدارد و اساسـا

و  در خلـوت  اسـت. حتـی  ذهـن خواننـده 
قالب‌هـای  اسـاس  بـر  انسـان  نیـز  تنهایـی 
ذهنـی و گفتمـان‌ معنـای حاکـم بـر زیسـت 
جهـان خـود فکـر می‌کنـد و دنیـا را بـا همان 
عینـک می‌بینـد. پـس بـر ایـن اسـاس توصیه 
بـه رعایـت بی‌طرفـی آب در هـاون کوبیـدن 
اسـت. طبق ایـن دیـدگاه نه تنها سـاختارهای 
ذهنـی، بلکه حتـی عواطف و احساسـات نیز 
در فهـم و درک مـا از واقعیت اثر گذار اسـت. 
پس این سـخن شـما با بنیاد دانشـنامه‌نگاری 

ب�ه س�بک رای�ج در تضاد اس�ت.
جنابعالـی  مبنـای  طبـق  بـرآن،  عالوه 
ایـن سـوال مطـرح می‌شـود کـه چـرا شـما 
در مواجهـه بـا منتقدیـن مبنـای خـود را پیش 
می‌کشـید؟ شـما بـا ایـن سـخن در حقیقت 
می‌خواهیـد بـه منتقدیـن بفرماییـد کـه چون 
شـما اسـیر یک قالب ذهنی خاص هسـتید و 
در گذشـته مانده‌ایـد، کار مـا را درک نمی‌کنید 
و در جلـو تاریخ ایسـتاد می‌شـوید تـا دیگران 
را بـا خـود همسـو کنیـد و یـا جلوکارشـان 
را بگیریـد و الا دانشـنامه درسـت و مطابـق 

معیاره�ا تولید ش�ده اس�ت.

امـا سـوال این اسـت کـه اگر مبنای شـما 
یـک قاعـده اسـت، پـس در مـورد اصحـاب 
دانشـنامه نیـز صـادق اسـت. قبـل از اینکـه 
فهـم منتقدین را زیر سـوال ببرید، بایـد به کار 
خـود دقت کنید کـه مطابق کـدام چارچوب، 
نـگارش و تولیـد شـده اسـت آیـا آئینـه تمـام 
نمـای هـزاره اسـت؟ ایـن جملـۀ شـما »بنـاءً 
دو نفـر ممکـن اسـت دو برداشـت یـا دو فهم 
متفـاوت و حتـا متضـاد از یـک متـن داشـته 
باشـند.« دقیقـا سـخن منتقدیـن دانشـنامه را 
بیـان کـرده اسـت؛ »جانان سـخن از زبـان ما 
‌گویی«. زیـرا طبق گزارۀ مذکور، نویسـندگان 
نحـوۀ  منابـع،  مقـالات،  نـگارش  نحـوۀ  در 
اسـتفاده و اسـتنتاج از منابع تحـت تاثیر نظام 
فکـری و ارزشـی خـود قـرار داشـته‌اند و بـه 
دنبـال پیـدا کـردن مؤیـد بـرای معانـی ذهنی 
خـود بوده‌اند؛ نـه گردآوری امر واقع و کشـف 
 حرف منتقدین همین اسـت. 

ً
حقیقت. دقیقـا

بحـث مـا بـر سـر معنـای فهـم متن نیسـت، 
بلک�ه مق�دم ب�رآن بر س�ر تولی�د متن اس�ت.

پارادوکـس دیگـر ناسـازگاری ایـن مبنای 
شـما با واقع‌گرایی اسـت. بله مـن هم معتقدم 
کـه دانشـنامه بایـد واقع‌نامـه باشـد، امـا ایـن 
سـخن در صورتـی قابـل پذیریـش اسـت که 
مـا قبول کنیم کـه می‌توانیـم از چارچوپ‌های 
ذهنـی خـود فاصلـه بگیریـم، امـا واقع‌گرایی 
با جسـتجوی معنـا در ذهـن خواننـده و التزام 
 
ً
به مبانی ایده‌آلیسـت‌ها سـازگار نیسـت. ثانیا
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معنـای واقع‌نامـه بـودن آوردن تمـام واقعیـت 
اس�ت نه تبعی�ض در روای�ت واقعیت.

 ایـن جمله را 
ً
خـاوری گرامـی! مـن واقعـا

نفهمیـدم » متـن را نویسـنده و خواننـده هـر 
دو تولیـد می‌کننـد.« ایـن کـه گفته شـود معنا 
را نویسـنده و خواننـده هر دو تولیـد می‌کنند، 
سـخنی قابل فهـم اسـت و حـرف گادامر هم 
همیـن اسـت. امـا بـا توجه بـه تعریـف خود 
 
ً
شـما از متـن، گـزاره شـما بـرای مـن حقیقتـا
قابـل فهـم نیسـت؟ یعنـی چـه کـه متـن را 
نویسـنده و خواننـده هـر دو تولیـد می‌کننـد؟ 
مـن خواننـده نوعـی، چـه نقشـی در تولیـد 
متـن دانشـنامه هـزاره دارم؟ مقصـود شـما از 
این حـرف چیسـت؟ آیا مقصود شـما دیدگاه 
بوردیود در مورد سانسـور شـدن زبان از سوی 

اس�ت؟! جامعه 
سـوم: لطف نمـوده اشـتباه آدرس ندهید؛ 
علـت اختالف بـر سـر ایـن نیسـت کـه این 
متـن اولیـن و آخریـن متـن هـزاره شناسـی 
اسـت؛ بلکـه علـت اختالف بـر سـر ایـن 
اسـت کـه عـده‌ای تحـت عنـوان دانشـنامه 
هـزاره بـه دنبال برسـاخت یـک روایت خاص 
و مهندسـی شـده از جامعه هـزاره اسـت، اما 
بـرای نهادینـه سـاختن آن از سـرمایه جمعـی 
اصلـی  موضـوع  می‌کننـد.  هزینـه  هزاره‌هـا 
اینجـا اسـت. بلـه اگـر بگوینـد ایـن روایـت 
فالن حلقـه از هویـت هـزاره اسـت، بحثـی 
مـورد  در  کتـاب  صدهـا  چنانکـه  نداریـم. 

هـزاره نوشـته می‌شـود و همه از کنـارش عبور 
می‌کننـد. امـا برخلاف فرمایش شـما، از نظر 
بسـیاری از مسـئولان دانشـنامه ایـن روایـت 
دانشـنامه یـک روایت در کنار چندیـن روایت 
نیسـت، بلکه داعیه دار نگارش و معرفی کلان 
روایـت هزاره اسـت. معنای معرفی دانشـنامه 
ایـن همـه  به‌عنـوان مرجـع، همیـن اسـت. 
منت گذاشـتن بـر دیگران نیز بـه همین خاطر 
اسـت. جذب حمایت از خیرین هـزاره نیز بر 
همین مبنـا صورت می‎گیرد. سـخن منتقدین 
هـم این اسـت که شـما اگر داعیـه دار نگارش 
هـزاره برای همۀ هزاره‌ها هسـتید پس مسـیر را 
درسـت برویـد و اگر بـه دنبـال روایت خاص 
حیثیـت  و  جمعـی  عنـوان  از  پـس  هسـتید 
عمومی اسـتفاده نکنید. در آن صورت کسـی 

به ش�ما کاری ن�دارد.
چهـارم: بـر فـرض عبـور از ایـن مباحث 
نظـری و مبانـی، ایشـان می‌فرمایـد اصـل در 
ایـن اصـل در  و  دانشـنامه بی‌طرفـی اسـت 
دانشـنامه هـزاره نیـز رعایت شـده اسـت. اما 
سـوال ایـن اسـت کـه مقصـود از بی‌طرفـی 
چیسـت؟ سـطحی‌ترین پاسـخ عدم استفاده 
از القـاب و عناویـن ارزشـی و مدخل‌گزینـی 
اسـت. امـا معنـای رعایـت بی‌طرفـی فراتـر 
از اینهاسـت. اولیـن شـرط رعایـت بی‌طرفی 
ایـن اسـت کـه مـا قبـول کنیـم کـه دانـش از 
ارزش جداسـت. در حالیکه اکثر نویسـندگان 
شـما ایـن اصـل را قبـول نمی‌کننـد. گذشـته 
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از ایـن اصـل، شـما کـه دم از زیسـتن در قرن 
بیسـت‌و‌یکم و جامعـه چندصدایـی می‌زنیـد 
معنایـش ایـن اسـت کـه رعایـت بی‌طرفـی 
بـر  حاکـم  پارادایـم  چـون  نیسـت.  ممکـن 
دوران پسـامدرن و قرن بیسـت‌ویکم نسـبیت 
اسـت.  اجتماعـی  تکثرگرایـی  و  فرهنگـی 
فلسـفه اصلـی آن هـم ایـن اسـت کـه معانی 
اجتماعی برسـاخت و متنوع است. در نتیجه، 
پارادایم‌‌هـای علـم هم تغییر کـرد. پس چطور 
شـما از یکسو منتقدین را به رعایت اقتضائات 
زیسـتن در قرن بیسـت‌ویکم دعـوت می‌کنید 
و از سـوی دیگـر خـود دلبسـتۀ علم شناسـی 
قرن هجده هسـتید. این گسسـت‌های فکری 
چگونـه قابـل جمع اسـت؟ آیـا طبق شـرایط 
 درسـت 

ً
حاکـم در قـرن بیسـت‌ویکم اصال

اسـت کـه توصیـه بی‌طرفـی کنیـم و اینـکار 
است؟ شـدنی 

روش‌شناسـی  در  بی‌طرفـی  معنـای 
برخـورداری روایت یا نتیجه تحقیـق از اعتبار 
و پایایـی اسـت. یعنـی هم هـدف را درسـت 
رفتـه  درسـت  را  مسـیر  هـم  و  دهـد  نشـان 
باشـیم. به نحـوی که اگر دیگران مسـیر شـما 
 به همان نتیجۀ برسـد که شـما 

ً
را رفـت دقیقـا

رسـیده‌‌اید. آیـا ایـن همـه بحـث بیانگـر ایـن 
نیسـت کـه بی‌طرفی رعایت نشـده اسـت؟ و 

الا ای�ن هم�ه اختالف معن�ا نداش�ت.
رعایـت بی‌طرفـی بـه معنـای مذکـور در 
مراحـل مختلـف قابـل طـرح اسـت؛ مثـل 

انتخـاب مدخـل، منابـع، نحـوه اسـتفاده از 
کلمات، چینش کلمات و حتی ساختاربندی 
مقالـه. وقتـی شـما مدعـی رعایـت بی‌طرفی 
هسـتید معنایش این اسـت که تمام مقالات را 
از همین منظـر خوانده‌ایـد و اطمینان حاصل 
کرده‌ایـد. حـال سـوال منتقدیـن از شـما ایـن 
اسـت که حذف مداخل فـراوان از همین جلد 
با بی‌طرفی سـازگار اسـت؟ اسـتفادۀ دوگانه از 
القاب تشـریفاتی با نازل‌ترین سطح بی‌طرفی 
معلـوم  اطلاعـات  آوردن  اسـت؟  سـازگار 
الکذب بهجـای وقعیت‌های عینـی بی‌طرفی 
اسـت؟ اسـتفاده از منابع جهت‌گیرانه رعایت 
بی‌طرفـی اسـت؟ چگونـه شـما می‌فرماییـد 
حالیکـه  در  اسـت؛  بی‌طـرف  محتـوا  کـه 
قابـل توجهـی از مقـالات تـک منبع اسـت؟ 
چگونـه شـما از کنـار ایـن مشـکلات عبـور 
می‌کنیـد و می‌فرماییـد کـه بی‌طرفـی رعایت 
شـده اسـت؟ منتقدیـن دلسـوز را بـه تحکم، 
اسـتبداد، لجاجت، خودنمایی و به دری وری 

گفت�ن مته�م می‌کنید.
پنجم: خـاوری گرامی! اگر مبنا این باشـد 
کـه هر چیـزی مرتبـط با سرنوشـت هـزاره در 
دانشـنامه آورده شود، چرا فقط به عبدالرحمان 
منحصـر شـود؟ مگـر زندگی انسـان هـزاره با 
غنـی،  اشـرف  ملاعمـر،  اللـه،  ملاهبـت 
حامدکرزی، احمدشاه مسـعود، برهان الدین 
ربانـی، نجیـب، ببـرک کارمـل، حفیـظ اللـه 
امیـن، ترکـی و حاکمان قبـل از آن درگیر نبوده 
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اسـت؟ پس چـرا اینهـا حذف شـود؟
همچنیـن طبـق ایـن مبنـای شـما بایـد 
معصومیـن، خلفای راشـدین، مراجع تقلید و 
اماکـن مقدس همـه و همه بیاینـد. چون اینها 
بـا عمق فرهنـگ هـزاره گـره خورده‌انـد. قطع 
نظر از پیشـوایان دین، کافی اسـت که شـما به 
ارتبـاط روز مـرۀ مراجع تقلیـد در زندگی مردم 
فکر کنیـد. مراجع تقلیـد از روز تولد تا لحظۀ 
رفتـن انسـان در قبـر درگیـر انـد. پـس اینهـا 
هـم بایـد بیاینـد. طبق این مبنای شـما شِـمر 
و یزیـد هـم اگـر آورده شـوند جـا دارد؛ چـون 
بخشـی از حافظـه فرهنگـی هـزاره اسـت. آیا 

ایـن کار شـدنی و مطلوب اسـت؟
ششـم: خـاوری گرامـی! شـما منتقدین را 
متهـم بـه ایجـاد اختالف و تفرقـه کرده‌ایـد. 
امـا کـدام تفرقه؟ دعـوت زیر کـدام علم خود 
افراشـته؟ درد منتقدین این اسـت که دانشنامه 
هـزاره بـه گونـۀ عمـل کـرده اسـت هـزاره را به 
یـک کتله خـاص تقلیـل داده اسـت؟ عزیزان 
هزاره سـنی و اسـماعیلی به دلیل نادیده گرفته 
شـدن، بـه جای دانشـنامه از تعبیـر »فصلنامه 
هـزاره« اسـتفاده می‌کننـد. چطـور شـما ایـن 
خـود  می‌گیریـد؟  نادیـده  را  شـکایت  همـه 
شـاهد هسـتید که پـس از نشـر این دانشـنامه 
چقـدر اختلافات دامن زده شـد. چـرا به‌جای 
سـبب، مسـبب را سـرزنش می‌کنیـد؟ بهتـر 

اس�ت ک�ه عل�ت را اصالح کنید.
هزاره‌هـا  تمـام  بـه  توجـه  درخواسـت 

می غیر 
َ
کجایـش نفاق و تفرقه اسـت؟ مـا عل

از هـزاره نمی‌شناسـیم؛ خواسـت مـا هـم این 
اسـت کـه هر کسـی کـه هـزاره اسـت و خود 
را هـزاره می‌دانـد آورده شـود. امـا متأسـفانه 
دوسـتان به‌صـورت ضمنـی بـا افـزودن یـک 
قیـد، نـوع خاصـی از هـزاره را مالک قـرار 
داده‌انـد. بـر همـان مبنا دارنـد روایت سـازی 
مبنـا  همـان  بـر  هـم  مدخل‌هـا  و  می‌کننـد 
چینش شـده اسـت. امـا نامردانه بـه مدافعین 
هـزاره انـگ اختالف و تفرقـه زده می‌شـود و 
در عـوض حـق بـه کسـانی داده می‌شـوند که 
صریحتریـن و بدتریـن توهین‌هـا را بـه هـزاره 

می‌کنن�د. و  کرده‌ان�د 
 چـه کار 

ً
خـاوری عزیـز! اینکـه شـما بعدا

می‌کنیـد مـن کاری نـدارم و بایـد بـه موقـع 
داوری کـرد؛ داوری من بر اسـاس همین جلد 
اول ویراسـت دوم اسـت. مـای نوعـی در این 
جلـد، هزاره را حذف شـده می‌بینیـم و با تمام 
وجـود درک می‌کنیـم کـه به نام هزاره از سـوی 
هـزاره رجـال، فرهنگ، جغرافیـا و تاریخ هزاره 
حـذف و تحریـف می‌شـود. آیا جلوگیـری از 
حـذف، تحریـف، نفـاق و اختالف اسـت؟ 
خـاوری گرامـی! شـما درسـت اشـاه کرده‌اید 
که مـا قربانی حـذف و تبعیض هسـتیم، ولی 
 به دسـت خود و 

ً
درد مـا اینجاسـت کـه فعال

تحت عنـوان هـزاره قربانی حـذف و تحریف 
می‌ش�ویم.

2اپریل2024
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حرکت در مه

حبیب‌الله فهیمی

از کاسـتی‌ها و کمبودهای دانشـنامه هزاره 
در ایـن مدت بسـیار سـخن گفته شـد. اینکه 
گـوش شـنوایی یافـت می‌شـود یـا نـه گـذر 
زمـان اثبـات خواهـد کـرد. این کمتریـن بنده 
خـدا از همـان آغـاز نشـر این اثر یـک ترجیع 
بنـد را تـا امـروز و هنـوز تکـرار کـرده‌ام و آن 
عبـارت اسـت از »فقـر تئوریک« وحشـتناک 
و نبـود چشـم انـداز نظـری مشـخص در این 
پـروژه. از بـس این روضه‌ را در یادداشـت‌های 
تکـرار  بـه  فیسـبوکی  و سـخنان  خصوصـی 
خوانـده‌ام به تعبیـر عامیانه و محلی سـخنانم 
ـوی« شـده اسـت و دیگـر بعیـد اسـت 

ُ
»آوش

بازخوانـی این روضـه که از نظر خودم بسـیار 
»جانسـوز« هـم هسـت دلـی را بـه تپـش آرد 
و نمـی اشـکی بـر چشـمانی بنشـاند. بـا این 
وجـود بـرای آخرین بار دسـت در بیخ گوشـم 
گذاشـته از ایـن منبر دیجیتال روضـه‌ام را جیغ 

می‌زن�م ه�ر چ�ه باداباد. 

گفتنی اسـت آنچه سبب شـد بار دیگر در 
بـاره‌ این موضـوع تکراری به تعبیـر بیهقی قلم 
را لختـی بگریانـم، واکنش‌هـا به نکتـه‌ای بود 
کـه در پایـان یادداشـت »غـش در پژوهـش« 
یاد شـده بـود و در آنجـا به اشـارت و اختصار 
از رندی و فرصت طلبی شـیخ محمدحسـین 
فیـاض سـخنی به میـان آمـده بود کـه چگونه 
دیگـر،  شـخص  کار  نگویـم  اگـر  ایشـان 
دسـتِ‌کم یـک اثر مشـترک را تنها بـه نام خود 
چاپیـده و هیچ به روی مبارکش نیاورده اسـت 
کـه از همـکار همـه‌کاره‌اش در ایـن موضـوع 
نامـی به میـان آرد. بدتـر از همـه او در دفاع از 
ایـن کار عذر و بهانه‌ آورد کـه فلانی چون قرار 
داد نداشـت مـا اینگونـه عمـل کردیـم و پـای 
شـیوه‌نامه و آییـن نامه را بـه میـان آورد. همین 
ادعـای راه بنـدان شـیوه‌نامه‌یی بـرای ارتـکاب 
کارهـای خالف اخالق و عرف اولِ سـخن 
اسـت. شـیو‌نامه تا کنون چند بار اصلاح شده 
اگـر فیـاض ریگی به کفش نداشـت پیشـنهاد 
مـی‌داد شـیو‌ه‌نامه اصالح شـود تـا خـارج از 
مجموعه‌ی نویسـندگان هم بتوان اثر کسـانی 
را در دانشـنامه به نام خودشـان نشـر کـرد و یا 
دسـتِ‌کم نام شـان در کنـار نام نامـی مدخل 
نویسـان و نویسـندگان دانشـنامه، یـاد شـود. 
بدتـر از همـه ایشـان به جـای دفـاع و توضیح 
منطقـی در بـاره ماجـرا با همـان رویکرد غلط 
همیشـگی سـراغ اولیای دانشـنامه رفـت تا با 
اعمـال فشـار بـر من بـه تعبیـر خـودش »دان 



324 | نقدها و دفاعیه‌های دانش‌نامۀ هزاره

ـب کنـد« غافـل از اینکـه بنـده اگر مثل 
َ
مَـرَه ق

ایشـان دانشـنامه را »دانشـنانه« می‌پنداشتم از 
همـان آغـاز چنیـن بی‌پـروا) و البته مسـتند و 
مودبانـه( نقـد نمی‌کـردم. دوسـتان حاضر در 
گـروه »بامیـان امـروز« شـاید یاد‌شـان مانـده 
باشـد کـه گذشـته از کمبودهـای محتوایـی 
حتـی برخـی کاسـتی‌های ویرایشـی و زبانی 
دانشـنامه را بسـیار با پشتکار و پیوسـته یادآور 
می‌شـدم. فیـاض اگر خـود را به تغافـل نزند و 
بـه عمد ایـن نکته را نادیـده نگیرد بـه این ادعا 
ستو)مُعترف( خواهد شـد و گواهی خواهد 

َ
خ

داد کـه خود ایشـان واسـطه شـده نقدهـا را به 
جناب اسـتاد کاظمی منتقل می‌کـرد و جواب 
ایشـان را در گـروه می‌گذاشـت و یـک نـوع 
گفتگـوی با واسـطه میان من و اسـتاد کاظمی 
ترتیـب داده بـود. طـوری که یادم مانده اسـتاد 
کاظمـی چندیـن مـورد اشـکالات ویرایشـی 
بـود اگـر منتقـد  را پذیرفتـه سـرانجام گفتـه 
می‌دانسـت که نوشـته‌ها پیـش از ویرایش چه 
وضعـی داشـته و چه میـزان کار روی آن شـده 
بهتـر می‌توانسـت داوری‌کنـد. غـرض اینکـه 
از همـان زمـان تـا امـروز بـه گمـان خـودم با 
پایبنـدی بـه »طریقـت بی‌طمعـی« در صراط 
مسـتقیم اعتـدال و تـوازن سـیر بـی سـلوک و 
پویه و جویه‌ی مسـتمر داشته‌ام و اکنون هم به 
صراحت خطاب به ایشـان و اولیای دانشـنامه 
می‌گویـم یـادآوری آن نکتـه نـه کاه کهنـه باد 
دادن بلکـه یـادآوری یک امر مغفـول اخلاقی 

و عرفـی بـود و هسـت که به هر دلیلـی نا دیده 
گرفتـه شـده اسـت. به اللـه متعال سـوگند که 
آصـف جـوادی پسـر‌خاله‌ام نیسـت و ایشـان 
را از نزدیـک نمی‌شناسـم جـوادی هـم اگـر 
همین اکنـون مـرا در خیابان بنگـرد نمی‌تواند 
تشـخیص بدهـد و بشناسـد کـه ایـن شـیخ 
لاغـرک و مردنـی همـان حبیـب اللـه فهیمی 
اسـت. سـابقه رفاقت و آشـنایی مـن و فیاض 
بـه مراتب از آشـنایی با جوادی بیشـتر اسـت. 
بـا فیـاض دسـت کم چنـد سـاعت از نزدیک 
دو نفـره نشسـته از هـر دری سـخن گفتـه و 
رهبران هزارگی را شـکم سیر«غیبت« کرده‌ایم 
ولـی بـه یاد ندارم تـا کنون با جـوادی رو در رو 
یک لحظه سـخن گفته باشـم. ولی وقتی پای 
امـر مهم و اصـول اخلاق در میان اسـت بهتر 
آن اسـت کـه رفاقت‌هـای شـخصی در پرانتز 
گذاشـته شـود. اولیـای دانشـنامه بهتر اسـت 
بـه جـای دفـاع از کارنامه معیوب و مشـکوک 
یک شـخص بـه اصول اخالق و کار حرفه‌ای 
وفـا دار بماند. نسـبت تسـاوی میـان فیاض و 
دانشـنامه بـر قرار نسـازد تا بـه پندار شـان نقد 

فی�اض تخریب دانش�نامه به ش�مارآید.
بـه هـر صـورت در صـدد آن نباشـید کـه 
طبـق راهبـرد فیـاض »دان این آخونـد را مانند 
ب کنیـد« کوچک 

َ
بیشـتر آخوندهـای قمـی ق

تـان کـه به زعـم برخـی از دانشـنامه نویسـان 
»گاه ب�ه می�خ می‌زن�م و گاه به نع�ل” و همواره 
بـا یادآوری کمبودهای کار »سـر خود عریضه 
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می‌کنـم« و بایسـتی عذرم خواسـته شـود؛ به 
حرمـت قلم سـوگند کـه حتـی در آن صورت 
هـم بی‌پرواتـر از اکنـون قلـم نزنـم و انصاف 
از یادنبـرم و هیچگونه رنجـش خاطر از جمع 
شـما نداشـته باشـم همانگونـه کـه اکنـون به 
دلیـل بـودن در جمع تان نمی‌توانم کاسـتی‌ها 
و کژی‌هـا را بـا چشـمان پـاک و خطـا پـوش 

بنگرم.
ولـی دریغ از فرصت‌هایی کـه از کف می 
رود و افسـوس بـر وقت‌هایـی کـه بـه حاشـیه 
پـردازی تلـف می‌شـود. واقعـا اگر دانشـنامه 
بـه »فقر تئوریک« دچار نمی‌بـود و اینگونه در 
»مـه حرکت« نمی‌کرد و اگر راهبرد مشـخص 
وجـود می‌داشـت و مرعـوب ادبیات رسـمی 
نمی‌بـود و مسـایل هـزاره را از قاب نـگاه هزاره 
می‌دیـد؛ در بـاره ماجراهـای‌ روشـن تاریخی 

این همـه غبارانگیـزی چرا؟
مطابـق سـخن صریـح تاریـخ نویسـان 
ایـن  مردمـان  خـان  عبدالرحمـان  از  پیـش 
جغرافیـا ملـوک الطوایفـی می‌زیسـته تدبیـر 
انگلسـتان و شمشـیر آن امیـر خون‌ریـز بـود 
کـه بـرای نخسـتین بار افغانسـتان را به شـکل 
کنونـی در آورد. در ایـن صـورت وقتی پیش از 
آن امیـرِ مامور هر مردمی در خانه و سـرزمین 
خـود بـوده و می زیسـته و سـرانجام هم وقتی 
در برابـر ماموریـت دولـت سـازی انگلیسـیِ 
ایـن حاکـم خـون ریز از سـرزمین خـود دفاع 
کـرده، آیـا جایـی بـرای سـرگردانی و حیـرت 

می‌مانـد که این جنـگ و گریز را چـه بنامیم؟
شـورش، خیزش، قیـام و ... و تمام تعابیر 
واقعیـت  بـا  واضـح  انقطـاع  در  پیشـنهادی 
آشـکار تاریخـی به کار رفته اسـت. تـا دولت 

مسـتقر نباشـد شـورش چرا؟
شورش علیه چه کسانی؟

تعبیر پیشـنهادی فعلی یعنی تعبیر »قیام« 
کـه اولیـای دانشـنامه بـه گمـان شـان خیلـی 
»چرخـش قهرمانانه« نشـان داده و منتقدان را 
مرهـون لطف خویش سـاخته و در شـیوه‌نامه 
از آن یـاد کـرده )ولـی در عمـل بـه آن پایبنـد 
نمانـده( نیـز بـه لحـاظ حقوقـی امـر موهـوم 
اسـت چـون لازمـه منطقـی آن فـرض وجود 
دولـت مسـتقر اسـت کـه در عمـل وجـود 

است. نداش�ته 
انـدازه  ایـن  بـه  تاریخـی  نکتـه‌ی  وقتـی 
روشـن دانشـنامه نـگاران را تـا ایـن حـد بـه 
درد سـر می‌انـدازد آشـکار اسـت کـه هیـچ 
نـگاه و راهبـرد سـنجیده و دقیـق در ایـن بـاره 
ایـن  تـا  تکـرار می‌گویـم  بـه  نـدارد.  وجـود 
»فقـر تئوریـک« چـاره نشـود و تـا از قـاب 
ننگریـم  اساسـی  مسـایل  بـه  هـزاره  نـگاه 
ایـن دانشـنامه، »دانشـنامه هـزاره« نخواهـد 
بـود. تقاضـای ریـش سـفیدی از دکتـر امیـن 
احمـدی بـه همین جهـت بود که می‌دانسـتم 
درک مسـایل راهبـردی فراتـر از فکر جماعت 
شـاعر، روزنامه‌نگار و مترجم زبان انگلیسـی 
بـدون  دانشـنامه(.  اصلـی  اسـت)حلقه 
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هیچگونـه قصـد فروداشـت و تخفیـف ایـن 
دوسـتان باید پذیرفت که زبان‌دانـی و مهارت 
در ترجمه)حرفه شـفایی(، زبردستی و زرنگی 
در امـر خبرنگاری)تخصـص نبـی خلیلی( و 
قـوت خیـال و توان تعبیر و تصویرسـازی‌های 
بدیـع در شـعر و شـاعری)تخصص مولانـا 
مظفـری( نمی‌تواند ابـزار لازم و کافـی را برای 
درک درسـت و دقیق مسـایل نظری و راهبردی 
در بـاره جامعـه و تاریـخ، در اختیـار انسـان 

بگ�ذارد.
سـخن آخر. بـه تعبیـر خواجه‌ی شـیرین 

شـیراز سخن 
“من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند”.

پ.ن. عنـوان نوشـته را از کتـاب »سـفر 
در مـه« اثـر دکتـر تقـی پورنامداریـان الهـام 

گرفت�ه‌ام.
11اپریل2024

زردنویسی آشاری 
در ثبت محلات و قریه جات

محمد عزیزی

مدخـل  در  دانشـنامه  سـپاه  کـه  روشـی 
گیـری و معرفی مناطق و قریـه ها، پیش گرفته 
انـد، افقـی و عمـودی مشـکل دارد و چنیـن 
بـر مـی آیـد کـه مبنـای مشـخصی در مـورد 
ندارنـد و همینطـور »پیش آمد خـوش آمد«، 
آشـاری ثبـت ‌می کنند! مـوارد ذیـل را در ادامه 
نقدن�گاری ه�ای گذش�ته ی�ادآوری م�ی کنم:
۱( در مـواردی، ولسـوالی هـا و نـاوه های 
کلانی را که اسـم شـان شـامل مدخل شـده، 
ثبـت کـرده انـد و قریـه جـات و ملابسـتی 
هـای مربوطـه را در ضمـن ولسـوالی و نـاوه، 
نـام بـرده و یـادآور شـده اند. امـا در کنـار آن، 
برخـی قریـه هایـی حتی بـا ۱۵ خانـوار و ۴۰ 
و پنجـاه تا ۱۰۰ خانـوار را که نوبـت »میم« و 
»نـون« یافتـه اند، مدخـل گرفتـه و جداگانه با 
جزئیـات ذکر کـرده و بعضـا برابر با یـک ناوه 

ش�رح و تفصی�ل داده اند!
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بـا این حسـاب؛ قریه ای کـه ۱۵ خانوار تا 
۱۰۰ خانـوار دارد، بـا منطقه ای کـه چند هزار 
خانـوار و چند قریـه در خـود دارد، امتیاز برابر 

در اختصاص مدخل گرفته اس�ت!
منباب نمونـه؛ »آب کلان« در سـانچارک 
ولایـت سـرپل بـا دو هـزار خانوار؛ ولسـوالی 
آب کمـری در بادغیـس بـا بیـش از ۷۶ هـزار 
ولایـت  در  جاغـوری  »بابـه«  نفـوس؛  نفـر 
غزنـی بـا ۸۰۰ خانـوار و بیـش از ۲۰ قریـه، 
همـان امتیـاز از مدخـل را دارند کـه یک قریه 

بـا ۱۵ خانـوار یـا ۱۰۰ خان�وار!
پرسشـی که مطرح می شـود اینکه مبنای 
مدخـل گیـری از قریـه جـات چیسـت؟ اگر 
فقـط نـاوه هـای کلان را مدخـل مـی گیرنـد 
و قریـه هـای مربوطـه، فقـط ذیـل آن و بـدون 
معرفـی و تفصیـل، نـام بـرده می شـوند؛ چرا 
خانـوار  و ۱۰۰  خانـوار  بـا ۱۵  هایـی  قریـه 
مسـتقل مدخـل گرفتـه و باطـول و تفصیـل 
معرفـی گردیـده اند! و اگـر ضمن ذکر نـام در 
ذیـل نـاوه، قریـه جـات بعـدا براسـاس نوبت 
»میم و »نـون«، هرکدام جداگانـه مدخل داده 
شـده و معرفـی مـی شـوند، چـرا قریـه هـای 
زیـادی دارای امتیاز »میـم« و »نون«، در جلد 
اول، از فیـض مدخل شـدن بـی نصیب مانده 

و ح�ذف ش�ده اند؟!
بـا وصف انتخـاب گزینه دوم کـه هر قریه 
از ولسـوالی و نـاوه هـای کلان را بعـدا قـرار 
نوبتـش، جـدا جـدا مدخـل مسـتقل بگیرند 

و تفصیـل بدهنـد، احتمـالا هـر ولسـوالی، 
حداقل یک جلد مسـتقل از دانشـنامه را احتوا 
خواهـد کـرد؛ حـالا از بدخشـان تا فـراه، و از 
نورسـتان تـا بادغیس، اقال یکصد ولسـوالی 
مجلـدات  میتوانـد  و  اسـت  نشـین  هـزاره 
دانش�نامه را از ص�د ه�م بالات�ر ببرد!‌ آیـا بانیان 
پـروژه، چنیـن گسـتره ای را در نظـر گرفته اند 
و تکمیـل آن را )بـا همین سـپاه و این شـیوه از 
چـاپ و ابطـال هرجلد در بـازه زمانی حداقل 
پنـج سـال(!، تـا پنـج قـرن دیگـر محتمـل و 

متصـور مـی دانند!؟
در  کـه  ذکـر  قابـل  دیگـری  مـورد   )۲
دانشـنامه عملی شـده اسـت، برخـورد دوگانه 
در معرفـی داشـته هـای مـادی و معنـوی و 
انسـانی و اجتماعـی مناطـق و  کارکردهـای 
قریه جات اسـت. منبـاب نمونـه از دو منطقه 
»انگـوری« و »اوت قول« ولسـوالی جاغوری 
مـی تـوان یـادآوری کرد کـه هردو بهـم وصل 
و در یـک منطقـه همجـوار قـرار گرفتـه انـد؛ 
طوریکه حتـی تفکیک مرزهـا و مناطق هردو 
منطقـه بـرای بیرونـی هـا دشـوار اسـت؛ امـا 
اوت قـول نسـبت به انگـوری، چنـان تفضیل 
و تفصیـل داده شـده کـه فکر کنی هرکـدام در 
دو ولسـوالی قـرار گرفتـه انـد نـه در کنارهم و 
شـریک تمامـی داشـته هـای مـادی و معنوی 
و سیاسـی و اجتماعی و جهـادی و مقاومتی و 
تاریخـی هم!! چنین برخـوردی، با هیچ معیار 
از روایت و کتابت سـازگار نیسـت، چه رسـد 
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به دانشـنامه بـا مدعای دهن پرکـن علمی، که 
ه�ر خط�ا و جفای�ی را ب�ا آن توجیه م�ی کنند!
۳( برخورد دوگانه اصطلاحی و آماری نیز 
در مدخل های مناطق و قریه جات، به وفور 
کمری  آب  ولسوالی  در  مثلا  شود.  می  دیده 
بادغیس؛ در یکجا »خانوار« مرادف »طایفه« 
ولسوالی  “در  که  شده  گفته  و  آمده  »ناوه«  و 
آب کمری ۲۱ طایفه و خانوار هزاره به سر می 
برند.« بعد در تفصیل آن، هر طایفه و خانوار 
مشتمل بر چندین قریه شرح داده شده؛ حال 
آنکه در مدخل های دیگر ، »خانوار«، نه به 
به خانه و خانواده اطلاق  بلکه  ناوه،  و  طایفه 

یافته است. 
۴( خطای دیگر مدعیان علمی دانشنامه، 
با  دوگانه  و  تحقیقی  غیر  سطحی،  برخورد 
اسامی قریه جات و حدود اربعه شان است که 
هرچند قبلا نقد جداگانه و مستندی در مورد 
نوشتم و یاددهانی نمودم که اسم یک قریه از 
یک ناوه را بر کل ناوه گذاشته و خلط بازی و 
از  دیگری  موارد  اما  اند؛  کرده  اندازی  غلط 
عدم دقت در ثبت و ضبط نام برخی قریه ها 
و شخصیت ها، حذف برخی قریه ها از جمع 
قریه جات شامل در یک ناوه، ثبت دوگانه نام 
یک قریه و یا قوم، و تغییر انشایی نام محلات و 
قریه جات بر خلاف اصطلاح جاری در عرف 
عامه منطقه، دیده می شود که روی هم رفته، 
روش علمی مدعایی سپاه دانشنامه را مخدوش 

می کند!

منبـاب مثـال در مدخـل بابـه ولسـوالی 
“اسـب  را  قوم�ی  ش�اخه  ی�ک  جاغـوری؛ 
خوجـه« نوشـته انـد و چنـد سـطر پاییـن تر، 
»ازخوج�ه« ثب�ت کرده ان�د. “ناگـو« را ناوگو، 
»لوطـو« را لوطـان، »شـیخ چیغـو« را شـیخ 
چوغـن، »ولی خـو« را ولی خـان، »میرزالی« 
را میزرالـی )احتمـالا اشـتباه تایپـی باشـد(، 
پاییـن، »بلنـه چـال«  “تینـه چـال« را چـال 
را چـال بـالا، »میـدو« را میـدان نوشـته انـد! 
مـرغ دولانـه را نـام بـرده امـا »چاکـه« و »پـم 
کیلـه« دو قریـه همجـوار آن را فرامـوش گرفته 
انـد. »تیلـوم« را یـک بـار تایلـوم و بـار دیگـر 
تیلـوم نوشـته و از »سـرخ جـوی«، زرگـرو و 
آهنگـرو« قریـه جات مربوطـه آن عبـور کرده 
انـد. »درازقـول« را در جمـع بابـه ذکر‌کـرده؛ 
امـا در تفصیـل ملابسـتی، از یـاد بـرده انـد. 
»جیجیگـه« دو قریه اسـت؛ »بلنه جیجیگه« 
و »تینـه جیجیگـه«! بلنـه جیجیگـه بـه قـوم 
»بابـه« و تینـه جیجیگه به قـوم »هیچه« تعلق 

دارد. ک�ه بای�د مش�خص ش�ود.
۵( جمعیـت بابـه را در معرفـی قومـی، 
منطقـوی،  مدخـل  در  امـا  خانـوار؛   ۸۰۰
براسـاس ملا بسـتی قریه جـات. ۷۲۰ خانوار 

آم�ار داده ان�د. 
۶( فاصلـه مکانی بابه از سنگماشـه مرکز 
ولسـوالی را در »مدخـل قـوم«، ۱۲ کیلومتـر؛ 
ام�ا در »مدخل منطق�ه”، ۱۸ الی ۲۰ کیلومتر 
نوش�ته ان�د! تفـاوت ۶ الـی ۸ کیلومتـر از بابه 
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تـا سنگماشـه را بـا چـه معیـار میتـوان علمی 
گرفت و دانشـنامه ای دانسـت!؟

۷( در جمـع میـوه هـای خشـک منطقـه 
بابه، انجیر خشـک را نـام برده انـد؛ اما نگفته 
انـد کـه چـرا از انجیر تـر نام نبـرده انـد، و اگر 
انجیـر تـر نیسـت، انجیـر خشـک را از کجـا 

کش�ف ک�رده اند؟!
۸( در جمـع مناطق دیدنـی و زیبای بابه، 
در کنـار تیلـوم، تاخـم و تـاگ، از »درازقـول« 
هـم نـام بـرده انـد؛ و ایـن نشـان مـی دهد که 
نویسـنده مدخـل و تمام »سـپاه دانشـنامه« از 
صـدر تاذیل، حتـی یک بار هم بـه منطقه بابه 
نرفتـه انـد تـا »درازقـول« را از نزدیـک ببینـد، 
بعـد آن را هم نماد زیبایـی بابه بگیرند و محل 

س�یاحتی و تفریح�ی مردم معرف�ی کنند!
۹( گذشـته از مکاتب و مدارس و مساجد 
و کلینیک و مراکز فرهنگی، آموزشی، ورزشی 
و تجارتـی امـروز موجـود در »بابـه« که دقیق 
نمـی دانـم« امـا منطقـه باسـتانی معـروف به 
»گـردون سالمی« )پیوند به خاطـره تاریخی 
نامـی که باخـود حمل مـی کنـد(، در آن دیار 
مشـهور اسـت، کـه در مدخـل بابه یـادآوری 

نش�ده است.
۱۰( در ذکـر نـام از افـراد مشـهور بابـه، 
و  بـزرگ  عالـم  رحمانـی«  »اسـتاد  مرحـوم 
و  شـده  گرفتـه  فرامـوش  دیـار،  آن  برجسـته 
شـیخ »عبدالکریـم اخلاقـی« را هـم خلاف 
شـهرت منطقوی اش »اخلاقی گنبد« نوشـته 

انـد! نـه مدخـل نویس، نه مشـاور علمـی، نه 
ویراسـتار، اصال فکـر هـم نکـرده اند کـه نام 
اصلی اخلاقی چیست؟ ناسالمتی دانشنامه 
هزاره اسـت نـه دفتر ثبت و سـیاه یـک دکان و 

مغازه!! 
۱۱( و مهمتـر از همـه اسـامی همـان ۱۷ 
نفر از سـران و متنفـذان بابه را که علیه سـتم و 
سانسـور و سـرکوب و گزمه و تعقیب و تهدید 
عمـال حـزب خلـق قیـام کردنـد و در نتیجـه 
فریب و نیرنگ ولسـوال، برای مذاکره خواسته 
شـده و بعد همه دسـتگیر و به غزنی فرسـتاده 
شـده و تـا امـروز لادرک گردیدنـد، یکایک با 
مواصفات شـخصی و منطقوی شـان ذکر می 
کردن�د و ارزش زدای�ی تاریخی نمی فرمودند! 
از  خـروار  نمونـه  مشـت  مـوارد،  ایـن 
محتـوای مدخـل قریـه جـات و محالت در 
دانشـنامه اسـت کـه بـا یـک نـگاه اجمالی به 
چند مدخل مشـخص به دسـت آمده اسـت. 
هـر نـاوه و منطقـه و ولسـوالی را اگـر بـا دیـد 
دقـت و نظـر نقـد بخوانیـم و اینگونـه موردی 
و مشـخص و مسـتند ذکـر کنیـم، دو برابـر 
دانشـنامه بایـد وقت بگذاریم و غلط شـماری 

و خطاگی�ری کنی�م.
بـا ایـن همـه آشـفتگی و نبـود میکانیـزم 
و  مفاهیـم  و  گیـری  مدخـل  در  علمـی 
مصطلحـات و قومیـت و هویـت و برخـورد 
دانشـنامه  بـا  آشـاری  زردنویسـی  و  بـازاری 
هـزاره، اینکـه متولیـان و متمـولان گرامـی، با 
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چـه انگیـزه ای، دل به این سـپاه بسـته و از بید 
سـیب می طلبنـد، نمی دانـم و بـه اول و آخر 

آن، ش�دیدا ش�ک م�ی کن�م!!
6اپریل2024

محمد عزیزی

در پیونـد بـه خاطـره نویسـی از کودتـای 
هفـت ثـور، بـرای معلومـات راجـع بـه قیـام 
مـردم بابه جاغـوری علیـه رژیم خلق، سـراغ 
»دانشـنامه هـزاره« رفتم تـا شـاید تاریخ دقیق 
قیـام و اسـامی سـران و بزرگان آن منطقـه را که 
توسـط عمـال رژیم خلق، دسـتگیر و تا امروز 

لادرک ش�دند، ‌بدانم!
امـا متاسـفانه دیـدم کـه دانشـنامه، از آن 
رویـداد مهـم تاریخـی کـه بـا دسـتگیری و 
اختطـاف ۲۲ تـن یـا بـه گفتـه دانشـنامه ۱۷ 
تـن از سـران و بـزرگان منطقـهء بابـه، نهایتا به 
قیـام همگانـی جاغـوری علیـه رژیـم خلق و 
آزادسـازی ولسـوالی جاغـوری، منجـر شـد، 
بـه نیـم پاراگـراف حاشـیوی و در حـد یـک 
ی�ادآوری ادای وظیف�ه ک�رده و رد ش�ده اس�ت!
اگـر چنین رخدادهـای کلان اجتماعی که 
پیونـد بـه تاریـخ و قیـام و مقاومت مـردم یک 
منطقه دارد، در دانشـنامه جای شـرح و بسط و 
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تعریف و تحقیق نداشـته باشـد و به نسل های 
بعـد آنگونـه که بـوده و رخ داده، منتقل نشـود، 
فایدهء دانشـنامه چیسـت؟! کلی نویسی های 
آوازه ای و تنهـا لیسـت گیـری از قریـه و کـوه و 
درخـت و میوه جـات و زراعـت و حاصلات، 
نیـاز بـه صـرف وقـت و هـزم بودجـه نـدارد و 
مـردم بـدون دانشـنامه، نسـل انـدر نسـل الی 
الابد، با آن حشـر و نشـر داشـته و دارند و بهتر 

از دانش�نامه م�ی دانند!
قیـام مـردم بابـه بـا آن قربانـی سـنگین از 
سـران و بزرگان، میدان مانور علمی- تحقیقی 
دانشـنامه اسـت که بایـد تاریخ دقیـق رخداد، 
مـاه و حداقـل فصل و سـال آن ثبت می شـد. 
چگونگـی  و  نفـر  آن ۱۷  هویـت  و  اسـامی 
دسـتگیری و بازداشـت شـان از جاغـوری و 
انتقـال به غزنی و لادرک بودن شـان تـا امروز، 
ذکـر مـی گردید و علـل و انگیـزهء قیـام مردم 
مـورد بررسـی قـرار مـی گرفـت و روشـنی و 

آگاه�ی تاریخ�ی داده می ش�د.
چـه حادثـه ای مهمتـر از این، بـرای مردم 
بابـه؟ که دانشـنامه بـه آن مـی پرداخـت و در 
ذیـل معرفـی دسـته و منطقـه بابـه، معلومات 
و اطلاعـات و توضیحـات لازم ارائـه می کرد! 
خوشـبختانه هنـوز کسـان زیـادی از بـزرگان 
منطقـهء بابـه در داخـل و خـارج هسـتند کـه 
مـی تواننـد در مـورد معلوملت دقیق و دسـته 
اول بدهنـد. خانـوادهء هر یـک از افـراد ربوده 
شـده و مفقودالاثر، حـی و حاضراند و هرکدام 

میتواننـد منبـع معلومـات میدانـی و تحقیـق 
علمی دانش�نامه باش�ند!

بـه  انتقـاد  در  هرجـا  دانشـنامه  سـران 
فروگـذاری های ارزشـی مقاومت مـردم هزاره 
کم مـی آورنـد، در پناه علمـی و علمی گرایی 
پنهان می شـوند؛ امـا در مواردی بـازاری و بی 
بنیـاد ارزش داوری کـرده و هرچـه به دل شـان 
ج�ور آمده، نوش�ته اند و نس�بت داده اند. مثلا 
همیـن ۱۷ نفـر از بزرگان مـردم بابه را نسـبت 
کـرده  داوری  دلبخواهـی  و  داده  »اربابـان« 
اند؛درحالیـک فقـط چند نفـر آنها قریـه دار و 
بقیـه دکانـدار و زمینـدار و کسـبه کار بودند نه 

ارباب!
بـی اعتنایـی و برخـورد بـازاری و اوازه ای 
و  اجتماعـی  اهمیـت  ایـن  بـا  بـه رخـدادی 
تاریخـی و امثـال آن کـه قبال نقد و یـادآوری 
شـده، نشـان می دهد که دانشـنامه هزاره؛ کار 
علمی، تحقیقی و تاریخی نیسـت. سـپاهیان 
دانشـنامه از صـدر تا ذیل، فقط پـروژه گرفته و 
پشـت سـر هم عاجـل و باطل پـول می گیرند 
و سـیاهه قطـور کرده به چشـم مـردم می زنند 
و دل متولیـان خالـی الذهـن را بـه دسـت می 

آورند!
اگـر چنیـن نیسـت، آیـا شـخص رئیـس 
دانشنامه، شـورای علمی و ویراستاران گرامی، 
همـان نیـم پاراگـراف یـادآوری از قیـام مـردم 
بابـه را نخوانـده انـد؟ و اگـر خوانـده انـد، آیا 
کمتریـن سـوالی از تاریـخ این قیـام و زمینه و 
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انگیزه و نتیجهء آن در ذهن شـان خلق نشـده؟ 
تـا ابهامات و مجهـولات را علمی، تحقیقی و 
دانشـنامه ای برطـرف می کردنـد و بر آگاهی 

جامع�ه و تاری�خ م�ی افزودند!
حالا شـاید بازهم در توجیـه تقصیر، عذر 
بدتـر از گناه بتراشـند و به همان گزینهء »میم« 
و »نـون«، متوسـل شـوند و بگوینـد کـه بعدا 
در »قـاف« قیـام بـه آن پرداخته می شـود؛ اما 
چـه جایـی بهتر از خـود »بابـه« کـه در پیوند 
بـه آن، بایـد هرچنـد مختصر ذکر مـی گردید 
و بـه جای »اوچیرتـک« و »بابه پقیـرک«، این 
رویدادهـای تاریخی، تفصیـل و توضیح داده 

می ش�د!
با ایـن اوضاع و احوال نابسـامان، عجیبتر 
اینکـه بـه جـای پرداختـن بـه اصالح صدها 
مـورد خلـط و خطـای عمدی و سـهوی جلد 
اول؛ از مدخـل یابـی بـرای جلد دوم، سـخن 
پـروژوی-  لشـکر  بـا همـان  و  گوینـد  مـی 
تجـاری قبلی، می خواهنـد گل دیگری به آب 

بدهند!!
1می 2024

مهجوری »احیای هویت« 
در دانشنامه هزاره!

محمد عزیزی

قسـمت زیـادی از مدخل های دانشـنامه 
هزاره را فهرسـت گیری از کتاب ها و جزوه ها 
تشـکیل می دهـد کـه در معرفی آنهـا، اصول 
یک دسـت و مشـخصی در نظر گرفته نشده و 
هـر مدخـل نویس، بـاب دل و میـل و علاقهء 
خـود، نوشـته و شـورای نظـارت و ویراسـتار 
و تشـکیلات پـر مدعـای علمـی- تحقیقی، 
اصال زحمـت نظرانـدازی و بازخوانـی را هم 

به خ�ود ن�داده اند.
کاظـم کاظمی سرویراسـتار، خود گفته و 
منت گذاشـته بود که فرصت ندارد و دوسـتان 
اجبـارش کرده اند که دانشـنامه را ویراسـتاری 
کند! بی فرصتـی و اجبار، تبعا چنین نظرتیری 
هـا و بهـا ندادن هایـی را دارد و حداکثر شـاید 
اشـتباهات تایپـی کلمـات را بگیـرد و به دقت 
در متـن و محتـوا و تاریـخ و آمـار و..، اصال 

وقت ضای�ع نفرماید! 
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بـا نگاهـی گـذرا بـه مدخـل هـای کتاب 
»احیـای هویـت« مجموعـه سـخنرانی های 
و  در مظلومیـت  کـه  دریافتـم  مـزاری،  بابـه 
مهجوریت مطلق، شـاید بیشـترین بی مهری 
آشـار  و  نصیـب شـده  را  دانشـنامه  سـپاه  از 
نویسـان، کمتریـن وقـت هـم در پـردازش و 
ویرایـش متـن و محتـوای آن مصـرف نکـرده 
و جامعـهء هـزاره را دربسـت جاهـل و خالـی 
الذهن از تاریخ و تحقیق و تشـخیص پنداشته 

و پ�ول گرفت�ه و پ�روژه ب�ه س�ر رس�انده اند!
کتـاب احیـای هویـت، از سـال ۱۳۷۴ تا 
سـال ۱۳۹۷ چهـار بـار تجدید چاپ شـده و 
سـپاه دانشـنامه، لطف نمـوده هر بـار تجدید 

چ�اپ آن را ب�ا مدخ�ل های�ی چون:
مرکـز  سـوی  از   )۱( هویـت  “احیـای 

افغانسـتان«؛ نویسـندگان  فرهنگـی 
“احیای هویت)۲( توسـط محمدجاوید 

جاوید«؛
بنیـاد  سـوی  از   )۳( هویـت  “احیـای 

اندیشـه«؛
جداگانـه معرفی کـرده اند؛ امـا از احیای 
هویـت )۴( که محمد جاویـد جاوید تجدید 
چـاپ کرده اسـت، خبر نداشـته و ذکـر نکرده 

ان�د، که البت�ه هیچ نیاز ه�م نبود! 
نویسـندهء مدخـل هـا جنـاب محسـن 
شـریفی، قبال گفتـه بود کـه محتـوای داده ها 
و نوشـته هـای ایشـان در مورد، توسـط سـران 
دانشـنامه زیر و زبر شـده اسـت؛ گفتهء ایشان 

درسـت اسـت! مجموعـه خطاهـای موجود، 
هـم گفتـهء ایشـان را تصدیق می کنـد که متن 
ها دسـت خـورده و جراحی و تکه پـاره، غلط 
در غلـط و خلـط در خلـط، خطـا و اشـتباه 

کمپ�وز گردیده اس�ت!
ای کاش بـه جـای سـه مدخـل جداگانه، 
در دو صفحـه، همـه را ذیـل یـک مدخل ذکر 
مـی کردنـد ‌و حداقـل یـک صفحـه از همـان 
دو صفحـه متـن تکراری بـی گـوش و بینی را 
اگر نه به تشـریح مهمتریـن مفاهیم و مطالب 
حـاوی و جـاری در سـخنرانی هـا، حداقل به 
نقل قول مسـتقیم کلیدی ترین خواسـت ها و 
گفته های بابه مزاری از متن سـخنرانی هایش 

اختص�اص م�ی دادند! 
ایـن درحالـی کـه اکثـر کتاب هـای دیگر 
را فصـل بـه فصـل با ذکـر عناویـن، تفصیل و 
تفسـیر و شـرح و بسـط داده و بعضـا نقل قول 
هـای مسـتقیم در القـای ارزش و ارج و اعتبار 
نویسـندگان نیز آورده اند؛ اما متاسـفانه در سه 
مدخـل از احیـای هویـت، حتی یـک جمله 
نقل قول مسـتقیم یا غیرمسـتقیم از سخنرانی 
هـای مـزاری آورده نشـده و فقط با آمـار دهی 
هـای آشـفته از تعـداد سـخنرانی هـا ‌و تاریخ 
عناویـن  برخـی  نمـوده؛  پـر  صفحـه  شـان 
اختراعـی، مبهـم، گنـگ، سـر درگـم و بعضا 
مـن درآوردی و التقاطـی را گنجانیـده و گردن 

از گران�ی آن خالص ک�رده اند!
بدتـر اینکـه جسـتارهای مـن درآوردی و 
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خوداختراعی همچـون »لزوم اصلاح اخلاقی 
نیروهـای جهـادی؛ نقـش خوانیـن و بـزرگان 
هـزاره در شکسـت ها؛ »تقسـیمات سیاسـی 
کشـور؛ مسـائل قومی افغانسـتان و...«؛ را که 
در سـخنرانی هـای بابـه مـزاری و در کتـاب 
احیـای هویت، اصال وجود نـدارد، هدفمند 
تقلـب کرده و نسـبت داده اند؛ اما در هیچیک 
از سـه مدخـل مربـوط به احیـای هویـت، از 
تاکیـد مـزاری بـر نقـش تعییـن کنندهءحزب 
وحـدت در »تحـولات شـمال« و »معاهـدهء 
جبل سـراج« کـه منجر به پیـروزی مجاهدین 
شـد، چیزی نگفته و از سـه خواسـت اصلی و 
کلیدی »رسـمیت مذهب، تعدیـل واحدهای 
اداری و مشـارکت در تصمیـم گیـری هـای 
مل�ی” کـه فصـل الخطـاب فرهنـگ و فریـاد 
مقاوم�ت م�زاری ب�ود، یادی ه�م نک�رده اند! 
گذشـته از این انصراف ها و انحراف های 
عمـدی و قصـدی، خطاهـای عریـان دیگری 
در قسـمت سـال چـاپ مجموعه هـا و تعداد 
سـخنرانی هـا هـم موجـود و مشـهود اسـت 
و نشـان مـی دهـد کـه دانشـنامه بـه قـدر یک 
روزنامـه هـم اعتبـار صحـت و اعتمـاد دقت 

ندارد:
۱( سـال چاپ احیای هویت)۱( “منتشـر 
نویسـندگان  از سـوی مرکـز فرهنگـی  شـده 
سـالگرد  در«اولیـن  و  را ۱۳۷۴  افغانسـتان« 
کشـته شـدن مـزاری« ذکـر کـرده اند؛ امـا در 
مدخـل احیـای هویـت )۲( که از چـاپ اول 

نـام بـرده انـد، همـان تاریـخ را سـال ۱۳۷۶ 
نوشـته و در مدخـل احیـای هویـت)۳( نیـز 

همی�ن اش�تباه را تک�رار ک�رده اند!
۲( در همین احیای هویت)۱( نوشـته اند 
کـه »کتاب مشـتمل بر یـک مقدمه و هشـت 
سـخنرانی است. سـخنرانی ها در دههء هفتاد 
شمسـی در کابـل و مزارشـریف ایـراد شـده 
انـد.« امـا وقتـی تاریـخ هشـت سـخنرانی را 
ذکـر کرده انـد، از خـزان ۱۳۷۱ تا دلـو ۱۳۷۳ 
همـه در کابـل ایراد شـده انـد. سـخنرانی بابه 
ثـور  تاریـخ ۱۷  بـه  مـزاری در مزارشـریف، 
۱۳۷۱ پیـش از آمـدن به کابل صـورت گرفته، 
کـه در احیای هویـت)۲(، چـاپ دوم ۱۳۹۴ 
کابـل، نشـر شـده اسـت نـه در چـاپ اول 

۱۳۷۴ ق�م. 
هویـت)۲(  احیـای  چـاپ  سـال   )۳
گـردآوری محمـد جاویـد جاویـد را ۱۳۹۴ 
احیـای  مدخـل  در  امـا  انـد؛  کـرده  ثبـت 
هویت)۳( منتشر شـده از سوی بنیاد اندیشه، 
همـان تاریـخ را سـال ۱۳۹۳ ثبت نم�وده اند.
احیـای  همیـن  از  آماردهـی  در   )۴
بـر هفـده  را »مشـتمل  کتـاب  هویـت)۲(؛ 
سـخنرانی از عبدالعلـی مـزاری« گفتـه و در 
ادامه نوشـته اند که »هشـت مورد از سخنرانی 
فرهنگـی  مرکـز  اول)چـاپ  نسـخه  از  هـا 
نویسـندگان( و ده مورد دیگر سـخنرانی هایی 
ک�ه جاوی�د آن ه�ارا گ�ردآوری ک�رده اس�ت.” 
امـا وقتـی ۸ را جمـع ۱۰ کنیم، بـدون »علم« 
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دانشـنامه ای، یـک طفل کودکسـتانی هم می 
دانـد کـه ۱۸ م�ی ش�ود ن�ه هف�ده!

در  هـا  سـخنرانی  از  دهـی  آمـار  در   )۵
مدخـل احیـای هویـت)۲( تعداد سـخنرانی 
های جمع آوری شـده توسـط محمـد جاوید 
را ۹ مـورد ذکـر کـرده انـد؛ امـا در مدخـل 
احیـای هویـت )۳( آن را ۱۰ مورد نوش�ته اند!
۶( در مدخـل احیـای هویـت )۲( تاریخ 
ایـراد سـخنرانی هـارا ۱۳۶۵ تـا ۱۳۷۳ ذکـر 
کـرده اند؛ امـا در مدخل احیـای هویت)۳(، 
همیـن تاریـخ را از ۱۳۶۵ الـی ۱۳۷۲ نوشـته 

اند!
۷( در همیـن مدخـل، تاریـخ سـخنرانی 
بابـه مـزاری در مزار شـریف را »۷ ثور ۱۳۵۷" 
در  سـخنرانی  ایـن  درحالیکـه  انـد!!  نوشـته 
۱۳۷۱/۲/۱۷ در مـزار شـریف و در بحبوحـه 
آمـدن ایشـان بـه کابـل ایـراد شـده، نـه ۷ ثور 
۱۳۵۷، کـه روز کودتـای حـزب خلـق علیـه 

داوودخ�ان اس�ت!
تمـام ایـن خلط هـا، خطاها، غلطـی ها، 
بـی دقتـی هـا، تحریـف هـا، تخفیـف هـا و 
گـدودی ها فقط در سـه مدخـل متصل کتاب 
صفحـه  دو  جمعـا  کـه  هویـت«،  »احیـای 
دانشـنامه را گرفتـه، رخ داده! و بـا ایـن حـال، 
اگـر براینـد کار عملی و علمـی »نبی خلیلی، 
ترجمـان عالمی، مظفری، شـفایی، کاظمی« 
و لشـکری از داکترصایبای دیگه، این اسـت و‌ 
چنین اسـت، غیـر علمی اش چگونه اسـت؟ 

و چـه صفـات و‌ مختصاتـی دارد کـه مـا نمی 
دانیم!؟

چیزی مهمتـر از همه اینکه کتـاب احیای 
هویـت؛ یـک تاریـخ اطلاعـات و معلومـات 
مخصوصـا  و  حـوادث  و  وقایـع  از  مسـتند 
رخدادهـای مربـوط بـه سـه سـال مقاومـت 
تاریخی-عدالتخواهی هـزاره در غرب کابل از 
زبان سـردار مقاومت و پیشـوای عدالتخواهی 
اسـت و هیـچ کتابی حتـی دانشـنامه، هموزن 
ایـن کتـاب بـه ظاهـر کوچـک و کـم حجـم، 
بوده و ش�ده نمیتوان�د! جایگاه این مانیفیسـت 
سیاسـی مقاومت تاریخی هزاره، در دانشـنامه 
هـزاره، اگـر بالاتر از هرکتابی دیگـر نه، حداقل 
برابـر با کتابهـای دیگر، بایـد در نظر گرفته می 
شـد و الزامـا با شـان و شایسـتگی معرفی می 

گردید!
از »نبـی و عالمـی و شـفایی و کشـتمند 
و...«، هیـچ انتظاری نسـبت بـه درک جایگاه 
مـزاری نمـی رود؛ امـا ابوطالـب مظفـری در 
مقام ریاسـت پـروژه دانشـنامه، آیـا از منزلت 
مـزاری در جامعـهء هـزاره و جایـگاه وزیـن 
سـخنان ثمیـن ایشـان بـی خبـر اسـت؟ اگـر 
بلی، مثنوی سـی سال پیش ایشـان در وصف 
مـزاری، چیسـت و از کیسـت؟ اگـر نـه، چرا 
از  بـاغ گل سـرخ«  حـذف قصـدی »تبـر و 
مدخـل ادبیـات مقاومـت؟ و‌ چـرا ایـن همـه 
تخفیف عمدی نس�بت به »احیای هویت«؟! 
بـا ایـن حال، دوسـتانی که سـنگ در بغل 
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دارنـد و غـرض و مـرض گفتـه بـر منتقدیـن 
حوالـه مـی کنند، خوب اسـت کمـی انصاف 
کننـد و بدانند کـه دانشـنامه، بـرای خواندن و 
معلومـات افـزودن اسـت، نـه همچـون تابلو 
ب�رای تماش�ا! متـن و محتوایـش ارزش دارد نه 
دبلـی قطـر و قشـنگی نـام و جلـد و عنوانش! 
مـا کـه مـی خوانیـم، لابـد با ایـن خلـط ها و 
خطاهـای عمـدی و سـهوی و سـهل انگاری 
هـای »علمی« مواجـه می شـویم و ناچار آن 
را یاددهانـی مـی کنیم و خاطر دوسـتان را می 

رنجانیم! 
قابـل  غیـر  و  بیشـمار  خطاهـای  کاش 
انکاری از این دسـت در کار نبود! کاش خالی 
الذهن بودیم تا دربسـت قبولش مـی کردیم و 
مثل اولین سـال رونمایی دانشـنامه، ناخوانده 
کلاه بـه هـوا مـی انداختیـم و در تعریـف و 

تمجی�د آن س�ر از پ�ا نمی ش�ناختیم!!
12می2024
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